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ادبیــات داســتانی پایــداری شــاخه‌ای از ادبیــات اســت که 
رشــادت‌ها،  از  آن  در  و  دارد  کهــن  پیشــینه‌ای  ایــران  در 
کــه در دوره‌های  شــجاعت‌ها و ایثــار ملتی روایت می‌شــود 
گــون بــه دفــاع از دیــن، هویــت، ســرزمین و آرمان‌های   گونا

خود برخاسته‌اند و نقش‌آفرین بوده‌اند. 
ایــران در سراســر تاریــخ گذشــتۀ خــود همــواره بــا فــراز 
و فرودهایــی روبــرو بــوده اســت و در ایــن میــان جلوه‌های 
بســیار درخشــان و باشــکوهی از ایســتادگی و پایــداری، بــه 
دســت مردم ایــن ســرزمین در صفحات تاریــخ رقم خورده 
گوشــه‌هایی از ایــن درخشــندگی و شــکوه نیــز بــا  اســت، و 
هنرمنــدی صاحبــان قلــم، در قالــب داســتان، در ذهــن و 
ضمیر خوانندگان به‌زیبایی نقش بســته است، و به عنوان 
هویتــی جاودانــه بــرای آینــدگان بــه یــادگار گذاشــته شــده 

است. 
در صفحاتــی از ایــن تاریــخ پــر فــراز و فــرود، یعنــی در 
دوران دفاع مقدس، داســتان پایداری، همچون گونه‌های 
دیگــر ادبــی، بــا دگرگونی‌هــای اساســی روبــرو شــد و رنگ و 
بویــی تــازه‌ یافــت؛ زیــرا با غنــای موضوعــی و محتوایــی، به 
خیال‌پــردازی و بهره‌گیــری از تخیّل کمتــر نیازمند بود، و با 
نزدیــک شــدن به گونۀ اســتناد، رویکردی نــو در مضمون و 

محتوا پدید آورد.

یـادداشــت ســـردبیــــر 
کامور بخشایش  دکتر جواد 

کوتاه‌زمانــی بعــد، با رویــش جریان‌های ادبــی نوپدید، 
داســتان پایــداری یــا داســتان جنــگ رفته‌رفتــه از جــای 
بیشتری برخوردار شد، و کوشش‌های جریان‌های ادبی در 
آغــاز فعالیت‌های خــود، با رصد محتوا و مضمون داســتان 
دفاع به بار نشست، و دستاوردهایی در عرصه‌ها و سطوح 
گــون داســتان به ارمغــان ‌آورد، به گونــه‌ای که  می‌توان  گونا
گفت در آن هنگام، رویکرد غالب به جنگ، دفاع، و آن هم 

دفاعی مقدس بود. 
با گذشــت زمان، رویکرد برخی از جریان‌ها به داســتان 
پایــداری تغییــر یافــت و توجــه بــه تلخی‌هــا، مصیبت‌هــا و 
خشــونت‌های ناشــی از جنگ، بر رشــادت‌ها و مقاومت‌ها 
پیشــی گرفــت و عملاً معنای دفــاع از میان رفــت و ماهیت 
جنــگ بــه عنوان پدیــده‌ای ناپســند و منفی مــورد نقد قرار 
گرفت. این رویکرد در برخی از آثار این دوره  نمایان اســت، 
و ما امروزه از این جریان‌ در جامعه با عنوان جریان ادبیات 

سیاه یا ادبیات ضد جنگ نام می‌بریم. 
گفتنی اســت داســتانِ جنگ در ایران، آغــازی موفق و 
گی‌های ممتاز  کامیاب داشــته اســت، و ایــن امر یکــی از ویژ
این‌ گونۀ ادبی اســت؛ چرا که در بیشــتر اوقات نویسندگان 
جبهــه  مقــدم  خــط  رزمنــدگان  از  خــود  داســتان‌ها  ایــن 
بوده‌انــد، و درک فضــا و اتمســفر میــدان جنــگ و انتقــال 
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درســت و هنرمندانــۀ آن بــه مخاطــب در فضای داســتان، 
تنها از عهدۀ این رزمندگان برمی‌آمده است، که این امر در 
مســیر داستان‌نویســی ادبیات دفاع مقدس تحقق یافت و 

در ادامۀ مسیر نیز جریان‌ساز شد. 
داســتان دفــاع مقــدس در ایــن دوران، انگیزه‌ای شــد 
برای بیان ارزش‌های الهی و انسانی که می‌کوشید با نشان 
دادن نقش انسان ایرانی در جنگ ارزش‌ها، چهرۀ انسانی 
جنگ را به تصویر کشــد و فدا شــدن انسان در راه آرمان‌ها 
و ارزش‌هــا را بنمایانــد. در ایــن گونــۀ ادبی انســانِ باورمند 
ایرانــی، بــا تکیــه بــر توشــۀ عظیــم باورهــای الهــی اســامی 
خود، در برابر دشــمن می‌ایستد و خط مقدم جبهه را مرکز 

تحــول درونــی و فضایــی عرفانی تصــور می‌کند که بــا گذر از 
آن می‌توانــد از همــۀ تعلقــات و وابســتگی‌های دنیایــی نیز 

بگذرد.
بــه  بــه داســتان راه می‌یابــد و  ایــن رویکــرد و نگــرش 
ادبیــات متعهــد در تکمیــل کــردن ســازه‌ها و عناصــر خــود 
انســانِ  داســتان،  گونــه  ایــن  قهرمــان  می‌رســاند.  یــاری 
کــه افزون بــر دغدغۀ وطــن، دغدغۀ  دغدغه‌منــدی اســت 
دیــن و ارزش‌هــای الهــی و انســانی را هــم در درون خــود 
دارد، و بــا تأثیرپذیری از باورهای دینی خود به رویارویی با 
دشــمن می‌شتابد و سرانجام به شــهادت می‌رسد. در این 
، شــهادت آغــاز رهایی از همــۀ وابســتگی‌های  دنیوی  بــاور
گام نخســت پیوســتن  و تعلّقــات نفســانی و جســمانی، و 
بــه حــیّ و هســتِ مطلق اســت، و در این‌ چارچــوب مفهوم 

»آمیختگی عرفان و حماسه« معنا می‌یابد.
داســتانی  ادبیــات  مفهوم‌شناســی  دقیــق  بررســی 
،مؤلفه‌هــا،  ســازه‌ها  مقوله‌هــا،  درســت  درک  و  پایــداری، 
شــاخصه‌ها و عناصــر آن، ارائــۀ تصویــری دقیق‌تــر از ســیر 
کاوی  تاریخی فرآیند پیدایی و بالندگی این گونۀ ادبی، و وا
جریان‌هــای پدیــد آمــده از دل ایــن ادبیــات، ضرورتــی بود 
کــه اندیشــه‌نامۀ ادبیــات پایداری را بر آن داشــت تا شــمارۀ 
تــازۀ خــود را به این مقوله اختصاص دهد و با ژرف‌نگری در 
تاریــخ پــر فــراز و فرود این گونــۀ ادبی، مخاطبــان را با ابعاد 

تازۀ آن رویارو نماید.
گاهــی از وضعیــت ادبیــات جنــگ در  ضــرورت دوم، آ
عراق بود که همچنان در هاله‌ای از ابهام مانده است؛ چرا 
که آشــنایی بــا فعالیت‌های ادبی نویســندگان آن کشــور در 
موضوع جنگ ایران و عراق یکی از ضرورت‌های اساسی در 
شناخت و سیاست‌گذاری ادبیات داستانی پایداری است.  
 در پایـــــان، ضـــــمن ســـــپاس از تمــــــامی اســـــتادان و 
صاحب‌نظرانی  که در این شماره ما را همراهی کردند، امید 
اســت ایــن تلاش‌ها گامــی هرچند کوچــک در جهت معرفی 
بهترِ ادبیات داستانی پایداری باشد، و در عین حال رضایت 

الهی را نیز به همراه داشته باشد. 
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مدیریــت کلان دفــاع مقدس موضوعــی پردامنه با 

ابهامات بســیاری در حوزۀ نظر و عمل است که این 

ابهامات نظری و البته تسامح‌های عملی راه را برای 

جریــان معارض ارزش‌هــای دفاع مقــدس باز کرده 

است.

احمد شــاکری نویســنده و منتقد ادبیات داستانی 

متولد 1353 و اســتادیار گروه ادبیات پژوهشــگاه 

فرهنگ و اندیشــۀ اســامی، مؤلف آثار بسیاری در 

حــوزۀ نقد و بررســی ادبیات معاصر ایران اســت. او 

با طــرح موضوعات بنیــادی در حــوزۀ ادبیات مانند 

ترمینولــوژی ادبیات ســیاه جنگ، مسئله‌شناســی 

ادبیــات و... حوزه‌هــای جدید و اساســی را در حوزۀ 

ادبیات داستانی گشوده است.

جریان شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس 
در گرو مسئله شناسی و مسئله پژوهی 

کری؛ گفت و گو با دکتر احمد شا
استادیار گروه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قدسیه پایینی

 پیــش از ورود به بحث جریان‌شناســی بحث 
ح اســت. یعنــی این‌که آیا  مسئله‌شناســی مطــر
مســائل به‌نحــو واقعــی بــرای مــا معلــوم اســت؟ 
نســبت درســتی با مســائل برقــرار کرده‌ایــم؟ آیا 
دید جامع و مشــرفی نسبت به مسائل داریم؟ 
ایــن  در  مناســبی  اولویت‌بنــدی  و  طبقه‌بنــدی 

کرده‏ایم؟  زمینه 
»مســئله‌پژوهی«، »مسئله‌شناســی« و »مســئله‌مندی« از 
جمله موضوعات نوپدیدی هســتند که تا حدودی جامعۀ 
کــرده اســت. »مســئله« بــا تفاوت‌هایــی  ادبــی بــدان روی 
جهت‌منــد  تعین‌یافتــه،  صــورت  دارد،  »پرســش«  بــا  کــه 
از نقطــۀ عزیمــت حرکــت علمــی و عملــی  و هدف‌منــدی 
اســت. هیــچ حرکتی در حــوزۀ ادبیات تحقــق نمی‌یابد مگر 

گفت‌وگو
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آن‌که »مســئله« یــا »مسئله‌انگاشــته‌ای« در رتبه‌ای مقدم 
بــر عمــل و کنــش، تصــور و تصدیــق شــود. پــس، از آنجا که 
کنش‌هــای آن متعــدد، متنــوع  حرکــت ادبیــات مســتمر و 
، متعدد  و مرتبــط هســتند، مســائل نیــز به‌صــورت مســتمر
کنش‌هــا حضــور و در هدایــت آن‌هــا  و متنــوع ممــاس بــا 
دخالــت دارند. بنابر این، با نظام مســائلی مواجه هســتیم 
کــه قواعــد و یافته‌هــا و روش‌های خــود را به حــوزۀ ادبیات 
کــه نوعاً »نظام مســائل« از  تحمیــل می‌کند. بــا این تفاوت 
»نظام پاســخ‌ها« پنهان‌تر هستند. کنش‌ها دیده می‌شوند 
 » و به‌عنــوان »اقــدام« و »عمــل« یا بــه تعبیر مصطلــح »کار
شــناخته می‌شوند. اما شناخت »مسائل« نوعاً کار و اقدام 
تلقــی نمی‌شــود. گمــان بر این اســت کــه مســئله‌پژوهی به 
پیچیده‌ســازی مســائلی می‌انجامد که نگاه نخســت ساده 
بــه مســائل  را  بــه نظــر می‌رســند، و مســائل تک‌ســاحتی 
چندوجهــی و بینارشــته‌ای بــدل می‌کنــد. در نتیجــه، این 
تلقــی وجــود دارد کــه مســئله‌پژوهی نــه تنها ما را به پاســخ 
نمی‌رســاند، بلکه آن را تا حدود زیادی دور از دســترس قرار 

می‌دهد. 
این تلقی تا حدودی می‌تواند به واقعیتی اشاره داشته 
باشــد. توضیــح این‌کــه فضــای ادبــیِ غیر حســاس نســبت 
بــه مســائل برای شناســایی، دســته‌بندی و روش‌شناســی 
مســائل در ســاز و کاری ندارد، و با رویکردی غیر سنجیده، 
غیــر مرتبــط، غیــر اولویت‌مند و غیــر قابل ارزش‌ســنجی به 
ســراغ ادبیــات مــی‌رود. در ایــن میــان، تناســب آشــکاری 
میان پرســش‌ها و پاسخ‌ها و البته پاسخ‌دهندگان به‌وجود 
می‌آید. پرســش‌ها کلی و تکراری هســتند و پاسخ‌دهندگان 
نیز برای پاســخ‌دهی کلی به همین پرسش‌ها پرورش یافته 
و انتخاب شــده‌اند. طیفی از این پاسخ‌دهندگان را کسانی 
 ، تشــکیل می‌دهند که در اصل نویســنده‌اند، نه پژوهشــگر
و در نتیجه تســلط و تمرکز و مواجهه‌ای مســتمر با مســائل 
ندارنــد. طبعــاً بــرای ایــن طیــف، تفصیل مســائل، تقســیم 
و تنویــع آن‌هــا می‌تواند نه بــه عنوان بخشــی از راه حل که 

مقوله‌ای مسئله‌آفرین و بغرنج باشد. 

مقولۀ مســئله‌پژوهی، گرچه مرحله‌ای از کشــف پاســخ 
در حــوزۀ ادبیــات تلقــی می‌شــود، امــا مقولــه‌ای ذومراتب، 
زمان‌منــد و منعطــف اســت. بــه تعبیــری دیگــر نمی‌تــوان 
انتظــار داشــت در مقولــه‌ای چــون ادبیات داســتانی دفاع 
مقــدس تمامــی مســائل پیشــاپیش و به‌صــورت قطعــی و 
تمام‌یافتــه اســتقرا یــا احصا شــوند و ســپس تصمیــم گرفته 
کــه بــا چــه راهــکاری پاســخ‌های آن اســتنباط گردد،  شــود 
بلکــه همانطور که گفته شــد »مســئله‌مندی« بُعد و جزیی 
کنونــی اســت،  جدایی‌ناپذیــر از زیســت ادبــی مــا در دورۀ 
و از آن گریــزی نیســت؛ زیــرا از حرکــت گریزی نیســت. ما به 
اندازه‌ای که به مسائل پاسخ می‌دهیم به مسائل جدیدی 
مســئله‌مند می‌شویم. بســته به این‌که پاسخ‌های دریافتی 
در مواجهه با هر مســئله به چه میزان از اتقان برخوردارند 
مســیر مســئله‌مندی می‌تواند پیچیده‌تر باشــد. بنابر این، 
اشــرافِ مطلق به مســائل این حوزه بحثی نیست که بتوان 
دربــارۀ آن بــه اطمینان و نتیجۀ قطعی رســید. با این حال، 
حکــم قطعــی عقــل اقتضا می‌کند در کشــف و حل مســائل 
بــه اولویت‌ها و نســبت و مناســبت‌ها توجه کنیــم. یافتن یا 
التفــات بــه یک مســئله لزومــاً به معنــای یافتن مســئله‌ای 
کــز دانشــگاهی  اولویــت‌دار نیســت. از ایــن‌رو، در برخــی مرا
به‌نوعــی دور باطل در مســئله‌یابی و مسئله‌شناســی دچار 
شــده‌ایم؛ یعنــی برخــی از دانشــگاه‌های مــا بــه یــک نــوع 
جداافتادگــی و بیگانگــی بــا هویــت ملّــی و ادبیــات معاصــر 

دچار شده‌اند. 
نکتۀ حائز اهمیت دیگر آن اســت که مراد از اشــراف بر 
مســائل صرفاً یک تلقی کمّی نیســت؛ به این معنی که مثلاً 
کتابــی تدویــن کنیم که در آن صدها و بلکه هزاران مســئله 
احصــا شــده و گــرد آمــده باشــد. گرچــه چنین پیشــنهادی 
نیــز مــی تواند مورد توجه باشــد. نظام یک ســاختار درونی 
اســت کــه توضیــح مــی دهــد مســائل به‌عنــوان موجودات 
حیات‌مند و زیســت‌مند چگونه دچار زایش، قبض، بسط، 
، تبدیل و مرگ می‌شــوند. چه نســبت علمی و عملی  تغییر
با هم دارند. چگونه به درک مسئله‌مندان نایل می‌شوند. 
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چــه ســطوحی از مســائل در جهــان واقــع بــا جهــان ذهنی 
مســئله‌مندان وجود دارد. بدون چنین نظامی از مســائل، 
گــر نگوییــم باعــث  درک و دریافــت فهرســتی از مســائل، ا

کاری از پیش نخواهیم برد. سرگردانی بیشتر خواهد شد، 
برخــوردار  بســیاری  اهمیــت  از  کــه  دیگــری  موضــوع 
اســت در نظــر گرفتــن ســاحت‌های کنــش فــردی و جمعی 
و مراتــب کنش جمعی در مســئله‌پژوهی و مسئله‌شناســی 
حــوزۀ ادبیــات داســتانی اســت. زمانــی کــه از جریــان ادبی 
یــاد می‌کنیــم ســطحی از کنــش جمعــی مــد نظــر اســت که 
همراهی جهت‌مند و مبنامحور شــمار کثیری از کنشــگران 
را بــر پایــۀ درک مشــترکی از هــدف و مســئله در پــی دارد. 
بنابــر ایــن، مسئله‌شناســی و مســئله‌پژوهیِ جریانی قواعد 
و ســاختارهای متفاوتی از مسئله‌شناســی و مسئله‌پژوهیِ 

فردی خواهد داشت. این موضوع تا بدان‌جا اهمیت دارد 
کات و افتراقات  کــه می‌تواند حتــی تصور ما را دربــارۀ اشــترا
جریان‌های ادبی متحول سازد. منظری که مسئله‌شناسی 
می‌گشــاید  جریان‌شناســی  مقولــۀ  بــه  مســئله‌مندی  و 
خاســتگاه‌های جریان‌هــای ادبــی را نشــان خواهــد داد، و 
کــه چگونه مبــادی حرکتی یکدیگــر را تحت  آشــکار می‌کند 

تأثیر قرار می‌دهند یا متحول می‌سازند.
کـــــه در بحـــــث از مســـئله‌شنـــاسی  متغـــــیر دیگـــــری 
و جریان‌شناســی بایــد مــورد تأمــل و دقــت قرار گیــرد ارکان 
هندســۀ معرفتــی ادبیــات داســتانی اســت. البته هندســۀ 
معرفتی برای حوزه‌های دیگر ادبی نیز قابل تعریف اســت. 
روشــن است زمانی که می‌خواهیم از »مسئلۀ ادبیات« یاد 
کنیم، باید از ادبیات و اسبابی که آن را می‌سازند و معنی‌دار 
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می‌کنند تصویر دقیقی داشته باشیم. در تلقی عام، ادبیات 
معنایــی جــز متــن ادبــی نــدارد؛ امــا در نگاهــی تخصصــی، 
ادبیات ســاختار و بنیادی متشــکل از کنشگران حوزه‌های 
مختلف اســت؛ کنشــگرانی که هر یک مسئله‌مندی خاص 
خــود را دارنــد و بــه اقتضــای خود بــا مقولۀ ادبیــات مواجه 
می‌شــوند. با این نگاه، هندســۀ معرفتی ادبیات داســتانی 
حداقــل از ده رکــن تشــکیل شــده اســت: پژوهــش، نقــد، 
، اقتبــاس، مدیریــت، تبلیغ و  تولیــد، آمــوزش، ترجمه، نشــر
توزیع. با توجه بیشــتر مشــخص خواهد شد هر یک از این 
ســاحت‌ها در عیــن حال کــه از یک اســتقلالی برخوردارند، 
به رکن‌های دیگر نیز وابســته‌اند. این ســاحت‌ها از سطوح 
فردی تا سطوح جریانی را دربرمی‌گیرد. از این‌رو در ساخت 
یک جریان گاهی بیش از آن‌که مقولۀ تولید اهمیت داشته 
باشــد، جریــانِ تبلیــغ می‌توانــد تعیین‌کننــده باشــد، یــا در 
ظهــور جریانــی ادبــی، بیــش از آن‌کــه تولیــد آثــار داســتانیِ 
خلاقه اهمیــت یابد، جریان نقد ادبی نتیجه‌بخش باشــد. 
پــس در هــر یک از این ارکان، ســطوح جریانی حضور دارند 
کــه کنشگری‌شــان در تعیین جایگاه آن‌چــه از آن به‌عنوان 
قابــل  کامــاً  یــاد می‌کنیــم  ادبــی«  یــا »جریــان  »ادبیــات« 
شناسایی است. این همه نشان می‌دهد برای فهم آن‌چه 
در حوزۀ ادبیات رخ می‌دهد تنها شــناخت مقولۀ »تولید« 

کافی نیست.  و کنشگران آن، یعنی نویسندگان آن، 
بــا ایــن تصــور از هندســۀ معرفتــی ادبیات داســتانی و 
جایــگاه جریــان ارکان آن، می‌توان نگاهی مسئله‌شناســانه 

به این ترکیب چندگونه داشت. 

گــر بــا دیــد مسأله‌شناســی جریانــی بــه این   ا
ســاحت‌های ده‌گانــه بنگریــم چــه تصویــری از 

ادبیات به دست می‌آید؟
گــر بــا دیــد مسئله‌شناســیِ جریانــی بــه ایــن ســاحت‌های  ا
ده‌گانــه بنگریــم، تصویــری پیچیده‌تــر از ادبیــات به‌وجــود 
کــه هــر  کــه مطــرح می‌شــود ایــن اســت  می‌آیــد. پرسشــی 
و  چگونــه  ادبیــات  حــوزۀ  در  تأثیرگــذار  ارکان  ایــن  از  یــک 

در چــه ســطحی بــه مقولــۀ ادبیــات مســئله‌مند می‌شــود؟ 
آیــا هــر یــک از ایــن ارکان تنهــا بــه مســائل حــوزۀ تخصصی 
خــود مســئله‌مند می‌شــوند یــا بــه مســائل ارکان دیگــر نیــز 
مســئله‌مند می‌شــوند؟ نتیجۀ کوچ مسائل یک رکن خاص 
 » بــه رکن دیگر چه خواهد بود؟ به عنوان مثال، رکن »نشــر
یکــی از ارکان ده‌گانــۀ هندســۀ معرفتــی ادبیــات داســتانی 
است که انتظار می‌رود تنها از جهت موضوع نشر با ادبیات 
مســئله‌مند باشــد؛ اما واقعیت این است که کنشگران نشر 
بــرای حفظ موقعیت یا افزایــش قدرت نفوذ خود )ادبیات( 
بــه مســائل ارکان دیگــر نیــز مســئله‌مند می‌شــوند. این‌کــه 
ناشــری بر فرآیند ایده‌یابی تا تولید داســتان نظارت داشته 
باشد، و برای آن برنامه‌ریزی کند نشان می‌دهد به مسائل 

رکن تولید مسئله‌مند شده است.
مســئله‌پژوهی  و  مسئله‌شناســی  گــر  ا ببینیــد  حــال 
در جامعــۀ ادبــی مــا خــود مهم‌ترین مســئله باشــد، چنین 
تــا چــه میــزان ظرافت‌هــا و دقت‌هــای علمــی و  تفصیلــی 
عملــی را موجــب می‌شــود. چــه ســاحت‌های پیچیــده‌ای 
بــا هــم ترکیــب می‌شــوند، و در نهایــت موجودیــت ادبیــات 
داســتانی را می‌ســازند. البته روشن اســت که حوزۀ ادبیات 
بــرای حرکت مدام خــود به‌صورت صحیح یا غلط، ناقص یا 
، ســطحی یــا عمیق به  کامــل، غیــر اولویت‌دار یا اولویت دار
مســئله توجــه می‌کند و عمــل و کنش خــود را مطابق با آن 
صورت‌بنــدی می‌نماید، اما شــناخت عمیــق و برنامه‌ریزی 
از وضعیت کنونی ادبیات و دست‌یابی به الگوهای بایستۀ 
آن، بــدون توجه نظری به مقولۀ مســئله‌مندی امکان‌پذیر 

نیست.
جملــه  از  داســتانی(  )ادبیــات  ادبــی  مدیریــت  حــوزۀ 
حوزه‌هایی است که بسیار کم کار شده است. این کم‌کاری 
گی تعیین رکن این اســت که در  دلایــل متعــددی دارد. ویژ
غ و ممیزی داشــته باشــد، مثلاً  تقســیم یک وجــه باید فــار
، کارش نشر و رکن داســتان، کارش تولید داستان  رکن نشــر
اســت. ایــن ارکان نوعاً داده‌ها و آمارهای مشــخصی دارند. 
داده‌هــا پیــش چشــم هســتند، امــا در حــوزۀ مدیریــت بود 
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و نمودهــا بــا یکدیگــر تفــاوت دارند. عــاوه بر ایــن، داده‌ها 
در بخــش مدیریــت نوعــاً پنهان و دســت‌نیافتنی هســتند. 
، در ســایه‌ماندگی رکن »مدیریــــت« در حـــــوزۀ  دلیــل دیگــر
ادبیــات داســتانی، بی‌توجهــی مجموعه‌هــا در نقــد درونی 
مدیریت‌های خود، و عدم پاســخ‌گویی مناسب مدیران به 

نقدها و تحلیل‌های بیرونی است. 

پــرســـــشی  ایـــــن‌جا  در   
آن  و  می‌شــــــود  مـــــطــــــرح 
از  وقـــــتی  کـــه  اســـــت  ایـــــن 
مدیریت به‌عنــوان یک رکن 
»مســتقل« نــام می‌بریــم آیا 
از مفهومی استفاده می‌کنیم 
ک  کــه بــا ارکان دیگــر اشــترا
دارد؟ مثــاً یکی از ارکان نقد 
اســت که خــودش مدیریت 
دارد، یــا پژوهــش اســت کــه 
بــاز هــم مدیریــتِ پژوهــش 
وجــود دارد. در این صورت، 
ارکان  از  یکــی  نــه  مدیریــت 
ده‌گانــۀ هندســۀ معرفتی که 
عنصر مقوّم هر یک از ارکان 

است. مدیریت یعنی چه؟ 
یــک  مدیریــت در حقیقــت، هدایــت 
جریــانِ جمعــی یا هدایــت یک حرکت 
در  جمعــی  جریــانِ  یــک  ســمت  بــه 

موضوعات مختلف است. بسته به اینکه متعلق مدیریت را 
چــه فرض کنیــم می‌توانیم دایرۀ عمل آن را گســترش دهیم 
و یا محدود کنیم. به نظر می‌رســد رکن مدیریت یک تفاوت 
با همۀ ارکان هندســۀ معرفتی دارد که می‌خواهد مشــرف بر 

همه باشد. 

 در این‌جا سؤال این است که مدیریت چگونه 

بــه جریــان ادبــی در حوزه‌هــای مختلــف حرکت 
مســئله‌مندی  مهــم،  نــکات  از  یکــی  می‏دهــد. 
مدیران به ادبیات اســت. آیا مسئله‌مندی مدیر 

با مسئله‌مندی دیگران تفاوت دارد؟ 
مدیــر چگونــه و تــا چــه حــد بــه مســائل ادبــی مســئله‌مند 
اســت؟ یک نویســنده از آن جهت که اثری داســتانی تولید 
، ممیــزی، نقد و دیگر  می‌کنــد می‌تواند مســئله‌مند به نشــر
ایــن  باشــد.  معرفتــی  هندســۀ  ارکان 
اســت،  یــک مســئله‌مندی شــخصی 
ادبــی  مدیریــت  مســئله‌مندی  امــا 
مسئله‌مندیِ جمعی _ جریانی است. 
مدیر نمی‏تواند به‌نحو جزئی یا فردی 
یا انحصاری مســئله‌مند به یک مورد 
و مصــداق خــاص باشــد. بــه عنــوان 
مثال، لازم نیســت یک نویســنده نوع 
را  دیگــر  نویســندگان  مســئله‌مندی 
بشناســد، در حالی کــه مدیر ادبی در 
صدد فعال‌سازی ظرفیت‌های جزیی 
در ابعــاد جمعــی و جریانــی اســت. در 
نتیجــه، تجربــۀ مســئله‌مندیِ جزیی 
بــرای مدیریت جمعی _ جریانی کافی 
نیســت. در هر رکنی از ارکان هندســۀ 
گر از کنش‌های فردی بالاتر  معرفتــی ا
برویم، به کنشگری مدیریتی خواهیم 
مســئله‌مندی  از  نیــز  آن  کــه  رســید 

مدیریتی ناشی می‌شود. 
از ســــــوی دیگــــــر، مسئــله‌منــــــدی مدیـــــریتی به‌نـوعــــی 
مسئله‌مندی به مســـئله‌مندان ادبی است. در مسئله‌مندیِ 
ک و افتراق تعریف‌شـــدۀ  شـــخصی فرد می‌تواند نقاط اشـــترا
، با  خود را با دیگر کنشـــگران داشـــته باشـــد. به بیانـــی دیگر
حفظ داشـــته‌های خود با کمترین مخرج مشـــترک غیرسازی 
کنـــد، در حالی کـــه در مدیریـــت ادبـــی، در نظر گرفتـــن جمع و 
هدایـــت جریانـــی اقتضـــا می‌کند مخرج مشـــترک بزرگـــی میان 

مدیریت در حقیقت، 
هدایت یک جریانِ جمعی 

یا هدایت یک حرکت
به سمت 

یک جریانِ جمعی 
در موضوعات مختلف است.
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جمع‌های شـــکل‌دهندۀ جریان صورت گیرد. حتی در مواردی 
مدیریـــت کلان بایـــد بـــه مخـــرج مشـــترک جریـــان معـــارض در 
حـــوزۀ ادبیـــات نیز نظر افکنـــد. بنابر ایـــن، می‌بینیم که جنس 
مســـئله‌مندیِ مدیریتـــی بـــا جنس مســـئله‌مندی فـــردی در 

حوزه‌ای چـــون تولیـــد و آفرینش‌گری متفاوت اســـت.
آن‌چـــه دربـــارۀ مسئله‌منـــدی مدیریتی آمد، به حسب 
متعلــق و ســطح مدیریــت کمّیــت و کیفیــتِ متفاوتــی پیــدا 

می‌کند. به‌عنوان مثــال، مجموعه‌ای 
کــه در حوزه‌هــای آموزش، نقــد، تولید 
و نشــر فعالـــــیت می‌کنـــــد، در صـــــدد 
هماهنــگ ســاختن ایــن ارکان بــرای 
چنان‌کــه  اســت؛  مقصــود  بــه  نیــل 
می‌توان میان مدیریت‌های کلان ملّی 
و مدیریت‌هــای خُرد تفاوت آشــکاری 

لحاظ کرد.
درک بهتر مدیریت ادبی در جریان 
ادبیــات داســتانی )ادبیــات داســتانی 
تجربیــات  مــرورِ  بــه  مقــدس(  دفــاع 
گزینی‌هــا و  مدیریتــی برخاســته از مبنا
پاســخ‌گزینی‌های  و  مســئله‌مندی‌ها 
از  یکــی  اســت.  نیازمنــد  آن  از  منتــج 
مهم‌تریــن چالش‌های جریــان ادبیات 
داستانی متعهد پس از انقلاب اسلامی 
چالش هویتی اســت. گرچــه با پیروزی 
انقــاب اســامی برای تقریبــاً یک دهه 
جریان شبه‌روشنفکری به محاق رفت، 

و ایــن زمینــه‌ای را بــرای ظهور نســل جدیدی از نویســندگان 
انقــاب اســامی و در پــی آن، آثــار و کنش‌هــای دیگــر ادبــی 
پدیــد آورد. بــا وجــود ایــن، رســوخ عمــقِ شــناختی _ معرفتی 
جریــان شبه‌روشــنفکر همواره حیات داشــت و بــه مهم‌ترین 
چالش ادبیات داستانی متعهد بدل شد. باید نقطۀ ثقل این 
رویارویی و تضاد را ادبیات داستانی، و به‌ویژه ادبیات داستانی 
دفاع مقدس، دانســــت. روشــــن اســــت که بخــــش ادبیـــات 

مستندنگار نمی‌توانست به‌واسطۀ عــــدم حضـــــور کنـــشــگران 
جریـــــان شبه‌روشــنفکر به تولید متن نزدیک شــود. از ســوی 
دیگــر، رجــوع به متن واقعــۀ دفاع مقدس دســت این جریان 
را بــرای تفســیر جهت‌منــد از دفــاع مقــدس می‌بســت. بنابــر 
این، گونۀ پیشــتاز داســتان انقلاب، یعنی ادبیات داســـــتانی 
دفـــاع مقــــدس، در عین حال که برجسته‌ترین ظرفیت‌های 
انقلابی را در اختیار داشت در معرض بزرگ‌ترین تهدیدها نیز 
واقع شــد. این تقابل، در ابعاد جریانی 
در تمامی ارکان هندسۀ معرفتی نقاط 
تمــاس و شــبکۀ پیچیــده‌ای از نقــاط 
رویارویــیِ علمــی و عملــی را ایجاد کرد. 
مدیریت ادبی در کشــور هم‌زمان با دو 
چالــش عمــدۀ علمــی و عملــی مواجه 
بود. مسئله در وجه علمی اتخاذ مبانی 
تعیین‌کننــدۀ جریــان انقلاب اســامی، 
تعییــن مرزها و حفــظ ارزش‌های دفاع 
مقدس بود، و مسئلۀ دوم عملی، نحوۀ 
مواجهۀ میدانی و میزان کاربســت نظر 
در مقام اجرا و عمل بود. روشــن اســت 
که این دو ساحت با یکدیگر در ارتباط 
هســتند، به‌نحوی که تا مسائل نظری 
به پاسخ روشنی نینجامد سرگردانی‌ها 
برطــرف  عمــل  میــدان  تردیدهــای  و 
نخواهــد شــد. بنابــر ایــن، مســائلی از 
جنس چیستی ادبیات انقلاب، امکان 
داستان‌نویسی انقلاب و دفاع مقدس، 
کمیــت و محکومیــت رمــان و دیــن در ادبیــات داســتانی  حا
انقــاب اســامی و مســائلی از ایــن دســت به‌صــورت پنهان و 
پیــدا، به‌ویــژه در ســاحت مدیریــت ادبیــات داســتانی، یعنی 
حفظ و توجه به جریان داستان‌نویسی انقلاب وجود داشته 

است. 
امــا در ابعــاد جریانــی، در طــول چهــل و انــدی ســال 
ادبیــات داســتانی  میــان جریــان  تقابلــی  گذشــته، وجــود 

سؤال این است 
که یک مدیر ادبی چه مهارت‌ها

و دانشی باید داشته باشد؟
مدیر ادبی بهتر است 

مثلًا منتقد باشد یا نویسنده؟
مدیر ادبی بهتر است

شاعر باشد یا نویسنده؟
مدیر ادبی بهتر است

پژوهشگر باشد یا نه؟
یا اصلًا مدرس باشد؟
یا اصلًا نیازی نیست 
ادبیات را بشناسد 

از یک ساحت دیگر بیاید. 
ما این سوالات را نداریم.
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انقــاب و جریــان شبه‌روشــنفکری به‌صــورت اجمالی مورد 
کــه حــدود و ابعاد  اتفــاق نظــر بــوده اســت. گرچــه از آن‌جا 
و اوصــاف جریــان ادبیــات داســتانیِ خــودی مــورد توافــق 
نبــوده اســت، ابعاد و وجــوه تضاد این جریان نیــز با جریان 
مقابــل محــل اختــاف اســت. ایــن موجــب شــده اســت تا 
مقولاتــی چــون جلوگیــری از تداخــل جریانــی، ممانعــت از 
انحــال و انشــعاب جریانــی، نحوۀ جذب از جریــان مقابل، 
معیار تشــخیص خروج جریانی از جریــان متعهد به جریان 
روشنفکری به چالش عمدۀ مدیریتی تبدیل شود. وظیفۀ 
ذاتی مدیر استفاده از تمامی ظرفیت جریانی، افزایش کمّی 
و کیفــی کنشــگران جریانی، حفظ مرزهــای جریانی و تقابل 
اثرگذار با جریان‌های معارض است. این البته در دوره‌های 
حداقلــی«  دفــع  و  کثــری  حدا »جــذب  شــعار  بــا  متعــدد 
کلــی میدانــی همراه شــد. مروری  به‌عنــوان یک اســتراتژی 
بــر تجربیــات مدیریتــی در حــوزۀ ادبیــات داســتانی دفــاع 
مقــدس نشــان‌دهندۀ چالش‌هــای اساســی در ایــن زمینه 
کــه انباشــت مجهولات نظــری در بعــد تئوریک  اســت؛ چرا 
ادبیات داســتانی دفاع مقدس و تردیدهای عملی آمیخته 
با دیدگاه تساهلی عملاً زمینه‌های انشعاب جریان ادبیات 
داســتانی دفــاع مقــدس را فراهم آورد. مدیرانــی نیز تعریف 
دقیقی از ارزش‌ها و مبانی ادبیات دفاع مقدس ندارند و در 
این میان، بعضاً شــبهات برآمده از جریان شبه‌روشنفکری 
، ترس  را تکرار می‌کنند و بدان دامن می‌زنند. از سوی دیگر
از خــروج برخی چهره‌های داستان‌نویســی دفاع مقدس از 
این جریان، آن‌ها را به سکوت دربارۀ این طیف و جلوگیری 
از اخــراج آن‌هــا از ایــن جریــان واداشــته اســت. نتیجۀ این 
تصمیــم کلان مدیریتــی آمیختگــی دو جریان معــارض و در 
نتیجــه ارتــزاق جریــان شبه‌روشــنفکری از جریان داســتانی 

متعهد و به نام جریان متعهد بود. 

 چالش‌های علمی و عملی مدیریت جریانی 
« ارتباط  بــا نفــس مُدرک یا کنشــگر یعنی »مدیــر
دارد. پرسش این است که مدیر ادبی کیست؟ 

واجــد چه اوصــاف عملی و چه دایــرۀ تجربی و 
علمی است؟

گذشــته نشــان می‌دهــد  نگاهــی بــه تجربیــات دهه‌هــای 
در ایــن زمینــه نیــز نظیر دیگــر انتخاب‌ها دربارۀ کنشــگران 
در ارکان دیگــر هندســۀ معرفتــی از جملــه »نقــد ادبــی« و 
»آمــوزش« انگشــت اشــاره بــه ســمت »نویســنده« اســت. 
در  »نویســندگان«  بــرای  چرایــی  و  بی‌چــون  حکمرانــی 
نتیجۀ این تلقی عمومی در ســاحت‌های مختلف هندسۀ 
معرفتــی به‌وجــود آمــده اســت، در حالــی که نویســنده بما 
هــو نویســنده تنها قادر بــه خلاقیــت و صورت‌بندی هنری 
از دانش‌هــا و تجربیــات خود اســت. نتیجــۀ ضعف نظری و 
توانایی‌هــای عملــی، افــراط یا تفریــط در ادبیات داســتانی 
اســت. به ایــن معنی که یــا مدیریت‌هــای انقباضی اساســاً 
تبدیــل بــه مدیریــت محفلــی می‌شــوند و قــادر بــه تولید و 
راهبــری جریانی نیســتند، یا در صــورت انفتاحــی، مدیران 
منســوب به انقلاب به مدیران لیبرالی تبدیل می‌شــوند که 
اساســاً هیچ تحدیدی را در میدان تصمیم‌گیری‌های خود 

برنمی‌تابند.

مدیریــت  چیســت؟  مدیریــت  بایســته‌های   
در چه ســطوحی وارد می‌شــود؟ مثلاً در ســطح 
ســطح  در  سیاســت‌گذاری،  ســطح  در  کلان، 

گزینی یا در سطح برنامه‌ریزی؟ راهبرد 
نکتــۀ دیگــری کــه در جریان‌شناســی مدیریــت بســیار مهم 
اســت این اســت که شــما در حــوزۀ دانــش می‌توانــی کاملاً 
انقلابی باشــی اما در حوزۀ مدیریت قطعاً نمی‌توانی ســطح 
گر بخواهی  انقلابی‌گری دانشــی یا شخصی را اعمال کنی و ا
ســطح شــخصی را اعمــال بکنــی جمــع جریانی را از دســت 
می‌دهــی. ایــن یکی از چالش‌هــای بــزرگ در مدیریت‌های 
ادبی اســت؛ یعنــی چگونه می‌توانیم انقلابی بیاندیشــیم و 
چگونه می‌توانیم در عرصۀ مدارا و مصلحت و اداره از همۀ 

ظرفیت‌ها بهره بگیریم. 
چگونه می‌شــود کسی که می‌تواند در حوزۀ علمیه قم 
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درس بدهــد یــا در مؤسســۀ شهرســتان ادب باشــد، جایزۀ 
راه بینــدازد؟  را هــم  گلشــیری  احمــد محمــود ویــا جایــزۀ 
چگونــه ممکن اســت؟چه کســی چنین میدانــی می‌دهد؟ 
کــه  اســت  اینجــا عرصــه‌ای  یعنــی  اســت،  مســئله همیــن 
 تفــاوت نظــر و عمــل حتی بــه حوزه‌هــای مطالعاتــی نیز راه 

می‌یابد.
حــوزۀ نفــوذ و این‌کــه چگونــه دشــمن نفــوذ می‌کنــد، 
موضــوع دامنه‌داری اســت؛ یعنی نفوذ به‌واســطۀ مدیریت 
یــا نفــوذ در مدیریت بــا هم فــرق دارند، »به‌واســطه« یعنی 
نتیجــۀ مدیریــت، »در مدیریــت« یعنــی خــود مدیــر دچــار 

تحول می‌شود. 

 چگــــــونه نفـــــوذ اتفـــــاق می‌افـــــتد؟ چگــــــونه 
چرخش‌هــای جریانی به‌واســطۀ مدیریت اتفاق 

می‌افتد؟ 
ایــن مهــم نیســت که شــما بنا بــه مصلحتــی چیــزی را کنار 
گذاشــته‌اید، آیــا مخاطــب شــما هــم دریافتــه اســت کــه بنا 
به‌صــورت  آیــا  گذاشــته‌اید؟  کنــار  را  چیــزی  مصلحــت  بــه 
کنــار گذاشــته‌اید؟ یــا بــه صــورت دائمی؟  موقــت چیــزی را 
آیــا بــرای این‌کــه به مقصــد برســید تمایــل داریــد چیزهای 
کنــار بگذاریــد و ایــن حــد تــا کجاســت؟ شــما  دیگــر را هــم 
می‌توانیــد روش‌شناســی داستان‌نویســی را درس بدهیــد 
؟ بایســته‌هایش  ولــی روش‌شناســی مدیریــت ادبی چطــور
چیســت؟ مؤلفه‌هــای مدیریــت ادبــی چیســت؟ دانش‌هــا 
و مهارت‌هایــش چیســت؟ درباره‌اش نه پژوهش شــده، نه 
جریان‌شناســی شده، نه نقد شده است. روش‌شناسی‌اش 
معلــوم نیســت، نــه مــی توانیــد نقــد کنیــد و نــه می‌توانیــد 

تغییرش دهید، و نه اطلاعاتش در دسترس است.
البتــه قضیــۀ مصلحت و حفــظ نیروها و چشم‌پوشــی، 
مقولۀ‌‌ دیگری است که من این را قبول دارم. ما نمی‌توانیم 
کــه دوســت داریــم بــه همــان معنــا و بــا همــان  آن‌طــوری 
گزیریم اغماض کنیم، شــرح  ک‌هــا مدیریت کنیم، مــا نا ملا
صدر باید داشــته باشــیم. مدیر باید اغماض داشته باشد، 

بایــد بتوانــد مدارا کند، باید تلاش کنــد که جذب کند، ولی 
گر ما نتوانیم مرزها را  همۀ این‌ها در چارچوب مرزهاست. ا
حفــظ کنیم، هیچ‌کدام ارزش ندارد. در دهۀ شــصت مرزها 
مبهــم نبــود، چون طرفین معلوم بودند، افراد نســبت‌های 
بــا چنــد  مختلــف دارنــد، ولــی مواجهــه در دهــۀ شــصت 
مشــخصی  روشــنفکران  این‌هــا  بــود.  مشــخص  نویســندۀ 

که از پیش از  انقلاب به بعد از انقلاب آمدند.  بودند 
هســتند،  جهــاد  و  جنــگ  نســل  هــم  انقــاب  نســل 
اقتضائــات دورۀ دفــاع مقــدس اقتضائات حماســی اســت. 
تقریباً خط‌ها پررنگ بودند. هر چقدر جلو می‌آییم نتیجه و 
کارکرد مدیریت‌ها به شکل‌گیری و پررنگ شدن جریان‌های 
میانــی و در ســایه می‌انجامد. نحوۀ مدیریــت حتی جریانِ 
کــه می‌خواهند  کــرد؛ یعنی جریان‌هایی  در ســایه را تقویت 
وســط بایســتند؛ زیرا فضای مدیریت نمی‌خواســت آن‌ها از 
بدنۀ انقلاب دفع شــوند. چون اســتراتژی‌ ایــن بود که دفع 
این‌هــا موجب تضعیف جریان انقلاب می‌شــود. بنابر این، 
باید حفظ شــوند و نباید به دامــن جریان مخالف بیافتند. 
پس پایگاهِ جریانی به آن‌ها دادیم، یعنی آن‌ها را به‌رسمیت 
شــناختیم، آن‌ها را در کنار خود نگه داشتیم، و آن‌ها ضلع 
ســوم را ســاختند و ضلع ســوم در حوزۀ ادبیات داســتانی، 
ضلعــی اســت کــه ادبیات ســیاه را پیش می‌بــرد و بر جریان 
انقلابی متعهد کاملاً غلبه دارد: در تئوری و در دانشگاه که 
پایگاه فکری آن‌هاســت، در تحقیــق و پژوهش، در مقالاتی 
کــه در ادبیــات  کــه می‌نویســند، در ترجمــه، و در کارهایــی 
دفــاع مقــدس اقتبــاس شــده اســت. برخــی مدیریت‌های 
بدنــه در دســت گرایشــی اســت کــه طرفــدار ادبیــات ســیاه 

است و از آن حمایت می‌کند. 
این همین مدارای بی‌‌وجه و بدون عقلانیت و تسامح 
و تســاهل افراطــی و بــدون دلیــل اســت کــه ایــن جریــان را 
پرداختــۀ جریــان  و  ایــن جریــان ســاخته  اســت.  ســاخته 
روشــنفکری نیســت، ســاخته و پرداختــۀ جریــان انقلابــی 
اســت. ایــن را مــا ســاختیم، و مــا بــه آن‌هــا میــدان دادیم، 

کردیم.  تریبون دادیم و مطرحشان 
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ارزیابــی گذشــته و ترســیم راه آینــدۀ جریان‌شناســی ادبیات 
داســتانی دفــاع مقــدس پــس از گذشــت چهــار دهــه از آغاز 
جنگ تحمیلی امری ضروری است. امری که به نظر می‌رسد 
کنون آن‌گونه که بایســته و شایســته اســت بدان پرداخته  تا
نشده است، و باید با هم‌اندیشی استادان و صاحب‌نظرانی 
که ســالیانی دراز در عرصۀ نگارش و نقد و سیاست‌گذاری در 
این حوزه فعالیت داشــته‌اند، به‌دســت آیــد. از میان فعالان 
حــوزۀ ادبیات دفــاع مقدس بــا آقایان امیرشــهریار امینیان، 
محسن پرویز، هادی خورشاهیان، محمد رودگر، محمدرضا 
کبــر صحرایی،  کری، ا سرشــار، مهــدی ســعیدی، احمد شــا
یوســف قوجق و محســن مؤمنی شــریف و خانم راضیه تجار 
بــه گفت‌وگــو پرداختیم و با توجه به تخصــص هر یک از این 
صاحب‌نظــران و اســتادان کوشــیدیم در ایــن گفت‌وگوهــا از 

موضوعات متنوع ادبیات دفاع مقدس سخن گوییم. 
پرسش اصلی در این پرونده چگونگی سیر جریان‌شناسی 
ادبیــات داســتانی دفــاع مقــدس از دهۀ شــصت تا امــروز بود 
و پرســش‌های بعدی متناســب بــا حوزۀ تخصصی هــر یک از 

استادان عبارت بودند از:
• دفــاع 	 ادبیــات  جریان‌شناســی  بــرای  کلــی  تعریــف  آیــا 

مقدس وجود دارد؟
• ک تقســیم‌بندی جریان ادبیات را 	 در صورت وجود، ملا

چه می‌دانید؟
• در 	 زمانــی  به‌لحــاظ  را  ادبــی  جریان‌هــای  مختصــات 

دهه‌های گذشته و به‌لحاظ مضمونی چه می‌دانید؟
• سیر تحول ادبیات دفاع مقدس چگونه بوده است؟	
• ادبیــات داســتانی دفــاع مقــدس در چــه بســتری پــا به 	

عرصۀ وجود نهاد؟
• کــه پــس از پایــان جنــگ در ایــن 	 رویکردهــای پســینی 

عرصــه به‌وجــود آمدنــد، چــه بودنــد و بر چــه زمینه‌ای 
استوار بودند؟

• ادبیــات 	 در  ادبــی  مختلــف  جریان‌هــای  مؤلفه‌هــای 
پایداری کدام‌اند؟

• هر یک از این رویکردها بر جامعۀ پس از خود چه اثری 	
گذاشتند؟

• کــدام 	 گرایــش و تقویــت  آینــدۀ ادبیــات پایــداری را در 
رویکرد می‌بینید؟

• دوره‌هایــی 	 چــه  بــه  پایــداری  ادبیــات  جریان‌شناســی 
تقســیم می‌شود؟ نسبت این دوره‌ها با فضای فرهنگی 

و سیاسی کشور چیست؟
• سیاســت‌های کلان ادبیات پایداری چه بوده و در اجرا 	

چگونه پیش رفته است؟
• چــه نهادهایــی متولی تولید، گســترش و ترویج ادبیات 	

پایــداری بودنــد و حوزۀ هنری در این میان چه نقشــی 
داشته است؟

• پس از گذشــت چهار دهه، موفقیت و اثرگذاری ادبیات 	
پایــداری را چگونــه ارزیابــی می‌کنیــد و چــه مؤلفه‌هایی 

برای آن قائل هستید؟
• کلان 	 رو، سیاســت‌گذاری  پیــش  بــرای طراحــی مســیر 

چگونه باید باشد و به چه سمت و سویی باید برود؟
آن‌چــه در این پرونده آمده اســت، چکیده‌ای از ســاعت‌ها 
ادبیــات  بــه  رویکــرد  چنــد  بــا  آن  در  کــه  اســت  گفت‌وگــو 
داســتانی دفاع مقدس پرداخته شــده اســت، و طبیعتاً به 
دلیل اهمیت و گســتردگی ذاتی آن، بررســی هــر یک از این 
رویکردهــا بــه پرونــده‌ای مســتقل و پربــرگ نیازمند اســت.
دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های هریک از نویسندگان در این زمینه 

هم قابل تأمل است. 

اشــاره

گفت‌وگو
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محسن پرویز
مدیریت فرهنگی مبتنی بر واقعیت میدان

محســن پرویــز از اعضــای مؤســس انجمــن قلم ایــران و در 
دوره‌هــای متعدد عضــو هیئت مدیرۀ انجمن بوده اســت. 
کز فرهنگی  او به‌عنــوان کارشــناس فرهنگی با نهادهــا و مرا
کمیته‌هــای  مختلفــی همــکاری داشــته و از جملــه، عضــو 
»تدوین ســند مهندســی فرهنگی فرهنگ و تمدن اسلام و 
کلان‌دســتگاه‌های فرهنگی« زیرمجموعۀ  ایران و مدیریت 
در  پرویــز  اســت.  بــوده  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای 
دوره‌هــای مختلفــی به‌عنــوان داور بــا جشــنواره‌های کتاب 
سال جمهوری اسلامی ایران، کتاب سال دفاع مقدس، قلم 
زرین، داســتان انقلاب، شهید غنی‌پور و جایزۀ ادبی شهید 

اندرزگو و… همکاری داشته است.

در حــوزۀ ادبیــات یــا هنر مکتوب، دو گونه شــعر و داســتان 
داریــم که خلاقیت و آفرینندگــی، به‌معنای واقعی کلمه، در 
آن‌ها به‌چشــم می‌خورد. ســایر گونه‌ها این میزان از تخیل 

را ندارند. 
گونــۀ  ادبیــات داســتانی دفــاع مقــدس ذیــل همیــن 
خلاقانــۀ ادبیــات از همــان ســال‌های ابتدایــی جنــگ در 

ده نگاه 
جریان‌شناسی ادبیات داستانی پایداری 

گفت‌وگو با ده تن از نویسندگان

قدسیه پایینی

رده‌هــای ســنّی کــودک و نوجوان و بزرگســال شــکل گرفت، 
تولیدات اولیۀ کودک و نوجوان در حوزۀ ادبیات داستانی، 
کیفــی، برتــری داشــت و در طــول زمــان  کمّــی و  به‌لحــاظ 
کنار این‌ها  ادبیات داســتانی بزرگســال نیز تقویت شــد. در 
گونــۀ ادبــی دیگــری بــه نــام  آغازیــن  از همــان ســال‌های 
زندگی‌نامــۀ داســتانی خلق شــد کــه به‌نوعی پیــش از دفاع 

مقدس در ایران وجود نداشت.
در اوایل دهۀ شــصت ما چند نهاد و فعالیت مشخص 
انــواع  تولیــد  اصلــی  کانون‌هــای  به‌عنــوان  کــه  داشــتیم 
مختلــف ادبیــات مرتبط بــا انقلاب و دفاع مقــدس فعالیت 
ویژه داشــتند. یکــی از آن‌ها حوزۀ هنری ســازمان تبلیغات 
اســامی بــود، یکــی دیگــر مجــات خاصی بــود کــه در دهۀ 
شــصت پرطرفــدار بودنــد. یکــی دیگــر از کانون‌هــای اصلی 
که به‌طور مشــخص در این  بخش‌های فرهنگی ســپاه بود 

حوزه فعالیت زیادی داشتند. 
مجموعه‌‌ای که آقای سرهنگی در حوزۀ هنری راه‌اندازی 
کرد، بیشتر به جنبۀ‌ ثبت خاطرات و حفظ و بازنویسی آن‌ها 
گرچه  می‌پرداخــت و طبیعتــاً در ایــن دایــره قرار نمی‌گیــرد، ا
زحمــت زیــادی هــم در آن مقطــع زمانــی کشــیدند. در کنــار 
ایــن فعالیــت ما در حــوزۀ هنری شــاهد برگــزاری کلاس‌های 
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و  بودیــم  شــعر  بررســی  و  نقــد  جلســات  و  داستان‌نویســی 
نشــریات حوزۀ هنری، به‌ویژه نشریۀ ســورۀ نوجوان که برای 
ردۀ ســنّی کودک و نوجوان منتشر می‌شد؛ به‌طور مشخص 
در حــوزۀ ادبیــات داســتانی فعالیــت‌ داشــتند و کتاب‌هایی 
هــم تحت عنوان »ســورۀ بچه‌های مســجد« و بعد هم برای 

بزرگسالان تحت عنوان »سوره« منتشر می‌کردند.
بخــش زیادی‌ از این‌ها تحــت تأثیر دفاع مقدس بود و 

نشــریه‌ای  و  داشــت،  پرطرفــداری  بســیار  مجــات  ســپاه 
بــرای بزرگســالان تحت عنوان پیام انقلاب، نشــریه‌ای برای 
جوان‌ترهــا بــا نام امید انقلاب، و دو نشــریه نیز برای کودک 
و نوجــوان منتشــر می‌کــرد که یکی نشــریۀ کودک مســلمان 
بلــوچ ویــژۀ سیســتان و بلوچســتان بــود که مســائل محلی 
و منطقــه‌ای در آن منعکــس می‌شــد، و دیگــری نشــریه‌ای 
عمومی که نهال انقلاب نام داشــت. در واقع این نشــریات 
)نهــال انقــاب، پیــام انقــاب، امیــد انقــاب( تقریبــاً همــۀ 

رده‌های سنی را پوشش می‌دادند. 
من به یاد دارم در ســال 1364 شــمارگان نشــریۀ نهال 
انقلاب به بیش از ســیصدهزار نســخه رســیده بــود و گمان 
نســبتاً  نشــریۀ  کــه  بچه‌هــا  کیهــان  موقــع  همــان  می‌کنــم 
خــوب و مــورد اعتنایــی بــود؛ کمتر از دویســت‌هزار نســخه 
منتشــر می‌شــد. همــۀ‌ این‌هــا از طریق شــبکۀ توزیــع و یا از 
ک به فروش می‌رســید و این فــروش به خاطر  طریــق اشــترا

حمایت‌ها نبود.
فروش این نشــریات از همان قواعد کلی سایر نشریات 
گر تقاضا افزایش  در آن ایــام پیروی می‌کرد. بدین معنا که ا
می‌یافــت شــمارگان در شــمارۀ بعــد مقــداری افزایــش پیدا 
گــر مرجوعــی یــا مانــدگاری در انبــار بیــش از ده  می‌کــرد، و ا
درصد بود، شمارگان کاهش می‌یافت. همۀ نشریات از این 
قاعــده پیروی می‌کردند. گزارش‌های میدانی که در نشــریۀ 
امیــد انقلاب در ســال‌های 61 و 62 چاپ می‌شــد از ســوی 
خبرنــگاران اعزامــی نشــریه تهیــه می‌شــد، در آن زمــان در 
ایــن حوزه فعالیت زیادی در نشــریات صــورت می‌گرفت که 
به‌طور کلی در پایگاه‌هایی نظیر بخش‌های فرهنگی ســپاه 
انجام می‌شــد. ســپاه در کنــار مأموریت نظامــی، برای خود 
مأموریت‌هــای تبلیغــی و فرهنگــی نیز قائل بــود. آثاری هم 
که تولید می‌کرد، آثار قابل قبولی بودند، زیرا در شــوراهایی 
بررسی می‌شدند که سختگیری در آنجا وجود داشت. بعد 
از پایــان جنگ، رفته‌رفتــه این مأموریت‌ها به ســمتی رفت 
کــه در بنیــاد حفظ نشــر و آثار دفاع مقدس تجمیع شــد، و 

کرد.  شکل عام‌تری پیدا 

محسن پرویز

به موضوع دفاع مقدس می‌پرداختند و بسیاری از شاعران 
و نویســندگانی کــه بعــداً به‌ویــژه در حوزۀ شــعر صاحب نام 
کرده‌انــد. در  شــدند نخســتین آثارشــان را در آنجــا منتشــر 
نشــریاتی هــم ماننــد کیهــان بچه‌هــا بــه سرپرســتی مرحوم 
امیرحســین فردی، جلســات نقد داســتان برگزار می‌شــد و 
فعالیت‌هایی نیز آن مرحوم در مسجد جوادالائمه داشت.
سپاه نیز در ایام جنگ صرفاً مأموریت نظامی نداشت. 
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کتاب‌های حوزۀ داستانی در دهۀ شصت  با نگاهی به 
کــه توســط ســپاه منتشــر شــده، می‌تــوان بــه ایــن نتیجــه 
رســید که ایــن کتاب‌ها آثار معقــول و مقبــول و تقریباً مورد 
کــه در  اســتقبال خواننــدگان بوده‌انــد، و نشــان می‌دهنــد 
واقع فعالیت در این زمینه بسیار جدی بوده است. افزون 
بــر ایــن‌، فعالیت‌های حــوزۀ هنری در زمینۀ چــاپ کتاب و 
برگزاری کلاس‌های داستان‌نویســی نیز باعث شــده بود که 

تقریبــاً از همــان اوایــل جنگ انتشــار 
کــه  باشــیم  شــاهد  را  داســتان‌هایی 
گرفته  از همــۀ عناصر داســتانی بهــره 
خاطره‌نویســی  یــک  صرفــاً  و  بودنــد 
یــا بازآفرینــی ســادۀ خاطــرات  ســاده 
نبودند و در آن‌ها شــخصیت‌پردازی، 
پیرنگ مناســب، زاویۀ دید مناســب، 
اوج و فــرودی کــه در داســتان انتظــار 
عناصــر  همــۀ  واقــع  در  و  داریــم، 
داستانی در آن‌ها نمود داشته باشد.
شمار داستان‌های بلند در دهۀ 
شــصت به‌ویژه در نیمۀ نخســت این 
دهــه چنــدان زیــاد نبــود و داســتان 
ایــن  می‌شــد،  منتشــر  بیشــتر  کوتــاه 
داستان‌های کوتاه قابل تأمل بودند، 

و این نکتۀ مهمی است.
در دهۀ هفتاد، نگارش زندگی‌نامۀ 
گونه‌هــای ادبــی افــزوده  داســتانی بــه 
شــد و ایــن گونــۀ ادبــی پرمخاطب بود 

و هســت، ولی وفاداری‌اش به واقعیت زندگی شخصیت‌های 
اصلــی آن بیــش از میــزان تخیلــی اســت کــه نویســنده بــه‌کار 
می‌گیــرد. در یــک جمع‌بنــدی بــه نظــر می‌رســد کــه در دهــۀ 
شصت ما با نسلی از داستان‌نویسان روبرو بودیم که شاید قبلاً 
داســتان هم نوشته بودند، ولی جدی‌ترین آثار آنان در حوزۀ 
دفاع مقدس بوده است. بسیاری از آثار این نویسندگان هنوز 

هم جزو آثار خوب و خواندنی این حوزه به‌شمار می‌روند.

در ســال‌های نخســت پس از پیروزی انقلاب اســامی 
مدیریــت، به این معنــا که در جایی یک اســتراتژی تدوین 
شــود و ســپس بــه اجــرا درآیــد، وجــود نداشــت، و بیشــتر 
اتفاقــات بــه فعالیت‌هــای افــراد متکــی بــود؛ یعنی کســانی 
کــه احســاس وظیفــه می‌کردنــد و در عین حال بااســتعداد 
هم بودند، توانســتند کارهای موفقی هــم بکنند. در واقع، 
می‌خواهم بگویم شــاید آن‌چه روی داد محصول مدیریت 
هوشــمندی نبود، بلکــه حاصل خرد 
دوران  آن  انقلابــی  جامعــۀ  جمعــی 
خودجــوش  به‌صــورت  جامعــه  بــود. 
کــه یک‌بــاره  بــود  بــه جایــی رســیده 
گــروه زیــادی به ســمت جبهه بــرود و 
بخشــی از این بســیجیان که هنرمند 
هــم بودنــد و تفکــر انقلابی داشــتند، 
اســلحه به دســت نگیرند و کار هنری 
انجــام دهند؛ یعنی غلبه با آن روحیۀ 

کم بر آثار بود. بسیجی حا
ادبــی  گونــۀ  هفتــاد،  دهــۀ  در 
شــفاهی  تاریــخ  حــوزۀ  در  دیگــری 
کــه صرفــاً خاطــره نبــود، و  پدیــد آمــد 
همانندی‌هایــی با ادبیات داســتانی 
داشــت؛ یعنــی از ابزارهــای داســتانی 
تخیــل،  منهــای  زندگی‌نامه‌هــا،  در 

استفاده می‌شد.
در این گونۀ ادبی تلاش می‌شــود 
نوعی شــخصیت‌پردازی شــود، و روند 
کار از طراحی مناسب یا پیرنگ برخوردار باشد و رابطۀ علت 
و معلولــی حــوادث حفــظ شــود، حــوادث فرعــیِ کم‌اهمیت 
حــذف و حــوادث اصلــی پررنگ‌تــر گــردد. در واقــع، منهــای 
تخیــل کــه در ایــن گونــه راه نــدارد ســایر عناصر داســتانی را 
تقریبــاً می‌تــوان دیــد و در زندگی‌نامــه مــورد اســتفاده قــرار 
می‌گیــرد. برخــی از ایــن زندگی‌نامه‌هــای داســتانی جــزء آثار 
پرخواننــده و خــوب می‌شــود. برای مثال بــه تازگی کتابی به 

فعالیت‌های حوزه هنری 
در زمینۀ چاپ کتاب و برگزاری
کلاس‌های داستان‌نویسی نیز

باعث شده بود از همان 
اوایل جنگ انتشار 

داستان‌هایی را شاهد باشیم
که از همۀ عناصر داستانی
بهره گرفته بودند و صرفاً 
یک خاطره‌نویسی ساده 

یا بازآفرینی سادۀ 
خاطرات نبودند و در آن‌ها 
شخصیت‌پردازی، پیرنگ 

مناسب، زاویۀ دید مناسب،
اوج و فرودی که 

در داستان انتظار داریم، و در 
واقع همۀ عناصر داستانی در 

آن‌ها نمود داشته باشد.
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نام یحیی منتشــر شــده اســت که بازنوشــتۀ خاطرات سردار 
رحیــم صفوی اســت و من چیــزی کمتر از یک کار داســتانی 

خوب در آن ندیدم.
در دهۀ هفتاد شکل خام‌تری نیز از این گونۀ ادبی پدید 
آمــده اســت. در کنگره‌هــای شــهدای اســتان‌های مختلف 
، داســتان، زندگی‌نامۀ داســتانی منتشر  آثاری از قبیل شــعر
شــده اســت که کارهای نســبتاً خوب و خواندنی اســت. در 

ایــن زمینه ما رشــد خوبی داشــته‌ایم 
و برخــی از آثاری که هم‌اینک نوشــته 
گویی  می‌شوند رشد بیشــتری دارند، 
نویســندگان جــوان فعالیت خــود را از 
پلۀ پایین شــروع نکرده‌اند و در ادامۀ 
نســل پیشــین خــود از پله‌هــای بالاتر 
کارهای  کرده‌اند؛ زیرا این نســل  آغــاز 

پخته‌تر و ارزشمندتری دارند. 
را  نکتــه‌ای  بایــد  اینجــا  البتــه در 
یادآوری کنم که منظور از نویسندگان 
کــه  نیســتند  کســانی  لزومــاً  بســیجی 
در جبهــۀ نبــرد حضور داشــتند، بلکه 
منظــور کســانی اســت کــه ذیــل تفکــر 
بســیجی داســتان نوشــته‌اند یــا شــعر 
این‌کــه  بــر  افــزون  یعنــی  ســروده‌اند؛ 
و  کمبودهــا  مشــکلات،  ســختی‌ها، 
کــــــاستی‌ها را از نــــــگاه یــک بســیجی 
می‌بینند در همان حال با این انقلاب 
و نظــام و ظلمــی که به آن‌هــا از ناحیۀ 

دشــمن روا داشــته شــده، همدلــی و همــدردی می‌کننــد؛ 
کســانی هم بوده‌اند که تفکر جامدی داشــتند و به گذشــته 
وابســته بودنــد، و یــا از بیگانــگان تأثیر می‌پذیرفتنــد و کعبۀ 
آمــال و آرزوهایشــان همچنان خــارج از ایران بــود، این افراد 

نتوانستند اثری در زمینۀ دفاع مقدس بیافرینند.
در ســال‌های آغازیــن انقلاب تفکری وجود داشــت که 
می‌خواســت روبروی انقلاب بایســتد، اما جرأت و جســارت 

ابراز آن را نداشت، در حالی که از سال‌های بعد، با توجه به 
رویه‌های خاصی که سیاســتمداران به معنای واقعی کلمه 

گرفتند رفته‌رفته مشکلاتی پدید آمد. در پیش 
در هــر نظامــی، اصل بر این اســت که فضا برای فعالیت 
فرهنگــی معتقدان به آن نظام و کســانی کــه حاضرند در راه 
کاری کنند باز باشــد. این حداقل اتفاقی اســت  آن نظام فدا
کــه بایــد روی دهد. یعنی عده‌ای معتقد به انقلاب اســامی 
می‌خواهند در دفاع از انقلاب اسلامی 
کاری انجــام دهند  چیــزی بنویســند، 
و اثــری منتشــر کنند. حداقــل چیزی 
که انتظار داریم این اســت کــه در برابر 
زحمتــی کــه می‌کشــند، مانعــی بر ســر 
راهشــان نباشــد. امــا مــا در برهه‌های 
زمانی، سیاســت‌های فرهنگی خاصی 
را شاهد هستیم که بر سر راه نیروهای 
همراه انقلاب مانع ایجاد می‌کند، و به 

حمایت از طرف مقابل می‌پردازد.
ایــن یک پدیدۀ نوظهوری اســت 
کــه گمــان می‌کنــم تنهــا در کشــور مــا 
در  اســت  بعیــد  رادیــد،  آن  می‌تــوان 
ســایر انقلاب‌هــای دنیــا، یــا در ســایر 
نظــــــام‌های دنیــــــا، چنیــن چیــزی را 
کــه ســر راه نیرو‌هــای  شــاهد باشــیم 
کننــد،  مشــکل‌آفرینی  نظــام  مدافــع 
شــود.  جلوگیــری  فعالیت‌شــان  از  و 
بــرای مثــال در یــک مقطــع زمانی در 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه افــرادی جایــزه داده 
می‌شود که آثارشان در مقابل انقلاب اسلامی، یا در مقابل 
دفــاع مقــدس اســت، و ایــن خیلــی شــگفت‌انگیز اســت، 
یــا از ناشــرانی حمایــت می‌شــود کــه برآینــد کلی آثارشــان و 
جهت‌گیــری کلــی آن‌هــا، نه‌تنهــا همــراه بــا انقلاب نیســت، 
بلکه می‌کوشــند نســبت به حقانیت جمهوری اســامی نیز 
کننــد. کتاب‌هــای این ناشــران  ســؤالات و شــبهاتی ایجــاد 

منظور از نویسندگان بسیجی
لزوماً کسانی نیستند که 

در جبهۀ نبرد حضور داشتند،
بلکه منظور کسانی است 

که ذیل تفکر بسیجی 
داستان نوشته‌اند 

یا شعر سروده‌اند؛ یعنی افزون
بر این‌که سختی‌ها، مشکلات، 

کمبودها و کاستی‌ها را 
از نگاه یک بسیجی می‌بینند 

در همان حال با این انقلاب
و نظام و ظلمی که به آن‌ها 

از ناحیۀ دشمن 
روا داشته شده، همدلی و 

همدردی می‌کنند
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خریــداری می‌شــود، و در چــاپ آثارشــان مســاعدت‌هایی 
صــورت می‌گیــرد، این‌گونه اقدامــات شــگفت‌انگیز در همۀ 
عرصه‌هــای هنــر هــم به‌چشــم می‌خــورد و صرفــاً در هنــر 
مکتوب نیســت؛ در سینما، موسیقی، تئاتر هم همین‌گونه 
اســت. شــما می‌بینیــد از امکانات نظام جمهوری اســامی 
اســتفاده می‌شــود و بعد کاری تولید می‌گــردد که با اهداف 
جمهوری اســامی و انقلاب اســامی هیچ‌گونه همخوانی و 

سازگاری ندارد. 
فضــا  هفتــاد  دهــۀ  اواســط  در 
به‌گونه‌ای باز شد که افرادی که پیشتر 
ملاحظه‌ای داشتند و چندان تفکر و 
نگاه خــود را بروز نمی‌دادند، راحت‌تر 
بیــان  و  مطالــب  و  شــدند  فضــا  وارد 
هنری را به‌شکلی بیان کردند که توأم 
بــا تحریــف و خــاف واقــع بــود؛ یعنی 
فضــای فرهنگی به گونه‌ای بود که در 
ظاهر بی‌طرفانه به نظر می‌رسید، اما 
در باطن جانبدارانه و جناحی بود، و 
این لغزش کسانی را در پی داشت که 
شاید چندان استوار نبودند. بالأخره 
کــه  کســانی  ، نویســنده و همــۀ  شــاعر
گــون ادب و هنــر  گونا در بخش‌هــای 
فعالیــت می‌کنند، علاقه‌مند هســتند 
کــه نتیجــۀ خلاقیــت خــود را ببیننــد؛ 
کاری در عرصــۀ انقــاب و  گــر  یعنــی ا
دفاع مقدس تولید شــود و آن را نگاه 

نو بنامند، توجه به آن‌ســو جلب و بــه الگویی برای دیگران 
کنند. که از آن تبعیت  تبدیل ‌شود 

جریانــی وجود داشــت کــه حقیقت غالــب در آثار اولیۀ 
دفاع مقدس را به تصویر می‌کشید. ما در هنر و در داستان 
خــود را مقیــد می‌دانیــم کــه آن جریــان غالــب را بــه تصویــر 
کشــیم؛ زیــرا شــاید مــا تاریخ‌نــگار نباشــیم، اما اثــری هنری 
می‌آفرینیــم و آن اثــر هنــری در تاریــخ باقــی خواهــد ‌ماند و 

خوانده خواهد شد.
گر کسی بخواهد با انقلاب فرانسه آشنا شود، می‌تواند  ا
که دربارۀ انقلاب فرانسه نوشته شده  کتاب‌هایی را بخواند 
گر کسی بینوایان را بخواند، ناخواسته در جریان  است، اما ا
و همــراه انقلاب فرانســه قرار می‌گیرد که ویکتــور هوگو آن را 
به تصویر کشــیده است و کســی که این کتاب را می‌خواند، 
تصویری ذهنی از رویدادهای این انقلاب به‌دست می‌آورد 
که ایــن رویدادها گرچه ممکن اســت 
اتفاق افتاده باشد ولی رویداد نادری 
اســت و همین رویداد نــادر از انقلاب 

فرانسه در ذهن او باقی می‌ماند.
داســتانی  ادبیــات  در  هــم  مــا   
میــراث  بــه  آینــدگان  بــرای  را  چیــزی 
تاریــخ  آینــدگان  شــاید  می‌گذاریــم. 
نخوانــده باشــند، امــا وقتــی داســتان 
می‌خواننــد ممکن اســت صحنه‌های 
نــادر و جزیــی کــه بــا جریــان غالــب در 
دفــاع مقــدس ناســازگارند، بــه عنوان 
تصویر اصلی و برجســتۀ دفاع مقدس 
در ذهنشــان باقــی بمانــد. بــه عنــوان 
مثــال، در دفاع مقــدس من به عنوان 
کســی که در جبهه حضور داشــتم، در 
کنار رزمندگان شجاع و استواری که در 
مقابل گلوله‌های دشمن می‌ایستادند 
کانه پیــــــش می‌رفتنــــــد و به  و بی‌بــــــا
فتوحات می‌رســیدند، ســربازی را هم 
کریز  دیــدم کــه از شــدت ترس جــرأت نمی‌کرد ســرش را از خا
کریز را رها کردیــم، در عملیات فتح المبین  بلنــد کنــد. ما خا
گر من بخواهم  پیش رفتیم و آن سرباز همان‌جا ماند. حالا ا
داستان این سرباز را بنویسم، بدون اشاره به هزاران سرباز و 
کریز را رها کردند و به سمت دشمن شتافتند  بسیجی که خا
و بــه شــهادت رســیدند، نهایــت بی‌انصافی اســت، در حالی 
که می‌توانم مدعی شــوم که این هم واقعیتی از جنگ بوده 

بسیاری‌ از ما 
گاهی اوقات در گفتار و نوشتار

خود به جمهوری اسلامی 
ظلم می‌کنیم؛ یعنی واقعاً 

جریان کلی انقلاب را 
نادیده می‌گیریم. ما در یک

لباس سفید زیبایی که بر قامت
جمهوری اسلامی است، 

دنبال یک لکۀ کثیف می‌گردیم 
و می‌کوشیم آن را بزرگ کنیم 

و به رخ بکشیم.
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اســت، اما چیزی که به مخاطب القا می‌شــود این اســت که 
کریز  رزمندگان ما ترسو بودند. در حالی که آن سربازِ پشتِ خا

مانده، برآیند و جریان کلی دفاع مقدس نبود.
در یــک مقطــع زمانــی باب شــد برخــی از نویســندگان 
بــرای نــوآوری، داســتان آن ســربازی را بنویســند کــه آن‌جــا 
گر ما از این ســرباز یاد  گریه می‌کرد و ترســیده بود. در واقع، ا
می‌کنیــم انصاف و وجدانمان حکم می‌کنــد که این یادکرد 
کریز را رها کردند  در کنار سخن از هزاران نفری باشد که خا
و پیــش رفتنــد. همچنیــن، برای مثــال در جبهــۀ مقابلِ ما 
هم نیروهای بعثی بودند و هم نیروهای عراقی. بسیاری از 
نیروهای عراقی در جبهۀ مقابل افراد نمازخوان و معتقدی 
بودنــد، و بــه این تهاجم صــدام خونخــوار و دیکتاتور علیه 
گــر مــا جبهــۀ مقابل را ترســیم  ایــران اعتقــادی نداشــتند. ا
می‌کنیم باید هر دو گروه را ببینیم تا انصاف را رعایت کنیم، 
نــه این‌کــه از آن طــرف هــم عراقــیِ نمازخــوان معتقــد را به 

کنیم. تصویر بکشیم و آن بعثی را حذف 
متأسفانه بسیاری‌ از ما گاهی اوقات در گفتار و نوشتار 
خــود بــه جمهــوری اســامی ظلــم می‌کنیــم؛ یعنــی واقعــاً 
جریــان کلــی انقــاب را نادیــده می‌گیریــم. ما در یــک لباس 
ســفید زیبایی که بر قامت جمهوری اســامی است، دنبال 
یــک لکــۀ کثیــف می‌گردیم و می‌کوشــیم آن را بــزرگ کنیم و 
بــه رخ بکشــیم. مــا به انقــاب اســامی ظلم می‌کنیــم؛ زیرا 
لباس ســفید را سیاه نشان می‌دهیم. این نگاه اساساً ناروا 
و خطاست و هیچ کشوری با چنین نگاهی باقی نمی‌ماند. 
هیــچ نظامــی، هیچ کشــوری و هیــچ جامعه‌ای بــا این نگاه 
کــه جنــگ به‌طور مطلق بد و صلح همیشــه خوب اســت و 
باید به هر قیمتی که شــده صلح را نگه داشت، پایدار باقی 
نمی‌مانــد. کمــی عام‌تــر بگویــم و اصــاً از فضای اســامی و 
گر شما در کشوری زندگی  انقلاب اســامی خارج می‌شوم؛ ا
کنید که به هیچ‌چیز اعتقادی ندارد، و به خانۀ شما حمله 
شــود؛ آن‌وقت هم می‌گویید چرا جانــم را به خطر بیندازم، 

و صلح خوب است؟ 
در نگاه اســامی شــما باید از چنین چیزی پیشــگیری 

کنیــد. آیــۀ »مــن اســتطعتم مــن قــوه« بــرای چیســت؟ تــا 
آن‌جایــی که تــوان داریــد، خودتان را قوی کنید تا دشــمن 
از شــما بترســد و اصلاً جرأت نکند به شما حمله کند. نگاه 
اسلامی که نگاه زیبای حضرت امیر )ع( به این ماجرا است 
و می‌گویــد: »جاهِــدوا...«: مجاهده کنیــد، و برای آیندگان، 
مجــد و عظمــت به‌یــادگار بگذاریــد. در واقــع، جهــاد در راه 
خدا. این به معنای جنگ‌طلبی نیســت، عده‌ای به کشــور 
مــا حملــه کردند آن‌وقت ما بنشــینیم و تماشــا کنیم. صلح 
مطلق معنایش چیست؟ این چه الگویی است که از ده‌ها 
هــزار کیلومتــر آن‌طرف‌تر ناو جنگی به این‌جا می‌فرســتد تا 
از منافع کشورشان حفاظت و منابع سایر کشورها را غارت 
گر جنگ بد  کند و بعد به ما القا نماید که جنگ بد است؟ ا
اســت ناوگان آن‌ها در خلیج‌فارس چه می‌کند؟ لشــکر آنان 

در عراق و خلیج فارس چه می‌خواهد؟ 
ایــن روحیه را برخی سیاســتمداران غرب‌گرا در جامعه 
تئوریزه می‌کنند و متأســفانه عده‌ای از ما هنرمندان به آن 
قالب هنری می‌بخشیم و ماندگارش می‌کنیم، و این بسیار 

ک است. خطرنا
سیاســت‌گذاران این عرصــه یا مجریان باید در خدمت 
اهــداف عالی نظام جمهوری اســامی باشــند و بکوشــند از 
ایــن حــوزه صیانت کنند و تفکر انقلابی را رشــد و گســترش 
دهنــد، ایــن بــه ســود مملکــت اســت، و تنها بحــث انقلاب 

اسلامی نیست.
گــر این جنگ با این گســتردگی در زمــان رژیم پهلوی  ا
روی می‌داد، بدون شک خوزستان از ایران جدا شده بود. 
و ایــن مســئله نمونه‌هــای فراوانــی دارد. وقتی اهــل مبارزه 
گــوار خواهد بود. ما نباید  نباشــید نتیجه‌اش پیامدهای نا
اجازه دهیم این واقعیت وارونه جلوه داده شود و جوانانی 
کاری کردند، فراموش یا تهدید شوند. که با دست خالی فدا

در دفــاع مقــدس امکانــات ما بــه هیچ‌رو در حــد امروز 
صــدام  بگذاریــم؛  کنــار  را  جنگــی  ابزارهــای  بحــث  نبــود. 
حملــۀ شــیمیایی می‌کــرد و بــرای مقابله با ایــن حملات به 
گازهای شــیمیایی و روش‌های مبارزه  کیت‌های تشخیص 
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با آن و ماسک ضد شیمیایی نیاز داشتیم. این‌ها ابزارهای 
تهاجمــی نیســتند و ابــزار دفاعی‌انــد، امــا با این حــال از ما 
کــه ایــن واقعیت‌ها را  دریــغ می‌شــد. وظیفــۀ ‌ما این اســت 
ترســیم کنیــم و بــه دیگــران بازگــو نماییم. این‌که بنشــینیم 
و یــک چیزهایــی بگوییــم که اساســاً بــا جریان غالــب دفاع 
مقــدس ســازگار نیســت ایــن انصــاف نیســت. بــه نظــر من 
سیاست‌گذاران ما باید در عرصۀ فرهنگ فضا را آماده کنند 

کنند.  تا همراهان انقلاب بتوانند به‌خوبی فعالیت 
گفتــه نماند که مدیریــت فرهنگی ظرافت‌های  البتــه نا
تــا  از ســایر بخش‌هــای مدیریتــی  و  را دارد،  خــاص خــود 
حــدودی متمایــز اســت؛ یعنــی بــرای مدیریــت مثلاً بخش 
فنی، کشــاورزی و یا ســایر عرصه‌های فناوری حتی علمی، 
کار را به نتیجه رســاند  می‌تــوان با یک برنامه‌ریزی درســت 
و نتیجــۀ خوبی به‌دســت آورد، ولی در عرصــۀ فرهنگ باید 
لطافت‌هــا و ظرافت‌های خاصی هم مــورد توجه قرار گیرد. 
مدیریــت فرهنگــی پیچیدگی‌هایــی بیش از مدیریت ســایر 
حوزه‌ها دارد. دربارۀ کتاب، فیلم و سایر مواردی که منتشر 

می‌شود همین ظرافت‌ها باید وجود داشته باشد.
بــرای مثــال، وقتــی می‌خواهیــم بــه اثــری مجــوز انتشــار 
بدهیم طبیعتاً سطحی را در نظر می‌گیریم. وقتی می‌خواهیم 
توصیــه‌ای کنیم، ســطح دیگــری را. در جایگاه حمایت نیز به 
نــکات خاصی باید توجه شــود که این‌هــا باید بر هم منطبق 
شــوند. در واقع، این‌که فضا باز گذاشــته شــود و افراد بتوانند 
دیدگاه‌های مختلف را عرضه کنند حوزه‌ای‌ است که نمی‌توان 
با آن مخالفت کرد، به‌ویژه در عرصۀ هنر که قالب‌پذیر نیست. 
هنــر را نمی‌تــوان تقطیــع کــرد و دربــارۀ قطعه و هــر بخش آن 

سخن گفت.
ممکــن اســت از یــک فیلم ســینمایی یــا از یــک کتاب 
بتــوان پنــج دیالــوگ یا عبارت را بیرون کشــید تــا حرف ضد 
دین، یا ضد انقلاب یا ضد جنگ در آن نباشد، اما قضاوت 

کلی ما باید در مورد کل آن اثر باشد. 
به‌طور کلی، می‌خواهم بگویم که دربارۀ آثار فرهنگی و 
هنری باید نگاهی کلان داشــته باشــیم؛ یعنی اولاً آثاری که 

می‌خواهند چاپ شــوند اجازۀ مطرح شــدن اندیشــه‌های 
مختلــف را داشــته باشــند و مانــع بیــان اندیشــه نشــویم و 
وقتــی می‌خواهیــم حمایت کنیم باید عوامــل نیرومندتری 

را هم بیفزاییم.
در قضــاوت دربــارۀ آثار هم باید کلیت یک اثر را ببینیم 
و نه صرف بخش‌های مشخص و جداشده از آن را، و اتفاقاً 

گفت‌وگو در این‌باره بسیار کمک‌کننده است.
نقد داســتان با نقد یک اثر فلســفی یا جامعه‌شناختی 
فــرق می‌کنــد؛ یعنــی کســی در مقــام موعظه در یــک کتاب 
اندیشــه‌هایش را بیان می‌کند، شما می‌توانید جمله‌جملۀ 
حرف‌های او را نقد کنید، ولی در داستان نمی‌توانید، چون 
در داســتان، دیالوگــی را از زبــان یــک کافــر بیــان می‌کند که 
ممکن اســت نقد به خدا هم بکند. به این شکل بخواهیم 
اشــکال کنیــم، قرآن هم محل اشــکال واقع می‌شــود. برای 
همین در نقد ادبیات داســتانی تقطیع چندان روا نیســت 

کلی و دقیق‌تر به این موضوع بنگریم. و ما باید با نگاهی 
در پایــان، بایــد بگویــم کــه چنــدی پیش مقــام معظم 
رهبری در ســخنان خود دربارۀ ثبت و روایت دفاع مقدس 
گفــت دفــاع  کــه می‌تــوان  مأموریتــی بــه اهــل هنــر دادنــد 
مقدس چیزی نیســت که تمام شــده باشــد و مــا بخواهیم 
آن را فرامــوش کنیــم، یا این‌که همــۀ گفتنی‌های آن را گفته 
باشــیم و دیگر چیزی برای گفتن نمانده باشد؛ نه این‌گونه 
گفته‌های فراوانی دارد، و حتی بیان رویدادهای  نیست و نا
پیش‌گفتــه بــا شــیوه‌های نو نیــز می‌تواند جذابیت داشــته 
باشــد. هم‌اینک در ایام ماه محرم هســتیم، و بدون این‌که 
بخواهــم تشــبیه دقیقی کنــم، این دو شــباهت‌هایی با هم 
دارنــد. بــرای مثــال، بســیاری از مــا بــا واقعه‌ای کــه در کربلا 
روی داد آشــناییم و در مجالــس عــزاداری همــان واقعــه را 
بارهــا شــنیده‌‌ایم، اما وقتی شــاعری با بیان هنــری آن را به 
گونــه‌ای دیگــر بیان می‌کند، یا وقتی مداحــی می‌خواند، ما 
از عمــق جان احســاس همدردی می‌کنیــم چنان‌که گویی 
یک واقعۀ جدیدی است و ما برای بار اول آن را می‌شنویم.
 هنــر و تاریــخ بــا هــم فــرق می‌کننــد، در عرصــۀ تاریــخ 
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شــما می‌توانید به جایی برســید که بگویید من همۀ ابعاد 
تاریخــی ماجــرا را بیــان کــردم و نکتــۀ دیگــری باقــی نمانده 
اســت، اما همیــن موضوع با بیــان هنری می‌توانــد، هزاران 

کند. شکل مختلف پیدا 
، تبدیــل دفــاع مقــدس و ارزش‌هــا و  بــه عبــارت دیگــر
رخدادهای ارزشــمند آن به بیان هنری و ارائۀ آن در قالب 
هنر راهی اســت که هیچ‌گاه کهنه نمی‌شــود و هرگز به پایان 
آن نمی‌رســیم. ایثــار و از خودگذشــتگی عمــوم رزمنــدگان 
و شــهدا کــه شــما به‌راحتــی می‌دیدیــد کــه چگونه انســانی 
را متحــول می‌کــرد و از او انســان دیگــری می‌ســاخت قابــل 
گیــرد. بیانِ هنــری این  احتــرام اســت و می‌توانــد الگو قــرار 
پدیده هیچ‌گاه پایانی ندارد. از این‌رو، به نظر من نگاه مقام 
معظم رهبری از این جنس اســت و ایشان توصیه می‌کنند 

که بیان هنری را فراموش نکنیم.
پدیــد  معنــوی  میراثــی  ایــران،  بــرای  مقــدس  دفــاع 
کــه در گذشــتۀ ایــن کشــور هم ســابقه نــدارد؛  آورده اســت 
کــه دیــده نشــده بــود و شــاید در آینــده هــم  صحنه‌هایــی 
هیچ‌گاه دیده نشود. برای همین باید از این میراث معنوی 

کنیم تا برای آیندگان ما هم بماند. حراست 
کــه چگونــه  فرمایــش ایشــان معطــوف بــه ایــن اســت 
می‌توان این کار را انجام داد. این مســئله سطوح مختلفی 
دارد. متأســفانه عموم مســئولان ما وقتی به فرمایش مقام 
معظــم رهبــری می‌رســند در حــد حــرف و ســخن تابع‌اند و 
اســتفاده می‌کننــد، امــا این‌کــه این ســخن چگونــه اجرایی 
گامی به پیش رود، متأســفانه اتفاق  شــود و در این مســیر 
گونی دارد؛  خاصــی نمی‌افتد. این موضــوع بخش‌های گونا
بخشــی از آن به سیاســت‌گذاران مربوط اســت و آن‌ها باید 
در تدوین برنامه‌های کلان چشــم‌انداز بیســت، ســی سال 
آینــده آن را تعریف کنند و ایــن موضوع را در نظر گیرند چه 
در حــوزۀ فرهنگ، چه در ســایر بخش‌هایی که باید حامی 

فرهنگ و یا زمینه‌ساز فعالیت‌های فرهنگی باشد.
در بخش قانون‌گذاران نیز طبیعتاً باید به این مســائل 
گــر قوانیــن ایــن بخــش را تدویــن نمی‌کنند؛  توجــه شــود. ا

دســت کم قوانین به‌گونه‌ای نباشــد که ســد راه این مســیر 
گیرد. قرار 

 یک بخش هم به مجریان مربوط است که برنامه‌های 
کوتاه‌مــدت را اجــرا می‌کنند و قرار اســت در کوتاه‌مدت این 

برنامه‌ها را به اجرا درآورند. 
وظیفــۀ  اســت.  مربــوط  هنرمنــدان  بــه  هــم  بخشــی 
هنرمندان این اســت که در حد تــوان هنری خود فراموش 
نکننــد کــه حــوزۀ دفــاع مقدس همــواره در اولویت اســت و 

باید به این حوزه پرداخت.
کسانی هم که برنامه‌ریزی‌های کوچک می‌کنند، یعنی 
ناشــران دولتــی و غیردولتــی، حمایــت و پشــتیبانی از ایــن 
جریــان را بایــد در دســتور کار خــود قــرار دهنــد. ایــن نکتۀ 
مهمی است که گاهی اوقات از آن غفلت می‌شود. در واقع، 
گر هنرمند و نویســنده بداند اثری که می‌نویســد و یا برای  ا
آن زحمــت می‌کشــد، در چاپــش دچــار مشــکل نمی‌شــود 
و مــورد اســتقبال قــرار می‌گیــرد، بیشــتر در ایــن حــوزه قلم 

می‌زند.
گر سیاســت‌گذارانِ لایه‌هــای اصلی از نگاه  در نهایت، ا
کلان خــود برنامۀ مفصلی برای این موضوع تدارک ببینند، 

گام به پیش رویم.‌  آن‌گاه ممکن است یک یا چند 

محمدرضا سرشار
تفکیک ادبیات مستند و خلاقه

کازرون بــه دنیــا  محمدرضــا سرشــار ۲۳ خــرداد ۱۳۳۲ در 
آمد.وی از صاحب‌نظران و منتقدان بنام ادبیات داستانی 
ایــران اســت کــه یادداشــت‌ها و نقدهایــش همیشــه مــورد 
توجه مخاطبان طیف‌های مختلف بوده است.  محمدرضا 
سرشــار کــه با نام هنــری »رضا رهگذر« فعالیــت می‌کند، در 
ســال ۱۳۶۴ وارد رادیــو شــد و گویندگــی برنامــۀ‌ »قصۀ‌ ظهر 
جمعــه« را بر عهــده گرفت. این برنامه تا ســال ۱۳۸۴ ادامه 
پیدا کرد. سرشــار همچنین در تلویزیون برنامه‌هایی برای 
کــرده اســت. برنامه‌های نقــد کتــاب او نیز از  کــودکان اجــرا 

شبکۀ‌ چهار صدا و سیمای ایران پخش شده است.
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در کتــاب در مســیر تندباد ، ادبیات داســتانی ایــران پس از 
انقلاب اســامی تقســیم‌بندی‌هایی را که در تاریخ ادبیات 
مرسوم است، ذکر کرده‌ام که در این نگاه ادبیات اصل قرار 
گرفته اســت، و چنانچه بر اســاس زمان جلو بیایید تاریخ و 
ع بر آن می‌شود. فایدۀ بررسی  وقایع آن اصل، و ادبیات فر
دهــه‌ای ایــن اســت کــه در یک ســیر زمانی نشــان می‌دهد 
ادبیــات داســتانی در چــه ســال‌هایی دچار رکــود و یا رونق 
بــوده اســت. در این رویکــرد می‌توان با بررســی مضمونی از 
گــون در ســال‌های مختلف  اوج و فــرود مضمون‌هــای گونا
گاهــی یافــت کــه در کتــاب در مســیر تندبــاد همۀ این  نیــز آ
گر بخواهیــم نگاه  رویکردهــا دیــده شــده اســت. در واقــع، ا
جامعــی داشــته باشــیم بایــد از همــۀ ایــن رویکردهــا بهــره 
بگیریم که البته محور اصلی‌اش باید گونۀ داستانی و ادبی 

باشد.

در آن زمــان رویکــرد اصلی، گونــۀ واقعیت‌گرا بود؛ یعنی 
بیشــتر داستان‌های بزرگســالان واقعیت‌گرا بودند و در این 
طیف هم اصولاً نویســنده‌های ارزشــی فعالیت داشتند. در 
آن دوران نویســنده‌های غیرارزشــی مثل اســماعیل فصیح 
کمتــر فعالیــت می‌کردند، هر چند که مــن در این کتاب آثار 

کرده‌ام. آن‌ها را نیز بررسی 
را  ایــن دوران، نوشــتن  طیــف اصلــی نویســندگان در 
بعــد از انقــاب شــروع کــرده بودنــد و انقــاب و ارزش‌هــای 
آن را بــاور داشــتند. آن‌ها جنــگ را تحمیلی و دفاع مقدس 
می‌دانســتند. به‌طور کلی نوشته‌های این طیف را می‌توان 
را  داســتان‌ها  ایــن  مــن  داد.  قــرار  واقع‌گــرا  ادبیــات  ذیــل 

کرده بودم: این‌گونه تقسیم 
• داستان‌های جبهه؛	
• داستان‌های پشت‌جبهه؛	
• داستان‌های ترکیب هر دوی اینها.	

به لحاظ ســاختار هم داســتان‌ها را به کوتاه و بلند تقســیم 
کــرده بــودم و یــک تقســیم‌بندی دیگــر بــه تحلیــل محتــوا 
اختصاص داشت که در آن دو نوع نگاه ارزشی و غیرارزشی 
بــه دفــاع مقدس بیان شــده بــود. داســتان‌ها در این دوره 

بیشتر دارای دو مؤلفه بود:
• تقدیس شهادت؛	
• کمیت فضای تراژیک یا سوگ.	 حا

این داســتان‌ها در زمانی نوشته شده‌اند که نیروی نظامی 
ایــران به‌لحــاظ عِــدّه و عُــدّه نســبت بــه دشــمن ضعیف‌تــر 
و تعــداد شــهدا و جانبــازان بیشــتر اســت. از همیــن‌رو، در 
اغلب داســتان‌ها، پای‌بندی به شــهادت شــخصیت اصلی 
داســتان به‌چشــم می‌خــورد. در آثار ایــن دوران، به‌ویژه در 
آثــار ســید مهــدی شــجاعی، تک‌گویــی درونــی و تک‌گویی 
نمایشــی بســیار رایج اســت. در آن زمان من به این شــیوه 

گفته بودم. معترض بودم و زیان‌های آن را هم 
در ایــن دوران، مــا نمونــه‌ای از ادبیــات ســیاه جنــگ 
نداریــم. نویســندۀ غیرمذهبــی مثــل جواد مجابی داشــتیم 
کــه در رمــان شــب ملــخ، دفاع مقــدس را بــه مســخره گرفته  محمدرضا سرشار
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بود. فضای داستان هم در پشت‌جبهه و در منطقۀ شهری 
می‌گذشت.

حــد  فصیــح  اســماعیل  داســتان‌های  میــان  ایــن  در 
گفــت از خصومــت برخــوردار  میانــه‌ای داشــت و نمی‌تــوان 
اســت؛ امــا او بــا نگاه خاص خودش می‌نوشــت: شــخصیتی 
می‌نوشــد،  مشــروب  مــدام  آمریکاســت،  درس‌خوانــدۀ  کــه 
نــام  بــا  شــخصیت  ایــن  می‌خــورد.  آرام‌بخــش  قرص‌هــای 

جــال آریــان در واقــع خود اســماعیل 
کــه در داســتان‌ها نمود  فصیح اســت 
پیــــــدا می‌کنــــــد. در ســــــال‌های بعــد 
نــگاه مثبت‌تــری پیدا کــرد و آثــارش تا 
حــدی مدافعانــه هــم شــد. در واقــع 
یــک نویســندۀ حــد وســــــط و میانــه 
که  به‌شــمار می‌رفت، برخلاف مجابی 
از معاندانــی بود کــه جبهه نمی‌رفتند 
بــا قلمشــان  و در پشــت جبهــه هــم 
را تضعیــف می‌کردنــد؛  مــردم  روحیــه 
گویی پیاده‌نظام دشمن در بین مردم 

بودند.
در ابتــدای جنــگ مــا بــه معنــای 
واقعی کلمه غافلگیر شدیم. نشانه‌هایی 
از حرکــت صــدام بــرای درگیــری وجــود 
داشــت، اما بعضی مســئولان رده‌بالای 
مملکــت یا خــواب بودند یا خائن مثل 
بنی‌صــدر. رفتارهــای صــدام احتمــال 
حملــه و جنــگ را ایجــاد کرده بــود، اما 

برخی مسئولان آن را جدی نگرفته بودند. وقتی جنگ شروع 
شــد، در خیال مردم هم نمی‌گنجید که به ایران حمله ‌شود. 
به‌طــور معمــول در هــر جنگــی ابتــدا دو طرف بــرای همدیگر 
رجزخوانــی می‌کننــد، زمینه‌هایش چیده می‌شــود، دو طرف 
اعلام آماده‌باش می‌کنند. این در حالی است که آمادگی‌های 

ابتدایی هم برای ما وجود نداشت.
بعــد از آغــاز جنــگ بــود کــه جوان‌هــای مــا بــه میدان 

رفتنــد و جنگیدن را با همــان امکانات محدود یاد گرفتند. 
به‌تدریج عیار تراژیک داستان‌ها کمتر شد. با قوی‌تر شدن 
ایران و پیروزی‌هایی که در میدان جنگ به‌دست آوردند، 
رگه‌هــای طنــز در داســتان‌ها پدیــدار شــد. ایــن موقعیــت 
دســتاورد آرامش خاطری بود که برای مردم به‌وجود آمده 

بود. 
تــا آن هنــگام در  کــه  پایــان جنــگ، جوانانــی  از  پــس 
جبهه‌هــــــای جنــگ بودنــد، نوشــتن 
آغــاز  را  مقــدس  دفــاع  داســتان‌های 
که تا ســال‌های متمــادی هم  کردنــد 
بودنــد،  مشــغول  عرصــه  همیــن  در 
نویســنده‌هایی مثــل احمــد دهقــان 
هم در همین دوران نوشــتن را شروع 
در  ارزشــی  نویســنده‌های  کردنــد. 
دهــۀ شــصت، جنگ را دفــاع مقدس 
رزمنــدگان  فعالیــت  و  می‌شــمردند، 
متجــــــاوز  را  دشــــــمن  و  دفــــــاع،  را 
ایــن دوره  از  پــس  امــا  می‌دانســتند. 
در برخــی آثــار ، رویکــرد دیگــری پدید 
آمــد؛ رویکــردی کــه نــگاه یکســان بــه 
جنگ دارد و دو طرف در حال جنگ 
بــا یکدیگــر هســتند و فرقــی نمی‌کنــد 
کــه حق با چه کســی اســت، یــا این‌که 
چــه طرفی متجاوز اســت. در این آثار 
جنگ دیگر دفاع نیســت و در نتیجه 

مقدس هم به‌شمار نمی‌رود.
کار آقای دهقان گرته‌برداری مشــخصی از کتاب  اولین 
در جبهــۀ غــرب خبــری نیســت، نوشــتۀ اریش ماریــا رمارک 
آلمانی اســت. دهقان در این داســتان به جوانی می‌پردازد 
که نظامی نیست و به‌ زور به جبهه فرستاده شده است که 

کلیات و نگاه شبیه اثر رمارک است.  در 
در این داســتان بلند، حتی یک‌بار هم از امام خمینی 
نــام بــرده نمی‌شــود، در حالی‌کــه در میــان جوانانــی کــه به 

در این داستان بلند، 
حتی یک‌بار 

نام امام خمینی دیده نمی‌شود 
درحالی‌که در اکثریت 

قریب به‌اتفاق جوانانی که به
جبهه‌رفته‌اند، نمی‌شود کسی را

پیدا کرد که به عشق امام 
نرفته باشد یا 

نمی‌توان وصیت‌نامه شهیدی را 
پیدا کرد که حداقل یک یا دو بار

از امام اسم نبرده باشد.



27

|  شماره هفتم  |  بهار و تابستان 1402  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

جبهه‌رفته‌انــد، شــاید نتوان کســی را پیدا کرد که به عشــق 
امام نرفته باشد، یا در وصیت‌نامۀ شهیدی دست کم یک 

یا دو بار از امام نام برده، نشده باشد.
حوزۀ هنری پس از انتشــار این داســتان، بنا بر دلایلی 
تصمیــم گرفــت ایــن اثــر را ترجمــه و در آمریکا منتشــر کند. 
کمن که یک یهودی آمریکایی  مترجم این کتاب پال اسپرا
بود در مصاحبه‏ای گفته بود که پس از اشــغال افغانســتان 

به‌دســت آمریکا، به همراه همســرش 
به افغانستان رفته است و در مدارس 
افغانســتان به تدریس مشــغول شده 

است.
کمن در سفری به ایران در  اســپرا
گفت‌وگو با مجلۀ ادبیات داســتانی در 
پاســخ به این پرسش که چرا کتابی از 
دفــاع مقدس ایــران را ترجمه کردید، 
کم بر دفاع  در حالی‌که ارزش‌های حا
مقــدس را قبــول ندارید؛ پاســخ داده 
بــه اســم  بــود: مــا در جنــگ چیــزی 
شــهادت نداریــم و کشــته می‌دهیــم. 
در این کتاب زندگی تقدیس می‌شود 
و از همیــن‌رو مــن آن را بــرای ترجمــه 
انتخــاب کــردم. به نظر مــن بیان این 
کتــاب، نکتۀ  مطلــب از زبــان مترجــم 
مهمی است. در بررسی ادبیات سیاه 
جنــگ نــگاه خوش‌بینانــه‌ای وجــود 
دارد که این نحوۀ نگرش نه بر اساس 

مؤلفه‌هــای اعتقــادی که برخاســته از بدفهمــی روش‌های 
داستان‌نویسی است.به‌عنوان‌مثال دربارۀ این‌که نویسنده 
کــه بدفهمی آن  بایــد بی‌طرف باشــد آمــوزه‌ای وجــود دارد 
سبب رسیدن نویسنده به چنین نقطه‌ای می‌شود. چنین 
سخنی یک دروغ بزرگ است که تا به‌حال هیچ نویسنده‌ای 
آن را رعایت نکرده اســت. نویسنده باید بی‌طرف‌نما باشد، 
نــه بی‌طرف. در واقع انســان بی‌طــرف در دنیا نداریم، و هر 

کــس دارای عقیده و باوری اســت. بی‌طرف‌نمایی این‌گونه 
کــه خواننــده در داســتان حــس نکنــد جانــب‌داری  اســت 
صورت‌گرفتــه اســت، امــا برخــی از نویســندگان مــا چنان در 
ایــن مســیر حرکــت کرده‌اند کــه از آن طــرف بــام افتادند، و 
برای این‌که متهم به جانب‌داری نشــوند، در داستان‌های 
خود شهید را به مرده تبدیل کردند و گاهی توصیفات بدن 
به ســمت توصیفات ناتورالیســتی پیش رفــت و جنبه‌های 

زشت و مشمئزکننده بیان شد.
خبــری  حماســه  از  آثــار  ایــن  در 
مهمــی  بخــش  حالی‌کــه  در  نیســت، 
حماســه  را  شــصت  دهــۀ  ادبیــات  از 
شــــــکل مــی‌داد. ارزش‌هــــــایی ماننــد 
میــــــهن،  از  دفــــــاع  وطــــن‌پرســــــتی، 
ارزش‌هــای  از  جنگندگــی و شــجاعت 
بنــــیادی آن دوره بــــودند و تــــرس نشانۀ 
بزدلــــــی بــود. ایــــــن در حالی اســت ‌که 
همین ترس و بزدلی بعد از جنگ‌های 
جهانی در داستان‌های غربی، جزئی از 

آثار ادبی به‌شمار می‌رفت.
جنــــــگ‌های جهــــــانی از ســوی 
آلمــان و هم‌پیمانانــش، بــرای هیچ و 
پــوچ بــه راه افتاد. آن‏ها بــرای اهداف 
سیاســی و اقتصادی ایــن جنگ‏ها را 
بــه راه انداختنــد و جان و مــال مردم 
کشورهایشــان  از  و  گرفتنــد  را  خــود 
ویرانــه‌ای ســاختند و بــه مــردم خود 
آســیب‌های روانی فراوانی رســاندند. در پایــان جنگ‌ها نیز 
پیمان‌نامه‌هــا و معاهده‌هایــی امضــا کردند کــه برای مردم 

خود چیزی جز خواری و ذلّت به ارمغان نیاورد.
در چنیــن فضایــی نــگارش داســتانی ماننــد در جبهــۀ 
غــرب خبــری نیســت طبیعــی اســت و اصــاً چیــز عجیبــی 
نیســت. در داســتان‌های پــس از جنــگِ جهانــی اول دیگر 
حماسه در داستان‌ها به چشم نمی‌خورد و برای نخستین 

دربارۀ این‌که 
نویسنده باید بی‌طرف باشد

آموزه‌ای وجود دارد که 
بدفهمی آن سبب 
رسیدن نویسنده 

به چنین نقطه‌ای می‌شود.
چنین سخنی 

یک دروغ بزرگ است که 
تا به‌حال هیچ نویسنده‌ای آن را

رعایت نکرده است. 
نویسنده باید بی‌طرف‌نما باشد، 

نه بی‌طرف. 
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بــار ترس نظامیان وارد آثار ادبی می‌شــود.در این جنگ‌ها 
حتــی طرف غیرمهاجــم هم نمی‌داند بــرای چه می‌جنگد. 
در بیان خودشان پدیدآورندگان جنگ در جبهه‌ها حضور 
کــه در شــکل‌گیری  ندارنــد و کســانی همدیگــر را می‌کشــند 
جنــگ هیــچ نقشــی نداشــته‌اند. در ایــن ادبیــات طبیعتــاً 
که عروســک‏های خیمه‌شــب‌بازی سیاســتمداران  افرادی 

هستند، چنین آثاری را می‌آفرینند.
کــه شــاید 45 روز در  گــر یــک نویســندۀ ایرانــی  حــال ا
جبهــه بــوده و در طول آن هشــت ســال هم متوجه نشــده 
که ما نه علاقه‌ای به جنگ داشــتیم نه توانش را، بیاید و با 
همان نگاه غربی داستان بنویسد، نشان می‌دهد که حتی 

دلیل آن نوع نگارش غربی‌ها را هم نفهمیده است. 
بسیاری از نویسندگان طیف ادبیات سیاه جنگ، پس 
از مدتــی نوشــتن را کنــار گذاشــتند؛ چــون تصــور می‌کردند 

دیگر مردم علاقه‌ای به این داستان‌ها ندارند.
 امــا پــس از آن‌ها نســلی پدید آمــد که جنــگ را ندیده 
ادامــه دادنــد. طیــف دیگــری هــم  را  راه  بودنــد و همیــن 
رزمنــدۀ طلبــکاری را بــه تصویر کشــیدند که نســبت خیلی 
کــه بســیاری از رزمندگان  ضعیفــی بــا واقعیت داشــت؛ چرا 
بــا وجودگلایه‌مند بودن، ترجیح می‌دادند ســکوت کنند تا 
بهانه‌ای دســت ضدانقــاب ندهند.ادبیــات دفاع مقدس 
در دهه‌های بعد به ســوی زندگی‌نامه‌نویســی تغییر مســیر 
داد و تــا امــروز هم غلبه با این آثار اســت. ایــن آثار به‌لحاظ 
ادبــی ضعیــف بودنــد، هر چنــد گاهی هــم در میــان آن‌ها، 
اثری مانند دا پدید می‌آمد که قابلیت‌های هنری برجسته 
داشــت. مــن غیــر از آثــاری کــه رهبــری بــرای آن‌هــا تقریــظ 

کار خلاقه‌ای به ذهنم نمی‌رسد.  نوشته‌اند، 
کار خلاقــه بــه معنــای آن‌کــه ارزش‌های دفــاع مقدس 
و واقعیــت جنــگ را بیــان کــرده باشــند. البتــه بدون شــک 
و  خاطــرات  ضبــط  و  ثبــت  بــه  کــه  مســتندهایی  نــگارش 
روایــات جنــگ پرداخته‌انــد ضروری اســت، امــا کتاب‌های 
نیمه‌مســتند و نیمه‌واقعیت و آمیخته با تخیل نویسنده را 

چندان سودمند نمی‌دانم.

ایــن آثــار بــه معنــای واقعــی کلمه مســتند و قابــل اتکا 
نیســتند، و نمی‌دانیــم چه‌قــدر از آن واقعیــت اســت و چــه 
قــدرش تخیــل نویســنده؛ البتــه از جهــت علاقه‌منــد کردن 
افــراد بــه مطالعۀ آثار ارزشــی حتماً اثر مثبتی داشــته‌اند.در 
طــول دوران دفــاع مقــدس و زیســت مردم جامعــه در یک 
فرهنگ مشــترک بــا فرهنــگ جبهه‎ها، داســتان‏های دفاع 
مقدس در ســطحی همســان با رویدادهای روزمرۀ جامعه 
در  می‏شــد  نوشــته  داســتان‏ها  در  آن‌چــه  می‏آمــد.  پدیــد 
ســطح جامعه قابل مشاهده بود و تضادی میان نوشته‏ها 
و مشــاهدات وجــود نداشــت.با پایــان یافتــن دوران دفــاع 
مقــدس و فاصلــه گرفتن جامعه از فضای جنگ و آشــنایی 
نویسندگان با اصول داستان‌نویسی جهانی گونۀ دیگری از 
ادبیــات پدید آمد؛ گونه‏ای از ادبیات که نویســندگانِ آن یا 
به اصل ارزش‏های دفاع مقدس باور نداشــتند، و یا دلایل 
شکل‏گیری ادبیات ضد جنگ را در جهان نفهمیده بودند 

و به دنبال تقلید در قالب و محتوای آن آثار بودند.
کــه  کســانی  در ایــن دوران در مقابــــــل ایــن جریــان، 
ســمت  بــه  داشــتند  بــاور  مقــدس  دفــاع  ارزش‏هــای  بــه 
زندگی‏نامه‏نویسی  گرایش یافتند و قدرت‌گرفتن این جریان 
بــا وجــود اهمیــت و ضــرورت، تولید آثــار خلاقــه در ادبیات 

داستانی را کاهش داد.

مهدی سعیدی
تنوع رویکردی و مضمونی در ادبیات داستانی

مهدی سعیدی استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه 
علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی، 
ماننــد  موضوعاتــی  دربــارۀ  ســال‌ها  و  اســت   1356 متولــد 
جریان شناســی ادبیات سیاســی، هویت ایرانی و داســتان 

جنگ به پژوهش پرداخته است. 

جنــگ تحمیلــی حــدود دو ســال پــس از پیــروزی انقــاب 
اســامی آغــاز شــد، و تقریباً چنــد ماه پس از شــروع جنگ، 
کوتــاه دربــارۀ جنــگ بــه نــگارش  نخســتین داســتان‌های 
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در آمــد. برخــی از ایــن داســتان‌ها را نویســندگان حرفــه‌ای 
نوشــته‌اند و برخــی دیگر را نویســندگانی پدیــد آورده‌اند که 
گــروه  دربــارۀ  انقــاب اســامی فعالیــت داشــتند. ایــن دو 
نســبتاً  سیاســی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  خاســتگاه‌های 
مشــخص و متفاوتــی داشــتند، و بعدها هم نوشــتن دربارۀ 
جنــگ تحمیلی را گســترش دادنــد و رویکردهــای متفاوتی 
را در داستان‌نویســی جنــگ و دفــاع مقدس پدیــد آوردند. 
تفــاوت ایــن دو گــروه در تعریفــی بود کــه از ادبیــات متعهد 
ارائــه می‌کردند. گفتنی اســت از دهۀ بیســت به این‌ســو در 
ایــران بحــث دربــارۀ ادبیــات متعهــد و تعیین وظیفــه برای 
ادبیــات رواج پیــدا کــرد. در نخســتین »کنگرۀ نویســندگان 
ایران« که در سال 1325 برگزار شد، محور سخنان بسیاری 
از شــرکت‌کنندگان در کنگــره همین بحث‌ها بود. پس از آن 
نیــز نویســندگان و شــاعران بســیاری در آفرینش آثــار ادبی 
بــه بحــث تعهــد ادبــی توجــه داشــتند. کتاب‌هــا و مقــالات 
پرشــماری هــم در پیونــد بــا همیــن بحث‌هــا ترجمه شــد و 
ادبیات داســتانی و شــعر فارســی هم رفته‌رفته به زیر سایۀ 
سیاســت و چتــر حمایت‌ چپ‌هــا و احزابــی همچون حزب 
تــوده رفت. ادبیات، زیر ســایۀ این سیاســت‌ها، به مســائل 
اجتماعی و سیاسی متعهد بود، و این رویکرد تا سال 1357 
کنــار تغييرات  ادامــه داشــت. پیــروزی انقــاب اســامی در 
نيــز تغييــرات  سياســی، در نگرش‌‌هــا و مفاهيــم فرهنگــی 
گســترده‌ای ايجاد کرد. جامعۀ انقلابی ايران دارای شــعارها 
و ارزش‌هــای ويــژه‌ای بود. هم در تبليغات رســانه‌ای و هم 
در زبــان و بيــان رهبــران انقــاب از هنجارهــا و ارزش‌هــای 
جديــد ســخن به میان می‌آمــد. به فاصلۀ کمتر از دو ســال 
بعــد از پيــروزی انقــاب، جنــگ تحميلــی نيــز آغــاز شــد و 
ارزش‌هــا و هنجارهــای ويــژه‌ای پيرامــون آن شــکل گرفت. 
حضــور‌ ‌انســان‌های  و  جنــگ  آيينــی  دينــی ‌و  جنبه‌هــای 
ايمان‌‌مــدار در آن‌، پديــد آمدن فرهنــگ و باورهای ويژه‌ای 
را در جامعــه موجــب گرديــد. در حوزۀ ادبيــات نيز گونه‌ای 
نو از نويســندگان پديد آمدند که آثارشــان دربارۀ جنگ، بار 
ادبيــات انقــاب اســامی را نيز بــر‌دوش گرفــت، و در پيوند 

بــا باورهای آيينی، بيانگرِ جهان‌بينی دينی و انقلابی شــد. 
بنابر این، پس از انقلاب، بخشــی از جريان داستان‌‌نويســی 
از سلطۀ جريان چپ و تعهدی كه تعريف میك‌رد خارج شد 
و به‌ نوعی رئاليســم بومیِ همراه با آرمان‌های دينی رســيد. 
ايــن نگاه مدعی بود که به ‌آرمان‌های عميق و باطنی دين 
ناظر اســت. در واقع، پس از پيروزی انقلاب اســامی تحت 
تأثير انديشــه‌های رهبــران انقلاب و روشــنفکرانی همچون 
علــی شــريعتی و جــال آل‌احمــد ادبیــات دينــی به ‌شــكلی 
كــه خــود را از حيطــۀ ارزش‌هــای فــردی بــه  نهادينــه شــد 
‌ارزش‌های اجتماعی رساند و غير از مسئوليت‌های فردی، 
به ‌مســئوليت‌های اجتماعي نيز قائل شــد. اين نگاه دينی 
مدعــی بــود کــه می‌توانــد انســان بمــا هــو انســان را كامل‌تر 
ببينــد. بــا آغاز جنگ اين حركت، شــتاب بيشــتری گرفت و 
گونۀ جديد ادبيات داســتانی كه تولد يافته بود، به‌ پختگی 

مهدی سعیدی
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قابــل توجهی رســيد. در واقع، بخشــی از ادبيــات جنگ بار 
ادبيــات انقــاب اســامی را هم بــر‌ دوش گرفــت. بنابر این، 
ادبیات جنگ هم با ادبیات انقلاب اسلامی پیوند ماهوی 
دارد و هــم بــا ادبیات دینــی و از یک منظر نیز شــاخه‌ای از 

ادبیات پایداری می‌تواند تلقی شود. 
ادبیــات جنــگ که پا گرفــت، رویکردهایــش به موضوع 
رفته‌رفته متفاوت شــد. برای هر نویســنده‌ای یک ســؤال و 

پیش‌فرض مطرح بود و آن اینکه چرا 
باید از جنگ بنویســد؟ پاســخ به این 
پرسش، پیدایی جریان‌های متفاوت 
را موجــب بود؛ یعنی، همــواره چرايی 
نوشــتن از جنــگ، چگونگــی نوشــتن 
دربارۀ آن را موجب شــده، و جريان‌ها 
و روكيردهــای متفاوتــی را پديد آورده 
اســت. بیشــتر  نويســندگان در دهــۀ 
ازخطــوط  جنــگ  بــا  هم‌زمــان  و   60
يــا  گــزارش می‌دادنــد،  مقــدم جبهــه 
خاطــرات رزم و چگونگی به شــهادت 
رســيدن هم‌رزمان را به ياد می‌آوردند 
را  جنــگ  در  شــركت  و ‌تجربه‌هــــــای 
داســتان‌های  اصلــی  مضمــون  بــه 
خــود تبديــل میك‌ردنــــــد. همچنيــن 
انتقــاد  و  ارزش‌هــا  حفــظ ‌و ‌دفــاع ‌از 
انقــاب  حريــم  آن‌هــا،  فراموشــی  از 
اســامی، ايثارگری، شــهادت، اسارت 
و مســئلۀ جانبازان از مضامين اصلی 

داســتان‌های آن‌ها است. از‌ دهۀ ‌70 به بعد، با پايان يافتن 
جنــگ، بخــش عمــده‌ای از اين ادبيات به شــرح بازگشــت 
رزمنــدگان از جبهه اختصاص می‌یابد‌. اغلب نويســندگان، 
داســتان رزمندگانــی را می‌نويســند كه به خانــه بر‌می‌گردند 
و با دنيای تازه‌ای روبرو می‌شــوند. مسئلۀ انسانِ در جنگ 
‌و انســانِ برآمده از جنگ در اين داســتان‌ها بيشــتر بازتاب 
يافتــه اســت. به‌طــور کلی بــا عنایت بــه نوع نگاه نويســنده 

بــه ‌موضــوعِ جنــگ و درون‌مایۀ داســتان‌ها می‌تــوان چهار 
رویکرد را در ادبیات جنگ و دفاع مقدس نشان داد:

	1 ؛. رویکرد ارزش‌‌محور
	2 ؛. رویکرد جامعه‌‌محور
	3 ؛. رویکرد انتقاد‌‌‌‌محور
	4 .. رویکرد انسان‌‌محور

( در پيونــد با جريــان ادبيات  رويکــرد نخســت )ارزش‌محــور
آن  از  کــه  تــازه‌ای  تعریــف  و  متعهــد 
ارائــه شــده پدیــد می‌آیــد. همان‌گونه 
که گفته شــد، پــس از انقلاب بخشــی 
و  از ســلطۀ جريــان چــپ  ادبیــات  از 
تعهــدی كه تعريف میك‌رد خارج شــد 
و بــه‌ نوعــی رئاليســم بومــیِ همــراه بــا 
آرمان‌هــای دينی رســيد. ايــن روكيرد 
در آغــاز و تــا ميانــۀ راه اغلــب بــه‌ گروه 
نويســندگان خــاص و حتی ناشــران و 
مؤسســه‌ها و نهادهــای معينی تعلق 
داشت كه پاره‌ای از آنها در جنگ هم 
مشــاركت داشــته‌اند. از آغاز پيدايش 
جنگ، نوشــتن دربــارۀ آن نيز تکليف 
برخی قلمداد شد و در سایۀ حمایت 
نهادهــا و مجموعه‌هــای ويــژه‌ای قرار 
کز رشــد  گرفت. از جمله مهم‌ترين مرا
و توســعه اين روكيــرد که به ‌نحوی به 
انديشــه‌های مطــرح  کــردن  ‌تئوريــزه 
آن نيز پرداخته، نويســندگان معروف 
بــه ‌جمــع مســجد جوادالائمــه هســتند. در دهــۀ شــصت، 
عــده‌ای از جوانــان انقلابی که داعيۀ نويســندگی داشــتند، 
در مسجد جوادالائمه جمع می‌شدند و به داستان‌خوانی 
و نقــد داســتان می‌پرداختنــد. ايــن جلســات کــه چند ماه 
پیش از انقلاب پا گرفته بود و با داستا‌ن‌خوانی اميرحسين 
فردی و ديگران تشــکيل می‌شــد، به کلاس فعالی در زمينۀ 
قصه‌نويسی تبديل شد. از ميان اين جوانان، نويسندگانی 

پس از انقلاب، 
بخشی از جريان داستان‌نويسی

از سلطۀ جريان چپ 
و تعهدی كه تعريف می‌كرد

خارج شد و به‌ نوعی 
رئاليسم بومی همراه با
آرمان‌های دينی رسيد. 
اين نگاه مدعی بود که 

به ‌آرمان‌های عميق و باطنی 
دين ناظر است
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جملــه:  از  شــدند.  معرفــي  ايــران  داســتانی  ادبيــات  بــه 
حجــازی،  محمــد  خرامــان،  مصطفــی  کاتــب،  محمدرضــا 
مهــرداد غفــارزاده و نیــز شــهيد حبيــب غنی‌پور بــود که در 
ســال 1365به شــهادت رســيد. اين جريان داستان‌نويسی 
به ســبب خودجوش بــودن جمع نويســندگان و نيز دوری 
کــز فرهنگــی يــا ادبــی دولتــی يا شــبه‌دولتی شــاخص  از مرا
توجــه  بــدان  همــه  از  بيــش  آنچــه  جمــع  ايــن  در  اســت. 

می‌شــد، پرداختن به نوعی رئاليســم 
بومــی اســت که وجــه مشــترک عموم 
نويســندگان اين جريان است. بعدها 
جنــگ  ادبيــات  مضمونــی  تغييــر ِ در 
ايــن  نويســندگان  هفتــاد،  دهــۀ  در 
»ســوره،  انتشــار  اثرگذارنــد.  جريــان 
هميــن  در  نيــز  مســجد«  بچه‌هــای 
ايــن  ديگــر  مهــم  نكتــۀ‌  بــود.  جهــت 
كــه يــاران جوادالائمــه بــه هيــچ  بــود 
عنوان نظريه پرداز سياســی به شــمار 
ايــن چهره‌هــا در  نمی‌آمدنــد. اغلــب 
ســال‌های بعد يا به داستان‌نويســان 
در  يــا  شــدند،  تبديــل  ايــران  امــروز 
حوزه‌هــای فرهنگــی بــه فعاليت خود 
 ، ادامــه دادنــد. نهادهــای مهــم ديگر
حــوزۀ‌ انديشــه و هنــر اســامی اســت 
کــه بــرای تشــويق خلــق آثــار ادبی در 
زمينــۀ‌ ادبيــات جنــــــگ بــه تأســيس 
دفتــر ويژهــۀ ادبيات انقلاب اســامی 

و نيــز مرکــز آفرينش‌‌هــای هنــری و نيز چاپ مجلــۀ  ادبيات 
داســتانی پرداخت. اين نشــريه از آبان ماه 1371 جانشــين 
جُنــگ ســوره ‌شــد کــه پانزده شــمارۀ آن منتشــر شــده بود. 
در آذرمــاه 1367 نیــز »دفتر ادبيات و هنــر مقاومت« حوزۀ 
هنری با هدف گردآوری و تدوين آثار ادبی و هنری به‌جای 
مانده از دوران دفاع هشت‌ســاله تأســيس شــد، و طی يک 
از چهارصــد عنــوان خاطــره، يادداشــت‌های  بيــش  دهــه 

روزانــۀ رزمنــدگان، داســتان و نمايشــنامه و فرهنــگ جبهه 
«  نیز از سال 1369  انتشــار يافت. »دفتر هنر و ادبيات ايثار
نويســندگان را بــه نوشــتن رمان‎هايــی دربــارۀ جانبــازان فرا 
خواند. مرکز فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنياد 
حفــظ آثــار و نشــر ارزش‌هــای دفاع مقــدس، واحــد جنگ 
کــز حامی این  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی از ديگــر مرا

رویکرد بوده‌اند. 
 ، ارزش‌مــــحــــــــــور رویــــــــکــــــرد  در 
شــخصيت‌های داســتان‌های، افزون 
بــر دغدغــۀ ملّيــت و وطــن، دغدغــۀ 
ديــن هــم دارنــد؛ به‌همين دليــل اين 
و  اســام  صــدر  حــوادث  بــا  روكيــرد 
عاشــورا‌ی امام حســين)ع( به‌سادگی 
پيونــد می‌خــورد و از ادبيــات آن تأثيــر 
می‌پذيــرد و جنگ، جنــگ ميان‌ حق 
پايــداری  می‌شــود.  قلمــداد  باطــل  و 
امام حســين)ع( در راه عقيده و اسلام 
بنيان‌هــای  بــا  حضــرت  آن  مبــارزۀ  و 
ايــن  داســتان‌های  در  ســتم  و  ظلــم 
روكيــرد باز‌توليد می‌شــود و نبردِ ميان 
جبهــۀ حق )امــام حســين ـ رزمندگان 
ايرانی( و جبهۀ باطل )يزيد ـ نظامیان 
عراقی( بی‌پايان نشــان داده می‌شود. 
نــام  درون‌مــــــایه،  شــخصیت‌پردازی، 
داستان و عناصر دیگر روایت، متأثر از 
واقعۀ کربلا اســت. شهادت در اين آثار 
گاهانه و متعلق به ‌انســان  جنبــۀ تراژيــک ندارد، بلكه مرگی ‌آ
كاری اســت كه با زهد و پرهيزِ نيرومند خود، هر  مختار و فدا
پيشــامدی را بــا شــهامت و آغــوش بــاز می‌پذيــرد و از اين رو 
جسمی كه در اين ميان فدا می‌شود چندان اهميتی ندارد. 
گی‌هــای بــارز اغلــب  مطلــق بــودن شــخصيت‌ها از ويژ
اين داستان‌‌ها است. انسان‌های مردّد در اين داستان‌ها، 
اصــولاً تغييــر و تحــول مثبــت میي‌ابنــد و هيــچ‌گاه در ترديد 

ادبیات جنگ و دفاع مقدس
با فاصله گرفتن از 

وضعیت تاریخی و زمانه‌ای که
جنگ در آن روی داده،

پی‌جوی مسائل و موضوعات
تازه‌ای است که انسان ایرانی با
آن سر و کار داشته و تا به حال
مجال روایت پیدا نکرده است.

روایت داستان‌های امروزی،
در طرح مسئله جنگ، 

پی‌جوی صلح است. 
هرچند بسامد آثاری که

دربارۀ جنگ نوشته می‌شود
کمتر شده، این آثار از نظر

غنای مضمونی و نیز 
صنعت داستان‌نویسی 

قابل توجه هستند.
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باقــی نمی‌ماننــد؛ زیــرا ايــن داســتان‌ها، »داســتان عقايد« 
کــم اســت  اســت و آرمان‎هــا و باورهــای نويســنده بــر آن حا
و همــه را به ســویی واحد می‌بــرد. تحول شــخصيت‌ها هم 
مطابق بــا همان جهت و جهان‌بینیِ برنامه‌ريزی شــده‌‌ای 
اســت که نويســنده اراده کرده، و نه برحســب بايســته‌‌های 
شــخصيتی يا ســير علّی داســتان. بســياری از داستان‌های 
ارزش‌محــور در نظــام پيرنــگ از الگوهای مشــابه اســتفاده 
می‌کنند. يک ماجرا در داستان‌های مختلف تکرار می‌شود 
و پيرنــگ داســتان‌های بســياری يکســان اســت. از جملــه 
الگوهايــی کــه در ايــن داســتان‌ها ديــده و تکــرار می‌شــود، 
 » « و الگــوی »نوآمــوزی و تغييــر الگــوی »رويارويــی و تغييــر

است. 
ايــن روكيــرد را  بنابــر همیــن زمینه‌هــا، داســتان‌های 
می‌تــوان از نظــر بازتــاب صداهــا و روايت‌ نگا‌ه‌هــای متعدد 
گــروه نخســت:  کــرد:   گــروه تقســيم  دربــارۀ جنــگ، بــه دو 
داســتان‌ها و رمان‌هايــی کــه صرفــاً تک‌صدا و رويکردشــان 
کــه  گــروه دوم: داســتان‌ها و رمان‌هايــی  تبليغــی اســت، و 
بــه مبانــی زيبايی‌شــناختی و مســائل اجتماعــی و بازتــاب 
نگاه‌هــای غيــر تبليغی و متفــاوت هم توجه دارنــد. تفاوت 
بــه  دوم  گــروه  داســتان‌های  نزديکــی  در  گــروه  دو  ايــن 
‌روكيــرد جامعه‌محــور و گذشــتن از نــگاه تبليغــی و مرزهای 
نيــز  و  برخــی ديدگاه‌هــای سياســی،  و  صِــرف  تقديرگرايــی 
توجــه بيشــتر بــه‌ مبانــی زيبايی‌‌شــناختی داســتان ‌‌‌اســت. 
داستان‌های گروه نخست عموماً در زمان جنگ و در دهۀ 
گــروه دوم از اواخــر  شــصت پديــد آمده‌انــد و داســتان‌های 
دهۀ شــصت به بعد نوشــته شــده‌اند. در مجمــوع، در اين 

روكيرد نكات زير برجسته است:
	1 ســتايش از مقاومــت، پايــداری و دفــاع از کشــور و .

حريم انقلاب اسلامی؛
	2 تهييج روحيۀ رزمندگان و تقويت روحيه سلحشوری .

و استقلال‌خواهی و دفاع در مردم؛
	3 پی‌جويــی نوعــی فضيلــت و تقــدس در دفــاع‌، و .

نوســتالژی بازگشــت به ‌وطن ‌مألوف )جبهه( برای 

رزمنــده‌ای كه شــهيد نشــده و مرثيه‌ســرايی برای 
فضيلت‌های فراموش‌شده؛ 

	4 پيونــد بــا حــوادث صــدر اســام و عاشــورا‌ی امــام .
حسين)ع( ؛

	5 آغــاز راهی برای پرداختن به ‌نوعی رئاليســم بومی .
همــراه بــا آرمــان عميــق دينــی در ادبيــات معاصر 
در  شــيوه  ايــن  پايه‌هــای  شــدن  اســتوار  و  ايــران 

؛ داستان‌های متأخر
	6 تبليغی بودن برخی از داســتان‌های اوليه و ساده .

بودن آن‌ها در عناصر داستانی؛
	7 ســاده بــودن بافــت زبانــی. زبــان ايــن داســتان‌ها .

ســاده اســت؛ زيرا داســتان وقتی تبليغی باشــد در 
آن از زبان استعاری پرهيز می‌شود؛

	8 تبليغی بودن داستان‌های سال‌های نخست اين .
رويکرد، منجر به تک‌صدايی در آن شده است؛

	9 در زبــان داســتان، عناصــر و اصطلاحــات خــاص .
جبهه فراوان است؛

.	10 از  و  دارنــد  رئاليســتی  جنبــۀ  عمومــاً  داســتان‌ها 
سوررئاليســم يا ســبک‌های ديگر داستان‌نويســی 
ايــن  اعجاز‌آميــز  جنبه‌هــای  نيســت.  خبــری 
داســتان‌ها نيز برای کســی که باور دينی دارد، غير 

واقعی نيست؛
.	11 بــه  داســتانی  شــخصيت‌های  تحــول  و  تغييــر 

سمت‌و‌ســوی حق اســت، ضد قهرمان نيز تغيير و 
تحول ندارد؛

.	12  الگوهــای مشــابه پيرنــگ. از جملــه ايــن الگوهــا، 
 » « و »نو آموزيی و تغيير الگوی »رويارويــي و تغيير

است.
.	13 و  همدلانــه  عمومــاً  رويکــرد  ايــن  در  نويســندگان 

جانبدارانــه با نظام سياســی و ارزش‌هــای جامعه 
می‌نويسند.

( توجهش به مســائل اجتماعی  رويکــرد دوم )جامعه‌محــور
و  داســتان‌ها  از  بخشــی  مســئله‌محوریِ  یعنــی  اســت؛ 
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مباحــث  مقــدس،  دفــاع  و  جنــگ  ادبیــات  رمان‌هــای 
اجتماعــی اســت و بــه بازتــاب مســائل و مصائــب جنــگ و 
تأثير آن بر زندگی مردم پرداخته اســت، و به‌ دستاورد‌های 
کــه رويکــرد نخســت  فرهنگــی و اجتماعــی مثبــت جنــگ 
مدعــی آن اســت، چنــدان توجهی ندارد. در واقع، مســائل 
جانبــی و اجتماعــی جنــگ و تصويــر ويرانگــری آن در ايــن 
دســته آثار بارزتر اســت. برخی از نويســندگان اين جريان با 
جنگ ســر ســازگاری ندارند، اما با اعتقاد به ‌دفاع از ميهن، 
واقع‌گرايانه از همۀ تبعات جنگ می‌نويســند. در حقيقت، 
کــه بــه‌ اثــر جنــگ بــر  گونــه‌ای از رئاليســم اســت  ايــن آثــار 
مردمان شــهرها و روســتاهايی که به ‌نحــوی بنياد خانواده 
و روابط اجتماعی‌شــان دگرگون شــده می‌پردازد. بنابراين، 
زندگی طبقات مختلف، پيامدهای فرهنگی و قومی ناشــی 
آن‌هــا در  زندگــی  و  آوارگان، مهاجــران  از جنــگ و مســئلۀ 
شــهرهای ديگر در این دســته از آثار دیده می‌شود. در اين 

روكيرد مسائل زير برجسته است:
	1 مــردم . مختلــف  طبقــات  زندگــی  بــودنِ  موضــوع 

جامعه؛
	2 قومــی . و  اقتصــادی  فرهنگــی،  پيامدهــای  بيــان 

جنگ؛
	3 توجه به مســئلۀ بازمانــدگان و آوارگان و مهاجران .

جنگ؛
	4 انتقاد از شتاب تحولات جامعۀ انقلابی و دوری از .

آرمان‌ها و ارزش‌ها؛
	5 و . ارتبــاط جنــگ  و  بــا مســئلۀ زن  نحــوۀ برخــورد 

در  او  حضــور  و  زيســت  نحــوۀ  بــر  آن  پيامدهــای 
جامعه؛

	6 توجه به مسئلۀ کودک و تأثير جنگ بر او؛.
	7 پرداختن به مسئلۀ خانواده‌های شهيدان. .

در داستان‌نویســی جنــگ، یــک رویکرد هم وجــه انتقادی 
از  پــاره‌ای  کــه  گونــه‌ای  بــه   ،) انتقاد‌محــور )رویکــرد  دارد 
روایت‌هــای داســتانی در رد يــا تشــکيک در مســائل عمدتاً 
سياسیِ پيدايش، ادامه و پايان جنگ و انتقاد از آن نوشته 

شــده اســت. نوع نگاه  اين روكيرد به جنگ بدبينانه است 
و نويســندگان بــه دســتاوردهای جنــگ در تقویــت روحيۀ 
كاری  اســتقلال‌خواهی، خودبــاوری، شــجاعت، ايثــار و فدا
عمومی که در داســتان‌های ارزش‌محور برجسته می‌شود، 
بــاور ندارند. برخی از اين آثــار جنگ را برای جامعه زيان‌بار 
دانســته‌اند و برخــی نيــز بــه ‌همراه نــگاه بدبينانــه، همانند 
پدری دلســوز به ‌فرزندان نادان خود نگريســته‌اند و با بيان 
آثار منفی جنگ کوشــیده‌اند از آن جلوگيری کنند. پيش‌تر 
در دو رويکرد نخســت نيز با انتقادهایی مواجه می‌شــويم، 
امــا انتقــاد در داســتان‌های ارزش‌محــور يــا جامعه‌محور با 
انتقادهــای ايــن رويکــرد تفــاوت ماهــوی دارد؛ بــرای مثال 
جهــت  در  نويســنده  نــگاه  ارزش‌محــور  داســتان‌های  در 
تأييــد جنــگ و دفاع و ارزش‌های انقلابی و ‌اســامی اســت 
و هيــچ‌گاه اصــل جنگ و دفاع زير ســؤال نمــی‌رود، بلکه در 
ايــن دســته آثــار مفاهيم ايثــار و شــهادت از برجســته‌ترين 
درون‌مايه‌ها و مضامين است. بيان‌ ترديدها و انتقادها نيز 
برای رسيدن به يقينی است که در ديدگاه راوی )نويسنده( 
، نگاه منفی بــه جنگ و دفاع  وجــود دارد. بــه عبارت ديگــر
در داســتان‌های انتقاد محور غلبه دارد و همۀ آنچه در دو 

روكيرد نخست ارزش ناميده می‌شود، زير سؤال می‌رود.
روكيــرد انتقاد‌محــور را نمی‌توان در جهت ادبيات ضد‌ 
جنــگ قــرار داد؛ زيرا بــه ‌لحاظ پشــتوانۀ فکری و فلســفی و 
نيز پردازش تباهی‌های جنگ بســيار ضعيف است و اغلب 
نيــز  و  شبه‌‌روشــنفکری  دغدغه‌هــای  برخــی  محــدودۀ  از 
هجويه‌های ســطحی سياســی و اجتماعی فراتر نمی‌رود. از 
، جنگ مســئلۀ اصلــی برخی از آن‌ها نيســت و  ســوی ديگــر
در حاشــيۀ داســتان قرار دارد. اين روكيرد بــه ‌لحاظ برخی 
محدوديت‌ها يا سنگينی ديدگاه‌های عرفی و اغلب ارزشی 
جامعه پر و بال گسترده‌ای نداشته و مجال رشد نيافته، و 
به ‌چند رمان و داســتان كوتاه محدود شــده است. در اين 

روكيرد مسائل زير برجسته است:
	1 رد يا تشکيک در جنگ و انتقاد از مسائل سياسی .

پيدايش، تداوم و پايان جنگ؛  
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	2 نــگاه بدبينانۀ نويســندگان اين روكيرد به ‌جنگ و .
پرداختن به ‌نكات منفی آن‌؛

	3 رويکردهــای . داســتان‌های  در  آن‌چــه  از  غفلــت 
پيشــين، دســتاوردهای جنــگ در تقویــت روحيۀ 
اســتقلال‌خواهی،‌ خودبــاوری، شــجاعت، ايثــار و 

كاری عمومی خوانده می‌شود‌؛ فدا
	4 دغدغه‌هــای . برخــی  محــدودۀ  از  نرفتــن  فراتــر 

ســطحی  هجويه‌هــای  نيــز  و  شبه‌‌‌روشــنفکری 
سياسی و اجتماعی‌؛

	5 موقعيــت . به‌عنــوان  شــهری  فضاهــای  انتخــاب 
داستان و طرح مسائلی مانند بمباران‌ها و... .

، مســئله‌اش انســانی  رویکــرد چهارم یا رویکرد انســان‌محور
اســت. ايــن روكيــرد بــه ‌انســان‌ در جنــگ و انســان‌ برآمــده 
از آن می‌پــردازد. در اغلــب آثــاری کــه در زمــان جنگ پديد 
آمــد، يافتــن ارزش‌هــا و هنجارهای انقلابی يــا دغدغه‌های 
اجتماعــی و گاه شبه‌روشــنفکری، محــور کار بــود و بــه يکی 
از مســائل مهم، يعنی »انســانِ جنگ«، فراموش شــده بود 
و در روكيرد‌هــای ديگــر کمتر بدان توجه می‌شــد. چنانك‌ه 
در روكيــرد ارزش‌محــور آدم‌هــا مطلق بودند؛ يــا مظهر خير 
. پــس از جنگ آثــاری پديد آمد که  می‌شــدند، يا مظهر شــر
توانســت به ‌مرزهای مفاهيم انســانی  نزديک شود. مفهوم 
جنگ در بسياری از داستان‌هايی كه پس از جنگ نوشته 
‌شــد، و به‌ویژه در نوشــته‌های نويسندگانی كه سال‌هايی را 
در جنگ گذرانده و نويســندگی را از نوشــتن داســتان‌های 
كــرده‌ بودنــد، دگرديســی بنيانــی را پشــت ســر  جنگــی آغــاز 
گذاشــته بود. جنگ در اين داســتان‌ها به‌ جای آنك‌ه نبرد 
خير و شر باشد، يا مرثيه‌ای بر همۀ چيزهای رفته است، يا 
سرنوشــت كيسانی كه از هر دو ســوی نبرد قربانی می‌گیرد. 
، جنــگ از روايت‌های کليشــه‌ای بــه ‌در می‌آيد  در ايــن آثــار
و بــه ‌ســمت معناهــای مدرن و نــو حرکت می‌کنــد. پرهيز از 
نوشــتن در مســيرهای قــراردادی و خونســردی در روايــت 
جنــگ، و ‌بــه خشــونت و مــرگ وضــوح بيشــتر بخشــيدن از 
، ســخن از  گی‌هــای بــارز ايــن روكيــرد اســت. در اين آثار ويژ

فضاهــا و ماجراهايــی به ‌ميــان می‌آيد که پيــش از اين تابو 
بــوده ‌اســت. اين تابوها شــامل تــرس، خشــونت، ترديد و از 
همــه مهم‌تر تنهاییِ انســان اســت و ســربازان و بازماندگان 
از جنــگ را در موقعيتی روان‌شــناختی قــرار می‌دهد که در 
آن برای تکرار کليشه‌های رايج و رؤياپردازی وآرمان‌خواهی 
و ايدئولــوژی جایی نيســت. از مضامين عمــدۀ اين روكيرد 
اعتــراض به ‌سرنوشــت انســان‌های شــرکت‌کننده در جنگ 
اســت. از ايــن رو گاهی از عنوان ادبيــات اعتراض برای اين 
رويکــرد اســتفاده کرده‌انــد. در داســتان‌های ايــن رويکــرد، 
پرســش‌هايی بيــان می‌شــود و خواننــده انــدوه مصائــب و 
مصيبت‌هايی را می‌بيند که در داســتان‌های ديگر از آن‌ها 

خبری نیست. 
ایــن رویکــرد به نوعــی ادامۀ همان رویکــرد ارزش‌محور 
اســت؛ بــه این معنا که در مســئلۀ ارزش‌هــا بازبینی صورت 
می‌گیرد و به‌روز می‌شود. يکی از علل اين تغيير و دگرديسی 
اين اســت که پــس از جنگ خاطراتی از ســربازان و شــرکت 
که نويسنده صادقانه از  کنندگان درجنگ منتشــر می‌شود 
آن‌چــه بــر او و هم‌رزمانــش گذشــته روايت می‌کنــد. در اين 
خاطــرات، نويســنده اعتراف می‌کند که در مواردی ســخت 
ترســيده يا جرأت پیش رفتن نداشــته است، يا اينکه گاهی 
ارزش‌های انســانی او را به ‌ترديد در جنگ‌ وا می‌دارد. پس 
از جنگ، در ايران نيز انبوه خاطرات جنگ منتشــر شد که 
مملو از بن‌مايه‌های داستانی و روايی است. نويسندۀ اين 
روكيرد با پرداختن به سرنوشت شخصیت‌های داستانش، 
و  تلــخ  واقعيــت  از  گوشــه‌هايی  کــردن  عينــی  بــر  افــزون 
جان‌خراش جنگ، به ‌مضامين پيچيده‌ای از ژرف‌ســاخت 
شــخصيت انســان می‌پردازد. وجوهی مانند تــرس و فرار از 
مــرگ و همچنيــن ترديد و از دســت‌ دادن خود‌باوری از آن 

جمله است. در اين روكيرد نكات زير برجسته است:
	1 درون‌مایــۀ داســتان‌ها ارزش‌هــای والای انســانی .

است؛
	2 داســتان‌های ايــن روكيــرد بــه ‌انســان در جنگ و .

انسان برآمده از آن می‌پردازد؛
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	3 و . قــراردادی  مســيرهای  در  نوشــتن  از  پرهيــز 
خونسردی در روايت جنگ؛ 

	4 ســخن گفتــن از فضاهــا و ماجراهايــی کــه پيش از .
ايــن تابــو بــوده اســت. ايــن تابوهــا شــامل تــرس، 

خشونت و از همه مهم‌تر تنهايی انسان است؛  
	5 اعتراض به ‌سرنوشت بازماندگان جنگ..
	6 در هم شکستن مرزهای جغرافيایی..

زمینــه و بافــت پیدایــش ایــن رویکردهــا جامعه اســت. در 
جامعۀ پس از انقلاب که مســئله‌اش دفاع از میهن است، 
و ارزش‌هــا و باورهــای سیاســی و اجتماعــی تــازه‌ای پیــدا 
گســترش و  کــرده اســت، رویکــرد ارزش‌محــور هــم مجــال 
پیدایــش می‌یابــد، و در ســاخت فرهنــگ زمانــه هم نقش 
دارد. بــدون تردیــد، انبــوه متن‌هــای روایــی زمــان جنــگ 
که از آن‌ها داشــته‌اند، توفیق یافته‌اند؛  کارکــرد تبلیغی  در 
مانــدگار  و  شــده  فرامــوش  آنهــا  اغلــب  بعدهــا  هرچنــد 
فرهنــگ  و  جامعــه  شــناخت  در  متن‌هــا  ایــن  نشــده‌اند. 
زمانــۀ جنــگ و دفاع مقدس ارزش دارنــد و منبع پژوهش 
و تحقیــق می‌تواننــد باشــند؛ چنان‌کــه در دوره‌هــای بعــد 
نیــز رویکردهــای دیگــر مطابق همیــن هماهنگــی با بافت 
بســیاری  آمده‌انــد.  پدیــد  سیاســی  و  اجتماعــی  زمینــۀ  و 
نیــز همین‌گونــه در شــناخت  از داســتان‌های اجتماعــی 
مســائل اجتماعــی زمــان جنگ بــه کار پژوهــش می‌آیند و 
در سیاســت‌گذاری‌های اجتماعی ایران می‌توانند در نظر 

گیرند. قرار 
بــه نظــر می‌رســد ادبیــات جنــگ و دفــاع مقــدس بــا 
فاصلــه گرفتــن از وضعیــت تاریخی و زمانه‌ای کــه جنگ در 
آن روی داده، پی‌جوی مســائل و موضوعات تازه‌ای اســت 
کار داشــته و تا به حال مجال  که انســان ایرانی با آن ســر و 
روایــت پیــدا نکرده اســت. روایت داســتان‌های امروزی، در 
طرح مســئلۀ جنگ، پی‌جوی صلح اســت. هرچند بسامد 
آثاری که دربارۀ جنگ نوشــته می‌شــود کمتر شــده اســت، 
این آثار از نظر غنای مضمونی و نیز صنعت داستان‌نویسی 

قابل توجه هستند. 

محسن مؤمنی شریف
اثرگذاری و جهت بخشی مدیریت کلان فرهنگی

محسن مؤمنی شریف متولد 1346 بیجار، دارای تحصیلات 
از  و  پــرورش  و  آمــوزش  ســابق  دبیــر  حــوزوی،  و  رســمی 
نویســندگان شناخته‌شــدۀ ادبیات داســتانی کشــور اســت. 
از جملــه فعالیت‌هــای اجرایی او می‌توان بــه: مدیر داخلی 
مجلۀ سورۀ نوجوانان )به مدت چهار سال(، عضو مؤسس، 
بازرس و عضو هیئت مدیرۀ انجمن قلم ایران و رئیس سابق 
مرکــز آفرینش‌هــای ادبی حوزۀ هنری و ریاســت حوزۀ هنری  
اشــاره کــرد. آثــار وی در چندیــن جشــنوارۀ ادبــی موفــق به 
دریافت جایزه شــده اســت؛ کتاب در کمین گل ســرخ او که 
شامل زندگی‌نامۀ داستانی‌ شهید صیاد شیرازی است، بارها 
تجدیــد چاپ شــده و مــورد اســتقبال مخاطبان قــرار گرفته 
است. کتاب زمانی برای بزرگ شدن دربرگیرندۀ تجارب وی 
به‌عنوان بسیجی در ســال‌های نوجوانی از جبهه‌های نبرد 

است.

بدون شک جریان‌شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس، 
به فرصت و درنگ بیشتری نیازمند است. بنابراین، آن‌چه 
که در این‌جا بیان می‌کنم گزارشی است شتاب‌زده و متکی 
به حافظه و البته در بستر تاریخ؛ چرا که وقتی در بستر تاریخ 
گام برمی‌داریــم واقعی‌تــر و منصفانه‌تــر ســخن می‌گوییــم. 
، مرزهای  بــا تجاوز رژیــم بعثی عراق بــه مرزهای کشــور
جریان‏های ادبی هم در دفاع از میهن، هر چند برای مدت 
بسیار کوتاه رنگ می‏بازد. از این‌رو، بر اساس کتاب‌شناسی‏ 
کوشــش  داســتان‌های کوتــاه و رمــان جنــگ در ایــران، بــه 
مرحوم حسین حداد در شش‌ماهۀ اول جنگ، یعنی نیمۀ 
دوم ســال 1359 تنهــا دو کتــاب بــا موضــوع جنــگ گــزارش 
شــده اســت که هر دو هم ظاهراً در حوزۀ کودک و نوجوان 
است. البته در گزارش استاد محمدرضا سرشار در کتاب در 
مسیر تندباد، از هشت کتاب نام برده شده است که به‌نظر 
می‏رسد این اختلاف از کتاب‌هایی ناشی می‌شود که تاریخ 
نشــر ندارنــد و بعدهــا نویسنده‏هایشــان مدعــی شــده‏اند 
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مربوط به آغاز جنگ اســت. در هر صورت، با گذشت زمان 
اندکی از آغاز جنگ و روشــن شــدن هویت دینی رزمندگان 
ما جبهه‏گیری نویســندگان آشکارتر شد. جبهۀ نویسندگان 
جریان موسوم به روشنفکری، بدون اشاره به دفاع در برابر 
متجــاوز کوشــیدند در حقانیت دفاع مقــدس تردید ایجاد 
، ضمــن بیــان پلشــتی‏ها و ویرانی‌هــای  کننــد. در ایــن آثــار
کیــد بر بی‏حاصــل بودن ادامۀ آن، ســفارش به  جنــگ، و تأ
صلــح مورد توجــه قرار می‏گیــرد. نویســندگانی مانند قاضی 
ربیحــاوی، قدســی قاضی‏نــوری و برخــی ‏دیگــر از اعضــای 
گرایش‌هــای مارکسیســتی  کــه عمومــاً  کانــون نویســندگان 

داشتند، از جملۀ این نویسندگان به‌شمار می‌رفتند.
ایســتادگی  ســتایش  ضمــن  مقابــل،  جبهــۀ  در  امــا 
، قهرمانی‏هــای رزمنــدگان،  برابــر متجــاوز ایــران در  مــردم 
کنان شــهرها  به‌ویژه شــهدا، مورد توجه قرار می‏گیرد، و ســا

باقی‌مانــدن در موطــن خــود  بــرای  و مناطــق جنــگ‌زده 
تشــویق می‏شــوند. در ســال دوم جنــگ در کانــون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان شــش اثر با همیــن مضامین از 
ســوی نویسندگان صاحب‏نامی چون: محمود گلابدره‏ای، 
، مصطفی  ، رضا رهگــذر غلامرضــا امامــی، ســیروس طاهبــاز
کــه از میــان آثــارِ آنــان مهاجــر  رحماندوســت منتشــر شــد 
از  اســم مــن علــی اصغــر اســت  ، و  از رضــا رهگــذر کوچــک 
مصطفــی رحماندوســت بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتند و 
هنــوز هــم در میان آثار جنگ مطرح‏اند.در حوزۀ بزرگســال 
نخســتین رمــان بــه نــام زمیــن ســوخته در ســال 1361 بــه 
، بــر خلاف  قلــم احمــد محمــود منتشــر می‏شــود. ایــن اثــر
آن‌چــه بعضــی منتقدان امــروزی می‏گوینــد، در آن زمان اثر 
گزارشــی از اهــواز آن روز و  ضدجنــگ تلقی نمی‏شــد، بلکــه 
نیــز روایــت تولد قهرمانــان مردمی مانند محمــد میکانیک 

است. 
همان‏طور که اشاره شد، با آشکار شدن ماهیت دینی 
جبهــۀ ایــران و رنــگ و بــوی ارزش‌هــای دینــی در صفــوف 
گــر اثری هم  رزمنــدگان، جریــان روشــنفکری کنار کشــید و ا
تولید شــد دربــارۀ محکومیت ایســتادگی‌ خودمــان بود. در 
نیمــۀ دوم دهۀ شــصت این جریان پررنگ شــد، و به‌نوعی 
البتــه اصطــاح ضــد  آمــد.  ادبیــات ضــد جنــگ به‌وجــود 
گــروه نویســندگانِ آلمانیِ در تبعیــد که علیه  جنگ توســط 
کشورگشــایی و تجاوزهــای آلمــان هیتلــری می‏نوشــتند، در 
قامــوس ادب و هنر وارد شــد، و به نــوع ورود ما به جنگ و 
ایســتادگی‌مان ربطی نداشــت. از همین‌رو، کاش منتقدان 
جبهــۀ انقلابی به‌جای این اصطلاح، از واژۀ ضد مقاومت و 

ضد پایداری استفاده می‏کردند. 
نخســتین رمان جریان انقلابی در ســال 1363 توســط 
قاســمعلی فراســت بــه نــام نخل‌هــای بی‌ســر نوشــته شــد. 
حضور نویســنده در منطقۀ جنگی و نشســت و برخاست با 
کســانی که همچنان برای دفاع از خرمشــهر در شهر مانده 
بودنــد، موجــب شــد این داســتان بــه واقعیــت جبهه‏های 
گفــت جریــان واقعــی ادبیات  مــا نزدیک‌تــر باشــد.می‌توان 

محسن مؤمنی شریف
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گرفــت و  دفــاع مقــدس پــس از پذیــرش قطعنامــه شــکل 
نویســندگانی در ایــن دوره درخشــیدند که خــود در دوران 
جنــگ رزمنــده بودنــد و بــا اســتفاده از تجــارب و خاطرات 
خویش داســتان می‏ســاختند. طبعــاً آثار این نویســندگان 
نســبت بــه فرهنــگ جبهــه واقعی‌تــر بودنــد تــا آثــار دیگــر 
نویســندگانی کــه وقتی از خطوط مقدم جبهه می‏نوشــتند 
بــر اســاس تحقیــق یــا شنیده‏هایشــان از خاطــرات دیگران 
بود. از این‌رو، آثار این دست از نویسندگان عموماً از برخی 
اغراق‏ها و بزرگ‌نمایی‏های رایج در روزگار جنگ خالی بود. 
بنابرایــن، در ایــن دوره به‌نوعی شــاهد واقع‌گرایی هســتیم 
کــه بعدها در شــناخت نوع رئالیســم غالب بــر مکتب ادبی 
و هنری انقلاب اســامی شــاخص شــد. دربارۀ نویســندگان 

رزمنده چند نکته شایان ذکر است:
 این نویســندگان عموماً نویســندگی را با خاطره شروع 
کردند و از همین‌رو در داستان‌های نخستین آن‌ها رد پای 
ادبیات خاطره‏‏ و تاریخ شــفاهی آشــکارتر اســت؛ اما آنان با 
هوش، مطالعه و پشتکار توانستند خیلی زود از این مرحله 
بگذرنــد. دیگــر ‏اینکه ایــن نویســندگان بــرای بهره‏مندی از 
آثار نویسندگانِ مطرح دنیا در موضوع جنگ، وقت زیادی 
صــرف کردند، و متأســفانه از نــگاه آنان تأثیــر پذیرفتند. در 
کــه عمــوم جنگ‏های  حالی‏کــه جنــگ مــا اولاً دفاعــی بــود 
آنــان،  جنگ‌هــای  دنیــای  و  اســت،  مقــدس  دفاعــی 
جنگ‌هــای متجاوزانه اســت. ثانیاً انگیزه‏هــای رزمندگان و 
خانواده‏هایشــان هــم مقــدس بــود و در این جبهــه انگیزۀ 
اساســی جلــب رضایت خداوند بــود، و طبعاً بــا انگیزه‏های 
از  بــه هــر حــال، بخشــی  آنــان تفــاوت داشــت.  قهرمانــان 
کارهای نویسندگان از این بابت آسیب دیدند و بدتر این‌که 
در این میان شماری از نویسندگان بااستعداد جبهه‌دیدۀ 
ما قربانی شــدند و ســال‌های طولانی است که دیگر نامی از 
آن‌ها نیســت؛ هر چند فضای سیاسی کشور و ورود و ظهور 

جریان‌های سیاسی هم در این فجایع بی‏تأثیر نبودند. 
دهــۀ هفتــاد، دهــۀ اوج جریــان ادبــی ادبیــات دفــاع 
مقــدس بــود. در ایــن دهــه دفتــر ادبیــات و هنــر مقاومــت 

حــوزۀ هنــری توســط آقایــان ســرهنگی، بهبــودی و کمــری 
ایجــاد شــد کــه در جــذب علاقه‌منــدان بــه ایــن حــوزه کــه 
همگی صاحب خاطره بودند، بســیار مؤثر بود. بنیانگذران 
دفتــر بــا کوله‏بــاری از تجربــه در حــوزۀ کاری خود بــه حوزۀ 
هنــری آمدنــد و بــا ایســتادگی در موضوع کار خــود موجب 
پیدایــش گونــه‌ای از ادبیات هنر شــدند که بنا بر نظر مقام 

کرد.  معظّم رهبری، کشور را از ادبیات بیگانه بی‌نیاز 
از بین نویســندگان دفتر کســانی که با نوشــتن خاطره 
شــروع کردند، آقایان دهقان، امیریــان و قیصری بودند، در 
کنــار این‌ها کســی مثل آقــای بایرامی هم بــود که خاطرات 
خود را با نام هشت روز آخر در دفتر ادبیات مقاومت منتشر 
کــرد، در حالی‏که در همان روزها او داســتا‏ن‏نویس مطرحی 
بــود و آثــار او جدی‌تریــن داســتان‌های جنــگ محســوب 
می‏شد، چون هم تجربۀ جنگ داشت و هم داستان‌نویس 
بــود. دیگــر اینکه او نخســتین رزمندۀ نویســنده بــود که در 
روایــت خاطراتــش از عناصر داســتانی اســتفاده کــرد و این 
گی‏هــای بــارز خاطرات منتشــر شــده در  شــیوه امــروز از ویژ

حوزۀ هنری است.
البتــه دفتر ادبیات مقاومت در کنار اهتمام به انتشــار 
خاطــرات رزمنــدگان، نســبت بــه خلــق و انتشــار ادبیــات 
داســتانی هــم بی‏اعتنــا نبــود. خلفه‏های وحشــی جهانگیر 
خسروشــاهی و عقاب‌های تپۀ شــصت بایرامی از نخستین 

کارهای آن دفتر به‌شمار می‌رود.
شایان ذکر است نهادهای دیگری مثل جهاد سازندگی 
و ســپاه پاســداران انقــاب اســامی زودتــر از حــوزۀ‏ هنری به 
ادبیــات دفاع مقدس و خاطرات رزمندگان خود توجه کرده 
بودنــد، امــا با تغییــر مدیریت‌هــا در طــول زمــان از ادامۀ کار 

بازماندند و تبدیل به جریان نشدند. 
ایــران  مــردم  بــرای  آن  آغــاز  هماننــد  جنــگ  پایــان 
گهانــی بود. هنرمندانــی که تا دیروز مــردم را برای  بســیار نا
ایســتادگی تشــویق می‌کردند، یک‌باره بــا پذیرش قطعنامه 
ایــن  فرورفتنــد.  عجیــب  بهــت  یــک  در  و  شــدند  مواجــه 
وضعیــت مدتــی تأخیر و رکود را در تولید آثار ادبی از ســوی 
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نویســندگان نامدار در پی داشت؛ به‌ویژه با ورود به دوران 
ســازندگی شــماری از هنرمندان و نویســندگان حرفه‌ای آن 
روزگار دچار تردید شدند و این آغاز جریانی است که بعدها 

گرفت. ادبیات اعتراض نام 
این جریان ابتدا با شــعر شــروع شــد و بعد در داســتان 
و فیلم ســینمایی هم خود را نشــان داد. از پیشگامان این 
جریان در شعر سیدحسن حسینی بود که پس از او توسط 

بــا  قــزوه  شــاعرانی همچــون علیرضــا 
جدّیــت بیشــتر پیگیــری شــد و پــای 
آثارشــان بــه روزنامه‌هــای پرتیــراژ هم 

باز شد.
از  اعتــراض  جریــان،  ایــن  گــی  ویژ
بــود؛  نظــام  دایــرۀ  در  و  نظــام  درون 
اعتــــــراضی کــه بیشــــــتر عمــــــلکردها و 
سیاست‌های مســئولان اجرایی کشور 
را نشــانه رفتــه بــود؛ زیرا به اعتقــاد این 
جریــان، مســئولان اجرایــی رفته‌رفته از 
آرمان‌هــا و ارزش‌هــای دفــاع مقــدس 
فاصله می‌گرفتند و این حرف درســتی 
بود. پس از شــعر، این موضوع با تأخیر 
در داســتان هــم وارد شــد؛ هر چند که 
بــه یــاد دارم برخــی از آثــار نویســندگان 
آن دوره‌هــا دارای پس‌زمینــۀ اعتــراض 
و هشــدار اســت، مانند داســتان کوتاه 
در  عــــابــــــدی  داریــــــوش  از  »مــوش« 
مجموعــۀ آن ســوی مــه، و یا داســتانی 

از حســن‏بیگی امــا جدّی‏تریــن رمــان اعتراضــی از جهانگیــر 
خسروشــاهی بــود. او در رمــان زخمــدار به جریان اســتحاله و 
تغییــر ارزش‌ها اعتراض داشــت. زخمــدار روایتگر روزهای تلخ 
رزمندۀ آزاده‌ای اســت که در اســارت تکلم و پایش را از دســت 
داده اســت. مشــاهدۀ او از جامعــه دقیقــاً مغایــر با چیزهایی 

است که او به خاطرش جنگیده بود.
خسروشــاهی به تغییر موضع دادن و به دنیا پیوستن 

در دوران ســازندگی اعتراض داشــت؛ دورانی که مســئولان 
کــه نهادهایی ماننــد بانک جهانی  با نســخۀ توســعۀ غربی 
بودنــد،  پیچیــده  برایشــان  پــول  بین‏المللــی  صنــدوق  و 
به‌ســرعت پیــش می‏رفتنــد و گوششــان بــه هیــچ اعتراضی 
گر هشــدار و اقدام رهبری نبــود که از گفتمان  نبــود. طبعاً ا
توســعه همراه با عدالت ســخن گفتند و مانع آن پیشــروی 
ک نشــانی مانده بــود و نه از  شــدند، چه‌بســا امــروز نــه از تا

کستان. تا
حــال، فــرق ایــن دو نــوع اعتراض 
در چیست؟ دشمن و بیگانه نگاهش 
تخریبی است و به دنبال ناامید کردن 
اســت، امــا اعتراض هنرمنــد انقلابی از 
نــوع هشــدار اســت و بــرای همیــن به 
آثــار آن‌ها نمی‌تــوان صفت ضد جنگ 
داد.در هــر صــورت کلیــت اعتراض‌هــا 
به همین شــکل بــود، اما گاهــی هم از 
نقطــۀ اعتــدال خــارج می‌شــد. شــاید 
یکــی از مصادیق این خروج از اعتدال 
کار احمــد دهقــان در کتــاب من قاتل 

پسرتان هستم بود.
کــه پیش از   مــن از کســانی بودم 
، بعضــی از داســتان‌های ایــن  انتشــار
کتــاب را خوانده بودم و به نظرم اثری 
ضــد جنــگ نبــود، بلکــه اعتــراض بــه 
نحــوۀ برخــورد بــا بازمانــدگان جنــگ 
بــود که قطعــاً اعتراضی درســت بود و 
بعضــی داستان‌های‌شــان گویــی خاطــرات خود مــا بود؛ با 
ایــن حــال در یــک یــا دو داســتان هــم نویســنده از اعتدال 

خارج شده بود.
گر  گفتــه نمانــد که مــن قاتل پســرتان هســتم ا البتــه نا
به‌شــکل طبیعــی راه خــود را پیــدا می‌کــرد و در انتشــاراتی 
ماننــد حــوزۀ هنــری و مانند آن منتشــر می‌شــد و بــا همان 
اســم مزار آبــی که احمد دهقان روی آن داســتان گذاشــته 

پایان جنگ همانند آغاز آن
برای مردم ایران بسیار 

ناگهانی بود. هنرمندانی که 
تا دیروز مردم را برای ایستادگی

تشویق می‌کردند، یکباره
با پذیرش قطعنامه 

مواجه شدند و در یک
بهت عجیب فرورفتند. 

این وضعیت مدتی تأخیر 
و رکود را در تولید آثار ادبی 
از سوی نویسندگان نامدار

در پی داشت؛ به‌ویژه با ورود
به دوران سازندگی 

شماری از هنرمندان و 
نویسندگان حرفه‌ای آن روزگار 
دچار تردید شدند و این آغاز 

جریانی است که بعدها ادبیات 
اعتراض نام گرفت.
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بــود، پا به عرصۀ وجود می‏نهاد، حتماً این حواشــی را پیدا 
نمی‌کــرد و در واقــع بــه عنــوان یــک اعتــراض از درون تلقی 
می‌شــد، اما ناشر کتاب و کســانی که در آن‌جا سیاست‌گذار 
بودند ســمت و ســویی به آن دادند که در فهرست آثار ضد 

گیرد. جنگ قرار 
از نهادهای جریان‏ســاز در حوزۀ ادبیات داستانی جنگ 
یکــی هــم دفتر ادبیــات ایثــار بنیاد جانبــازان و مســتضعفان 

بــود که مدتی بعد از تأســــــیس دفتــــــر 
ادبیــــــات و هنــــر مقاومت حوزۀ هنری 
به همــت دکتر مجتبی رحماندوســت 
تأســیس شــد و هدفشــان تولیــد رمان 
با موضــوع جانبازان بــود. البته من آن 
زمــان مخالف نــوع قراردادهایــی بودم 
که در آن‌جا با نویسندگان بسته می‏شد 
سفارشــی  کار  مصــــــداق  نظــرم  بــه  و 
محــــــسوب می‏شــــــد و ایــن مــــــذموم 
بــود، اما آثار پربرکتی در این دفتر تولید 
شــد که بعضی از آن‌ها ماندگار شــدند. 
از مهــــــم‌ترین دســتاوردهای این دفتر 
آشــــنایی اهل قلم با بخشی از دردهای 
ســال‌های  خاطــرات  نیــز  و  جانبــازان 
نبــــرد در منــــطقه توسط فرماندهان و 
رزمندگان بود. در این سفرها و دیدارها 
ســلیقه‌های  بــا  گــون  گونا طیف‏هــای 
مختلف حضور داشــتند. مرحوم ناصر 
ایرانی یکی از نویســندگان پیشکسوتی 

بــود که با آن دفتر همکاری داشــت. امــا بزرگ‌ترین اتفاقی که 
توسط دفتر ادبیات ایثار رقم خورد، ورود گستردۀ نویسندگان 
انقــاب بــه حوزۀ رمان بــود. پیش از آن عدۀ انگشت‌شــماری 
از نویســندگان منســوب بــه انقــاب رمــان نوشــته بودنــد، و 
عموماً داستانِ کوتاه می‌نوشتند. به نظر من رمان و داستان 
بلنــد با فرهنگ ما ســازگارتر اســت تا داســتان کوتــاه. از قضا از 
دیگر فعالیت‏هایی که توســط آن دفتر صــورت گرفت برگزاری 

نخســتین ســمینار داســتان جنگ بود کــه البته هیــچ‏گاه به 
ســمینار دوم نرســید. در این سمینار نویسندگان و منتقدان 
و مترجمان پیشکسوتی همچون مرحوم نادر ابراهیمی و رضا 

سیدحسینی نیز حضور داشتند.
بنیــاد حفــظ آثــار و ارزش‌هــای دفاع مقــدس در روزگار 
کــزی بــود  مســئولیت مهنــدس مهــدی چمــران نیــز از مرا
کــه در اواخــر دهــۀ هفتــاد بــه انتشــار رمــان دفــاع مقــدس 
می‌پرداختنــد و در پذیــرش اثــر برای 
ســخت‌گیرتر  کــز  مرا ســایر  از  انتشــار 
بودنــد. حاصــل ایــن تلاش‌هــا چنــد 
رمان خوب بود که توســط نشــر صریر 
عمــدۀ  روزهــا  آن  در  شــد.  منتشــر 
برندگان جوایــز ادبی از میان این آثار 
بودند. مانند سفر به گرای 270 درجه 
احمد دهقان و گنجشک‌ها بهشت را 
می‏فهمند از حســن بنی‏عامــری، آواز 
نیمه‌شــب داوود غفارزادگان، پســران 
مهمـــــان  جـــــزیره حســـــین فتاحــی، 
مهتاب فرهاد حســن‏زاده و... اما این 
اقــدامِ جریان‏ســاز بــا تغییــر مدیریــت 
بنیــاد و تغییرهای پی‏درپــی مدیران 

میانی از تکاپوی اولیه افتاد. 
کــه در ایــن دهــه  اتفــاق دیگــری 
افتــاد سلسله‌کنـــــگره‏های ســـــرداران 
شهید بود که سپاه آن را برگزار می‌کرد 
و بخشــی از تولیــدات هر کنگــره‌ برای 
هــر اســتان، تولید کتاب بــود که کارهای قــوی و ضعیف در 

آن‌ها وجود داشت.
کنگــره مربــوط بــه لشــکر ثــارالله  شــاید برجســته‌ترین‌ 
کرمــان، سیســتان و بلوچســتان و هرمــزگان بــود که ســردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی خود آن را مدیریت می‌کرد.
بــه یــاد دارم در یــک صبح پاییــزی ســال 74 طبق قرار 
قبلــی ایشــان بــه همــراه دو نفــر از همــکاران خــود بــه دفتر 

آقای بایرامی خاطرات خود را با 
نام هشت روز آخر 

در دفتر ادبیات مقاومت 
منتشر کرد، در حالی‏که در 

همان روزها او داستا‏ن‏نویس 
مطرحی بود و آثار او 

جدی‌ترین داستان‌های جنگ 
محسوب می‏شد، چون هم 

تجربۀ جنگ داشت و هم 
داستان‌نویس بود. 

دیگر اینکه او نخستین رزمندۀ 
نویسنده بود که در روایت 

خاطراتش از عناصر داستانی 
استفاده کرد و این شیوه امروز 

از ویژگی‏های بارز خاطرات 
منتشر شده 

در حوزۀ هنری است.
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ادبیــات و هنر مقاومت حوزۀ هنــری آمدند. توضیح دادند 
، کنگره برگزار  که می‌خواهند برای فرماندهان شــهید لشــکر
کتــاب اســت.  کننــد و طبعــاً بخشــی از فعالیتشــان تألیــف 
سردار سلیمانی افزود اما وقتی خدمت مقام معظّم رهبری 
گــر می‌خواهید  رســیدیم و گــزارش دادیم ایشــان فرمودند ا
آثارتــان ماننــد آثــار بعضی کنگره‏ها باشــد، بهتر اســت اصلاً 
ســراغش نرویــد. ما هم فکــر کردیم باید برویم ســراغ اهلش 

که آمدیم این‌جا.
آقای ســرهنگی برخلاف رویه‏اش بلافاصله از پیشــنهاد 
ســردار اســتقبال کرد و کارهــای خوبی بــرای آن کنگره تولید 
شــد. بــه یــاد دارم هــر کاری کــه آمــاده می‌شــد، بلافاصله به 
کرمــان می‌فرســتادند و حــاج قاســم خــودش آن را مطالعــه 
می‏کــرد و مطلبــی در تأییــد و یا در اصلاح آن برای نویســنده 
می‌نوشــت. در واقع ایشــان حدود بیســت تا ســی اثری را که 
تولید شــد خواند و برای همۀ آن‌ها یادداشــتی نوشت که به 
گمانم آن یادداشت‌ها در بخش اسناد کتابخانۀ جنگ حوزۀ 
هنری موجودند. این اتفاق باعث شــد کنگرۀ کرمان در بین 
کنگره‌هایی که برگزار می‏شد، کیفیت بالایی پیدا کند و چند 

جلد از کارهای آن در سطح ملّی مطرح و کتاب سال شود.
در دهــۀ هشــتاد، برای برخــی از آثار نویســندگان دفاع 
مقــدس در خــارج از کشــور به‌ویژه امریکا، فضای مناســبی 
بــرای ترجمه ایجاد شــد. مدیریت مرکــز آفرینش‌های ادبی 
حوزۀ هنری بر عهدۀ من بود که با مشورت با آقای محسن 
کارهــا در مســیری درســت از  ســلیمانی ایــن اتفــاق افتــاد. 
ارتبــاط گرفتــن بــا آن ســو و انتخــاب کتــاب و انتشــار پیش 
کــه بعــد از انتشــار حــدود ده جلــد از آثــار دفــاع  می‏رفــت 
مقدس در آن‌جا و بدون هیچ نامی از حوزۀ ‏هنری و هویت 
گهان امریکایی‏ها متوجه شدند و جلوی ادامۀ  ســازمان، نا
 ، کار را گرفتند. در این فرصت داستان‌هایی از آقایان سرشار
غفــارزادگان، دهقــان، حبیــب احمدزاده، خانم حســینی و 

چند نفر دیگر در امریکا منتشر شد. 
پیــش از حوزۀ هنری جریان روشــنفکری بــرای ترجمۀ 
کارهای مورد قبول خود اقداماتی کرده بود، اما با استقبال 

کمن، یکی از مترجمان  روبرو نشــده بود؛ زیرا به قول اســپرا
مــا، »آمریکایی‌هــا می‌گوینــد چــرا پــول بدهیــم و رونویــس 
اینجــا  اصلــش  کــه  بخریــم، درحالــی  را  کارهــای خودمــان 
هســت!« اما وقتی رمان ســفر به گــرای 270 درجه در آن‌جا 
کمن در دانشگاه راتگرز  منتشر شد و یکی از همکاران اسپرا
آن را خوانــده بــود بــه او گفته بود: »ما با یک انســان جدید 
و دنیای جدید روبرو هستیم. آن انسان در واقع پدیده‌ای 

است به نام بسیجی«. 
در پایــان دهۀ هفتاد و در دوران اســتیلای اصلاحات، 
جریــان ضــد جنــگ در مقابــل دفاع مقدس تشــدید شــد. 
آرمان‌باختگــی رزمنــدگان و ایجــاد شــبهه در پیروزی‌هــا و 
، فرار ســربازان اجباری  ادامۀ جنگ بعد از آزادی خرمشــهر
از جبهــه، اعتیــاد، و تقدس‏زدایــی از بن‏مایه‏هــای عمــدۀ 
ایــن آثار اســت. موضــوع دیگری کــه جریان روشــنفکری به 
آن پرداخــت ولی نتیجــه نگرفت، بحث تعرض به زن ایرانی 
توســط نظامیان عراقی در روســتاها و شــهرهای جنگ‌زده 
بــود. البتــه نویســندگان این جریــان در ابتــدای جنگ هم 
کــه همــان زمــان مــورد اقبــال قــرار  بــه آن پرداختــه بودنــد 
نگرفتــه بــود، امــا بعد از دوم خرداد، دوباره توســط کســانی 
مانند فرهاد حســن‏زاده و... این موضوع مطرح شــد که باز 
هــم بــا بی‌اعتنایی مردم روبرو شــد. این بدان معنی اســت 
کــه ایرانیــان غیرتمنــد پرداختــن بــه این‌گونه مســائل را روا 
گر زمینۀ گسترش و انتشار این قبیل مسائل  نمی‌دارند، و ا
فراهم می‌شــد نویســندگان روشــنفکر برای دفاع مقدس و 

مردم غیور جنگ‌زده آبرویی باقی نمی‏گذاشتند.
در اواخر دهۀ هفتاد، و به‌ویژه در دهۀ هشــتاد جریان 
خاطره‌نویســی از داســتان پیــش افتــاد. البته ایــن طبیعی 
است؛ چرا که در سراسر دنیا زندگی‏نامه و خاطره مخاطبان 
، خاطره‌نویســی جنگ تا امروز  بیشــتری دارد. از طرف دیگر
کوتاهی و گاهی ناتوانی داستان را در این حوزه جبران کرده 
اســت. بی‏شک جهانِ خاطرات دفاع مقدس به جهان آن 
حادثــۀ عظیم بســیار نزدیک‌تر اســت تا جهان داســتان ما 
کــه ســخت تحــت ‏تأثیر دنیــای دیگــران اســت؛ دیگرانی که 
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فرســنگ‏ها بــا فضــای جبهه‏های مــا فاصلــه دارند. بــا این 
حــال بی‏انصافــی اســت کــه یــادآوری نکنم بخشــی از رونق 
خاطــرۀ دفاع مقــدس مدیون داســتان و داستان‏نویســان 
ماست. بی‏شک، عده‏ای از نویسندگان ما در این موفقیت 
ســهیم‏اند. مــن به‌تازگــی در جمعــی بــا موضــوع خدمــات 
متقابــل داســتان و خاطره نکاتی را یادآور شــدم که فرصت 
بیــان مبســوط آن در ایــن مجال نیســت، امــا در این داد و 
ســتد این داســتان اســت که بیشــتر پــرد این جنــگ حتی 
کنون نوبت آن رسیده  انقلاب را اخته است. گمان می‏کنم ا
داستان‏نویســان هم از دســتاوردهای خاطره بهره بگیرند؛ 

کرده‏ام. کار را  من خود در رمان ماه و بلوط این 

محمد رودگر
پیوند میان ادبیات کهن ایرانی 

و ادبیات معاصر دفاع مقدس
محمد رودگر نویســندۀ اهل قم تا امروز ســه اثر داســتانی، 
دیلمــزاد، دخیــل هفتــم و ســوار بــر بــاد را در کارنامــۀ خود 
ثبت کرده اســت. او برندۀ جایزۀ کتاب ســال داستان دفاع 
برگزیــدۀ  و  انقــاب،  برگزیــدۀ جشــنوارۀ داســتان  مقــدس، 
جایــزۀ گام اول شــده اســت. رودگــر تبیین‌کننــدۀ رئالیســم 
عرفانــی در ادبیــات ایــران، و بــه دنبــال دســت‌یابی به یک 
مکتب داســتانی بومــی منطبق با فرهنگ، دین، فلســفه و 

عرفان ایران است.

حوزۀ پژوهش در ادبیات داســتانی تعریف دقیق و روشــنی 
ندارد و از آن جایی که به عنوان رشتۀ دانشگاهی شناخته 
نمی‌شــود کار پژوهشــی درخــور توجهــی نیــز در ایــن حوزه 

به‌چشم نمی‌خورد. 
ادبیــات  چیســتی  دربــارۀ  پرســش‌هایی  همیــن‌رو،  از 
حماســی، یــا ادبیــات پایــداری، یــا ادبیات‌هــای مضــاف در 
همیــن گام اول، تعریف دقیق و پژوهشــی ندارند و تا زمانی 
کــه دربــارۀ ماهیــت داســتان و ارتبــاط آن با فرهنــگ روایی 
ایرانــی بــه یــک تعریــف عمومــی در عرصــۀ ادبیــات نرســیم 

در دیگــر شــاخه‌های ادبیــات داســتانی کــه نــام برده شــد، 
نمی‌توانیم به تعریف برسیم.

انتخــاب عنــوان ادبیات پایــداری از همــان ابتدا امری 
ذوقــی بــوده اســت. پیــش از آن، از عنــوان ادبیــات جنــگ 
 ، اســتفاده می‌شــد، و در زمان‌های مختلف و اقتضائات روز
ادبیــات مقاومت یا ادبیات دفاع مقدس هم نامیده شــده 
اســت. پــس از آن، از آن‌جــا کــه مســئلۀ جنگ و دفــاع تنها 
بــه جنگ هشت‌ســاله و رویکرد نظامی محدود نمی‌شــود، 
ایــن رویکرد تغییر کرد و در نهایــت کلیدواژۀ عام‌تری مانند 
ادبیــات پایــداری انتخــاب شــد و ایــن کلیــدواژه هــم تاریخ 
ایران و هم گســترده شدن مرزهای مقاومت ایران در زمان 

حاضر را در برمی‌گیرد.
دانشــگاه  مثــل  دانشــگاه  چنــد  در  پایــداری  ادبیــات 
کرمــان، دانشــگاه شــاهد و چنــد دانشــگاه دیگــر بــه عنوان 

محمد رودگر
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رشــتۀ دانشــگاهی تعریف شــد، اما در همین فضا هم وقتی 
پایــداری ســخن  ادبیــات  اســتادان و دانشــجویان دربــارۀ 
می‌گوینــد، وارد حوزۀ شــعر پایداری می‌شــوند که حد و مرز 
بســیار مشــخصی دارد و در ایــن میــان اساســاً از ادبیــات 
داســتانی ســخنی به میان نمی‌آید؛ یعنی ما اصلاً رشــته‌ای 
به نام ادبیات داســتانی نداریم تا ســایر شــاخه‌ها همچون 
ادبیــات داســتانی پایــداری، یا ادبیات داســتانی حماســی 

ذیــل آن تعریف شــود. چنین فضایی 
در عرصــۀ ادبیــات داســتانی موجــب 
می‌شــود که تعریف درستی از ادبیات 

پایداری نداشته باشیم.
از  پایــداری  داســتانی  ادبیــات 
سویی، با توجه به نیاز روزآمد، توسط 
پژوهشگران و نویسندگان این عرصه 
انتخاب شــد، اما این تنوع نام‌گذاری 
بــه دلیــل نبــودن پشــتوانۀ محتوایی 
و پژوهشــی، عمــاً در عرصــۀ ادبیــات 

داستانی تفاوتی ایجاد نکرد. 
در واقــع، ادبیات دفــاع مقدس یا 
ادبیات حماسی راه خود را می‌روند و به 
مسیر پژوهشی و تعریف چهارچوب‌ها 

و مبناها و مؤلفه‌ها کاری ندارند.
آســیبی که از این راه وارد می‌شود 
این اســت که انبوهی داســتان و رمان 
کــه فقــط ارتبــاط  تولیــد خواهــد شــد 
و  پایــداری  و  مقاومــت  بــا  موضوعــی 

، یا حتی درون‌مایه،  انقلاب اسلامی دارند و از لحاظ ساختار
چنین ارتباطی شکل نگرفته است. در بهترین حالت، همه 
چیــز بــه الهامات نویســنده ســپرده می‌شــود کــه امیدواریم 
خوب باشــد؛ یعنی برای رســیدن به نحله‌های ادبیِ جریان 
ســاز طــرح و برنامــه‌ای وجــود نــدارد. روایــت بــه پشــتوانۀ 
نیرومندی در ساختار، محتوا، درون‌مایه، عناصر داستان و 

شخصیت‌پردازی نیازمند است.

اســت  ایــن  کنونــی  زمــان  در  گاهــی  ناآ ایــن  نتیجــۀ 
کــه نویســندۀ جــوان بــا یادگیــری چنــد تکنیــک ادبــی در 
کاذب  کلاس‌هــای داستان‌نویســی، و بــا اعتمــاد بــه نفــس 
بــه داستان‌نویســی روی مــی‌آورد و بــه هیچ‌رویــی در فکــر 

پژوهش و عمق‌بخشیدن به‌کار خود نیست.
برای نمونه در مورد آثار ســوء دوری گزیدن از پژوهش 
و عــدم تعریف مؤلفه‌ها و مبناهــا می‌توان به بحث پردامنۀ 

کرد. ادبیات سیاه جنگ اشاره 
بــه  قائــل  نویســندگان  از  برخــی 
ادبیات ســیاه جنگ هســتند و برخی 
دیگر معتقدند که چنین چیزی وجود 
ندارد و آنچه که در قالب ادبیات سیاه 
واقعیت‌هــای  بیــان  تعریــف می‌شــود 

متفاوت از جنگ است. 
بــه تفــاوت  ایــن اختــاف  ریشــۀ 
گروه بــه امر واقع بازمی‌گردد؛  نگاه دو 
یعنــی این‌کــه واقعیــت داســتان مــنِ 
نویســنده چیســت کــه منطــق روایت 
یــا بهانۀ روایــت را به مــن می‌دهد که 
دربارۀ آن بنویسم. پس امر واقع برای 
دو طــرف متفاوت اســت. برای گذر از 
ایــن مســئله باید بــه تعریف امــر واقع 
در ادبیــات داســتانی بپردازیم، و این 
موضوعی پژوهشــی اســت. ما باید به 
دنبال امــر واقع در ادبیات داســتانی 
وارد  بعــد  گام  در  تــا  باشــیم،  ایرانــی 
ادبیات پایداری شــویم و از واقعیتِ بومیِ ایرانی _ اســامی 
خــود دفاع کنیم. مشــکل این مبنا در همیــن جا باید حل 

شود.
کــه هــر دو مدعــی بیــان  گــروه  در ایــن میــان بایــد دو 
واقعیــت هســتند، به گفت‌وگــو بپردازند تا تعریــف هر یک از 

آن‌ها از واقعیت روشن شود.
یک تعریف از واقعیت مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی 

ادبیات داستانی پایداری
از سویی، با توجه 

به نیاز روزآمد، 
توسط پژوهشگران 

و نویسندگان این عرصه 
انتخاب شد، اما این 

تنوع نام‌گذاری به دلیل نبودن
پشتوانۀ محتوایی و پژوهشی،
عملًا در عرصۀ ادبیات داستانی

تفاوتی ایجاد نکرد.
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خودمــان اســت کــه پذیرفتنــی اســت، و تعریف دیگــری هم 
هســت کــه از نظــام غــرب و از فلســفه و ادبیــات غــرب آمده 
اســت و طبیعتــاً پذیرفتنی نیســت. این روشن‌شــدن فضا و 
بیــرون آمــدن از ابهــام و غبارآلودگــی تنها با پژوهش درســت 
روی می‌دهد، و این امر تا زمانی که مشکلات ساختاری حل 
نشود به‌وقوع نمی‌پیوندد؛ یعنی تا زمانی که رویکرد مدیران 
افزایش تولید رمان و داســتان اســت، و به ایجاد پژوهشــگاه 

ادبیــات داســتانی و تربیــت پژوهشــگر 
ایــن عرصه توجهــی نمی‌کننــد، ماجرا 

به‌همین شکل باقی می‌ماند.
بایــد ادبیــات داســتانی به‌عنوان 
شــناخته  دانشــگاه  در  رشــته  یــک 
گرایش‌های ادبیات داستانی  شود، و 
گیــرد و این‌گونه نباشــد که  نیز شــکل 
و  ســردرگم  کلاف  داســتانی  ادبیــات 
پیچیــده و به‌هــم ریخته‌ای باشــد که 
ذیــل یــک رشــتۀ دیگــر مثــاً ادبیــات 
پایــداری قــرار گیــرد و آن هم به ســود 

شعر مصادره شود.
رکــن اصلی بــرای به‌وجــود آمدن 
وجــود  پایــداری،  داســتانی  ادبیــات 
پژوهشــگر اســت. چنــد ســال پیــش، 
کرســی نظریه‌پــردازی  مــن نخســتین 
در ادبیات داستانی را در پژوهشکدۀ 
امام خمینی و انقلاب اســامی ایجاد 
کــردم و بــه دنبال افرادی گشــتم تا به 

عنوان منتقد و داور این نظریه حضور داشته باشند؛ برای 
گی‌های زیر لازم بود:  کار برخورداری از ویژ این 

	1 دارای مدرک دکتری باشند؛ .
	2 گاهــی داشــته باشــند )داســتان‌نویس . از داســتان آ

گر نیستند مخاطب خوب و داستان‌خوان  باشند یا ا
حرفه‌ای باشند، رمان را بشناسند و دست‌کم بدانند 

عناصر داستان چیست(؛

	3 ضــروری . عرفــان  تخصصــی  حــوزۀ  در  کــه  گــی  ویژ
به‌نظــر می‌رســید، آشــنایی بــا عرفــان نظــری بود، 
اما با وجود جســت‌وجوهای زیاد چنین کسانی را 

پیدا نکردم.
گر پژوهشــگر نداشــته باشــیم، عملاً با  از همین‌رو می‌گویم ا

تأسیس رشته و پژوهشگاه و... اتفاقی نمی‌افتد. 
الآن جوانان علاقه‌مند به داستان‌نویســی با شرکت در 
کلاس عناصر داســتان نوشتن را  یک 
آغــاز می‌کنند. این وضعیــت با این‌که 
امــا  اســت،  غبطه‌برانگیــز  مــن  بــرای 
جــای تأســف هم دارد؛ چــرا که بدون 
ترسیم نقشۀ راه برای جوانان، آنان را 
به میدان مینی می‌فرستیم که معلوم 
نیست بتوانند از فرهنگ ایرانی خود 
کننــد و بداننــد زمیــن دشــمن  دفــاع 
کریز خودی کجاســت. این  کجا، و خا

مسیر به چه سمتی می رود؟
ادبیات ایران پیشینۀ درازدامنی 
دارد، اما ارتباط آن با داستان‌نویســی 
مدرن دانسته نشــده است. استوری 
در ادبیــات معاصر معادل چه چیزی 
در ادبیــات داســتانی ایرانــی اســت؟ 
تفکیــک قصــه و حکایت از آن چگونه 

است؟
مــا بــا وجــود پیشــینۀ صدســاله 
در داستان‌نویســی هیــچ‌گاه از منظــر 
بومی و ایرانی به داســتان نگاه نکرده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که هم 
معاصر باشد و هم عناصر بومی و کلاسیک را داشته باشد.

مــا هنــوز تصــور درســتی از ماهیت داســتان، چیســتی 
داســتان و داســتان بومــی و ارتباطــش بــا فرهنــگ بومــی 
خــود نداریم، اما دیگرانی بودنــد که از مبانی نظری و حتی 
ســاختارها و تکنیک‌هــای داســتانی در ادبیات کهــن ما، از 
حکایت‌ها و قصص و داستان‌های سنتی ما در متون کهن 

الآن جوانان علاقه‌مند 
به داستان‌نویسی 

با شرکت در یک کلاس عناصر
داستان نوشتن را آغاز می‌کنند.

این وضعیت با این‌که 
برای من غبطه‌برانگیز است، 

اما جای تأسف هم دارد؛ 
چرا که بدون ترسیم نقشۀ راه

برای جوانان، آنان را 
به میدان مینی می‌فرستیم که

معلوم نیست بتوانند
از فرهنگ ایرانی خود دفاع کنند

و بدانند زمین دشمن کجا، 
و خاکریز خودی کجاست.
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اســتفاده کردنــد، مثــاً بورخــس از ادبیات ایرانی اســتفاده 
کرده اســت، امــا ما در مقابل یا غبطــه خورده‌ایم، و یا بدان 

کرده‌ایم. مباهات 
در این‌جــا مدیــر فرهنگــی ترجیــح مــی دهد پــروژه‌ای 
کــه در عــرض یــک یــا دو  کنــد و از جوانــی بخواهــد  تعریــف 
کتابــی در 500 صفحــه بنویســد، و یــا در وجــه دیگــر  ســال 
کــه خــود را از پژوهــش بی‌نیــاز می‌بینــد و  نویســنده اســت 
کار پژوهشــی برود بــه روحیۀ  گــر ســراغ  چنیــن می‌پنــدارد ا
لطیف هنری‌اش آسیب می‌خورد، در حالی که همۀ این‌ها 
به‌خاطر تنبلی و کاســتی داســتان‌نویس و مدیر است؛ زیرا 

کار آسانی نیست.  کار پژوهش 
گــر ایــن روش تغییــر نکنــد هم‌چنــان دور  در نهایــت، ا
باطل تولیدات داســتانی ادامه می‌یابد و از آن‌جا که نقشۀ 
راهی ترســیم نشــده اســت نه در کشــور خود و نه در سطح 

منطقه و جهان هیچ‌گونه اثری نخواهیم گذاشت.
گر نقشــۀ راه نداشته باشــیم نمی‌توانیم جریان‌سازی  ا
کنیــم و نمی‌توانیــم دربــارۀ رویدادهــای هشت‌ســال دفــاع 
مقــدس، ســوریه و یمــن بــا مــردم خودمــان یــا مــردم دنیــا 
ســخن بگوییم؛ چرا که نقشــۀ راه خاص خودمان را نداریم 
آن  بــه  نمی‌خواهیــم  باشــیم،  جریان‌ســاز  نمی‌خواهیــم  و 
واقع‌گرایی و ایســم ادبی داســتانی خاص خودمان برســیم 
و برای همین سســتی و کاستی در عرصۀ پژوهش است که 

دچار عقب‌افتادگی‌های فراوان می‌شویم.

راضیه تجار
ارتباط میان ماندگاری و مهارت افزایی در ادبیات

راضیــه تجــار متولــد ســال 1343، نویســنده و عضــو هیئت 
مؤســس انجمــن قلــم ایــران اســت. وی ســال‌ها در عرصۀ 
گرد فعالیــت دارد و  آمــوزش داستان‌نویســی و تربیــت شــا
در کنــار آن در جشــنواره‌های مختلــف داوری کرده اســت. 
خانم تجار از نویســنده‌های پــرکار ادبیات دفاع مقدس به 
شــمار مــی‌رود که رمان‌های کوچه اقاقیــا، نرگس‌ها و هفت 
بنــد بــه عنــوان رمــان برتــر یــک دهــه در آمــوزش و پرورش 

دفــاع  ادبیــات  برگزیــده  زن  نویســنده  شــدند.او  انتخــاب 
 کتاب اسم 

ً
مقدس از ســوی حوزۀ هنری بوده اســت. اخیرا

کــه دربردارنده زندگی   ، تو مصطفاســت، نوشــتۀ خانم تجار
شــهید صــدرزاده بــه زبــان همســر اوســت، از ســوی مقــام 
معظــم رهبــری مورد توجــه قرار گرفتــه و ایشــان تقریظی بر 

آن نوشته‌اند.

وقتــی دربــارۀ ادبیات پایــداری صحبــت می‌کنیــم، لزوماً به 
معنــای ادبیــات دوران جنــگ نیســت. چــه بســا پیــش از 
انقلاب هم آثاری دربارۀ ادبیات مقاومت و پایداری داشــته 
باشــیم؛ چنان‌چه امروز هم این‌گونه آثار و این نوع ادبیات 

در همۀ کشورها و همۀ عرصه‌ها وجود دارد. 
و  می‌شــود  تعریــف  مختلــف  حوزه‌هــای  در  مقاومــت 
فقط شــامل دشــمن خارجی نیســت. ممکن است این آثار 
مطالبه‌گــری در مقابــل حکومــت از ســوی برخــی گروه‌هــا و 
جناح‌هــا باشــد، اما به‌صورت قطعی می‌تــوان گفت که بعد 
از انقلاب ادبیات پایداری منســجم‌تری شــکل گرفت و این 
شکل‌گیری بعد از جنگ ایران و عراق نمود بیشتری پیدا کرد.

این جنگ حتی انقلاب را تحت الشعاع خود قرار داد، 
در تنۀ انقلاب جای گرفت و رشد یافت؛ یعنی چیزی خارج 
از آن نبــود؛ امــا آن‌قــدر بــزرگ و ســنگین بود که غلبــه پیدا 
کرد. این جنگ، درست مثل یک کلاس درس بود؛ همۀ آن 
چیزهایی که در انقلاب به‌صورت شعار یا حرف در کتاب‌ها 
و بیانیه‌هــا به‌چشــم می‌خــورد، در میدان جنــگ عملیاتی 
شــد و حقیقتاً کلاس درســی برای جامعه به‌شمار می‌رفت. 
از همین‌رو بســیاری از نویسندگان که نوع نگاه، ایدئولوژی 
و آرمانشــان به ســمت و ســوی دیگری بود اصلاً به ادبیات 

پایداری وارد نشدند. 
کــه بــا انقــاب نســبتی داشــتند و از ایمــان و  کســانی 
اعتقــاد برخــوردار بودنــد بــا داســتان کوتــاه و رمــان شــروع 
کــه در آن زمــان نوشــته  کوتاهــی  کردنــد. در داســتان‌های 
کــم بــود که در  می‏شــد، انبوهــی شــعار و مســتقیم‌گویی حا
طــول زمــان ایــن رویه اصلاح شــد. پــس از آن نویســندگان 



45

|  شماره هفتم  |  بهار و تابستان 1402  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

به ســمت رویکردهــای متنوع‌تــر رفتنــد و دریافتند چه‌قدر 
گفته وجود دارد که لازم اســت مورد توجه قرار  حرف‌های نا
گیرند، نوشــته شوند، تا با گذشــت زمان به‌دست فراموشی 

سپرده نشوند. 
از همان زمان زندگی‌نامۀ داستانی و مستندنگاری نیز 
رفته‌رفتــه مــورد توجه قرار گرفت و ارائــۀ آن به جامعۀ ادبی 
پررنگ‌تــر شــد، و رونــد رو بــه رشــد و تکوینیِ ادبیــات دفاع 

مقدس افزایش یافت.
کندگــی جنســیتی در حــوزۀ  بــه پرا آمــاری  بــا نگاهــی 
ادبیــات پایــداری نیــز می‌تــوان گفت کــه در دهۀ شــصت از 
آن‌جا که بانوان در درگیری‌های مستقیم حضور نداشتند، 
چنــدان هــم وارد عرصۀ نویســندگی نشــده بودنــد که البته 
به‌صــورت  حضورشــان  آمــار  رفته‌رفتــه  بعــد  دهه‌هــای  در 

تصاعدی بالا رفت. 

دلیــل این اتفاق چند مســئله بود کــه در کنار همدیگر 
هم‌افزایی داشت و تأثیر بسزایی بر جای گذاشت. 

انقــاب اســامی یــک فرصــت شــگفتی بــه بانــوان داد 
کننــد و به‌صــورت جــدّی  تــا هویــت حقیقــی خــود را پیــدا 
در عرصــۀ نویســندگی وارد شــوند. ایــن مســئله را به‌راحتی 
می‌توان از مقایســۀ میان شمار زنان شــاخص نویسنده در 

پیش و پس از انقلاب به‌خوبی متوجه شد. 
وجه دوم، گسترش کلاس‌های داستان نویسی و ایجاد 
فضــای آموزشــی بود کــه این فرصــت را به‌وجود مــی‌آورد، و 
این عرصه‌ای بود که تشویق و ترغیب در آن جریان داشت. 
داستان‌نویســی زنان، شرکت در جشــنواره‌ها و دیده شدن 
آنان با چاپ آثار موجب شد که داستان‌نویسی زنان جدّی 

کرد.  گرفته شود، و این وضعیت یک رابطۀ متناظر ایجاد 
، به دلیل شــرایط اشــتغال مردان، بیشتر  از طرف دیگر
شــرکت‌کنندگان در ایــن کلاس‌هــا زن بودنــد، زنــان با تعلق 
خاطــر و فراغت بیشــتر شــرکت می‌کردند و پیگیرتــر بودند. 
در بحــث نوشــتن هم بــه دلیل روحیــۀ بانوان و احساســی 
بــودن آن‌هــا شــاید نوشــتن از مقاومــت و جنــگ راحت‌تــر 
بــود و بانوان در این زمینه توان انتقال بیشــتری داشــتند. 
بــه هر حــال، مردان در صورت تمایــل می‌توانند در میدان 
حضــور یابنــد، اما بــرای زنان ایــن تمایــل و علاقه‌مندی به 
حضــور با نوشــتن اتفــاق می‌افتــد. ضمن آن‌که در نوشــتن 
دربارۀ فضای جنگ و شــهدا، ســهولت‌هایی وجود دارد که 
خام‌دســتی‌های احتمالــی اثــر را می‌پوشــاند. وقتــی دربارۀ 
شــخصیت حقیقــی و واقعــی یک رزمنــده یا آزاده یا شــهید 
می‌نویســیم از همــان ابتدا ارتباط و پیوند با آن شــخصیت 
وجود دارد و این ظرفیتی برای بالاتر بردن تأثیر متن است 
اما وجه دیگری هم در ســاختار اثر و ضعف یا قوت فنی آن 
وجود دارد که این دو لایه با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. این 
شــاید به دلیل نداشــتن نویسندگان بســیار توانمند باشد، 

کارها دیده می‌شوند. اما 
بــرای این‌کــه بتــوان کاری را بــا کیفیــت دانســت باید از 
، شــخصیت‌پردازی و توصیــف در  نظــر بیانــی، زبانــی، نثــر راضیه تجار
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حد خوبی باشــد و نویســندۀ اثر نیز توانســته باشــد پیام را 
کند.  به‌درستی ارائه 

البته در دیده شدن کارها گاهی اتفاق‌های مقطعی هم 
روی می‌دهد، مثل گســتردن، نورافکن‌هایی که باعث دیده 
شــدن کار می‌شــوند، شــمارگان افزایش می‌یابد، خریدهای 

کلان انجام می‌شود و... اما همۀ این‌ها مقطعی است.
یــک اثر باید خودش از خود دفاع کند و خود را نشــان 

که دیــد هنرشناســانه  کســانی  دهــد. 
که اثری  دارنــد، به‌خوبی درمی‌یابنــد 
ارزش دفــاع دارد یا نه، و البته تثبیت 
اثــر در طول زمان هم نشــان می‌دهد 

. که آن اثر مانایی دارد یا خیر
داســتانی  ادبیــات  ســیر  وقتــی 
در ایــران را رصــد می‌کنیــم، بــه برخــی 
که نامشــان هســت،  آثــار برمی‌خوریم 
امــا خودشــان مــورد اقبــال نیســتند، 
تکنیــک ندارنــد و فقط به عنوان ســیر 
تاریخــی مطــرح می‌شــوند. شــاید این 
را بتــوان به زمان حاضــر هم که تعداد 
زیــادی از آثــار نویســندگان زن منتشــر 
مقــام  در  امــا  داد،  تعمیــم  می‌شــود، 
مقایسه می‌توان گفت آثار نویسندگان 
واقعیــت  نشــان دادن  به‌لحــاظ  مــرد 
درونــی جنــگ، و آثــار نویســندگان زن 
به‌لحــاظ احساســی قوی‌تــر هســتند. 
گفته نماند کــه در برخی از آثارِ  البتــه نا

مربوط به شــهدا نیز دیده شدن کار به‌طور شخصی وابسته 
بــه خــود شــهید اســت؛ مثــاً کتــاب شــهید ابراهیــم هــادی 
به‌لحــاظ ادبی و تکنیکــی هیچ حرفی برای گفتن نــدارد، اما 
در طــول ســال‌های متمــادی جــزء پرفروش‌ترین آثــار دفاع 
مقــدس بوده اســت؛ یعنی زندگی این شــهید چنــان قوی و 

جذاب است که مخاطب کاری به تکنیک اثر ندارد. 
مــــــا در دفــاع مقــــــدس حقیــــــقتاً رویدادهــا و وقایــع 

کــه همــه برخاســته از واقعیــت  اعجاب‌برانگیــزی داشــتیم 
کوتاه  بودند، اما این نویسنده است که در رمان یا داستان 
خود، با بهره‌گیری از تخیل، داســتان خود را پدید می‌آورد؛ 
یعنــی جهان داســتانش به شــکلی اســت که مخاطــب باور 
می‌کنــد، در حالی که داســتانِ محض اســت؛ این در حالی 
اســت که در بســیاری از داســتان‌های این حوزه نویســنده 
شناســنامه ارائــه می‏دهد، مثلاً شــهید به این شــکل بوده، 
یــا بــه آن‌گونــه عمــل می‌کــرده اســت. 
یعنــی خطوط اصلی واقعی اســت اما 
گی  کــه ایــن ویژ بــا آمیــزه‌ای از تخیــل 
زندگی‌نامۀ داســتانی اســت. کاری که 
نویســنده انجــام داده و نمی‌تــوان به 
کــه مثلاً  گفــت ایــن بــوده  آن تحریــف 
کســتری  رنــگ دیــوار اتاقی آبــی را خا
یــا  کــم  را  صحنه‌هایــی  یــا  و  نوشــته، 

کرده است. اضافه 
چنین چیزی در روند داســتان و 
حقیقت‌منــدی ماجرا تأثیــری ندارد. 
ایــــــن حقیقــــــتِ محــض داســــــتان و 
کار اســت که مخاطب  قهرمان واقعی 
را بــه خود جذب می‌کنــد و پیامش را 
 ، به جــان مخاطب می‌نشــاند، اما نثر
زبــان، فضاســازی، شــخصیت‌پردازی 
قــوی و بهره‌گیــری از تکنیک درســت 
داســتانی در خلــق جهــان نویســنده 

تأثیر ‌بسزایی خواهد داشت.
در این میان، احســاس و علاقۀ ما نسبت به اهل بیت 
و شهدایمان نیز به خوانش و لذت بردن ما کمک می‌کند، 
هــر چنــد کــه شــاید بعضی آثــار بــار ادبی یــا تکنیکــی لازم را 

نداشته باشد. 
دربــارۀ ورود زنان به عرصۀ ادبیات مقاومت باید توجه 
داشــت کــه آن‌ها در عرصه‌هــای دیگر امتحــان خود را پس 
داده و نوشــته‌های خلاقانه‌ای داشــته باشــند. راه ورود به 

این جنگ حتی 
انقلاب را تحت‌الشعاع خود 

قرار داد، در تنۀ انقلاب 
جای گرفت و رشد یافت؛ 

یعنی چیزی خارج از آن نبود؛
اما آن‌قدر بزرگ و سنگین بود

که غلبه پیدا کرد.
این جنگ، درست مثل 
یک کلاس درس بود؛ 

همۀ آن چیزهایی که در انقلاب
به‌صورت شعار یا حرف 

در کتاب‌ها و بیانیه‌ها به‌چشم
می‌خورد، در میدان جنگ
عملیاتی شد و حقیقتاً 

کلاس درسی برای جامعه
به‌شمار می‌رفت.
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ایــن عرصــه باز اســت و حمایت هم می‌شــود. بایــد افرادی 
برگزیــد کــه در جای دیگــر امتحان خود را پس داده باشــند 
تــا بتواننــد در ایــن عرصه آثــاری عرضــه کنند کــه از مانایی 

برخوردار باشند. 
که قلم ضعیفی دارند،  افزون بر این، باید برای کسانی 
فیلتری وجود داشــته باشد؛ یعنی کسانی وارد شوند که در 
عین علاقه و توانایی، حرکتشــان در این مســیر معتقدانه و 

مستمر باشد.
داستان‌نویســی  دوران  همــۀ  در 
درجــات  بــا  نویســندگانی  نیــز  ایــران 
گــر الآن کتــاب  مختلــف بوده‌انــد، امــا ا
صــــــد ســــــال داســــــتان‌نویسی حسن 
میرعابدینی را نگاه کنید از نویسندگانی 
در سیر جریان داستان‌نویسی نام برده 
شــده اســت که آثارشــان دیگر خوانده 

نمی‌شود و مورد توجه نیستند. 
عرصــه  ایــــــن  در  مانــــــایی  بــرای 
گی‌هایــی لازم اســت کــه زنــان باید  ویژ
بــه  باشــــــند. ورود خلاقانــــــه  داشــته 
افزایــش مســــــتمر  ســاحت داســتان؛ 
اطلاعــات و وســعت دادن بــه دیــد از 
کارهایی اســت که بایــد انجام دهند تا 
توانایی نوشــتن در آنان بیشــتر شود، 
کتــاب،  گمــان نکننــد بــا یــک یــا دو  و 
گر  مســیر یادگیری تمام شــده اســت. ا
این کارها انجام نشود، بسیار محتمل 

است که کسی بیاید یک یا دو کتاب هم بنویسد، اما بعدش 
به هر دلیلی در این عرصه محو شود.

به‌طــور کلــی می‌تــوان گفــت ادبیــات پایــداری دانه‌ای 
کاشــته شــده بود که در دوران انقلاب بارور شد، رشد کرد و 
شــاخ و برگ داد، و کتاب‌های خوبی نوشته شد که با جان 

کرد. مخاطب ارتباط برقرار 
را  ادبــی لازم  بــار  ایــن زمینــه  آثــار در  از  شــاید برخــی 

نداشــته باشــند، مثــاً آزاده‌ای کــه خاطرات دوران اســارت 
خــود را در قالــب کتــاب تعریــف و منتشــر کــرده اســت، این 
را  کتــاب  کــه  کتــاب مخاطــب عــام دارد، یعنــی مخاطبــی 
می‌خوانــد، تأثیــر می‌پذیرد و جهت پیــدا می‌کند، اما وقتی 
بــار ادبــی می‌یابــد که به اثــر خلاقانــه‌ای تبدیل شــود. من 
ســال‌ها پیش خاطرات شــهید برونســی را خوانــده بودم، و 
گی‌هــای آن شــهید، و  همچنــان بخشــی از اعتقــادات و ویژ
را  چگونگــی مقاومــت و جنگیدنــش 
بعد از ســال‌ها به یاد دارم. اما ســطح 
وجــود  مقاومــت  ادبیــات  از  دیگــری 
کــه از لحــاظ تکنیک و بــار ادبی  دارد 
قــوی اســت، و بــدون شــک ســطوح 

بالاتری هم وجود دارد.
این‌کــه چــرا کتاب‌های ســاده، یا 
را نیازمندیــم،  بــدون تکنیــک  شــاید 
کتاب‌هــای  همیــن  کــه  آن‌روســت  از 
ســاده می‌تواننــد مخاطــب را جــذب 
کننــد و آنــان را بــه مطالعــه علاقه‌مند 
نماینــد. وقتی جذب شــدند می‌توان 
بــه آن‌هــا جهــت داد و آرام‌آرام آنان را 
از دامنــه حرکــت داد، و ســرانجام بــه 
کــرد. یعنــی مخاطب رها  قلــه نزدیک 
نشــود و با چشــیدن حــاوت ادبیات 
کارهایی بــرود که  پایــداری به ســمت 
فقط مســتندنگاری صرف نیســتند و 
با قلم‌های قوی‌تر و غنی‌تری نوشــته 

شده‌اند.
در واقــع، ادبیــات مســتندنگاری، نیــاز جریــان ادبــی 
پایداری برای حفظ و ثبت مســتندات دفاع مقدس است، 
تــا در دوران‏هــای بعد و نســل‌های آینده از آن‌ها اســتفاده 
کننــد و الهــام بگیرنــد و آثــار جدیــدی را بیافریننــد، آثــاری 
 کــه ریشــه در واقعیــت دارنــد و در عیــن حــال خلاقانــه نیــز 

هستند.

در دیده شدن کارها
گاهی اتفاق‌های مقطعی هم

روی می‌دهد، 
مثل گستردن، نورافکن‌هایی که
باعث دیده شدن کار می‌شوند، 

شمارگان افزایش می‌یابد،
خریدهای کلان انجام می‌شود

و... اما همۀ این‌ها 
مقطعی است.
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یوسف قوجُق
سیر ادبیات از مستندنگاری 

تا تاریخ شفاهی و ادبیات داستانی
یوســف قوجُــق )داســتان‌نویس( در اول خــرداد ۱۳۴۷ در 
روســتایی بــه نام »اوخلی‌بالا« )از اســتان گلســتان( به‌دنیا 
فکــری  پــرورش  کانــون  انتشــارات  ادبــی  کارشــناس  آمــد. 
برخــی  و نوجوانــان، دبیــری بخــش داســتان در  کــودکان 
کــودک و نوجــوان، دبیــر و مدیر اجرایــی برخی از  نشــریات 
جشــنواره‌های ادبــی، همــکاری ادبــی بــا رادیو سراســری، 
داوری بخش داســتان در جشــنواره‌های ادبی، کارشناس 
داستان برخی انتشــارات و... از جمله فعالیت‌های وی در 
طول این سال‌هاست. قوجق سال‌ها نیز به عنوان مترجم 
کشــورمان در ترکمنســتان  و مشــاور فرهنگــی، در ســفارت 
فعالیــت کــرده اســت. وی اصالتــاً ترکمــن اســت و به‌همین 
کثــر آثــار این داســتان‌نویس، تاریــخ، فرهنگ و  دلیــل، در ا
باورهــای ترکمــن حضــوری پُررنگ دارنــد. درون‌مایۀ اغلب 
کــه غالبــاً فضایــی بومــی دارنــد ـ دفــاع  آثــار داســتانی وی ـ 
مقــدس، انقــاب اســامی، موضوعــات تاریخی، مشــکلات 

نوجوانان و مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه است.

ادبیات دفاع مقدس، جریانی ادبی و در واقع، موج جدیدی 
از ادبیات کشورمان است که تقریباً پس از پایان‌یافتن جنگ 
عراق علیه ایران شکل گرفت. بر همین اساس، جریان‌شناسی 
ادبیات دفاع مقدس قاعدتاً باید به بررسی، رصد و تحلیل آثار 
ادبــی مرتبط بــا این حوزه توجه کند. این جنگ که به عنوان 
»دفــاع مقــدس« شــناخته می‌شــود، دوره‌ای مهــم از تاریــخ 
کنــون پــس از گذشــت این همه ســال و نشــر  کشــور اســت و ا
آثــار قابــل توجــه ادبی و هنــری، بــه موضوعی جدانشــدنی از 
ادبیات ایران تبدیل شده است. به نظر من در تقسیم‌بندی 
گونی را در نظر  ک‌های گونا ادبیــات دفاع مقدس می‌توان ملا
ک‌های تقســیم‌بندی را ذکر می‌کنم: گرفــت. چند مورد از ملا

	1 .: زمان تولید اثر
آثــاری ◦	 شــامل  دســته  ایــن  جنــگ؛  دوران  در 

می‌تواند باشــد که نویســندگان آن‌هــا را در زمان 
جنــگ نوشــته‌اند، و در آن‌هــا تجربیــات زندگــی 
رزمنــدگان و مــردم را در طــول جنــگ بــه تصویــر 

کشیده‌اند.
پــس از پایــان جنــگ؛ ایــن دســته شــامل آثاری ◦	

می‌توانــد باشــد کــه نویســندگان آن‌هــا را پــس از 
پایان جنگ تا به امروز نوشته‌اند.

البتــه بــه نظر من می‌تــوان برخی دیگــر از موضوعــات را در 
زیرشــاخۀ همیــن موضــوع تعریــف کــرد. مثــاً آثــاری کــه به 
تأثیــر جنــگ بــر زندگــی خانواده‌هــا، زنــان، کــودکان و اقوام 
می‌پردازنــد؛ حتــی می‌توان آثاری را کــه به‌اصطلاح آثار ضد 
جنــگ نامیــده می‌شــوند در همیــن موضــوع دســته‌بندی 
کــرد، و ایــن تقســیم‌بندی را از منظــر قالــب ادبــی و انــواع 
کوتــاه،  ، داســتان )داســتان  مختلــف ادبــی همچــون شــعر
داد.  گســترش  بلنــد(  رمــان  کوتــاه،  رمــان  بلنــد،  داســتان 

یوسف قوجُق
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همچنیــن خاطرات رزمندگان و ســربازان و شــاهدان عینی 
را می‌توان بخش مهمی از این تقسیم‌بندی به‌شمار آورد. 

	2 گزارش خبرنگاران حاضر . مستندات غیرداستانی )
در جنگ(؛ این آثار معمولاً از سوی شاهدان عینی 
کــه در جبهــه یا مناطــق جنگی حضــور داشــته‌اند، 
نوشــته می‌شــوند که تجربیات و مشــاهدات‌ خود را 

منعکس می‌کنند.
در یک نگاه کلان‌تر و در بازگشت به تاریخ ادبیات داستانی 

می‌توان تقسیم‌بندی مضمونی نیز داشت.
جریان‌هــای ادبــی معمــولاً از نظــر زمانــی و مضمونــی 
در دوره‌های زمانی مشــخصی شــکل می‌گیرند و می‌توانند 
از نظــر موضوعــات، متنــوع باشــند. مثــاً در دهــۀ ۱۳۳۰ تــا 
۱۳۴۰ بیشــتر آثار ادبی به تأثیر اجتماعی و سیاســی انقلاب 
مشــروطه و تغییــرات اجتماعــی در کشــور معطــوف اســت. 
نمایان‌تریــن جریــان در ادبیات اجتماعی و سیاســی ایران 
را می‌توان در آثار جمالزاده، هدایت، ابراهیم گلستان، نیما 
یوشــیج، احمد شــاملو، فروغ فرخزاد و نویسندگانی در این 

کرد.  دوره ملاحظه 
ادبیات از دهۀ چهل تا پس از پیروزی انقلاب اســامی 
غالبــاً بــه موضوعــات دینــی، انقــاب و مســائل اجتماعــی 
توجه دارد. نویســندگان در این دوره بیشــتر به بازنگری در 
ارزش‌هــا و تغییرات اجتماعی تمرکز داشــته‌اند. آثار منصور 
کوشــان، محمــود دولت‌آبادی، مهــدی اخوان ثالــث و... از 

جملۀ این آثار به‌شمار می‌روند.
ادبیــات در دهــۀ پنجــاه بــا مضامینی نظیــر مخالفت با 
رژیــم پهلــوی و نقد سیاســت‌های آن همراه اســت؛ زیرا این 
دوره تحــت تأثیــر رویدادهــای انقلاب ۱۳۵۷ و پیشــینه‌های 
آن قــرار دارد. ادبیــات در دهۀ شــصت، به‌دلیل وقوع جنگ 
تحمیلی، به موضوع دفاع مقدس توجه کرده است. در این 
دوره بــا شــکل‌گیری جریان ادبیات دفــاع مقدس، تمجید از 
شهدا و رزمندگان را شاهد هستیم. در آثار ادبی دهۀ هفتاد 
به‌ویژه در اوایل این دهه، نویسندگان به موضوع اصلاحات 

اقتصادی و اجتماعی توجه نشان داده‌اند. 

مضامیــن و موضوعــات ادبیــات در دهــۀ هشــتاد نیــز 
از اینترنــت و فنــاوری جهانــی و تغییــرات اجتماعــی تأثیــر 
گر اشــتباه نکرده باشــم، در ایــن دهه بود  پذیرفته اســت. ا
که فعالیت برخی از سامانه‌های اینترنتی و ارتباط جمعی و 

کرد. گروه‌های مختلف، گسترش پیدا 
، ادبیات  اینک در این سیر و در یک شاخۀ تخصصی‌تر

داستانی دفاع مقدس هم تعریف می‌شود.
بــه نظــر من به‌طــور کلی ادبیــات دفاع مقدس شــاهد 
ایــن تحــولات بــوده اســت: در آغــاز جنــگ تحمیلــی، شــعر 
و نثرهــای مرتبــط بــا دفــاع مقــدس بیشــتر منعکس‌کنندۀ 
ایــن  بــا جنــگ اســت. در  احساســات مــردم در مواجهــه 
مرحلــه، غالب مضامین آثار به ایجــاد انگیزه برای مقاومت 
ایــن  رزمنــدگان مربــوط اســت. در  از شــجاعت  و تمجیــد 
دوره، نشــریاتی نظیــر پاســدار اســام، آینده‌ســازان، کیهــان 
بچه‌ها، نهال انقلاب و کودک مسلمان بلوچ )ویژۀ کودکان( 

کرده‌اند. قالب‌های ادبی زیادی با این مضمون منتشر 
در طــول دهــۀ هشــتاد، ادبیات دفاع مقــدس به تنوع 
بیشــتری از نظر ســبک، موضوع و محتوا ارتقا یافته اســت. 
تأثیر جنگ در جوانان، زنان، خانواده‌ها و به‌ویژه رزمندگان 
و شــهدا، عناصر متمایزی در این دوره بوده اســت. در این 
دوره، شــعرهای انگیزشــی و داســتان‌های احساسی دربارۀ 

جنگ، بیشتر از موضوعات دیگر منتشر شده است.
پایــان دهۀ هشــتاد، ادبیات دفاع مقــدس به تأمل در 
تجربیات جنگ و ارزیابی پیامدها پرداخته اســت. آثاری با 
مضمون‌هایی چون آســیب‌های اجتماعی جنگ تحمیلی 
و آســیب‌های جســمی و روحــی رزمنــدگان، خانواده‌هــا و 
جامعــه در ایــن دوره نوشــته شــده اســت. در ایــن دوره، 
برخــی از ســریال‌های تلویزیونی و فیلم‌های ســینمایی نیز 

به‌صورت گسترده، به این موضوع پرداخته‌اند.
در مراحــل بعــد از جنــگ یعنــی در دهــۀ نــود، زمانــی 
کــه هنــوز آثــار و آســیب‌های جنــگ همچنــان در جامعــه 
محســوس بــود، ادبیــات دفاع مقــدس به‌تدریج بــه یکی از 
ارزش‌های فرهنگی کشور تبدیل شد و در پی آن، بسیاری 
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از جشــنواره‌های ادبــی و فرهنگــی مربوط بــه دفاع مقدس 
برگــزار شــد و به داوری آثــار و انتخاب آثار برگزیــده پرداخته 
شــد. بــه این ترتیــب، این ادبیــات از طریق بیــان خاطرات 
شــهیدان، جانبــازان و تأثیــرات جنگ بر جامعــه به تحلیل 

و بازنگری پرداخت.
گــر بــه تقســیم‌بندی جریــان ادبیــات بازگردیــم، ذیل  ا
گونی مانند ادبیات  ادبیــات دفاع مقدس شــاخه‌های گونا

داستانی و مستندنگاری، خاطرات و 
گرفت. تاریخ شفاهی شکل 

نســبت میــان ادبیــات داســتانی 
و مســتندنگاری، خاطــــــرات و تاریــخ 
از  مختلــف،  موضوعــات  در  شــفاهی 
جملــــــه در ادبیــــــات دفــاع مقــدس، 

می‌تواند از چند جهت، جالب باشد.
ادبیات داستانی و مستندنگاری 
می‌توانند مکمّل یکدیگر باشــند؛ زیرا 
داستان‌نویســان می‌تواننــد مضامین 
هنرهــای  بــا  را  مســتند  واقعیــات  و 
مرتبــط با روایــت، ترکیب کنند و آن‌ها 
را به‌شــکلی جذاب‌تــر و تأثیرگذارتر به 

کنند. مخاطب منتقل 
، مســتندنگاری و  از طــرف دیگــر
تاریــخ شــفاهی نیــز به‌عنــوان منابــع 
رویدادهای تاریخی و خاطرات افراد، 
می‌تواننــد به‌نوعی ادبیات داســتانی 
را بــا مواد غنــی و واقعــی تقویت کنند 

و نویســندگان از آن‌هــا بهــره بگیرنــد؛ زیــرا تاریــخ شــفاهی 
می‌توانــد در افزایــش واقع‌گرایــی داســتان‌ها و مســتندها و 
کنــد. البته  دانســتن جزئیــات وقایع به نویســندگان کمک 
ممکن اســت همین موضوع پاشــنۀ آشــیل نویســندگان در 
آفرینــش ایــن نــوع داســتان‌ها باشــد، از این نظر کــه برخی 
نویســندگان ممکــن اســت بــا اســتناد بــه تاریخ شــفاهی یا 
خاطرات، خود را محدود کنند و در داستان‌ها یا مستندها 

از خلاقیت کمتری استفاده نمایند.
در نهایت، باید دانســت که ارتباط و نسبت میان موارد 
پیچیده اســت و می‌تواند از عوامل مختلفی تأثیر پذیرد، اما 
بهترین نتیجه زمانی به‌دست می‌آید که نویسندگان ادبیات 
داســتانی بــا بهره‌گرفتن از مســتندنگاری‌ها و تاریخ شــفاهی 
از تخیــل و فنــون روایت‌هــای  جنــگ تحمیلــی، هم‌زمــان 
داســتانی غفلت نورزند. به نظر من، ایــن قالب‌ها می‌توانند 
یاریگــر یکدیگر باشــند و با هــم ارتباط 
باشــند، هــر چنــد  مضمونــی داشــته 
به‌نوعــی از هــم متمایزنــد و قوت یکی 
ممکن اســت موجــب نقص یــا ضعف 
کــه عنصــر اصلــی  دیگــری شــود؛ چــرا 
شــکل‌دهندۀ داســتان، تخیــل اســت 
و بــر همین اســاس، داستان‌نویســان 
می‌کوشــند واقعیت را به همان شکلی 
منظــری  از  و  نبیننــد  داده،  روی  کــه 
از  بنگرنــد.  رویدادهــا  ایــن  بــه  دیگــر 
داســتان  در  اســت  ممکــن  همیــن‌رو 
بــا محتوایــی غیرواقعی روبرو شــویم و 
گاهــی واقعیت‌هــای تاریخــی را تغییــر 

دهیم.
مســیر حرکــت ادبیات داســتانی 
امــروز بــه شــکلی اســت که بیان شــد 
نیــز  را  آینــده  و می‌توانــد چشــم‌انداز 

کند. روشن 
به‌طــور کلی، بــا توجه به تحولات 
ادبــی، اجتماعــی و فرهنگــی در جامعه، بــه گمانم می‌توان 
دفــاع مقــدس  ادبیــات داســتانی  بــرای  را  روشــنی  آینــدۀ 
تصور کرد. تداوم و اســتمرار این مســیر با پدیدآمدن نســل 
جدیدی از نویســندگان، به ارتقای ادبیات داســتانی دفاع 
مقــدس خواهــد انجامیــد و ایــن حــوزۀ ادبــی بــه افق‌های 

کرد.  جدیدی دست پیدا خواهد 
بــه نظر من ادبیات داســتانی دفــاع مقدس به تجدید 

جریان‌های ادبی 
معمولًا از نظر زمانی 

و مضمونی در دوره‌های زمانی
مشخصی شکل می‌گیرند

و می‌توانند از نظر موضوعات،
متنوع باشند. 

مثلًا در دهۀ ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ 
بیشتر آثار ادبی به تأثیر

اجتماعی و سیاسی 
انقلاب مشروطه و تغییرات

اجتماعی در کشور 
معطوف است.
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کید بر  نظــر در موضوعات و ایجاد تنوع بیشــتر نیاز دارد. تأ
جنبه‌هــای مختلــف دفــاع مقــدس مانند تجربیــات مردم، 
اقوام، زنان، جوانان، محیط زیست و...، می‌تواند به غنای 

کند. ادبی این ادبیات کمک 
افــزون بــر ایــن، ادبیــات داســتانی دفــاع مقــدس بــه 
بهره‌گیری از قالب‌های هنری متنوع نیازمند است. ترکیبی 
، درام و... می‌تواند این ادبیــات را جذاب‌تر  از روایــت، طنــز
و  ایــن ســال‌ها  گذشــت  بــا  کنــد. همچنیــن  تأثیرگذارتــر  و 
پایان‌یافتــن جنــگ، »احساسی‌نویســی« جــای خــود را بــه 
»عقلانی‌نویســی« می‌دهــد و بــا پیشــرفت فناوری و انتشــار 
ادبیــات  جدیــد،  رســانه‌های  طریــق  از  اطلاعــات  وســیع 
داســتانی دفاع مقدس می‌تواند از این ابزارها بهره بگیرد و 
ارتباط نویســندگان و خوانندگان را بهبود بخشد. تعامل با 
موضوعــات فرهنگی جهان و بروز جنگ‌های جدید و تأثیر 
جنگ‌هــا در ســطح بین‌المللی می‌تواند به توســعۀ ادبیات 
داســتانی دفــاع مقــدس کمک کنــد و ابعــاد جهانی‌تری به 

آن بدهد.
کل، توســعۀ ادبیــات داســتانی دفــاع مقــدس بــه  در 
نیازهــا و اقتضائــات جامعــه و تــاش بــرای ارتقــای هنری و 
محتوایی این ادبیات بستگی دارد. با توجه به ظرفیتی که 
در ایــن ادبیــات وجــود دارد می‌توان پیش‌بینــی کرد که در 

این مسیر چالش‌های بسیاری نیز پیش رو داشته باشد.

هادی خورشاهیان
افول ادبیات داستانی نوجوان از آغاز تا کنون

هادی خورشــاهیان از جمله شــاعران و نویسندگانی است 
کــه هــم در حــوزۀ ادبیــات کــودک و نوجــوان فعالیــت دارد 
کــه لیســانس زبــان و  و هــم در حــوزۀ ادبیــات بزرگســال. او 
و  فرهنــگ  وزارت  در  کنــون  هم‌ا دارد،  انگلیســی  ادبیــات 
ارشــاد اســامی مشــغول به کار است. از ســال ۱۳۷۰ آثارش 
کنــون 120 عنوان کتاب  در مطبوعــات به چاپ رســیده و تا
کــودک و نوجــوان، شــعر، ادبیــات  در حوزه‌هــای ادبیــات 
داســتانی، ترجمه، نقــد ادبی، نمایشــنامه و فیلمنامه از او 

منتشر شده است. آثار وی در چند جشنواره برگزیده شده 
و در چند جشنواره نیز به عنوان داور حضور داشته است.

ادبیــات دفــاع مقــدس در حــوزۀ کــودک و نوجــوان چگونه 
شــکل گرفت و چه کســانی در آن نقش داشتند؟ از ابتدای 

شکل‌گیری در دوران دفاع مقدس چه وضعیتی داشت؟
می‌تــوان گفــت با آغــاز جنگ در 31 شــهریور ســال 59 

هادی خورشاهیان

و در همــان روزهای نخســت تهاجم عراق بــه ایران جریان 
ادبیات داســتانی دفاع مقدس در شــکل‌های‌ مختلف آغاز 
شد، ولی در مورد این‌که اولین کارها را چه کسانی، چگونه و 
با چه رویکردی نوشتند، حضور ذهن ندارم. البته به‌خاطر 
دارم که در حوزۀ شعر بزرگسال، شعر جنبۀ حماسی داشت 
و بنا بود تهییج کند و تأثیر بگذارد. به‌یاد دارم در داســتان 
کتــاب نخل‌هــای بی‌ســر را  بزرگســال، قاســمعلی فراســت، 
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نوشت یا احمد محمود، کتاب زمین سوخته را منتشر کرد. 
رمان به‌گونه‌ای اســت که در ذهن می‌ماند، داســتان کوتاه 
زیــاد خوانــده‌ام ولــی حضــور ذهن نــدارم کــه دقیقــاً بگویم 
چــه کســانی اولین‌ها را نوشــتند. چیزی کــه از مطالعات در 
ذهنــم مانده، این اســت که نویســندگان نســل پیــش از ما 
ماننــد ناصــر ایرانــی و محمــود گلابــدره‌ای کــه نویســندگان 
شناخته‌شــده‌‌ای بودند و پیش از انقلاب هم می‌نوشــتند، 
این مســیر را آغاز کردند و از نویســندگان جوانی نبودند که 
پــس از ســال 57 نوشــتن را آغاز کرده باشــند. ایــن در مورد 
کــودک و نوجــوان در عرصــۀ  ابتــدای شــکل‌گیری ادبیــات 
ادبیــات دفــاع مقــدس. پــس از آن، هــر چــه جلوتــر آمدیم 
آثــار خوبــی در حوزۀ داســتان نوجــوان پدید آمد کــه از این 
میان، می‌توان به آثار نویسندگانی چون حسن بنی‌‌عامری 
و محمدرضــا کاتــب اشــاره کــرد. البته نخســتین گام‌ها را در 
این زمینه نسل پیش از انقلاب برداشتند، و تا جایی که در 
ذهــن دارم نخســتین کارها را کانون پــرورش فکری کودکان 
کــز انقلابــی نشــر بــه  و نوجوانــان منتشــر کــرده اســت؛ و مرا
ایــن شــکل و شــمایل بعداً پدیــد آمدند. در دهۀ شــصت و 
تــا زمانی کــه دفاع مقدس همچنان ادامه داشــت، یعنی تا 
پذیــرش قطعنامــه در اواخــر تیرماه 1367، همه وارد شــده 
کــودکان و نوجــوان مثــل امیرحســین  بودنــد؛ نویســندگان 
فــردی، حســین فتاحــی و محمدرضــا بایرامــی همگــی در 
ایــن حــوزه فعالیــت داشــتند. آن زمــان، به‌ویــژه در حــوزۀ 
داســتان و حتی حوزۀ شــعر کــودک و نوجــوان، آثار ضعیف 
دیــده نمی‌شــد؛ یعنی با این‌کــه در بحبوحۀ جنگ بودیم و 
ضرورت داشــت آثار ادبی با شــتاب بیشــتری پدید آید، اما 
می‌تــوان گفــت مــا ادبیاتی جــدّی داشــتیم، و نویســندگان 
کــه آن دوران جوان‌تــر بودنــد، درصــدد خلق آثار  حرفــه‌ای 
کــه متأســفانه بعدهــا  جــدّی بودنــد. ایــن در حالــی اســت 
ایــن وضعیت را شــاهد نیســتیم، و کارها رو بــه ضعف رفت، 
و در حــوزۀ دفــاع مقــدس کارهــای ضعیــف زیــادی نوشــته 
کمّــی وضعیــت خیلــی  شــد؛ البتــه تولیــد داســتان، از نظــر 
خوبی داشــت، و استقبال زیادی هم از آن‌ می‌شد، و شمار 

زیــادی وارد عرصــۀ کــودک و نوجوان شــدند، و طوری شــد 
که بســیاری از افراد علاقه داشــتند در حوزۀ شعر و داستان 
آثــاری خلق کنند، و تعداد این افراد بســیار زیاد شــده بود. 
به نظر من، دهۀ شصت دهۀ باشکوه ادبیات دفاع مقدس 
در حــوزۀ کــودک و نوجوان و به‌ویژه در حوزۀ داســتان بود. 
بــرای مثــال، داســتان مهاجــر کوچــک آن‌طور کــه در ذهن 
مــن مانده برای آن مقطع بود، و از آن زمان کارهای کانون 
پرورش فکری بیشــتر در ذهنم مانده اســت، و نویسندگان 
مختلفی، از جمله نادر ابراهیمی، با این کانون کار کرده‌اند 

که برخی به جریان روشنفکری تعلّق دارند. 
در همــان دوران، نویســندگان روشــنفکر نیــز در ایــن 
کــه در  حــوزه کتاب‌هایــی پدیــد آوردنــد، ولــی آن همراهــی 
نویســندگان ارزشــی و انقلابی بود در کارهای آنان به‌چشم 
نمی‌خــورد. آن‌ها به جنگ به گونــۀ دیگری نگاه می‌کردند، 
و ایــن نیــز طبیعــی بــود؛ قاعدتــاً همۀ مــا با جنــگ مخالف 
بودیــم، و در ایــن شــکی نیســت، امــا مــا یک بُعد حماســی 
و عاطفــی از جنــگ می‌خواســتیم، و ایــن بُعــد بــرای آن‌هــا 
مطــرح نبــود، بــرای آن‌هــا ایــن مهــم بــود کــه جنــگ نباید 
آن  ادامــۀ  از  می‌تــوان  همــواره  و  می‌پیوســت،  به‌وقــوع 
جلوگیری کرد، ولی ما می‌دانســتیم این‌گونه نیست که این 
مســئله دســت ما باشــد و هــر لحظه بتوانیــم جلوی جنگ 
را بگیریــم. عــراق آغازگــر جنــگ بــود، نــه مــا، او به کشــور ما 
کــرده بود و حاضــر نبود بازگردد. مشــکل ما و نســل  حملــه 
نویســندگان روشنفکر در پرداختن به دفاع مقدس همین 
مسئله بود. ما ضد جنگ بودیم؛ یعنی ضد ماهیت جنگ، 
نــه جنگــی که در آن دفاع می‌کردیــم، و نمی‌توان ضد دفاع 
بــود. نویســندگان هیــچ کشــوری ضــد دفــاع نمی‌نویســند، 
گمــان  ولــی روشــنفکران این‌گونــه نمی‌اندیشــیدند، آن‌هــا 
می‌کردنــد پایــان دادن بــه جنــگ امکان‌پذیــر اســت، ولــی 

واقعاً این‌گونه نبود.
، نویســندگان روشــنفکر بیشــتر روی  بــه عبــارت دیگــر
کــه بــه یاد  آســیب‌های جنــگ تمرکــز می‌کردنــد، و آن‌گونــه 
دارم بیشــتر هم اهل جنوب کشــور بودند؛ شــما می‌توانید 
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بــرای اطمینان در این‌باره بیشــتر تحقیــق کنید. من چون 
کنون  پیشــینۀ کاری آن‌هــا را دیــده‌ام، چنیــن می‌گویــم، و ا
آن‌قدر کتاب منتشــر می‌شود که بسیار سخت می‌توان آثار 
کرد، و آن‌چه خوانده‌ام به همان دوران  پیشــین را مطالعه 

مربوط می‌شود.
در دهۀ شصت آثار ادبیات دفاع مقدس، هم در حوزۀ 
داســتان و هم در حوزۀ شــعر به‌لحاظ کیفــی خوب بودند، 
نویســندگان ایــن نســل نیــز اعــم از نویســندگان حرفــه‌ای 
پیــش از انقــاب، و نویســندگان نوقلــم و نســل اول انقلاب 
نویســندگانی خــوب و جــدّی بودنــد و همۀ آن‌هــا نام‌های 
مانــدگاری شــدند؛ بــه عنــوان مثــال، امیرحســین فــردی، 

که در این دوران آثار خوبی نوشته‌اند. یوسف قوجُق 
در آن دوران ناشران انگشت‌شمار بودند، و مثل امروز 
کــه بیــش از بیســت‌هزار ناشــر داریــم، و نویســندگان  نبــود 
فراوانــی هــم قلــم می‌زننــد. عرصۀ نوشــتن و انتشــار قدری 
فراخ‌تر شده است و افراد زیادی به این حوزه وارد شده‌اند؛ 
همه می‌‌نویسند دلی هم می‌نویسند، دستشان درد نکند، 
اما نوشــته‌ها از نظر ادبیات، تصویرگری و... ضعیف اســت. 
نمی‌گویــم این مســئله به جریان اصلی آســیب می‌زند، ولی 

این ادبیات ضعیف خیلی پررنگ شده است.
به‌طور کلی، در دهۀ شــصت ادبیات بزرگســال چندان 
پررنــگ نبود؛ زیرا شــمار قابل توجهی از نویســندگان پیش 
از انقــاب، به دلایل مختلف، دیگر نمی‌نوشــتند؛ شــاعران 
کــه بــرای نســل  کــودک و نوجوانــی  نمی‌نوشــتند، ادبیــات 
انقلابــی بــود تازه پا گرفته بود و نویســندگان این نســل تازه 
نویســنده شــده بودنــد. این‌هــا پرقــدرت بودنــد و بــا انرژی 
می‌نوشــتند. بســیاری از کارهــای برخــی از نویســندگان نیز 

همان دهۀ شصت چاپ شد.
ادبیــات کودک و نوجوان در دهۀ چهل و پنجاه متولد 
شــده بــود، ولی اتفاق مهــم دقیقاً در دهۀ شــصت رخ داد؛ 
یعنــی بعــد از ســال‌های 58، و 59، هــم در عرصــۀ ادبیــات 
کــودک و نوجــوان، و هــم در زمینــۀ دفــاع مقــدس. بــه نظر 
مــن، در دهۀ شــصت به‌طور کلی ادبیــات کودک و نوجوان 

در همــۀ زمینه‌ها پررنگ‌تــر از ادبیات بزرگســال بود. مثلاً از 
هوشنگ گلشیری اثری منتشر نشد؛ رضا براهنی یک یا دو 
اثر بیشتر چاپ نکرد، و یا عباس معروفی سمفونی مردگان 
را در سال 68 منتشر کرد. کارها در حوزۀ بزرگسال کم بود، و 
کارهای ارزشــی و انقلابی چندانی در این عرصه نداشــتیم، 
از نویســندگان ایــن حوزه می‌تــوان به میثــاق امیر فجر هم 

کرد.  اشاره 
بعد از جنگ، دوران سازندگی بود و متأسفانه بازسازی 
برخی مناطق، به‌ویژه خوزســتان، چندان با ســرعت انجام 
نشد. در این میان، نمی‌گویم نویسندگان کودک و نوجوان 
ســرخورده شــدند و ننوشــتند، ولی دیگر آن قــدرت قبلی را 

نداشتند. 
البتــه به برکــت جشــنواره‌ها، نهادها، ســازمان‌ها و... در 
زمینــۀ ادبیــات کــودک و نوجــوان دفاع مقدس آثــاری تولید 
می‌شــد، ولی کارهای خوب، کارهــای دلی، کارهای پخته در 
دوران قبل بیشــتر بود، و بر اســاس برخی آثار فیلم و ســریال 
نیــز ســاخته شــد. در عرصۀ ســینما، افــرادی ماننــد ابراهیم 
حاتمی‌کیا بودند که سال‌ها در این حوزه، حتی در سال‌های 
جنگ، کارهای درخشانی کردند، اما در زمینۀ داستان چنین 
افرادی نبودند، نویسنده‌‌ای نداشتیم که آن مقطع گل کرده 
باشــد و پــس از آن هــر کار جدیدی که ارائــه می‌دهد دیدنی 
و خواندنی باشــد. زمانی که اســم ابراهیم حاتمی‌کیا می‌آمد 
منتظــر فیلمــش بودیــم، ولــی در میــان نویســندگان جبهــۀ 
انقلابی چنین کسانی را نداشتیم که منتظر انتشار آثارشان 
باشــیم تــا بخوانیــم. در ایــن میان، رضــا امیرخانی توانســت 
گی را به‌دست آورد، ولی زمینۀ فعالیت او صرفاً دفاع  این ویژ
مقــدس نبــود؛ مثلاً رمان از به که در مورد خلبان‌هاســت کار 
بسیار درخشانی است؛ یا بعضی از کارهای حسن بنی‌عامری 
کــه مربــوط به دفــاع مقدس اســت، مثل کتاب گنجشــک‌ها 
بهشت را می‌فهمند یا کتاب نفس نکش بخند بگو سلام که 
کارهای پخته‌ای هســتند، ولی بیشتر در حوزۀ بزرگسالان‌اند 
تــا کــودک و نوجــوان. کتــاب فصــل جوانــی آقای فراســت در 
مورد تیم شهید چمران نیز کار درخشان و خوبی است، ولی 



54

|  شماره هفتم  |  بهار و تابستان 1402  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

همان‌طور که گفتم نسبت به آن دورۀ باشکوه ادبیات دفاع 
مقــدس، ما کارهای خوب کمتــر داریم. این‌جا باید از فرهاد 
حسن‌زاده نام ببرم. او کتابی به نام هستی نوشت که کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را چاپ کرد. هم‌زمان، 
جمشید خانیان، نمایشنامه‌نویس و نویسندۀ دیگری است 
که کتاب عاشــقانه‌های یونس در شــکم ماهی را نوشت و کار 
خوبــی در عرصۀ دفاع مقدس اســت و کانون پرورش فکری 

آن را منتشــر کرد. ابراهیم حسن‌بیگی 
نیــز کتاب‌هــای خوبــی نوشــت کــه در 
عرصــۀ دفاع مقــدس بودند و تا جایی 
که حضور ذهن دارم جزء آثار شاخص‌ 
به‌شــمار می‌رفتنداین سیر طی شد تا 
بــه دهۀ نــود رســید، در ایــن دهه هم 
کارهای خوبی منتشر شد، و شمارگان 
کتاب‌ها افزایش چشــمگیری داشت و 
کتاب‌ها دیده می‌شــدند. شاید یکی از 
دلایل آن فعالیت کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان باشــد. خودم هم 
کــه در مــورد دفــاع  ک 61 را  کتــاب پــا
کانــون  انتشــارات  در  اســت  مقــدس 
کــرده بــودم. در آن دوره آقــای  چــاپ 
حمیدرضا شــاه‌آبادی که نویسنده‌ای 
دینــی و انقلابی بــود، مدیریــت کانون 
را بر عهده داشــت. این کارها در طرح 
»رمــان امــروز« کانــون مورد توجــه قرار 
از 50  بیــش  گمــان می‌کنــم  گرفــت، و 

کتــاب در چارچــوب ایــن طرح چاپ شــد کــه از میــان آن‌ها 
حــدود 10 اثــر در مــورد دفــاع مقــدس بــود و کارهــای خوبی 

درآمد.
ســازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس که زیرمجموعۀ 
بنیــاد حفظ آثــار دفاع مقدس اســت رویدادهایی از جمله 
جایزۀ کتاب سال دفاع مقدس برگزار کرد که من هم در چند 
دورۀ آن داور بــودم. به نظر می‌رســد ایــن قبیل رویدادها و 

اقدامات موجب شــد که نســل جوان و انقلابی وارد عرصۀ 
نشــر شــوند. در ایــن دوران، ناشــرانی مانند ســورۀ مهر هم 
کمیتی  کــه می‌تــوان گفت انتشــارات نهــاد حا فعــال بودند 
بــود، و زیــر نظــر حــوزۀ هنــری ســازمان تبلیغــات اســامی 
کزی مانند شهرســتان  فعالیت می‌کرد. در همین راســتا مرا
و  کاظمــی  شــهید  انتشــارات  معرفــت،  کتابســتان  ادب، 
نیروهای مختلف و پرشــور انقلابی نشر را به‌دست گرفتند. 
بخش دیگری از این تغییر به‌واســطۀ 
گرفت  آدم‌هــای خوش‌فکری صــورت 
که نویســندگان را جذب کردند. شاید 
بســیاری از نویسندگانی که این روزها 
از آنــان کتابی در حــوزۀ دفاع مقدس 
می‌خوانیم خودشــان چندان روحیۀ 
دفــاع مقدســی نداشــتند، ولــی ایــن 
جــذب  را  آن‌هــا  توانســتند  ناشــران 
کارهای خوبــی در این عرصه  کننــد و 
نوشــتند. ســورۀ مهر در عرصــۀ ترویج 
کز  ادبیات دفاع مقدس نسبت به مرا
دیگــر ســهم بیشــتری داشــت؛ یعنــی 
کرد.  نسل جدیدی را وارد عرصۀ نشر 
نســل جدید انقلابــی خوش‌فکری که 
از یک ســو نویســنده، و از سوی دیگر 
کارهــای نویســندگان دهــۀ  مخاطــب 
شــصت بودنــد. این‌ها در عرصۀ نشــر 
فعال، و باعث دیده شدن این بخش 

شدند.
بعدها موضوع مدافعان حرم به‌نوعی فضای بازگشــت 
ایجــاد کــرد؛ مثــاً در مــورد شــهید حججــی ایــن را بــه عیناً 
دیدیم ولی نمی‌دانم برای شــهید حججــی چقدر اثر ادبی 
خلــق شــد. برای شــهید ســلیمانی دیدیــم آثار ادبــی پدید 
کاری درخشــان  گویــا هنــوز بــرای خلــق رمــان و  آمــد، ولــی 
کمی زود اســت. گمان می‌کنم هنوز تــا خلق ادبیات دربارۀ 

مدافعان حرم مقداری فاصله است.

در همان دوران، نویسندگان 
روشنفکر نیز در این حوزه 

کتاب‌هایی پدید آوردند، ولی 
آن همراهی که در نویسندگان 
ارزشی و انقلابی بود در کارهای 
آنان به‌چشم نمی‌خورد. آن‌ها 
به جنگ به گونۀ دیگری نگاه 

می‌کردند، و این نیز طبیعی بود؛ 
قاعدتاً همۀ ما با جنگ مخالف 
بودیم، و در این شکی نیست، 

اما ما یک بُعد حماسی و عاطفی 
از جنگ می‌خواستیم، و این بُعد 

برای آن‌ها مطرح نبود، برای 
آن‌ها این مهم بود که جنگ نباید 

به‌وقوع می‌پیوست، و همواره 
می‌توان از ادامۀ آن جلوگیری 

کرد، ولی ما می‌دانستیم 
این‌گونه نیست.
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به نظر من، چیزی که باعث شــد جریان دفاع مقدس 
ایــن چنــد ســال اخیــر پررنگ باقــی بمانــد وجود رســانه‌ها 
بــوده اســت. ایــن فضاهــای مجــازی، شــبکه‌های مختلف 
تلویزیونــی، شــبکه‌های مختلــف اینترنتــی، روابــط عمومی 
ســازمان‌ها و... همــۀ این‌هــا دســت بــه دســت هــم دادنــد 
و رونــق جریــان دفــاع مقدس را در این ســال‌ها رقــم زدند. 
بعضی اوقات نیز اتفاقاتی می‌افتد مثلاً 175 شهید غواص را 

آوردند نمی‌دانم شــما آن روز تشــییع 
جنــازۀ ایــن شــهدا بودیــد یا نــه؟ یک 
اتفــاق حیرت‌انگیــزی بــود. در همان 
یکــی دو ســال چند بــار این‌گونه شــد 
که بالای صد شــهید آوردند. این یک 
اتفــاق تکان‌دهنــده بــود، و در عرصۀ 
، و کم‌وبیش در ادبیات داستانی  شعر
آثــار  بعدهــا  داد.  نشــان  را  خــودش 
بیشــتری در مــورد آنان خلــق خواهد 
شد. گمان می‌کنم مدافعان حرم هم 
کسانی باشــند که دیرتر در موردشان 

آثار شاخص و ناب پدید آید. 
مدافعــان حرم فضــای اجتماعی 
ایجــاد کردنــد، فیلم‌هایــی که منتشــر 
شد تکان‌دهنده بود. تشییع محسن 
بــود.  حججــی اتفــاق حیرت‌‌انگیــزی 
در عیــن حــال همــۀ این‌هــا در غربت 
شــهید شدند، شــهیدان ما بیشتر در 
ک خودمان شــهید شدند، و کمتر  خا

ک عراق شــهید شده باشند، مثلاً  پیش آمده بود که در خا
ک خودمــان بودند، و  در فــاو پیــش آمــد ولی بیشــتر در خا
پشــت سرشــان پشــتیبانی بود، و ســرانجام پیکر آنان ـ مثلاً 
یک هفته بعد ـ تشییع می‌شد، ولی مدافعان حرم در غربت 
شــهید شــدند. به نظر مــن، بســیاری از پیکرها بازنگشــت، 
بالأخره اســیر داعش بودند و بعید اســت بســیاری از آن‌ها 

برگشته باشند.

 پیکرهایــی کــه باز‌می‌گردنــد گاهی با فاصلــۀ دو تا چهار 
سال بعد از شهادت است. در این میان سیاست‌گذاری‌های 
کلان دهه‌هــای اخیــر بــا برگــزاری مســابقه و جشــنواره‌های 
گون در عرصۀ جریان ادبیات کودک و نوجوان اثر داشته  گونا

است.
کــه آثــاری خلــق شــود  همــه ایــن مــوارد در ایــن حــد 
تأثیرگــذار بوده اســت. به عنــوان مثال، جشــنوارۀ خاتم که 
پایه‌گــذاری شــد، بــه خلق آثــار کمک 
حــاج  مــورد  در  آن  از  پیــش  کــرد. 
قاســم تــا این اندازه داســتان نوشــته 
کنون داستان‌نویسی  نمی‌شــد، ولی ا
گرفتــه اســت. دو  در این‌بــاره شــتاب 
دوره جشــنوارۀ »انســان تمــام« برگزار 
گردیــد نویســندگان در  شــد و موجب 
 ، حوزۀ انســان تمام بیندیشند و شعر
داستان، رمان، نمایشنامه، موسیقی 
بیافرینند. یا مثلاً بنیاد شهید دو دوره 
جشنوارۀ ســرخ‌نگاران را برگزار کرد که 
یــا جشــنوارۀ  مــن در آن داور بــودم؛ 
دیگــری با عنــوان جشــنوارۀ ملّی ایثار 
برگــزار شــد کــه آقــای کامور یــک دوره 
داور آن بود. این‌ها در تولید آثار تأثیر 
دارد، برای ناشــران هــم مایۀ دلگرمی 
گــر ســالی مثلاً بیســت عنوان  اســت. ا
کتــاب برگزیده شــود می‌توانــد جریان 
کــه  راه بینــدازد. واقعیــت ایــن اســت 
سیاســت‌گذاری‌های کلــی یــا خــوب اجــرا نشــده یــا ایرادی 
داشــته است، و یا سیاستگذاران با ابزارهای سیاستگذاری 
آشــنا نبوده‌اند. در یک ســال گذشــته برخی از نویســندگان 
بــا جریــان انقــاب فاصله گرفتنــد، و با مواضــع و عملکردی 

که داشته‌اند دوباره به سراغ دفاع مقدس نخواهند آمد.
در برخــی از نشســت‌ها می‌بینــم نویســندگان اعتراض 
دارند، برخی از نظر مادی، برخی از نظر دیده‌نشــدن، و.... 

چیزی که باعث شد 
جریان دفاع مقدس این چند 
سال اخیر پررنگ باقی بماند 

وجود رسانه‌ها بوده است. 
این فضاهای مجازی، 

شبکه‌های مختلف تلویزیونی، 
شبکه‌های مختلف اینترنتی، 
روابط عمومی سازمان‌ها و...

همۀ این‌ها 
دست به دست هم دادند 

و رونق جریان دفاع مقدس را 
در این سال‌ها رقم زدند.
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بــه نظــرم بهتــر اســت مــا پیــش از تولیــد در عرصــۀ ادبیات 
دفــاع مقــدس و ادبیات دینی و هر نــوع تولیدی، در درجۀ 
نخســت در اندیشــۀ جــذب نویســندگان باشــیم. قاعدتــاً 
نویســندۀ جــوان وارد ایــن عرصــه می‌شــود، ولی نویســندۀ 
حرفه‌ای که از نظام فاصله گرفته اســت، بعید اســت از این 

پس با نهادهای مربوط همکاری کند.
بــه نظــرم برای تولید و آفرینش ادبیات ما به نویســنده 
کاغــذ می‌خواهیــم، و بایــد  نیازمندیــم، نشــر می‌خواهیــم، 

کرد. کوشید نویسندگان را حفظ 
گاهی که می‌خواهیم محتوایی را به کودکان انتقال  ما 
کار بزرگی مانند ســام فرمانده  دهیــم از آن طفره می‌رویم. 
، حالت، و نیز  که منتقدانی هم داشت، از نظر ملودی، شعر
طرح مســئلۀ فرماندهی آقا امام زمان‌)عج( که ما به عنوان 
منجــی بــه او نــگاه می‌کنیم، اقــدام و حرکت شــاخصی بود. 
این‌ جایی بود که توانستیم توجه کودکان و نوجوانان را به 
این سمت معطوف کنیم، اما این اول راه است و باید برای 

ادامۀ راه انگیزه ایجاد شود.
همچنیــن کلیپ‌هــای جالبــی ســاخته می‌شــود؛ مثــاً 
صحنه‌هــای کمک‌رســانی، و یا نــذری دادن در ایام محرم، 
که البته این‌ها باید در حوزه‌های مختلف باشد. جنگ که 
تمام شد، مدافعان حرم هم که چون جای دیگری بودند، 
بــرای کــودکان و نوجوانان چندان ملموس نیســتند؛ یعنی 
کــرد، و این  یک‌وقــت می‌گوینــد عــراق به خوزســتان حمله 
برای کودکان قابل فهم اســت. خوزســتان جزء ایران اســت 
و عــراق بــه آن حمله کــرد، ولی یک‌وقت جای دیگر اســت، 
کودکان از نظر جغرافیایی و از نظر حسی با آن ارتباط برقرار 
نمی‌کنند؛ به‌طور طبیعی بشــر با جایی که آشناست بیشتر 
گر بگویند ســی و ســه پل خراب شــده  حس می‌گیرد؛ مثلاً ا
بســیار ناراحت می‌شــویم؛ زیرا بــا آن ســابقۀ تاریخی داریم، 
و چه‌بســا آن را دیده باشــیم، ولی وقتی می‌گویند کلیســای 
نوتــردام در آتــش ســوخت، چنــدان بــرای ما مهم نیســت؛ 
کــه در آینــده آن را  نــه آن را دیده‌ایــم، و نــه معلــوم اســت 
ببینیــم. ما بــا آن هیچ‌گونه علقه و رابطۀ عاطفی نداریم. ما 

بایــد بــرای کــودکان و نوجوانان یک علقــۀ عاطفی به‌وجود 
آوریــم. در ایــن حــوزه بایــد از خانواده‌هــا آغــاز کنیــم؛ یعنی 
کودک احســاس کند دفــاع مقدس دفــاع از حریم خانواده 
اســت. البته در این میان ممکن اســت مشکل دیگری هم 
وجود داشــته باشــد، و آن این اســت که برخی از کودکان و 
نوجوانان از خانواده نیز گریزان‌اند. مشکل اصلی‌ از این‌جا 
شــروع می‌شــود. مــا بایــد کــودکان و نوجوانــان را بــه کانون 
گر به  خانــواده بازگردانیــم و جایــگاه آنــان را تثبیت کنیــم. ا
کودکان بیاموزیم که ابتدا خانه و پس از آن مدرســه اســت، 
و مدرسه خانۀ دوم آن‌هاست می‌توانیم از همین‌جا شروع 
کنیــم و رفته‌رفتــه به مســجد و... هم بپردازیــم. باید پدرانه 

کنیم.  نگاه 
نویســندگان مــا برخــاف نویســندگان خارجــی خیلــی 
دراماتیک نیســتند. نویسندۀ فلسطینی به سمت اسرائیل 
ســنگ پرتــاب می‌کنــد. او متفکــری توانمنــد اســت. ســارتر 
در فرانســه در میانــۀ مــردم اســت. نویســندگان مــا چندان 
این‌گونه نیستند تا با آن‌ها سخن می‌گوییم از دغدغۀ مالی 
خــود می‌گویند. دغدغۀ مالــی را همۀ دنیا دارند، و مختص 

ما نیست. باید دغدغۀ فکری داشته باشیم.

کبر صحرایی ا
کارخانه‌های نویسنده‌سازی آفات 

کبر صحرایی نویســندۀ پرکار شــیرازی در طول چهار دهۀ  ا
گذشته آثار زیادی در حوزۀ دفاع مقدس پدید آورده است 
و رمــان حافــظ هفت )ســفر مقــام معظّم رهبری به اســتان 
فــارس(1 او برگزیــدۀ جایزۀ ادبی جلال آل‌احمد و ســه دوره 
نیــز برنــدۀ جایــزۀ کتــاب ســال دفــاع مقدس شــده ‌اســت. 
صحرایــی از ســال ۱۳۸۵ بــه نــگارش داســتان‌های طنــز در 
حوزۀ دفاع مقدس روی آورد، و مجموعۀ طنز دار و دســته 

کتاب او در این زمینه است.  دارعلی موفق‌ترین 
کتیبــۀ ژنــرال2 را نگاشــت.  صحرایــی در ســال ۱۳۹۸ رمــان 

.1390 ، 1. انتشارات سورۀ مهر
2. قصرالدشــت )ج 1(، تهــران: انتشــارات شــهید کاظمــی، 1398؛ قمحانه )ج 2(، 
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کــه او آن را بــه شــیوۀ جنــگ و  تحقیــق دربــارۀ ایــن رمــان 
صلــح تولســتوی بــه نــگارش درآورده، به گفتۀ او پنج ســال 
بــه طــول انجامیــده اســت. او در ایــن کتــاب دو جلــدی با 
عناویــن »قصرالدشــت« و »قمحانــه« عــاوه بــر نوشــتن از 
زندگی ســردار عبدالله اســکندری که در سوریه به شهادت 
رســید، بــه روایــت شــش دهــه از تاریــخ معاصــر ایــران هــم 
پرداخته‌اســت. وی با این کتاب نامــزد دریافت جایزۀ قلم 

زرین در سال ۱۳۹۹ نیز شد.

ادبیات دفاع مقدس با شــلیک اولین گلوله در جنگ پا به 
عرصۀ وجود نهاد، و پیش از آن‌که در این‌باره کتابی نوشته 
شــود، تاریخ شفاهی در مطبوعات کشور شکل ‌گرفت، و در 
روزنامه‌هایــی ماننــد اطلاعات، کیهان و جمهوری اســامی 
مصاحبه‌ها و خاطرات رزمندگان منتشــر می‌شــد، اما هنوز 
داستان‌نویسی آغاز نشده بود، و این طبیعی بود؛ زیرا برای 
نوشــتن داســتان ضــرورت داشــت ســر و صــدا و گــرد و غبار 
فضــا بخوابــد تا نویســنده بتواند بــا نگاه جامع‌تــری صحنۀ 
جنگ را ببیند و با فکر و تعمق به نوشــتن بپردازد؛ به قول 
شــیرازی‌ها قطره‌قطره‌ای داستان تزریق می‌شود. افزون بر 
این‌که داستان‌نویســی کاری تخصصی اســت و بدون شک 
نویســنده بایــد پیش‌زمینه‌هایــی نیــز داشــته، و تجربــه‌ای 
اندوخته باشــد. بنابراین، به نظرمی‌رســد که در آغاز جنگ 
مطبوعــات  در  هــم  آن  شــفاهی،  تاریــخ  و  خاطره‌نویســی 

کشوری، بیشتر رواج داشته است.
در آن زمــان، نویســندگان حرفه‌ای دربــارۀ رویدادهای 
شــهری، و نــه خــود جنــگ، می‌نوشــتند، و بیشــتر بــا نــگاه 
کستری یا سیاه به جنگ می‌نگریستند، و به پیامدهای  خا
گــوار آن، از جملــه آوارگی‌هــا، کشــته شــدن خانواده‌هــا و  نا
بمباران‌هــا توجه نشــان می‌دادنــد. این مســائل در جنگ 
در  کــه  اســت  نویســنده‌ای  دربــارۀ  مــن  ولــی ســخن  بــود، 
جنگ به دنیا آمده، و در جنگ نویســنده شــده اســت، نه 
آن نویســندۀ‌ حرفــه‌‌ای کــه بــا عناصــر داســتانی آشناســت، 

تهران: انتشارات شهید کاظمی، 1399.

و ذهنیتــش دربــارۀ جنــگ بــا ذهنیــت رزمنــدۀ در جبهــه 
متفاوت است.

این رزمنده به قصد نویســندگی به جبهه نرفته اســت. 
او پا به میدان جنگ گذاشــته تا اســلحه به‌دســت گیرد و از 
مرزها دفاع کند و دشــمن را به عقب راند، اما در این میان 
اتفاقاتــی روی داده اســت کــه او بــه جــای اســلحه، قلــم در 

گرفته است.  دست 
ایــن جریــان ابتــدا در نشــریات و مجلاتــی ماننــد امید 
انقــاب و امیــد جوانــان آغــاز شــد. ایــن نشــریات، دولتی یا 
ارگان ســپاه بودند. با گذشــت زمان و طولانی شــدن جنگ 
نخست داســتان کوتاه و سپس داستان بلند دربارۀ جنگ 

پا به عرصه نهاد.

اکبر صحرایی
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دغدغــۀ اصلی این نویســندگان در زمان جنگ انتقال 
خاطره بود، و کمتر به مســائل فرمی توجه می‌شد، اما پس 
از آن پرســش‌های اساســی بسیاری پیش آمد. از آن جمله 
این‌کــه بــا چــه معیارها، عناصــر و ابزارهایی بایــد از جنگ و 

دفاع مقدس نوشت؟
دفـــــاع  خـــــاطرات  از  می‌خواهـــــد  نویســـــنده  وقـــــتی 
مقــدس بنویســد، و تاریــخ شــفاهی را روایــت کند، مشــکلی 

بــه ســراغ  پیــش نمی‌آیــد، امــا وقتــی 
داستان‌نویســی می‌رود، چــون ابزارها 
غربــی  تعاریــف  اســاس  بــر  عناصــر  و 
گزیر به سمت ادبیات جنگ  اســت، نا
در غــرب، به‌ویــژه جنــگ جهانــی دوم 
کــه ایــن ذهنیــت  مــی‌رود، و از آن‌جــا 
وجود دارد که ابزارهای داستان‌نویسی 
میــان مــا و غــرب یکســان اســت پــس 
جنــگ هــم یکی اســت، در ایــن میان 
درهم‌آمیــــــختگی و آشــــفتگی‌هـــــایی 
نتیجــه داســتان  و در  پدیــد می‌آیــد، 
کســتری جنــگ شــکل   ســیاه و یــا خا

می‌گیرد. 
کــه اساســاً  ایــن در حالــی اســت 
مقایســۀ میان جنگ ما با جنگ‌های 
دیگر در دنیا مقایســۀ درســتی نیست 
زیربنایــی  تفاوتــی  آن‌هــا  میــان  و 
وجــود دارد؛ زیــرا در جنــگ مــا بیشــتر 
رزمنــدگان، یعنــی حــدود نــود درصــد 

آنان، نیروهای داوطلب و شهادت‌طلبانی بودند که با عشق 
و علاقــه راهــی جبهــه شــده بودنــد، در غــرب چیــزی بــه نام 
داوطلب حضور در جنگ جهانی اول یا دوم، حتی در رمان 

و داستان کوتاه و خاطرات هم دیده نمی‌شود. 
گنر در سوریه، و یا آن  البته باید توجه داشت که گروه وا
دسته از نیروهای نظامی که از سوی شرکت‌های آمریکایی 
به‌شــمار  داوطلــب  بودنــد،  عــراق  در  نیــرو  تأمین‌کننــدۀ 

، و بــرای دریافــت پــول  کــه این‌هــا مــزدور نمی‌رفتنــد؛ چــرا 
داوطلــب شــده‌ بودند، اما در جنگ ایــران و عراق در میان 
داوطلبــان حتــی نوجوانان سیزده‌ســاله‌، چهارده‌ســاله‌ای 
کــه بــا دســت‌کاری در تاریــخ تولــد در  هــم دیــده می‌شــد 
شناســنامه سنّ خود را بیشــتر می‌کردند تا به جبهه بروند. 
یــا فــرار در جنــگ غربی‌هــا از جبهه بــه خانه اســت، ولی در 
دفــاع مقــدس از خانه به جبهه فرار می‌کردند، و این بیانگر 
جنــگ  مــورد  در  دیــدگاه  دو  تفــاوت 

است. 
در دفــاع مقــدس، معیار اصلی ما 
حضــور داوطلبانه اســت، و بر اســاس 
گان دفــاع  از واژ ایــن معیــار بســیاری 
بــرای  اســت.  گرفتــه  شــکل  مقــدس 
یــا جنــازه از واژۀ  مثــال، بــرای جســد 
در  می‌شــود.  اســتفاده  شــکلات‌پیچ 
نوشــته  فرهنگ‌نامه‌هایــی  این‌بــاره 
این‌گونــه  آن‌هــا  در  کــه  اســت  شــده 
گان و تعبیرهــا توضیــح داده شــده  واژ

است.
گفتــه نمانــد کــه  در ایــن میــان نا
تعابیــری نیــز ماننــد ادبیــات پایداری 
کــه مــن در این‌جــا بــا  بــه‌کار مــی‌رود 
تعبیــر  ایــن  کــه  می‌گویــم  قاطعیــت 
ابتــدا در حــوزۀ هنــری شــکل ‌گرفت، و 
را موجــب  انحــراف  متأســفانه زمینــۀ 
شــد، و حتی برخی از نویسندگان این 
حوزه، با وجودی که خود در دفاع مقدس حضور داشــتند، 
بــا گذشــت زمــان از ایــن نهــاد خــارج و پــس از آن وارد حوزۀ 
سیاه‌نویسی شدند. این افراد از تمایز اساسی دفاع مقدس 
گاهی نداشــتند. در رمان‌های غربی  با جنگ‌هــای جهانی آ
وقتــی ســربازی کشــته می‌شــود، دوســتانش ســاعتش را بــاز 
می‌کنند، پوتینش را درمی‌آورند و می‌گویند این ســرباز مرده 
و دیگــر احتیاجــی بــه آن‌هــا نــدارد. اصلاً چیــزی به نــام ایثار 

این رزمنده
به قصد نویسندگی به جبهه 

نرفته است. 
او پا به میدان جنگ گذاشته

تا اسلحه به‌دست گیرد 
و از مرزها دفاع کند 

و دشمن را به عقب راند، 
اما در این میان اتفاقاتی 

روی داده است که او 
به جای اسلحه، 

قلم در دست گرفته است.
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وجود ندارد، اما در دفاع مقدس، رزمندگان ما برای رفتن به 
میدان مین از یکدیگر پیشی می‌گرفتند. 

کــه مثــاً دو یــا ســه مــاه ســابقۀ  نویســندگانی هســتند 
حضــور در جبهــه دارنــد، و از آن‌هــا بــه عنوان نویســندگان 
دفاع مقدس یاد می‌شــود، ولی در این مســیر رویکردشــان 
تغییر یافت و به ســمت سیاه‌نویسی روی آوردند؛ این‌ افراد 
گر بنویســند تلخ و ســیاه  هم‌اینک یا دیگر نمی‌نویســند، یا ا

گــر از صد در صد  می‌نویســند؛ یعنی ا
جنــگ نــود و نــه درصــد آن ســفیدی 
اســت، آنان همان یک‌درصد سیاهی 

را پررنگ می‌کنند.
دلیل این‌که در هشت سال دفاع 
مقدس چنین رویکردی وجود ندارد 
کــه در آن هنــگام جنــگ  ایــن اســت 
گــر می‌خواســتند از  در جریــان بــود و ا
سیاهی‌ها بنویسند نه کسی آن کتاب 
را چــاپ می‌کــرد، و نــه در فضایــی که 
باید از شــورآفرینی و ایثارگری نوشت، 

چنین اجازه‌ای داده می‌شد.
اول  دهــۀ  یــا  اول  ســال  هشــت 
انقلاب، دهۀ آزمون و خطاســت، و در 
این مدت، دفاع مقدس نویسندگان 
خــود را شــناخت. ایــن افــراد عمدتــاً 
در مطبوعــات قلــم می‌زدنــد و کتابی 
ننوشــته بودنــد، و پس از این هشــت 
سال کتاب‌ها، رمان‌ها و داستان‌های 

این نویســندگان شــکل گرفت. این نویسندگان که می‌توان 
آن‌هــا را نویســندگان نســل اول انقلاب نامیــد، پس از پایان 

جنگ به سمت تولید حرفه‌ای داستان رفتند.
کـــرد و  در دهـــۀ دوم انقـــاب، فضـــای نـــگارش تغییـــر 
کردنـــد، و  نویســـندگان بـــه عناصـــر داســـتان توجـــه پیـــدا 
و  کانون‌هـــا  و  شـــدند،  عرصـــه  وارد  حرفـــه‌ای  نویســـندگان 
پاتوق‌هـــای ادبـــی شـــکل گرفـــت. در ایـــن فضـــا دو طیف از 

نویســـندگان حضور داشـــتند: طیف نخســـت نویســـندگانی 
از  و  می‌زدنـــد  قلـــم  مطبوعـــات  در  پیشـــتر  کـــه  بودنـــد 
جبهـــه آمـــده بودنـــد، و بـــا روی آوردن بـــه داستان‌نویســـی 
نیـــاز داشـــتند عناصـــر داســـتانی را بشناســـند. طیـــف دوم 
نویســـندگانی بودند که خاســـتگاه آنان جریان روشـــنفکری 
بود و در طول این هشـــت ســـال دفاع مقـــدس، به‌جز یکی 
ـ دو ســـال اول، اثـــر خاصی منتشـــر نکـــرده بودند کـــه از این 
میـــان می‌تـــوان بـــه احمد محمـــود و 
اســـماعیل فصیـــح و آثـــار آنان اشـــاره 
کرد. سایر نویســـندگان نیز در سکوت 
فرورفتـــه بودنـــد. این جریـــان در دهۀ 
بـــه  کـــه  رویکـــردی  اســـاس  بـــر  دوم 
جنـــگ داشـــتند، و نه دفـــاع مقدس، 
را  آوارگی‌هـــا  و  دردهـــا  زخم‌هـــا،  تنهـــا 
کامی‌ها  می‌دیدنـــد و شکســـت‌ها و نا
را به تصویر می‌کشـــیدند. نویسندگان 
علاقـــه  کـــه  آن‌جـــا  از  جریـــان  ایـــن 
داشـــتند آثارشـــان به چاپ برســـد، در 
مـــواردی دوپهلـــو ســـخن می‌گفتند تا 
زمینـــۀ انتشـــار آثارشـــان فراهم شـــود 
کـــه ارتباط‌هایی  و بدیـــن ترتیب بـــود 
شـــکل گرفـــت و آمیختگی‌هایی پیش 
کـــه بـــرای مثـــال در  آمـــد، به‌گونـــه‌ای 
آمـــوزش داستان‌نویســـی  کارگاه‌هـــای 
و همایش‌هـــای ادبـــی زمینـــۀ حضـــور 
نـــویسنـــدگــــــانی چــــــون هـــوشنــــــگ 
گلشـــیری فراهـــم شـــد و رفته‌رفتـــه در میان آمـــوزش عناصر 
داســـتان همـــان نـــگاه رواج یافـــت، و آرام‌آرام داســـتان‌های 
نویســـندگانی هـــم که از جنگ برگشـــته بودنـــد، رنگ و بوی 
جریان روشـــنفکری به خود گرفت، و حتی این نویســـندگان 
از ناشـــران دولتـــی و دفـــاع مقدس هـــم فاصلـــه گرفتند و به 
ســـمت ناشـــران خصوصـــی رفتند. آن‌هـــا به‌گونـــه‌ای از یک 
درصد ســـیاه جنگ تصویرســـازی می‌کردند که واقعیت نود 

افزون بر آموزش 
عناصر داستانی به نویسندۀ 

نوقلم دفاع مقدس، 
باید عناصر فکری و اعتقادی

دفاع مقدس را نیز آموزش داد؛
این نویسندگان باید بدانند

در چه راهی می‌خواهند 
قلم بزنند، و باید بدانند 

شهید کیست، 
دفاع مقدس چیست تا بتوانند

در این‌باره چیزی بنویسند.
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و نه درصدی دفاع مقدس تحت‌الشـــعاع قـــرار گیرد. حضور 
ایـــن جریان و این آمیختگی‌ها در دهۀ ســـوم نیـــز افزایش و 

گســـترش بیشـــتری یافت.
شــفاهی  تاریــخ  حــوزۀ  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
و  ارتباط‌هــا‌  چنیــن  کــه  آن‌جــا  از  زندگی‌نامه‌نویســی،  و 
آمیختگی‌هایی با جریان روشنفکری وجود نداشت، شاهد 

بروز چنین اتفاقاتی نیز نبودیم. 
که می‌توان  مســـئلۀ مهم دیگری 
از آن به‌عنـــون یک آفت نـــام برد نبود 
منتقـــد در این عرصه اســـت. در حال 
حاضر، منتقدی که به‌طور مســـتمر و 
متمرکـــز در این حوزه فعالیت داشـــته 
کم داریـــم. از همیـــن رو، حتی  باشـــد 
ادبیـــات  از  دقیقـــی  جریان‌شناســـی 

دفـــاع مقدس وجـــود ندارد.
افزون بر آموزش عناصر داســتانی 
به نویسندۀ نوقلم دفاع مقدس، باید 
عناصر فکری و اعتقادی دفاع مقدس 
را نیز آموزش داد؛ این نویسندگان باید 
بداننــد در چه راهــی می‌خواهند قلم 
بزننــد، و بایــد بدانند شــهید کیســت، 
دفــاع مقــدس چیســت تــا بتواننــد در 

این‌باره چیزی بنویسند.
آموزشــی  کارگاه‌هــای  در  مــن 
بــا هنرجویانــم  آن‌کــه  از  خــود پیــش 
بگویــم،  ســخن  داســتان  عناصــر  از 

ســاعت‌ها دربــارۀ ایــن مفاهیم صحبــت می‌کنم تــا پیش از 
شروع آموزش مطمئن شوم که می‌دانند درباره چه چیزی 

می‌خواهند بنویسند.
در برخــی از رشــته‌های علوم انســانی گاه از اســتادانی 
برای تدریس اســتفاده می‌شــود که دانش‌آموختۀ غرب‌اند 
و در نتیجــه آنــان خدایگان و مرجع خود را غرب می‌دانند. 
گــر در داستان‌نویســی در حــوزۀ دفــاع مقــدس یــا انقلاب  ا

اســامی نیز اســتادی برای تدریــس برگزینیم که خاســتگاه 
اندیشــه و تفکرش غرب اســت، چه نتیجه و دســتاوردی را 

به‌دنبال خواهد داشت؟
بنابر این، نهادهایی مانند حوزۀ هنری در گام نخست 
باید مدرّســان و ســاختار تدریــس آنان را به‌درســتی تعریف 
کننــد، تــا ضمــن تدریــس عناصــر داســتانی بتواننــد بــرای 
هنرجویان خود، مســلمانانی دیــن‌دار و مؤمنانی تمام‌عیار 
گرد پیرو  باشــند. در هنــر همــواره شــا
اســتاد اســت، و هر کس در این حوزه 
بــه موفقیــت رســیده، از ایــن ناحیــه 

بوده است.
در  مـــا  مشـــکل  شـــک،  بـــدون 
آموزش و پروش و دانشـــگاه، معلّمان 
و اســـتادان‌اند؛ در حـــوزۀ هنـــری نیـــز 
مشـــکل همیـــن اســـت؛ یعنی اســـتاد 
و  بســـیجی  ایثارگـــر،  خـــود  بایـــد  مـــا 
حزب‌اللهی، و افـــزون بر آن متخصص 
بـــه عبارتـــی دیگـــر،  داســـتان باشـــد. 
را  داســـتان  عناصـــر  کـــه  همان‌طـــور 
یـــاد بدهـــد  آمـــوزش می‌دهـــد؛ بایـــد 
کـــه ایـــن عناصـــر چگونـــه در خدمت 
انقلاب اســـامی و دفـــاع مقدس به‌کار 
گرفتـــه شـــود و موجب تحریف نشـــود.

جایــی  مــا  کنونــی  ســاختار  در 
را  هنرمنــد  یــا  نویســنده  کــه  نداریــم 
کند؛  به‌درستی آموزش دهد و تربیت 
گر می‌خواهید از دفاع مقدس حرف  ســاختاری که بگوید ا
گزیر باید مســلمانی دین‌دار باشــید، یا دســت‌ کم  بزنید، نا
یــک مأموریــت جنگــی رفتــه باشــید تــا بتوانیــد در این‌باره 
بنویســید. همینگــوی وقتــی قصد داشــت پیرمــرد و دریا را 
بنویســد پانــزده روز بــه دریــا مــی‌رود و خــود را رهــا می‌کند،  
یــا در کتــاب وداع با اســلحه‌، خود آن جنــگ را تجربه کرده 

است.

طیف نخست 
نویسندگانی بودند که پیشتر

در مطبوعات قلم می‌زدند و از 
جبهه آمده بودند، 

و با روی آوردن 
به داستان‌نویسی نیاز داشتند
عناصر داستانی را بشناسند.
طیف دوم نویسندگانی بودند

که خاستگاه آنان 
جریان روشنفکری بود. 

نویسندگان این جریان از آن‌جا 
که علاقه داشتند آثارشان 
به چاپ برسد، در مواردی 
دوپهلو سخن می‌گفتند 

تا زمینۀ انتشار آثارشان فراهم 
شود و بدین ترتیب بود که 
ارتباط‌هایی شکل گرفت و 
آمیختگی‌هایی پیش آمد.



61

|  شماره هفتم  |  بهار و تابستان 1402  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

گر نمی‌توانی جنگ  نویسندۀ ما این نیاز را دارد؛ یعنی ا
را تجربــه کنــی در کتابخانــه بــه پژوهــش بپــرداز و روزشــمار 
کــه  جنــگ را بخــوان، تــا بتوانــی در فضایــی قــرار بگیــری 
شهیدان، داوطلبان، بسیجیان و... در آن حضور داشتند. 
در حــال حاضــر مــا ســاختاری نداریــم کــه نویســنده و 

کند.  رمان‌نویس دفاع مقدس تربیت 
دولــــــتی  عمــــدتــــــاً  ناشــران  برخــی  دیگــر،  ســویی  از 

راه  نویسنده‌ســازی  کــــارخــــانه‌هــــــای 
انداخته‌انــد، و ایــن خــود آفــت بزرگــی 
اســت؛ مثــاً چند صــد نفــر از بانــوان را 
وارد عرصــۀ نویســندگی دفــاع مقــدس 
کرده‌انــد کــه با ســاده‌ترین اصطلاحات 
نمی‌داننــد  و  نیســتند  آشــنا  جنگــی 
دوشــکا چیســت، یــا آر‌پی‌جــی بــه چه 

گفته می‌شود. 
کــــــار راه افتــــــادن  نتیــــــجۀ ایــن 
کــه  کارخانــۀ متــــوسط‌ســــــازی اســت 
بــا اســــــتفاده از تبلیغــات تلویزیونــی 
شــکل  فضــــــایی  دیگــر  امکانــــــات  و 
می‌گیــرد که در آن نویســندۀ حرفه‌ای 
از طرفــی هــم  دیگــر دیــده نشــود، و 
کار بــا تعــداد زیاد نویســندۀ متوســط 
بــرای  را  راه  انــــــدک،  حق‌التالیــف  بــا 
بهره‌کشــی از ایــن گــروه و از بین بردن 
بــاز  آنــان  معنــوی  و  مــادی  حقــوق 

می‌کند.
ببینــد بعــد از شــهادت ســردار ســلیمانی چنــد اثــر بــه 
چــاپ رســیده اســت و در میان آن‌ها چند اثر قــوی یا قابل 

تأمل و تاثیرگذار به‌چشم می‌خورد؟
به نظر من باید گروه‌های پژوهشی برای آسیب‌شناسی 

تشکیل شود.
دربارۀ شــمار زیاد نویسندگان عرصۀ دفاع مقدس باید 
ابتــدا مســیر هدایــت این جمــع بازیابی و بازتعریف شــود تا 

به‌تدریــج ایــن افــراد خالص شــوند و در نویســندگی قدرت 
بیشتری پیدا کنند. البته به نظر می‌رسد اصلاً رویکرد کلانی 
بــرای ارتقا و قوت بخشــیدن و تولیــد کار قوی وجود ندارد. 
در کنار این بحث، جشنواره‌ها هم معضل و آفتی جدی 
به‌شــمار می‌روند. قبلاً سالانه 5 تا 10 جشنوارۀ دفاع مقدس 
با متولیان متعدد داشــتیم، که به‌تازگــی تعداد آن‌ها کاهش 
یافته اســت. در ایــــــن جشــــــنواره افــرادی معرفــی و برگزیده 
می‌شــوند و پــس از آن تــا ســال بعــد 
رهــا می‌شــوند؛ یعنــی کتابــی مطرح و 
نویســنده‌ای معرفی می‌شــود و نهایتاً 
یک ســاعت بعد از جشــنواره فراموش 

می‌شود.
ما نویسندۀ مستعدی می‌یابیم، 
در  می‌کنیــم  رهایــش  آن  از  پــس  امــا 
بــا  کتابــش  دارد  انتظــــــار  کــه  حالــی 
اســتقبال روبرو شــود و بــه چاپ‌های 
و...  کننــد  دعوتــش  برســد،  متعــدد 
وقتــی ایــــــن اتفاقــــــات نمی‌افتــــــد در 
کوتاهی جــذب حوزه‌ای  مدت زمــان 

غیردفاع مقدس می‌شود.
این هم یکی از نکات مهم مدیریت 
فرهنگــی کشــور اســت کــه بــه سبــــــب 
عــــدم جریان‌شناسی و آسیب‌شناسی 
و نقــد و تصحیــح راهکارهــا و نداشــتن 
گــر  نقشــۀ مهندســی روی می‌دهــد و ا
این اقدامات و راهکارها مورد توجه قرار 
گیرد می‌توانیم امیدوار باشــیم که مکتب دفاع مقدس شکل 

گیرد.

امیر شهریار امینیان
کارامد در ادبیات پایداری ضرورت واژه‌گزینی 

امیر شــهریار امینیان متولد سال 1348، عضو هیئت‌مدیره 
و مدیرعامــل مجمع ناشــران دفاع مقدس اســت. امینیان 

دربارۀ شمار زیاد 
نویسندگان عرصۀ دفاع مقدس

باید ابتدا مسیر هدایت
این جمع بازیابی و 

بازتعریف شود تا به‌تدریج
این افراد خالص شوند 

و در نویسندگی قدرت بیشتری
پیدا کنند. البته به نظر می‌رسد

اصلًا رویکرد کلانی برای ارتقا
و قوت بخشیدن و تولید 

کار قوی وجود ندارد.
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در حــوزۀ ترجمــه و انتشــار آثــار دفاع مقدس فعال اســت و 
نسبت به الزامات و راهکارهای جهانی‌شدن ادبیات دفاع 

مقدس نگاه دقیق و روشنی دارد.

بــه نظر می‌رســد پیــش از ورود به بحــث ادبیات داســتانی 
دفاع مقدس باید دربارۀ معناشناسی ادبیات دفاع مقدس 
مقدمه‌ای بیان شود تا به تعریف روشنی در این‌باره برسیم 
و دانســته شــود اساســاً ادبیات دفاع مقدس چه مقدماتی 
دارد و در ســطح بین‌الملــل یــا داخلــی از آن چــه تعابیــر و 

تعاریفی وجود دارد.
مــا در لغت‌شناســی و تبارشناســیِ ایــن موضــوع به دو 
واژه برمی‌خوریــم که در ســطح بین‌ا‌لملــل رواج دارند: یکی 
Resistance. ایــن دو واژه در  Defense و دیگــری واژۀ  واژۀ 
 Defense حــوزۀ ادبیــات تفاوت‌هایــی بــا هــم دارنــد. واژۀ 
آفرینش‌هــای  حــوزۀ  در  کــه  اســت  واژه‌ای  دفــاع؛  معــادل 
گاهانــه و در وضعیــت دفــاع  ادبــی مــا را در یــک شــرایط آ
کــه بــه همیــن دلیــل ترجیــح می‌دهیــم از  نشــان می‌دهــد 
کنیــم. در مقابــلِ  ایــن واژه در ادبیــات پایــداری اســتفاده 
آن واژۀResistance  یــا مقاومــت می‌توانــد بــه یــک موضوع 
گاهانــه یــا یک موضــوع جنبی یا جزئی اشــاره  فــردی و غیرآ

کند.
وقتـــی ما وارد ادبیات دفاع می‌شـــویم نقطۀ تمایزی با 
ادبیات جنـــگ و ادبیات ضد جنگ تعریف می‌کنیم؛ یعنی 
وقتـــی ملّتـــی در برابـــر متجـــاوز ایســـتادگی می‌کنـــد ممکن 
اســـت به اشـــتباه از آن به ادبیـــات جنگ تعبیر شـــود و در 
 جایی نیـــز مقابل خود، یعنی ادبیات ضـــد جنگ، را تولید 

کند.
بــرای مثــال در جنــگ جهانــی دوم یــا پــس از آن در 
جنــگ ویتنام، ادبیات ضد جنگ در آمریکا شــکل می‌گیرد 
در  کــه  حالــی  در  فرامی‌خوانــد،  خشــونت  از  پرهیــز  بــه  و 
مقــام مقاومــت، جامعــه در شــرایط خاص با یــک مقاومت 
گاهانــه روبــرو اســت و ایــن حالــت هــم بــه خلق  جمعــی و آ
کــه نمونــه‌اش در روزهــای مقاومــت  ادبیــات می‌انجامــد 

مــردم پاریــس دیــده می‌شــود، و در این‌بــاره داســتان‌های 
، آمریکای  زیادی نوشته شده است، و در فلسطین، الجزایر
کشــورهای تحــت اســتعمار و اســتثمار آثــار ادبــی  لاتیــن و 
گــی، وجــه  مختلفــی تولیــد شــده اســت. در واقــع، ایــن ویژ
مشــترک ملّت‌هایــی اســت که مــورد تهاجــم قــرار گرفته‌اند 
گاهی و بیــداری جمعی رســیده‌اند که باید  و بــه ایــن خودآ
، بــه ثبــت حــوادث، رویدادهــا و حماســه‌ها  در برابــر تجــاوز
بپردازنــد، و ایــن پدیــده بــه جریانــی ادبــی میــان افــرادی 
تبدیل شــده اســت کــه درگیر این فضا هســتند. بــه عبارت 
کــه از آن  ، چارچــوب ایــن ادبیات به گونه‌ای نیســت  دیگــر
 ادبیات ضد جنگ تولید شــود، و اساساً در چنین شرایطی 

قرار ندارد. 

امیر شهریار امینیان
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ما نیز در سرزمین خود مورد تهاجم بین‌المللی و جهانی 
هم‌پیمانانشــان  و  اســتکباری  قدرت‌هــای  و  گرفتیــم  قــرار 
کوشیدند ایران را از هر جهت با بحران روبرو کنند و به خیال 
ک این ســرزمین چنــگ اندازنــد. البتــه در این  خــود بــه خــا
ک نبــود و آن‌ها نابودی کیــان ملّی،  میــان صرفاً مســئلۀ خــا
 فرهنگ، ســنت، پیشــینه، تاریــخ و... را هم هدف قــرار داده 

بودند.
ثبت رویدادهای جنگ و بازتاب آن در ایران از ماه‌های 
نخست دفاع مقدس شروع می‌شود، و در سه یا چهار سال 
اول جنــگ حــدود 17 ناشــر دولتــی در ایــن حــوزه آثــاری را 

منتشر می‌کنند.
ایــن ماجــرا ماننــد همــۀ دنیــا رونــدی تکوینــی دارد. 
که بخشــی از آن مقاومت‌های  ادبیات ما پیشــینه‌ای دارد 
ســرزمینی، ملّی، قومی و قبیله‌ای اســت که در طول تاریخ 
رخ داده اســت. نمونۀ شناخته‌شدۀ آن، ماجرای رئیسعلی 
دلــواری و یا میــرزا کوچک‌خان جنگلی اســت و پیش از آن 
نیــز می‌تــوان نمونه‌های متعددی را در آثــار ادبی ملاحظه 

کرد.
بــا وجــود ایــن نمونه‌هــا، دفــاع مقــدس از جنبه‌هــای 
که به‌صورت پایدار  مختلف عرصۀ دیگری است، به‌گونه‌ای 
و ماندگار در ذهن مردم این سرزمین ثبت شده و در مورد 
گاهــی جمعــی رســیده، و آن‌هــا را بــه ســمت  آن، به‌نوعــی آ

دفاع جانانه و مقابله با تهدیدها برده است.
کــه چنیــن شــرایطی را  در ایــن میــان یکــی از عواملــی 
رقم زد، انقلاب اســامی بود که حوادث ســال‌های نخست 
و  داخلــی  مشــکلات  و  بیگانــگان  دخالــت  بــا  آن  پیــروزی 
نیروهــای مخالــف آغــاز شــد و در نتیجــه فضا را بــرای خلق 

حماسه فراهم آورده بود.
بــه نظــر مــن ایــن فضــا به‌تدریــج خــود را شــناخت و 
رفته‌رفته وارد یک رفتار جمعی و ملّی شــد که ســن و ســال 
نمی‌شــناخت، قوم و قومیت نمی‌شــناخت، درجه و اعتبار 
و ســن و جنســیت و شــغل و حرفه و... نمی‌شناخت. وقتی 
خاطــرات آقــای عباس‌علــی باقــری را در عباس دســت طلا 

کــه چگونــه یــک تعمیــرکار خــودرو  می‌خوانیــم، می‌بینیــم 
به یــک تعمیــرکار حرفــه‌ای جنگ‌افزارهای نظامــی تبدیل 
می‌شــود. این هم‌گرایی و همگنــی و هم‌بافتی یعنی چیزی 
که از یک ساختار و بافتار مشترک بود، رویدادهای فراوانی 
کــرد و بــه عنــوان دســتمایه و بن‌مایــۀ  را درون خــود خلــق 
خلــق یــک اثــر ادبی داســتانی شــناخته شــد؛ رویدادهایی 
ادبــی فاخــر  اثــر  یــک  یــک می‌توانــد منشــأ خلــق   کــه هــر 

شود. 
این روند مثل هر حوزۀ دیگری، ابتدا با گزارش‌نویســی 
شروع می‌شود که در تمام دنیا حتی در ادبیات ضد جنگ 
نیز به همین شــکل اســت؛ کســی مثل همینگوی در ابتدا 
یــک خبرنــگار جنگــی بــود و بعــد رفته‌رفتــه به آن ســطح از 
نویسندگی رسید که نگاه ضد جنگ او را در وداع با اسلحه 

به‌خوبی می‌توان دید.
ما این روند را در کشورمان در نامه‌هایی که رزمندگان 
از جبهه‌ها خطاب به خانواده‌هایشـــان می‌نوشـــتند، یا در 
گزارش‌هـــای روزانـــۀ نه‌چندان منســـجم  وصیت‌نامه‌هـــا و 
فرماندهـــان ارشـــد نظامـــی و یا نهایتـــاً در یادداشـــت‌های 
افـــرادی که بـــه وقایع‌نـــگاری علاقه‌مند بودنـــد، می‌بینیم. 
کـــه در ایـــن زمینـــه منتشـــر شـــده  طبیعتـــاً اولیـــن آثـــاری 
نوشـــته‌ها  همیـــن  تدویـــن  و  تنظیـــم  و  گـــردآوری   اســـت، 

است.
ایــن نوشــته‌ها از غنــای ادبــی یــا عناصر ادبــی چندانی 
و  تاریخ‌نــگاری  وقایع‌نــگاری،  صرفــاً  و  نیســتند،  برخــوردار 
رویدادنگاری است. نگاهی است که افراد به محیط پیرامون 
خــود دارنــد، و بــه حمله‌هــا و ضــد حمله‌هــا و گفت‌وگوهای 

شب‌های عملیات اختصاص دارد. 
ایــن نــگاه به دلیــل این‌کــه از عناصر قدرتمنــد معنوی 
برخــوردار بــود، و در درون خــود، بــا حــس و شــور و حــال 
خاصی آمیخته بود، موجب شد ادبیات شاعرانه رشد کند. 
ما در شــعارها، رجزخوانی‌ها، شوخ‌طبعی‌ها حتی سرودها، 

جریان داستان را می‌بینم.
کوبیــدن و تهییــج  ایــن ادبیــات صرفــاً بــر طبــل شــور 
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نیســت، بلکــه یک داســتان در آن وجــود دارد، یک هدف، 
گــر در تک‌تــک  یــک شــعور و یــک مســیر را در خــود دارد. ا
نغمه‌هــا و ســرودهای آن دوره دقــت کنیــم، می‌بینیــم یک 
خــط داســتانی دارد و از یــک جایــی می‌خواهــد مخاطــب 

خود را به نقطۀ اوج برساند و فراز و فرودی را تجربه کند.
یــک جریــان ادبــی که نمی‌تــوان عنــوان دقیــقِ جریان 
ادبــی را بــه آن داد، بلکــه ترکیبــی از یــک حس فــردی، یک 

عنصر شــناختی و یک بُعــد معنوی و 
کرده  که تاریــخ ایجــاد  فضایــی اســت 

است.
بعــد  پرشــورترین مجموعه‌هــای 
دفــاع  شــــــعر  کنــــــگره‌های  جنــگ  از 
مقــدس هســتند کــه شــمار زیــادی از 
کــه بســیاری از آنــان  شــاعران جــوان 
دفــاع  هســتند،  صاحب‌نــام  کنــون  ا
مقــدس را تجربــه کرده بودنــد و برای 
بازخوانــی خاطــرات خــود بــه مناطق 
جنگــی ســفر می‌کننــد، ســروده‌هایی 
کــه ایــن ســروده‌ها آثــار  را می‌آفریننــد 
مانــدگاری می‌شــوند و خیل عظیمی 
از نگاه‌هــای جــوان را به ســمت خود 
می‌گرداننــد و امــروزه بســیاری از آنان 
به عنوان ارزش‌های ادبی حوزۀ شــعر 

شناخته می‌شوند.
در ســــــال‌های بعــــــد هر چقــــدر 
گــردآوری  یــک  بــه  جلوتــر می‌رویــــــم 

موزون‌تــر و جمــع‌آوری نگارشــی منســجم‌تر و هدفمندتــر 
می‌رسیم و در این‌جا نویسندگان به صحنه وارد می‌شوند، 
و از مستندنویسی و گزارش‌نویسی به سمت خاطره‌نویسی 
و یادداشت‌نویسی حرکت می‌کنند که آن هم بازتاب چیزی 
اســت که تجربــه کرده‌اند. اما به‌خاطر فاصلــۀ کوتاهی که با 
رویداد وجود دارد، شــور و حرارت آن بیشتر از چیزی است 

که از یک اثر ادبی مورد انتظار است.

در این آثار احساســات و عواطف بیشــتر جاری اســت و 
از این‌کــه خدشــه‌ای به واقعه وارد شــود بیــم و هراس وجود 
دارد. برای همین ما آن هاله‌ای از تقدس‌گرایی را - که شاید 
تعبیــر دقیقــی هم نباشــد _ می‌بینیــم یا نگاه یــک جانبه‌ای 
کــه بیشــتر در آن آثــار نمــاد و نمــود پیــدا می‌کنــد و شــاید از 
منظــر خواننده‌ای که از این فضا دور اســت وارد یک فضای 
یک‌دســت شــدیم کــه فضــای متمایز یا پرچالشــی نیســت، 
وجهــی  چنــد  و  چندجانبــه  فضــای 

نیست.
کنونی غالباً احســـاس  مخاطـــب 
می‌کنـــد وارد یـــک کانال شـــده اســـت 
و در حـــال دیـــدن یـــک موضـــوع بـــا 
یـــک ادبیـــات، یـــک لحـــن، یـــک رفتار 
اســـت و بخش‌های دیگـــر، حتی نبود 
عنصـــر خیـــــــال، زیبـــــــایی، خلاقیت، 
نــــادیـــــــده  را  و...   جــــذابیت‌آفـــــــرینی 

می‌گیرد.
این جریــان در دهۀ هفتاد دچار 
تحــول شــد و از این‌جــا بــه بعــد پــای 
روایــت به میان آمــد. مســائلی مانند 
این‌کــه یــک موضوع را چگونــه روایت 
کنیــم و چگونــه با تمــام جذابیت‌ها و 
خلاقیت‌هایش به مخاطب برسانیم. 
یکــی از ناشــران فعــال در ایــن حوزه، 
کــه از این‌جا بــه بعد  ســورۀ مهــر بــود 
ادبیــات  ســمت  بــه  ادبیــات  جریــان 
مقاومــت و ادبیــات دفــاع مقــدس حرکــت کرد. این مســیر 
بــا روایت‌گری آغاز می‌شــود. یکی از کارهــای جالب توجه از 
نظر من گزارش حلبچه اســت که بــا وجود کم‌حجم بودن، 
یــک روایــت دقیــق و جــزء بــه جــزء از واقعــه داده اســت یــا 
کتاب دیگری به نام ســفر به چزابه که نوشتۀ آقای جعفری 
اســت و بــا نــوع دیگــری از روایت‌گــری مواجــه می‌شــوید. 
روایــت از زاویــۀ دیــد رزمنــده یــا فرماندهــی اســت کــه خود 

وقتی ما وارد ادبیات 
دفاع می‌شویم نقطۀ تمایزی 

با ادبیات جنگ و ادبیات 
ضد جنگ تعریف می‌کنیم؛ 

یعنی وقتی ملّتی 
در برابر متجاوز ایستادگی

می‌کند ممکن است به اشتباه
از آن به ادبیات جنگ تعبیر شود 

و در جایی نیز مقابل خود، 
یعنی ادبیات ضد جنگ را 

تولید کند.
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درگیــر جنــگ اســت و در آن رویــداد حضور داشــته اســت.
در این‌جــا نمی‌تــوان گفــت کــه وارد عصــر خلــق ادبــی 
نوشــته  بســیاری  یادداشــت‌های  و  روایت‌هــا  شــده‌ایم؛ 
می‌شــود، امــا هنــوز یک خلق ادبــی که در خواننده شــور و 

کند، به‌وجود نیامده است. شعف ادبی ایجاد 
البتــه ایــن روند به‌همین شــکل در بیشــتر کشــورهای 
دنیــا تجربــه شــده اســت. مثــاً جنــگ و صلــح تولســتوی 

رویــداد  از  بعــد  ســال  پنجــاه  حــدود 
شــکل می‌گیرد، یا دربــارۀ جنگ 1917 
هنــوز آثــار ادبــی یــا ســینمایی تولیــد 
به‌تدریــج  عناصــر  یعنــی  می‌شــود، 

کشف می‌شوند.
بعــــــد  بــــــه  هشــــتــــــاد  دهــــــۀ  از 
مستنــــــدهای روایــی و روایــــــت‌های 
داســتانی به‌تدریــج شــکل می‌گیــرد و 
ادبیــات شــعری کمرنگ‌تــر می‌شــود. 
بــا این حــال، هنوز با دیــدن قلّه‌های 
اواخــــــر  در  داریــم.  فاصــــــله  ادبیــات 
دهــــــۀ هشــــــتاد بــه معنــــــای واقعــی 
رمــان وجــود نداشــت، رمانــی که یک 
مرکــزی  هســتۀ  به‌عنــوان  را  موضــوع 
خلــق کــرده باشــد و از عنصــر خیال و 
داســتانی  عناصــر  و  داســتان‌پردازی 
بهــره ببــرد و پــرورش دهــد و یــک اثــر 

کند. انفجاری در مخاطب تولید 
پرســش مطــرح  ایــن  این‌جــا  در 

می‌شــود کــه چرا مــا رمان‌نویس نداریــم؟ در جریــان ادبیات 
مــا می‌بینیــم کــه بعــد از روایت‌هــای داســتانی، اولیــن گونۀ 
ادبــی قابــل لمــس، داســتان کوتــاه و مینی‌مال‌ها هســتند. 
داســتان‌های کوتاهــی کــه بخشــی از دفــاع مقــدس را بــه ما 
نشان می‌دهند. در این‌جا خالقان آثار ادبی، عمدتاً به نسل 
دفاع مقدس تعلق دارند و نســل بعد ورود کمتری به ماجرا 

داشتند.

کـــز اســـنادی بودنـــد  کلـــی، مرا مخاطبـــان در حالـــت 
کـــه بـــه دلیـــل وجهـــۀ اســـنادیِ یادداشـــت‌ها، روزنگارهـــا 
و خاطـــرات بـــه دنبـــال آماده‌کـــردن بســـتر تاریخ شـــفاهی 
کز بـــه دنبال ثبـــت خاطـــرات فرماندهان  بودنـــد. ایـــن مرا
هنـــوز  کـــه  بودنـــد  خاطـــرات  و  یادداشـــت‌ها  گـــردآوری  و 
بخش زیادی از آن هم انجام نشـــده اســـت. عملیات‌های 
خیبـــر  و  فتح‌المبیـــن  و  بیت‌المقـــدس  همچـــون  بزرگـــی 
هـــزاران هـــزار رویـــداد در خـــود دارند 
کـــه زمینه‌هـــای قـــوی آفرینـــش ادبی 
به‌شـــمار می‌رونـــد و هنـــوز اندکـــی از 

آن هم اســـتخراج نشـــده اســـت.
دفاع مقدس رویــداد منحصر به 
فــردی در تاریــخ ایــران اســت. وقتــی 
شــما به کتــاب تاریخ ســوم راهنمایی 
یــا کتــاب هشــتم قدیم نــگاه می‌کنید 
تاریــخ ایــن ســرزمین را مثــاً تــا پایان 
کل  اینــک  گفتــه اســت.  دورۀ قاجــار 
آن را بگذاریــد در برابــر دفــاع مقدس 
که اصلاً قابل مقایســه نیستند؛ یعنی 
اصــاً مقایســه‌ای شــکل نمی‌گیرد. در 
دفــاع مقدس یک امر ملّی، اعتقادی 
کــه تمــام  و معنــوی در میــان اســت 
عناصــر لازم برای ایجاد شــگفتی یک 
رویداد بزرگ را در کنار هم جمع کرده 

است.
منظـــر  از  اصـــا  این‌جـــا  در  مـــن 
نظامـــی و سیاســـی نـــگاه نمی‌کنم؛ چـــون آن بحـــث دیگری 
اســـت، اما از منظر اجتماعی بحث‌های زیادی مطرح اســـت 
کـــه هنوز به آن‌ها پرداخته نشـــده اســـت. از جمله: مهاجرت 
جنگ‌زدگان و شـــکل‌گیری نوعی همگرایی در ســـایر مناطق 
کشـــور، بمبـــاران شـــهرها، حمایت‌هـــای مردمـــی، اعزام‌هـــا و 

بحث‌هـــای متنـــوع دیگر.
در گام نخست، وظیفۀ اصلی نهادها ثبت و ضبط این 

پرشورترین مجموعه‌های 
بعد از جنگ کنگره‌های

شعر دفاع مقدس هستند که
شمار زیادی از شاعران جوان

که بسیاری از آنان 
اکنون صاحب‌نام هستند، 

دفاع مقدس را تجربه کرده 
بودند و برای بازخوانی خاطرات 

خود به مناطق جنگی سفر 
می‌کنند، سروده‌هایی را 

می‌آفرینند که این سروده‌ها 
آثار ماندگاری می‌شوند و خیل 

عظیمی از نگاه‌های جوان را 
به سمت خود می‌گردانند و 

امروزه بسیاری از آنان به عنوان 
ارزش‌های ادبی حوزۀ شعر 

شناخته می‌شوند.
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وقایــع اســت، زیــرا در طــول زمــان طبیعتاً کمرنــگ خواهد 
شــد. مجلس آلمان، در یکی - دو ســال گذشته مصوبه‌ای 
داشــته اســت، مبنی بر این‌کــه خاطرات همۀ مــردم آلمان 
شــرقی از ســال 1945 تــا 1990 ثبــت شــود. این وظیفــه ملّی 
گــر آن را ثبــت نکنیــد اســتخراج تجربیــات  ا اســت. یعنــی 
حاصــل از آن ناممکــن خواهــد بــود. پــس اولیــن سیاســت 
باید ثبت و ضبط خاطرات و رویدادها باشــد که تا الان هم 

چندان موفق نبوده‌ایم.
کنـــون حدود ســـی هـــزار اثـــر در  تا
زمینـــۀ دفـــاع مقـــدس منتشـــر شـــده 
اســـت، امـــا دربـــارۀ رویــــدادهـــــــای مـــا 
چــــقدر اســـــــت؟ عملـــــــیات‌های مــــا 
چقـــدر اســـــــت؟ شـــهدای مـــا چقـــدر 
اســـت؟ جانبـــازان مـــا چقـــدر اســـت؟ 
آزادگان مـــا چقـــدر اســـت؟ مهاجـــران 
کـــه در جنگ  ما چقـــدر اســـت؟ زنانی 
نقش داشـــتند؛ کجـــا دیده شـــده‌اند؟ 
نقـــش کودکانی که در جنگ یا پشـــت 
کجـــا دیـــده شـــده  جبهه‌هـــا بودنـــد، 

؟ ست ا
پســر  یــک  کــه  بــودم  دیــده  مــن 
یــا ســیزده ســاله درگیــر  بچــۀ دوازده 
یــک هواپیمای ساقط‌شــدۀ دشــمن 
می‌شــود. او بــــــدون هیــچ تجربــه‌ای 
نشــان  خــود  از  اســتعدادی  چنــان 
که آن خلبان اسیر می‌شود،  می‌دهد 

کــه اصلاً  و مــا نمونه‌هــای بی‌نظیــری از ایــن دســت داریــم 
ثبت نشــده‌اند. شــاید یکی از دلایل این اتفاق، این باشــد 
کــه مــا در عصر پرچالشــی هســتیم که ســرعت تحــولات بالا 
 ، اســت و مانــع ثبــت و ضبــط شــده اســت. از طــرف دیگــر
نظام‌ســازی مشــخصی برای این فرایند نداشــتیم و بیشــتر 
از  کرده‌ایــم.  رویدادشناســی حرکــت  و  بــا موضوع‌شناســی 
همیــن‌رو، کارها تک‌بعدی شــده‌اند؛ حتــی در کنگره‌هایی 

که برای شــهدا برگزار شــده اســت، ما کنگره‌هــای موضوعی 
نداشــته‌ایم و طرح‌ها و پروژه‌ها نیز در بســتر یک نظام کلی 
تعریــف نشــده‌اند و بــرای طــی ایــن مســیر سیاســت‌گذاری 

کلان نشده است.
رویدادنـــگاری  کار  کـــه  بگوییـــم  گـــر  ا بنابرایـــن، حتـــی 
دفـــاع مقـــدس تمام شـــده اســـت، باز هـــم رمان و داســـتان 
و شـــعر بـــه یـــک جریـــان ادبـــی تبدیـــل نمی‌شـــود؛ چـــرا که 
کلان و آن نظـــام  آن سیاســـت‌گذاری 
حامـــی وجـــود نـــدارد. آن چیـــزی هم 
کـــه تـــا بـــه حـــال تولیـــد شـــده اســـت 
بـــروز  فـــردی  به‌صـــورت هنـــر خلاقـــۀ 
پیـــدا کـــرده اســـت. اشـــکال عمده‌ای 
کـــه در این‌جا وجـــود دارد این اســـت 
کســـی  که متولیـــان توقع دارند همان 
کـــه صاحب خاطره اســـت، اثـــر خلاقۀ 
هنـــــــری هـــم بیافـــــــریند. این‌چنیـــن 
رویکـــردی زیان‌بـــار اســـت؛ هـــم نظم 
 داستان‌نویســـی از بین مـــی‌رود و هم 

نظم مستندنویسی.
گون  گونا این بحــث از زاویه‌های 
قابل نقد اســت، زیرا سیاســت‌گذاری 
در ثبــــــت و ضبــــــط خــــاطــــــرات بــه 
 ، هم‌طــراز همــــــگن،  شــیوه‌نامه‌های 
یــک  بــه  و  بافتــار  و هــم  هم‌ســاختار 
مــا  اســت.  نشــده  تبدیــل  مأموریــت 
چیــزی به نام چشــم‌انداز و مأموریت 
فاقــد  امــا  باشــیم،  داشــته  بایــد   )vision and mission(
چشــم‌انداز هســتیم، شــما وقتــــــی چشــــــم‌انداز نداریــــــد 
نمی‌دانیــد بــه کجا خواهید رســید، فقط حرکــت می‌کنید و 
، صدها اثر مشــابه  به‌همیــن دلیــل مــا در این ســی‌هزار اثــر
کــه نویســنده و راوی یکی بوده اســت. صدها اثر  می‌بینیــم 
می‌بینیــم کــه حتــی اعتبارســنجی آن‌هــا زیر ســؤال اســت؛ 
چون نظام‌یافته نبوده اســت. در چنیــن فضایی نمی‌توان 

از دهۀ هشتاد به بعد
مستندهای روایی و روایت‌های 
داستانی به‌تدریج شکل می‌گیرد 

و ادبیات شعری کمرنگ‌تر 
می‌شود. با این حال، 

هنوز با دیدن قلّه‌های 
ادبیات فاصله داریم. 

در اواخر دهۀ هشتاد به 
معنای واقعی رمان وجود 

نداشت، رمانی که یک موضوع 
را به‌عنوان هستۀ مرکزی خلق 

کرده باشد و از عنصر خیال 
و داستان‌پردازی و عناصر 

داستانی بهره ببرد و پرورش 
دهد و یک اثر انفجاری در 

مخاطب تولید کند.
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که به بحث سیاستگذاری رمان وارد شویم. انتظار داشت 
سیاستگذاری رمان یک سیاست‌گذاری تکلیف‌مدار و 
نقطه‌گذار نیســت؛ یک بســتر دارد که می‌تواند بیشتر افراد 
را به ســمت خود فرا خواند و برای آنان انگیزه ایجاد کند تا 

استعدادشان شکوفا شود.
عرصــۀ چهارگانــه‌ای در جهــان وجــود دارد کــه دانش، 
گاهی، علم و تجربه را دربر می‌گیرد. هر یک از این عرصه‌ها  آ

نباشــد نمی‌توان تولید یک اثر خلاقه 
را انتظــار داشــت. این عناصــر باید به 
گــر  ا همدیگــر پیونــد بخورنــد. یعنــی 
بــرای  داستان‌نویســی  کلاس  فقــط 
آمــوزش داشــته باشــیم و کارگاه‌هــای 
کارگاه‌ها را  خلاقــه نداشــته باشــیم یــا 
داشته باشــیم و مدارسش را نداشته 
را  کارگاهــی  ســنجه‌های  یــا  باشــیم 
انتظــار  نداشــته باشــیم، نمی‌توانیــم 
اثــر خلاقــه‌ای تولیــد  داشــته باشــیم 

شود.
ترکیــــــب این‌هــا به‌اضــــــافۀ علــم 
روزآمد است که می‌تواند جریان‌سازی 
کند. امروزه دو دهه از کنار رفتن سیال 
ذهن در دنیا گذشته است، اما این‌جا 
مــا هنــوز توصیه به نوشــتن بر اســاس 
ســیال ذهن داریم. برای همین است 
کــه ادبیات دفــاع مقدس ما بــا این‌که 
دارد،  قدرتمنــدی  بســیار  مایه‌هــای 

هنوز جهانی نشده است. 
کنون دربـــارۀ جنگ به  که تا از بیـــش از هفتصد اثـــری 
زبـــان انگلیســـی منتشـــر شـــده، تنها ده اثـــر از آنِ ماســـت. 
انگلیســـی‌ها،  آمریکایی‌هـــا،  بـــرای  اثـــر  نـــود  و  ششـــصد 
ایـــن عـــدد، فرضـــی  فرانســـوی‌ها و جهـــان عـــرب اســـت. 
کامـــا دقیـــق اســـت؛ یعنـــی بـــه تعداد  و خیالـــی نیســـت و 
هـــم  داریـــم  مـــا  کـــه  اســـنادی  حتـــی  دســـت.  انگشـــتان 

جهانی نشـــده اســـت. مثـــا عملیـــات بیت‌المقـــدس یکی 
از مهم‌تریـــن عملیـــات جنگـــی در تمام تاریـــخ جنگ‌های 
دنیاســـت؛ ولـــی بـــا این‌حـــال هنـــوز جهانی نشـــده اســـت. 
فقـــط  می‌توانیـــم  آیـــا  اســـت؟  نیفتـــاده  اتفـــاق  ایـــن  چـــرا 
بگوییـــم چـــون در جهـــان پرچالـــش زندگـــی می‌کردیـــم و 
یـــک زیســـت دفاعـــی داشـــتیم فرصـــت آن ایجـــاد نشـــده 
اســـت؟ ادبیـــات فرصـــت خـــودش را پیـــدا می‌کنـــد. کســـی 
بـــه آن فرصـــت نمی‌دهـــد، خـــودش 
امـــا  می‌کنـــد،  پیـــدا  را  فرصـــت  ایـــن 
ســـاحت این فرصت‌ها باید ســـاخته 
شـــود تا نویســـنده بتوانـــد در اتاقش 
موضـــوع دفـــاع مقـــدس را بازنمایـــی 
کـــه مطـــرح  کنـــد. البتـــه بحث‌هایـــی 
نقـــد  و  مسئله‌شناســـی  بـــرای  شـــد 
جریان‌شناســـی بوده است و در نگاه 
رو بـــه آینـــده، قطعاً افق ایـــن ادبیات 
بســـیار روشـــن اســـت و آیندۀ بســـیار 
گیـــر و جهانـــی دارد؛  فرا امیدوارانـــه، 
یعنـــی اصلاً ما نباید حســـرت بخوریم 
کـــه یک جنـــگ و صلحی وجـــود دارد 
و مـــا نداریـــم. ما در جهـــانِ خلق این 

هســـتیم. ادبیات 
ایــــــن دو دهــــــــــه  تجــــربه‌هــــــای 
فضــای  بــودن  آمــاده  نشان‌دهــــــندۀ 
بین‌الملــل برای مطالعــۀ ادبیات حوزۀ 
دفــاع مقدس اســت. خصلــت ادبیات 
دفاع مقدس و انقلاب اســامی یک خصلت شــناختی است 
تــا احساســی و در طــول زمــان جایــگاه خــود را در خــارج از 
گر آثار برتر ادبیات دنیا را نگاه کنید،  کشــور پیدا خواهد کرد. ا
کــه حــوادث را به‌هــم پیونــد  ریســمان داســتانیِ احساســی 
می‌دهــد، عنصر جنگ اســت. وجه ممیــزی در ادبیات دفاع 
مقدس، همان ادبیاتِ شــناختی اســت. بنابراین، احســاس 

می‌کنم ادبیاتِ داستانی دفاع مقدس کاری آتیه‌دار است. 

اگر بگوییم که کار رویدادنگاری 
دفاع مقدس تمام شده 

است، باز هم رمان و داستان 
و شعر به یک جریان ادبی 

تبدیل نمی‌شود؛ چرا که آن 
سیاست‌گذاری کلان و آن نظام 

حامی وجود ندارد. آن چیزی هم 
که تا به حال تولید شده است 

به‌صورت هنر خلاقۀ فردی 
بروز پیدا کرده است. اشکال 
عمده‌ای که در این‌جا وجود 

دارد این است که متولیان 
توقع دارند همان کسی که 

صاحب خاطره است، اثر خلاقۀ 
هنری هم بیافریند. این‌چنین 

رویکردی زیان‌بار است؛ هم نظم 
داستان‌نویسی از بین می‌رود و 

هم نظم مستندنویسی.
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مقدّمه
بــا ورود بــه دهۀ هفتــم انقلاب اســامی1 و دهــۀ پنجم پس 
از پیــروزی انقــاب اســامی، نیاز بــه تبیین و تحلیــل و نقد 
»راه آمــده« احســاس می‌شــود. در ایــن چند دهــه، هم به 
اعتبــار فرآورده‌هــای ادبــی متکثّــر و متنوّع، و هــم به اعتبار 
دگردیســی‌ها و اوج و فرودهــا و نســل‌های چندگانــه، تأمــل 
و درنــگ و مطالعــه و پژوهش، بایســته و گریزناپذیر اســت. 
چندین هزار اثر ادبی از شعر و داستان و خاطره و سفرنامه 
و زندگی‌نامــه و دل‌نوشــته و گونه‌هــای نوپدیــد ادبی مانند 
پیامــک، رایانامــه و وصیت‌نامه، ما را وامــی‌دارد که در باب 
هــر یک به پژوهش‌های مســتقل بپردازیــم و ابعاد و اضلاع 
و درســتی‌ها و درشــتی‌های این راه را روشــن سازیم. یکی از 

شــاخه‌های گسترده و گشــن ادبیات عصر انقلاب اسلامی، 
ادبیات داســتانی اســت که بیش از شــاخه‌های دیگر ادبی 
مطمــح نظــر و نقــد و حساســیت جامعۀ ادبــی _ هنری قرار 

دارد.2
شناخت ادبیات داستانی انقلاب اسلامی، بی‌شناخت 
پیشــینه و پشــتوانۀ آن در دوران پیــش از انقــاب ممکن و 
میسّــر نیســت؛ همین اســت که مروری اجمالی بــر ادبیات 
داســتانی قبــل از انقــاب اســامی، یاریگــر مــا در شــناخت 
چند و چون ادبیات داستانی انقلاب اسلامی خواهد بود. 

گــر مبــدأ انقــاب اســامی را آغــاز نهضــت امــام خمینــی )ره( »خــرداد 1342«  1. ا
بدانیم.

2. حساســیت رســانه‌ها و صاحب‌نظــران در بخــش رمــان و داســتان بلنــد جایزۀ 
ادبی جلال ‌آل ‌احمد از آن جمله است.

ادبیات داستانی قبل از انقلاب اسلامی
پیش از وقوع انقلاب اســامی شــاهد چند جریان در حوزۀ 
ادبیــات  جریــان،  نخســتین  هســتیم؛  داســتانی  ادبیــات 
داستانی ترجمه‌ای است که نه تنها فضای فکری، فرهنگی 
که ادبیات داســتانی را ســخت در کمند  و سیاســی جامعه 

جذبۀ خویش قرار می‌دهد. 
آثــار ترجمــه‌ای بــه دو اردوگاه فکــری _ فرهنگــی تعلــق 
دارنــد؛ نخســت، اردوگاه روشــنفکری غربــی اســت و دوم آثار 
متعلق به اردوگاه شــرق )تفکر مارکسیستی( است. نمی‌توان 
نفوس‌مــرده  رمــان  از  متأثــر  را  ابراهیم‌بیــک  ســیاحت‌نامۀ 
نیکولای گوگول ندانست و آثار صادق هدایت و غلامحسین 
کامــو و ســال بلــو. ، آلبــر  ســاعدی را متأثــر از ژان پــل ســارتر

ترجمــۀ دون‌کیشــوت ســروانتس، رابینســون کروزوئه، 
گوریو و اوژنی گرانده  دانیــل دوفو، آرزوهای بر بــاد رفته، بابا
ک، آرزوهــای بــزرگ، اولیــور تویســت، خانۀ  از انــوره دو بالــزا
قانــون‌زده و داســتان دو شــهر چارلــز دیکنز انگلیســی و آثار 
داستان‌نویسان و نویسندگانی چون گی دوموپاسان، امیل 
زولا، مارســل پروســت، جیمــز جویــس ایرلنــدی، فرانتــس 
فانــون، فرانتــس کافــکا، جان اشــتاین بــک، لیلیــان وینیچ 
)نویســندۀ رمــان خرمگس(، جــورج اورول )نویســندۀ قلعۀ 
حیوانــات(، ارنســت همینگــوی و ده‌ها نویســندۀ دیگر هم 
در ساخت و شکل )فُرم( و هم درونمایه و محتوای ادبیات 
داســتانی به‌شدت تأثیرگذار بوده است؛ حتی در نخستین 
داســتان‌های ســدۀ گذشــته ماننــد ســتارگان فریب‌خوردۀ 

یادداشت

ادبیات داستانی انقلاب اسلامی
محمدرضا سنگری
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عبدالرحیــم  مسالک‌المحســنین  آخونــدزاده،  فتحعلــی 
طالبــوف، ســیاحت‌نامۀ ابراهیم‌بیــک حــاج زین‌العابدیــن 
ایــن  می‌تــوان  اعتمادالســلطنه  خوابنامــۀ  و  مراغــه‌ای 
تأثیرپذیــری از آثــار ترجمــه‌ای را دریافــت. هرچنــد ایــن آثار 
در بــرزخ میــان داســتان‌ها و افســانه‌های گذشــتۀ ایــران و 

ادبیات داستانی جدید شناورند.
جریــان دوم، جریــان ادبیات مارکسیســتی اســت. این 
جریــان هم در حوزۀ ادبیات داســتانی کــودک و نوجوان به 
ترجمــه و تولیــد می‌پردازد و هــم در حوزۀ بزرگســال که »نه 
تنها به شکل اندیشه‌های مارکسیستی که در قالب ادبیات 
رئالیســم سوسیالیســتی رخ می‌نمایــد.«1 اوج فعالیت‌های 

این جریان در دهۀ چهل و پنجاه است. 

جریان ســوم، جریان فکری ملی‌گرایانه )ناسیونالیستی( 
افراطی اســت که به احیای اســطوره‌های ایرانــی و با رویکرد 
باستان‌گرایانه و اومانیستی و گاه با خلق داستان‌های بومی 
و منطقــه‌ای در عرصــۀ ادبیــات داســتانی فعالیــت می‌کــرد. 
از ســعید نفیســی و  مــاه نخشــب  مجموعــه داســتان‌های 

تنگسیر صادق چوبک2 از آن جمله است. 
کم‌رنــگ و آرام در ایــن فضــا ســر  کــه  جریــان چهارمــی 
بــرآورد و به‌تدریــج به ســمت بالندگــی پیش رفــت، ادبیات 
داســتانی دینی اســت که تحت‌تأثیر نهضــت امام خمینی، 

1. حنیــف، محمــد )1395(. داســتان سیاســی، داســتان انقلاب. تهران: ســازمان 
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. ص 229.

.ک: محســن ذوالفقــاری )1379(. تحلیــل ســیر نقد  2. بــرای شــناخت دقیق‌تــر ر
داستان در ایران. تهران: آتیه. 

معترض و ستیهنده و ملهم از فرهنگ شیعی بود. بارزترین 
چهــرۀ ایــن جریــان محمــود حکیمی اســت که نخســت در 
مجلــۀ مکتب اســام و ســپس با چــاپ آثاری چون ســوگند 
در  قهرمــان  اشــراف‌زادۀ  و  شــب  عصــر  دلاوران  مقــدس، 
تهییــج احساســات انقلابــی در نســل نوجــوان و جــوان و 
حتــی بزرگســال تأثیــر ژرف بر جای نهاد. داســتان راســتان 
شــهید مرتضــی مطهــری، کــودک نیــل از مصطفــی زمانی از 

نمونه‌های این جریان داستانی هستند. 
، جریــان  جریــان پنجــم داستان‌نویســی در ایــن روزگار
گاه  کــه  داســتان‌های عامه‌پســند عشــقی و عاطفــی اســت 
جنســی  و  اروتیــک  مســائل  طــرح  بــه  بی‌پــرده  و  بی‌پــروا 
ایــن داســتان‌ها، داســتان‌های  کنــار  اختصــاص دارد. در 

پلیســی و طنــز عامه‌پســند )عمدتــاً ترجمــه‌ای( نیــز دیــده 
از  قبــل  عامه‌پســند  نویســندۀ  معروف‌تریــن  می‌شــود. 
.اعتمــادی )رجبعلی اعتمادی، 1312 _( اســت که  انقــاب ر
داســتان‌هایی چــون تویســت داغم کن، جســور، شــاهد در 

آسمان و کفش‌های غمگین عشق از آثار اوست. 
 _  1303( عشــیری  امیــر  جنایــی  پلیســی  پاورقی‌هــای 
1395( از نمونه‌های دیگر ادبیات داســتانی قبل از انقلاب 
اســت. امیــر عشــیری با رمــان اعــدام یــک جــوان ایرانی در 
چــون  رمان‌هایــی  عشــیری  از  رســید.  شــهرت  بــه  آلمــان 
جاسوســۀ چشــم آبی، نبرد در ظلمات، سیاه خان، چکمه 
زرد، راهــی در تاریکــی، تســمۀ چرمــی، خط قرمز و ســحرگاه 

خونین به‌یادگار مانده است. 
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وجه مشــترک همۀ این جریان‌هــا _ جز جریان ادبیات 
گسســت از هویــت و بنیان‌هــای اصیــل  داســتانی دینــی _ 
فرهنــگ ایرانــی و بارزتــر از آن، ســتیز بــا مظاهــر و شــعائر و 
ارزش‌هــا و نمودهای دینی اســت. تقلیــد از ادبیات غرب و 

شرق وجه دیگر این جریان‌های ادبیات داستانی است. 
بــا بــه بار نشســتن نهضت امــام خمینی )ره(، در ســال 
1357 و پیــروزی انقــاب اســامی، به‌ســبب صبغــۀ دینــی 
 ، بیدادســتیز کــه  شــد  زاده  ادبیاتــی  انقــاب،  مذهبــی  و 
عدالت‌خــواه، آرمان‌طلــب، سرشــار از نمودهــا و نمادهــای 
دینی، پویا و تحول‌خواه و مردم‌گرا بود. جز داستان‌نویسانی 
کم  که در ســال‌های قبــل از انقــاب، رویاروی اســتبداد حا
قلــم زده بودنــد، داستان‌نویســانی به میــدان آمدند که در 

کردند.  چند حوزه شروع به داستان‌نویسی 
حوزۀ نخســت، تحت تأثیر آثار نویســندگانی چون علی 
شــریعتی، محمــود حکیمــی، محمدرضــا حکیمــی و پرویــز 
خرســند، بــه شناســاندن شــخصیت‌های مبــارز و مجاهــد 
تاریــخ اســام به‌ویــژه عاشــورا پرداختنــد؛ شــخصیت‌هایی 
 ، ابــوذر غفــاری، مالــک اشــتر  ، چــون مقــداد، عمــار یاســر
ســلمان فارســی، بلال حبشــی، حرّ بن یزید ریاحی، حبیب 
جملــه  از  کری،  شــا ابی‌شــبیب  بــن  عابــس  و  مظاهــر  بــن 
چهره‌هایــی بودند که نویســندگان کــودک و نوجوان دربارۀ 

آن‌ها قلم زدند. 
مفاهیــم دینــی و انقلابــی چــون اتحــاد و همبســتگی، 
آزادی‌خواهــی و حرّیــت، اســتقلال‌طلبی و بیگانه‌ســتیزی، 
، شهادت  کاری و از خودگذشــتگی، نماز مردم‌دوســتی، فدا
کــه محــور  ، مقوله‌هــا و موضوعــات دیگــری بودنــد  و ایثــار
قــرار  اســامی  انقــاب  نوپدیــد  نویســندگان  داســتان‌های 

می‌گرفتند. 
شــخصیت‌های انقلابــی و مبــارز _ عمدتــاً چهره‌هــای 
معاصــر _ ماننــد میرزا کوچــک خان، ســتارخان و باقرخان، 
نــواب  مــدرّس، طیّــب حــاج رضایــی،  اندرزگــو،  ســیدعلی 
آیــت‌الله ســعیدی، شــیخ فضــل‌الله نــوری، علــی  صفــوی، 
شــریعتی، ســیدمصطفی خمینــی، ســیدمحمود طالقانــی، 

طیــف دیگــر  از شــخصیت‌هایی بودنــد کــه در مرکــز توجــه 
داستان‌نویسان بودند. 

گی‌های  بسیاری از این آثار، سطحی، شتاب‌زده و از ویژ
داســتان‌های ترازمنــد و فرازمنــد کمتــر نشــان داشــتند امــا 
گاه تــا صدهــزار بــه چــاپ  به‌ســبب اســتقبال در شــمارگان 
می‌رســیدند. در کنــار این کتاب‌های داســتان، نشــریاتی که 
در آن‌هــا داســتان‌هایی بــا رنــگ و بــوی فرهنــگ انقلابــی و 
دینــی چاپ می‌شــد کم نبود. نســل بــه میدان آمده بیشــتر 
مشــق داســتان می‌کــرد و تــا رســیدن به پختگــی، به تــوان و 
زمان بیشــتر نیاز داشــت. برخــی از نویســندگان نوپا که پس 
از پیــروزی انقــاب اســامی، بــه عنــوان نویســندگان انقلاب 
اســامی معرفی شــدند عبــارت بودند از: محمدرضا سرشــار 
)رهگذر(، ســیدمهدی شــجاعی، محســن مخملباف، فیروز 
زنوزی ‌جلالی، قاسمعلی فراست، راضیه تجّار، منیژه آرمین، 
امیرحســین فردی، ســمیرا اصلان‌پور، میر ابوالفتح دعوتی، 

کبر خلیلی و حمید گروگان. حسین فتاحی، علی‌ا
هنــوز نــوزده مــاه از پیــروزی انقلاب اســامی نگذشــته 
بــود کــه جنگی ناخواســته )تحمیلی( با هجــوم ارتش عراق 
به ایران آغاز شــد که هشت سال همۀ قلمروهای سیاسی، 
فرهنگــی، اقتصادی، نظامی و از جمله ادبیات داســتانی را 

در چنبرۀ تأثیر خویش قرار داد. 
ادبیات داستانی در فاصلۀ پانزده ماه دوران اوج‌گیری 
مبارزه تا پیروزی در بهمن 1357 و  نوزده ماه پس از پیروزی 
)بهمــن 1357 تــا پایــان شــهریور 1359( و در مجموع ســی و 

کرد: چهار ماه را به چند دسته می‌توان تقسیم 
	1 و . فرهنــگ  آن‌هــا  اصلــی  آبشــخور  کــه  داســتان‌هایی 

ارزش‌هــای انقلاب اســامی، رویدادهــای تاریخی منجر 
بــه وقــوع و پیــروزی انقــاب اســامی، توصیــف و تصویر 
حکومــت  سیاســی  و  مالــی  اخلاقــی،  فســاد  اختنــاق، 
و  حرکــت  بازتــاب  و  پهلــوی  نظــام  وابســتگی  پهلــوی، 

اندیشۀ امام خمینی در متن جامعه و بازتاب آن بود. 
رویــــــکرد  و  هویــت  دارای  عمــــــدتاً  داستان‌هــــــا  ایــــــن 
دینی _ انقلابی بودند. آثار نویسندگانی چون محمدرضا 
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مؤمنی‌شــریف،  محســن  فــردی،  امیرحســین   ، سرشــار
ابراهیــم حســن‌بیگی، یوســف قوجــق، مهــدی افهمی، 
 ، ، محسن پرویز قاســمعلی فراست، استاد حسن معمار
محمدرضــا  گودینــی،  محمدعلــی  ضرابــی‌زاده،  بهنــاز 
ک، ســــــیدمهدی شجــــــاعی، مرضیــه  محمــــــدی‌پاشا
، سیدحسن حسینی‌ارسنجانی،  فعله‌گری، رفیع افتخار
عــذرا موســوی، میر ابوالفتــح دعوتی، فرهــاد کوه‌پیما و 

چندیــن نویســندۀ دیگــر در ایــن 
و  نمادهــا  می‌گیرنــد.  قــرار  طیــف 
مظـــــــاهر دینـــــــی در ایـــــن‌گونـــــــه 
اســت.  چشمگیـــــــر  داستـــــــان‌ها 
و  اقبــال  از  ایــن طیــف داســتانی 
اعتنــا به‌ویــژه در  اســتقبال قابــل 

میان جوانان برخوردار بود. 
	2 کــه متـــــــعلق بــه . داســـــــتان‌هایی 

گروه‌هـــــــای چـــــــپ بــا اندیشـــــه و 
 _ مـــــــارکسیستی  جهـــــان‌بیـــــــنی 
هرچنــد  کــه  بــود  سوسیالیســتی 
داســتان‌های  بــه  شــباهت‌هایی 
گــروه اول فقــط از جهــت توصیــف 
و  فســاد  و  اختنــاق  و  اســتبداد 
وابستگی حکومت پهلوی داشتند 
کــم و جهت‌گیری آن‌ها  اما روح حا
اندیشه و جهان‌بینی مارکسیستی 
چریک‌هــای  و  تــوده  حــزب  بــود. 
گروه‌هــای  دیگــر  و  خلــق  فدایــی 

چــپ، فعال‌تریــن گروه‌هــا در تولیــد این‌گونه داســتان‌ها 
بودند.

محــور این‌گونــه داســتان‌ها، مبــارزات نیروهــای چــپ 
حــول محــور دســتگیری، زنــدان و شــکنجه، تبعیــد و 
بــا نظــام ســلطنتی، مبــارزۀ  اختفــای نیروهــای درگیــر 
مســلحانه و طرح و القای ایدئولوژی و سازه‌های فکری 
به‌ویژه اندیشــۀ اقتصادی مارکسیســتی بود. در این آثار 

معمــولاً از نهضــت و حرکــت امام و قیام مردم و شــعارها 
و اندیشــه‌های دینی و مذهبی نشــانی نیســت یا بسیار 
قدســی  اســت.  تحریفــی  گاه  و  حاشــیه‌ای  و  کم‌رنــگ 
، منصــور یاقوتی، احمد محمود، علی‌اشــرف  قاضــی نور
 ، کســار خا نســیم  چهل‌تــن،  امیرحســین  درویشــیان، 
نویســندگان  مشــهورترین  از  دولت‌آبــادی  محمــود 

این‌گونه داستان‌ها هستند.
کـــــــه تــا حـــــــدی .3  داســـــــتان‌هایی 

بی‌طرفانــه _ نــه جانبدارانــۀ چــپ 
و نــه مذهبــی انقلابــی _ به تخطئۀ 
حکـــــــومت سلـــــطنتـــــــی و نظـــــام 
شاهنشاهی گذشته می‌پرداختند. 
در ایــن آثــار، هرچنــد گاه گریزهای 
گزیــر بــه برخــی شــخصیت‌های  نا
دینــی یــا رویدادها و مظاهــر دینی 
_ انقلابی می‌شــود، ولــی »محور« و 
»کانون« داســتان قــرار نمی‌گیرند. 
بــه دیگــر زبــان، نــه دیــن نوپدیــد 
و  آن محــور  نمودهــای  و  انقلابــی 
مرکز توجه اســت، نه اندیشــه‌های 
چــپ و مارکســـــــیستی. ســـــــیمین 
دانـــــــشور، رضــا رئیســی، میثـــــــاق 
امیرفجــر، محمـــــــدکاظم مزینانی، 
علی‌اصغــر شــیرزادی و رضا براهنی 

در این گروه قرار می‌گیرند. 
غ از .4  جـــــــریان چهــــارمی نیـــــــز فــار

فضــای پدید آمدۀ ناشــی از انقلاب اســامی، به نگارش 
داســتان‌هایی می‌پرداختنــد کــه هرچند تأثیــر کم‌رنگ 
فضــای انقــاب در آن‌هــا پیداســت، اما مســائل انقلاب 
محــور و مرکــز توجه نیســت و به موضوعــات اجتماعی، 

عاطفی و فرهنگی عام توجه دارند.
و  چهره‌هــا  همــان  بــه  داستان‌نویســان  ایــن  از  برخــی 
شخصیت‌های تاریخی، اسطوره‌ای می‌پردازند و تقریباً 

پیش از وقوع انقلاب اسلامی
شاهد چند جریان 

در حوزۀ ادبیات داستانی
هستیم؛ نخستین جریان،

ادبیات داستانی 
ترجمه‌ای است که نه تنها فضای

فکری، فرهنگی و سیاسی
جامعه که ادبیات داستانی را

سخت در کمند جذبۀ خویش 
قرار می‌دهد.



72

|  شماره هفتم  |  بهار و تابستان 1402  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

شبیه به جریان داستان‌نویسی پیش از انقلاب اسلامی 
را پی می‌گیرند.  

گی‌های ابعاد و ویژ
ادبیات داستانی انقلاب اسلامی )قبل از وقوع جنگ(

لبریــز  اســامی،  انقــاب  پیــروزی  از  پــس  جامعــۀ  فضــای 
التهابــات، رویدادهــا و فــراز و فرودهــا و اتفاقاتــی بــود که در 
بازتــاب می‌یافــت.  ادبیــات داســتانی  از جملــه  و  ادبیــات 
ادبیات داســتانی این دوره را از چند منظر می‌توان تحلیل 
گی درون‌مایه و محتوای ادبیات  و تبیین کرد. نخستین ویژ

این دوره است.

الف( درون‌مایه و محتوا
ادبیــات داســتانی انقــاب اســامی در ایــن فاصلــۀ زمانی با 
محــور قرار دادن حــوادث و رویدادهای برجســته به‌ویژه در 
قرن اخیر، به توصیف فجایع، جنایات، غارتگری‌ها، مفاسد، 
دین‌ستیزی، فقر و فحشا، وابستگی حکومت‌ها به بیگانگان، 
خوشــگذرانی‌های  و  عیّاشــی  مردم‌ســتیزی،  بی‌تدبیــری، 

وابستگان حکومت _ دوران قاجار و پهلوی _ می‌پرداخت.
یکــی دیگــر از محورهــا و موضوعــات در داســتان‌های 
مســلح،  گاه  و  مبــارز  گروه‌هــای  مبــارزۀ  طــرح  دوره  ایــن 
شــعارها، تکثیــر و توزیــع اعلامیه‌هــا _ بــه ویــژه اعلامیه‌هــا 
و  مکان‌هــا  طــرح   _ )ره(  خمینــی  امــام  ســخنرانی‌های  و 
مخفیگاه‌هــای مبارزان، کانون‌های مبارزه به‌ویژه مســجد، 
، دانشگاه‌ها، مدارس، حسینیه‌ها، خیابان‌ها و... بود.  بازار
کــه عمدتاً کوتــاه و ناپختگی در  در داســتان‌های ایــن دوره 

آن محسوس بود، نام و حضور امام چشم‌نواز است. 

ب( زمان و دوره‌های زمانی مطرح در ادبیات داستانی 
از منظر دوره‌های تاریخی چندگانه‌ای که در داســتان‌های 
انقلاب اسلامی در این برش زمانی دیده می‌شد، دور‌ه‌های 

تاریخی زیر مطرح یا به این دوره‌ها ارجاع داده می‌شد:
	1 دوران صــدر اســام؛ پیوســتگی انقــاب اســامی بــه .

مبانــی، ارزش‌هــا و اصالت‌هــای دینی ســبب می‌شــد تا 
نویسندگان به صدر اسلام و رویدادها و شخصیت‌های 
آن دوره توجه ویژه بیابند. در آثار داستانی نویسندگانی 
چــون امیرحســین فردی، حســین فتاحــی، محمدرضا 
سرشــار و محســن مؤمنــی مصادیقــی از ایــن اشــارات و 

برگشت‌ها می‌توان یافت. 
	2 ، عصر تحولات ژرف . ؛ دوران حکومت قاجار عصر قاجار

و شــگرف در ایران بوده اســت. این دوره به اعتبارهایی 
چند مورد توجه قرار می‌گرفت:

بــه ◦	 کــه منجــر  بــه اعتبــار جنگ‌هــا و حوادثــی 
جدایــی بخش‌هایــی از ایــران و تحقیــر ایــران و 
ایرانی شــد، ماننــد: عهدنامه‌های ترکمانچای و 

گلستان؛ 
بــه اعتبــار بی‌کفایتی برخی پادشــاهان و هرج و ◦	

؛ مرج و به‌هم‌ریختگی کشور
بــه اعتبار دخالت و حضــور بیگانگان و فرهنگ ◦	

بیگانــه در ایران، مانند حضــور روس، انگلیس، 
آلمان، فرانســه و حضور اندیشــه‌ها و نحله‌های 
فکــری و تغییــرات فرهنگی و ایجاد مشــرب‌ها و 

فرقه‌های انحرافی؛ 
بــه اعتبــار اختنــاق، اســتبداد، قانون‌ســتیزی و ◦	

قانون‌گریــزی و ســیطرۀ شــاهزادگان و خوانین و 
عناصر وابســته به حکومت در مناطق مختلف 
کشــور و برخــورد بــا آزادی‌خواهــان از جملــه به 

توپ بستن مجلس؛ 
بــه اعتبــار جایــگاه روحانیــت، نقــش روحانیت ◦	

در مبــارزه با اســتبداد داخلی و ســلطۀ بیگانه و 
تبعــات حضــور روحانیت در عرصۀ مبــارزات در 

عراق و ایران و پیامدهای آن. 
	3 عصــر پهلــوی اول؛ عمده‌ترین مســائل مربوط به این .

کــه در ادبیــات داســتانی بازتاب می‌یابــد عبارتند  دوره 
و  رضاخــان  )رســاندن(  رســیدن  قــدرت  بــه  شــیوۀ   : از
کودتــای ســوم اســفند 1299، وقایــع و رویدادهای عصر 
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پهلوی اول، حوادثی مانند: قتل‌عام مسجد گوهرشاد، 
شــهادت آیــت‌الله مــدرس، کشــف حجــاب، برخــورد بــا 
روش‌هــای  ترســیم  و  تصویــر  دینــی،  شــعائر  و  مظاهــر 
جانشــینی  و  مــرگ  و  تبعیــد  تــا  رضاخانــی  مســتبدانۀ 

فرزندش محمدرضا پهلوی. 
	4 عصــر پهلوی دوم؛ نحوۀ به قدرت رســیدن )رســاندن( .

محمدرضا پهلوی، به قدرت رسیدن آمریکا، دخالت‌های 
قدرت‌های سه‌گانۀ روس، انگلیس 
ک، اختناق  و آمریکا، تأسیس ساوا
و اســتبداد پهلــوی دوم، عیّاشــی 
و  ثروت‌انــدوزی  و  و خوشــگذرانی 
غــارت بیت‌المــال توســط خاندان 
پهلوی، از عمده مســائلی هستند 
کــه در داســتان‌های عصــر انقلاب 
_ در ایــن مقطــع خــاص _ بدان‌ها 
محوری‌تریــن  می‌شــد.  پرداختــه 
داســتانی  ادبیــات  در  مســائل 
مربــوط بــه عصــر پهلــوی دوم بــه 
حــوادث ســال‌های چندگانــۀ زیــر 

بازمی‌گشت:
حکومــت ◦	 آغــاز  حــوادث 

شــهریور   25 دوم  پهلــوی 
1320؛

حوادث کودتای 28 مرداد ◦	
1332؛

	◦ 1340 ســـال‌های  حوادث 
و   1342 خـــرداد   15 قیـــام  به‌ویـــژه   ،1342 تـــا 
 نقـــش و جایـــگاه روحانیـــت به‌ویژه نقـــش امام 

خمینی )ره(؛
جریان‌های مبارزاتی گروه‌ها در ســال‌های دهۀ ◦	

ســی و چهــل و به‌ویــژه دهۀ پنجــاه و اوج اقتدار 
حکومت شاه در سال‌های آغازین دهۀ پنجاه؛

حرکت‌های مردمی در سال 1356 تا 1357؛◦	

فرار شاه در 26 دی ماه 1357؛◦	
آمدن )بازگشــت( امام خمینی )ره( در 12 بهمن ◦	

به ایران و پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 
.57

برخــی از کتاب‌هــای داســتانی که بــه موضوعات و مســائل 
: پیش‌گفته پرداخته‌اند عبارتند از

• لحظه‌هــای انقــاب از محمود گلابــدره‌ای که به گزارش 	
لحظه به لحظه پرداخته است؛

• گــرگ ســالی از امیرحســین فردی و 	
رمان اسماعیل از همین نویسنده؛

• داســتان شــاه بی‌شــین از محمــد 	
کاظم مزینانی؛

• داســتان لحظه‌ها جــا می‌مانند از 	
یوسف قوجق؛

• داســتان پســر خانم آقا از محســن 	
مؤمنی‌شریف؛

• ســــال‌هــــای بـــنفـــش از ابـــراهیـــم 	
حسن‌بیگی.

ج( شخصیت‌ها 
در ادبیات داستانی عصر انقلاب

از منظر شخصیت‌شناسی در ادبیات 
داســتانی عصــر انقــاب اســامی جــز 
عمــدۀ  اســتعاری،  شــخصیت‌های 

: شخصیت‌ها عبارتند از
 مردم؛ در داستان‌ها، حضور مردم.1 

، پیر و جوان و زن و مرد چشمگیر است که  کوچه و بازار
این امر به‌ســبب مردمی بودن انقلاب اسلامی و حضور 

گستردۀ مردم، امری طبیعی به نظر می‌رسد. 
	2 روحانیت؛ محوری‌ترین شــخصیت در داستان‌ها امام .

خمینی )ره( اســت، شــخصیت‌های دیگر چــون آخوند 
نــوری،  فضــل‌الله  شــیخ  شــیرازی،  میــرزای  خراســانی، 

مدرس، سعیدی و طالقانی نیز مطرح می‌شوند. 

ادبیات داستانی 
انقلاب اسلامی در این فاصلۀ 

زمانی با محور قرار دادن حوادث
و رویدادهای برجسته 
به‌ویژه در قرن اخیر، 

به توصیف فجایع، جنایات،
غارتگری‌ها، مفاسد، 

دین‌ستیزی، فقر و فحشا،
وابستگی حکومت‌ها 

به بیگانگان، بی‌تدبیری، 
مردم‌ستیزی، عیّاشی 

و خوشگذرانی‌های 
وابستگان حکومت 

_ دوران قاجار و پهلوی _ 
می‌پرداخت.
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	3 مبارزاتــی . گــــروه‌های  عناصــر  مجاهــــدان؛  و  مبـــــارزان 
مسلمان، چپ و عناصر روشنفکر مبارز و شخصیت‌های 
دانشــگاهی و غیــر دانشــگاهی ماننــد: دکتــر شــریعتی، 

مهندس بازرگان، دکتر سحابی و...
	4 شخصیت‌های حکومت پهلوی، مانند: فرح، اشرف، .

ک، شکنجه‌گران، وزرا  شمس، سران ارتش، ســران ساوا
و دیگر عناصر دستگاه سلطنتی. 

در سال‌های دهۀ هفتاد و هشتاد، بسیاری از شخصیت‌های 
حکومــت پهلوی بــه نــگارش خاطــرات و دیدگاه‌هــای خود 
کــه خاطــرات شــاه )پهلــوی دوم(، فــرح، ملکــه  پرداختنــد 
دیبــا )مادر فرح(، اســدالله علــم )وزیر دربار(، برخی از ســران 
ک از آن جمله است. این خاطرات دست‌مایۀ  ارتش و ســاوا

داستان‌نویسان در همین دهه‌ها قرار گرفت.

د( ادبی و فنّی 
از منظــر ادبــی و فنّــی و بهره‌گیری از فنون داستان‌نویســی 
و شــگردهای پرداخت داســتان، در نخســتین داســتان‌ها، 
نارسایی و ضعف‌هایی دیده می‌شود. در آغاز راه بهره‌گیری 
از ظرفیت‌های فنی و ادبی داستان چندان بارز و برجسته 
آثــار  در  شــبه‌خاطره‌نگاری  گاه  و  گزارشــی  وجــه  نیســت. 
سال‌های 1356 تا 1358 بسیار محسوس و ملموس است. 
بــا این همه کشــش‌های نســبی بــرای خواندن داســتان‌ها 
احســاس می‌شــود. در دوره‌هــای بعــد به‌ویــژه دهه‌هــای 
هفتــاد و هشــتاد، به‌ســبب آشــنایی نویســندگان بــا عناصر 
داستان و روش‌های داستان‌نویسی به لحاظ فنّی و ادبی، 
داستان‌ها، ساختارهای پیچیده‌تر و قوی‌تر می‌یابند. برای 
مثال داســتان لحظه‌های انقلاب ســیدمحمود گلابدره‌ای 
بیــش از آن‌کــه داســتان باشــد، به گزارش شــبیه اســت. اما 
رمــان قاعــدۀ بــازی فیــروز زنوزی جلالــی که در ســال 1386 
انتشــار می‌یابــد، یــا رمان گرگ ســالی امیرحســین فردی که 
در ســال 1392 منتشر می‌شود و شاه بی‌شین محمدکاظم 
گی‌های رمان‌های  مزینانی در ســال 1390، پختگی‌هــا و ویژ

سازمند و مقبول، به لحاظ فنّی و ادبی را دارا هستند.

نویســـــــندگانی کـــه پیـــش از انقـــــــاب، تجــــربه‌هـــــــای 
داستان‌نویســـی داشـــته‌اند، پـــس از انقـــاب و در همـــان 
بـــه  داستان‌هایشـــان  اســـامی،  انقـــاب  آغـــاز  ســـال‌های 
لحاظ فنّی، از ســـختگی و پختگی قابـــل اعتنایی برخوردار 
اســـت. زنـــده بـــاد مـــرگ ناصـــر ایرانی، به کـــی ســـام کنم از 
که فضای اختناق سیاســـی و اجتماعی  ســـیمین دانشـــور 
اســـت.  نمونه‌هـــا  ایـــن  از  بیـــان می‌کنـــد،  را  پنجـــاه  دهـــۀ 
که  این داســـتان‌ها و داســـتان‌های دیگـــر از نویســـندگانی 
پیـــش از انقلاب آوازه و عنوان داستان‌نویســـی داشـــته‌اند، 
به‌لحـــاظ فنـــی _ نـــه الزامـــاً هم‌خوانـــی بـــا گفتمـــان انقلاب 
اســـامی _ قابل اعتنا هســـتند. این داســـتان‌ها به مسائل 
سیاســـی، اجتماعـــی، اقتصـــادی، فرهنگـــی و اســـتبداد و 
 اختنـــاق عصـــر پهلـــوی پرداخته‌انـــد؛ برخـــی از ایـــن آثـــار 

: عبارتند از
• 	 / / علی‌اشــرف درویشــیان  بچه‌هــا  کتابخانــه  در  آتــش 

1358: وصف حضور مردم در تظاهرات؛
• وصــف 	  :1358  / درویشــیان  علی‌اشــرف   /  18 ســلول 

زندان‌های حکومت پهلوی؛
• دهقانــان / منصــور یاقوتــی / 1358: وضــع خوانیــن و 	

کشاورزان در دورۀ پهلوی؛
• 	 :1358  / دولت‌آبــادی  محمــود   / ســلوچ  خالــی  جــای 

توصیف درد و رنج روستاییان در عصر پهلوی؛
• خان و دیگران / عبدالحســین نوشین / 1359: وضعیت 	

روستاها و خان‌زدگی؛
• داســتان جاویــد / اســماعیل فصیــح / 1359: فســاد و 	

؛ تباهی عصر پهلوی و اواخر دورۀ قاجار
• حســین آهنــی / ســیدمحمود گلابــدره‌ای / 1359: آتش 	

زدن سینما رکس آبادان و وقوع انقلاب.
با شــروع جنگ هشت‌ســاله در 31 شهریور 1359، بابی تازه 
در ادبیــات داســتانی ایران گشــوده شــد که بــه آن ادبیات 
داستانی دفاع مقدس/ ادبیات داستانی جنگ تحمیلی و 
ادبیات جنگ اطلاق می‌شــود که خود به تبیین، تحلیل و 

بررسی گسترده و ژرف دیگر نیازمند است. 



75

|  شماره هفتم  |  بهار و تابستان 1402  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

چکیده
»جـــــریان« کلیــدواژۀ پــر تکـــــراری در مطالعـــــات سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی اســت که بــه ادبیات رایــج در تحلیل 
کلان حرکت‌هــای ادبی راه یافته اســت. با وجود کاربرد این 
واژه، ماهیــت جریــان، مؤلفه‌هــای جریــان، انــواع و مراتــب 
جریان، مســئله‌مندان به جریان و ســاختاری که بر اســاس 
آن ادبیــات به‌واســطۀ مطالعــات جریانــی بامعنی می‌شــود 
تبییــن نشــده اســت. نگارنــده در ایــن مقالــه پــس از بیــان 
کارکــرد و خاســتگاه جریــان ادبــی، به‌تفکیــک از  اهمیــت، 
جایــگاه و تفاوت‌هــای مســئله‌مندانِ جریــان ادبی ســخن 
گفتــه اســت. در ایــن تقســیم‌بندی، هر یک از کنشــگران یا 
افــراد ذیــل جریان ادبی نســبت بــه خود و دیگر کنشــگران 
به‌نحو خاصی مســئله‌مند می‌باشــد و جریان نیز نسبت به 
کنشــگران ذیــل خــود و همچنین دیگــر جریان‌هــای ادبی 
مسئله‌مند است. فهم مسئله‌مندی به این حقیقت منجر 
می‌شــود که نظام رفتــاری هر یک از مســئله‌مندان چگونه 
بوده و آسیب‌ها و تغییراتی که در جریان ادبی رخ می‌دهد 
و موجب انحلال، نزول، انشعاب یا تقویت جریانی می‌شود 
از چــه عواملــی نشــأت می‌گیــرد. نگارنــده در ایــن مقالــه با 
نگاهی تحلیلی _ پسینی، به جریان ادبیات دفاع مقدس و 
تفاوت مسئله‌مندان آن با ادبیات پایداری پرداخته است.

کلیدواژه‌ها
جریان‌شناسی؛ مسئله‌مندی فردی؛ مسئله‌مندی جریانی؛ 

بیناجریان؛ فراجریان.

کارکردهای جریان ادبی اهمیت و 
گونه‌گونی، عوارض جریان‌های  نطفه‌بندی، رشد، تغییرات، 
ادبــی در دورۀ جدید ادبیات در کشــور از تحولات سیاســی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفته 

1. تلخیص و بازنوشــتی از چیســتی جریان ادبی به قلم نگارنده، در دســت انتشار 
توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.

2. عضو هیئت علمی گروه ادبیات اندیشۀ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.

یادداشت

رفتارشناسی 
»مسئله‌مندان« 

در جریان ادبی۱
با نگاهی به جریان ادبیات داستانی 

جنگ و دفاع مقدس
کری۲ احمد شا
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اســت. در ایــن زمینــه میــان جریان‌هــای ادبی روشــنفکری 
کــه مبــدأ پیدایــش آن‌هــا از نظــر زمانــی، نظام فکــری مبانی 
و ارزش‌هــا پیــش از انقــاب اســامی و در ارتبــاط بــا ادبیات 
جهانــی بوده، با جریان‌هــای ادبی متعهد که در دورۀ پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی متولد شده و از نظام فکری و مبانی 
اعتقــادی آن تأثیــر پذیرفتــه، تفاوتــی به‌چشــم نمی‌خــورد. 
هــر دو جریــان در مراتــب مختلــف، در حدوث یــا بقا، به‌نحو 

ســلبی یــا ایجابی از نظــر کمّی یا کیفی 
کمیت سیاســی  با آغــاز دورۀ زمانی حا
جدیــد دســتخوش تحولاتــی شــدند. 
بررسی تغییرات و تأثیرات جریان‌های 
سیاســی، اجتماعی، فرهنگی بر حوزۀ 
کــه بازتــاب عمومــی در ایــن  ادبیــات 
حــوزه داشــته‌اند و همچنیــن تحلیــل 
چیستی، چگونگی ادوار تأثیر ادبیات 
بــر تحولات پیش‌گفتــه، تنها در ضمن 
تقسیمات جریانی قابل انجام خواهد 
ادبیــات  عمومــی  حرکــت  از  کــه  بــود 
حکایــت می‌کنند. در غیر این صورت، 
کنش‌های  بررســی مصادیق جزیــی و 
آن‌کــه در ظــل و ذیــل  بــدون  فــردی 
حرکت‌های جمعی جریانی نوع‌بندی 
و تقســیم‌بندی شــوند قــادر نخواهند 
بــود دایــرۀ تغییــرات عمومــی ادبــی را 
توضیح دهند و ارتباط آن را با تحولات 

سیاسی آشکار کنند.
کلان از تقســیم‌بندی   تقســـــیم‌بندی جریانــی، نوعــی 

کلّیــت متعلــق  کــم بــر  کــه از نظــام حا فکری_هنــری اســت 
خــود )ادبیــات( درک بهتــری به‌دســت می‌دهــد.1 در ایــن 

1. »تعییــن جریان‌هــای ادبــی و طبقه‌بنــدی آن‌هــا و احصــای شــاخص‌های هــر 
جریــان یک ضــرورت عملی برای عینیت‌بخشــیدن بــه روند تحول ادبی اســت«. 
»جریان‌شناســی ادبیات داستانی مهاجرت ایرانی«، حسین قربان‌پور ارانی، رضا 
شجری، مهدی سعیدی، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، تابستان 1397، شمارۀ 

49، ص 102.

تعریــف، نخســت باید به این توجه داشــت کــه »جریان« اولاً 
»تشــکل‌ها«،  کــز«،  »مرا محــدودۀ  در  تقســیم‌بندی‌ای  نــه 
کــه  »مؤسســات« یــا تقســیم‌بندی‌های مدیریتــی و اداری، 
تقســیم‌بندی‌ای با معیارهای قابل احصــای فکری _ هنری 
و نمودهــای بیرونــی جمعی _ ادبی اســت. جریــان، اصالتاً از 
آبشــخور حرکــت واقعــی میدانــی ادبیات بهره‌مند می‌شــود. 
بنابــر این، تصویری واقعی‌تر از متن و بطن ادبیات، نســبت 
به دیگــر مصادر، مراجــع و عواملی که 
خارج از متن ادبیات برای آن نســبت 
تعیین می‌کنند، ارائه می‌دهد. نسبت 
میــان ایــن دو »عمــوم و خصوص من 
وجه« است. چه‌بسا برخی تقسیمات 
کــز ادبی چــون انجمن‌هــا، نهادها  مرا
و مؤسســات، یــا معرف جریــان خاص 
ادبــی باشــند و آن را نمایندگــی کنند، 
یــا برخــی از مجموعه‌هــای پیش‌گفته 
اساساً هویت جریانی مستقل نداشته 
باشــند. در نقطۀ مقابــل، جریان‌های 
کــه نمی‌تــوان  ادبــی‌ای وجــود دارنــد 
آن‌هــا را در چارچــوب مجموعه‌هــای 
پیشین محصور کرد، بلکه خصوصیتی 

گیرتر دارند.  فرا
امــا یکــی از مهم‌تریــن کارکردهای 
آن در تعریــفِ  جریــان ادبــی، جایــگاه 
»هویت ادبی جمعی« در ذیل کنشگران 
ادبی خود است. بدون جریان‌شناسی 
ادبی، روشی برای مطالعۀ مصادیق و رصد رفتارهای مشترک 
متنی و فرامتنی در حوزۀ ادبیات وجود نخواهد داشــت. این 
جریان‌شناســی ادبی اســت که منطق مشابهت‌های جمعی 
و ‌مفارقت‌هــای »میــان جمعــی« یــا »در جمعــی« را توضیــح 
می‌دهد. در منطق جریانی، از سویی، »جریان بما هو جریان« 
واجــد وحــدت جمعــی اســت، و از ســوی دیگــر از این جهت 
کــه افــراد و کنشــگران متعــددی را گرد هــم مــی‌آورد از »تکثر« 

فهم مسئله‌مندی 
به این حقیقت منجر می‌شود 

که نظام رفتاری هر یک از 
مسئله‌مندان چگونه بوده 

و آسیب‌ها و تغییراتی که در 
جریان ادبی رخ می‌دهد و موجب 
انحلال، نزول، انشعاب یا تقویت 
جریانی می‌شود از چه عواملی 

نشأت می‌گیرد.
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برخوردار اســت. از این‌رو، توضیح می‌دهد در دل یک جریان 
مشــابهت‌هایی که مرام و اصول جریانی را ترســیم می‌کنند از 
چه ســنخی هســتند و افتراقات در چه محدوده و گســتره‌ای 
قابل تنوع و تکثیر می‌باشند. همچنان‌که بر اساس درختوارۀ 
توزیــع و تنویــع جریان‌های ادبی به این پرســش پاســخ داده 
خواهد شــد که منطــق تفکیک جریان‌های ادبــی و افتراقات 
آن‌هــا از چــه ضابطــه‌ای پیــروی می‌کننــد؛ ایــن مرزهــا چــه 

دایره‌های اختصاصی را برای هر جریان 
هم‌پوشــانی‌های  و  می‌کنــد  تعریــف 
میان‌جریانــی چگونــه ممکــن خواهــد 
بود. می‌توان کاربستِ »جریان‌شناسی 
ارزشــمند  طیــف،  دو  بــرای  را  ادبــی« 
دانســت: نخســت، ناظــران و ناقدانــی 
کــه فراتــر از افــراد و مصادیــق بــه دنبال 
درک کلان‌تر و دورنمای بهتری از بطن 
و متــن ادبیات‌انــد. دیگــر، کســانی کــه 
خود کنشگر ادبیات‌اند و با تعریف خود 
در ذیــل یــک جریان به ســویۀ هنری و 
ادبــی و جایگاه اجتماعــی و فرهنگی و 
حتــی سیاسی‌شــان هویت مشــخصی 

می‌بخشند. 
آیــا  این‌کــه  طــرح  قابــل  پرســش 
»مصادیــق«  یــا  »کنشــگران«  تعلــقِ 
کنش‌هــای ادبــی( به جریانــی ادبی  (
« اســت یا  گزیر امــری »ضــروری« و »نا
تنها یک »فرصــت« و بیان‌کنندۀ یک 

»انتخاب« می‌باشد؟ پرسش دیگری که مطرح خواهد شد 
این‌کــه جریان‌هــای ادبــی چه کارکــردی در رونــق ادبیات و 
وقایــع و کنش‌های رخ‌داده در آن خواهند داشــت؟ تلاش 
گزیر خواهــد کرد  بــرای پاســخ بــه پرســش نخســت، مــا را نا
در اصالــت یــا تبعیــت »فــرد« در حــوزۀ ادبیــات در مقابــل 
»جمــع« بــه مبنایی قائل شــویم. در صورت عــدم ضرورت 
کــه در نتیجــه،  کنش‌هــای فــردی بــه جریــان ادبــی  تعلــق 

کارکــرد جریان‌شناســی را محــدود و دامنۀ نفــوذ آن را مقید 
می‌ســازد، لزومــاً نمی‌تــوان بــا تمســک به تقســیم‌بندی‌ها، 
چارچوب‌هــا و اصول جریان‌های ادبی رفتارها و کنش‌های 
کنش‌هــای فــردی توضیــح داد. بــه  ادبــی را در محــدودۀ 
کم بــر جریان‌ها لزومــاً الگوهای  ، معیارهــای حا بیــان دیگــر
مناســبی بــرای شــناخت همــۀ کنش‌هــا در حــوزۀ ادبیــات 
نیســتند. امــا در صــورت ضــرورت تعلق‌یافتگــی کنش‌های 
ادبــی بــه جریان‌هــای ادبــی، قواعــد 
کم بر جریان‌شناســی ادبی، مفسر  حا
تــامّ و تمامی برای کنشــگری در حوزۀ 
 ، ادبیــات خواهند بود. بــه بیان دیگر
شــمولیت جریان‌هــای ادبــی بیش از 
آن‌کــه یــک »اتفاق« در حــوزۀ ادبیات 
باشــد، وابســته به تعیین نظام سبب 
کم بــر کنش‌های فردی  و مســببی حا

و جمعی در حوزۀ ادبیات است. 
گســترۀ ادعــا و  البتــه بایــد میــان 
عمل تفاوت قائل شــد. صرف ادعای 
عدم تعلق بــه جریان ادبی نمی‌تواند 
پیوند‌هــا و پیوســت‌های یــک کنش، 
واقعه یا متن را با جریان ادبی خاصی 
احــراز عــدم  کنــد. همچنان‌کــه  نفــی 
تعلــق کنــش، واقعــه یــا متن بــه هیچ 
جریــان ادبــی، نیازمنــد شناســایی و 
تفکیــک مؤلفه‌های هر جریان و عدم 
حضــور آن مؤلفه‌هــا در مــورد مذکــور 
اســت. بــا وجــود این، عــدم تعلق یــا جای‌گیری کنــش _ اثر 
ادبــی در ذیــل هیــچ جریــان ادبی »امتنــاع وقوعــی« دارد. 
بدیــن معنی که گرچه می‌توان بــا فرض عقلی چنین کنش 
امــا در  کــرد.  را تصــور  از جریان‌هــای ادبــی  جداافتــاده‌ای 
عمــل، تحقــق چنیــن کنشــی، ممتنع اســت. بدیــن معنی 
کــه فضــای ادبیات برای زایــش و تولید کنش، به بســترها و 
ســنت‌های ادبی نیازمند اســت؛ ســنت‌های تثبیت‌شده و 

شمولیت جریان‌های
ادبی بیش از آن‌که 

یک «اتفاق» در حوزۀ ادبیات 
باشد، وابسته به تعیین نظام 

سبب و مسببی حاکم 
بر کنش‌های فردی و جمعی 

در حوزۀ ادبیات است.
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تکرارشــده‌ای که الگوهای مشــخصی را تأمین می‌کنند. اما 
ایــن ادعــا می‌تواند بــا دلایل عقلی و برخی شــواهد تاریخی 
در ادبیــات داســتانی معاصــر ایــران نقــض شــود؛ زیــرا در 
صــورت ضرورت تعلق هر کنش ادبــی در ذیل جریان ادبی 
مشــخص پیشین، نمی‌توان شــاهد جریان‌های ادبی نوآور 
و بی‌پیشــینه بــود؛ چرا که طبعــاً جریان‌های ادبی جدید با 
»خرق عادت« از جریان‌های گذشــته و عبور از مؤلفه‌های 
آن‌ها، تأســیس مؤلفه‌های جدید و ظهور کنشــگران جدید 
پدیــد می‌آینــد. و از آنجــا کــه پدید آمــدن هر جریــان، امری 
کُنــد و تدریجــی اســت و بــا ظهــور کنش‌های جزیــی و تکرار 
آن‌هــا همراه اســت، پــس کنش‌هــای اولیه _ هماننــد تولید 
آثــار داســتانی اولیــه _ در یــک جریــان، بــه پشــتوانۀ جریان 
ادبی تولید نمی‌شــوند. شــاهد تاریخی ایــن امر نیز ادبیات 
داستانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. دهۀ شصت 
در حالــی آغازگــر ادبیــات داســتانی دفــاع مقــدس بــود کــه 
اساســاً جریان‌های پیــش از انقلاب به حاشــیه رفته بودند 
و هنــوز چیزی بــا عنوان ادبیات داســتانی دفاع مقدس، یا 

حتی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی تثبیت نشده بود. 

خاستگاه جریان ادبی
به‌لحــاظ تاریخــی، تغییــرات عظیــم در زندگی جمعــی، بروز 
انقلاب‌هــا و آغاز جنگ‌ها، جریان‌هــای ادبی را در پی خود 
پدید آورده‌اند و حتی می‌توان گفت میان اهمیت، بزرگی و 
آثار واقعه و جریان ادبیِ پدیدآمده در پی آن نســبتی برقرار 
اســت. بــا ایــن حال، این تلازم همیشــگی نیســت. چه‌بســا 
برخــی رخدادهای جمعی، عظیم یا اساســاً جریانی ادبی را 
در پس خود رقم نزنند، یا توازن و تناســبی میان آن جریان 
ادبی و غنا و وســعت و اهمیت آن واقعه برقرار نباشــد. این 
کی از آن است که تغییرات بزرگ، گرچه  بیش از هر چیز حا
می‌توانند به‌عنوان علت معدّه در پیدایش معلول )جریان 
ادبــی( عمــل کنند، امــا نمی‌توانند نقــش علت تامّــه را ایفا 
کننــد؛ چــرا که رکــن مهم دیگر در شــکل‌گیری جریــان ادبی 

تحقق »جمع« است. 

در اینجــا باید به دو موضوع توجه نشــان داد: نخســت 
بــزرگ«  کنشــگران »تغییــر  ایــن »جمــع« همــان  آیــا  آن‌کــه 
هســتند؟ در ایــن صــورت اساســاً پــس از »تغییــرات بــزرگ و 
عمیــق« نیازمنــد طــرح »جمــع« نخواهیــم بــود. به‌عنــوان 
نمونــه، وقــوع انقــاب اســامی مــازم بــا شــکل‌گیری جریان 
از  بــا خــود اســت.1 چنیــن تلازمــی دقیقــاً  ادبــی متناســب 
فاعل‌های مشــترکی نشــأت می‌گیرد که از یک سو دخیل در 
واقعۀ انقلاب اســامی و رخدادهــای مربوط به آن بوده‌اند و 
از ســوی دیگر، همانان کنشــگران جریان ادبی روایت‌کننده 
از آن خواهنــد بــود. در توضیــح ایــن تفکیــک میان کنشــگر 
»واقعــه« و کنشــگر »جریــان ادبــی« و تفاوت میــان »جمع« 
در ایــن دو حــوزه، لازم اســت میــان ایــن دو )جمــع( نســبت 
»عــام و خــاص من وجه« فــرض کنیم. بدین نحــو که برخی 
از فاعلان وقایع اجتماعی _ سیاســی کنشگران جریان ادبی 
هســتند، و برخی دیگر اساساً در هیچ جریان ادبی مشارکت 
غ از این نسبت‌سنجی که بر  ندارند. و بالعکس. اما حتی فار
اســاس آن می‌توان جمع مشترکی میان فاعلان و کنشگران 
دو حــوزه یافــت، حتــی در محــدودۀ مشــترک نیــز دو حیــث 
گانــه از »جمع« حضــور دارند. به تعبیری، مشــارکت در  جدا
واقعه‌ای چون انقلاب اسلامی یا دفاع مقدس و رقم خوردن 
آن توســط آن جمــع، تابع غرض، ســنخ و انگیــزۀ متفاوتی با 
حضور آن جمع در جریانی ادبی اســت. حضور کنشگران در 
جریان ادبی و تشکیل »جمع« در پی این حضور، اجتماعی 
گاهی  بر ســر امر ادبیات )روایت( اســت. همچنیــن در پس آ
از ایــن نکته اســت که آنچــه در حوزۀ ادبیــات باید پدید آید، 
تنهــا بــا کنش جمعــی و در ضمــن جریان ادبــی قابل تحقق 
اســت. بنابر این، »جمــع« ادبی قوام‌بخش جریــان ادبی در 
نتیجه ســه عاملِ نسبت‌یافتگی فردی با واقعۀ تغییردهندۀ 

1. مــراد از تناســب مفهــوم اعــم از »موافــق« اســت. بــه تعبیــری انقــاب اســامی 
زمینــۀ جدیــدی را برای جبهه‌گیــری تازه میــان جریان‌های ادبی فراهــم کرد. لذا 
همان‌طــور کــه انقلاب اســامی مولــد جریان ادبی موافــق خود بوده اســت، تأثیر 
به‌ســزایی در شــکل‌گیری و بازتعریــف یــا تجمیــع جریان‌هــای ادبی ضــد »انقلاب 
اســامی« در تحــت جریــان ادبی واحد بوده اســت. به تعبیر دیگــر همان‌طور که 
انقــاب اســامی جریان ادبــی موافق خود را به‌وجــود آورد، جریــان ادبی مخالف 

خود را نیز از قِبل خود پدید آورد.
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اقسام مسئله‌مندان
نسبت به 

ساحت‌های مسائل

مسئله‌مندی فرد به فرد

مسئله‌مندی فرد به جریان

مسئله‌مندی جریان به فرد

مسئله‌مندی جریان به جریان

کمیت به جریان مسئله‌مندی حا

کمیت به فرد مسئله‌مندی حا

فرد مسئله‌مند

کمیت مسئله‌مند حا

جریان مسئله‌مند

بــا واقعــۀ تغییردهنــدۀ  اجتماعــی، نســبت‌یافتگی جمعــی 
اجتماعــی )تکثــر افــراد(، و نســبت‌یافتگی حرکــت جمعی در 
جریــان ادبی با حرکــت جمعی در تغییرات بزرگ جریان‌ســاز 
اســت. عامــل ســوم بدیــن معنــی اســت کــه درک جمعــی از 
هــدف جمعــی و توان جمعی، تضمین‌کننده نتیجه‌بخشــی 

جریان ادبی است.

مسئله‌مندان به جریان ادبی
مســائل جریــان ادبــی در رتبه‌ای متفــاوت از مســائل »غیر 
 » جریان« یا »مادون جریان« ادبی قرار دارد. رکن »کنشــگر
در مســئله‌مندی، یا شخص مسئله‌مند، اقسام مختلفی را 
در نســبت بــا جریان خواهد پذیرفت.در این میان، اقســام 
کمیــت،  کنشــگر فــردی، جمعــی، حا کنشــگران ) پنج‌گانــۀ 
عالمان، فیلسوفان(هســتند. همچنین اصطلاح »جریان« 
بــرای کنش‌هــای جمعی و شــایع به‌کار می رود. در نســبت 
ایــن دو بایــد توجه داشــت جریان به‌عنــوان حرکت جمعی 

دربرگیرندۀ تمامی سطوح پنج‌گانۀ پیش‌گفته است.

مسئله‌مندی فرد به فرد
کــه جریــان ادبــی تنهــا بــا تأمیــن مقوّمــات خــود،  از آنجــا 
به‌عنــوان جریــان باقــی خواهــد مانــد و تحقــق »جمــع« در 
جریــان ادبــی، مســتلزم ارتبــاط تعریف‌شــدۀ خاصــی میان 
کنشــگران اســت، هــر جریان ادبــی بــه مســئله‌مندیِ افراد 
ذیــل خود به یکدیگر نیز مســئله‌مند خواهد بود. به بیانی 
، حفــظ و بقای یــک جریان بــه ارتباط ســازندۀ میان  دیگــر
افراد ذیل آن بســتگی دارد، و این ارتباط تنها در چارچوب 
تعریف‌شــده و حــدود مشــخصی از مســئله‌مندی افــراد به 
یکدیگر قابل تحقق اســت. قرار گرفتــن در ذیل عنوان یک 
جریــان و ایجــاد هویــت جمعــی بــرای افــراد متعلق بــه آن، 
شــبکۀ ارتباطی و تعاملی، هدف و ابزارهای مشــخصی را در 
پــی خواهــد داشــت. در نتیجه، یکــی از کارکردهــای قطعی 
جریــان ادبــی، تعریــف نســبت‌های معیّــن میان کنشــگران 

متعلق به خود است.
، اذعان به هویت جمعی  از جمله مبادی موضوع اخیر
و هویت فردی است. با وجود آن‌که جمعِ شکل‌گرفته تحت 
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عنــوان »جریــان« چیزی جز اجتمــاع یکایک کنشــگران در 
آن نیســت، امــا هویت جمعــی امری جــدا از هویت هر یک 
افراد اســت و بــر آن نظارت و حکومت دارد. مســئله‌مندی 
، تنوع و تشــخص میان افراد  فرد به فرد تضمین‌کنندۀ تکثر
در ذیل جریان ادبی اســت. بر این اســاس، مســئله‌مندی 
فــرد به فــرد در جریان ادبــی در ذیل ارزش‌هــا و مبانی عام 
جریــان ادبــی صــورت می‌گیــرد. از ایــن‌رو، در ایــن قســم از 

مســئله‌مندی، ارزش‌هــا و مبانــی در 
کنشــگران  کنش‌های  مقایســۀ میــان 
و  »بازخوانــی«  دائمــاً  جریانــی  ذیــل 
ع بر  « می‌شــوند. این خود فر »تفســیر
گاهی فرد  گاهی است. آ سه قســم از آ
گاهی  از مبانــی و ارزش‌های جمعی، آ
فرد از نســبت خود بــا هویت جریانی، 
گاهــی فــرد از نســبت خــود بــا افــراد  آ

دیگر تحت جریان ادبی. 
دو مفهوم شناخته‌شدۀ »جذب« 
)یافــتِ همانندی‌ها در مســئله‌مندی 
کشف مغایرت‌ها  فرد به فرد( و »دفع« )
در مسئله‌مندی فرد به فرد( در فضای 
ادبی معاصــر از جملــه راهبردهایی به 
حساب می‌آیند که تلاش دارند نسبت 
میــان افــراد حاضــر در جریــان ادبــی را 
برخــی  حتــی  کننــد.  چارچوب‌بنــدی 
اصطلاح‌ســازی‌ها  و  تقســیم‌بندی‌ها 
کارکــرد چنیــن  به‌لحــاظ خاســتگاه یــا 

هدفــی را تأمین می‌کنند؛ چنان‌که اصطلاح ادبیات پایداری 
در قیــاس با اصطلاحات دیگری چون ادبیات دفاع مقدس 
کثــری و دفــع حداقلــی دارد. در تاریــخ  قــدرت جــذب حدا
ادبیات داســتانی پس از انقلاب اســامی نگرانی از کنشگری 
طیفــی از جریــان ادبــی انقــاب در »نقــد« یا »طــرد« طیفی 
دیگــر یــا »تشــکیک« دربــارۀ »تعلــق« آن‌ها به اصــول جریان 
ادبــی انقــاب اســامی همــواره چالش‌برانگیــز بــوده اســت؛ 

چرا که گمان می‌شــده مســئله‌مندی »فرد به فرد« می‌تواند 
بــه تفســیرهای حداقلــی نســبت به هویــت جمعــی جریانی 
و تنقیــص جریــان از طریــق »نقصــان در تعداد طرفــداران«، 
»تشــکیک در تعلق جریانی افراد از ســوی یکدیگر« و »تزلزل 
هویتی میان اعضا به‌واســطۀ اتهام‌افکنی« شــود. این تلقی، 
به‌ویــژه پــس از ورود معــدود منتقــدان ادبــی جریــان ادبــی 
انقلاب اســامی به حوزۀ ادبیات دفاع مقدس و »تفصیل«، 
»تحقیــق« و »تئوری‌پــردازی« دربــارۀ 
مؤلفه‌هــای ادبیــات دفــاع مقــدس و 
تقســیم‌بندی آثار منتشرشده در این 
گونه شدت یافت، زیرا کاربست واقعی 
گزیــر به تثبیــت برخی  ایــن معیارهــا نا
کنش‌هــا و آثــار در جریــان ادبــی دفاع 
مقــدس و طــرد و ناهمخوانــی برخــی 

دیگر با این جریان منجر می‌شد. 
کــه دایــرۀ مفهومــی و  بــه میزانــی 
گســترۀ موضوعــی یا مضمونــی جریان 
ک«  گســترش می‌یابــد، »مابــه الاشــترا
کوچک‌تــر می‌شــود و »مابــه الافتراق« 
جریانــی  کنشــگران(  ( افــراد  در  کــه 
از  می‌یابــد.  توســعه  اســت،  کنــده  پرا
کــه مطــرح خواهــد  ایــن‌رو، پرسشــی 
شــد این اســت که در پی این گستره، 
مســئله‌مندی افــراد ذیــل جریــان بــه 
یکدیگــر، توســعه می‌یابد یــا کوچک‌تر 
ادبیــات  جریــان  آیــا  شــد؟  خواهــد 
کــه صــورت تجمیعــی جریان‌هــای شناخته‌شــدۀ  پایــداری 
موضوعی )ادبیات دفاع مقدس، ادبیات انقلاب اســامی( و 
مضمونی )حماسی، تراژیک، انسان‌محور، ملّی، ضد جنگ( 
را گرد می‌آورد، از مســئله‌مندی فرد به فرد خواهد کاســت یا 
بر آن خواهد افزود؟ دو فرض در این‌ باره قابل بحث اســت: 
فرض نخســت، افزایش مســئله‌مندی فرد به فرد است؛ چرا 
کــه در نمونۀ ادبیات پایــداری، جعل جریانــیِ این اصطلاح، 

اما یکی از مهم‌ترین کارکردهای 
جریان ادبی، جایگاه آن در 

تعریفِ «هویت ادبی جمعی» 
در ذیل کنشگران ادبی خود 

است. بدون جریان‌شناسی ادبی، 
روشی برای مطالعۀ مصادیق و 
رصد رفتارهای مشترک متنی و 
فرامتنی در حوزۀ ادبیات وجود 

نخواهد داشت.
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نــه خلــق جریانــی جدیــد می‌شــود در حقیقــت تجمیعــی از 
جریان‌هــای موضوعــی و مضمونی گذشــته در ذیل عنوانی 
بــا شــمول بالاتر بــود. در این وضع جدید، آیا مســئله‌مندی 
افــراد ذیــل جریان‌هــای مختلــف منتفــی یــا مرتفــع شــد، یا 
همچنــان باقی ماند؟ به نظر می‌رســد عقب‌نشــینی از فروع 
_ بلکــه برخــی اصــول _ مســائل محــل نــزاع میــان ادبیــات 
داســتانی دفــاع مقــدس و روشــنفکری بــا طــرح مفهومــی 

جدیــد به معنــای پاســخ‌گزینی به این 
مســائل نیســت، بلکــه جریان‌هایی با 
دایــرۀ افــراد یک‌دســت‌تر در تجمیــع 
جریانــیِ ادبیــات پایداری، بــه جریانی 
با افــراد متنوع‌تر با مبانی و ارزش‌های 
انتظــار  و  می‌شــود  تبدیــل  متکثــر 
مــی‌رود مســئله‌مندی فــرد به فــرد در 
ایــن جریان افزایش یابــد، اما در فرض 
دوم، ادبیــات پایــداری در یافتن وجه 
جامــع که دربارۀ آن توافق وجود دارد، 
با حفظ دایرۀ تفسیر افراد، تلاش دارد 
میــان جریان‌هــا نقطــۀ وفــاق جمعــی 
برقــرار ســازد و از مســئله‌مندی افــراد 

نسبت به‌هم بکاهد. 

مسئله‌مندی فرد به جریان
کــه  جریـــــان، حرکتــی جمـــــعی اســت 
محــور  حــول  را  کنشـــــگران  مجمــوع 
مشــخصی گرد مــی‌آورد. بنابر این، هر 

یک از مصادیق کنشــگرانِ جریانی، با نســبتی که به صورت 
»ضــروری« با جریان برقرار می‌کند داخل در جریان خواهد 
بــود. چنین ضرورتی، تقریری از انتســاب بــه جریان و تعلق 
به آن است. بدون فرض تعلق، چه در بُعد فکری _ دانشی 
و چه در بُعد احساســی _ انگیزشــی انتســاب فرد به جریان 

ادبی وجهی نخواهد داشت.
پاســخ پرسش از »که هســتم؟« دربارۀ کنشگران ادبی، 

به مراجعی از جمله »تعلق به جریان ادبی« بازمی‌گردد. به 
تعبیری، هر کنشــگر فردی، واجــد هویت »دوگانه _ طولیِ« 
تعینــی _ شــخصی و جمعــی _ صنفــی اســت. نســبت فرد با 
جریان و میزان هویت‌یافتگی او به‌واسطۀ جریان به عوامل 
متعددی وابســته است، و مدارج متنوعی را پدید می‌آورد، 
از جملــه: شــناخت فرد از ماهیــتِ جریانِ جمعــی و عناصر 
پیونددهندۀ او با جریان. چه‌بسا فرد به تمامی مؤلفه‌های 
هویت‌بخش جریان _ چه مؤلفه‌های 
مقــوّم، یــا مؤلفه‌هــای ارزش‌بخــش _ 
ملتــزم و متعهــد نباشــد، و بخشــی از 
آن‌هــا را منضــم بــه مؤلفه‌هــای دیگــر 

جریان‌ها پذیرفته باشد. 
بــر  مشــتمل  هویــت  همچنیــن 
مؤلفه‌های ایجابی و ســلبی است. در 
مؤلفه‌هــای ســلبی، فــرد هویت‌یافته، 
« _ شــخصی و جریانی  خــود را از »غیر
_ متمایــز می‌ســازد. بنابــر ایــن، تعلق 
فرد به جریانی که به آن وابسته است 
)جریان خودی( به او هویت جریانی و 
جمعی می‌بخشــد. همچنان‌که تعلق 
فــرد بــه جریــان، او را از باب ســلب، از 
جریان‌هــا و جمع‌های متضاد متمایز 
که در این‌باره  می‌سازد. نکتۀ دیگری 
اهمیت دارد مراتب انتســاب و مرجع 
تعیین انتســاب فرد به جریان اســت. 
ممکــن اســت ایــن انتســاب صریــح، 
رســمی و پذیرفته‌شــده از سوی دو ضلع یعنی فرد و جریان 
باشــد؛ و یــا ممکــن اســت از ســوی یک ضلــع مــورد تردید، 
تکذیــب یا کتمان قرار گیــرد. بنابر این، ادعای »فرد« مبنی 
بــر عــدم تعلق بــه هیچ جریــان ادبی یا جریــان ادبی خاص 
بــه معنــای عــدم تعلــق و ارتبــاط در عالــم واقــع نیســت. 
چه‌بســا فــردی انتســاب خــود را بــه جریانــی انکار کنــد، اما 
توســط جریانی به‌عنوان عضو خود پذیرفته‌شــده باشد؛ یا 

حفظ و بقای یک جریان به ارتباط 
سازندۀ میان افراد ذیل آن 

بستگی دارد، و این ارتباط تنها 
در چارچوب تعریف‌شده و حدود 
مشخصی از مسئله‌مندی افراد 

به یکدیگر قابل تحقق است. 
قرار گرفتن در ذیل عنوان یک 
جریان و ایجاد هویت جمعی 

برای افراد متعلق به آن، شبکۀ 
ارتباطی و تعاملی، هدف و 

ابزارهای مشخصی را در پی 
خواهد داشت. در نتیجه، یکی از 
کارکردهای قطعی جریان ادبی، 
تعریف نسبت‌های معیّن میان 
کنشگران متعلق به خود است.
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بالعکس فردی از انتســاب خود به جریانی ادبی خبر دهد 
ولی توسط آن جریانِ ادبی پذیرفته نشده باشد. 

به هر حال، تعیین صحت انتساب یا عدم انتساب فرد 
به جریان نیازمند آن است که معیاری مشخص به‌کار گرفته 
شود. تشخیص چنین ادعایی در هر دو سو )فرد و جریان( 
بــا معیارهــای رفتــاری، مبنایــی و گفتــاری قابــل تشــخیص 
است؛ گرچه این تشخیص در حوزۀ ادعایی فرد، سهل‌تر از 
جریان ادبی اســت. فرد کنشگر می‌تواند به‌صراحت مدعی 
انتســاب یا عدم انتســاب خود به جریان ادبی باشــد، اما از 
میان مجاری تشــخیص موضــع »جریان ادبــی«، تصریح از 
جایــگاه ناپایدارتــری برخوردار اســت. توضیــح آن‌که جریان 
ادبی نســبت عام و خاص با مجموعه‌هایی چون: »نهاد«، 
»انجمن«، »محفل« یا »مؤسســۀ« ادبــی برقرار می‌کند. به 
این اعتبار جریان ادبی فاقد »سخنگو« یا تریبون مشخص 
اعــامِ موضــع اســت، و رســانۀ مشــخص و نماینــدۀ رســمی 
برای اعلام مواضع و حتی ارزش‌های خود ندارد. آن‌چه در 
جریان ادبی دیده می‌شــود حرکتی جمعی است که هویت 
ک  یکپارچۀ ادبی یافته اســت. بنابر این، مناســب‌ترین ملا
برای تشــخیصِ »موضع« جریــان ادبی رجوع به »مبانی« و 

کنش جمعی« است.  »وا
فــرد بــا قــرار گرفتن یــا پذیرش و سرســپردگی بــه هویت 
جمعــی یــک جریــان، بــه هویــت ادبــیِ مشــخصی دســت 
می‌یابــد و ایــن تعلــق به »تفســیر شــدن«، »دیده شــدن«، 
»به رســمیت شــناخته شــدن« و »حمایت شــدن« خواهد 
کنــار  ادبــی در  انجامیــد. چنیــن خصوصیاتــی در جریــان 
مبانی فکری _ عقیدتی و زیبایی‌شناســانه _ هنری، کنشــگر 
را در تعلق به جریان‌های ادبی برمی‌انگیزند. در نتیجه، در 
»رقابــت« یا »تزاحــم« جریان‌های ادبی، هــر جریانی تلاش 
دارد با »قدرتمندسازی« یا »قدرت‌نمایی« بر وجود یا نمود 
مؤلفه‌هــای خود بیفزایــد و با جذب »افراد« در جریان‌های 
دیگــر »نفــوذ« و »شــیوع« خود را افزایش دهــد و در فضای 
ادبــی جایــگاه خود را تثبیت کنــد، یا ارتقا دهــد. بنابر این، 
رابطــۀ دو ســویه یــا مســئله‌مندی دوســویه‌ای میــان فرد و 

جریان وجود دارد. در مســئله‌مندیِ فرد نسبت به جریان، 
ایــن فــرد اســت که در ارزیابــی از خود و جریان ایــن تعلق را 
»پذیرفتــه« یــا از آن »ســر باز می‌زنــد«، و در مســئله‌مندیِ 
جریــان به فرد، جریان انتســاب فرد بــه خود را قبول یا آن را 
نفی می‌کند. پس در مســئله‌مندی به شــکل اول، انتخاب 
و تصمیــم »فــردی« محور تعیین‌کنندۀ این نســبت‌یافتگی 
کــه در مســئله‌مندی دوم، »پذیــرش« یــا  اســت، در حالــی 
اقبــال جمعــی، یــا تطبیق بــا مبانی چنیــن رابطــه‌ای را رقم 
می‌زنــد. در مســئله‌مندی فــرد بــه جریــان، در نظــر گرفتــن 
تناســب فرد و تناسب جریان می‌تواند صورت‌های مختلف 
انتســابی _ ارتباطی را رقم زند، چنان‌که انتساب چهره‌های 
شاخص ادبی، نویســندگان صاحب سبک و شناخته‌شده 
به جریانی ادبی قادر است در ابعاد جریانی مؤثر واقع شود 

کند.  و جایگاه جریانی ادبی را جابه‌جا 
در فضــای ادبیــات داســتانی دفــاع مقــدس و تقابــل 
جریان‌های ادبی، به‌ویژه جریان ادبیات داستانی متعهد _ 
به‌عنوان سرمنشأ ادبیات داستانی دفاع مقدس _ و جریان 
ادبیات داســتانی روشنفکری، تحلیل مؤلفه‌های »قدرت« 
در این دو جریان می‌تواند بسیار بااهمیت و سازنده باشد 
کــه دلیــل برخــی ریزش‌هــا  و در عیــن حــال توضیــح دهــد 
و قطــع نســبت افــراد بــا جریــان ادبیــات داســتانی متعهــد 
و کــوچ آن‌هــا بــه جریان‌هــای روشــنفکر چیســت. تصویری 
کــه هــر جریــان از خــود می‌ســازد و تصویری کــه جریان‌ها از 
یکدیگــر می‌ســازند در نهایت به تغییر یــا تثبیت تعلق افراد 
بــه جریان‌هــا منجر می‌شــود؛ چنان‌کــه جریان روشــنفکر با 
تقویت انگارۀ »عدم جریان« یا وجه »سیاســی _ حکومتی« 
و »ایدئولوژیــک« دربــارۀ ادبیــات داســتانی متعهــد، آن را 
کرد.  به‌عنوان »شبه‌جریانی« غیر ادبی و غیر اصیل معرفی 
ایــن فرایند بــا محوریت مراجــع فکری، فرهنگی، رســانه‌ای 
به‌تدریــج در طــول چنــد دهــه رخ داد. در نتیجــه، برخــی 
افــراد منســوب بــه جریــان ادبیــات داســتانی متعهــد دچار 
هویت‌باختگــی ادبــی _ جریانی شــدند و هویت‌یابی خود را 

کردند. به واسطۀ تعلق به جریان روشنفکری جستجو 
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گــر از منظر فرد به جریان نگاه کنیم، پیوســتن فرد به  ا
جریــان، چه پس از انتســاب او به جریانی دیگر بوده باشــد 
یــا اساســاً فرد خود را در هیــچ جریانی تعریف نکرده باشــد، 
و ایــن تعلــق برای اولین بار در او پدید آید، ناشــی از دواعی 
و انتظاراتــی از آن جریــان ادبــی اســت. از ایــن‌رو، در بعدی 
دیگر پرسش از این موضوع اهمیت می‌یابد که در تقابل‌ها 
و رقابت‌های میان‌جریانی چه می‌شــود که گروهی بزرگ به 
گرفتن در ذیل یا  گروهی دیگر از قرار  جریانی می‌پیوندند و 

ضمن جریانی ادبی سرباز می‌زنند. 
»ادبیـــــات  جریــان  صورت‌بنـــــدی  نمـــــونه،  به‌عنــوان 
پایــداری« با محوریــت مضمــون »پایــداری« می‌تواند محل 
« جریانی نه از میان  توجه باشد. در این اصطلاح‌گزینی، »غیرِ
»موضوعات« بلکه از میان مضامین در نظر گرفته می‌شود. 
، تزاحم‌هــای موضوعی در این تعبیر نادیده  بــه عبارتی دیگر
انگاشته می‌شــوند. از سوی دیگر، محوریت یافتن مفهومی 
عــام، قابــل تفســیر و مبتنــی بــر ارزش‌هــای عــام انســانی، 
بخشــی از دایره‌هــای تزاحــم مضمونــی جریان‌هــای »غیــر 
ســاز مضمونــی« را نیز نادیده می‌گیرد. بــه تعبیری، اصطلاح 
کارکــرد جریانــی خــود در  »ادبیــات پایــداری« در مهمتریــن 

صدد کم‌رنگ کردن غیرهای مضمونی و موضوعی است. 

مسئله‌مندی جریان به فرد
کــه در »مســئله‌مندی فــرد بــه جریــان« آمــد،  همان‌طــور 
ایــن رابطــه‌ای دو ســویه اســت. بنابــر ایــن، تنهــا انتخــاب 
فــردی، نمی‌توانــد قطــع انتســاب آن را بــه جریــان تضمین 
نمی‌توانــد  نیــز  جریــان  جمعــیِ  انتخــاب  چنان‌کــه  کنــد؛ 
بــدون پذیــرش یــا تأییــد جمعــی به عضویــت فــرد در ذیل 
کــه »جمــع« در جریــان ادبی،  جریــان منجــر شــود. از آنجا 
مقوله‌ای ناظر بر اجتماع افراد متعدد اســت، پس می‌توان 
به‌عنــوان  را  فــرد  بــه  جریــان  مســئله‌مندی  صورت‌بنــدی 
مســئله‌مندی افراد به فرد نامید. این مســئله‌مندی در هر 
دو ســویۀ »قبول« پس از »عدم انتســاب« و »نکول« پس از 

»انتساب و تعلق« قابل ملاحظه است. 

کــه در مســئله‌مندی جریــان چالش‌برانگیز  موضوعــی 
اســت تصــور مرجعــی متمرکــز بــرای جریــان ادبی اســت که 
می‌تــوان بــدان رجــوع کــرد. انتظــار داریــم ایــن مرجعیــت، 
صــدور موضــع جریــان ادبــی را بــر عهده داشــته باشــد، اما 
جریــان ادبی نوعاً فاقد ســخنگو اســت؛ زیرا ســاختاری غیرِ 
ســازمان‌یافته و غیــر تشــکیلاتی دارد، و تنهــا حرکــت ادبــی 
عمومی‌ای تلقی می‌شود. آن‌چه اهمیت این موضع‌مندی 
را مشــخص می‌کند در نظــر گرفتن هویت جمعی در مقابل 
هویــت فــردی اجــزای جریــان ادبــی اســت. هویــت جمعی 
کنــش جمعــی را دارد. در صورتــی کــه  اقتضــای کنــش یــا وا
بــرای جریــان ادبــی هویــت جمعــی قائــل باشــیم و بــدان 
را در مقابــل جریان‌هــای هم‌عــرض  آن  اصالــت بخشــیم، 
یــا معــارض قــرار خواهیــم داد، و حیــات جریــان ادبــی بــه 
کنشــگری وفق هویت جمعی در کشــمکش و جدال دائمی 
بــا دیگــر جریان‌هــای معــارض، و همســویی و هم‌افزایــی با 
جریان‌هــای هم‌عرض و موافق نیازمند اســت؛ همچنان‌که 
انتظــار مــی‌رود جریــان ادبــی در حرکتــی مســتمر و پویــا، 
نســبت بــه اجــزا و کنشــگران خود نیــز موضع‌مند باشــد، بر 
اجــزای همســو بــا خــود بیفزایــد، خود را توســعه دهــد و در 
ســاحتی دیگــر بــا پالایش خود، موضعی نســبت بــه اجزای 

غیر همسو و همسان منتسب به خود اخذ نماید. 
ایــن جــذب و دفع یــا طرد و اقبــال، چگونــه در جریان 
ادبــی محقــق مــی شــود؟ در نــگاه نخســت، اقبــال و اِدبــار 
عمومــی جریــان ادبــی، معیــار تشــخیص چیســتی کنش و 
کنــش آن خواهد بــود، اما چگونه می‌توان در یک جریان  وا
ادبــی کنــش عمومی را ارزیابی کرد؟ نوعــاً در این‌گونه موارد 
بــه کنشــگری »افــراد شــاخص« جریــان ادبــی یا کنشــگری 
محافــل و نحله‌هــای ادبــیِ ذیل یــک جریان ادبی بســنده 
کــه  کنشــگرانی  از  طیفــی  دیــدگاه  تعبیــری،  بــه  می‌شــود. 
می‌تواننــد »نماینــدۀ« جریانِ ادبی باشــند، به مثابۀ کنش 
کــه در این‌گونه موارد،  جریان ادبی انگاشــته می‌شــود؛ چرا 
انتظــار موضع‌گیــری جمعــی یا نظرســنجی عمومــیِ اجزای 
جریــان ادبــی عملاً ممکن نیســت. علاوه بر ایــن، »موضع« 
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عمومــی اجــزای جریــان بــه »بیــان« یــا »کنــش مســاوق بــا 
بیــان« بســتگی دارد، در حالی که نوعــاً اجزای جریان ادبی 
تنها به‌واســطۀ تعلق ذهنی و فکری و وابســتگی انگیزشــی، 
خــود را تحــت جریانــی ادبــی ارزیابــی می‌کننــد، و خــود را 
در مقــام موضع‌گیــری همســو بــا جریــان یــا بــه نفــع جریان 
بــودن حرکــت  به‌واســطۀ جمعــی  نمی‌داننــد. همچنیــن، 
جریانِ ادبی، بازخوردگیری از آن و ظهور تأثیرات و تحولات 

کــه نیــاز بــه »اشــاعه«  در آن از آن‌رو 
دارد امری کند و تدریجی اســت. بنابر 
این، در بازه‌های زمانی کوتاه، تحلیل 
کنــش جریــان ادبی و حرکــت عمومی 

منسوب به آن مقدور نخواهد بود. 
رفتارشناســی  در  اخیــر  موضــوع 
جریان ادبــی دفاع مقدس از اهمیت 
در  زیــرا  اســت؛  برخــوردار  به‌ســزایی 
چرخــش  جریــان،  ایــن  حیــات  دورۀ 
چهره‌هــای منتســب بــه ایــن جریــان 
را به‌ویــژه پــس از دورۀ دفــاع مقــدس 
شــاهد بوده‌ایــم. بنابــر این، پرسشــی 
کــه همــواره وجــود داشــته این اســت 
کنشــگری  کنش جریان مزبور به  که وا
کــه از مبانی و  طیفــی از نویســندگانی 
ارزش‌های آن عدول کرده‌اند چیست 

و چگونه قابل تشخیص است؟
بــه نظــر می‌رســد در تحلیــل این 
کنش‌هــای صورت‌گرفته  مواجهــه و وا

نسبت به آن، ساحت‌های مختلفی دخیل هستند. به بیانی 
کنش جریان ادبی به کنشگری افراد و  دیگر، در تشخیص وا
جمع‌بندی نسبت به آن، نه با یک عامل که با مجموعه‌ای 
کنش‌ها می‌توان  از عوامل مواجه هســتیم. در ســطحی از وا
بــه شــیوع یــا بایکــوت رویکــرد برخــی افــراد در میــان جمــع 
اشــاره کــرد. تکــرار رویکــرد در میــان افــراد حاضــر در جریان، 
خــود بــه معنــای پذیــرش آن رویکــرد و اقبــال جریــان بــدان 

اســت. در نقطــۀ مقابــل، عدم شــیوع کنشِ فرعــی و تبدیل 
نشــدن آن بــه کنــشِ جمعی، خــود به معنای عــدم پذیرش 
خواهــد بود. این ســاحتی اســت که طبعاً »ادبیــات خلاقه« 
و »تولیــدات داســتانی« در طول زمانی نســبتاً طولانی، آن را 
کنش  آشکار می‌سازد. با وجود این، جریان ادبی در ارسال وا
فــوری خود بــه کنشــگری افــراد از ابزارهای دیگــری نیز بهره 
می‌گیــرد. بهره‌گیــری از ارکان پژوهــش، نقــد ادبــی، آمــوزش، 
و  ترجمــه  نشــر،  حمایــت،  تبلیغــات، 
اقتباس، گویای این حقیقت است که 
تمامــی ایــن ارکان در محدودۀ جریان 
آن  پیوســتۀ  ارکان  به‌عنــوان  و  ادبــی 
عمل می‌کنند. به‌عنــوان مثال، جعل 
اصطلاح »رویکرد اعتراضی« و »رویکرد 
انســانی« در ســاحت پژوهشِ ادبیات 
پذیــرش  مقــدس،  دفــاع  داســتانیِ 
رویکرد ادبیاتِ ســیاه دفــاع مقدس را 
در ذیــل جریــانِ ادبــی دفــاع مقــدس 
تســهیل می‌کند و تزاحم میان آن‌ها را 
برطــرف می‌ســازد. همچنان‌که تقلیل 
عنــوان »ادبیــات دفــاع مقــدس« بــه 
»ادبیات پایداری« در ساحت پژوهشِ 
ادبــی، ادبیــات داســتانی ســیاه دفــاع 
مقــدس را به‌عنــوان جزئــی از ادبیــات 
داســتانی دفاع مقدس تئوری‌پردازی 

می‌کند. 
بررســی  در  کــه  دیگــری  موضــوع 
مســئله‌مندی جریان به فرد جایگاه ویژه‌ای خواهد داشــت 
تزاحم و تعارض »اهداف« و »منافع« جمعی و فردی اســت. 
»جریــان ادبــی« گرچــه حرکتی جمعی اســت، امــا نمی‌تواند 
میــان کنشــگرهای فــردی و در نتیجــه »ســنجش« آن‌هــا با 
موازین مشخص و »ارزش‌گذاری« و در نهایت » به‌کارگیری« 
آن‌هــا »قضــاوت« دقیقی کند. این موضوع مهمی اســت که 
در فضای سیاســی _ اجتماعی نیز می‌تواند تفاوت رفتارها را 

به‌لحاظ تاریخی، 
تغییرات عظیم در زندگی 

جمعی، بروز انقلاب‌ها و آغاز 
جنگ‌ها، جریان‌های ادبی را در 
پی خود پدید آورده‌اند و حتی 
می‌توان گفت میان اهمیت، 
بزرگی و آثار واقعه و جریان 

ادبیِ پدیدآمده در پی آن نسبتی 
برقرار است. با این حال، این 

تلازم همیشگی نیست. چه‌بسا 
برخی رخدادهای جمعی، عظیم 

یا اساساً جریانی ادبی را در 
پس خود رقم نزنند، یا توازن 

و تناسبی میان آن جریان ادبی 
و غنا و وسعت و اهمیت آن 

واقعه برقرار نباشد.
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در ساحت‌های مختلف در دهه‌های پس از انقلاب اسلامی 
توضیــح دهــد. رفتارشناســی در حــوزۀ ادبیــات داســتانی، 
به‌ویــژه در ذیــل جریــان ادبیــات داســتانی متعهــد، از غلبۀ 
کم بر این  اهداف و منافعِ جمعیِ برخاسته از ارزش‌های حا
دوره حکایــت دارد؛ به‌نحــوی کــه اهــداف شــخصی و منافع 
شــخصی اعضــا گاه قربانی هدف جمعی یا در مقایســه با آن 
نادیــده انگاشــته می‌شــوند. امــا در دهه‌هــای بعــد، به‌ویــژه 

هــدف  قطعنامــه«  »پذیــرش  از  پــس 
کــه مقــوّم جریــان  عالــی ایدئولوژیــک 
ادبــی متعهــد اســت بــا برخــی اهداف 
و اغــراض فــردی اعضای جریــان ادبی 
تزاحم پیدا می‌کند. این بیشتر نتیجۀ 
کاربســت منطقــی اســت که بر اســاس 
آن فــردِ حاضــر در جمــع جریــان ادبی 
کــه در آن جریــان  در قبــال »نقشــی« 
کنش«  ایفــا می‌کنــد »بازخــورد« یــا »وا
متــوازن و متناســب از ســوی جریــان 
ادبــی را انتظــار دارد. می‌تــوان برخــی 
در  را  بازخوردگیــری  ایــن  نشــانه‌های 
»ایفـــــای نقــــش برجــــسته« از ســوی 
جریــان بــه فــرد دانســت. در نمونه‌ای 
آشــــــکار، »نارضـــــایتی« نـویســـــندگان 
ادبیـــــات داســـــتانی دفـــــاع مقــــدس 
در دهه‌هــای هفتــاد بــه بعــد نتیجــۀ 
کنــش جریانی ادبیات داســتانی دفاع 
مقدس است. این نویسندگان مدعی 

»نادیده انگاشته شدن« یا »قضاوت شدن« یا »طرد شدن« 
یا »بی‌مهری« هستند. از این‌رو، از جمله خصوصیات مقوّم 
جریــان ادبی آن اســت کــه بتواند هدف جمعــی را در راهبرد 
خــود بــر اهداف فــردی غلبه بخشــد. باور بــه درک جمعی و 
هــدف جمعــی بدان معنی اســت کــه عرصۀ رقابــت و تزاحم 
از مرحلــۀ بینافردی به مرحلۀ بیناجریانــی ارتقا یابد. در این 
صــورت، جریــان ادبــی در مقابــل جریــان ادبــی دیگــری قرار 

می‌گیــرد و اجــزا و افــراد جریــان ادبــی در صــدد تحقق هدف 
جمعی جریان ادبی خواهند بود. 

بــا تفکیــکِ هــدف فــردی از هــدف جمعــی و امــکان 
تزاحــم میــان ایــن دو، این ســؤال پیــش خواهد آمــد که آیا 
گاهانه« و »قصدمندانه« هدف  افراد یا کنشــگران جزیی »آ
جمعــی را »انتخــاب« و »دنبــال« می‌کننــد؟ زیــرا بــا تعریــف 
تعــدد اهــداف عمــاً قائــل بــه تفکیــک و تمایز میــان آن‌ها 
که گرچه ممکن  شــدیم. بدین معنی 
اســت هــدف جمعــی در طــول هدف 
گیــرد، امــا ماهیتــاً بــا آن  فــردی قــرار 
متفاوت اســت. هدف جمعــی تنها با 
کنشگران جمعی جریان ادبی محقق 
می‌شود، در حالی که هدف فردی در 
حوزۀ اســتطاعت فرد اســت، و تحقق 
گــروه یــا جماعتــی  هــدف جمعــی بــه 
از کنشــگران مبتنی اســت کــه ایجاب 
واســطۀ  بــه  ادبــی  جریــان  می‌کنــد 
ایــن دو  آن تأســیس شــود. تفکیــک 
جمعــی  هــدفِ  وابســتگی  و  هــدف 
بــه هــدف فــردی به‌انضمــام حرکــت 
کنشــگر فردی، در ضمن جریان ادبی 
که هر فرد  جمعی، بدان معنی اســت 
در هــر کنــش فــردی از جهتــی هدف 
حرکــت فــردی خــود را تصــور می‌کنــد 
آن  بــه  نیــل  بــرای  او  در  اراده‌ای  و 
ایجــاد می‌شــود، و هــم در عیــن حال 
تصــوری از هــدف جمعــی دارد، و آن را نیــز اراده مــی کنــد. 
، آیا قرار گرفتن در ذیــل جریان ادبی و کمک  بــه بیــان دیگر
بــه دســت‌یابی به هدف جمعــی در آن به در نظــر گرفتن و 
تصور هدف جمعی توســط تک‌تک افرادِ ذیل جریان ادبی 
نیازمند اســت؟ نویســنده‌ای که در حال نوشــتن داستانی 
بر اســاس رخدادی واقعــی در دورۀ دفاع مقدس اســت آیا 
لزومــاً بایــد هــدف جمعــی جریان را نیــز از ذهــن بگذراند یا 

جریـــان، 
حرکتی جمـــعی است 

که مجموع کنشـــگران را 
حول محور مشخصی 
گرد می‌آورد. بنابراین، 

هر یک از مصادیق کنشگرانِ 
جریانی، با نسبتی که به صورت 

«ضروری» با جریان برقرار 
می‌کند داخل در جریان 

خواهد بود.
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اساساً تصور چنین هدفی جمعی برای قرارگرفتن در ضمن 
حرکت جمعیِ جریان ادبی ضروری نیست؟ 

در نگاه نخست، به نظر می‌رسد چنین ضرورتی وجود 
ندارد، بلکه نویســندۀ داســتان کاملاً بــر فضای ذهنی خود 
متمرکز شــده و صرفاً به دنبال ارائه‌ای نمایشــی از موقعیت 
کثــری بــر مخاطــب اســت؛ حتی  مــورد نظــرش و تأثیــر حدا
ممکن اســت چنین نویســنده‌ای اساســاً احساس انتساب 
رسمی‌ای به جریان ادبی نداشته باشد، یا در صورت تعلق، 
از چالش‌هــای جریــان ادبــی و فرصت‌هــا و تهدیدهــای آن 
تصوری نداشته باشد، تا در نتیجۀ چنین تصوری، برآوردن 
، نویســنده  هــدف جریــان ادبی را قصــد کند. به بیانی دیگر
در چنیــن شــرایطی صرفــاً در پی حــل چالش‌هــای خود با 
جهان داســتانی روایی‌اش اســت، نه حــل معضلاتی که در 
ســطح جریان‌های ادبی در حال وقوع است. آیا می‌توان با 
اتقان گفت نویسنده‌ای که تصوری از هدف جمعی جریان 
نداشــته و آن را اراده نکرده باشــد کنش‌اش )اثر داســتانی( 
اساساً کمکی به جریان ادبی نخواهد کرد؟ بلکه گاه کنشگر 
جزئی بدون اطلاع از کنش دیگر کنشگران در ذیل جریانی 
ادبی دست به عمل می‌زند، تصوری از مجموع کنش‌های 
فــردی و ترکیــب و جهت آن ندارد و تحــت تأثیر آن‌ها عمل 
نمی‌کند، بلکه صرفاً هدف شــخصی خود را دنبال می‌کند؟ 
با این وجود، این مانع نخواهد شــد که چنین کنشــگری از 
ذیــل جریــان ادبی بیرون نهاده شــود، یــا در حصول کنش 
جمعی در جریان ادبی نادیده انگاشــته شود؛ حتی به نظر 
گاهــی و ارادۀ  می‌رســد انتســاب فــرد به جریان، نــه نتیجۀ آ
ک در مبانی صورت  جــدی او، کــه گاه صرفــاً به دلیل اشــترا
می‌گیــرد. بنابــر ایــن، طبعــاً فــردی که اصــل انتســاب خود 
بــه جریــان ادبــی را در نظــر نگرفتــه اســت، به طریــق اولی، 
نمی‌توانــد مصالــح و اهداف جریان ادبــی خاصی را مد نظر 

کند.  قرار دهد، و بر اساس آن کنشگری 
بــه نظــر می‌رســد در حــل ایــن مســئله بایــد نگاهــی 
دقیق‌تر به مسائل جریان ادبی و اهداف ناظر بر آن داشته 
باشــیم. می‌توان سطوحی برای اهداف جریان ادبی لحاظ 

کــه هــر جریــان ادبــی بــر اســاس مبانی  کــرد. روشــن اســت 
اجمالی یا تفصیل‌یافته‌ای قوام می‌یابد و تحدید می‌شــود. 
این بدان معنی اســت که این مبانــی را به‌عنوان مهم‌ترین 
ک خود در تشخیص اجزای هم‌جریان و غیرِ هم‌جریان  ملا
بــه‌کار می‌بنــدد. توافق نظــری و عملــی و اراده در محدودۀ 
جریانــی  کنشــگری  حداقل‌هــای  می‌تــوان  را  مبانــی  ایــن 
دانســت. با ایــن وجود، زمانی که به جریــان ادبی به‌عنوان 
ظرفیت‌هــای  طبعــاً  می‌اندیشــیم،  حرکــت«  »کلان  یــک 
نظــر  در  آن  بــرای  فراوانــی  متعلق‌هــای  و  متنــوع  بســیار 
می‌گیریــم. بــه تعبیــری، وظایف و اهداف جریــان ادبی تنها 
بــه تولید داســتان محــدود نمی‌شــود و ســاحت‌های دیگر 
از  برمی‌گیــرد.  در  نیــز  را  ادبیــات  معرفتــی  هندســۀ  ارکان 
ایــن‌رو، حرکــت یک کنشــگر در ذیل جریان ادبــی متعهد از 
کلان‌جریان شــعر به کلان‌جریان داســتان یــا از کلان‌جریانِ 
داســتان به کلان‌جریان نقدِ ادبی و از خرده‌جریانِ ادبیات 
داســتانیِ انقلاب اسلامی به خرده‌جریان دفاع مقدس یا از 
ریزجریــان رمــان دفاع مقــدس به ریزجریانِ داســتان کوتاه 
دفــاع مقــدس، تنهــا ناظــر بــر تجربــۀ فــردی و ذوق‌آزمایــی 
شــخصی نیســت. این جابه‌جایی‌هــا و تغییر ســاحت‌های 
کنشــگری گاهــی بر خــاف منطــق کنش شــخصی و علایق 
فــردی صــورت می‌گیــرد، و مصالح بزرگتــری در جریان ادبی 
مــد نظر کنشــگر اســت. به‌عنوان مثــال، تأســیس و تقویت 
خرده‌جریــانِ ادبیــات داســتانی انقــاب اســامی در عرض 
یــا در طول ادبیات داســتانیِ دفاع مقــدس _ بنابر اختلاف 
اســت  بیناجریانــی  مســئله‌ای   _ پیش‌فرض‌هــا  و  مشــارب 
تــا تجربــی. موضــوع در این‌بــاره ایــن نبوده اســت که چون 
بالفرض نویسنده زیست عینی‌تر و غنی‌تری دربارۀ موضوع 
انقــاب داشــته و ایــن غنــا در زیســت دفــاع مقــدس کمتــر 
بــوده اســت، بــه ایــن موضــوع رجــوع کنــد؛ بلکــه در نقطۀ 
مقابــل نویســندگانی به نوشــتن از موضوع انقلاب اســامی 
در ذیل خرده‌جریانِ داســتان انقلاب متمایل شــده‌اند که 
 ، اساســاً در ایــن دوران وجــود نداشــته‌اند. بــه بیانــی دیگر
حتــی دربــارۀ تجربه‌منــدان به هــر دو موضوع، بُعــد بیش‌تر 
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زمانی تجربۀ انقلاب اســامی نسبت به دفاع مقدس اقتضا 
، کنش شــخصی خــود را متوجه موضوعات  می‌کند کنشــگر
کلــی از جریــانِ ادبــی  کنــد، امــا یــک تصویــر  قریب‌الوقــوع 
روشنفکری که درصدد برآمده تا روایتی غیر واقعی از دوران 
انقلاب اســامی ارائه دهد، برخی کنشــگران را بر آن داشت 
تــا در ذیــل خرده‌جریــانِ داســتان انقلاب کنشــی جمعی را 
، و با تغییر موضوع و موقعیت به این خرده‌جریان کوچ  آغاز

کنند.
در حقیقــت، کنشــگر تنهــا بــر اســاس جهان زیســتی و 
ذهنــی فــردی‌اش به‌صــورت جداافتاده از فضــای ادبی که 
در آن قرار گرفته عمل نکرده است و اراده‌ای کاملاً مستقل 
از آن نــدارد. ارادۀ کنشــگر ادبــی حتــی دربــارۀ عملــی چون 
آفرینــش ادبــی ناظــر بــر انتظاراتی اســت کــه از متــن ادبی، 
کــه جامعــۀ مخاطــب نســبت بــه  و پیش‌فرض‌هایــی دارد 
در  نویســنده  تعبیــری،  بــه  باشــند.  داشــته  می‌تواننــد  آن 
زیســت ادبــی‌اش در حــال تعامل دائمــی و تغییــر و اصلاح 
پیش‌فرض‌هــا و اراده‌هــای ناظــر بــر آن اســت. ایــن تعامل 
مستمر بدان معنی است که خود و کنش خود را در ظرفی 
بزرگ‌تر می‌یابد؛ ظرفی که کنشگران و کنش‌های پرشماری 
در آن حاضرند. تضعیف این تعامل حتی برای کنش فردی 
نیــز مخرب خواهد بود؛ چرا که با به حرکت درآمدن جریان 
ادبی، آثار همســو از دیدگاه‌های مختلف محقق می‌شوند. 
قــرار می‌گیــرد و مصادیــق و  مبانــی همــواره مــورد تفســیر 
موقعیت‌هــا و مضامیــن در ذیــل مبانی مورد اســتفاده قرار 
می‌گیرنــد. در چنین شــرایطی عدم تصور دقیق هر کنشــگر 
از شــرایط کلی جریان ادبی که به‌لحاظ مبانی با آن همســو 
اســت موجــب خواهــد شــد کنــش صــادره از او محکــوم به 

تکرار یا عقب‌افتادگی، و یا دچار التقاط و کج‌فهمی شود. 
و  شــخصی  هــدف  اهمیت‌یافتگــی  و  اصالــت  میــزان 
هــدف جمعی در جریــانِ ادبی می‌توانــد انواعی از کنش‌ها 
و کنشگرها را ترسیم کند؛ چنان‌که برخی کنشگرها صرفاً در 
جهــت تأمین هدف جمعی جریان ادبی حرکت می‌کنند، و 
اهداف جزئی و شخصی را در کنش خود در نظر نمی‌گیرند. 

، در حــوزه‌ای چون تولید خلاقه، کنشــگری  بــه بیانــی دیگر
بــا شــناخت عمیق جریانی یــا بدون آن تفاوت آشــکاری در 
کنش صورت‌پذیرفته خواهد داشــت. ایــن تنها محدود به 
اهــداف غیر ادبی جریان نیســت، بلکــه در حوزه‌های ادبی 
چــون یافــت موضــوع، رویکردهــای پرداخــت بــه موضــوع، 
چگونگــی  و  شــخصیت  خلــق  زیبایی‌شناســانه،  جوانــب 
نمایشــی‌کردن مضامیــن قدســی، نیــز بصیــرت و شــناخت 
کنــش فــردی مؤثــر واقــع می‌شــود. بــه عنــوان  جریانــی بــر 
نظریه‌پــردازی  ادبــی،  جشــنواره‌های  راه‌انــدازی  مثــال، 
کنشــگری  پژوهــش،  حــوزۀ  در  جریانــی  آسیب‌شناســی  و 
به‌غرض ســامان‌دهی حوزۀ نشــر یا ترجمه که خود کنشــی 
در ذیــل جریــان ادبی انقلاب اســامی به‌شــمار می‌روند در 
درجــۀ نخســت، در جهــت تأمیــن هــدف جریانــی به‌وقــوع 

می‌پیوندد و مصالح جمعی در آن‌ها اراده می‌شود. 

مسئله‌مندی جریان به جریان
جریــان ادبــی به‌عنــوان مقولــه‌ای حیاتمنــد، از دو جهــت 
دســت به کنــش می‌زند. نخســت آن‌کــه می‌کوشــد »روایت 
خــود« را در جامعــۀ مخاطــب توســعه دهــد و مخاطبــان را 
دربــارۀ روایــت خــود، اقنــاع و موضع‌منــد کند، و دیگــر ارائۀ 
»روایــت از خــود« اســت. زیــرا گــرد آمــدن هر جمعــی تحت 
ک نظری و عملی آن‌ها  عنوان و هدفی واحد نیازمند اشترا
نســبت بــه نیازها، هدف و ابزارهای حرکت اســت. این تنها 
اختصــاص بــه ادبیات نــدارد، بلکه در علوم دیگــر از جمله 
علوم اجتماعی و سیاسی نیز کارکرد دارد.1 در حوزۀ ادبیات 
نیــز هــر حرکت جمعی نیازمند تصوری اســت کــه عواملی از 
جملــه روایت‌هــا در ذهن کنشــگران ادبی ایجــاد می‌کنند. 
ایــن مرحلــه‌ای پیشــاروایی بــرای جریــان ادبی اســت؛ زیرا 

1. »هــر گاه کنشــگران اجتماعــی مــردم را بــه کنــش مســتقیم فــرا می‌خواننــد، هر 
گاه نامزدهــا بــرای کســب رأی کارزار بــه‌راه می‌اندازنــد، هر گاه گروه‌های هم‌ســود 
کمــک می‌خواهنــد، هــر گاه واعظان مؤمنــان را به‌خدمت دعــوت می‌کنند، یا هر 
گاه مربیــان بازیکنان‌شــان را بــه از خودگذشــتگی برای تیم تشــویق می‌کنند - در 
واقــع هر گاه کنش جمعی ضروری باشــد - اغلب قصــه می‌گویند«. روایت و کنش 
، ترجمۀ الهام شوشــتری‌زاده، تهران: نشــر اطراف، ص  جمعی، فردریک دبلیومیر

.23
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پیــش از به‌راه افتادن جریان ادبی یعنــی زمانی که ادبیاتِ 
متأثــر از جریــان، آغــاز نشــده، روایت‌هایی وجــود دارند که 
ضــرورت چنیــن جریــان ادبــی را بــرای جامعۀ نویســندگان 
اثبــات می‌کننــد. ایــن در شــکل‌گیری جریــان ادبــی، تحول 
، یــا انشــعاب جریان‌هــای  جریــان ادبــی بــه جریانــی دیگــر
ادبــی وجود دارد. مرادمان از »روایت« هر آن چیزی اســت 
کــه اســباب لازم را بــرای ضرورت‌بخشــی آغــاز یــک جریــان 

کنشــگران فراهــم  و اقنــاع جمعــی از 
ارکان  تمامــی  نتیجــه،  در  می‌کنــد. 
هندســۀ معرفتــی در تصویرســازی از 
کشــنگری در یــک جریــان و بازنمایی 
آن بــرای ناظــران درونــی یــا بیرونــی، 
عاملیــت  جریانــی،  غیــر  یــا  جریانــی 
دارند. مجموعــۀ این ارکان می‌توانند 
بــا روایــت منطقــی و روشــن بــرای بــه 
مشــارکت درآوردن مخاطبــانِ جریان 
ادبــی خاص، جریــان ادبــی را تقویت 
کننــد، یا جایگاه آن را نســبت به دیگر 

جریان‌های ادبی برتری بخشند. 
به عنــوان مثال، چرخش جریانی 
ادبیات داستانی دفاع مقدس در دهۀ 
شــصت به‌عنوان دومین گام تأثیرگذار 
در ذیل اَبَرجریــانِ »ادبیات متعهد به 
انقــاب اســامی« در نتیجــۀ »روایت« 
کــه از جریــان ادبــی دفــاع  پدیــد آمــد 
مقدس در این دهه تصویرسازی شد. 

ایــن روایت دو ضلع مشــخص داشــت: نخســت روایت‌های 
 ، داســتانی کــه در طول این دهه تولید شــده بودنــد، و دیگر
روایتی که »ادبیات داســتانی دفاع مقدس در دهۀ شصت« 
 ، را موضــوع روایــت خــود قــرار داده بــود. بــه بیانــی روشــن‌تر
تفســیر و تحلیل و بازخوردی که از روایت‌های دهۀ شــصت 
ارائــه شــد به‌همــراه نفــس روایت‌هــای دهــۀ شــصت تصویر 
جامعی را ساخت که در نتیجۀ آن، عده‌ای از نویسندگان در 

ذیل عنوان »جریان بازگشت« ادبی قرار گرفتند، و با ذهنیت 
و انگیــزۀ مشــترک، انشــعابی در جریــان ادبی دفــاع مقدس 
ایجاد کردند. بر این اساس، جریان ادبیات داستانی متعهد 
دفــاع مقدس روایت مســتدل و مقنعی از ادبیات داســتانی 
کــه  ارائــه نکــرد. در نقطــۀ مقابــل، شــبهاتی  دهــۀ شــصت 
جریان‌های مقابل دربارۀ ادبیات تولیدشــده توســط جریان 
کامی ادبیات داستانی دفاع  متعهد ایراد کردند بر ضعف و نا
کیــد دارند. در  مقــدس در این دهه تأ
نتیجه، ادبیات داســتانی دهۀ شصت 
کام مانــد، و دچار  در روایــت از خــود نا
نقصان شــد و بــه جریانی دیگر منحل 

گردید.
کــه از »روایــت از جریــان«  زمانــی 
یــاد می‌کنیــم، روایت »اجــزا از خود« و 
»روایــت ارکان دیگــر از اجــزا« را نیز مد 
نظر داریم؛ زیرا جریان، چه به‌نحو کلی 
از خــود بــه عنــوان کنشــگری جمعــی 
خبــر دهــد، چــه از کنشــگرهای جزئی 
مجمــوع  در  دهــد،  به‌دســت  روایــت 
روایــت از جریان را تقویت خواهد کرد. 
به‌همین سبب است که در دوره‌هایی 
از جریان ادبی دفاع مقدس، اقبال به 
کنشــگران( یا آثار  برخــی نویســندگان )
کنش‌هــا(، مــورد حمایــت  داســتانی )
و اســتفاده جریانــی قرار گرفــت و با آن 
بــه مثابــۀ رفتــاری در تقویــت حرکــت 
جریانــی برخــورد شــد. گرچه ایــن روایتگــری نوعــی مصادره 
بــه مطلوب به ســود حرکت جریانی قلمداد می‌شــد؛ چرا که 
مانــور روایــی بــر روی آثــار یــا نویســندگان خاص، از ســویی، 
بــه معنــای تقلیــل جریــان جمعــی به تعــدادی مشــخص از 
کنشــگرها و کنش‌های جزیی به‌حســاب می‌آمد، و از ســوی 
، قــادر نبــود »واقعیــت جریانــی« را در ابعــاد کلان ارائه  دیگــر
کند. در این شــیوه، این خطر همــواره جریان ادبی را تهدید 

عنوان «جریان» 
چیزی جز اجتماع یکایک 

کنشگران در آن نیست، اما 
هویت جمعی امری جدا از 
هویت هر یک افراد است و 

بر آن نظارت و حکومت دارد. 
مسئله‌مندی فرد به فرد 

تضمین‌کنندۀ تکثر، 
تنوع و تشخص میان افراد در 

ذیل جریان ادبی است. 
بر این اساس، مسئله‌مندی 
فرد به فرد در جریان ادبی در 

ذیل ارزش‌ها و مبانی عام جریان 
ادبی صورت می‌گیرد.
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خواهد کرد که ریزش‌ها در میان آثار و کنشگران »شاخص« 
بــه مثابۀ ریزش‌هــای »جریانی« تلقی خواهد شــد؛ چنان‌که 
در تاریخچۀ ادبیات داســتانی دفاع مقدس، ســرمایه‌گذاری 
برخــی نهادهــا و مجموعه‌ها بر چهره‌ها و آثــار خاص و تغییر 
و  تلقــی شــکاف  بعــد،  ایــن چهره‌هــا در دوره‌هــای  جهــت 
شکســت جریانی را بــا خود به‌همراه داشــت. به بیانی دیگر، 
کمــل و اتــم خود  جریــان ادبــی می‌کوشــد اجــزا و مصادیــق ا

خــود  از  روایــت  در  و  کنــد  معرفــی  را 
حتــی  دهــد؛  موضوعیــت  آن‌هــا  بــه 
برخــی از مهم‌تریــن ابزارهــای متداول 
از خـــــود،  ادبــی  روایـــــتِ جریـــــان  در 
اســتفاده از ابزارهایی چون رســانه‌ها، 
جشنواره‌ها، رونمایی‌ها، جلسات نقد 

و پژوهش‌های ادبی است. 
بــا اندکــی توجــه روشــن خواهــد 
کــه موضــوع تمامــی ایــن ابزارها  شــد 
در درجۀ نخســت، آثار و نویســندگان 
نســبت  کــه  برتــر هســتند، در حالــی 
در  برتــر  آثــار  یــا  برتــر  نویســندگان 
مجموع جریان ادبی _ به‌ویژه جریان 
ادبــی دفــاع مقــدس _ کســر کوچکــی 
از واقعیــت موجود را شــکل می‌دهد. 
طبعاً چنین روایتی در بهترین صورت 
می‌توانــد تصویــر بزرگ‌نمایی شــده و 
غیــر واقعــی از یــک جریان ارائــه کند. 
علت دیگر چنین انتخابی در »روایت 

از خود« جریان ادبی، عدم ســازوکار مناسب جامع‌اندیش 
و جامع‌نگر در شناســایی و معرفت به کنشــگری در جریان 
ادبــی اســت. ســازوکارها و ابزارهای پیش‌گفته اساســاً برای 
معرفت‌جریانــی تأســیس نشــده‌اند. روایــت از ماوقــع یــک 
جریــان نیازمنــد منظرگاهــی کلــی و فرازمانــی و فرامصداقی 
بــرای درک اوصــاف و خصوصیاتــی اســت که بــه کل بما هو 
کل می‌پــردازد. در نقطۀ مقابــل و در تقابل جریانی، روایتی 

کــه جریان‌هــا از یکدیگــر ارائــه می‌دهنــد در تصویر‌ســازی 
بــرای جوامع مخاطب از اهمیت بســیاری برخوردار اســت. 
چگونگی کاربست ابزارهای تصویرساز در این زمینه روایت 
از جریان‌هــا را رقــم می‌زننــد. بنابر این، جریانی کــه از ارکان 
ک‌تری در هندســۀ معرفتی خود برخوردار  متعددتــر و چالا
باشــد در تقابــل جریانــی، قــدرت انعطــاف بیشــتری بــرای 

روایت از جریان رقیب خواهد داشت. 
در دهــۀ شــصت جریــان ادبیــات 
داســتانی متعهد تلاش خــود را بر ارائۀ 
روایت‌هــای موضع‌منــد )ایدئولوژیک( 
مصــروف  مقابــل  جریــان  از  واقعــی  و 
داشــت. چنین رویکردی بیش از آن‌که 
در صــدد تنقیــص و تضعیــف جریــان 
مقابل باشد، به دنبال هویت‌بخشی به 
جریــان ادبی متعهد از مجرای ترســیم 
مرزها و تفصیل افتراقات بود. در نقطۀ 
مقابــل، جریــان ادبــی روشــنفکری، بــا 
»ســکوت روایــی دربــارۀ جریــان ادبــی 
متعهد« کوشید با نادیده انگاشتن این 
جریــان آن را بی‌اعتبار نشــان دهد، اما 
در دهه‌هــای بعد، جریان روشــنفکری 
بــه  نیــل  در  را  متعــددی  شــیوه‌های 
راهبــرد تقابــل جریانــی خــود برگزیــد. از 
جملــه توجه بــه نمونه‌هــا و مصادیقی 
از آثــار و نویســندگان ادبیات داســتانی 
آن‌هــا در  قــرار دادن  و  دفــاع مقــدس 
زمرۀ »روایت از خود«. بدین صورت که این آثار و کنشــگران را 
از جایگاه »غیر« جریانی به جایگاه »همسو«ی جریانی سوق 
دادند. در این شــیوه نیز »روایت‌پذیر بــودن« در مقابل »غیر 
قابــل روایــت« قرار می‌گیرد. بدین معنی که آن‌چه »شایســتۀ 
کــه روایــت  روایــت« اســت روایــت می‌شــود و جریــان ادبــی 

نمی‌شود اساساً فاقد مؤلفه‌های جریانی است. 
گرفتــن »واقعیــت جریــان ادبــی«، بررســی  بــا در نظــر 

در صورتی که 
برای جریان ادبی هویت جمعی 

قائل باشیم و بدان
اصالت بخشیم، آن را در مقابل 
جریان‌های هم‌عرض یا معارض 
قرار خواهیم داد، و حیات جریان 

ادبی به کنشگری وفق هویت 
جمعی در کشمکش 

و جدال دائمی با 
دیگر جریان‌های معارض، 
و همسویی و هم‌افزایی با 

جریان‌های هم‌عرض و موافق 
نیازمند است.
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راویــان  بیرونــی،  یــا  درونــی  راویــان  چــه   _ راویــان  این‌کــه 
جریانــی یــا غیــر جریانــی، راویــان اجــزا یــا جمــع _ چگونه از 
ایــن واقعیــت حکایــت می‌کنند و چــه میزان از آن را آشــکار 
می‌ســازند یا پنهان می‌نمایند، یا معکوس جلوه می‌دهند، 
 حالت‌هــا و صورت‌هــای مختلفــی از نمــود جریانــی شــکل 

گرفت.  خواهد 
کارآمدی ابزارهای معهــود برای نگاه جامع  علاوه بــر نا
و واقع‌بینانــه بــه جریان‌هــای ادبــی، چنیــن شــناختی هــر 
چند ممکن نیز باشــد، با موانعی روبرو خواهد شــد. گفتنی 
اســت تصــور و »علــم«‌‌ی _ هر چند اجمالــی _ دربارۀ اجزای 
ناتمــام و ناقــص در جریان ادبی برای کلیت جریان و برخی 
کنشگران آن وجود دارد. با این وجود، ورود و تصویرسازی 
واقعــی و هزینه‌کــرد بــرای اذعان به نواقص بــرای هر جریان 
ادبــی مخاطرات و چالش‌هایی خواهد داشــت که ورود به 
کامی‌هایی روبرو می‌ســازد.  ایــن عرصه را با دشــواری‌ها و نا
مهم‌ترین علت در اتخاذ رویکردی که می‌توان آن را رویکرد 
« نامید، حفظ  « یا »تحریف‌گــر »پنهان‌کارانــه«، »وارونه‌ســاز
هویت جریانی اســت. تمامی آن‌چه می‌تواند جریان‌بودگی 
یــک جریان را در مؤلفه‌های مختلــف تهدید کند در ضمن 
نــگاه انتقــادی به جریــان مورد توجه قرار مــی گیرد. در این 
کــه »مصلحتِ« حفــظ جریــان از موضوعیت  صورت اســت 

نقد جریانی پیشی می‌گیرد. 
، هر جریان ادبی می‌کوشد روایت خود را  از سوی دیگر
ارائه دهد. مفهوم »روایت خود« اعم از مبادی و ارزش‌های 
کــم بــر جریان ادبی اســت؛ یعنــی کلیتی کــه می‌توان آن  حا
را در ذیــل مفهــوم »گفتمــان« ارزیابــی کــرد. »روایت خود« 
اعــم از مبانــی مشــترک فکــری و ظرفیت‌هــای موضوعی در 
خرده‌جریان‌های موضوعی است. توضیح آن‌که در ساحت 
ادبیات داستانی )روایت داستانی( نه تنها هر جریان ادبی 
تحــت مبانــی کلــی فکــری _ تحلیلــی مشــترک نطفه‌بنــدی 
می‌شــود، بلکه ماهیت مشــترک جریان ادبی اقتضا می‌کند 
از دریچــۀ »روایــت« به عرصــۀ زایندۀ روایت، یعنــی »تجربۀ 
زیســتی« نــگاه کند. گرچــه مبانــی، ضابطه‌های مشــخصی 

رقــم می‌زننــد،  روایت‌پــردازان  انتخاب‌هــای  را همــواره در 
چارچوب‌بنــدی  مقتضــی  داســتانی  ادبیــات  جنــس  امــا 
ایــن‌رو،  از  اســت.  روایــت  ذیــل  در  نتایــج  و  محصــولات 
ادبــی  جریان‌هــای  مراتــب  و  مراحــل  ســطوح،  بــه  بســته 
کلان‌جریان، خرده‌جریان، ریزجریان( ابرروایت،  )ابرجریان، 
کلان‌روایت، خرده‌روایــت و ریزروایت‌هایی قابل تعریف‌اند. 
»روایــت خود« حد مشــترکی اســت میــان اجــزا و مصادیق 
جریــان ادبــی در نســبت‌یافتگی بــا تجربۀ بیرونــی که واجد 

مؤلفه‌های روایی است. 
به‌عنوان مثال، محمدرضا سرشار در ادبیات داستانی 
ایران پس از پیروزی انقلاب اســامی به قوت‌های ادبیات 
داســتانی پــس از انقــاب اســامی اشــاره می‌کنــد. برخــی 
از نــکات قــوت لابشــرط اســت و میــان ابرجریــان متعهد و 
روشــنفکر مشــترک‌اند، و برخــی دیگــر تنهــا اختصــاص بــه 
که  ابرجریان متعهد به انقلاب اسلامی دارند. بدین معنی 
تحــت تأثیر شــرایط تازه پدیدآمده برای ادبیات داســتانی 
متعهــد، وجــوه مشــترک جریانــی در مجموعــه رفتارهــای 
ادبی _ تولید آثار خلاقه _ قابل شــمارش است که گفتمان 
مشــخصی را نمایندگــی می‌کنــد و عناصر روایــی را ملازم با 
آن می‌ســازد. ایــن مؤلفه‌هــا در تحقیق محمدرضا سرشــار 
کــی از »روایــت از خود« در طبقــۀ ابرجریان  از آنجــا کــه حا
اســت، بــر کلان‌جریان‌هــا و خرده‌جریان‌هــا و ریزجریان‌هــا 
 نیز قابل توســعه است.1 چنین روایتی در طبقات مختلف 

کــی از قــوت ادبیــات داســتانی در ایــن دوره از منظــر سرشــار  1. اولیــن مؤلفــه حا
»تحــول در مضمون و محتوا« اســت. سرشــار با اشــاره به مضامیــن »ضد دینی«، 
»ضــد اخلاقــی«، »اومانیســتی«، »پوچ‌گرایــی و یــأس« نتیجــۀ پیــروزی انقــاب 
اســامی را ورود »غنا« و »تعالی« نســبی در ادبیات داســتانی ایــن دوره می‌داند. 
دومین مؤلفۀ مورد اشارۀ سرشار »تنوع وسیع موضوع‌ها« است. بدین معنی که 
نفس پیروزی انقلاب اســامی و وقایع منتهی به آن و مقاومت هشت‌ســالۀ مردم 
در جنــگ مایه‌های غنی‌ای برای نویســندگان فراهم آورد. ســومین مؤلفۀ خاص 
ادبیات داســتانی در این دوره »احیای نســبی شــخصیت و منزلت واقعی زن« در 
کم بر کشــور است. به‌نحوی  ادبیات داســتانی تحت تأثیر جو عمومی اخلاقی حا
کــه زن در تعــداد قابــل توجهــی از آثار داســتانی مقــام و منزلت نزدیک بــه واقعی 
خــود را پیــدا می‌کند. )ادبیات داســتانی ایران پس از انقلاب اســامی، محمدرضا 
، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، 1390، صص 41- سرشار
111( مؤلفه‌هــای فــوق همگی در صدد مفصل‌بندی روایتِ ابرجریان ادبی متعهد 
بــه انقــاب از جهــان پیرامونی‌انــد. ابرروایتی کــه واجد تیپ‌هــای معین، حوادث 

مشخص، رویکردهای دینی و اخلاقی ضابطه‌مند و غنای تجربی است.
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کــه بــا مبانــی  جریــان ادبــی عنصــری هویت‌بخــش اســت 
کم بر جریان ادبی پیوند خورده  فکــری و قواعد هنــری حا
بــر  کــم  حا مؤلفه‌هــای  از  یکــی  مثــال،  به‌عنــوان  اســت.1 
»روایــت خــود« »چیســتی« جنــگ هشت‌ســاله اســت. به 
تعبیــری، داســتان از چه واقعــه‌ای در نفس‌الأمــر حکایت 
می‌کنــد؟ در عالی‌ترین تقســیمات جریانی به دو ابرجریان 
ادبــی روشــنفکری و متعهــد، بــا دو روایــت از »جنــگ« و 
»دفاع« ربرو هســتیم. در »روایت جنگ« امــر واقع مطلقاً 
که هیــچ جنگــی ارزشــمند، پذیرفتنی  مذموم اســت؛ چــرا 
و مــورد تأییــد نیســت. در »روایت دفــاع« دو رویکرد دیده 
می‌شــود. برخــی دفاع را به‌صورت مطلــق تأیید می‌کنند و 
 » ، »دفــاع در برابــر تجاوز آن را می‌ســتایند؛ و برخــی دیگــر
 » را ارزشــمند می‌داننــد. در قســم »دفــاع در برابــر تجــاوز
نیــز گروهــی بــرای آن ارزش اصالــی قائل‌انــد و برخــی دیگر 
ارزش تبعــی بــدان می‌دهنــد. در ارزش تبعــی، حتی دفاع 
در برابــر تجــاوز نیز اصالتاً ارزشــمند نیســت و بــه مثابۀ امر 
مکــروه مــورد اضطــرار تلقی می‌شــود، اما در دفــاع در برابر 
تجاوز با رویکرد اصالی، می‌توان چنین دفاعی را خواســت 
« نیز در رویکردی  و مشــتاق آن بود. »دفاع در برابر تجاوز
انســانی«  و »دفــاع  بــه دو قســم »دفــاع مقــدس«  دیگــر 
تقســیم می‌شــود. در »روایــت دفاع مقــدس«، واقع امری 
کــه بــا عالــم قــدس ارتبــاط برقــرار می‌کنــد و فراتر از  اســت 
نیازهــا و ارزش‌هــای عــام انســانی مرتبــه یافتــه اســت، در 
حالی که در نوع دیگر »دفاع« حتی در صورتی که دفاع در 
مقابل تجاوز هم بوده باشــد از قداســت برخوردار نیست، 
بلکــه تنها به‌عنوان یک ضرورت زیســتی یا اجتماعی قابل 
پذیــرش اســت. چنیــن دفاعــی می‌توانــد افتخــاری بــرای 
کنشــگر خــود رقــم زنــد؛ امــا ایــن افتخــار از ســوی مرجعی 
چــون کشــور و ملّــت و ذی‌نفعان بــه او داده می‌شــود، نه 
از ســوی عالــم غیــب و خالــق عالــم یــا شــریعت و مذاهب. 

1. برخــی از مؤلفه‌هــای روایتــی کــه خرده‌جریان ادبــی دفاع مقــدس ارائه می‌کند 
بدین ترتیب است: تعلیم‌گرایی، پایبندی به واقعیت مطلق، عدم دفاع از مطلق 
جنگ، حضور قهرمان، دفاع قدســی، یقین‌آفرینی، غیب‌باوری، رویکرد حماسی، 

عبرت‌آفرینی، عدالت‌محوری و حق‌باوری.

در تقســیمات پیش‌گفتــه، یکــی از مؤلفه‌هــای روایت‌های 
»واقعــۀ هشــت ســالۀ جنــگ میــان ایــران و عــراق« مــورد 
توجــه قرار گرفــت و تفاوت‌ها در طبقات جریان‌های ادبی 
کــه از ایــن واقعــه دارنــد بیــان شــد. مؤلفه‌هــای  و قرائتــی 
متعــدد دیگــری نیــز می‌تواننــد در هــر یک از تقســیمات و 
طبقات لحاظ شــوند و در مجمــوع صورت روایی مطلوب 
کلی روایی برای هر طبقه از جریان ادبی نســبت  و الگوی 

به این واقعه را ترســیم کنند.
کارکــرد و جایــگاه »روایت خود« به‌ویــژه در جریان‌های 
کــه اختصاصــات موضوعی دارند برجســته‌تر اســت.  ادبــی 
به‌عنوان مثال، در »جریان ادبی انقلاب اسلامی« بالمعنی 
الأخــص و »جریــان ادبــی دفاع مقــدس« هــر دو جریان به 
کــه هویــت زمانــی،  واقعــه‌ای تاریخــی اختصــاص یافته‌انــد 
مکانــی، موقعیتــی، رخدادی و انســانی دارد. در این قســم 
»روایــت خــود« از واقــع، مؤلفه‌هایی اســت کــه کلان‌روایت 
از دفــاع مقــدس را رقــم می‌زننــد، و تقابــل و تزاحــم میــان 
جریان‌هــا از همیــن مجــرا، یعنــی روایتی کــه از مثلاً »جنگ 
آن‌چــه  می‌شــود.  آشــکار  می‌دهنــد  ارائــه  هشت‌ســاله« 
محــل نزاع اســت و روایت هــر یــک از خرده‌جریان‌ها از این 
واقعــه را بــه چالــش می‌کشــد دو بُعــد »انطبــاق بــا واقعیت 
خارجــی« و »جامعیــت مؤلفــه‌ای« اســت. هــر دو ابرجریان 
ادبــی روشــنفکری و متعهــد در هــر دو بُعــد پیش‌گفتــه در 
خرده‌جریان‌هــای متناظــر خــود، یعنی »ادبیات داســتانی 
ســیاه دفاع مقــدس« و »ادبیات داســتانی دفــاع مقدس« 
کلان‌روایــت دیگــری  تعــارض دارنــد. هــر دو جریــان ادبــی 
یــا  بزرگ‌نمایــی  و  واقعیــت  از  هدفمنــد«  »گزینــش  بــه  را 

کوچک‌نمایی مخل در واقعیت متهم می‌کنند.

درختوارۀ رفتار ، بیناجریانی و فراجریانی
جریان ادبی به مثابۀ الگویی »منعطف« نســبت به شرایط 
محیطــی پیدایــش، تحــت »نظامــی عالــی« عمــل می‌کند. 
از جملــه ضرورت‌هــای جریان‌شناســی، »تقســیم‌بندی« و 
تمایز جریان ادبی با جریان‌های هم‌ســنخ یا غیر هم‌سنخ؛ 
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غ از معیارهایــی اســت  طولــی یــا عرضــی اســت. ایــن، فــار
کــه در ضمــن امــور »ذاتــی« یــا »عرضــی« بــر جریــان ادبــی 
عرضــه می‌شــود و از نفــس جریــان قابــل دســتیابی اســت. 
بــه تعبیــری، دو دســتگاه بــرای شــناخت جریــان به‌صورت 
ادبــی مســتقلاً  توأمــان عمــل می‌کننــد. نخســت، جریــان 
لحــاظ و خصوصیــات و مؤلفه‌هــای اختصاصــی آن درک و 
« جریانی را متمایز می‌ســازد آشکار  چارچوب‌هایی که »غیر

می‌شــود. این لحاظ جریان به عنوان 
موجودی مســتقل و ثابت اســت. اما 
کــه جریان، به عنوان »حرکت«  زمانی 
یا فرایندی چندبعدی تصور می‌شود 
کــه تولد، رشــد، بلــوغ و مرگــی دارد، با 
مقولــه‌ای دارای حیات و نســبت‌مند 
موقعیــت  چــه  بــود؛  خواهیــم  روبــرو 
بــا  مشــخصی  نســبت  جریانــی  هــر 
موقعیــت پیشــینی و پســینی همــان 
جریــان برقــرار می‌کنــد و از قِبــل ایــن 
می‌تــوان  کــه  اســت  نسبت‌شناســی 
چگونگی رشد و تغییر جریان یا تعالی 
و زوال آن را تعیین یا تشدید مؤلفه‌ها 
یــا تضعیــف آن‌هــا را در طــول دوره یــا 
کرد. از ســوی  زمان مشــخص ارزیابی 
، جریان به‌عنوان حرکتی جمعی  دیگر
از عوامــل بیرونــی تأثیــر می‌پذیرد و با 
آن‌هــا نســبت برقــرار می‌کنــد. ایــن به 
معنــای در نظــر گرفتــن جریــان ادبی 

« خود  به عنوان مقوله‌ای »در ارتباط« و »وابســته« با »غیر
است. بر این اساس، هر جریان ادبی با جریان‌های دیگری 
روبــرو می‌شــود و از آن‌هــا تأثیــر می‌پذیــرد، و بــر آن‌هــا تأثیر 
می‌گــذارد. »نسب‌شناســی« و »تبارشناســی« جریان‌هــای 
ادبی می‌تواند در تقسیم‌بندی و تفکیک آن‌ها مؤثر باشد. 
بــه تعبیــری، بدون در نظــر گرفتن ترابط میــان جریان‌های 
ادبــی و جریان‌هــای برونــی، برخــی از تحول‌هــا و تغییرهــا و 

اوصــاف در جریان‌هــای ادبــی قابــل تحلیــل نیســت. این، 
کــه  کــم بــر جریان‌هــای ادبــی  بیــش از هــر چیــز نظــام حا
توضیــح  می‌دهنــد  شــکل  را  کلان‌جریان‌هــا  مجمــوع  در 
فرهنگــی،  هنــری،  سیاســی،  تبــار  همچنیــن،  و  می‌دهــد 
 فکــری و اجتماعــی جریان‌هــای ادبــی را آشــکار می‌ســازد.1
 ارتباط مدام جریان‌ها با هم و تغییرات پدید آمده در آن‌ها 
مرزهــای بیناجریانی را نیز بالتبــع جابه‌جا کرده و محدودۀ 
ضیــق  و  ســعه  دچــار  را  جریــان  هــر 

می‌نماید. 
ایـــــــــــن مــــــوضــــــــوع در حــــــــوزۀ 
جریان‌شناسی ادبیات داستانی پس 
از پیــروزی انقلاب اســامی از اهمیت 
بــا  زیــرا  اســت؛  برخــوردار  به‌ســزایی 
بده‌بســتان جریان‌هــا و دگرگونی‌های 
بــه  نیــاز  آن،  نتیجــۀ  در  آمــده  پدیــد 
بازخـــــوانی جــدی دربـــــارۀ »تعـــــلق« 
و  فکــری  ســاحت  بــه  مزبــور  جریــان 
فرهنگــی انقلاب اســامی و »اصالت« 
 ، آن افزایــش می‌یابــد. از ســوی دیگــر
بیناجریانــی،  نســبت‌های  شــناخت 
تحلیل چیستی حرکت، سمت و سو، 
جهــت و در نتیجــه پیش‌بینــی مــآل 
و مقصــد جریــان ادبــی را امکان‌پذیــر 

می‌کند. 
، تدقیق در منـــطق  موضوع دیگر
تقســـــیم‌بندی جـــریان‌هـــــای ادبــــی 
گرفتــن نســبت آن‌هــا بــا موضوعــات دیگــر غیــر  و در نظــر 
کلــی در درختــوارۀ  جریانــی اســت. توضیــح آن‌کــه مَقســم 
ک همگی آن‌ها در ماهیت جریانی  جریان‌های ادبی، اشترا

1. »جریان فرهنگی، تشکل و جمعیت اجتماعی است که بیش از آنکه به مباحث 
فلســفی و کلامــی بپردازند از فعالیــت فرهنگی و تبلیغی برخوردار هســتند. برخی 
از جریان‌هــای فکــری ممکــن اســت به‌مــرور زمــان بــه جریــان فرهنگی، سیاســی 
و اقتصــادی تبدیــل گــردد«. جریان‌شناســی فکــری ایــران معاصــر، عبدالحســین 

خسروپناه، تهران: نشر معارف، 1391، ص10.

در فضای ادبیات داستانی دفاع 
مقدس و تقابل جریان‌های 
ادبی، به‌ویژه جریان ادبیات 
داستانی متعهد ـ به‌عنوان 
سرمنشأ ادبیات داستانی 

دفاع مقدس ـ و جریان ادبیات 
داستانی روشنفکری، تحلیل 

مؤلفه‌های «قدرت» در این دو 
جریان می‌تواند بسیار بااهمیت 
و سازنده باشد و در عین حال 

توضیح دهد که دلیل برخی 
ریزش‌ها و قطع نسبت افراد با 
جریان ادبیات داستانی متعهد 

و کوچ آن‌ها به جریان‌های 
روشنفکر چیست.
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)جریان‌بودگی( است. بنابر این، اموری که از جنس جریان 
ادبی هستند در این درختواره حاضر است و قابل مقایسه 
بــا یکدیگــر خواهنــد بــود، اما برخی امــور در ســاحت هنر و 
گرچه  ادبیــات، همچون »مکاتــب« و »ســبک‌های« ادبی، 
می‌توانند هم‌پوشــانی‌هایی با جریان ادبی داشــته باشند، 
امــا ماهیــت غیــر جریانی دارند. بــا این وجــود، جریان‌های 
کــه  تأثیــر می‌پذیرنــد. همان‌طــور  ادبــی  از مکاتــب  ادبــی 

به‌اجمال گفته شد، مکتب ادبی تابع 
نظام علمی ســازمند مبتنی بر مبانی 
زیبایی‌شناســانه  و  فلســفی  فکــری، 
اســت. بنابر این، اشاعۀ مکتب ادبی 
و  ادبــی  جریــان  قالــب  در  می‌توانــد 
حرکــت جمعی نمــود و ظهور داشــته 
اســت  محتمــل  همچنیــن  باشــد. 
ســازواره‌های  فاقــد  ادبــی  جریــان 
ادبــی  مکتــب  معرفــی  بــرای  لازم 
باشــد. بــا بیــان ایــن مقدمــه، تحلیل 
دقیــق نســبت‌های جریــان ادبــی بــا 
جریان‌های هم‌ســنخ یا غیر هم‌سنخ 
توأمــان  به‌صــورت  ادبــی  مکاتــب  و 

ضروری است. 
متغیر دیگری که در نتیجه‌بخشی 
علمــی بررســی‌ها تعیین‌کننده اســت، 
تأثیرپذیــری جریان‌هــای ادبــی بومی 
کــه حرکـــــت عمومــی  )جریـــــان‌هایی 
بیــن  کشــور  داخــل  در  را  جمعــی  و 

جهانــی  ادبــی  جریان‌هــای  از  کرده‌انــد(  ایجــاد  کنشــگران 
اســت؛ به‌ویــژه خرده‌جریان ادبی دفاع مقــدس، چه به نحو 
بی‌واســطه و چه به نحو باواســطه، یا چه به نحو اصالی یا به 
نحــو تبعــی، با میــراث جهانی ادبیــات جنــگ و ادبیات ضد 
جنگ در ارتباط بوده است. در صورت بی‌واسطه، بخشی از 
آثار ادبیات جهانی جنگ که ترجمه شده‌اند بر جریان ادبی 
دفــاع مقــدس اثرگذار بوده‌انــد. همچنین به‌نحو باواســطه، 

جریــان ادبی روشــنفکری کــه ماهیتــی وابســته و ترجمه‌ای 
دارد و از مشــرب جریان‌هــای ادبــی عمومــاً غربــی ســیراب 
می‌شود بر جریان ادبی متعهد وارد شده و در تغییر و تبدیل 

آن دخالت داشته است.

نسبت جریان ادبی با جریان‌های غیر همجنس
در تقسیم‌بندی کلی و ناظر بر تعریف مفهومی از »جریان« 
می‌تــوان جریان‌هــای غیــر هم‌جنس 
»جـــــریان‌های  بــه  آن‌هـــــا  از  کـــــه  را 
از جریــان  یــاد می‌شــود  ادبــی«  غیــر 
ادبــی متمایــز ســاخت. جریان‌هــای 
به‌لحــاظ  حیــث،  یــک  از  ادبــی  غیــر 
نســـــبت  »هم‌زمـــــانی«  خصـــــوصیت 
برقــرار  ادبــی  جریــان  بــا  »عرضــی« 
به‌لحــاظ  دیگــر  حیــث  از  و  می‌کنــد، 
تأمین برخــی از »مبادی« یا »مبانی« 
بــرای جریــان ادبــی و تقــدم رتبــی یــا 
زمانــی بــر آن‌هــا نســبت »طولــی« بــا 
گرچــه مکانیزم  آن‌هــا برقــرار می‌کنــد؛ 
از  ادبــی  جریان‌هــای  تأثیرپذیــری 
جریان‌هــای غیر هم‌جنــس مقوله‌ای 
بحــث  قابــل  و  پیچیــده   ، دامنــه‌دار
است؛ زیرا جریان‌های غیر هم‌جنس 
نیــز با یکدیگــر تفاوت‌هایی دارند. اما 
در مجمــوع، برخــی جریان‌هــای غیــر 
هم‌جنس بدون واســطه و مســتقیماً 
در تأمیــن یکی از علــل اربعۀ آفرینش ادبی اقدام می‌کنند و 
بــر جریان ادبــی تأثیر می‌گذارند. برخی با واســطه‌هایی آثار 
ادبــی جریان مشــخصی را تحــت تأثیر خود قــرار می‌دهند. 
ضمــن این‌کــه تمامی آن‌چــه از تأثیر آمد، عــاوه بر فاعلیتِ 
فاعــلِ تأثیرگــذار بــر جریــان، بــه قابلیــتِ قابــل )جریــان( نیز 

بستگی دارد.
بــه عنوان مثال، »جریان فکری _ فلســفی نوصدرایی« 

در حقیقت، کنشگر تنها بر 
اساس جهان زیستی و ذهنی 

فردی‌اش به‌صورت جداافتاده از 
فضای ادبی که در آن قرار گرفته 

عمل نکرده است و اراده‌ای 
کاملًا مستقل از آن ندارد. 

ارادۀ کنشگر ادبی حتی دربارۀ 
عملی چون آفرینش ادبی ناظر 

بر انتظاراتی است که از متن 
ادبی، و پیش‌فرض‌هایی دارد 

که جامعۀ مخاطب نسبت به آن 
می‌توانند داشته باشند. 
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»جریــان  اســامی،  انقــاب  فلســفی  خاســتگاه  به‌عنــوان 
اسلام سیاســی« به‌عنوان جریان قوی اجتماعی و »جریان 
بازگشــت بــه هویــت ایرانــی _ اســامی« به‌عنــوان جریانــی 
فرهنگــی به‌لحــاظ رتبــی و زمانــی مقــدم بر »جریــان ادبی« 
ظهوریافتــۀ پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بوده‌انــد و هر 
یــک بــه مراتب و شــیوه‌های مختلــف جریان ادبــی را تحت 
تأثیــر قرار داده‌اند. ایــن جریان‌ها ماهیتاً »غیر ادبی« و غیر 
هم‌جنــس بــا ادبیات بــوده و به‌واســطۀ هم‌افزایی و قدرت 
»انهاض« و تحریک‌کنندگی و عاملیت در رخدادهای بزرگ 
سیاســی _ اجتماعــی، زاینــدۀ »جریــان ادبــی« متعهد پس 
از پیــروزی انقــاب اســامی‌اند. در نظــر گرفتــن تنــوع ایــن 
می« اســت که  کــی از عوامل »بیرونی« و »مقدِّ جریان‌هــا حا

زمینه‌ساز ظهور جریان‌های ادبی هستند. 
جریان‌هــای ادبــی »خــود بــه خــود« و »تصادفــی« یــا 
»دفعی« به‌وجود نمی‌آیند و بسته به جریان‌های زمینه‌ای 
متولــد می‌شــوند و رشــد می‌کننــد. خصوصیــت »جمعــی« 
بــودن که جزو مقوّمات جریان بما هو جریان اســت، دامنۀ 
تأثیرات جریان‌های پیش‌گفتۀ غیر ادبی را افزایش می‌دهد 
و این خود به تولد جریان‌های ادبی منجر می‌شــود. گرچه 
عاملیــت هــر یک از جریان‌هــای غیر ادبی، ترکیــب و میزان 
ســهیم بــودن هــر یــک در ایجــاد جریــان ادبــی، متفــاوت، 
نسبی و دارای مراتب است. همچنان‌که تولد و تأثیرپذیری 
جریــان ادبــی از هــر یــک از جریان‌هــای پیش‌گفتــه آثــار و 
نتایــج متفاوتــی را در نفــس جریــان ادبی و تولیــدات آن در 
پــی خواهد داشــت. تحلیــل و تقســیم‌بندی ارتبــاط میان 
جریان‌های غیر هم‌جنس قادر است چگونگی شکل‌گیری 
جریان‌های ادبی، تقدیم یا تأخیر در پدید آمدن جریان‌ها، 
 اصالــت یــا تبعــی بودنشــان و دلایــل رشــد یــا افولشــان را 

توضیح دهد. 
در ارتبــاط با منطــق رفتاری در جریان ادبی و نســبتی 
کــه بــا جریان‌هــای غیــر هم‌جنــس برقــرار می‌کنــد توجه به 
ایــن نکتــه ضروری اســت که ایــن ارتباط دو ســویه و دوری 
( اســت. بدیــن نحو کــه چرخۀ فعــال جریان‌های  )دایــره‌وار

غیــر ادبــی بر جریان‌هــای ادبی تأثیر می‌گذارنــد و متقابلاً از 
آن‌هــا تاثیــر می‌پذیرند. بــا این وجــود، خصوصــاً در ارتباط 
بــا جریان ادبــی دورۀ پــس از پیروزی انقلاب اســامی، باید 
بــرای جریان فکری، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی نســبت 
بــه جریان ادبیــات داســتانی متعهد به ارزش‌هــای انقلاب 
اســامی تقــدم رتبــی و زمانــی قائــل شــد. جریــان ادبیــات 
داستانی متعهد در حقیقت زاییدۀ انقلاب اسلامی )بهمن 
به‌لحــاظ  تعبیــری،  بــه  اســت.  بــوده  آن  زاینــدۀ  نــه  و   )57
ادبیــات  بــدون وجــود جریــان  انقــاب اســامی  حدوثــی، 
داستانی متعهد به ارزش‌های انقلاب اسلامی شکل گرفت، 
اما به‌لحاظ اســتدامه‌ای، با شکل‌گیری جریان ادبی مذکور 
در طــول ادوار و دهه‌هــای مختلف هــر دو این جریان‌های 

ادبی و غیر ادبی بر یکدیگر تأثیر گذاشته‌اند. 
نکتــۀ دیگــری که باید در این‌باره مــورد توجه قرار گیرد 
جنس »ادبیات« به‌عنوان مقوله‌ای با »نمودهای بیرونی« 
و »کارکــرد ابــزاری« _ به‌ویــژه در تاریخچــۀ ادبیــات پــس از 
انقــاب اســامی _ اســت. در صورتــی کــه مبــدأ شــکل‌گیری 
ادبیــات را ســه عاملِ مبانی فکــری و انگیزش‌های درونی و 
تجربه‌های بیرونی بدانیم هر ســه بر تولید ادبی مقدم‌اند. 
بــر  نیــز  عامــل  ســه  ایــن  بــر  ناظــر  جریان‌هــای  ایــن‌رو،  از 
شکل‌گیری ادبیات _ به‌صورت مطلق _ مقدم خواهند بود. 
همچنان‌کــه نفــس شــکل‌گیری ادبیات و ظهــور بیرونی آن 
بــر جریان ادبــی به‌عنوان حرکــت جمعی تقــدم رتبی دارد. 
گردآمــدن کنش‌ها و کنشــگرهای  زیــرا جریان ادبــی نتیجۀ 
ادبی متعدد در ضمن حرکتی جمعی اســت. عامل دیگری 
کــه موجــب تأخیــر رتبــی جریــان ادبــی از جریان‌هــای غیــر 
هم‌جنــس می‌شــود بــه ماهیــت ابــزاری ادبیات نســبت به 

دیگر جریان‌های غیر هم‌جنس است.
موضــوع دیگــری که در این‌بــاره اهمیت دارد تســلط و 
غلبۀ منطق تقســیمات در جریان‌های غیر ادبی بر جریان 
که پیش از این بیان شــد، ظهور و  ادبی اســت. همان‌طور 
نطفه‌بنــدی جریان ادبی متعهد به انقلاب اســامی مقارن 
با پیروزی انقلاب اســامی به‌عنوان رخدادی که _ در جلوۀ 
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کمیت را تغییر داد و لوازم این  بارز و قطعی‌اش _ ساختار حا
تغییر را در حوزۀ ادبیات برجسته ساخته، نمود بخشید، از 
تغییرات سیاســی تأثیر پذیرفته اســت. بررسی‌های تاریخی 
، به‌ویژه در  نشــان می‌دهد جریان‌شناســی ادبــی در کشــور
حــوزۀ ادبیــات داســتانی به‌صــورت آشــکار و پنهــان تحــت 
تأثیر جریان‌شناســی سیاســی و مؤلفه‌های آن بوده اســت. 
ایــن بیــش از هر چیز یا نشــانۀ غلبۀ فضای سیاســی، یعنی 
ادبــی  جریان‌هــای  طرفیــن  موضــع  مشــخص  به‌صــورت 
کمیت دینــی در دورۀ  دربــارۀ مســائل سیاســی، به‌ویــژه حا
جدیــد و شــکل‌گیری گفتمان سیاســی مشــخص در کشــور 
کی برای  بوده، و به همین دلیل انتســاب‌های سیاســی ملا
تعیین انتســاب‌های ادبی نیز در نظر گرفته شــده است؛ یا 
بدین واســطه اســت که جایگاه و کارکرد تقسیم‌بندی‌های 
محفــل،  تشــکل،  حــزب،  جریــان،  حــدود  در   _ سیاســی 
جمعیــت، انجمــن، ائتــاف، جنــاح، گــروه و جبهــۀ فکری _ 
، مشخص‌تر و واضح‌تر بوده‌اند، و به‌همین  شناخته شده‌تر
واسطه جریان‌شناســی ادبی در پی »ساده‌سازی« مسائل 
جریان‌شــناختی، ترجیح داده اســت تا پیونــدی _ هر چند 
کارآمد _ میــان جریان‌های ادبــی و جریان‌های  ناقــص یــا نا
سیاســی برقرار کنــد. دلیل دیگر انصــراف جریان‌های ادبی 
به جریان‌های سیاســی، تمایل فضای ادبیات برای قرائتی 
سیاســی در حــوزۀ ادبیات و تعیین کردن نســبت جریان‌ها 
اســت.  بــوده  کمیــت  حا بــا  ادبــی  جمعــی  حرکت‌هــای  و 
تقســیم‌بندی‌هایی از قبیل دوگانه‌هــای »ادبیات دولتی _ 
مردمی«، »ادبیات وابســته _ مستقل« که کاربرد فراوانی در 
ترســیم اشــکالی از تقابل‌های جریانی داشته‌اند، در همین 

گرفته‌اند.  فضا شکل 
تقســیم‌بندی‌های  ورود  میــان،  ایــن  در  البتــه 
کارآمدی‌های  جریان‌شناســی سیاســی به حوزۀ ادبیات، نا
بســیاری را پدیــد آورده و عــدم انطبــاق معیارهــا و اقســام، 
کنشــگری  و  اقســام  چیســتی،  از  ناقصــی  صورت‌بنــدی 
ایــن  مهم‌تریــن  اســت.  زده  رقــم  را  ادبــی  جریان‌هــای 
تأثیرهــا غلبــۀ قرائت‌هــا و مواضــع سیاســی و تســلط آن‌هــا 

بــر جریان‌هــای موضوعــی اســت. به‌عنــوان مثــال در حوزۀ 
ادبیــات داســتانی دفــاع مقــدس شــاهد حضــور دو جریان 
مشــخص ادبیات ســیاه دفــاع مقدس و ادبیــات متعهد به 
ارزش‌های دفاع مقدس هســتیم. با رویکرد جریان‌شناسی 
سیاســی، تقســیمات جریانی ایــن رویکرد )جریــان مذهبی 
مارکیســتی،  چــپ  جریــان  ملّی‌گــرا،  جریــان  اســام‌گرا،  یــا 
جریــان التقاطــی یــا رادیــکال و جریــان ســلطنت‌طلب(1 در 
خوانــش و در نتیجــۀ تعریف جریان‌های ادبــی به‌کار گرفته 
می‌شوند. محوریت این تقسیم‌بندی نه اصل وقوع جنگ 
هشت‌ســاله و روایت آن، که مبادی شــکل‌گیری آن اســت. 
بدیــن معنی کــه در روایت ادبــی جریان مذهبی اســام‌گرا، 
دفــاع مقــدس دنبالــۀ انقــاب اســامی و در جهــت حفــظ 
دســتاوردهای آن شکل گرفته است و هویتی انقلابی دارد. 
بــر اســاس روایت ادبــی جریــان ملّی‌گرا، جنگ هشت‌ســاله 
تجاوزی به ایران و سرزمین ایرانی به‌عنوان جزیی از هویت 
ایرانی است. در این دیدگاه جنگ ایران و عراق ریشه‌های 
ناسیونالیســتی از تقابــل ایــران و نژاد عــرب دارد. در روایت 
ادبی جریان چپ، جریان التقاطی و جریان سلطنت‌طلب، 
طبیعــی  معلــول  و  نتیجــه  تحمیلــی،  هشت‌ســالۀ  جنــگ 
کــه نــه چیــزی  انقــاب اســامی اســت؛ واقعــه‌ای ویرانگــر 
بــرای افتخــار دارد و نــه اثــر ســازنده‌ای برایــش قابــل تصور 
اســت. رنجــی مــدام و تجربــه‌ای تلخ اســت که بایــد هر چه 
زودتر تمام شــود. منطق جریان‌شناســی سیاســی، از منظر 
»قــدرت« و کنشــگران آن بــه جریان‌هــا نــگاه می‌کنــد. ایــن 
منظر گرچه قادر است تطابق‌هایی با مبانی فکری سیاسی 
برخــی جریان‌هــای ادبی داشــته باشــد امــا نمایش‌دهندۀ 
تمامیــت اقســام جریان‌های ادبی نیســت و مهم‌تر از همه 
این‌کــه مؤلفه‌هــای جریان‌هــای ادبی و اقســام آن را به نفع 
معیارهای سیاســی مصادره می‌کند. از این‌رو، قادر نیســت 
توضیــح کافی دربــارۀ »نفس جنگ« و رخدادهای انســانی 

آن ارائه دهد. 

1. جریان‌شناســی سیاســی در ایــران، علــی دارابی،تهــران: انتشــارات پژوهشــگاه 
فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، 1390.
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چکیده
در ادبیــات داســتانی ایران از 
ابتدا تا کنون گونه‌بندی‌‌های 
گرفته‌ ‌است.  متفاوتی صورت 
در بررســی رویکردهای غالب 
دوران  هــر  در  ادبــی  رایــج  و 
بــه اقتضای موضــوع، زمانه و 
زمینــۀ آن، یــا دیــدگاه و نیــت 
پژوهشــگر و عواملی ماننــد این‌‌ها روش‌‌های متفاوتی برای 
ورود بــه مطلــب و پرداختن بــه آن اتخاذ می‌‌شــود؛ رویکرد 
تاریخ‌گرایانه، اقلیمی و منطقه‌‌ای، درون‌‌مایه‌‌ای و عقیدتی 
و... . ایــن مقالــه به عنوان پژوهشــی بنیــادی و تئوریک، با 
پرداختــن بــه هندســۀ معرفتــی ادبیــات داســتانی انقــاب 
اســامی ایران در صدد ترســیم خطوط مشــخص بایدها و 

تهــران  ایــران،   ، نــور پیــام  فارســی، دانشــگاه  ادبیــات  و  زبــان  گــروه  اســتادیار   .1
f.shekardast@pnu.ac.ir

هســت‌‌های این مکتب ادبی اســت. انقلاب اســامی ایران 
، موجد  همچون دیگر انقلاب‌‌های برجســته در تاریخ بشــر
تحــولات فکــری و فرهنگــی و اقتصــادی و سیاســی فــراوان 
، تحــولات رخ داده در حــوزۀ ادبیات  گردیــد. از ایــن رهگذر
داســتانی، همســو بــا جهان‌بینــیِ  موجــد انقــاب اســامی 
قابــل ارزیابــی اســت. ادبیــات داســتانی انقلاب اســامی بر 
، و نــه صرفاً موضوع  پایه‌‌هــای جهان‌‌بینــی و درون‌‌مایــۀ آثار
گذر از این برهۀ تاریخی و دست‌یابی  قرار دارد و چه بسا با 
به یک چشــم‌انداز وســیع‌تر از دیگر علوم مرتبط، بتوان آن 
را منظومــه‌ای به عنوان یک مکتب ادبی معرفی کرد. برای 
تحقق‌‌پذیــر بودن ارزیابیِ مؤلفه‌‌هــای این مکتب و آثارش، 
تبییــن جهان‌‌بینــی مذکــور بــا مباحــث بنیــادی آن چــون 
اخــاق  و  انسان‌‌شناســی  خدا‌‌شناســی،  هستی‌‌شناســی، 
ذیــل تعریفِ مشــخص و معین از ادبیات داســتانی انقلاب 
اســامی با مقدمۀ شناخت‌‌شناســی نیازمندیم؛ که در این 

مقاله به آن پرداخته شده‌‌است. 

یادداشت

مفهوم‌شناسی 
ادبیات داستانی انقلاب اسلامی ایران 

فاطمه شکردست۱
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درون‌‌مایه

مقدمه
انقلاب اســامی ایــران واقعه‌‌ای بــزرگ و تحولــی بنیادین در 
عرصه‌‌های مختلف فرهنگی، علمی و سیاسی )سیاست‌‌های 
منطقــه و جهــان و جامعــۀ ایــران( ایجــاد كــرد که بــا تکیه بر 
آرمان‌‌های استقلال‌‌طلبانه، عدالت‌‌خواهانه و آزادی‌‌طلبانه، 
دگرگونی‌‌هــای وســیعی در پایه‌‌هــای فکری و فرهنگــی ایران 
به‌‌وجــود آورد. بررســی تحلیلــی ابعــاد و زوایــای مختلف این 
تحــولات در عرصه‌‌هــای فرهنگــی، هنری و ادبــی محققان و 

پژوهشگران بسیاری را به تأمل و تتبع واداشته ‌‌است.
در ‌‌ایــن ‌‌میــان، تحولات ادبی چنیــن انقلاب و گفتمان 
انقلابــی از اهمیــت خاصــی برخوردار اســت و رصد تحولات 
ادبــی به‌وجــود آمــده در پــی ایــن رخــداد، در طــول تاریخ 
چهل و چند ســاله این انقلاب نیز محل بحث‌های فراوان 

بوده‌‌است. 
با نگاهی به تاریخ تحولات سبکی و رویش مکاتب ادبی 
جهان، که زایش آن‌‌ها نیز پیامد تحولات عظیم اجتماعی و 
سیاسی و اقتصادی تحلیل می‌شود، نمونه‌‌های متعددی 
را می‌‌توان نام برد. مثلاً انقلاب فرانسه جدا از دستاوردهای 
سیاســی، اجتماعــی، در ادبیــات اروپا و بالطبــع در ادبیات 
جهان تاثیرگذار بود؛ چنان‌که بازتاب فکری ادبیات انقلاب 
فرانســه در آثار رئالیســتی یافتنی است؛ انقلابی که به گفتۀ 
هــگل، آدم‌‌هــا را متوجه نمود که در تاریــخ زندگی می‌‌کنند. 

)26 :1390 ، ‌‌)سرشار
پــارۀ مهمی از اندیشــۀ اجتماعی ســدۀ نوزدهم نتیجۀ 
انقــاب فرانســه بــود و توجــه بــه زمینه‌‌هــای اجتماعــی و 
سیاســی در پی آن شــکل گرفــت، و ســرانجام در این میان 

هنر به آیین رئالیسم منجر شد. )احمدی، 1374: 164(
انقلاب روســیه )1917 م.( نیز در یک تناظر دیالکتیک 
کم بر آن  از سویی آینه‌‌ای شفاف از انقلاب روسیه و تفکر حا

شد و از سویی دیگر عامل شکوفایی ادبیات روسیه گردید 
و شــاهکارهای ادبی روســیه تحت تأثیر این انقلاب توسط 
کســیم‌‌گورکی، الکسی‌‌تولســتوی، میخائیل‌‌شولوخف و...  ما

به‌وجود آمد. 
انقلابی که در تاریخ ایران رخ داد نیز در وجوه مختلف 
جامعه اثرگذار بود. از جملۀ این اثرگذاری‌ها به وجود آمدن 
جریــان ادبی ویژه در حوزۀ شــعر و نثر _ و مشــخصاً ادبیات 
داســتانی که محل بحث این مقاله اســت _ بوده ‌‌اســت که 

تصریح به آن در آثار ناقدان مختلف دیده می‌‌شود.
تفــاوت عمــدۀ داســتان‌‌های قبل و بعــد از انقلاب این 
اســت که پــس از انقــاب مضامین تــازه‌‌ای جــای مضامین 
گرفــت. پوچــی و بد‌بینــی و بی‌بندوبــاری قبــل از  قبلــی را 
انقــاب جــای خــود را به جــوش و خروش و فعالیت و شــور 
)59 :1390 ، و سرزندگی داد... . )تقی‌زاده، به نقل از سرشار
بعــد از انقــاب بهمــن 57 و فروریــزی نظــام پیشــین، 
کــه  به‌تدریــج ادبیــات چنــان مشــخصات بــارزی می‌یابــد 
گفــت؛  ســخن  ادبــی  جدیــد  دورۀ  یــک  آغــاز  از  می‌تــوان 
، ادبیات  کی دقیق‌‌تر دوره‌‌ای که تلاش برای رسیدن به ادرا
گون  داستانی را بیش از پیش وسیلۀ پژوهش در ابعاد گونا
و رنگارنــگ واقعیــت مبدل می‌ســازد. )میرعابدینی، 1386: 
گــر بی‌‌طرفانــه دربــارۀ آن قضاوت شــود  1166( دوره‌‌ای کــه ا
در کنــار نویســندگان متقــدّم و متأخری که راه روشــنفکران 
سلف خود را می‌‌پویند و در پی کشف دنیاهای تجربه‌شده 
در رمان‌های پیشــین‌اند و به این دل‌‌مشغول‌اند که بدون 
مفاهیم تجریدیِ  روشنفکرانه نمی‌‌توانند خوانندگان خود 
را حفــظ کننــد و آنــان کــه در تجربــۀ رمان‌‌های رئالیســتی و 
ترددنــد  در  اســطوره‌‌ای  رمان‌‌هــای  و  جادویــی  رئالیســت 
تأمــل  و  سرگشــتگی  ســال‌‌های  میر‌‌عابدینــی  قــول  بــه  و 
)میرعابدینــی، 1367( را می‌‌گذرانند، نســلی از نویســندگان 
هنــر  بــه  خــود  نو‌‌اندیشــانۀ  نــگاه  بــا  کــه  می‌‌گیرنــد  شــکل 
داستان‌‌نویســی از دریچــۀ جهان‌‌بینی الهی بــه تلاش برای 
یافتــن راه خویــش در ایــن مســیرِ گاه ناهموار مشــغول‌اند؛ 
نســلی که پس از گذشــت چهل ‌‌و ‌‌اندی ســال از آن انقلاب 
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تاریخی ایران، می‌‌توان نتیجۀ تلاش‌‌شان را ‌‌_ ‌‌که پدیدآمدن 
انبوهــی از آثــار اعــم از نظــم و نثــر و به‌ویــژه داســتان‌‌های 
کوتــاه و بلنــد بــا درون‌‌مایه‌‌هــای متفــاوت از ســنتِ معهــودِ 

کرد. داستان‌‌نویسی است‌ ‌_ مشاهده 
نگارنــده اذعــان دارد حرکــت پــا به پای نســل پیشــین 
داستان‌‌نویســان غیر‌‌انقلابــی بــا داستان‌‌نویســان انقــاب، 
تشــکیل‌دهندۀ فضــای ادبیــات داســتانی پــس از انقــاب 
کــه فضــا و بــازار  در ایــران اســت و همیــن ســبب می‌‌شــود 
داستان‌‌نویسی مشحون از داستان‌‌های متضاد و متعارض 
باشــد کــه نبایــد آن‌‌هــا را نادیــده گرفــت. در یــک نــگاه کلی 
می‌‌تــوان ادبیــات را پــس از پیــروزی انقــاب اســامی به دو 
دســتۀ کلی تقسیم کرد: نخســت ادبیاتی که بعد از  انقلاب 
آفریده می‌‌شــود و هم‌‌خوان و هم‌‌ســاز با هنجارهای انقلاب 
غ  و باورهــا و ارزش‌‌های آن اســت، و دیگــری ادبیاتی که فار
از ایــن ارزش‌‌هــا و هنجارهــا رقــم می‌‌خورد. ‌بخش نخســت 
»ادبیــات  را  دوم  و ‌بخــش  اســامی«  انقــاب  »ادبیــات  را 
ادبیــات  البتــه  نامیــد.  می‌‌تــوان  اســامی«  انقــاب  عصــر 
انقلاب اســامی، ادبیات عصر انقلاب نیز به‌شــمار می‌رود. 
)ســنگری، 1391: 4( ایــن نوشــتار پژوهشــی اســت در بــاب 

مفهوم‌‌شناسی ادبیات داستانی انقلاب اسلامی.

ادبیات داستانی انقلاب اسلامی
گفتــن دربــارۀ ادبیــات انقــاب اســامی،  گاه هنــگام ســخن 
تعریف‌هــای محدودکننــده به ذهن متبادر می‌شــود. برخی 
ادبیات انقلاب را منحصر به دو موضوع مشخص می‌دانند: 
موضوعــات و روایت‌هایــی کــه در آن بــه انقــاب ســال 1357 
ایــران اشــاره شــده باشــد؛ و یــا ادبیاتــی کــه در آن بــه دفــاع 
مقــدس )و یــا به‌زعــم عــده‌ای دیگــر جنــگ هشــت ســاله( 
پرداخته شــده باشــد. برخی محل بحث را در دایرۀ محدود 
ک ادبیات انقلاب از ادبیات دفاع مقدس و  نزاع بر سر انفکا
عدم تفکیک آن می‌بینند. در حالی شناخت یک گونۀ ادبی 

نیازمند شناخت مبانی و لایه‌های فکری آن اثر است.
کشــف،  صــدد  در  انقــاب  داســتانی  ادبیــات  نظریــۀ 

ســاختاربندی و بســط نظریــۀ »ادبیــات داســتانی انقلاب« 
اســت. بدیــن معنی کــه مجموعه‌ای از اصــول و مفروضاتی 
گاه در تفســیر متن به‌کار  گاه یا ناخــودآ کــه به‌صــورت خــودآ
در  شــده  منســجم  کلــی  ســاختاری  در  می‌شــوند  گرفتــه 
هیــأت مجموعــه‌ای وحدت‌مند از دانــش چارچوب‌بندی 

کری، 1391: 28( می‌شود. )شا
به‌زعم نویســنده نمی‌توان »ادبیات انقلاب اســامی« را 
تنها به آثاری محدود کرد که موضوع آن‌ها مستقیماً مرتبط 
با اتفاقات ســال 1357 اســت و آن را از ادبیات داستانی دفاع 
مقدس جدا نمود و یا حتی نمی‌توان فقط به آثاری بسنده 
کرد که موضوع آن انقلاب و دفاع مقدس باشد و دیگر شئون 
انقــاب و یــا حتی آرمان‌های فردی و اجتماعی انقلاب را ـ در 
داســتان‌هایی که اشــاره‌ای مســتقیم بــه انقلاب اســامی یا 
دفــاع مقدس نداشــته‌اند _ نادیــده گرفت. گفتمــان انقلاب 
اســامی، باورهــا و هنجارهــایِ متعلــق بــه انقــاب، نســلی از 
نویســندگان و تعــداد قابل توجهــی اثر به‌وجود آورده اســت 
گــر مشــخصاً بــه رویدادهای بهمــن 57 اشــاره‌ای  کــه حتــی ا
نکــرده باشــند متعلــق بــه خانــوادۀ بــزرگ ادبیات داســتانیِ 
انقلاب است، و بالعکس داستان‌هایی هست که در حوادث 
چیــده شــده در رونــد داســتانی آن،  به اتفاقــات بهمن 57 و 
حتی به انعکاس برخی حوادث هشت سال جنگ تحمیلی 
اشــاره شــده ولــی بــه علــت جهان‌بینی‌هــای مارکسیســتی، 
سوسیالیســتی، لاییک و... منعکس شــده در آن، نمی‌تواند 
جهان‌بینــی مولّــد و مولّد ادبیــات انقلاب اســامی را بازتاب 
دهــد. مــراد از انطبــاق بــا آرمان‌هــای انقــاب، در نــگاه کلــی 
اعتقاد به مبانی فکری و فلسفی اسلام و تشیع و جهان‌بینی 
و  عــدل...(،  امامــت،  و  رســالت  معــاد،  )توحیــد،  خاصــش 
گســتردۀ دینــی بــا ایــن جهان‌بینــی  تأثیــرات یــک انقــاب 
یعنی معنویــت، پیوند واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی، پاسداشــت 
هویــت فرهنگــی دینــی و ملّی، باور بــه ارزش‌هــای اعتقادی 
_ انقلابــی )آزادگــی، اســتقلال، ایثار، شــهادت و...( اســت که 
 البتــه در ادامه به گســترش بحث مبنــا و معیار این مقوله‌ها 
می‌پردازیــم. ماهیت ادبیات داســتانی انقلاب چیســت؟ آیا 
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ریشه‌شناسیدرونمایه ابزار شناخت شناخت جهان‌بینی

می‌توان از آن انسجام فکری، فلسفی و نهایتاً نظریه و مکتب 
ادبی اســتخراج کرد؟ مســیر این شناخت و شــیوۀ استخراج 

مؤلفه‌های آن کدام است؟ 

کم بر آثار اهمیت جهان‌بینی حا
شــاید بتوان گفت مهم‌ترین محل قضاوت در باب ادبیات 
انقــاب اســامی جهان‌بینی متجلّــی در درون‌مایه اســت؛ 
یعنــی بــرای تعلــق یک اثــر به ادبیــات انقلاب اســامی باید 
از منظــر درون‌مایه آن را بررســی کــرد و چون جهان‌بینی‌ها 
متفاوت اســت درون‌مایه‌های متفاوت و در نتیجه مکاتب 

ادبی متفاوتی ظهور و بروز می‌یابند.
شــناخت  و  اســت  »شــناخت«  جهان‌بینی‌هــا  منشــأ 
وابســته به »ابزار شناخت«. ابزار متفاوت، جهان‌بینی‌های 
متفــاوت پدیــد مــی‌آورد و ایــن باعــث بــروز درون‌مایه‌های 

متفاوت می‌گردد. )مطهری، 1380: 16(

ک مبانی »شناخت«: ژرف‌ترین عامل انفکا
تولیــد ادبیــات داســتانی _ از هــر نــوع آن _ حاصــل تخیــل 

شــناخت  و  گاهی‌هــا  آ در  ریشــه  و  اســت  هنر‌منــد  ثانویــۀ 
هنرمنــد و نویســنده دارد. تخیل ثانویه با دانش نویســنده 
کادمیک نیست،  رابطۀ تنگاتنگی دارد. دانش، تحصیلات آ
 ، دانــش کشــف ماهیت روابــط و مناســبات اســت. )بی‌نیاز
گاهی‌هــا تفکر را شــکل می‌دهنــد، و این تفکر  1388: 151( آ
در قالــب داســتان از جهــان واقــع حکایت می‌کنــد؛ جهان 
ذهنــی در خیــال راوی شــکل می‌گیــرد و ابــزار معرفتــی در 
داســتان بــه‌کار گرفته می‌شــود و در نهایت هم داســتان در 

مخاطب معرفت ایجاد می‌کند. 

کم بر ادبیات انقلاب اسلامی فلسفۀ حا
: حس،  ابزار شناخت در جهان‌بینی اسلامی عبارت است از
عقــل، وحــی )قــرآن(. در قرآن نیز عــاوه بر وحی )قــرآن( به 
پنج ابزار شــناخت دیگر نیز اشــاره شده است: حس، عقل، 

دل، تاریخ، طبیعت1. )مطهری، 1380(

1. مقایســه شــود با دیگر مکاتب ادبی که ابزار شناخت در بنیادهای فلسفی‌شان 
تنها عقل یا حس است. ابزاری چنین شامل، لاجرم شناختی عمیق‌تر و وسیع‌تر 

از هستی به‌دست می‌دهد.

جدول ۱: جهان‌بینی اسلامی )توحیدی/ یک قطبی/ ماهیت از اویی و به سوی اویی/ دارای منطق و علم استدلال(

انسانخداهستی

• واقعیتی اصیل	
• هدفمند	
• حق‌مدار	
• نظام احسن	
• جهان حکیمانه	
• بر اساس خیر و جود و رحمت	
• وسیلۀ رساندن انسان به کمال	
• دارای سلسله نظامات قطعی )سنن الهی(	
• و 	 تدریــج  قــدم/  و  حــدوث  شــهادت/  و  غیــب  دارای 

تکامل/ دنیا و آخرت
• 	...

• ذات	
• وجود مطلق	
• نامتناهی	
• جامع همۀ کمالات هستی	
• بی‌مثل و مانند	
• بی‌نیاز مطلق	
• گاه و توانا	 آ
• کاستی‌ها و عیب‌ها	 پیراسته از 
• دارای صفات مخصوص و منحصربه‌فرد	
• کم بر جهان	 حا
• صاحب مرگ و زندگی	
• 	...

• خلیفه‌الله	
• اشرف مخلوقات	
• دارای روح الهی	
• کرامت	 دارای 
• امانت‌دار الهی	
• سیر به سوی کمال	
• کی(	 کی و خا دارای دو ساحت متضاد )جنبۀ افلا
• جاودانه	
• 	...
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، جهان‌بینی اســامی به شــناختی  بر اســاس ایــن ابزار
از هســتی، انســان و خدا رســیده اســت که در کتب متعدد 
فیلسوفان اسلامی به آن پرداخته شده است و ما در اینجا 
به‌جهــت اختصــار ماحصــل آن را در جــدول ذیــل )با تکیه 
بر کتاب جهان‌بینی اســامی )1383( شــهید مطهری( ارائه 

می‌کنیم. 

ماهیت ادبیات انقلاب اسلامی
برای ورود به بحث دو پیش‌نیاز متصور است: 

• اول آن‌کــه در جهان‌بینی اســامی هر چیزی وســیله‌ای 	
برای نیل انسان به تعالی است و در همین‌باره ادبیات 
و هنــر نیــز به‌عنوان یکی از طرق رســیدن بــه این تعالی 
مطرح است. پس هنر برای هنر در جهان‌بینی اسلامی 
جایگاهی ندارد. هنر اســامی بر اســاس بینشی برگرفته 
( نقشــی از مرتبۀ  گــون هنر از »توحیــد« )در مظاهــر گونا
تجلــی  )ص(  محمــدی  حقیقــت  در  کــه  را  وحدانیــت 

می‌کند به منصۀ ظهور می‌رساند.
• دوم این‌که ادبیات انقلاب اسلامی ادبیات تک‌ساحتی 	

و تک‌بعــدی نیســت. بلکــه در لایه‌هــای معنایــی خــود 
دســت‌کم ســه لایۀ )ســطح( مهــم و قابــل ارزیابــی دارد. 

: این سه لایه عبارتند از
	1 مفاهیم بنیادین دین اسلام با قرائت اسلام شیعی. .

این‌بخش که عمیق‌ترین لایۀ ادبیات انقلاب است 
حوزۀ مشترک ادبیات انقلاب و ادبیات دینی است. 
و جهان‌بینی اسلام در سه ساحت هستی‌شناسی، 
خدا‌شناســی و انسان‌شناسی را به‌همراه فرعیات و 

ملزومات در خود جای داده است.
	2 لایه یا ســطح دوم که در اصطلاح ادبیات داستانی .

آن را »درون‌مایــه« می‌نامنــد از دو گــروه گزاره‌هــای 
اســتنتاجی از جهان‌بینی شــیعی و جلوه‌های ویژۀ 
تفکر شیعی در انقلاب اسلامی تشکیل شده است.

	3 کــه همان عناصر داســتان . لایه یا ســطح داســتان 
است: موضوع، شخصیت، فضا و جو، و... 

                        
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه بــرای مفهوم‌شناســی به شــناخت 
عمق و حرکت به سوی سطح نیازمندیم؛ یعنی با شناخت 
جهان‌بینــی و تجلــی آن در درون‌مایه به نشــانه‌های آن در 
ســطح داســتان پرداخته خواهد شــد، و برای نقــد ادبیات 
انقلاب این روند معکوس طی می‌شــود؛ یعنی از روساخت 

اندیشه 
)جهان بینی (

درون‌مایه

داستان

نقد

سطح داستان

درون‌مایه

جهان‌بینی

مفهوم‌شناسی

جهان بینی

درون‌مایه

سطح داستان
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تحلیــل  نشانه‌شناســی،  چــون  پژوهشــی  روش‌هــای  )بــا 
گفتمان و...( به ژرف‌ساخت دست می‌یابیم.

اینک به بررسی این سطوح و لایه‌ها می‌پردازیم. 
	1 گر . لایــۀ اول )جهان‌بینــی ادبیــات انقلاب اســامی(: ا

ایــن جهان‌بینــی را هندســۀ معرفتــی ادبیــات انقــاب 
و  مقــدم  رتبــی،  به‌لحــاظ  بنامیــم  و  بدانیــم  اســامی 
کری،  به‌لحــاظ وجــودی، مؤخر از داســتان اســت. )شــا

)18 :1391
در داستان‌های متعلق به مکتب انقلاب اسلامی ژرف‌ترین 
لایۀ فکری اثر متعلق به جهان‌بینی اسلامی است، نه دیگر 
جهان‌بینی‌ها و نه دیگر فلســفه‌ها )اومانیسم و لیبرالیسم، 

گزیستانسیالیسم، فمینیسم و...(  ا
واقــع  در  داســتان‌ها  در  نمایانده‌شــده  جهان‌بینــیِ 
جهان‌بینی نویســنده اســت، مگر اینکه نویسنده‌ای تلاش 
کنــد داســتانش هیچ جهت و مضمونی نداشــته باشــد! که 
گانه‌ای  اثبــات وجــود چنیــن داســتانی نیــز بــه بحــث جدا
نیازمند اســت، و در صورت وجود نیز نداشــتن جهان‌بینی 
خود نوعی جهان‌بینی اســت، همان‌گونه که کناره‌جویی از 

تفکر خود نوعی تفکر است.
امــری  اثــر  در  جهان‌بینــی  بــروز  کــرد  ادعــا  می‌تــوان 
کاری شــبیه روانکاوی اثر  گاه اســت و کشــف آن نیز  ناخودآ
اســت. هــر انســان متفکــری نیــز بداند یــا نداند جهــان را از 
دریچــۀ تفکــرات خودش می‌نگــرد و در تمام امــورات خود، 
گــر ایــن عمل  ، آن را بــروز می‌دهــد و ا اعــم از افعــال و افــکار
تولید و خلق اثر هنری باشد از این قاعده مستثنی نیست. 
پــس در اثــر هــر نویســنده‌ای می‌تــوان بــه جهان‌بینــی وی 

دربارۀ هستی _ خدا _ و انسان پی‌برد.
ایــن جهان‌بینــی نتایجــی دارد کــه در داســتانی با این 
گاه( ظهــور می‌یابــد. شــناخت  گاه یــا ناخــودآ تفکــر )خــودآ
گاهــی  آ و  تفکــر  و  تأمــل  عمــق  بــه  اســامی  جهان‌بینــی 
نویســنده مربوط می‌شــود و اولیــن نمــود آن در درون‌مایه 
می‌تــوان  جهان‌بینــی  ایــن  اجــزای  از  می‌گــردد.  پدیــدار 
هستی‌شناســی، انسان‌شناســی و خدا‌شناســی را با نگاهی 

دقیق‌تر بررســی کرد. هستی در ادبیات انقلاب، توحیدی و 
اصیل است. اصل وجود، واقعیت مطلق و امکان شناخت 
آن وجــود دارد، و ایــن یعنــی ضدیــت با نســبی‌گرایی. نظام 
هستی پوچ و بی‌معنا و رهاشده نیست، و حکیمانه است. 
کار  را در  الهــی  اراده و مشــیت  نویســنده، علــم و شــعور و 
جهــان دخیــل می‌دانــد و همیــن نــگاه، او را از پوچ‌گرایی و 

هیچ‌ستایی دور نگه می‌دارد.
در هستی‌شناســیِ ادبیــات داســتانی انقــاب، اعتقــاد 
به خدا، غیب و شــهادت، دنیا و آخرت، خلود و جاودانگی 
)با مفهوم قرآنی آن(، تدریج و تكامل )انســان(، قانون الهى 
و ســنت الهــى، اصالــت واقعیــت، مبــدأ و معادِ تعریف‌شــده 
در جهان‌بینــی اســامی، وجــود واقعیــت مطلــق و امــکان 
شــناخت آن )ضدیــت بــا نســبی‌گرایی( ظهــور و بــروز دارد. 
نظــام هســتی، نظــام حکیمانــه اســت. یعنــی نــه تنهــا علم 
و شــعور و اراده و مشــیت در کار جهــان دخیــل اســت بلکه 
نظام موجود نظام احسن است و جهان موجود کامل‌ترین 

جهان ممکن است. 
در ادبیــات دینــی و بــه تبــع آن ادبیــات انقــاب خــدا 
واقعیتی بی‌ربط و تک‌افتاده در حیات نوع انســان نیست، 
و در دنیــای داســتانی همچــون دنیــای واقعــی ســاری و 
جــاری اســت. اوصــاف ایــن خــدا را منابــع وحیانــی و عقلِ 
نــه اوهــام و تصــورات و  مهــذّبِ فلســفی تعییــن می‌کنــد، 
خیال‌پــردازی. در مکتــب ادبی‌ای که مبانــی فکری خود را 
از اســام می‌گیرد خدا همان خدایی اســت که قرآن معرفی 
. ادبیات انقلاب  می‌کنــد. نه خدایــی مخلوق تصورات بشــر
اســامی اولاً محــور همــه چیــز را در هســتی خــدا می‌گیــرد، 
ثانیــاً هســتی را پویــا توصیــف می‌کنــد، ثالثــاً ایــن حرکــت را 
کــه جوهــری بــه ســوی خــدا  نــه صرفــاً ظاهــری و ســطحی 
: 1390: 86( قصۀ  می‌دانــد. )مخملبــاف، به نقــل از سرشــار
 اســامی هم در ســوژه و هم در پرداخت خدا را جست‌وجو 

می‌کند. )همان: 88(
انســان نیز در ادبیات انقلاب اسلامی همان انسان در 
جهان‌بینــی اســامی و قرآن اســت. در قــرآن و نیــز روایات، 
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انســان هم ســتایش شــده، هم ســخت مورد نکوهــش قرار 
گرفتــه اســت. از ســویی خلیفــۀ‌الله در زمین شــمرده شــده 
تباهی‌آفریــن،  و  خون‌ریــز  دیگــر  ســوی  از  و   ، امانــت‌دار و 
ســخت نــادان و بیدادگــر )ظلــوم و جهــول( )قــرآن، البقــره: 
30؛ الاحــزاب: 72(. ایــن وصف متضاد یعنی اتصاف انســان 
بــه نیکی و بــدی، یا به فرشــته‌خویی و دیوســیرتی، معلول 
وجــود دو جنبــۀ متضــاد در هســتی انســان اســت: جنبــۀ 

کی. )دادبه، 1391:  کی و جنبۀ خا افلا
)215

ادبیــات  ایــن  در  انسان‌شناســی 
راوی1:  نــگاه  الــف(  دارد:  جلــوه‌گاه  دو 
که خــود مهم‌ترین معــرّف جهان‌بینی 
داستان اســت، ب( شخصیت‌پردازی: 
کــه  علی‌رغــم یــک قضــاوت ســطحی، 
انســانی  را  دینــی  ادبیــات  در  انســان 
سفید، ابرقهرمان و فاقد جذابیت‌های 
داســتانی می‌دانـــــد، در جهـــــان‌بینی 
اســام شــیعی توجه به هر دو ســاحت 
کی در انســان، شــخصیت  کی و خا افلا
و  فــراز  انـــــواع  مـــــستعد  را  داســـــتانی 
فرود‌های لازم درونی و بیرونی می‌کند. 
تنها تفاوتش این است که در این میان 
کــی و اصیل اســت.  اصالــت بــا مــنِ افلا
مــنِ غیــر اصیــل و حیوانی در داســتان 
در شخصیت‌های مختلف وجود دارد، 
حتی ممکن اســت در یک شــخصیت 

کی است.  هر دو»من« به نمایش درآید؛ اما شاخص، منِ افلا
کــه  کیــد خاصــی وجــود دارد  در ایــن رویکــرد ادبــی تأ
کارکتر‌های منفی  همۀ آثار به‌ویژه داســتان‌هایی که دارای 
و ضــد اخلاقــی هســتند، شــخصیت‌های داســتانی نیــک و 

1. در یــک نــگاه کلــی جهان‌بینی داســتان نــه فقط در بُعــد انسان‌شناســی که در 
هستی‌شناســی و خدا‌شناســی نیز در جهان‌بینی راوی نهفته اســت. راوی )با هر 
زاویــۀ دید( حضــورش از جهان‌بینی‌اش غیــر قابل تفکیک اســت. این قضاوت با 

توجه به اختلاف نظر در باب نسبت نویسنده و راوی است.

عدالت‌طلب و شــریف و معنوی نیز حضور داشــته باشند و 
مــورد توجه قرار گیرند. )زرشــناس، 1387: 360( در این نوع 
داستان انسان‌های مؤمن به خدا، مقبول‌تر از انسان‌های 
«، عقل و  غیــر مؤمن‌انــد. برآیند ایمان واقعی به خــدا »خیر

درایت و مقبولیت است.
ایــن رویکــرد ادبــی بــه رعایــت حــدود اخــاق و عفــت 
کلام پایبنــدی و تعهــد روشــن دارد و رســالت اصلــی این اثر 
ادبــی را تعالــی اخــاق و ارتقابخشــی 
بــه  نســبت  تذکرآفرینــی  و  معنــوی 
حضور خداوند، در عین سرگرم‌سازی 

می‌داند. )زرشناس، 1387: 360(

هویت در ادبیات داستانی 
انقلاب اسلامی

هـــویـــــت عبــارت اســت از مجـــــموعه 
اساســی  مشــخصات  و  خصوصیــات 
اجتماعی، فرهنگی، روانی، زیســتی و 
تاریخی همسان که به رسایی و روایی 
گــروه بــه معنــای  بــر ماهیــت یــا ذات 
یگانگــی یــا هماننــدی اعضــای آن بــا 
لت کنــد، و آنان را در یک  یکدیگــر دلا
ظــرف زمانــی و مکانــی معیــن، به‌طور 
گاهانــه از  مشــخص و قابــل قبــول و آ
ســایر گروه‌هــا و افراد متعلــق به آن‌ها 

متمایز سازد. )الطایی، 1378: 139(
علی‌رغــم تأثیــر انکارناپذیــر ابعاد 
یاد شده در هویت ملّی، و با وجود شدت یافتن فرایندهای 
توسعه و نوسازی، »مذهب« در تمام ابعاد خود، همچنان 
منبع مهمی برای هویت و معنابخشــی در جهان متجدد و 
آشــفته به‌شمار می‌رود. شــاخص‌های مهم هویت عمومی 
، مناســک و نهادهای دینــی و بالأخره مشــارکت  بــه شــعائر
و تمایــل عملــی بــه ظواهــر و آیین‌هــای مذهبــی و دینــی 

شناخته می‌شود )روپسینگه، 1379: 125(

در ادبیات دینی 
و به تبع آن ادبیات انقلاب 

خدا واقعیتی بی‌ربط 
و تک‌افتاده در حیات

نوع انسان نیست، و در دنیای
داستانی همچون دنیای واقعی

ساری و جاری است. 
اوصاف این خدا را منابع 

وحیانی و عقلِ مهذّبِ فلسفی
تعیین می‌کند، نه اوهام 

و تصورات و خیال‌پردازی. 
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از یک زمانی در ایران خطر از بین رفتن هویت و تقابل 
هویتی‌هــای غیــر اصیل و اصیــل مطرح گردیــد. این تقابل 
از انقلاب مشــروطه پررنگ‌تر شد. از این‌رو، همۀ انقلابیون 
به‌خصــوص اســام‌گرایان و روشــنفكران مذهبــی در صــدد 
طــرح انســان، جامعــه، اقتصــاد، فرهنگ و سیاســت بومی 
و غیــر غربــی برآمدنــد، و در ایــن میــان طــرح بازگشــت بــه 

گفتمان انقلابی بوده است. خویشتن شعاری مشترك در 
گر مســألۀ اصلــی گفتمان  در مجمــوع می‌تــوان گفــت ا
عقب‌ماندگــی«  »جبــران  چگونگــی  بــه  پاســخ  مشــروطه 
، فقر و نابرابــری، ظلم و  بــرای رهایی از اســتبداد، اســتعمار
بی‌عدالتی بود، مســألۀ اصلی گفتمان انقلابی پس از ســال 

1320 پاسخ به »بحران هویتی« بوده است.
از  قبــل  نویســندگان  از  مانــده  به‌جــا  آثــار  پایــۀ  بــر 
انقــاب )دورۀ پهلــوی اول و دوم( و عصــر انقــاب اســامی 
کــم بر گســترۀ ادبیات  روشــن می‌شــود کــه ماهیــت کلی حا
باســتان‌گرایانه،  روشــنفکرمآب،   ، دین‌گریــز هویتــی  ایــران 
بازاری‌نویــس و کام‌جویانــه، و یــا در بهتریــن حالــت هویــت 
کبــری شــلدره‌ای، 1382(  بوم‌گرایانــه و روســتایی اســت. )ا
ک اغلب آن‌ها تحقیر مــردم، تحقیر فرهنگ  کــه وجه اشــترا
به‌ویــژه اعتقادات دینــی مردم )به‌عنوان یکــی از مهمترین 
پایه‌هــای فرهنگــی( و هویــت ملّــی بــه نفــع هویــت مهاجم 

غربی است.
امــا هویتــی که در اغلب داســتان‌های انقلاب اســامی 
دیده می‌شود هویتی دینی _ مذهبی، بومی و معاصر )بدون 
گذشته‌ســتیزی و نفی اصالت‌ها و سنت‌ها(، عرفان‌گرایانه و 
پارســایانه، ملّی _ فرهنگی و اقلیمی اســت )همان( که وجه 
کشــان نگــرش مثبتی اســت که به فرهنگ اســامی _  اشترا
ایرانــی دارنــد. بازنمایــی و تبییــن واقع‌نمــای ایــن هویت از 
نتایــج جهان‌بینی در ادبیات انقلاب اســامی اســت. یعنی 
هویــت ایرانی را نمی‌توان بدون اســام تعریــف کرد و از این 
بابت می‌توان ادعا کرد ادبیاتی که این وجه هویت ایرانی را 

نادیده انگارد ادبیات بی‌هویتی است.
	2 درون‌مایــه، ســطح )لایــه( دوم داســتان: درون‌مایه و .

عناصر داستان رابطه‌ای متناظر و دیالکتیک با یکدیگر 
دارند؛ یعنی عناصر داســتان )شــخصیت‌پردازی، کنش 
کنــش، روابــط علــت و معلولــی و...( می‌توانــد محل  و وا
همچــون  درون‌مایــه  نیــز  و  باشــد.  درون‌مایــه  تجلــی 
رشــته‌ای نامرئی اســت که عناصر داســتان را به یکدیگر 
پیونــد می‌دهد. نکتــۀ دیگر آنکه مضمــون و درون‌مایه 
کاملاً ذهنی اســت و در اندیشــۀ نویســنده وجــود دارد. 

)53 :1388 ، )بی‌نیاز
وی  جهان‌بینــی  و  می‌اندیشــند  چگونــه  نویســنده  اینکــه 
متعلق به چه مشــرب اندیشــگی است سرچشــمۀ خلق اثر 
ادبــی اســت. می‌تــوان گفــت در واقــع نقــد ادبیــات انقلاب 
اسلامی این است که این جهان‌بینی چگونه در اثر متجلی 
شــده اســت. تجلی می‌تواند بی‌شمار و متعدد و متفاوت و 
غیرتکــراری باشــد و به کمــک برخی روش‌های نقــد، مانند 
و...  شــخصیت‌پردازی  نشانه‌شناســی،  گفتمــان،  تحلیــل 

می‌توان برای دستیابی به آن درون‌مایه سود جست.
ایــن تجلیــات در ســطح و درون‌مایــه نیز قابــل داوری 
کــه  اســت. در ایــن ســطح بــا مفاهیمــی برخــورد می‌کنیــم 
ک یــا محل پیونــد ادبیــات انقلاب  مهم‌تریــن نقطــۀ اشــترا
و ادبیــات دینــی اســت. در نتیجــه هــم درون‌مایــۀ منتج از 
جهان‌بینــی شــیعی و هــم درون‌مایه‌هــای مختــص فضای 
بعد از انقلاب اســامی، یا به عبارتی جلوه‌های ویژۀ انقلاب 
اســامی، در ژرف‌ســاخت آثــار متعلــق بــه ادبیــات انقــاب 
اســامی دیــده می‌شــود کــه بــه اختصــار بــه برخــی از آن‌ها 

اشاره می‌شود:
واقع‌گرایــی تــوأم بــا آرمان‌گرایــی: بــه نظــر برخــی ◦	

متفکــران، هنــر باید واقعیــت را چنان‌که هســت 
بیان کند، یا از آنچه هســت ســخن گوید. ارسطو 
از  را تقلیــد  بــزرگ یونــان باســتان، هنــر  متفکــر 
طبیعت می‌دانست و بر آن بود که هنر به منزلۀ 
آینه‌ای اســت کــه در برابــر طبیعت قــرار می‌گیرد 
کــه هســت می‌نمایــد. در  و واقعیــت را آن‌گونــه 
میــان مکاتب هنــری _ ادبی دو مکتب رئالیســم 
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و ناتورالیســم1 از ایــن دیــدگاه دفــاع می‌کننــد. از 
آن‌سو در مکتب انگارگرایی )ایده‌آلیسم( هنرمند 
باید از »آنچه هســت« چشــم بپوشــد و از »آنچه 

باید باشد« سخن بگوید. )دادبه، 91: 247(
ادبیــات انقلاب، ادبیات واقع‌گراســت، البته 
واقع‌گرایی این ادبیات با معنای مرسوم رئالیسم 
ادبــی تــا حــدودی و از برخــی جهــات متفــاوت 
آرمان‌گرایــی  اســت، و واقع‌گرایــی آن در جهــت 
دیگــر،  عبــارت  بــه  اســت.  جهت‌منــد  اســامی 
ترکیبی از واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی، مبنای رویکرد 
این ادبیات اســت. نکتۀ تئوریــک این رویکرد در 
اینجاســت که واقعیت اصیل وجود آدمی، یعنی 
فطــرت او، با واقعیــت متعالی عالم کاملاً همانند 
است و هر نوع آرمان‌گرایی متعالی اسلامی لاجرم 
واقع‌گرایانه و با واقعیت اصیل نیز منطبق اســت 
تفکــر  در  اومانیســتی،  اندیشــه‌های  برخــاف  و 
اســامی تقابــل مبنایــی میــان واقعیــت اصیل و 
آرمــان وجــود نــدارد؛ به عــاوۀ اینکه در ســطوح 
نــازل واقعیــت و آنجایــی کــه جوهر تزاحــم عالم 
مــادی بیانگر ســطوحی از آرمان‌هــای اعتقادی 
جدا و متمایز اســت، در تفکر اســامی و ادبیات 
شــیعی، بــه دلیل وحــدت ماهــوی آرمان‌طلبانه 
بــه گونه‌ای با واقعیت‌ها مرتبط اســت و در آن‌ها 
ریشه دارد و واقعیت‌گرایی از این منظر تقابلی با 
آرمان‌گرایــی متعالــی پیدا نمی‌کند، هــر چند گاه 
ممکــن اســت از واقعیت موجود تــا تحقق آرمان 
موعــود فاصلــه‌ای باشــد، اما بــه هر حــال آرمان 
اســامی تقابــل ذاتــی و تباینــی با واقعیــت نظام 
عالــم نــدارد و تحقــق واقع‌گرایــیِ آرمان‌گــرا کامــاً 

ممکن است. )زرشناس، 1387: 359(

1. در دیــدگاه ناتورالیســم )اغــراق شــدۀ رئالیســم( هنرمنــد باید تمــام تلاش خود 
را در راه توجــه بــه زشــتی‌ها و نمــودن چهــرۀ زشــت واقعیت بــه‌کار گیــرد و در این 
راه تــا بدانجــا پیش می‌رود که چشــم بر زیبایی‌ها فرومی‌بنــدد و تیپی غیر واقعی 

می‌سازد که جز جنبۀ منفی ندارد. )دادبه، 91: 247(

واقع‌گرایــی در ایــن رویکــرد ادبــی موجــب 
و  فقــر  غیرنقادانــۀ  و  یک‌ســویه  تصویر‌گــری 
زشــتی‌ها نمی‌شــود، بلکــه همیشــه بــه تصویــر 
کشــیدن مظالــم، معایــب، فقــر و بی‌عدالتــی بــا 
دمیــدن روح مبارزاتی و اعت‌لابخش و آرمان‌گرا و 

اصلاح‌گر همراه است. )همان(
کــه ادبیــات  شــاید بــه همیــن علــت اســت 
داستانی انقلاب میل به روایت حوادث مستند 
دارد. در اغلــب رمان‌هــای انقــاب اســامی بــا 
بهانــه و یــا بــی‌آن، بــه عناصــر واقعــی و تاریخــی 
اشــاراتی رفته اســت. رمان‌های زندگی‌نامه‌ای و 
خاطره‌ای نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. در 
ســال‌های اخیر تلفیق رمــان و خاطره با رعایت 
همــۀ تکنیک‌هــای روایت‌پــردازی بــه اوج خود 
گر مبانی تئوریک آن به‌وقت  رســیده است2 که ا
گــردد چه‌بســا بتوانــد قالــب  و درســت تحلیــل 
انقــاب  روایــی  ادبیــات  در  ویــژه  و  مخصــوص 

اسلامی به‌شمار آید.
نتایــج ◦	 مهمتریــن  از  عدالــت  عدالت‌خواهــی: 

جهان‌بینی اســامی اســت. ایــن عدالت‌خواهی 
در درون‌مایــۀ ادبیــات انقــاب دیــده می‌شــود؛ 
چــه این تجلی در اعمال و رفتار شــخصیت‌های 
داســتان باشــد، چــه از نــوع نــگاه راوی بتــوان 
دریافــت که در پســتوی ذهن خود بــه دنبال آن 
است که هر چیزی باید سر جای خودش باشد!

مفاهیــم دیگــری چــون، ظلم‌ســتیزی، حمایت ◦	
از طبقــات محروم، دشــمنی و مبــارزه با الحاد و 
بی‌دینی، مقابله با غرب‌زدگی)مفاهیم فلســفی 
غیــر الهی در غرب( نگاه منفی به بی‌بند و باری 
کید بــر قوانین الهی، شــرف  و فســاد اخلاقــی، تأ
و کرامت انســانی، قداســت دفاع از حق )جنگ 
کمیت ســرزمین  ایــران و عــراق، دفاع از حق حا

، نورالدین پسر ایران، من زنده‌ام و... 2. آثاری چون: دا، بابانظر
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اســت بــه همین علــت مقــدس1 اســت(، عرفان 
بــدون انــزوا و درویشــی، اصلاح‌جویــی )مبــارزۀ 
 ، دائــم بــا آنچه فســاد می‌دانــد(، مفهــوم انتظار
شــهادت، حق‌جویی، تعهدگرایی، آرمان‌گرایی، 
بــه  اعتقــاد  آینــده،  بــه  امیــد  معنویت‌گرایــی، 
کید بر مســئولیت انســان نســبت به  رهبــری، تأ
خــدا، خــود و جامعــه، جهــاد و... نیز بــه عنوان 

درون‌مایه دیده می‌شود.
همچنان‌کــه ذکــر شــد درون‌مایــۀ منبعــث از جهان‌بینــی 
شــیعی متکثــر و زایــا اســت و نمی‌تــوان آن را محصــور کــرد. 
کــه »مفاهیــم  ک همــۀ آن‌هــا ایــن اســت  امــا نقطــۀ اشــترا
1. جنــگ ایــران و عراق دفاع از حق مالکیت بر وطن و پاســخی به تجاوز و مقابله 
با زورگویی اســت و به همین علّت مقدس اســت. آنچه مقدس اســت دفاع است 
نــه جنــگ. برای همین جنگ از منظر آنان‌که خارج از جهان‌بینی اســامی بدان 
که  نگریسته‌اند )زمین سوخته _ محمود / زمستان 62 _ فصیح( با دفاع مقدسی 
از منظر جهان‌بینی الهی تصویر و تفسیر شده )سفر به گرای 270 درجه / شطرنج 

با ماشین قیامت _ دهقان( متفاوت است.

دینی« )احساســی، رفتاری و اعتقــادی( در ادبیات انقلاب 
ارزشــمند اســت؛ یعنــی جهت‌گیــری نســبت بــه آن مثبــت 
اســت، و رضایــت از حالت دینی و نقد آنچــه به مفاهیم آن 
آســیب می‌رســاند مانند ریا و تظاهر و خدعه و خرافات و... 

در اغلب آثار دیده می‌شود. 
	3 لایــۀ ســوم ســطح داســتان )ســوبژه(: منظــور از لایــۀ .

خارجی یا ســطح داســتان، فرم و عناصر داســتان است 
: شــخصیت، پــات، زمان و مــکان، و...  کــه عبارت‌اند از
. البتــه اغلــب این مــوارد نیز ریشــه در درون‌مایــه )ابژه( 
کــه تحــت تأثیــر درون‌مایــه  دارد. بنابــر ایــن، عناصــری 
گی‌های خاص می‌شوند در ادبیات داستانی  دارای ویژ
انقــاب نیــز متأثــر از لایه‌هــای زیریــن تأثیــر می‌پذیرند. 
برای مثال در اینجا به شخصیت‌پردازی اشاره می‌گردد:
شــخصیت و به‌ویژه قهرمان در این جهان‌بینی 

گی‌های خاص خود را دارد. توصیف و ویژ
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مــنِ قهرمــان اثــر داســتانی بیــش از آنکــه بــا 
سایق‌های غریزی یا سودطلبانه و قدرت‌خواهانه 
ســـــایق‌های  و  کشـــــش‌ها  از  شــود  برانگیختـــــه 
و  معنـــــوی  و  عـــدالت‌طلبـــــانه  و  آرمان‌گرایـــــانه 
محرک‌های اعتقادی مدد می‌گیرد. در این رویکرد 
ادبــی تــاش می‌شــود تــا یــک »مــنِ آرمان‌خــواه 
تعالی‌طلــب« کــه در تــداوم بســط و تفصیل خود 
قاعدتــاً باید جایگزین ســوژه‌های دکارتی و »من« 
فــردی رمان پس از رنســانس شــود و اقتضائات و 
فرمول‌های شخصیت‌پردازی خاص خود را پدید 

آورد. )زرشناس، 1387: 361(
»منِ« قهرمان و هســتۀ مرکزی این رویکرد 
ادبی، »منِ رمانتیک« و یا »منِ سور رئالیستی« 
گرچــه از جهاتــی بــا »من رئالیســتی«  نیســت و ا
گــــر شـــخصیت‌های  شــــباهت‌هایی دارد امــــا ا
»بـــابـــــا  گـــرانـــــد«،  »پــدر  چـــــون  داســـــتانی‌ای 
کارنینــا«، »بت«،  گوریــو«، »مارتین ایــدن«، »آنا 
»مــادام بــوورای«، »الیــور تویســت«، »رودین«، 
پــروردۀ  کریســتف«،  »ژان  نیکــف«،  »راســکول 
ک، جــک لنــدن،  قلــم نویســندگانی چــون بالــزا
 ، ، چارلــز دیکنــز گوســتاو فلوبــر تولســتوی،  لئــو 
ایــوان تــــــوریگنف، فئــودور داســــتایوفســــــکی، 
از  نمونه‌هایــی  عنــوان  بــه  را  رولان...،  رومــن 
گیریــم،  نظــر  در  رئالیســتی  شــخصیت‌پردازی 
»مــنِ آرمان‌خــواه تعالی‌طلب« ادبیــات واقع‌گرا 
بــا »مــنِ رئالیســتی« نیــز  آرمان‌خــواه شــیعی  و 

تفاوت‌های مبنایی دارد.
کید می‌شود که نتیجۀ این نوع نگاه این  تأ
نیســت کــه نویســندۀ انقــاب خالــق قهرمان‌ها 
ک و غیــر قابل باور  وشــخصیت‌های ســپید و پــا
باشــد،1 بلکــه برآینــد شــخصیت‌پردازی آن‌گونه 

1. هر چند در برخی داستان‌های دهۀ هفتاد به‌ویژه با موضوع دفاع مقدس این 
گفته شد یک ضعف است نه یک قاعده. که  ضعف دیده می‌شود اما همان‌طور 

اســت کــه انســانِ رو به تکامــل اصالــت دارد، به 
انسان رو به قهقرا... .

شــخصیت‌های خیــر و شــر هر یــک منطق 
فــرد  یــک  در  حتــی  و  دارنــد  رفتــار  در  را  خــود 
واحــد عمــل خیر و شــر بر اســاس منطــق و باور 
اســت. آن‌جا که خیر اســت به باور دینی و الهی 
برمی‌گردد و آن‌جا که شر است به باور غیر دینی 

کارانه و جاهلانه2. یا دین ریا
گی‌های شــخصیت‌پردازی  همچنین از ویژ
در رمان‌هــای متعلــق بــه مکتــب ادبــی انقلاب 
اسلامی می‌توان به این موارد اشاره کرد: هویت 
داشتن شــخصیت‌ها، ظهور چهره‌های جدید، 

احیای منزلت و شخصیت واقعی زن و...

سالبه‌های ادبیات انقلاب
ســالبه‌های ادبیــات انقــاب یعنــی مــواردی کــه _ بر خلاف 
تصــور عمومــی _ نشــانه‌ای برای انتســاب یک اثــر ادبی، به 

مکتب ادبی انقلاب نیست: 
باشــد:  آن  در  دیــن‌داری  مظاهــر  صرفــاً  کــه  ادبیاتــی 
گــر یــک رمــان سرشــار از عبــارات و  برخــی تصــور می‌کننــد ا
اصطلاحات دینی باشد و حاوی پدیده‌هایی چون عبادت 
/ ســجده و...( رمان دینی است. رمان می‌تواند  کردن )نماز
همــۀ ایــن پدیده‌هــا را در خــود داشــته باشــد ولــی رمــان 
دینــی محســوب نشــود. داســتان اســامی تنهــا بــا تحمیل 
چنــد آیــۀ قــرآن یــا دعا، یــا تکرار نــام خــدا در آن نیســت که 
کــه زندگی یک  مشــخص می‌شــود. همچنین هر داســتانی 
شــخصیت مذهبی یا گوشه‌ای از تاریخ اسلام را مطرح کند 
لزوماً داســتان اســامی نیســت... بــا همین آیــات، ادعیه و 
 ، موضوع‌ها می‌توان داســتان ضد اسلامی ساخت. )سرشار

)48 :1390
ادبیاتی که متعلق به حوادث انقلاب 1357 باشــد: ذکر 

2. برعکس آن را در آثار قبل از انقلاب می‌بینیم  مثل حاجی آقا اثر صادق هدایت 
و...
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حوادث تاریخی بهمن 1357 نیز الزاماً نمی‌تواند به ادبیات 
انقلاب اسلامی ربط داشته باشد.1

ادبیاتــی کــه به حوادث دوران دفــاع مقدس در جبهه 
یا پشــت جبهه اشاره کرده باشــد؛ آثاری با این مضمون نیز 
فراوان‌انــد که مبانی اندیشــگی آن‌ها مغایــر و گاه متضاد با 
جهان‌بینــی اســامی اســت. ایــن آثــار را می‌تــوان آثــار عصر 
انقــاب نامیــد، نــه آثــار متعلــق بــه مکتــب فکــری انقــاب 

اسلامی.
چنانچـــه  خـــاص:  نویســـندۀ  یـــک  بـــه  متعلـــق  آثـــار 
نویســـنده‌ای موفـــق شـــد اثری متعلـــق به ادبیـــات انقلاب 
اســـامی خلق کنـــد )به حکم اختیار و صیرورت انســـان‌ها( 
 دلیل موجهی برای تعلق دیگر آثار وی به این مکتب ادبی

نیست.

نتیجه‌گیری
ادبیــات انقــاب امــری ضابطه‌منــد، معیار‌منــد، ممکــن و 
موجــود اســت؛ ادبیاتــی که با اهــداف و ارزش‌هــای انقلاب 
همســو و هماهنگ اســت و تجلــی این معیار‌هــا در یک اثر 
قابل طبقه‌بندی است و از مبانی معرفتی نشأت می‌گیرد و 

در معیار‌های صوری و ماهوی نمود می‌یابد. 
مهم‌تریـــن وجه ادبیـــات انقلاب اســـامی، جهان‌بینی 
کـــم بـــر اثـــر اســـت. جهان‌بینـــی نوعی شـــناخت اســـت  حا
کـــه  آن‌جـــا  از  ابـــزار شـــناخت می‌باشـــد.  بـــه  کـــه وابســـته 
ابزارهای شـــناخت در تفکرات مختلف، متفاوت اســـت در 
طـــول حیات بشـــری مـــا شـــاهد جهان‌بینی‌ها، فلســـفه‌ها 
آن‌هـــا  از  برآمـــده  متفـــاوتِ  ادبـــی  مکاتـــب  نتیجـــه  در   و 

هستیم.
شناخت و جهان‌بینی اسلامی متکی بر هستی‌شناسی، 
خدا‌شناســی و انسان‌شناســی مخصوص بــه خود و معتقد 
بــه مبانــی فکــری _ فلســفیِ اســامِ شــیعی )توحیــد، معاد، 
رســالت، امامت، عــدل...( ژرف‌ترین لایۀ ادبیات داســتانی 
انقلاب اسلامی است که با اثرپذیری از یک انقلاب گستردۀ 

1. قطار 57.

دینــی بــا جهان‌بینــی مذکــور و جلوه‌هــای متکثــرش یعنی 
معنویــت، اخــاق، پیونــد واقع‌گرایــی و آرمان‌گرایی، هویت 
فرهنگی دینی و ملّی، باور به ارزش‌های اعتقادی _ انقلابی 
، شــهادت و...( درون‌مایه‌هایــی  )آزادگــی، اســتقلال، ایثــار

متناسب با این مفاهیم آفریده است.
ادبیــات  مفهــوم  بــه  دســت‌یابی  لازمــۀ  کــه  آن‌جــا  از 
داســتانی انقــاب اســامی پژوهــش در لایه‌هــای فکــری و 
اندیشــگی اثر اســت می‌توان ادعا کرد که ما با مکتبی ادبی 
بــا عنــوان »مکتب ادبــی انقلاب اســامی« مواجه هســتیم 
نیازمنــد  آن  و ســاحت‌های مختلــف  کــه شــناخت وجــوه 

پژوهش‌ها و بررسی‌های بیشتر و گسترده‌تری است. 
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	4 و . داســتان‌نویــــسی  بــر  درآمــــدی   ،)1388( فتــــح‌الله   . بی‌نیـــــاز

. روایت‌شناسی، تهران: افزار
	5 دادبــه. اصغر )1391(، کلیات فلســفه، تهران: انتشــارات دانشــگاه .

. پیام نور
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	8 . محمدرضا )1390(، ادبیات داستانی ایران پس از انقلاب، . سرشار

تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
	9 ادبیــات . مطالعاتــی  ســاحت‌های   ،)1391( محمدرضــا  ســنگری. 

انقلاب اسلامی، تهران: دفتر حفظ و نشر آثار دفاع مقدس.
.	10 کری. احمــد )1391(، گام نهــادن بــر شــیب تند، تهــران: خانۀ  شــا

کتاب.
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.	13 میرصادقــی. جمــــال، میرصــــادقی. میمنــت )1388(، واژه‌نامــــۀ 

ادبیــات  )فرهنــگ تفصیلــی اصطلاح‌هــای  هنــر داستان‌نویســی 
. کتاب مهناز داستانی(، ویراست دوم، تهران: 

.	14 میرعابدینی، حســن )1386(، صد ســال داستان‌نویســی ایران )4 
مجلد(، تهران: نشر چشمه.
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چکیده
( یــا اثــر ادبــی را  هــر نــوع )ژانــر
می‎توان از سه منظر ساختار، 
بافت اجتماعــی و اثرگذاری یا 
نقش فرهنگی آن بررسی کرد. 
فــرم و ســاخت اجتماعــی اثــر 
ادبــی، از حــوزۀ فکــری جهان 
مؤلف جــدا نیســت، بنابراین 

گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه گیلان 1. دانشیار 

هــر نــوع یا اثر ادبــی انگاره‎هایی با خــود دارد که بــه مدد آن 
می‏توان به تحلیل پدیده‌های ســپهر اندیشگانی یک نسل 
، برخــی از  در زمانــه‎ای خــاص پرداخــت. از میــان ایــن آثــار
 » آن‌ها به‌لحاظ فرم و برخی دیگر از نظر محتوا »جریان‌ساز
هستند. این جریان‎ســازی زمینه‎ای برای جهانی‌شدن آن 
، یکی از ساحت‎های گسترده  نوع ادبی است. از سوی دیگر
برای نشــان دادن زمینه‎های جهانی‌شــدنِ یک نوع ادبی، 
تحلیل مناســبات اجتماعی و شناخت ابژۀ نسلی و گرایش 
 ، نویســندگان بــه موضوعــاتِ بدیــع اســت. در این نوشــتار

یادداشت

بارقه‎های جهانی شدن
در داستان‎کوتاه دفاع مقدس

محمود رنجبر1
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ابتــدا بــه پیشــینۀ داســتان کوتــاه نظــر افکنده‌ایم، ســپس 
بــا اشــاره بــه داســتان کوتــاه دفــاع مقــدس، گرایــش عمدۀ 
گی‎های  ، همچنیــن ویژ داســتان کوتــاه در ســه دهــۀ اخیــر
جریان‎ســازی آن‌ها را بررسی کرده‌ایم. هدف از این بررسی، 
نشــان دادن قابلیــت عناصــر تشــکیل‌دهندۀ اجتماعــی و 
ظرفیت‏هــای موضوعی دفاع مقــدس و کارکردهای جهانی 

شدن آن است. 

کلیدواژه‌ها
. جهانی‌شدن، داستان‌کوتاه، عناصر اجتماعی، جریان‌ساز

مقدمه
گونــی ارائه شــده  گی‌هــای گونا بــرای جنــگ تعریف‌هــا و ویژ
و  تعریف‎هــا  ایــن   .)49_29  :1387 بوتــول،  .ک:  )ر اســت 
گی‌هــا مفهــوم جنــگ را از مفاهیــم متــرادف آن، مثــل  ویژ
مبــارزه، کشــمکش و... جــدا می‌ســازد. به‌نظــر می‌رســد بــا 
توجــه بــه اینکه جنگ یکــی از مهم‌تریــن متغیرهای تحوّل 
دارای وجــوه  بشــر شــناخته می‌شــود،  اجتماعــی  حیــات 
گونی است که عمدۀ تعریف‎ها بر پایۀ ماهیت و اهداف  گونا
آن ارائــه می‌شــود.1 برخــی به‌جــای تعریــف جنــگ از دلایل 
کلــی تعریف‎هــای ارائه  تحقــق آن ســخن گفته‌انــد. به‌طــور 
شــده توســط محققان و نظریه‌پردازان جنگ را می‌توان در 

کرد: دو بخش خلاصه 
کارل فُــن کلاوزویتس  الــف( برخــی با اشــاره بــه نظریــۀ 
عصــر  در  جنــگ  نظریه‌پــرداز  مهم‌تریــن  )1780_1831م(، 
مــدرن، معتقدنــد جنگ خــوی طبیعی و بخشــی از زندگی 
ملّت‌هــا و زادۀ ســاختار اجتماعــی اســت. از ایــن‌رو »عهــد 
و پیمان‌هــا بــدون پشــتوانۀ شمشــیر تنهــا حرف‌انــد و بــه‌ 
هیــچ‌روی تــوان تأمیــن امنیــت آدمــی را ندارنــد. در ســایۀ 
تجاوزگــری  خــوی  کــه  اســت  نظامــی  تــوان  و  زور  همیــن 

گ برن و  .ک: آشــفته تهرانــی )1378(، آ 1. بــرای اطــاع بیشــتر از تعاریــف جنــگ ر
نیم کف )1380(، ادیبی سده )1385(. آشفته تهرانی، امیر )1378( جامعه‌شناسی 
کــف )1380( زمینــۀ  گ بــرن، نیــم  جنــگ و نیروهــای نظامــی، تهــران: ارمغــان. آ

، تهران: نگاه.  جامعه‌شناسی، ترجمۀ ا.ح. آریان‌پور

آدمــی باعــث می‌شــود تا هر جایــی غارت و چپــاولِ یکدیگر 
به‌عنــوان کار و پیشــه‌ای بــرای خاندان‌هــا و قبایل کوچک 

)189 :1384 ، تبدیل شود«. )هابز
رویکــرد  بــه  اســتناد  بــا  برخــی   ، نیــز مقابــل  در  ب( 
انسان‌شناســانه و ضــرورت تحقــق حقــوق بشــر در تمامــی 
کــه: »نبــود ایــن حقــوق  ســطوح و جوامــع بــر ایــن باورنــد 
انســانی موجب بــروز جنگ خواهد شــد. بنابراین، راه حل 
اساســی، اســتقرار و ترویــج حقــوق انســانی بــرای برچیــدن 

بساط جنگ از جهان است«. )مید، 1394: 49(
دو  چارچــوب  در  می‌تــوان  را  شــده  یــاد  دیــدگاه  دو 
کارکردگرایان راســت‎گرا و تضادگرایانِ چپ‎گرا نشان  رهیافتِ 
گوســت‏کنت، هربرت اسپنســر و  داد. کارکردگرایانــی مانند: آ
مارکــس معتقدنــد که صنعتی شــدن، موجب پایــان یافتن 
گوســت کنت به پیروی از استاد  جنگ‌های بشــری است. آ
خود، سن سیمون، سه قانون تحوّل جنگ را تدوین کرده 
است. به نظر وی، اول، جنگ برای جنگ صورت می‌گیرد، 
زیــرا نظامی‎گــری امــری غیرقابــل اجتنــاب اســت، چــون به 
بــرده‏داری کمک می‌کند؛ دوم اینکه جنگ وجود دارد، اما 
بــه نظامــی صنعتــی و نوپا وابســته اســت و به موازات رشــد 
صنعــت توســعه پیدا می‌کند؛ و ســوم اینکه صنعتی شــدن 
ســرانجام موجــب نابــودی جنگ‌ها می‌شــود. برخلاف نظر 
کارکردگرایــان، جامعه‏شناســان تضادگــرا جنــگ را زادۀ بنیۀ 
، ایزولــه و گومپلوویچ  واقعــی ملّت‌ها می‌دانند. اشــماینمتز
از جملــه کســانی هســتند کــه جنگ و قــدرت را بــا فضیلت 
مترادف می‌دانند و بر این باورند که تنها راه حذف ضعفای 
فاقد اخلاق، جنگ اســت و از این طریق می‌توان تباهی‌ها 
.ک: ادیبی، 1385:  و سیاهی‌های جامعۀ بشری را زدود. )ر

)55_11
از ســه جنبــۀ  از رویدادهــا  جنــگ، هماننــد بســیاری 
درهم‌پیچیده تشــکیل شــده ‏اســت: نخســت، جنبۀ زمانی 
گاه‌شــمارانه( آن در دنیــای واقعیت و وجه  و کرونولوژیــک )
ملموس و عینی آن اســت. این وجــه به‌لحاظ تاریخمندی 
از نقطــه‏ای آغاز و به نقطه‏ای دیگر از یک خط ســیر زمانی 
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ریزرویدادهایــی  معنایــی  گســترش  دوم،  می‏شــود.  ختــم 
اســت که به اشــکال مختلف مانند خاطره در اذهان آدمی 
شــکل می‏گیرد و گاه به مدد رویداد مقارن آن خاطره، رشد 
و قــدرت می‏یابــد و بازگــو می‏گــردد. در ســومین وجــه آن، 
حیات تجربه‌شــدۀ ادبی و گفتمانــی که حاصل ذهن درگیر 
با این رویداد اســت. فرقی نمی‏کند که ذهن درگیر در زمان 

؟  حیات آن رویداد بوده باشد یا خیر
ک فضــای  همــۀ ایــن عناصــر در دو بســتر مهــم ادرا
اثــر هنــری  آفرینــش  بــر  تئــوری  تقــدم  و  تحقــق حقیقــت 
کــه آثــار  شــکل می‎گیــرد. بــه عبارتــی، اتفــاق افتــاده اســت 
یــک دوره یــا رویــدادی خــاص، بنــا بــه اعتبــار همزمانــی 
، مخاطب داشــته باشــد و مخاطبان  تولیــد و خوانــش اثــر
به دلیل خاســتگاهی‏که‏ اثر تداعی‏گرِآن شــده است، به آن 
اقبــال نشــان دهند، امــا تا نظریه‏هــا و تئوری‏هــای مبتنی 
بر ســاخت اجتماعی یا ایدئولوژیک جامعه شــکل نگیرد و 
هنر نیز از آبشــخور آن بهره‏مند نشــود، نمی‌تواند جاودانه 
شــود، یا در عرصۀ جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. 
ایــن مســئله بــرای آثــار هنــری و ادبــی انقــاب اســامی و 
تبارشناســی  بــا  اســت.  ملمــوس  بســیار  تحمیلــی  جنــگ 
آثــار و تجربه‏هــای هنــر و ادبیــات انقلاب‏اســامی و جنگ 
کــه ایــن آثــار بــا تأثیرپذیــری از  تحمیلــی آشــکار می‏شــود 
عرفــان و آموزه‏های اســامی نوعی رازوارگــی و تفکر و تأمل 
در مناســبات ســلوک دینــی را روایت می‎کننــد. تجربۀ این 
روایت بیشــتر در ســطح نمود داشــته و کمتر در حرکت به 

عمقِ تأملات دینی بوده اســت.
به نظر می‎رســـد، برای نشـــان دادن جریان‎ســـاز بودن 
 یـــا اساســـاً جریان‏هـــای آثـــار ادبـــی دو راه پیـــش روی مـــا 

است:
	1 آورد و . از شــیوۀ دوران جنــگ روی  بــه تقلیــد  یــا بایــد 

تنهــا توجــه خــود را به ابلاغ پیــام معطــوف نماییم و به 
، گفتمان و جریان‎ســاز بــودن آن توجه  زیباشناســی اثــر

چندانی نداشته باشیم.
	2 یــا آنکــه بــرای پرهیــز از بــه هــدر رفتــن مــواد هنــری و .

، دم فروبندیم.  سوژه‏های ناب تا پدیدآمدن اثری فاخر
امــا راه ســومی نیز می‏توان در نظر گرفــت که عمدتاً بر وجۀ 
اجتماعــی و زیبایی‌شناســی اثــر یعنــی فــرم و محتــوای آن 

کید دارد. تأ
در مواجهه با این مدعا، پژوهشگر دو راه پیش‏رو دارد: 
یا اینکه به مدد جامعه‌شناســی هنر و ادبیات بکوشــد تا با 
تدقیــق در آثار پدیدآمــدۀ ادبی، هنری نظریه یا نظریه‏های 
ادبیات انقلاب اسلامی منبعث از آثار را کشف کند؛ یا اینکه 
عناصــر درون‌متنــی یــک اثــر ادبی را بــرای درک مناســبات 
گوینده، هنرمند یا نویســنده با مخاطب برای نشــان دادن 

جریان‎ساز بودن اثر نشان دهد.
رســیدن بــه نظریه‏ای ســاختارمند و مــورد وفاق غالب 
هنرمنــدان و منتقــدان بــه همــت فیلســوفان اجتماعــی و 
کنون پذیرفته شده  نظریه‌پردازان بستگی دارد، اما آنچه تا
‏است و از سازه‏های بنیادین همۀ روایت‏های بشری است، 
عناصــر روایی و کارکــرد آن در انتقــال تجربه‎های اجتماعی 
اســت. این عناصــر کمک می‌کنند تا یــک موضوع در قالب 
اجتماعــی  مفاهیــم  و  هنرمندانــه  )تکنیــک(  شــگردهای 
مبتنی بر وفاق به‌شکلی مقتصدانه در اختیار خواننده قرار 
لت‏های معنایی  گیــرد و مخاطب با التذاذ هنــری از آن، دلا

راوی را دریابد.
با این مقدمه پرسش اساسی پژوهش این است که آیا 
جریان‌ســازی اثر هنری در سطح مناسبات اجتماعی بوده 

لت‏های عناصر روایی؟ است یا در عمق دلا
و  مـــدرن  تغییـــر شـــرایط جوامـــع، در دنیـــای  بـــا  آیـــا 
کنونـــی، می‏تـــوان امر تجربه‌شـــدۀ خویـــش را در  پرشـــتاب 
قالـــب شـــگردهای )تکنیـــک( هنرمندانـــه به‌عنـــوان یـــک 
 جریـــان به نســـل‏های بعدی جامعۀ هدف و ســـایر جوامع

تسرّی داد؟

رویکرد برای شناخت آثار هنری
یــا بخــش نشــان داد؛  را می‏تــوان در دو مفهــوم  ادبیــات 
بخشــی کــه هدفی جز گــزارش واقعــه نــدارد. در این بخش 
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از ادبیــات، عناصر روایی کمترین نقــش را در پویایی کلام، 
شعر یا نثر دارند. وجه دیگر ادبیات بر هنر یا آفرینش ادبی 

کید می‌کند.  تأ
برای شــناخت آثار هنری چهار رویکرد شــناخته شــده 

: عبارتند از
	1 نسخه‌برداری از اشیای جهان )imitation(؛.

	2 فرانمایی احساسات و حالات روحی )representation(؛.
	3 توجه به فرم )form(؛.
	4 ..)aesthetic appreciation( دریافت زیباشناسانه

گاهانــۀ مبتنــی  توجــه اساســی ایــن پژوهــش بــر رویکــرد آ
کارکــرد آن در ســطح مناســبات  بــر نگــرش زیباشناســانه و 
اجتماعــی در آثــار ادبــی، هنــری دفــاع مقــدس، و به‌طــور 
خاص داستان‏نویســی کوتاه، برای نشــان دادن جریان‌ساز 

بودن آن است.
تــا  می‏شــود  ســبب  عاملــی  چــه   ، دیگــر عبارتــی  بــه 
عمــل روایــی داســتانیِ مجموعــۀ جریان‌ســاز مــورد توجــه 
گیــر‏د، و در جریان‌ســازی این  خواننــدگان و منتقــدان قرار 
نــوعِ ادبــی کدام‌یــک از این دو عامــل تأثیرگذار هســتند: 1. 
محتوای اثر برای گزینش فرم و قالب؛ 2. اشارت‏های سطح 

مناسبات اجتماعی.
هــدف در بررســی قابلیت‎های جریان‎ســازی اثر ادبی، 
صرفاً تحلیل ساختاری متون روایی، یا به عبارتی تنها »تعبیر 
و تفسیر یک متن ادبی« نیست، بلکه بررسی خصلت‌های 
چهارگانــۀ متــن، همانند روشــی اســت که برینکــر در تجزیۀ 
.ک: Brinker, )1985(: 124( این  متون ارائه داده است. )ر

: خصلت‌های چهارگانه عبارت‌اند از
	1 گفته یا نوشته می‌شود؟(. درونمایۀ متن )چه چیزی 

	2 ساختار متن )درون‌مایه چگونه نظم یا شکل می‌گیرد؟(.
	3 سبک متن )با چه زبانی درون‌مایه بیان می‌شود؟(.
	4 عملکــرد متــن )متــن چــه عملکــرد رسانشــی )ارتباطی( .

دارد یا چه پیامی دارد؟(
مهم‌تریــن  شــد،  بیــان  آنچــه  اســاس  بــر  بخــش  ایــن  در 

گی‎های اثر ادبی را نشان خواهیم داد: ویژ

خصلت‌های چهارگانۀ متن
بــا  بررســی خصلت‌هــای چهارگانــۀ متــن، نســبت متعیّــن 
رویکردهــای اجتماعی ادبیات دارد. رویکردهای اجتماعی 
که مورد توجه  ادبیات، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی اســت 
منتقــدان و پژوهشــگران ادبــی و جامعه‌شناســی ادبیــات 
قرارگرفته اســت. این رویکردها نوع نگاه نویســنده یا شــاعر 
بــه پدیده‎هــای اجتماعــی و انســان بــه عنــوان موجــودی 
گر این پدیــده همانند  اجتماعــی را نشــان می‌دهــد. البته ا
جنــگ عــراق و ایران تأثیــر فراوانی بر جامعــه و نگرش‌های 
آن داشــته باشــد، جنبه‎هــای متفــاوت از تقابــل و تعامــل 
رویکردهــای ادبــی و اجتماعــی را بــا خــود بــه همــراه دارد. 
برخــی از جامعه‌شناســان بر این باورند کــه به همان اندازه 
کــه کاوش در پیدایــی علل وقوع یک رویــداد _ مثل جنگ 
_ از منظــر جامعه‌شناســی اهمیــت دارد، تحلیــل آثار ادبی 
و هنــری، به عنــوان اســنادی از ذهنیت و باورداشــت‌های 
کمــک  بــه  می‌توانــد  پدیــده  آن  ردّ  یــا  تأییــد  در  درونــی، 
جامعه‌شناســی بیاید. لــوكاچ دربارۀ رابطۀ ادبیات و جامعه 
معتقد است که این رابطه، نه در محتوا، بلکه در ساختارها 
و اجزا و عناصر آن اســت؛ یعنی میان ساختارهای اثر ادبی 
گاهی  و ســاختارهای ذهنی یک جامعه، که شــکل‌دهندۀ آ
جمعــی جامعــه اســت، رابطــه‎ای وجــود دارد کــه درونمایۀ 
، ادبیــات برای  آثــار ادبــی را جهــت می‎دهــد. از ایــن منظــر
 ، جریان‌ســازی بایــد با ارائــۀ چشــم‎اندازی برای آیندۀ بشــر
گاه  گاه به حالــت خودآ گاهــی جمعــی را از حالــت ناخــودآ آ
برســاند. بعدها، لوســین گلدمن از آرا و نظرهای لوکاچ بهره 
بــرد و در بحــث ســاختارهای تکوینی ضمن نقــد اجتماعى 
بســیاری از آثــار ادبــی دورۀ خــود، اظهار داشــت کــه افزون 
بــر بررســى ســاختار اجتماعــى، فرهنــگ و ســنن مطــرح در 
، به مقولۀ زیباشــناختى و شــگردهای آثار هــم می‌توان  اثــر
توجه داشــت. وی متن ادبى را دارای ساختاری مستحكم 
اســت  آن مســتتر  در  نویســنده  کــه جهان‎بینــى  می‌دانــد 
)لــوکاچ، 1381: 353_362(، امــا افــرادى چــون پیرماشــرى 
فاقــد  ادبــى  متــن  معتقدنــد  و  داده‎انــد  نظــر  او  برخــاف 
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گر هم  ایدئولــوژى و جهان‎بینــى اســت. وى می‌گویــد متن ا
بخواهــد ایدئولــوژى خاصــی را مطــرح کنــد، تنهــا از طریــق 

نشان دادن اختلاف‌ها و تضادها امکان‌پذیر است.
میخاییــل باختیــن از جملــه پژوهشــگرانی اســت که با 
طــرح نظریۀ تعامل اثر، هنرمند و مخاطب، گامی مهم برای 
تحلیــل جامعه‌شــناختی آثــار ادبــی برداشــت. مــارک بلوش 
بیــن دو فعالیــت واقعیــت و خیــال بشــر، نوعــی هم‌نوایــی 

می‌یابــد  ظریــف   )Correspondence(
دلیــل  دو  بــه  کــه  اســت  معتقــد  و 
می‌تــوان از تحلیــل آثار ادبــی، جامعۀ 
طبقاتــی یا طبقۀ اجتماعی نویســنده 
یــا فضــای اجتماعــی  و شــخصیت‌ها 
کــرد:  دریافــت  را  داســتان  بــر  کــم  حا
کــردن بیشــتر  نخســت، بــرای روشــن 
رخدادهای خاص تاریخی؛ دوم، برای 
خصایــص  از  رشــته‌ای  دادن  نشــان 
ثانوی و پنهان یک جامعه در دوره‎ای 
گــر چنیــن تحلیلــی صورت  خــاص؛ و ا
نگیــرد، بنــا بــه خصلــت ناآشــکار آن، 
مغفــول می‌ماندنــد. )رک: شــیروانلو، 

)165 :1335
نظریه‎هــای  مهم‌تریــن  از  یکــی 
روایــت  اصلــی  گی‌هــای  ویژ ترســیم 
)عناصــر یــا مناســبات اجتماعــی( در 
بــارت  رولان  توســط  ادبــی،  متــون 
)1953( ارائه شده است. از نظر وی، به 

گی‌ها  دو شیوۀ استقرایی و قیاسی می‌توان به ترسیم این ویژ
پرداخــت. در ایــن دو شــیوه بــه جــای تحمیــل فرضیه‌هــا و 
، از تحلیــل ارتباط درونی  تفســیرهای بیرونــی در ســاخت اثر
عناصــر آن می‌تــوان به چگونگــی کارکرد هر یــک از عناصر با 
یکدیگــر و کل اثر پی‌برد. محققــان دیگری از جمله تودورف 
بــه دنبال آن بودند تا مدلی برای بررســی جهان‌بینی نهفته 
در ادبیات داســتانی ارائه دهند. از نظــر تودورف، هر روایتی 

از یــك شــرایط تــوازن و هماهنگــی اجتماعــی آغــاز می‌شــود 
و در پایــان نیــز بــه یــك وضعیــت متــوازن دســت می‌یابــد. 
جســت‎وجوی این خط ســیر در آثار ادبی، وجوه مختلف از 

تأثیرات متقابل جامعه و اثر ادبی را نمایان می‌سازد.

کوتاه پیدایش داستان 
برخــی معتقدنــد ســرآغاز جریان رمان کلاســیک و پیدایش 
داستان کوتاه از تفکر انتقادی نسبت 
کارکــرد رمان، تاریخ و حماســه بود  به 
رئالیســم  مکتــب  محدودیــت  از  کــه 
 ،1 ج  پاینــده،  .ک:  )ر می‌شــد  ناشــی 
بــا  کــه  مکتــب  ایــن   .)23_12  ،1389
رویکردی فلســفی در تقابل با مکاتب 
)تصورگــرا(  ایدئالیســتی  تاریخ‌گریــز 
دیرهنــگام  بســیار  بــود،  آمــده  پدیــد 
گــر چــه  پــا بــه عرصــۀ ادبیــات نهــاد. ا
واقعیــت و واقع‎گرایــی از آغــاز نگارش 
رمان‌نویسی وجود داشت، اما اطلاق 
رئالیســم به‌عنــوان یــک مکتــب ادبیِ 
خــاص از قــرن نوزدهــم میــادی آغاز 

شده است.
 Short( کوتــاه  داســتان  واقــع  در 
چــون  پشــتوانه‎ای  گرچــه  ا  )Story
قصه‎های کهن قرن چهاردهم میلادی 
نیــز  و  بوکاچیــو  اثــر  دکامــرون  نظیــر 
قصه‌های كانتر بری نوشتۀ چاسر دارد، 
امــا بــه دلیل پیدایــش رمــان در قرن هفدهــم، ضعف مکتب 
بوکاچیــو در نــوآوری و اســتفاده از عناصــر کهنــه، و همچنین 
شیفتگی رنسانس نسبت جنبه‎های تهذیب ارسطویی شعر 

و نمایشنامه نتوانست به رشد کافی برسد.
تولــد ایــن گونۀ ادبی به شــکلی مســتقل در نیمۀ دوم 
قــرن نوزدهــم _ قرن انقلاب‌های سیاســی و هنری _ صورت 
گرفت. داستان کوتاه تا قبل از قرن نوزدهم جزوی از رمان، 

با توجه به اینکه 
جنگ یکی از 

مهم‌ترین متغیرهای 
تحوّل حیات اجتماعی بشر

شناخته می‌شود، دارای 
وجوه گوناگونی است که عمدۀ 

تعریف‎ها بر پایۀ ماهیت و 
اهداف آن ارائه می‌شود.
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برشــی از داســتان‌های بلنــد و یــا بخــش مســتقلی از آن، 
یــا حکایتــی از رشــته حکایت‌هــای دیگــر بود کــه بدین نام 
نیز شــناخته نمی‌شــد. البته داســتان کوتاه بــه عنوان نوع 
گــی اصلی  ادبــی جدیــد ضرورتــاً از قِبَــل نفی شــاخصه و ویژ
نوع ادبی ســابق )رمان( ســاخته نمی‌شــود، بلکه از رهگذر 
اجتمــاع خصوصیــات متفــاوت نضــج می‎یابــد، ‌بی‎آنکــه در 
پی شــکل‌دادن به مجموعه‎ای باشــد کــه از لحاظ منطقی 

تــودروف،  .ک:  )ر اســت.  هماهنــگ 
)23 :1388

نخســتین بار جیمز براندر ماتیوز 
کتــاب  در  کــه  بــود  )1852_1929م( 
فلســفۀ داســتان کوتــاه، نوشــته‎های 
آلــن پــو را در جراید محلی »داســتان 
کوتــاه« نامیــد. انتشــار داســتان‌های 
کوتاه ســرگرم‌کننده در آمریکا، روســیه 
صــورت  همزمــان  تقریبــاً  فرانســه  و 
گــــرفت، امــــــا در فــــرهنــگنامه‎هــــــای 
آلــن  ادگار  بــه  را  تقــدم  ادبــی، فضــل 
واســیلی  نیــلاكی   ،)1809_1849( پــو1 
گــی  ،)1809_1852( گوگــول2  یوویــچ 
آنتــوان   )1850_1893( موپاســان3  دو 
چخوف4 )1904_1860( و نویســندگان 
مجموعه داســتانی شب‌های مدان5  

در فرانسه نسبت می‌دهند.
تنــد  مقدمــۀ  می‌رســد  نظــر  بــه 
و پــر ســر و صــدای امیــل زولا، رهبــر 

1. Edgar Allan poe.
2. برخی گوگول را پدر داستان‌نویسی كوتاه می‌دانند و ادگارآلن پو را نیز نخستین 

گونۀ ادبی برمی‌شمارند.  نظریه‌پرداز این 
3. Maupassant, Guy de.
4. Tchekhov, Anton Pavlovitch.
5. گی دومویاســان )1850_ 1893( که دوســت فلوبر بود، هانری ســئار )1851 _ 1924( 
هویســمانس )1847 _ 1907( و لئــون هینــک )1851 _ 1953( به همــراه عده‌ای دیگر از 
جوانــان جلســاتی را در خانــۀ امیــل زولا در پاریــس و در ملک وی به نام مــدان برگزار 
می‌کردند. آن‌ها به پیروی از عقاید ادبی زولا مجموعه داستان‌های کوتاهی را منتشر 
کردند که شــب‌های مدان نام داشــت. این مجموعه داســتان و همچنین تشــکیل 
گروه مدان در تاریخچۀ ناتورالیســم اهمیت زیادی دارد. )ســید حســینی، ج 1 ، 415(

داســتان  مجموعــه  در  »مــدان«  انجمــن  ادبــی  و  فکــری 
شــب‌های مــدان آغــازی بــود تــا عقایــد وی برای گســترش 
مبانی ناتورالیســم و شکســت فرم داســتان‌گویی رئالیســتی 
فراهم آید و در نتیجه داستان‌نویســی کوتاه به شکل نوین 
خــود از شــیوۀ رمان حماســی خلق شــود. به‌جــز امیل زولا 
نظریه‌پردازان دیگری مانند شانفلوری6 و لویی دورانتی7 که 
از مشــهورترین رمان‌نویســان مکتب رئالیسم نیز محسوب 
می‌شــوند، بــا اذعــان به کاســتی‌های 
مکتب رئالیســم منشــور ناتورالیســتی 
را طراحــی کردنــد. به‌زعــم شــانفلوری 
»رئالیســم یــک مرحلۀ اعــام وجود و 
گــذر اســت«. )ســید حســینی،  دوران 

 )394 :1387
پــی  در  کوتــاه  داســتان  نــگارش 
جریــان  از  انتقــادی  فضایــی  ایجــاد 
ادبــی رئالیســم و ناتورالیســم صــورت 
کنده‎گویی‌های  گرفــت. تردیدهــا و پرا
نیــز  رئالیســم  رمان‌هــای  از  بســیاری 
تحــوّل  و  نقــد  جریــان  بــه  تــازه  روح 
از میــان  در جهــان داســتان دمیــد. 
پــو  آلــن  ادگار  نویســندگان تحوّل‏گــرا، 
از  گوگــول در فاصلــۀ زمانــی اندکــی  و 
، نخستین داستان‌های کوتاه  یکدیگر
را پدیــد آوردنــد8. پو داســتان‎هایی را 
کــه ســاختاری کوتــاه داشــتند »قصــۀ 

« می‌نامید. منثور
توجــه نخســتین نویســندگان داســتان کوتاه بــه ایجاز، 
تنــوع در نگــرش بــه جهان و شــخصیت‌های داســتان، نگاه 
متفــاوت بــه رویکردهــای کلــی داســتان، کاربرد شــگردهای 
در  رمان‌نویســی  کهــن  ابزارهــای  امتــزاج  و  داستان‌نویســی 

6. chan pfleury.
7. Luee Duranty.
8. نخستین مجموعه داستان‌های کوتاه آلن پو افسانۀ راز و خیال نام داشت که 

در سال 1839 به‌ چاپ رسید.

رسیدن به نظریه‏ای ساختارمند 
و مورد وفاق غالب هنرمندان و 
منتقدان به همت فیلسوفان 

اجتماعی و نظریه‌پردازان 
بستگی دارد، اما آنچه 

تاکنون پذیرفته شده ‏است 
و از سازه‏های بنیادین همۀ 

روایت‏های بشری است، عناصر 
روایی و کارکرد آن در انتقال 

تجربه‎های اجتماعی است. این 
عناصر کمک می‌کنند تا یک 
موضوع در قالب شگردهای 

)تکنیک( هنرمندانه و مفاهیم 
اجتماعی مبتنی بر وفاق 

به‌شکلی مقتصدانه در اختیار 
خواننده قرار گیرد و مخاطب با 
التذاذ هنری از آن، دلالت‏های 

معنایی راوی را دریابد.
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داســتان کوتــاه به‌عنــوان گونــۀ ادبــی نوپدیــد بــود. پــو برای 
مجموعــه  بــر  نقــدی  در  م   1842 ســال  بــه  بــار  نخســتین 
داســتان‌های ناثانیل هاوثورن نویســندۀ رمزگرای آمریکایی 
با عنوان قصه‌های بازگو شــده عناصر داســتان کوتاه را مورد 
توجه قرار داد. وی مقاله‎ای با نام »دربارۀ فن داستان کوتاه« 
گی‌های آن اظهار داشت: »داستان کوتاه  نوشت و دربارۀ ویژ
قطعــه‎ای تخیلــی اســت که حادثــۀ واحــدی را خــواه مادی 
باشــد و خــواه معنوی، مــورد بحث قرار می‏دهــد. این قطعۀ 
تخیلــی بدیع باید بدرخشــد، خواننده را به هیجــان بیاورد، 
یــا در او اثــر گــذارد و بایــد از نقطــۀ ظهور تا پایان داســتان در 
خــط صاف و همواری حرکــت کند. بنابراین، نویســنده باید 
بکوشــد خواننــده را تحــت تأثیر یگانه‌ای که تأثیــرات دیگر را 
کثر  تحت‌الشــعاع قرار می‌دهد، نــگاه دارد و خواندن آن حدا
دو ســاعت زمــان ببــرد«. )ر.ک: داد، 1387: 216( ایــن تأثیــر 
واحــد به نظــر آلن پو، شــامل وحــدت زمان، وحــدت مکان 
کــه موضــوع داســتان  و وحــدت بوطیقــای ارســطویی بــود 
را بــه ســمت تأثیــر واحــد می‌کشــاند. پــو داســتان کوتــاه را با 
کــرد و آن را به‌لحــاظ زیبایی‌شناســی برتــر از  شــعر مقایســه 
رمــان دانســت. پــو معتقد بــود چیــزی که داســتان کوتــاه را 
خلــق می‌کنــد، دقــت، ایجــاز و وحــدت تأثیر اســت کــه آن را 
تنهــا می‌تــوان در شــعر یافــت. بــه نظــر وی، داســتان كوتــاه 
»وضعیت‌ســاز« اســت و از تلاقى شــخصیت، با مكان و زمان 
محــدود )یــا بــه عمــد محــدود ‏شــده( و یــك رویــداد شــكل 
م‏ىگیرد. تلقی نخســتین نویســندگان داســتان کوتــاه از این 
گونــۀ ادبی نوین در طول تجربۀ نگارش آن تغییراتی داشــته 
اســت. پو و گوگول به عنوان پدران داستان‌نویســی کوتاه در 
موضوعــات داســتانی بــه دو ســبک متفاوت _ که تــا پیش از 
آنان رواج نداشــت _ روی آوردند. پو معتقد بود انسان نباید 
خــود را در اختیــار موقعیت‌هــای روزمــره و صِــرف زندگی قرار 
دهد، البته او تمام واقعیت را از داستان‌هایش حذف نکرد، 
بلکــه خیــال و واقعیــت را بــه عنــوان عناصــر تأثیرگــذار ادبی 
درآمیخت. در کاربرد تخیل به‌ویژه ژانر وحشت، هراس‌های 
کهــن بشــری ماننــد زنــده بــه گــور کــردن انســان و بازگشــت 

مردگان و امثال آن را با شگرد تعلیق مورد استفاده قرار داد. 
او در غالب داســتان‌هایش کوشید تا خواننده در همان آغاز 

داستان درگیر گره و كشمكش اصلی داستان شود.1
کوتــاه ایجــاز  کیفــی داســتان  گی‌هــای  از مهم‌تریــن ویژ
در روایــت اســت، به‌گونــه‎ای کــه خواننــده می‎توانــد آن را در 
یک نشســت بخواند. گســترش نشــریات روزانه در اروپا پس 
از رنســانس توانســت بــه رشــد داســتان کوتــاه کمــک کنــد. 
چاپ داســتان کوتاه در این نشــریات برخلاف داستان‎های 
دنباله‌دار، حسی از تمامیت را در خوانندگان مطبوعات القا 
می‎کرد؛ زیرا متن کامل داستان در یک شماره منتشر می‎شد 
و خواننده می‎توانست آن را به‌تمامی و بدون نیاز به منتظر 
مانــدن بــرای انتشــار شــماره‎های بعــدی بخوانــد. اختــراع 
دوربیــن عکاســی در ســال 1826م و ســپس تولیــد و عرضــۀ 
عمومی آن از ســال 1839م نیز به رشد داستان‌نویسی کوتاه 
کمک قابل توجهی کرد، زیرا دوربین عکاســی همان کاری را 
می‌کند که از داســتان کوتــاه انتظار می‌رود؛ ثبــت یک »آن« 
یــا »لحظه« یــا »برهــه« از رویدادهــا. در واقع داســتان کوتاه 
می‎توانســت همانند دوربین مرحله‎ای مشــخص یا بحرانی 
از زندگــی شــخصیت اصلــی داســتانش را بــا تک‌رویــدادی 
دلالتمنــد بــرای خواننــده بازنمایــی کنــد. داســتان کوتاه بر 
خلاف رمان که به سیر تکوین شخصیت‎ها می‎پردازد، برشی 
از زندگی یک شخصیت را مورد توجه قرار می‌دهد. از جمله 
رویدادهایی که توانســت به پیشــرفت داستان‌نویسی کوتاه 
کمــک قابل توجهی نماید، پیدایش جنبش امپرسیونیســم 
در دهــۀ 1860م بود. »نقاشــان امپرسیونیســت با اجتناب از 
پردازش مشروح واقعیت، می‎کوشیدند برداشتی آنی یا گذرا 
از واقعیــت را بــا ضرب قلم‌مو روی بوم نقاشــی ثبت کنند. به 

1. نمونــۀ تعلیــق را می‌توان در ســطرهای آغازین داســتان گربه ســیاه نشــان داد: 
»انتظــار نــدارم داســتان غریبی را كه می‌نویســم بــاور كنید. باید دیوانه باشــم كه 
توقــع چنین چیزی را داشــته باشــم. حتی عقل هم حكم میك‌نــد كه باوركردنش 
دشــوار اســت. با این همه نه دیوانه‌ام و نه خواب می‌بینم و تا داســتانم را تعریف 
نكنــم راحــت نمی‌میــرم. در زمان كودكی، مهربان و آرام و سرشــار از عشــق بودم. 
حیوانات را خیلی دوســت داشــتم. پدر و مادرم كه از این علاقه خبردار بودند به 
من اجازه می‌دادند جانوران دســت‌آموز زیادی داشــته باشــم بیشتر وقتم با این 

جانوران می‌گذشت...«.
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طریــق اولــی، نویســندۀ داســتان کوتــاه هم تــاش می‌کند با 
کمترین واژه‎ها و با اجتناب از توصیف‎های مشــروح، روایتی 
را بازگوید. در اینجا هم تفاوت داســتان کوتاه با رمان درخور 

توجه می‌نماید«. )همان(
المیــرا دادور برخی از مهم‌ترین تعاریف داســتان کوتاه 
را بــه نقل از فلورانس گویه، منتقد ادبی اهل فرانســه، ارائه 

)sid.ir ، .ک: دادور داده است: )ر
• کوتاه، برشی از زندگی است.	 داستان 
• داســتان کوتــاه، حکایتی اســت که یک فــرد اصلى دو یا 	

ســه شــخصیت فرعی دیگــر را در یک چالــش موقعیتی 
خاص نشان می‌دهد و نتیجۀ معلومی از آن می‌گیرد.

• داســتان کوتــاه، روایت نســبتاً کوتاه خلاقه‎ای اســت که 	
بــا گــروه محــدودی از شــخصیت‌ها، ســروکار دارد که در 
کنــش واحــدی شــرکت دارنــد و غالبــاً بــر وحــدتِ تأثیــر 
بیشــتر بــر آفرینــش حــالات متمرکــز اســت، تــا بازگویــی 

داستان.
• در داســتان کوتاه توجه، به یک شــخصیت معین است 	

و کلیــۀ وقایع از زاویۀ دید همان شــخصیت نگریســته و 
بررسی می‌شوند.

• کوتاه یک شــخصیت اصلی دارد و یک حرکت 	 داســتان 
داستانی.

کوتاه در ایران داستان 
از دورۀ مشروطه تغییر نثر و شعر برای بیان مضامین شورانگیز 
انقلابی شکل جدی به خود گرفت. در حوزۀ داستان‌نویسی، 
نخســتین  ش(   1274_1377( جمــال‌زاده1  محمدعلــی 
کوتــاه فارســی را در ســال 1300 ش  مجموعــه داســتان‌های 
منتشر کرد. در سال 1301 نیز نیما یوشیج )1274_1338 ش( 
تحت تأثیر رمانتیک‌ها و سمبولیســت‌های فرانسه با انتشار 
شعر بلند »افسانه« در نشریۀ قرن بیستم و میرزاده عشقی _ 
گویا _ بی‌آنکه از کار جمال‌زاده خبر داشته باشد، مانیفست 

1. محمدعلــی جمــال‌زاده فرزند ســید جمال‌الدین واعظ اصفهانی از ســخنوران 
مشهور انقلاب مشروطه است.

شــعر نــو فارســی را ارائــه داد. )ر.ک: شــمس‎لنگرودی، ج 1، 
1370: 100( این دو اقدام، تحوّل چشمگیری در حوزۀ نگرش 
بــه تکنیــک در ادبیــات پدید آورد2. شــاید در پــی این تقارن 
باشد که علاوه بر دیدگاه کسانی که معتقد به روگرفت سبک 
داستان‌نویسی غربی از سوی جمال‎زاده و هدایت هستند، 
کیــد دارنــد کــه »تحــوّل در زبان  کســانی هــم بــر ایــن ادعــا تأ
فارسی و آشکار شدن امکانات درونی این زبان، الهام اصلی 
نویســندگان ایرانی بوده و هست«. )مندنی‎پور، 1384: 268(

بــا بررســی مجموعــه داســتان‌های یکــی بود یکــی نبود 
می‌تــوان دریافــت که ایــن مجموعه از نظر ســاختار و محتوا 
بــا رمان‌ها و ســیاحت‌نامه‎های تجاری ایرانــی پیش از خود 
تفــاوت بارز دارد. مجموعۀ یکی بود یکی نبود شــامل شــش 
داستان و یک دیباچه است که طی سال‌های 1293 تا 1300 
نوشته شده است.3 برخی پژوهشگران این اثر را جریان‌ساز و 
حادثــه‎ای ادبی و دارای اهمیتی تاریخی از لحاظ تکامل نثر 
 ,Rypka( .جدید فارســی در نیمۀ اول قرن بیســتم می‌دانند
1968:389( اهمیــت تاریخی و جریان‌ســازی این اثر به دلیل 
آرایی است که جمال‌زاده در دیباچۀ این مجموعه و کاربرد 

آن در داستان‌ها بیان کرده است.
در دیباچۀ4 یکی بود یکی نبود وی از »انشاهای غامض 
و عوام‌نفهــم« نویســندگان هم‌عصــر خویش انتقــاد می‌کند 
و آنــان را بــه نــگارش »انشــای حکایتــی« رهنمون می‌شــود. 
از نظــر وی، نویســنده می‌توانــد مفاهیــم متعالــی را با همان 
»تعبیرات و اصطلاحات متداوله« به »جهت اعتلای مردم« 

2. نکتــۀ بــارز در کار نیمــا و جمــال‌زاده این اســت که هر دو در مانیفســت خود و 
آثاری که پدید آورده‌اند با نقد شیوۀ تکراری و کلی‌گویی‌های تثبیت‌شده و بدون 
تغییــر آثار گذشــتگان کــه برای مخاطبان خــاص بود به جای حذف آن‌ها مســیر 
ادبی را تغییر دادند و با بیان تجربه‌های شــخصی و فردیت‌‌یافتۀ خود شــخصیت 

در داستان و راوی در شعر را هویت بخشیدند.
3. نخســتین داســتان این مجموعه حاصل جلســات هفتگی ادبی است که وی 
بــه همــراه دوســتانش در برلیــن برپا می‌کرد. در این جلســات هر یــک از حاضران 
مقاله‌ها و نوشــته‌های خود را برای حاضــران می‌خواند. جمال‌زاده که از اعضای 
دائمــی این جلســات محســوب می‌شــد وقتی داســتان »فارســی شــکر اســت« را 
خوانــد چنان تشــویق شــد که به نشــاط آمد و دیگر قلم از دســت ننهــاد. محمد 
قزوینی که نثرش با سبک نویسندگی جمال‌زاده به‌کلی متفاوت بود بیش از همه 

جمال‌زاده را ستود. )یوسفی، 1357، 246(
4. تاریخ نگارش دیباچه 1298 هجری قمری است.
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وارد زبــان نمایــد. بنابرایــن به جای انقطاع کامــل از ادبیات 
و زبــان کهــن فارســی کــه در آغــاز نهضت مشــروطه از ســوی 
عده‌ای از روشــنفکران مطرح شــده بود، وی اعتقاد داشــت 
کــه باید جهت مســیر ادبیات را تغییــر داد. از نظر وی کارکرد 
ادبیــات در گذشــتۀ تاریخــی آن برخاســته از رو گرفت برخی 
از شــاهکارهای فارســی اســت و در خدمت دربار؛ حال آنکه 
بــا تغییر دنیا ادبیات نیز تغییر می‌یابد و می‌تواند به ســمت 

تعلیم و تربیت جامعه حرکت کند و در 
کارکردها  این راه باید به پیراستگی در 
برســد. به‌عبارتــی، از نظــر وی، تاریــخ 
تکامــل ادبیــات بــر اســاس پیشــرفت 
ممتــد نیســت، بلکه بــر مبنــای تغییر 

است.1
جدل‌های جمال‎زاده در مقابله 
بــا فرهنــگ منحــط و زبــان پیچیده و 
چندگانــۀ موجــود در جامعــۀ ایرانــی 
بــه  را  او  داســتان‌های  از  یــک  هــر 
مجموعــه‎ای از تعامــل برای ســاخت 
زبانــی امروزی با مقتضیات توده‎های 
مــردم مبــدل ســاخته اســت. در این 
شــیوه، وی تحت تأثیر بلاغت منبری 
پــدر2 خویــش از امثلــه، اصطلاحــات 
و کنایه‎هــای رایــج زبــان در بین تودۀ 

مردم بهره می‌گیرد.
به نظر جمال‌زاده، تغییر فرهنگ 
و عــادات مــردم به‌ویــژه عــادات زبانی 

آنان نمی‌تواند سریع اتفاق بیافتد. در کاربرد شیوۀ نقالی که 

1. ســخن مشــهوری از گلایــو بــل نظریه‌پــرداز فرمالیســت در حــوزۀ هنر اســت که 
می‌گوید: »تاریخ هنر بر اســاس پیشــرفت ممتد نیســت، بلکه بر اســاس تغییرات 
اســت و به این دلیل بود که آنچه در فرمالیســم جستجو کرد قبل از هر چیز تنزل 

عناصر روایی بود«.
2. ســخنان ســاده و در عیــن حــال پختــۀ ســید جمال‌الدیــن واعــظ اصفهانــی 
آنچنــان طرفــدار داشــت که به خواســت مردم برای دســتیابی به ســخنرانی‌های 
وی روزنامــه‌ای به نام الجمال به نشــر مواعظ وی اختصــاص یافت. )برای اطلاع 

.ک: یوسفی، 1375، 238( بیشتر ر

از پدرش به او ارث رســیده اســت، تلاش می‎کند تا به عنوان 
کل، تیپ‌هــای مختلــف اجتماعــی را یک‌جــا  راوی دانــای 
گــرد ‌آورد و بــه شــیوه‎ای خطابــی داســتان را روایــت ‌کنــد. از 
همین‌رو، بر روی تمام عناوین داســتان‌های این مجموعه، 
عبارت »حکایت« نوشته شده است تا به‌طور کامل از سنت 
پیشــین حکایت‌نویســی فاصلــه نگیــرد. هــدف جمــال‎زاده 
از کاربــرد نــوع ادبــی داســتان کوتــاه، گســترش فــرم نوینی از 
داستان‌نویسی نیست، بلکه به دنبال 
حفــظ زبــان و فرهنگ ایرانی اســت. او 
معتقــد اســت با تغییر تدریجــی زبان و 
پرهیــز از »قمپــز عربی یــا فرنگی‎دانی« 
می‌تــوان  عامیانــه  زبــان  بــا  پیونــد  و 
زمینــه را بــرای حفظ میــراث معنوی و 
بهره‎گیری هوشــمندانه از زبان فارسی 
در  وی  نگــرش  شــیوۀ  نمــود.  فراهــم 
ســاختار داســتان‌هایش معلوم است. 
این داســتان‌ها از آغــاز، میانه و پایانی 
روایــی  شــیوۀ  برخوردارنــد؛  مســتقیم 
کــه در حکایت‌های فارســی  ســاده‌ای 

نیز به‌چشم می‌خورد.
جمال‌زاده در داســتان‌های خود 
بــا نثری روان و ســاده تصویــری از یک 
فرد )تیپ( اجتماع ایران عصر خویش 
محــاوره  زبــان  بــا  و  می‌دهــد  ارائــه  را 
انتقــاد  بــه  غــم  از  سرشــار  طنــزی  و 
اجتماعــی  رخــوت  و  کهنه‌پرســتی  از 
می‌پردازد. وی معتقد اســت: »کســی که امروز قلم به‌دست 
می‌گیــرد و می‌خواهــد چیــز بنویســد، باید مرد امروز باشــد و 
زبــان امــروز را حرف بزنــد و طرف خطاب را مــردم امروز ایران 
بدانــد و نباید به هیچ‌وجه مراعات شــرایط نویســندگی را در 
ایــن عهــد و این زمــان و دنیای امروز از مد نظــر دور بدارد«. 

)جمال‌زاده، 1378، 380(
بــه هــر روی جمــال‌زاده بــا انتشــار مجموعــۀ یکــی بــود 

رویکردهای اجتماعی ادبیات، 
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی 
است که مورد توجه منتقدان 

و پژوهشگران ادبی و 
جامعه‌شناسی ادبیات قرارگرفته 

است. این رویکردها نوع نگاه 
نویسنده یا شاعر به پدیده‎های 

اجتماعی و انسان به عنوان 
موجودی اجتماعی را نشان 

می‌دهد. البته اگر این پدیده 
همانند جنگ عراق و ایران تأثیر 
فراوانی بر جامعه و نگرش‌های 

آن داشته باشد، جنبه‎های 
متفاوت از تقابل و تعامل 

رویکردهای ادبی و اجتماعی را با 
خود به همراه دارد.
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یکــی نبــود، تلاش داشــت تــا نــگاه و جریــان تــازه‎ای از جهان 
تجربه‌شــده‎اش را نســبت به تاریخ و جامعه به خواننده ارائه 
دهــد. او در مقابل شــعار سیاســی »دموکراســی سیاســی« در 
متــون ادبی بــا ارائۀ مفهوم »دموکراســی ادبی« نوشــتن برای 
ادبیــات را از نوشــتن برای امور سیاســی جدا کــرد. از نظر وی 
آثــار دورۀ قاجار و غالب رمان‌های تاریخی ســخت تحت تأثیر 
دربار شاهان قاجار و در خدمت خیال‌بافی نویسندگان بوده 

اســت. از ایــن‌رو داســتان‌های وی در 
فضایــی رئالیســتی صــورت می‌گرفــت 
کم‌ســواد  افــراد  آن  شــخصیت‌های  و 
و ســادۀ جامعــه بودنــد. تاریــخ بــرای 
کــه در  او حــاوی نکته‎هایــی پندآمــوز 
نشــان‌دهندۀ  داســتان‌ها  پس‌زمینــۀ 
نکته‎ای بدیع و تربیتی است. به‌عنوان 
و  مــرده«  بــه  دادن  »جــان  در  مثــال 
»دوســـــتی خالـــــه خرســــه« داســتان 
درگیری‌های قومی قبیله‌ای با روس‌ها 
در حوالی كرمانشاه پس‌زمینۀ داستان 
شــده اســت تــا وی موضوعی خــاص از 
روابــط اجتماعی بــرای تربیــت جامعۀ 
ایرانــی را به‌تصویر کشــد. )بــرای اطلاع 

بیشتر ر.ک: جمال‎زاده، 1356، 38(
یکی دیگر از جریان‌سازان داستان 
کوتاه صادق هدایــت1 )1331_1281 ش( 
اســت. وی در آغــاز حکومــت پهلــوی 
اول نگارش آثار پژوهشــی و ادبی خود را 

شروع کرد. بسیاری برآنند که پس از جمال‌زاده، صادق هدایت 

1. صــادق هدایــت در خانــواده‌ای منتســب بــه قاجار متولد شــد. نــام خانوادگی 
هدایت از جدش رضا قلی‌خان هدایت طبرستانی )1215ـ1288 ق.( از رجال دربار 
محمــد شــاه و مظفرالدین شــاه نویســندۀ تذکرۀ مشــهور مجمع الفُ‍صحــا، اجمل 
التواریــخ )تاریــخ مختصــر ایــران(، روضۀ الصفای ناصری )ســه مجلــد؛ در تكمیل 
روضــۀ الصفــای خواندمیــر( اقتبــاس شــده اســت. وی در دربــار قاجــار ملقــب به 
»للـه‌‌باشــی« بــود. پدر و برادران او نیز در حکومت قاجــار و پهلوی دارای مناصب 
.ک: فرزانه، م.ف )1372( آشــنایی با  دولتی و نظامی بودند. )برای اطلاع بیشــتر ر

) صادق هدایت، تهران: نشر مركز

نقشی بارز در تحوّل داستان‌نویسی کوتاه دارد. هدایت ده سال 
پس از یکی بود یکی نبود نخســتین مجموعه داســتان‌های 
کوتــاه خــود )زنــده به گــور _ 1309ش( را منتشــر ســاخت. این 
مجموعه داســتان شــامل 9 داســتان بــه نام‌هــای »زنده به 
گور«، »حاجی مراد«، »اسیر فرانسوی«، »داوود گوژپشت«،» 
مادلــن«، »آتش‌پرســت«، »آبجــی خانــم«،» مرده‌خورهــا« و 
»آب زندگــی« اســت. ایــن اثــر نمونــۀ بــارزی از کاربــرد عناصر 
 _ ادبــی  ســاخت  در  نویــن  داســتانی 

اجتماعی داستان کوتاه است.
نوشــته‌های  آغازیــن  در  هدایــت 
خود اعم از نمایشــنامه و پژوهش‌های 
مردم‌شناسانه، به میهن‌پرستی افراطی 
و  زبــان  ابتــذال  از  و  می‌یابــد  گرایــش 
عقب‌ماندگــی اجتمــاع پیرامــون خــود 
ســخت ناراضــی اســت. ایــن نارضایتی 
کــه او از نظــام  ناشــی از تصویــری بــود 
اجتماعی و سیاسی استبدادی پهلوی، 
نظام اخلاقی و مذهب داشت. در عین 
حال تتبع او در تاریخ و گذشتۀ ایران و 
شناخت فرهنگ قومی سبب شده بود 
که از رگ و ریشه به این سرزمین و مردم 
پیوســته باشــد و در نتیجه آثــار ذوق و 
فکر او _ با همۀ اثرپذیری از ادب غرب _ 
رنگی کاملاً ایرانی و اصیل به خود گیرد. 

)یوسفی، 1357: 325( 
آنچــــــــه صــــــادق هــــــــدایت را در 
داستان‌نویســی کوتاه ماندگار ســاخت، بهره‎گیری از شــگرد 
)تکنیک( نوین داستان‌نویسی کوتاه به شیوۀ داستان‌های 

مدرن اروپایی و آمریکایی بود.
کاربــرد عناصــر داســتان به‌عنــوان عوامــل  شــناخت و 
و  تأثیرگــذاری  و  زیبایــی  داســتان،  ســاخت  شــکل‌دهندۀ 
ضوابــط علمــی بــرای ســنجش و ارزیابــی آن، هدایــت را به 
معرفــی  مــدرن  کوتــاه  داستان‌نویســی  بنیان‌گــذار  عنــوان 

هدایت در آغازین 
نوشته‌های خود اعم از 

نمایشنامه و پژوهش‌های 
مردم‌شناسانه، به میهن‌پرستی 

افراطی گرایش می‌یابد و از 
ابتذال زبان و عقب‌ماندگی 

اجتماع پیرامون خود سخت 
ناراضی است. این نارضایتی 
ناشی از تصویری بود که او 
از نظام اجتماعی و سیاسی 

استبدادی پهلوی، نظام اخلاقی 
و مذهب داشت.
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می‌کند. داستان‌های هدایت شامل زنده به گور، سه قطره 
خــون، ســایه روشــن، ســگ ولگــرد از جمله داســتان‌هایی 
کــه صناعــت و عناصــر داستان‌نویســی جدیــد در  هســتند 

آن‌ها گنجانده شده است.
پیونــد  توانســت  جمــال‌زاده،  از  پیــروی  در  هدایــت، 
محتوای داستان‎های خود را با شرایط فرهنگی و اجتماعی 
طبقــات فرودســت اجتمــاع حفــظ کنــد. »توجــه عمیق به 
کثریــت محروم  زندگــی طبقــۀ پاییــن اجتماع و همدلــی با ا
جامعــه، علاقــۀ باطنــی بــه زبــان و تمدن ایــران باســتان1 و 
در عیــن حــال شــیفتگی بــه زیبایی و ســادگیِ زبــانِ جاری 
زمینــه‎ای شــد تا نویســندگی برای او وســیله‌ای بــرای بیان 

تأثرات ذهنی‌اش شود«. )مونتی، قائمیان، 1382، 25( 
از نظر محتوا، بیشتر داستان‎های جریان روشنفکری، 
مبارزه را در شــکل توصیف فقر و نکبت سرمایه‌داری نشان 
می‌دادنــد. فرقــی میــان فرهنــگ بــالا و پاییــن یــا مردمــی 
نبــود. نویســندگان بــه تأســی از هدایــت، قهرمان داســتان 
را بــه یــک طبقــۀ اجتمــاع منتســب می‌کردنــد و آن‌وقــت 
، گســترش  دربارۀ آن طبقه ســخن می‌گفتند. از ســوی دیگر
پلشتی‌های اجتماع و تشویش روشنفکران برای بازتاب آن 
کارایی کســانی که بــه نوعی داعیه‌دار اعتقاد و  و انتقاد از نا
کمیت برای  التزام به پیشــرفت جامعه بودند و تشــویق حا
ســطحی‌نگری جامعــه و در نهایت تقاضــای »مجلات زرد« 
، باعث پدید آمدن ادبیات عامه‌پســند  برای فروش بیشــتر
شد، و گرایش به داستان‌های پاورقی با موضوعات عشق و 
حســرت، بدون توجه به تکنیک داستان‌نویســی مدرن در 

دهۀ چهل و پنجاه رواج یافت.

1. بــا نگاهــی بــه پیامدهــای داســتان‌ها و نمایشــنامه‌های او می‌تــوان بــه میــزان 
انســان و  رباعیــات خیــام،   : از آثــار عبارت‌انــد  ایــن  بــرد.  ایــن علاقه‌منــدی پــی 
حیــوان )1303(، فوایــد گیاهخــواری )1308(، پرویــن دختر ساســان )نمایشــنامه(، 
البعثــۀ الاســامیه فی بــاد الافرنجیه، افســانۀ آفرینش )نمایشــنامه(، زنده به گور 
)مجموعــه داســتان؛ 1309(، ســه قطره خــون )مجموعه داســتان؛ 1311(، ســایه و 
روشــن )مجموعــه داســتان(، نیرنگســتان )فرهنــگ عامــه(، مازیار )نمایشــنامه(، 
علویــه خانــم )مجموعــه داســتان؛ 1312(، ترانه‌هــای خیــام )تجدیــد نظــر شــدۀ 
رباعیات خیام(، كتاب مســتطاب وغ وغ ســاهاب )1313(، ســگ ولگرد )مجموعه 
؛ 1323(، حاجــی آقــا )داســتان بلند؛  داســتان؛ 1321(، ولنــگاری )مجموعــه طنــز

1324( و توپ مرواری )1327(.

»کافــی« ادبیات داســتانی عصر پهلوی را به ســه دورۀ 
کلاسیک‌نویســی،‌ مدرن‌نویســی و ادبیات معترض تقســیم 
کرده اســت. از نظر او در هر ســه دوره مشترکاتی وجود دارد 
: خصلــت غیردینی آثار ادبی؛ ســنت‌گریزی  کــه عبارت‌اند از
و سنت‌ســتیزی؛ بن مایۀ تفکر انسان‌پرســتی )اومانیســم(. 
گی هر یک از  کافــی، ‌1389: 177_179( در ایــن بخــش، ویژ (

این سه دوره نشان داده خواهد شد:
• دورۀ کلاســیک )قبل از دهۀ چهل(: در آثار این دوره 	

بهره‌گیــری از تکنیک و روش‌های داستان‌نویســی غرب 
گی‌های آثار این  به‌خوبی آشــکار است. از مهم‌ترین ویژ
: رشــد روزافزون آثار تقلیدی از غرب،  دوره، عبارت‌اند از
رواج پاورقی‌نویســی در نشــریات و ادبیــات ســطحی و 
کم‎مایــه،‌ مــورد توجــه قــرار گرفتن قالــب داســتان کوتاه 
بــرای نــگارش آثــار ادبــی، توجه بــه ســبک‎های ادبی و 

نحله‌های مختلف داستان‌نویسی به شیوۀ غربی.
• مهم‎تریــن 	 بعــد(:  بــه  چهــل  دهــۀ  )از  مــدرن  دورۀ 

از  اســتفاده   : از عبارت‌انــد  دوره  ایــن  آثــار  گی‌هــای  ویژ
تکنیک‎هــای متنــوع و مکاتب مختلف ادبی، ‌کاربســت 
تکنیک‎هــای نــو و شــیوه‌های فــردی، ایجــاد و تکویــن 
بــا  اجتماعــی  رمــان  رواج  نویســندگان،  فــردی  ســبک 
پشتوانۀ جهان‌بینی فردی، نگارش آثار چندلایه، توجه 

به فرم در داستان‌های‎کوتاه.
• داســتان‌های معتــرض، ادبیــات داســتانی ســتیزه‌جو 	

در  و  پنجــاه  دهــۀ  دوم  نیمــۀ  در  روشــنفکرمآبانه:  و 
نزدیکــی ایام انقلاب بــا وجود خلق آثــار کم‌وبیش قابل 
توجه، در بیشــتر موارد ادبیاتی شــعاری، احساســات‌گرا 
و بــدون اصالــت )غــرب‎زده یــا شــرق‎زده( بــود. در میان 
داستان‌نویســان دهــۀ پنجاه جلال آل احمــد، محمود 
محمــود  احمــد  و  درویشــیان  اشــرف  حکیمــی، ‌علــی 

جایگاهی ویژه دارند. )همان(

کوتاه دفاع مقدس نگاهی اجمالی به داستان 
بــا پیــروزی انقــاب اســامی در بهمــن 1357 همزمــان بــا 
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تحــوّلات اجتماعــی و فرهنگی، تحوّل شــگرفی در مضامین 
ادبیات ایران پدید آمد. داســتان و شــعر به‌لحاظ تکنیکی، 
بــه مبانــی رئالیســم اجتماعــی روی آورد تــا بتوانــد تصاویــر 
مغفول‌مانــدۀ فقــر و تبعیــض جامعــۀ ایرانی را نشــان دهد. 
این تحوّل ادامۀ جریان قوی رئالیســم طی سال‌های 1340 
تا 1350 ش است که هم در شیوۀ نگارش و تکنیک، و هم از 
نظر درون‌مایه با آموزه‌های بنیادین این جنبش مطابقت 

.ک: پاینده، ج 2، 1388: 15( دارد. )ر
بــا باز شــدن فضای سیاســی پــس از انقــاب، و برچیده 
شــدن بساط سانســور وســیع حکومت پهلوی، محدودیت 
کنــار  نمایــش واقعیت‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه 
‌رفــت. نویســندگان با بهره‏گیری از جریــان نوپدید اجتماعی، 
تصاویری تازه از زندگی را خلق کردند که تا پیش از آن ممنوع 
بود. تنوع شــاخه‏های تحزب در نخستین سال‎های انقلاب 
اســامی نیــز زمینــه‎ای شــد تا گروه‌هــای مختلف سیاســی و 
اجتماعــی به منظور جلب توده‎های اجتماع در گفت‎وگوی 
بی‎واســطۀ خــود بــا مــردم از رنــج و خواســت آنــان بگوینــد. 
اســتقبال چشــمگیر از داســتان کوتــاه و شــعر در ســال‌های 
نخســت پیروزی انقلاب اسلامی نشان داد که ظرفیت‌هایی 
تازه در حوزۀ مضمون فراهم شــده اســت و نویدبخش آثاری 
درخشــان اســت، امــا تحقــق آن به دلایــل مختلف بــا تأخیر 
مواجــه شــد. بــه نظــر می‎رســد بــا نگاهــی بــه تقســیم‌بندی 
نویســندگان _ که پیش از انقلاب اســامی شــاهد این تحوّل 
نظــر  از  تــا حــدودی می‎تــوان،   _ بودنــد  اجتماعــی  عظیــم 
رویکردهــا و گرایش‎هــای آنــان، برخی از دلایــل خلق یا عدم 

خلق آثار با موضوع انقلاب اسلامی را مشخص کرد:
گروه نخســت که عمدتاً روشــنفکران دهۀ ســی بودند، 
کودتــای ســال  تــرس دگرگونی‌هــای  و  یــأس  همچنــان در 
1332 ش و ســقوط جنبــش ملّــی به رهبــری دکتر مصدق، 
درجا زدند و پیوسته نگران سایۀ سنگین مجازات، ممنوع 
القلم شــدن و زندان بودند. داســتان‌های انگشت‌شماری 
کــه از این گروه در همان ســال‌های نخســت پس از انقلاب 
اسلامی چاپ شد، نه تنها وجه ادبی مناسبی نیافت، بلکه 

در مضمون نیز چیز تازه‎ای را در اختیار مخاطب قرار نداد.
گروه دوم که طیف بیشتری از داستان‌نویسان کوتاه را 
دربر می‌گرفت، کســانی بودند که در نگارش داســتان‌هایی 
در  داســتان  نــگارش  عاشــقانه،  و  جنســی  موضوعــات  بــا 
عرصــۀ اجتماعــی جدیــد را در تضــاد بــا گذشــتۀ ادبی خود 
می‌دانســتند و عمدتــاً در بازتــاب تحــوّل اجتماعــی انقلاب 

کردند. اسلامی سکوت1 اختیار 
گروه ســوم، کســانی بودند که در داستان‌نویسی پیش 
از انقلاب چندان شــناخته شده نبودند، اما داستان‌هایی 
با موضوع انقلاب اسلامی و جنگ منتشر کردند که موجب 

شهرت آنان شد.
با وقوع جنگ تحمیلی نسل تازه‎ای از هنرمندان شروع 
بــه فعالیت کردنــد. آن‌ها پیش از آنکه هنــر را انتخاب کنند، 
مقهــور شــرایطی شــدند کــه هنــر به ســراغ آنــان آمــد. خالی 
شدن نسبی عرصۀ فعالیت‌های ادبی از نویسندگان خلّّاق، 
بســتری پدیــد آورد تا جوانــان نوقلم وارد عرصــۀ هنر انقلاب 
اســامی شــوند. با ایجاد فضای گســتردۀ سیاسی و جسارت 
جوانــان برای بیان حقیقت‌های پیــش رو، وجه غالب انواع 
ادبــی، به‌ویژه داستان‌نویســی کوتاه، تا پیش از جنگ تحت 

کم بر انقلاب اسلامی قرار گرفت. تأثیر فضای حا
هنرمنــدان در رویارویــی با هجوم سراســری و نابهنگام 
رژیــم بعــث عراق، پیش از آنکه به تکنیک و نگارش اثر توجه 
داشته باشند، به دنبال روشنگری و رساندن پیام مقاومت 
بودنــد تــا بتواننــد در غیــاب ســازماندهی و تــوان نیروهــای 
مســلح، ماشــین جنگــی دشــمن را متوقــف کننــد. دغدغــۀ 
اصلی نویسندگان دفاع مقدس در این سال‌ها، نشان دادن 
بخشی از روایت حادثه‎مند، محرّك و كنشگر جنگ به شکل 
مضمونــی درونــی و فرامتنــی بــود. شــیوۀ تهییــج عمومی در 
پیام مســتقیم نویســنده به مخاطب نشــان داده می‌شــود، 
امــا گرایــش بــه فــرم در ســکون و بازاندیشــی و حــس حضــور 
مخاطب پدید می‌آید. عناصر بنیادین داســتان‌های کوتاه، 

1. عــده‌ای ایــن شــیوۀ روشــنفکران را »تئــوری ســکوت« یــا »تئــوری تحریــف« نام 
نهاده‌اند.
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ســاده و برگرفته از شیوۀ گزارش‌نویســی و مستندسازی بود. 
به عنوان مثال، شــخصیت داســتان‌های آغازین ســال‌های 
کــم بــر لحظــات بحرانــی و  جنــگ تحمیلــی قوام‌یافتــه و حا
حســاس نیســت، بلکه جــزء قهرمانان و تیپ‎هایی هســتند 
که گاه برای تحلیل رفتارهای انســانی خویش از شــگردهای 
ماورایی سود می‌برند. از این‌رو در داستان‎های دهۀ نخست 
انقلاب و جنگ می‎توان حضور چشــمگیر امدادهای غیبی 

و اتفاقــات نــادر و آســمانی را ملاحظه 
کوتــاه ایــن  کــرد. اغلــب داســتان‌های 
دوره بــه جلوه‎هــای مختلف مقاومت 
می‌پردازنــد. »کنــش شــخصیت‌ها در 
ســطح داســتان و حادثه‎مــدار اســت. 
اســباب  علــل،  بــه  کمتــر  داســتان‌ها 
یــا آثــار و عواقــب جنــگ توجــه دارند، 
چنیــن داســتان‎هایی جوینــدۀ نوعی 
فضیلــت و تقدس در دفاع هســتند«. 

)سعیدی، 1385: 23(
نویســندگان نوقلمِ داســتان‌های 
کوتاه دفاع مقدس با توجه به مضمونِ 
دفاع و جست‎وجو پیرامون آموزه‎های 
از تحــوّلات تکنیکــی  در حــال وقــوع، 
نبودنــد.  غافــل  مدرنیســم  جنبــش 
آنــان بــا خلــق داســتان‌های کوتــاه بــه 
دهــۀ 1360،  اوایــل  در  مــدرن  ســبک 
زندگی مسالمت‎آمیز رویکرد رئالیستی 
داستان‌های دفاع مقدس را با چرخش 

تازه‌ای برای طرح مضامین دفاع آزمودند؛ به‌ویژه آنکه »پس 
از این سال‌ها، جریان مدرنیسم وجه غالب داستان‌نویسی 
)16  :1388  ،2 ج  پاینــده،  .ک:  )ر شــد«.  ایــران  در  کوتــاه 

شاخصه‎های جریان سازی داستان کوتاه دفاع مقدس
بررســی شاخصه‌ها و ویژگی‌های جریان‌ســازی داستان کوتاه 
دفاع مقدس از ارزیابی و دقت نظر در شاخصه‌ها و ویژگی‌های 

پژوهشــگران  برخــی  نیســت.  جــدا  مقــدس  دفــاع  ادبیــات 
شــاخصه‌ها و ویژگی‌هــای ادبیــات دفــاع مقــدس را بــه ســه 
دورۀ الــف( تشــویق؛ ب( انتقاد؛ ج( تشــویش از محــو ارزش‌ها 
کرده‎انــد. )ر.ک: ســنگری، 1380: 28_32( و بــازکاوی تقســیم 

• دورۀ تشــویق )بــازۀ زمانــی ســال‌های: 1359_1376(: 	
بــا بررســی مقایســه‎ای داســتان‌های منتشرشــدۀ دهــۀ 
شــصت با داستان‌های پیش از انقلاب اسلامی می‌توان 
دریافت که داستان‌های دهۀ شصت، 
بازخوانــی  بــا  را  تــازه  درون‌مایه‎هــای 
به‌وجــود  تشــیع  فرهنــگ  مفاهیــم 
بــر  آوردنــد. درون‌مایه‎هــای عاشــقانه 
مبنای رفتارهای جنسی، اشرافی‎گری، 
لمپنیســم  و  مدگرایــی  هرزه‌مــداری، 
شهری در داستان‌های پیش از انقلاب 
اســامی، جــای خــود را بــه صداقــت، 
ایثار، شــهادت و مهم‌تــر از همه فقری 
داد که میراث رژیم گذشــته محســوب 
اجتماعــی  ملتهــب  فضــای  می‌شــد. 
بــه درون  انقــاب  کشــمکش ذاتــی  و 
داســتان کشــیده شــد تا خواننــدگان، 
داســتان‌ها  در  را  خــود  قهرمانــان 
ایــن  کوتــاهِ  بیابنــد. در داســتان‌های 
آن‌هــا  نویســندگان  غالــب  کــه   _ دوره 
نوقلــم بودنــد _ واقعیت‌هــای بیرونــی 
حقیقت‌هــای  بــا  درآمیختــن  بــدون 
بیشــتر  نویســنده،  تخیّــل  و  درونــی 
می‌مانســت.  عكس‎بــرداری  و  مســتندنگاری  به‌نوعــی 
بنابرایــن، تکــرار درون‌مایه‌هــا بــدون نگــرش بــه آن‌هــا از 
منظرهــای مختلــف باعث شــد تــا داســتان‌های انقلاب 
اســامی و بعــد از آن داســتان‌های کوتــاه دفــاع مقــدس 
در برابــر توجــه گســتردۀ خواننــدگان بــه رمــان، نتواننــد 
بــه جایــگاه شایســته‌ای برســند.  غالــب نویســندگان و 
شــخصیت )راوی( داســتان‌های ایــن دوره به‌جای آنکه 

با وقوع جنگ تحمیلی نسل 
تازه‎ای از هنرمندان شروع 

به فعالیت کردند. آن‌ها پیش 
از آنکه هنر را انتخاب کنند، 

مقهور شرایطی شدند که هنر 
به سراغ آنان آمد. خالی شدن 

نسبی عرصۀ فعالیت‌های ادبی 
از نویسندگان خلّّاق، بستری 

پدید آورد تا جوانان نوقلم وارد 
عرصۀ هنر انقلاب اسلامی 

شوند. با ایجاد فضای گستردۀ 
سیاسی و جسارت جوانان برای 

بیان حقیقت‌های پیش رو، 
وجه غالب انواع ادبی، به‌ویژه 

داستان‌نویسی کوتاه، تا پیش از 
جنگ تحت تأثیر فضای حاکم بر 

انقلاب اسلامی قرار گرفت.
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بــه چرایی و زیســت جهان خویــش بپردازند، به توصیف 
تکیــه می‎کنند؛ توصیف جهانی ماورایی، توصیف مدینۀ 
گفتۀ نه  فاضلــه، توصیف‎هایی که پاســخ پرســش‌های نا

تنها انسان ایرانی، بلکه بشریت است. 
و  عمــده  موضوعــات  کلــی  تقســیم‌بندی  یــک  در 
دوره  ایــن  در  مقــدس  دفــاع  ادبیــات  درون‌مایه‌هــای 

: عبارت‌اند از
	1 تشویق، تحریض و برانگیختن .

جامعــه بــه دفــاع، مقاومــت، 
صبــوری و مبارزۀ همه ســویه 
و تمام‌عیار با تجاوز و تجاوزگر؛

	2 ســتایش مجاهدان جبهه و .
حامیان پشت جبهه؛

	3 دعوت به وحدت، یکپارچگی .
و پرهیز از تفرقه و گسستگی؛

	4 ســتایش و تکریم شهیدان و .
جانبازان؛

	5 بهره‎گیری از نمادهای دینی، .
آیات و روایات؛

	6 تخطئــه و تحقیر اشــرافیت، .
بی‎تفاوتی و دنیازدگی؛

	7 الگوهــای . و  اســوه‌ها  طــرح 
تاریخی اسلام؛

	8 بهـــره‎گـیـــــری از اســاطـــیــــر و .
چهره‎های حماسی شاهنامه 

و ایران باستان؛
	9 پیوند دین، مردم و ایران؛.
.	10  ستایش امام خمینی و پیروی از وی؛
.	11  امید به آینده و پیروزی؛

.	12  توصیف فضای معنوی جبهه‌ها؛
.	13  توصیف عناصر رزم جبهه.

ایــن شــاخصه‌ها در آثــار دوران جنگ و برخــی آثار پس 
از جنــگ بــه شــیوه‎ای مســتقیم و با کمتریــن آرایه‎های 

ادبــی و شــگردهای داســتانی بــه مخاطــب ارائــه ‌شــده 
اســت. بهتریــن دلیــل کاربرد ایــن شــاخصه‌ها، ضرورت 
مخاطــب  بــه  گوینــده  پیــام  القــای  جهــت  در  زمــان 
بــه توصیــف جلوه‎هــای مقاومــت  اســت. نویســندگان 
می‌پردازنــد و کمتــر بــه علــل و اســباب یــا آثــار و عواقب 
جنــگ توجــه دارنــد. داســتان‎هایی کــه از ایــن رویکــرد 
بهــره می‎گیرنــد، »جوینــدۀ نوعــی فضیلــت و تقــدس در 
دفــاع اســت و آنچــه که پــس از جنگ 
پدیــد آمــده، نوســتالژی بازگشــت بــه 
وطن مألوف )جبهه( برای رزمنده‎ای 
کــه شــهید نشــده و مرثیه‎پــرداز بــرای 
فضیلت‌هــای فرامــوش شــده اســت. 

)سعیدی، 1385: 23(
تـــشــــــویــــــش	• و  انـــتـــــقــــــاد  دورۀ    

)بــــــــــــازۀ زمــــانــــــــی ســــــال‌هــــــــــای: 
فـــضـــــای  ایجـــــاد  بـــــا   :)1375_1367
گفت‎وگو یا گذر تاریخی از پایان جنگ، 
فرصت بــازکاوی علــل و زمینه‎های آن 
فراهم می‌شود. در دورۀ پس از جنگ، 
بازنگــــری و حرکـــــت شــــکل  گفتمــان 
می‌گیــرد و جســارت نویســندگان برای 
پنهــان  رویدادهــای  دربــارۀ  گفت‎وگــو 
جنگ، و نیز دســتیابی به اسنادی که 
در طــول آن دوران بــه عنــوان اســناد 
حفاظـــــت‌شده محـــــسوب می‌شــــد، 
حــوادث  برخــی  نقــل  بــرای  را  زمینــه 
فراهــم می‌کنــد. نویســندگان جــرأت ورود بــه عرصه‎هایــی 
را پیــدا کردنــد کــه تا پیش از این ممنوع بود و یا نویســنده 
بــه دلیل هم‌ســویی بــا اهداف جنگ بــه خود اجــازۀ ورود 
بــه آن حیطه را نمــی‌داد. در چنین فضایی نویســندگان و 
هنرمنــدان تــازه‌ای نیز به خلق اثر ‌پرداختند که یا آن دوره 
را ندیــده بودنــد، یا تنها بــا پیامدهای جنگ آشــنا بودند. 
ایــن گــروه از نویســندگان اخیــر، همــراه بــا توســعۀ کمّــی و 

در دورۀ پس از جنگ، 
گفتمان بازنگری و حرکت 
شکل می‌گیرد و جسارت 

نویسندگان برای گفت‎وگو 
دربارۀ رویدادهای پنهان جنگ، و 

نیز دستیابی به اسنادی که 
در طول آن دوران 

به عنوان اسناد حفاظت‌شده 
محسوب می‌شد، زمینه را 

برای نقل برخی حوادث 
فراهم می‌کند.
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 ، کیفــی فنــاوری و تغییــر در ماهیت هستی‌شــناختی بشــر
بــا ابزارهــای نویــن و تکنیک‌هــای روز داستان‌نویســی بــه 
ســراغ موضوع جنگ رفته‌اند. با نگاهی بــه آثار این گروه از 
نویســندگان می‌توان دریافت که آن‌هــا پیش از آنکه قصد 
توصیف و توجیه جنگ را داشته باشند، به دنبال تعلیل و 
تحلیل رفتار انسان‌های جنگ بوده‌اند. برای آنان رویداد 
جنگ امری حادث‌شــده است، اما نحوۀ برخورد انسان با 
جنــگ، به دلیل پیچیدگی‌های رفتار بشــر، همچنان پویا 
و قابل بررســی اســت. با بررسی جامعه‌شــناختی آثار ادبی 
پدیدآمــده در ایــن دوره می‌تــوان بخــش قابــل توجهــی از 
زوایای مختلف و مغفول آن رویداد را نشان داد. بر خلاف 
کم بود،  دورۀ اول کــه رویکــرد تشــویقی _ ترغیبی بر آثــار حا
تصمیم‌ســازی‌ها  بــه  عمدتــاً  ضعف‌هــا  بیــان  و  انتقادهــا 
کلیــت  کنــش شــخصیت‌ها معطــوف بــود، نــه انتقــاد از  و 
جنــگ. بنابرایــن در گفتمانی جدید، در طــرح مضامین و 
گی‌های آثار دوران جنگ بازنگری صورت گرفت. در کنار  ویژ
این بازنگری، حرکتی همه‎گیر به ســوی »ســبک« مختص 
به دفاع مقدس به‌وجود آمد. این حرکت از نیمۀ نخســت 
دهۀ هفتاد برآمدۀ ســیر عمومی داستان‌نویسی به سمت 
تکنیک‌های روز بوده اســت. با ورود آثار ادبی جهان از راه 
ترجمه و همچنین برگزاری مســابقه‏های داستان‌نویســی، 
تحــول  ایــن  میــزان  مقــدس  دفــاع  ادبیــات  کنگره‌هــای 
چشمگیر بوده اســت. موضوعات عمده و درون‌مایه‎های 

ادبیات دفاع مقدس در این دوره عبارت‌اند از:
	1 نگرانــی بابت از دســت رفتــن میــراث و ارزش‌های .

جبهه؛
	2 غفلت و بی‌تفاوتی آفرینندگان حماسه‌ها؛.
	3 مظلومیت شهیدان، رزمندگان و ارزش‌ها؛.
	4 و . جبهــه  بــا  غمگنانــه  وداع  بــه  حســرت‌بار  نــگاه 

مجاهدان جبهه؛
	5 تخطئه )طرح ضعف‌ها و نارسایی‌ها(..

برخی نویســندگان با نشان دادن چنین شاخصه‎هایی 
در داســتان‌های خــود، نگرانــی از تغییــرات اجتماعــی، 

سیاسی جامعه و »سیاه‎نمایی« را موجب محو ارزش‌ها 
گی‌هــای برآمــده از فضــای روحانی دوران  و دوری از ویژ

جنگ می‌دانند.
• دورۀ بــازکاوی )بــازۀ زمانــی پــس از ســال 1376(: در 	

دهــۀ دوم پــس از پایان جنــگ تحمیلی، جامعــۀ ایران 
درگیــر دو پدیــدۀ اقتصادی شــده بــود که بر مناســبات 
اجتماعــی _ فرهنگــی تأثیــر فراوانــی داشــت. نخســت، 
روش‌هــای اقتصادی دولت‌های پنجم و ششــم بود که 
بــا افزایش نقدینگــی و مصرف‎گرایی، بخش بیشــتری از 
طبقۀ متوســط را بــه بازار توأم با رقابت مصرف کشــاند. 
دوم، عــدم امنیــت اقتصــادی و تنــش روانــی و تکاپوی 
تب‎آلــود برای ارتقــا در هرم طبقاتی در میــان گروه‌های 
.ک: فاضل، 1378: 266( در  اجتماعی نوخاسته بود. )ر
چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد آرامشی بسیار ساختگی 
کم شــده باشد. به عنوان نمونه، در حوزۀ  بر جامعه حا
ادبیات، توجه به داستان‌نویســی که در شرایط بحرانی 
جنگ گســترده شــده بــود، در این دوره به‌لحــاظ کمّی 
هــم از ســوی نویســنده و هــم از ســوی خواننــده رو بــه 
افول نهاد و کم‌رنگ شــد. مهم‌ترین دلیل بر این مدعا، 
بررســی تعداد آثار برگزیده ده دورۀ جشنوارۀ کتاب سال 
کــه در آن حــدود  دفــاع مقــدس )1386_1372( اســت 
بیســت ســال تولید کتــاب دفاع مقدس رصــد و ارزیابی 
شــده اســت. عبدالحســینی در پژوهشــی مقایســه‌ای _ 
تحلیلی نشان می‌دهد که افول و نوسان غیر منظم آثار 
برگزیــده و کم‌شــدن آثار به‌لحــاظ تعــداد و پایین آمدن 

کیفی آن‌ها ناشی از دو عامل زیر است: سطح 
	1 بالا رفتن ســطح توقــع عمومی جامعه و به تبع آن .

سطح انتظار داوران جشنواره؛
	2 و . فنــی  جهــت  از  آثــار  کیفــی  ســطح  نرفتــن  بــالا 

جامعــه.  ســلیقۀ  صعــودی  ســیر  بــا  محتوایــی 
)عبدالحسینی، 1387، 196(

در چنیــن شــرایطی بــود کــه از حــدود آغــاز دهۀ ســوم، 
در  را  خــود  بالندگــی  جنــگ،  کوتــاه  داستان‌نویســی 
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عرصــۀ مضمــون و تکنیــک نشــان داد. البتــه نمی‌توان 
مــرز مشــخصی بــرای تحــول تکنیکــی داستان‌نویســی 
کــرد. از منظــر شــاخص‎های  و محتوایــی آن مشــخص 
آمــاری، تردید در عدم اســتقبال داستان‌نویســان دهۀ 
در  مقــدس  دفــاع  موضــوع  از  اســامی  انقــاب  ســوم 

بسیاری از محافل داستان‌نویسی به‌چشم می‌خورد. 
نویســندگان نسل ســوم داستان‌نویســی با اشاره به 
مضامیــن دفــاع مقــدس بــه بــازکاوی و الگوســازی بــرای 
نســل‌های آتــی و انتقــاد از خــأ در ایجــاد فضایــی بــرای 
پــرورش چنــان مضامینی توجه نشــان داده‎انــد. در این 
داســتان‌ها _ همان‌گونه که اشــاره شــد _ شخصیت‌های 
داستان جزئیاتی از جنگ را روایت می‌کنند که خواننده 
را بــه فضای متمایز جنگ ایــران و عراق نزدیک می‌کند. 
آن‌هــا، هماننــد داستان‌نویســان نســل اول و دوم، بیش 
از آنکه به توصیف حماســی جنگ و رزمندگان بپردازند، 
انســانِ درون صحنــۀ نبرد را در داســتان‌های خود مورد 
توجه قرار می‎دهنــد؛ حتی در مواردی که به پیامدهای 
جنــگ اشــاره کرده‌انــد، تــاش آن‌هــا بــرای روایــت علت 
بــروز رویدادهــا بوده اســت. این عوامــل در رفتار و کنش 
داســتانی شــخصیت‌های داســتان نمــود یافتــه اســت. 
بــه عنــوان نمونــه، در 82 داســتان مجموعــۀ یوســف _ از 
نمونه‎های موفق داستان کوتاه _ نمادسازی و الگوپروری 

شخصیت‌های جنگ در مضامین زیر دیده می‌شود:
ستایش و تکریم جانبازان؛◦	
نگاه حسرت‌بار به جبهه؛◦	
ستایش شهیدان و مجاهدان جبهه‌ها؛◦	
مظلومیت شهیدان؛◦	
نگرانی از دست رفتن ارزش‌ها؛◦	
تشویق و تحریض جامعه به مقاومت؛◦	
دفاع و صبوری و توصیف معنوی جبهه‎ها.◦	

بــا مضمــون ســتایش  ایــن عناویــن داســتان‌هایی  در 
مجاهــدان جبهه‌ها )19 داســتان 23 درصــد( از فراوانی 

بیشتری برخوردار است.

نتیجه‌گیری
انقلاب اســامی و دفاع مقدس مضامین تازه‌ای را به حوزۀ 
کــرده اســت. در دهــۀ ســوم داستان‌نویســی  ادبیــات وارد 
دفاع مقدس بررســی و نقد داســتان‎های برگزیده می‎تواند 
از رونــد پیشــرفت ادبیــات داســتانی با موضوعی مشــخص 
اطلاعاتــی مناســب را بــه مخاطب ارائــه دهــد. بهره‌گیری از 
مضامین مکشوف و نامکشوف دفاع مقدس، با شگردهای 
هویــت  منعکس‌کننــدۀ  می‎توانــد  داستان‌نویســی،  نویــن 
واقعــی ایــن رویــداد تاریخــی، به‌عنــوان یکــی از مهم‎تریــن 
عوامــل پویایی‌بخــش آموزه‎هــای انقــاب اســامی باشــد. 
بنابرایــن، گســترش فضــای تعامــل و ورود نگاه‌های جدید 
به این مضامین می‌تواند ادبیات داســتانی را جریان‌ســاز و 
همه‌زبانــی و همه‌جهانــی کنــد. در این پژوهــش، با تحلیل 
مفاهیــم داســتان کوتاه دفاع مقدس، نشــان داده شــد که 
دوم  و  اول  دهــۀ  داســتان‎های  برخــاف  داســتان‎ها  ایــن 
داستان‌نویســیِ دفاع مقدس توانســته‎اند با کاربرد تلفیقی 
عناصــر داستان‌نویســی نظریه‎هــای مختلــف را در پیکــرۀ 
داستانی نهادینه کنند. این نوع برجستگی و قدرت روایت 
در داســتان‎هایی بــا موضــوع دفاع مقدس باعث می‌شــود 
بــا پذیــرش فرم‌هــای متنــوع روایــی، حافظه‎هــای روایــی 
بیــن ملّت‎ها تبادل شــود و هر ملّتی، ‌ملّــت دیگر را در وجه 
کنــد. هویت‎هــای روایــی مســتتر در  و نگــرۀ دیگــر بازیابــی 
داســتان‎های دفاع مقدس برای نشــان دادن رویکردهای 
واقعــی مــردم ایران به ســایر ملــل جهان مؤثــر خواهد بود. 
، داســتان‎های کوتاه می‎توانــد برانگیزاننده  از ســویی دیگــر
و مکمّــل خاطــرات فرامــوش شــده ملت‎هــای دیگر شــود. 
گرایــش عمــدۀ نویســندگان دهــۀ ســوم دفــاع مقــدس بــه 
طــرح مضامیــن انتقــادی از پیامدهــای پــس از جنــگ و 
کید بر الگوســازی چهره‎های شــاخص ماننــد جانبازان و  تأ
کنشــی بــه رفاه‎زدگی و دل‌مشــغولی‎های دنیوی  آزادگان، وا
جامعه است. یکی از مهم‌ترین آسیب‎های داستان‌نویسی 
دهــۀ ســوم دفاع مقــدس، تکــرار مضامین دهــۀ اول و دوم 
کوتــاه در دهــۀ چهــارم  اســت. بــرای رشــد داستان‌نویســی 
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کید  داستان‌نویســی و جریان‌ســازی آن باید بر مــوارد زیر تأ
داشت:

کید بر جهت‎گیری خاص ســازمانی  بــه نظر می‎رســد تأ
ملّــی  جشــنواره‎های  برگزارکننــدۀ  نهادهــای  ســوی  از 
داستان‌نویســی برای رسیدن به اهداف از پیش مشخص، 
گیــری )جهانی شــدن( داســتان کوتاه دفــاع مقدس  بــر فرا

لطمه وارد می‌سازد. 
یکی دیگر از مسائلی که باعث شده است تا موضوعات 
دفــاع مقدس در داســتان‌های امــروز کمرنگ نشــان داده 
شود، رویکردی است که »دفاع مقدس را به عنوان گرایشی 
از سیاسی‌نویســی ایدئولوژیــک مطــرح می‌نمایــد«. در این 
گفتمان داستان‌های با موضوع دفاع مقدس با سوء‌تفاهم 
که معتقد به سیاسی‌نویسی نیستند،  تاریخی نویسندگانی 
گردونــۀ ادبیــات اجتماعــی خــارج می‌شــوند و بــا اصــرار  از 
برخی نهادها و ســازمان‌ها در ورطــۀ انحصار قرار می‌گیرند، 
و ادبیــات دهــۀ چهل و پنجاه را که بــه ادبیات ایدئولوژیک 

در کشورمان مشهور است، یادآوری می‌کنند.
به دلیل حمایت‎های خاص جشنواره‌ای از موضوعات 
می‎پردازنــد،  نــوآوری  بــه  کمتــر  نویســندگان،  مشــخص، 
به‌گونــه‎ای که می‎توان نمونۀ موضوعات برشــمرده در دهۀ 
ســوم داستان‌نویسی دفاع مقدس را در داستان‎های دهۀ 

کرد. دوم، و حتی دهۀ اول، مشاهده 
تفکیــک دو وجــه موضوعــی و مضمونــی در شــناخت 
ادبیــات دفــاع مقدس جنبه‏هایــی روشــن از پژوهش‌های 

آتی را رقم خواهد زد. 
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تحــولات ادبیــات داســتانی 
دفــــــاع مقـــــــدس در دهـــــۀ 
شــصت موجب شــکل‌گیری 
نــــوعی ادبیــــات ســــیاسی و 
اجتماعی در ایران شد. این 
نــوع ادبیــات را می‌تــوان بــا 
نگاهــی بــه محتــوای آثــاری 
کــه در جهان اســام بــه نام 
»ادب المقاومــة« شــناخته می‌شــود، و نیــز بــا توجــه بــه 
مفهــوم و محتوای حماســی اشــعار برخی شــاعران ایرانی 
»ادبیــات پایــداری« نامیــد. میــزان آشــنایی بــا آن مقطــع 
آثــار  بــرای ســنجش تطبیقــی  آن  زمانــی و درک اهمیــت 
فرهنگی در زمان‌های بعد، با شناسایی سیر شکل‌گیری و 
تحــولات ادبیــات داســتانی دفاع مقدس در دهۀ شــصت 
در پیوند است. بنابراین، سیر تحول و شکل‌گیری ادبیات 
داســتانی در دهۀ شصت در شــناخت »ادبیات‌ پایداری« 
گامــی نخســت در  نوشــتار حاضــر  ضــرورت علمــی دارد. 

شــناخت پیوند میان »ادبیات کلاسیک انقلاب اسلامی« 
با »ادبیات‌ پایداری« به‌شمار می‌رود.

عناصر فکری انقلاب اسلامی 
در ادبیات داستانی دهۀ شصت

در  ایــران  اســامی  جمهــوری  فرهنگــی  نظــام  بررســی  بــا 
ســال‌های آغازیــن، مجموعــه‌ای از عناصــر و مؤلفه‌هــای 
فکری و نظری در تولید محتوای ادبی به چشم می‌خورد 
که این عناصر با فرهنگ عملی در تعامل و ارتباط اســت. 
از همیــن رو، بــرای کشــف نســبت میــان نظــر و فرهنــگ، 
نتایــج ایــن تعامــل بایــد در آثــار فرهنگــی و ادبــی بررســی 
گزیر این گونه آثار را باید از نزدیک‌ترین زمان به  شود، و نا

وقوع انقلاب اسلامی برگزید.
در یک بررسی که بر اساس استقرای ناقصِ نگره‌های 
مختلــف در تولیــدات فکــری و فرهنگی به‌دســت آمده در 
ادبیات داستانی سال‌های آغازین جمهوری اسلامی پنج 

عنصر اساسی به چشم می‌خورد:

 سیر تحول و شکل‌گیری 
ادبیات داستانی دفاع مقدس

در دهۀ شصت
مهدی جهان

یادداشت
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• اول؛ توحید و خداپرستی.	
• دوم؛ نبوت و پیامبرشناسی.	
• سوم؛ معاد و فرجام‌انگاری.	
• چهارم؛ انسان و باور به فردیت انسان.	
• پنجم؛ انسان و هویت اجتماعی.	

ایــن پنــج عنصر مبتنی بر دو منطق علم و عمل اســت که 
در دایرۀ اخلاق دینی، رفتار دینی و علم دینی شایســتگی 
دارد کــه ســرفصلِ نقد آثــار ادبی و حتی فرهنگی شــود. بر 
همیــن اســاس، در ایــن پژوهش ایــن عناوین در بیســت 
داســتان بلند شــاخص از داســتان‌های دفــاع مقدس در 

دهۀ شصت نقد و بررسی می‌شود.
ایــن داســتان‌ها در مقطــع زمانــی ســال‌های آغازین 
حیــات انقــاب اســامی پیرامــون جنگ تحمیلــی و دفاع 
مقــدس نوشــته شــده‌اند که در واقــع می‌توان آن‌هــا را در 

ردیف »ادبیات کلاسیک انقلاب اسلامی« به‌شمار آورد.

توحید و باور به خدا
خداپرســتی در فرهنــگ و ادبیات انقلاب اســامی، نوعی 
خدابــاوری و توحیــد در ادیان ابراهیمی و مبتنی بر رابطۀ 
میان انسان و خدا، پیامبر و روزبازپسین و فرجام بشریت 
اســت. پــس ضرورتاً بایــد ارتباطــی بی‌تکلف میان انســان 
مادّی با جهان ملکوتی وجود داشــته باشــد که معرفت و 

کند. گاهی دینی تولید  آ
ک از خداشناســی، توحیــد منحصــر در  در ایــن ادرا
یکــی بــودن خــدا نیســت، بلکه به معنــای باور بــه خدای 
قدرتمنــد، دانــا و بی‌نیــاز از غیــر اســت که همــگان به این 
، التزام عملی نیز دارند. باور علمیِ مذکور توحید ذاتی  باور
و صفاتــی، و التــزام عملــی نیــز توحیــد افعالی اســت. بنابر 
، توحید‌محــوری و خدابــاوری  ایــن، در اندیشــۀ خدابــاور
کنــار  تنهــا بــه تفکــر توحیــدی منحصــر نیســت، بلکــه در 

اعتقاد فکری، عمل به توحید نیز وجود دارد.
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ایــن نگــرش در حکــم فاعــل ادبیــات، باعــث ایجــاد 
بســیاری از داســتان‌های دهــۀ شــصت شــده اســت؛ در 
شــخصیت  نویســنده،  اســماعیل1  اســماعیل،  داســتان 
گویــا  اســماعیل را اســتوار و رعنــا بــه تصویــر می‌کشــد، و 
کــه  پــدرش  اســت.  اســماعیل)ع(  حضــرت  از  نمــادی 
به‌صــورت نمادیــن در داســتان ابراهیــم نــام دارد نیــز در 
مقابل خلل‌ناپذیری فرزند، ســتایش می‌شود، و سرانجام 
گلولــه به شــهادت می‌رســد تــا معنای  ابراهیــم بــه ضــرب 
ایمان از حرف تا عمل به تصویر کشــیده شــود. همچنین 
غ‌ آمیــن2 روایــت نامه‌نــگاری میان  در داســتان دعــای ‌مــر
کــه با روایت حســن از  حســین و پســرعمویش آرش اســت 
جنــگ و دغدغه‌هــای آن، پیام معنویت به آرش رســانده 
می‌شود. در کتاب در انتظار شهادت3 و آخرین نگاه از پل 
خرمشــهر4 انســان‌های در جنــگ موفــق و پیــروز ‌دانســته 

1. گلابدره‌ای، محمود ، 1363. 
، سیروس، 1360. 2. طاهباز

3. مشایخی، مهدی، 1360.
.1360 ، 4. مؤذن، ناصر

شــده اســت، و دفــاع مقــدس بــا وجــوه ملــی و مذهبی در 
مقابل جنگ ترسیم می‌شود. در کتاب در انتظار شهادت 
دربــارۀ ایمــان می‌گوید ایمــان تنها لازمۀ حضــور در جنگ 
نیســت، بلکــه جزء ضرورت‌هــای پذیرش روایــت از جنگ 
به‌شــمار مــی‌رود؛ یعنــی بــرای پذیــرش روایــت از جنــگ 
بایــد مخاطــب نیز واجد ایمان باشــد تا آن ایمــان را درک 
کنــد.5 همچنین مخاطب روایت داســتانی نیــز باید به آن 
واقعه ایمان داشــته باشــد، و آن‌چه در داســتان در انتظار 
شــهادت روی می‌دهد ایمان به غیب اســت که در تعامل 

میان راوی، مروی و مخاطب درک می‌شود.
از  ایرانــی  ناصــر  عــروج7  و  بی‌کنــاره6  راه  داســتان  در 
الوهیت خداوند و صفات غیبی او تصویری شــاعرانه ارائه 
می‌کند. راه بی‌کناره داســتان عشق است که با توصیف‌ها 
و پرداخت‌هــا بــه شــرم و حیــا آراســته می‌شــود، و مفهــوم 
عشــق از ماهیت حسّــی و مادّی در ادبیات روشنفکرمآب 
پیــش از انقــاب بــه عشــق الهــی تبدیــل می‌گــردد.8 الهی 
بودن انقلاب، امدادهای غیبی، حکمت الهی و نزاع عقل 
و عشــق، در داســتان عــروج آشــکارا بــه چشــم می‌خورد.9 
داســتان از لحظــۀ بیــداری مهدی در صبح تابســتان آغاز 
می‌شود. مادر مهدی او را بیدار می‌کند تا همراه تیم خود 
به مسابقۀ فوتبال برود؛ دو تیم از جنوب شهر تهران، تیم 
مهدی و تیمی که حســین کاپیتان آن اســت. تیم مهدی 
بیشــتر اوقــات بازنــده اســت، امــا آن روز بــه پیــروزی امید 
دارد، و در حالی‌که همۀ نگاه‌ها متوجه رهبری تیم توسط 
حســین اســت. او پیــش از مســابقه بــرای اعزام بــه جبهه 
به مســجد می‌رود... حســین در جبهه شــهید می‌شــود و 
پــس از آن مهدی تصمیم می‌گیرد بــه جبهه برود و برخی 
از دوســتانش هم با او همراه می‌شــوند... و سرانجام همۀ 
این دوســتان شــهید می‌شــوند و مهدی می‌مانــد. از آغاز 

5. مشایخی، مهدی، در انتظار شهادت، ص‌ 36.
.1363 ، 6. ایرانی، ناصر

7. همان.
، راه بی‌کناره، ص 12، 45، 65 ـ 70، و...  8. ایرانی، ناصر

، عروج، ص 79، 102، 116، 132، 158. 9. ایرانی، ناصر
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داســتان، کارکردهــای نمادیــن مهــدی و حســین معلــوم 
اســت؛ زیرا مســئلۀ جنــگ در رقابت میــان دو تیم فوتبال 
نشــان داده می‌شــود، امــا در واقع بازی فوتبــال در تقابل 
با جبهه مطرح شــده اســت و حســین با رفتن به جبهه از 

بازی رهایی می‌یابد؛ چرا که جبهه رهایی از بازی است.

 ولایت‌مداری
در مطالعــات دینــی، مفهــوم ولایــت 
دارای پیشــینه‌ای عرفانــی و اخلاقــی 
در  عملــی  ارکان  از  گاهــی  کــه  اســت 
امتداد حکمرانی دینی نیز می‌باشــد. 
ولایت در اســام از اصـــول دیــن، و به 
پیشــوایان  رهبــرى  پذیــرش  معنــاى 
ایــن  بــر  شــیعیان  و  اســت،  دینــی 
کــه امامــان معصــوم)ع( پــس  باورنــد 
از پیامبــر)ص( از ســوى خداونــد بــر 
مــردم ولایــت دارنــد. نظــام سیاســى 
بــر  دیــن  حکومتــى  شــیوۀ  و  اســام 
ک مســلمانى  پایــۀ ولایت اســت و ملا
پــس از اطاعــت از رســول خــدا)ص( 

ولایت‌پذیرى است.
ادبیات داســتانی دفــاع مقدس 
بــه  در دهــۀ شــصت، شــیبی ملایــم 
مفهــوم ولایــت و ولایت‌پذیــری دارد. 
ســوم،1  اقیانــوس  کتاب‌هــای  در 
پانزدهــم،3  نفــر  ارونــدرود،2  ســرود 

ســرود مــردان آفتــاب،4 زمیــن ســوخته5 و عــروج از مفهوم 
ولایت و امامت روایت می‌کند. تکیه‌گاه داســتان اقیانوس 
ســوم اشــاراتی بــه ولایــت و تصرفــات حضــرت‌ زهــرا)س( 

1. خادم، حسن، 1363.

2. آرمین، منیژه، 1367.
.1367 ، 3. خسروشاهی، جهانگیر

4. عیدان، غلامرضا، 1368.
5. محمود، احمد، 1361.

اســت کــه تانک‌هــای جنگی نیــروی بعث از کنار هاشــم و 
بســیجی‌ها تردد می‌کنند، ولی به مشیّت الهی نمی‌توانند 
آن‌هــا را ببیننــد و داســتان با بیــان این‌گونــه معجزه‌ها، در 

جغرافیایی غیبی و ملکوتی، ادامه می‌یابد.
در داســتان ســرود اروند رود توده‌های مردم به تصویر 
کشــیده می‌شــوند کــه قابلیــت هدایــت و راهبــری را دارند. 
بنابــر ایــن، دو عنصــر شــخصیت و رهبری در این داســتان 
جریــان دارد. در ایــن کتــاب رهبری از 
تیم فوتبال مدرسه برای برنده شدن 
شروع می‌شود تا به مدیریت خانواده 
و مدیریــت ائمــۀ اطهــار)ع( می‌رســد، 
کبر  و ســرانجام داســتان بــا شــهادت ا
بــه پایان می‌رســد. در داســتان زمین 
ســوخته ننه‌بــاران زنی خودســاخته، 
بومی و شجاع است که تجلّی رهبری 
زنان با ایمان و دوستدار اهل‌بیت )ع( 
به‌شــمار مــی‌رود. در داســتان ســرود 
مــردان آفتاب نیز نویســنده در درجۀ 
نخســت، از بیســت و ســه روز دفــاع از 
خرمشهر روایتی ایدئولوژیک می‌کند، 
ولی با سقوط این شهر، روایت دوم از 
انســان مردّدی اســت که میــان مرگ 
عارفانــه و مــرگ طبیعــی تردیــد دارد. 
همچنین در داستان عروج حسین و 
مهدی نام‌ نمادینی برای رهبری یک 
جامعــه هســتند و در پایــان حســین 

شهید می‌شود و مهدی زنده می‌ماند.

معادانگاری و اعتقاد به روز رستاخیز
گــردش زندگی  سرنوشــت آدمــی و محاســبۀ کارهای او در 
و  ادیــان  در  اساســی  بســیار  مطالبــات  از  یکــی  مــادّی 
مکتب‌های توحیدی است و میزان درک معنوی و هوش 
معارفــی دینــداران در فرجام‌شناســی، بــر اســاس هــوش 

در روایت‌های ادبی و داستانی 
مختلفی که در سال‌های 

اخیر در مورد ایرانیان مطرح 
شده است، اعتماد به نفس 

و خودباوری ملّی، صورت‌های 
گوناگونی دارد؛ زیرا برخی از آن‌ها 

احساس ضعف و حقارت، و 
برخی دیگر احساس عزّت نفس 

را قوّت می‌بخشند.
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معنــوی ســنجیده می‌شــود. هیــچ انســانی بــدون  هوش 
معنوی نیســت، و ضرورتاً هر انسانی دارای مجموعه‌ای از 
معــارف و مفاهیــم دینی اســت که گاهی الهــی و گاهی هم 
الحــادی اســت1، و هــر دو آن‌هــا در ادبیات داســتانی پس 
از انقــاب و ادبیــات داســتانی دفاع مقدس نمود داشــته 
اســت. از آن‌چــه گفتــه شــد می‌تــوان نتیجه گرفــت که هر 
معادانــگاری یــا فرجام‌انــگاری ضرورتــاً بــا الهیــات شــیعی 

و اســامیِ انقــاب اســامی مطابــق 
نیست.

ســـوختــــه  زمیـــــن  داســــتان  در 
روایـــــــتی از جـــامعـــــۀ جـــــنگ‌زده در 
ســــال‌های آغازیــــن جنــگ به‌تصویــر 
کشیده می‌شــود... ننه‌باران، بیوه‌زن 
شجاعی که پسرش »باران« در جبهۀ 
»دارخوین« به شهادت رسیده است، 
اســتوار و ثابــت قــدم، شــاهد عادلــی 
گــره مســئله یــا کشــمکش  کــه  اســت 
داســتان را بــاز می‌کنــد، ننه‌بــاران بــه 
انذار و ابشار شخصیت‌های داستان 
می‌پــردازد، تــا جایی‌کــه حتــی گاهــی 
مجری قانون می‌شود. راوی داستان 
گرچه از سیاست‌های حكومت راضی 
نیست، اما شخصیت‌های داستان را 
در شــرایطی قــرار می‌دهد که تصمیم 
هــوش  از  آن‌هــا  معقــول  و  منطقــی 
که  ‌معنوی ناشی می‌شود، به‌گونه‌ای 

گر به خود رجوع کنند، میل به عدالت و محاسبه را  آن‌ها ا
در خود می‌یابند.

در داســتان صابــر2 صابر در قرآن بــه آیاتی بر‌می‌خورد 
کــه فضــای روایــت را بــا موضــوع معــاد درگیــر می‌کنــد. او 

1. صمــدی، پرویــن )1385(، »هــوش معنوی«، اندیشــه‌های نویــن تربیتی، ش 
3 و 4.

2. شیرازی، رضا، صابر، 1366.

پرســش‌های  بــرای  می‌خواهــد  و  اســت،  قیامت‌اندیــش 
اثرپذیــری  و  اثرگــذاری  میــزان  ســعادت،  دربــارۀ  خــود 
عمــل، فرجام‌انــگاری و پایان‌اندیشــی، رســتاخیز و معــاد 
پاســخ‌های مناســبی بیابد. تقابل اصلی این داســتان، در 
مقولــه و موضوع معاد اســت که دغدغۀ فکــری رزمندگان 

بوده است.

خودباوری و اعتماد به خود
خودبــاوری یــک موضــوع شــناختی 
کــه مبتنــی بــر وجــوه فــردی و  اســت 
اجتــماعی خــــود به ارزش‌گذاری فرد 
و جـــامعـــــه مــی‌انجـــامــــد. بنابراین، 
خــودبـــــاوری دوگـــونــــه اســـــت: اول، 
کــه باور بــه وجوه  خودبــاوری فــردی 
تمایــز در فردیت‌ خود اســت، و دوم، 
که بــاور جمعی  خودبــاوری جمعــی، 
گــروه اجتماعــی اســت  در اجتمــاع و 
و بایــد وظایف مشــخصی را به انجام 
کــه ادبیــات از خــودِ  رســاند. روایتــی 
از  یکــی  و خــودِ جامعــه دارد  فــردی 
عوامــل اعتماد به نفــس فردی و باور 
ملّی در اجتماع است. این اعتماد به 
نفــس و خودباوری زمینــۀ اجتماعی 
آرمانــی بــرای  و فرهنگــی در جامعــۀ 
رفتارهــای اخلاقــی و تمدنــی، و علت 

فرهنگ و تمدن است.
در  کــه  مختلفــی  داســتانی  و  ادبــی  روایت‌هــای  در 
ســال‌های اخیــر در مــورد ایرانیــان مطــرح شــده اســت، 
گونی  اعتمــاد به نفس و خودباوری ملّی، صورت‌های گونا
دارد؛ زیرا برخی از آن‌ها احساس ضعف و حقارت، و برخی 

دیگر احساس عزّت نفس را قوّت می‌بخشند.
ایــن روایت‌هــا، در مرحلــۀ اول، باورهای مختلف یک 
فرد را با یکدیگر هم‌ســاز می‌کنند تا در مرحلۀ دوم، باورها 

سه‌عنصر توحید، ولایت و 
معاد در مقام پارادایم حاکم بر 
ادبیات داستانی دهۀ شصت، 
در محتوای داستان‌ها، مورد 

طرح و تحلیل روایی قرار 
می‌گیرند، و سرانجام خودباوری 

و هویت جغرافیای فکری 
و عملی ایرانیان، در مقام 

زمینه و بستری برای پذیرفتن 
سه عنصر یادشده به‌شمار 

می‌روند؛ یعنی محتوای فکری 
و نظری داستان توحید، ولایت 
و معاد است، و فرم و تکنیک 

در بستر داستان ناگزیر باید در 
خودباوری و هویت 

جغرافیای فکری و عملی 
ایرانیان تعیین شود؛ 
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بــا تجربه‌هــای جدیــد در تضــاد نباشــند، و ســرانجام در 
کنش‌های فردی  مرحلۀ سوم روایت ادبی، علت توجیه وا
و اجتماعــی در مقابــل رخدادهــا اســت. ایــن ســه فراینــد 
هم‌ســازکنندۀ باورهــا، تجربه‌هــا و رفتارها، بــا وجود روایت 
ممکــن می‌شــود. بنابر این، هــر کنش فــردی و جمعی در 
اخــاق، سیاســت و اجتماع، از یــک روایت تأثیــر پذیرفته 
را  آرمــان، داســتان  یــک  بــرای پیشــبرد  روایــت  و  اســت، 

طراحی می‌کند.1
بازیگــری در ایــن داســتان، بــه خــود هویــت و انگیــزه 
می‌بخشــد تا مســیر آرمــان را پیش ببرد و البته اشــخاصی 
کــه یــک عقیــده و بــاور فــردی و جمعــی را مؤمنانــه پیش 
می‌برنــد لزوماً بــه دنبال تحقق هدف‌های خود نیســتند، 
بلکــه می‌خواهنــد در یــک مشــارکت جمعی »عقایدشــان 
کارآمدی آن را نشــان دهند، در شــور تلاش  کنند،  را بیان 
جمعی شریک شوند و در جریان‌های بزرگتر تاریخی نقش 
داشــته باشند«.2 آن‌ها در روند داستان خود را قهرمان یا 

کنار قهرمانان تاریخ‌ساز می‌بینند.
در فضای تحولی انقلاب اسلامی، آحاد مردم ایران با 
تکیه بر خودشناســی اســامی  و گذشتن از خودشیفتگی 
باســتان‌گرایی و خودباختگی غربی، مبدأ حرکت اندیشــۀ 

انقلاب اسلامی شدند.
در داســتان نخل‌هــای بی‌ســر3 روایتــی از تردیــد بــه 
تهــران  بــه  کــه  خویشــتن وجــود دارد. خرمشــهری‌هایی 
مهاجــرت کرده‌انــد ســرانجام  تصمیــم می‌گیرنــد بــه شــهر 
خــود بازگردنــد و راهــی جنــگ شــوند، و این یــک تصمیم 

که در روند  داستان تأثیر می‌گذارد. حیاتی است 
در جامعــۀ داســتان نخل‌های بی‌ســر جنــگ و خون 
و آتــش و مقاومــت و آوارگــی و درماندگــی و ایســتادگی در 
یک ســو قرار دارد، و بی‌تفاوتی و بی‌خبری و بی‌خیالی در 

سوی دیگر است.

، سواد روایت، ص 127. 1. ابوت، اچ. پورتر
2. همو، ص 228.

3. فراست، قاسمعلی، نخل‌های بی‌سر، 1362.

راوی بــا نگاهــی واقع‌بینانــه جامعــۀ خــود را روایــت 
می‌کنــد، هیــچ‌گاه خوشــبینی رزمندگان تغییــر نمی‌کند، و 
آنــان همــواره با روحیه از وطــن دفاع می‌کننــد، اما به دور 
از هیاهــوی جبهــه، برخــی زندگــی عــادی خــود را ادامــه 
می‌دهند، و گروهی درصدد سوء استفاده از وضع موجود 

بر‌می‌آیند.
بی‌ســر  نخل‌هــای  داســتان  در  جامعــه  همــۀ  البتــه 
انســان‌های بی‌تفاوتی نیســتند، و این از شــناخت درست 
راوی از واقعیت جامعۀ‌ ایرانی در دهۀ شصت حکایت دارد.

هویت ایرانی شیعی
زبان ماهیتی شبیه به مادّۀ تفکر دارد4 که به اقتضای نوع 
اندیشــه‌های یــک قــوم یا ملتــی باعث شــکل‌گیری هویت 

آنان می‌شود. 
توشــی‌هیکو ایزوتســو، فیلســوف، متکلم، قرآن‌پژوه و 
اسلام‌شناس معاصر در کتاب خدا و انسان در قرآن هویت 
را »نسبتی میان شبکۀ معنایی ذهن خود و شبکۀ روابط 
گان  اجتماعــی«5 می‌دانــد؛ زیــرا بــر ایــن باور اســت کــه واژ
دو معنــا دارنــد: یکی معنای فی‌نفســه، و دیگــری معنایی 

4. مسکوب، شاهرخ، هویت ایرانی در زبان پارسی، صص 18 ـ 25.
5. ایزوتسو، توشی‌هیکو، خدا و انسان ‌در قرآن، ص41.
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گر  که نســبت بــه چیزهــای دیگر به دســت مــی‌آورد. پس ا
زبــان از عناصــر و مؤلّفه‌های هویت باشــد باید در نســبت 
گزیر  میان شبکه‌های فردی و اجتماعی تحصیل شود و نا

چنین معنایابی از زبان باید عنصر هویتی نیز باشد. 
، موقعیــت جغرافیایی ایران در دوران  از ســویی دیگر
باســتان بســیار خــاص اســت، و در ایــن جغرافیــا همــواره 
بــه  ناظــر  داســتانی،  روایــت  و  شــعر  نمایــش،  معمــاری، 
جغرافیــای ایران‌زمین بوده اســت، اما با پیدایش اســام، 
تعــارض و تقابلــی میــان اندیشــۀ جغرافیایــی اســامی و 

گرفت. اندیشۀ جغرافیایی ایرانی شکل 
کــه  در داســتان نفــر پانزدهــم شــخصیت »حســام« 
پاســدار و فرمانــده اطلاعــات عملیات اســت اســیر کومله 
در کردســتان می‌شــود، و در زندان دوله‌تو که چهارده نفر 
دیگــر هســتند هویت خــود را پنهان می‌کند تــا موقعیت و 
رستۀ نظامی‌اش آشکار نشود. در نتیجه، هویت واقعی او 
در مقابل هویت اعتباری و نظامی‌اش قرار داده می‌شود، 
کار به نحوی اساطیر شاهنامه در ذهن مخاطب  و با این 
کــه چگونــه در ســخت‌ترین لحظــات با  ترســیم می‌شــوند 

ک‌نفسی به رهایی می‌رسند. حکمت تدبیر و پا
تصویــر مســجد، عنــوان معرفۀ وطــن در مقابــل نکرۀ 
دشــمن، زندان کومله، ازدحام مجروحان در بیمارستان، 
مقاومت شیعی ایرانیان و مفاهیمی از این دست، همگی 
گزارشــی از تغییــر هویت ایرانیان به مردمانی ســخت‌کوش 
و راســت کردار اســت که دهۀ شصت را با هویتی خاص به 

پایان بردند.
بــه نظــر می‌رســد ســه‌عنصر توحیــد، ولایت و معــاد در 
کــم بــر ادبیــات داســتانی دهــۀ شــصت،  مقــام پارادایــم حا
در محتــوای داســتان‌ها، مــورد طــرح و تحلیــل روایــی قرار 
می‌گیرند، و ســرانجام خودباوری و هویت جغرافیای فکری 
و عملــی ایرانیــان، در مقام زمینه و بســتری برای پذیرفتن 
سه عنصر یادشده به‌شمار می‌روند؛ یعنی محتوای فکری 
و نظــری داســتان توحیــد، ولایــت و معــاد اســت، و فــرم و 
گزیر باید در خودباوری و هویت  تکنیک در بستر داستان نا

جغرافیای فکری و عملی ایرانیان تعیین شود؛ زیرا  همواره 
مجموعــه‌ای از تمایــات انســان‌باورانه در فــرد و اجتمــاع 
وجود دارد که انسان‌باوری شخصی در اخلاق، خودباوری 
جمعــی و اعتمــاد بــه نفــس نامیــده می‌شــود و در نهایت، 
همیــن باور به فرد و جمع انســان، تبدیل به انســان‌باوریِ 

جمعی می‌شود که هویت اجتماعی نامیده شده است. 
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مقدمه
 )2006_1937( حســین  صــدام 
دیکتاتــور حزب بعث در ســال 
کـــنـــــــار  بــــــا  )1358ش(   1979
‌زدن ژنـــــرال حـــــسن البـــــکر از 
قدرت، رســماً حکومت رعب و 
وحشت را در عراق بنیان نهاد. 
جنایت‌هــای بی‌شــمار صدام 

1. عضــو هیئــت علمی گروه زبان و ادبیات عربی _ ایران_ دانشــگاه تربیت مدرس: 
 hadi.nazari@modares.ac.ir

حســین در دوران ریاســت جمهوری وی_ که غالباً با حمایت 
دولت‌های مرتجع عربی و کشــورهای غربی انجام می‌شد _ 
ســبب مرگ صدها هزار عراقی و آوارگی ده‌ها هزار روشــنفکر 
و شــهروند غیــر نظامی شــد. جنایت‌های جنگــی دیکتاتور 
عراق کشورهای همسایه‌ای مثل ایران و کویت را نیز تحت 

تأثیر قرار داد. 
جنگــی،  غیرمتعــارف  ســاح‌های  کاربــرد  نسل‌کشــی، 
از  گوشــه‌ای  تنهــا  و...  زیســت‌محیطی  جنایت‌هــای 
»تاریــخ  اســت.  او  بعثــی  حامیــان  و  صــدام  جنایت‌هــای 
خون‌بار عراق در طول حدود چهار دهۀ گذشته، عراقی‌ها 

تصویر رزمندگان ایرانی
در رمان‌های عراقی مربوط به جنگ تحمیلی

»بررسی موردی: رمان‌های السبيلیات، ما بعد الجحيم، 57«

هادی نظری منظم1

یادداشت
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را همــواره در اندیشــۀ نجــات جان خویــش از مرگی حتمی 
فــرو بــرده اســت؛ خــواه در جبهه‌هــای جنــگ و خــواه در 
بازداشــتگاه‌ها و زندان‌هــا یــا در حصــار قحطــی و گرســنگی 
ناشــی از روزگار محاصــره و تحریــم. در این شــرایط ســرکوب 
و جنــگ، بســیاری از نویســندگان عراقــی )ماننــد: فاضــل 
عــزاوی، ســاّم عبــود، عالیه ممــدوح، هیفاء زنکنــه، برهان 
رمان‌نویســی  عرصــۀ  در  می‌توانســتند  کــه  و...(  الخطیــب 
عراق صاحب جایگاهی باشــند در دهۀ هفتاد قرن بیســتم 

کردند.  مهاجرت 
شــرایط سرکوب و خفقان شــدید، اندکی قبل از جنگ 
با ایران در اوج تسویه‌حســاب با مخالفان موجب شد عدۀ 
دیگری از نویســندگان و روشنفکران عراقی نیز از این کشور 

کنند.  هجرت 
برخی نیز از جبهه‌های جنگ گریخته و به جنبش‌های 
مــوج مهاجــرت  عــراق پیوســتند.  کوه‌هــای  مســلحانه در 
نویســندگان عراقی بعد از اشــغال کویت و محاصرۀ سیاسی 
و اقتصادی عراق همچنان ادامه یافت و ادامۀ این شرایط 
گونــه متــن شــد: متن نوشته‌شــده  منجــر بــه پیدایــش دو 
در شــرایط قمــع و ســرکوب )در زمــان دیکتاتــوری صدام( و 
گونه  متن نوشته‌شــده در تبعید و آزادی! هریک از این دو 
گی‌های فکری و فنی خاص خود را دارد؛ چنان‌که  متــن ویژ
آثــاری فاخــر و بعضــی بــی‌ارزش و رکیــک  بعضــی از آن‌هــا 

است«. )إبراهیم، 2012: 5(. 
محصــول ادبــی و فرهنگی شــرایط ســرکوب و جنگ در 

: عراق عبارت‌اند از
• رمان‌هــای جنــگ: که بــه ســتایش از ارزش‌های جنگ 	

علیه ایران، مرگ و وطن‌پرســتی دروغین می‌پردازد و از 
بیان رنج و دردهای انســان درگیــر این مصیبت ویرانگر 
و تهدید‌کننــده روی‌گــردان اســت. در سلســله رمان‌هــا 
و داســتان‌های قادســیة صــدام که ارزش هنــری و فنی 

زیادی ندارند، این نمونه‌ها را می‌یابیم.1

 ، کســانی چــون عبدالســتار ناصــر 1. از نویســندگان قادســیه صــدام می‌تــوان بــه 
عبدالخالق الرکابی، بثینة الناصری، جاسم الرصیف، حنون مجید و... اشاره کرد. 

• متونــی که به تاریــخ، نمادگرایی و اســطوره‌پردازی روی 	
آورده‌اند و دردها و رنج‌های عراقی‌ها را در زمان ســلطۀ 
دیکتاتــوری صــدام نادیــده می‌گیرند و با زمــان خود نیز 

بیگانه‌اند.
• متــون مبهمــی کــه بــا خوانــدن آن‌هــا چیــزی فهمیــده 	

کــه رمان‌نویــس در لحظۀ  نمی‌شــود و بیانگــر آن اســت 
را  درونــی  سانســورچی  یــک  فشــار  و  ســلطه  نوشــتن، 
احســاس می‌کند که به او گوشزد می‌کند تاوان یک واژه 

می‌تواند مرگ باشد.
• متــون نوشته‌شــده در تبعیــد: متونــی کــه از اوایل دهۀ 	

آغــاز  قــرن بیســتم رشــد چشــمگیری دارنــد و در  نــودِ 
هزارۀ ســوم بــه اوج خود می‌رســند؛ این متــون به‌دلیل 
و  رنــج  بیانگــر  بیــان،  آزادی  از  نویســنده  برخــورداری 
دردهــای انســان عراقــی در زمــان دیکتاتــوری صــدام و 
سال‌های جنگ است و زمینه‌ها و موضوعات جدیدی 
بــه متــن روایــی عراقــی و عربــی می‌افزایند؛ بــرای مثال 
او  بــه تجربیــات ســرباز عراقــی و رنــج و درد  پرداختــن 
در حیــن خدمــت در زمــان جنــگ و صلــح، مشــکلات 
تبعیــد و غربــت و آوارگــی بیش از پنج میلیــون عراقی در 
، ســبک و ارتباط مستقیم  جهان. آزادی متن، ســاختار
بــا فرهنگ غربــی و نیز گذر از تابوهــای مختلف عرفی و 
ســنتی و ارزشــی )همچنین سیاســی( و پیدایش متونی 
دلیــر و گســتاخ که گویای دوگانگی شــخصیتی عراقی‌ها 
گی‌های این متون است. )همان:  در تبعید است، از ویژ

صص 6_ 12(.
رمان عراقی به‌ویژه بعد از حملۀ آمریکا به عراق پیشرفت و 
رشد چشمگیری داشته است و می‌توان آن را كنشمندترین 
نــوع ادبی در مواجهه با تبعات جنگ‌های فرقه‌ای، نژادی 
و ملّی و تبیین‌گر سرنوشت انسان عراقی قربانی خشونت و 

زور و محرومیت نامید. 
نجم عبدالله پژوهشگر عراقی در کتاب فهرست الروایة 
فاصلــۀ  در  عراقــی  رمــان   470 از  بیــش  از   )2015( العراقیــة 
کــم، بیانگــر  کــه دســتِ  ســال‌های 2003 تــا 2014 نــام بــرده 



134

|  شماره هفتم  |  بهار و تابستان 1402  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

گسترش فرهنگ رمان‌نویسی در عراق به‌لحاظ کمّی است. 
برخــی از رمان‌نویســان عراقــی )ماننــد: احمــد ســعداوی، 
انعام کجه‌جی، عبدالکریم العبیدی و...( نیز در ســال‌های 
اخیــر نامزد یــا برندۀ جایزه‌هــای معتبر عربــی و بین‌المللی 

شده‌اند. 
رمــان عــراق هم‌اینــک رمانــی طلایــه‌دار و پیشــگام در 
کشــورهای عربــی اســت و از ایــن حیث بــر بســیاری از دیگر 
کشــورهای عربــی برتــری دارد. زیــرا از قیــد و بنــد ســنت‌ها، 
دیــن، دورویــی و ورود نکردن به تابوهــا و محرمات جامعه 

رها شده است. 
علت مهم‌تر آن است که رمان عراقی از قید و بندهای 
کم است رها  کثر کشورهای عربی حا سانسور دولتی که در ا
شــده اســت.)زید عمران، الروایة العراقیة هــی الرائدة عربیًا( 
افزون بر این، با وجود گســترش قابل ‌توجه رمان عراقی در 
، این رمان در مقایســه با آثار مشــابه خود در  دو دهــۀ اخیر
دیگــر کشــورهای مطرح عربــی کمتر مورد ‌توجه قــرار گرفته 
اســت. شــاید یکی از دلایل این امــر »مه‌آلود‌بودن واقعیت 
کــه باعــث شــده نویســندۀ عراقی در  بومــی و محلــی اســت 
گیر ســردرگم شود. علاوه  مواجهه با نابســامانی عمیق و فرا
بــر ایــن، روشــنفکر عراقــی ده‌هــا ســال در زیــر بــار »میــراث 
سکوت« کمر خم کرده بود و نمی‌توانست مطلبی بنویسد؛ 
امــا هم‌اینــک به مــرز انفجار رســیده اســت و آن را در قالب 
https://www.aljazeera.net/news/( .»رمان بیان می‌کند

)cultureandart/2016/3/28/

صدام و رؤیای جاودانگی از رهگذر ادبیات
معــروف اســت که صــدام به نوشــتن رمان و تاریخ باســتان 
عــراق ســخت علاقه‌مند بــود. از این‌رو خود را بــا گیلگمش 
گیلگمــش و  قیــاس می‌کــرد، »زیــرا او علاقــۀ دیرینــه‌ای بــه 
روزگارش داشــت«. )دمراش، 1399: 171( او که با جاه‌طلبی 
و خــوی تجاوزگری خویش، رؤیای ســلطه بر همســایگانش 
را در ســر داشــت »در پــی تحقیــرش در جنــگ اول خلیــج 
گیلگمــش می‌توانــد از  کــه مثــل  فــارس در 1992، دریافــت 

رهگــذر ادبیــات بــه جاودانگــی دســت یابــد؛ از ایــن‌رو بــه 
حرفــۀ دوم نامحتملــی به‌عنوان نویســندۀ عشــق‌نامه‌های 
و  حمایت‌هــا  بــا   )174 )همــان:  یازیــد«.  دســت  سیاســی 
تشویق‌های صدام، رسانه‌های رسمی و دولتی حزب بعث 
کتیکی  عــراق در زمان جنگ به حمایــت از نوعی ادبیات تا
بــا روحیات ســپاهیگری پرداختند که به ادبیات داســتانی 
گی‌های متفاوتی با هنر روایی در دیگر کشورهای  عراق ویژ
عربــی داده اســت و وزارت اطلاع‌رســانی عــراق نیــز پذیرای 
 ، چــاپ این آثــار بــا ژانرهای مختلفــی همچون رمــان، تئاتر

شعر و هنرهای تجسمی شد. 
النــار  لهیــب  تحــت  قصــص  صــدام؛  قادســیة  کتــاب 
کــه به‌طور کل  )چــاپ بغداد( شــامل داســتان‌هایی اســت 
بــه تمجیــد از جنــگ، کشــتن ســربازان ایرانــی، ویرانگری و 
ترویــج وطن‌پرســتی دروغیــن پرداختــه اســت. ادیبــان و 
نویســندگان بعثــی بــا نوشــتن این‌گونــه متون ادبــی، نقش 
پلیــدی در توجیــه جنایت‌هــای دیکتاتــور عــراق و حملات 
عذرخواهــی  بــه  حاضــر  هرگــز  هــم  بعدهــا  و  داشــتند  او 
کــه بعدهــا عنــوان  نشــدند، البتــه به‌جــز عبدالســتار ناصــر 
اســت.  نوشــته  را  داســتان‌ها  ایــن  پــول  طمــع  بــه  کــرد 

)http://xebercom.com/2015/01(
نقطۀ مقابل این نویســندگان قلم‌به‌مزد، نویســندگانی 
هســتند کــه در زمــان حکومــت صــدام از عــراق گریختنــد و 
در تبعیــد و بــه دور از وطــن، علیــه رژیــم بعث قلم‌فرســایی 
و علیــه  یــا جــذب جنبش‌هــای مســلحانه شــدند  کردنــد 
دیکتاتــور عــراق به مبــارزه پرداختنــد. این حقیقتی اســت 
بــاب ادیبــان و روشــنفکران  گفتــن در  کــه هنــگام ســخن 
 عراقــی در بحبوحۀ جنگ تحمیلی و پس از آن باید در نظر 

داشت. 
از طرفــداران صــدام  کــه روزگاری  شــاید نویســندگانی 
از  پــس  اینــک  بودنــد،  ایرانیــان  علیــه  او  جنگ‌افــروزی  و 
ســرنگونی دیکتاتــور عــراق، بانــگ مخالفــت ســر می‌دهنــد 
و از رژیــم بعــث عــراق تبــرّی می‌جوینــد )ماننــد عبدالخالق 
، تا همیشــه  الرکابی(. اســامی بســیاری از این ادیبان مزدور
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در آثاری مثل قادســیۀ صدام ثبت و جاودانه شــده اســت. 
به‌دستور صدام، این مجموعۀ بزرگ چهار جلدی قادسیۀ 
صــدام نام‌گــذاری شــد تا همــواره یــاد شکســت ایرانیان در 
جنگ قادســیه )ســال 15 قمری( زنده نگه داشــته شود؛ با 
، صدام حســین، سردار فاتح قادسیه  این تفاوت که این‌بار
دوم و نگهبــان دروازه‌هــای شــرقی، در برابــر نفــوذ انقــاب 

ایران در سرزمین‌های عربی و اسلامی خواهد بود. 

بیان مسئله 
شــاید بتوان گفت کــه واژۀ جنگ از زشــت‌ترین و منفورترین 
واژه‌های تاریخ انســانی اســت. بی‌گمان، دربارۀ طولانی‌ترین 
جنــگ قــرن بیســتم )جنــگ ایــران و عــراق( نیــز ایــن مقوله 
زیان‌هــای  منشــأ  گرچــه  ا تحمیلــی  جنــگ  اســت.  صــادق 
جبران‌ناپذیــری بــه ایــران اســامی شــد امــا در حوزه‌هــای 
گونــی همچون ادبیات و فرهنگ تأثیرات بســیار مثبتی  گونا

برجــای نهــاد و در تولیــد آثــار مختلــف ادبــی و هنــری نقش 
به‌ســزایی داشــته اســت. انبوه پژوهش‌های علمی در قالب 
کتــاب، مقالــه، رســاله و... گواهی بــر این مدعا اســت. با این 
گفته‌های تازۀ بســیاری دارد  همــه، جنــگ تحمیلی هنــوز نا
و می‌توانــد از ابعــاد دیگــر و بــا اتخــاذ رویکردهــا و روش‌های 
رویکردهــا  ایــن  از  یکــی  گیــرد.  قــرار  بررســی  مــورد  نویــن 
 ، منظــور اینجــا  در  کــه  اســت  تصویرشناســی)صورولوژی( 
»مطالعــۀ تصویــر ایرانــی و رزمنــدگان ایرانــی در آثــار ادبــی و 
هنــری عراقــی اســت«. به بــاور نویســندۀ این ســطور، پس از 
گذشت بیش از سه دهه از آغاز جنگ تحمیلی ضرورت دارد 
که تصویر رزمندگان و ســربازان ایرانی را از لابه‌لای آثار روایی 
و داســتانی عراقــی ببینیــم تــا اولاً دریابیم تصویــر رزمندگان 
ایرانی در این آثار و متون چگونه بازنمایی شده و دلایل این 
بازنمایی چیست؟ هدف این‌گونه مطالعات )تصویرشناسی( 
کامل‌تــری  کــه بتوانیــم بــه خودشناســی بهتــر و  آن اســت 
دســت یابیم و دلایل بدفهمی‌ها، تحریف‌هــا و کینه‌توزی‌ها 
نســبت بــه خــود را دریابیــم. بــا شــناخت تصویر ایرانیــان در 
آثــار عراقــی مربوط به دوران جنگ تحمیلــی پی می‌بریم که 
چگونــه نوع نگاه به دیگری )در اینجا، ایرانی( در طول زمان 
مخــدوش می‌شــود و چگونــه از رهگذر تبلیغات نادرســت و 
مغرضانه، و با استفاده از قدرت ادبیات و رسانه‌های ادبی و 
فرهنگی، چهرۀ ایران همسایه و صلح‌جو تبدیل به دشمنی 
توسعه‌طلب و ماجراجو می‌شود که قصد دارد انقلاب خود را 
تا آن سوی مرزهای سرزمین‌های عربی و اسلامی بگستراند 
و با توسل به همین دروغ‌پردازی‌ها و گمانه‌زنی‌های بی‌پایه 
و البته بلندپروازی‌های سبکسرانه دیکتاتوری عراق، جنگی 
خانماســوز علیه دو کشــور دوست و همســایه آغاز می‌کند و 
با ســیاه‌نمایی چهرۀ همســایۀ مسلمان خویش می‌کوشد تا 

توجیه و دستاویزی برای این جنگ ویرانگر فراهم سازد.

اهمیت و ضرورت تصویرشناسى 
تصویرشناســى _ چنان‌که گذشــت _ »مطالعــۀ بازنمایی‌هاى 
بیگانــه در ادبیات اســت«. )نامور مطلــق، 1388: ص 122، به 
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نقــل از مونتانــدون( پاژو تطبیق‌گــر به‌نام فرانســوی می‌گوید: 
گاهى هــر چند مختصــرى از یك  »هــر تصویــرى موجــب یك آ
»مــن« نســبت به یك »دیگــرى«، یــك »اینجا« نســبت به یك 
»آنجــا« اســت«. )همــان: ص 123، به نقل از پــاژو، 6( البته در 
اینجــا »دیگــری برون‌فرهنگــی« مد نظر پــاژو اســت. »تصاویر 
ارائه‌شــده در آثــار یــك نویســنده و یــا یــك هنرمنــد صرفــاً بــر 
اســاس واقعیــت بیرونــى صورت نمی‌گیــرد بلكه در ســاخت و 

پرداخــت این تصاویر، همواره بخشــى 
از داوری‌هــا و پیش‌داوری‌هــا دخالــت 
داشــته و دارند. تصویــر دیگرى همواره 
بر اســاس پارادایم‌هــا و ایدئولوژی‌هاى 
فرهنــگ، مؤلــف و خوانندۀ تصویرســاز 
صــورت می‌گیــرد«. )همــان: ص 126( 
در تصویرشناسی ضمن بررسی تصویر 
دیگــری در متون روایی و ســفرنامه‌ها، 
آشکار می‌شود که این‌گونه تصویرسازی 
گرفتــه  چــرا و بــر چــه اساســی صــورت 
اســت تــا بتواند ســوء‌تفاهم‌ها و منشــأ 
بدبینی‌هــا را تــا حد زیــادی از بین ببرد 
و فرهنــگ عمومــی مــردم را نســبت به 
تبعــات تکــرار جنگ‌هــا افزایــش دهد. 
بــه  را  مــا  ســو  یــک  از  مطالعــات  ایــن 
از  و  می‌دهنــد  ســوق  جامعه‌شناســی 
ســوی دیگــر بــه روان‌شناســی ملت‌ها 
نزدیــک می‌کننــد. بــا توجــه بــه این‌کــه 
تصویرهــای ارائه‌شــده از دیگــران غالباً 

بسیار ساده‌انگارانه، نمادین، ثابت و تغییرناپذیر است، حتی 
گاهی ســبب شــکل‌گیری تصویــری کاریکاتوری نیز می‌شــود. 
تصاویــر  ایــن  چــه  گــر  ا  )52_49 صــص   :1390 ژون،  )نــک: 
»معمــولاً ناقص‌تر از آنی اســت که یک ســند رســمی یا فنی 
ارائــه می‌دهد، امــا برخوردار از ارزش و اعتباری والا و دارای 
نیرویــی تأثیرگذار اســت کــه آن را فوق‌العــاده جالب و حتی 
بی‌بدیــل می‌ســازد«. )همان: 52( متون روایی و داســتانی 

گی ماندگاری و بقا است و در ذهن، روح و عواطف  دارای ویژ
خواننــدگان تأثیر شــگرف و ماندگاری برجــای می‌گذارد. به 
: »روایت داســتانی از گــزارش تاریخــی برتر  تعبیــر پــل ریکــور
گــزارش و روایت، ارتبــاط کلامی  اســت؛ زیــرا در هــر دو گونۀ 
عنصــر اصلی اســت که آشــکارا در روایــت داســتانی کامل‌تر 

است«. )محمدی، برات و جعفر محمدی، 1398: 146(
، تصویــر  بــه اختصــار تــا  ایــن پژوهــش می‌کوشــیم  در 
ایرانیان را در ســه رمان معاصر عراقی 
مــورد بررســی قــرار دهیــم. لازم به ذکر 
، پیشتر  که نویسندۀ این سطور است 
بــه تفصیــل مقالــه‌ای دربــارۀ تصویــر 
ایرانیــان و جنــگ تحمیلــی در رمــان 
الســبیلیات نوشــته اســت.1 از این‌رو، 
بــه  را  محتــرم  خواننــدگان  اینجــا  در 
آن نوشــتار ارجــاع می‌دهــم و تنها در 
کوتاه، اشــارتی به  قالــب چند عبــارت 
ایــن رمــان _ در کنــار دو رمــان دیگر _ 

خواهم داشت. 

اسماعیل فهد اسماعیل 
و رمان »السبیلیات«

اسماعیل فهد اسماعیل )1940_2018( 
از مــادری عراقــی و پــدری کویتی و در 
آمــد.  دنیــا  بــه  الســبیلیات  روســتای 
بعــد از بیســت و شــش ســال اقامــت 
در عــراق، ســرانجام بــا اصــرار فــراوان 
خانواده‌اش از بصره به کویت رفت. نویسنده از آغاز سلطۀ 
بعثی‌هــا بــر عراق بــه مخالفت با آنان برخاســت و در گردان 
»ابوالفهود« علیه رژیم بعث به مبارزۀ مسلحانه پرداخت و 
بعدهــا نیز گروه‌هــای مختلف کویتی و غیر‌کویتــی را در برابر 

1. نــک: »بازتــاب جنــگ تحمیلــی در رمــان معاصــر عراق؛ بررســی مــوردی: رمان 
الســبیلیات«، هادی نظری منظم، نگین ایران، ســال 19، شــمارۀ 67، پاییز 1400، 

: صص 139_ 142.  صص 86_91؛ و نیز

رمان عراقی 
به‌ویژه بعد از حملۀ آمریکا

به عراق پیشرفت 
و رشد چشمگیری داشته است
و می‌توان آن را كنشمندترین

نوع ادبی در مواجهه 
با تبعات جنگ‌های فرقه‌ای، 

نژادی و ملّی و تبیین‌گر 
سرنوشت انسان عراقی 

قربانی خشونت و زور 
و محرومیت نامید.
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اشــغال کویــت بســیج کــرد. او می‌گویــد: »در عراق همیشــه 
کــه هــر لحظــه امــکان زندانــی شــدنم  احســاس می‌کــردم 
هست«. بنابراین در دهۀ شصت میلادی به کویت بازگشت 
و برای همیشه در آن‌جا مقیم شد و در مدرسۀ المتنبّی در 
شــرق کویت به تدریس پرداخت. در سال 1970 اولین رمان 
خود با عنوان کانت الســماء زرقاء را منتشــر کرد. برخی این 
رمــان را آغــاز حقیقی فن رمان‌نویســی در کویــت می‌دانند. 

و  دارد  متـــعـــــددی  رمـــــان‌های  وی 
موضــوع بعضــی از آن‌هــا مشــکلات و 
مســائل دنیــای عــرب اســت، مثــل: 
الشــیّاح )1975، دربــارۀ جنگ داخلی 
شــمالا:  یجــری  النیــل  لبنــان(؛  در 
البدایــات )1981، دربــارۀ تاریــخ مصــر 
(؛ السبیلیات )2015،  نوین و اســتعمار
دربارۀ تأثیر جنگ تحمیلی بر انســان 
عراقــی(؛ ملف الحادثــة )1975( دربارۀ 
زمــن  إحداثیــات  فلســطین؛  آرمــان 
العزلة )1996، سندی از اشغال کویت 
توســط صــدام(؛ فــی حضــرة العنقــاء 
کــه در لیســت  والخــلّ الوفــیّ )2012( 
اولیــۀ جایــزۀ بوکــر عربــی ســال 2014 
قرار داشت و به مشکلات افراد بدون 
کویت می‌پردازد؛  هویت و تابعیت در 
و صندوق أسود آخر )2018( که آخرین 
)إســماعیل،  اوســت.  زندگــی  رمــان 

2019، شمارۀ 582(
الســبیلیات می‌توانــد به‌نوعــی زندگی‌نامۀ خودنوشــت 
کــه »ام‌ قاســم« شــخصیت  نویســنده نیــز باشــد. از ایــن‌رو 
محــوری و ســازندۀ حــوادث داســتان، مثل نویســنده، اهل 
الســبیلیات بوده است. به عبارت دیگر، شخصیت ام ‌قاسم 
نقابی بر چهره و صدای نویسنده است و فهد اسماعیل خود 
را پشت این چهرۀ چالش‌برانگیز پنهان کرده است. ام ‌قاسم 
نمــاد مــام میهن و بیانگــر درد و رنج انســان عراقــی در زمان 

جنگ عراق علیه ایران است. رمان سبیلیات بیست و هفت 
ســال بعد از پایان جنگ ایران و عراق در ســال 2015 منتشــر 
شــد و در ســال 2017 )1396( به مرحلۀ نهایی جایزۀ جهانی 
بوکر عربی راه یافت. این داستان روایتی واقعی، زیبا و عراقی 
ـ کویتی از جنگ ایران و عراق اســت. به‌جز یک یا دو صحنۀ 
دلخراش و گاهی صدای رد‌و‌بدل‌شدن خمپاره‌های دو طرف 
گوار جنگ بر زیست‌بومی  جنگ، تقریباً تمام رمان به تأثیر نا
در جنــوب عراق )روســتای ســبیلیات 
نزدیک بصره( و تلاش‌های زنی حدوداً 
شــصت ســاله به نام »ام قاســم« برای 
احیــای دوبــارۀ زادگاهــش اختصــاص 
یافته است. نویســنده با انتخاب زبان 
و ســاختاری روان و بــا برجســته‌کردن 
موضوعات جهان‌شــمولی مثل عشق 
بــه وطــن و زادگاه، طبیعــت، همســر و 
وصــف دردهــا و رنج‌هــا و آوارگی‌هــای 
از  مانــدگار  ادبیاتــی  جنــگ،  از  ناشــی 
خــود به‌یــادگار گذاشــته و در واقع نام 
روســتای گمنام ســبیلیات را جاودانه 
کرده اســت. داســتان با پرواز نویسنده 
بــر فــراز نوار ســاحل غربی شــط العرب 
آغــاز  فــاو  بنــدر  به‌ســمت  )ارونــدرود( 
می‌شــود. از فراز آســمان »آثــار ویرانگر 
جنــــگی هشـــــت‌ساله« بــــر طبـــــیعت 
عــراق نمایــان اســت. ســپس از وجود 
زمینــی سرســبز و خــرم بــه عــرض دو 
کیلومتر)روســتای ســبیلیات( می‌گویــد، و دوباره از خشــکی 
کــه از  و زردی طبیعــت. نیروهــای عراقــی رودخانه‌هایــی را 
ک  اروند‌رود )شــط العرب( منشــعب می‌شــود، بــا ریختن خا
و ســنگ پــر کرده‌انــد و باعــث خشک‌شــدن نخل‌هــا و مرگ 
طبیعــت سرســبز شــده‌اند. ام ‌قاســم قهرمــان داســتان بــا 
وجــودی که شــرایط جنگــی را درک می‌کند، ســخت مخالف 
نابــودی درختــان و خشــک‌کردن چشــمه‌ها و رودخانه‌هــا 

رمان عراق 
هم‌اینک رمانی طلایه‌دار 

و پیشگام در کشورهای عربی
است و از این حیث بر 

بسیاری از دیگر کشورهای 
عربی برتری دارد. 

زیرا از قید و بند سنت‌ها، 
دین، دورویی و ورود نکردن 
به تابوها و محرمات جامعه 

رها شده است.
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کریزهاســت:  بــرای ســاخت اســتحکامات دفاعی و ایجاد خا
كــه بــا  كــه جنــگ اســت امــا دلیلــی نمی‌دیــد  »می‌دانســت 
گر دشمن در  خشكاندن رودخانه همه چیز را پژمرده كنند. ا
عمق خاك خودش آن سوی شط العرب در شرق برای جنگ 
آماده می‌شــود، شــما چرا باید زندگی را در زمین‌های پشــت 
ســرتان در غــرب نابود كنید«؟! )اســماعیل فهــد، 2017: 39(

تصویر رزمندگان ایرانی در رمان »السبیلیات«
	1 وحشــت از قدرت نظامــی »دیگری ایرانی« و دســتور .

تخلیــۀ روســتاها: از همــان آغاز رمان »دیگــری نظامیِ 
ایرانــی«، تــرس و وحشــت را بــر »منِ عراقــی« )نیروهای 
نظامــی و غیــر نظامــی( تحمیــل می‌کند و فضــای رمان 
را تحــت تأثیــر خود قــرار می‌دهد و سرنوشــت آن را رقم 
می‌زنــد: »آتش جنــگ ایران و عراق كه بــالا گرفت یعنی 
گوســت 1988 فرماندهــی نیروهــای  ســپتامبر 1980 تــا آ
مســلح عراق بیانیه‌ای لازم‌الاجراء صــادر كرد: »با توجه 
كن روســتا و  بــه اهمیــت حفــظ جــان هموطنــان ســا
مناطــق نزدیــك بــه میدان‌هــای جنگ، تصمیمــات زیر 
اتخــاذ شــده اســت...«. ام قاســم یادش آمــد جیپی كه 
بلندگو روی آن نصب شــده بود وارد جاده‌ای شــد كه از 
وســط روستا می‌گذشت. از تمامی اهالی خواسته شده 
كــه خانه‌هایشــان را نهایتــاً تــا ســه روز دیگــر خالی  بــود 
گر كسی می‌پرسید كجا برویم جوابش این بود:  كنند و ا
»اســتان‌های دیگــری كــه شــرایط پذیــرش مهاجــران از 
بصــره را دارنــد«. و در ادامه كلماتی سرشــار از اطمینان 
: »این حالت فوق‌العاده بیشــتر از ســه ماه طول  خاطــر
آن دوبــاره همه‌چیــز مثــل ســابق  از  بعــد  نمیك‌شــد و 

می‌شود«. )همان: 9(
کــه اعلامیــۀ نظامی بــرای خالــی کردن  ســه ماهــی 
روستاها و شهرهای جنوبی بصره تعیین کرده بود تمام 
شــد. ماه‌ها و ســال‌ها گذشــت و هیچ خبــری از نزدیک 
شــدن زمــان بازگشــت نبــود: »گلوله‌باران دوباره شــروع 
، دســت چپ جاسم.  شــده بود. تكه‌پاره‌های آن ســرباز

ابوقاسم این جنگ كی تمام می‌شود؟ صدای انفجارها 
پشــت ســر هم بلند می‌شــد. بعضی از انفجارهــا نزدیك 
. دیگر مطمئن شد. این یعنی این  بود و بعضی هم دور

جنگ سال‌های سال شعله‌ور خواهد بود«.
	2 خشکاندن رودخانه‌ها از ترس نفوذ غواصان ایرانی: .

»دســتورات نظامی، بســتن ورودی‌های رودخانه‌های 
فرعــی شــط بود. بعــد از آن اول پژمردگی بــود و بعد هم 
نابودی. ام قاســم نتوانســت جلوی اعتراض خودش را 

بگیرد: »چرا آب را روی باغ‌ها بستند؟« 
برنامه‌های دفاعی...

بــا تعجــب ابروهایــش را بالا بــرد: دفــاع در برابر چه 
چیزی؟! 

گــر  جــوان نمی‌دانســت چــه جوابــی بایــد بدهــد. ا
برایــش می‌گفــت بســتن رودخانه‌هــا بــرای جلوگیــری از 
نفــوذ غواص‌هــای ایرانــی به پشــت جبهۀ آن‌هاســت، و 

اسماعیل فهد اسماعیل
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گر بیشــتر از این حرف می‏زد باید از نقشه‏های نظامی  ا
و اقدامات بایســته حرف می‏زد. معلوم اســت که جنگ 

واقعی جای دیگری است. خط مقدم«. 
اینكــه  بــرای  شــده  ســاخته  كریزهــا  خا »ایــن   : نیــز و 

كنند.  قورباغه‏ها نتوانند نفوذ 
قورباغه ها؟ 

سربازهای آموزش‌دیده‏ای كه مسافت‏های طولانی 
زیر آب شنا می کنند«. )همان: 61_ 62(

	3 بــرد وســیع توپخانه‌های ایــران: در این رمــان از قدرت .
توپخانه‌ای ایران بارها سخن به‌میان آمده و از مهم‌ترین 
جنگ‌افزارهایــی اســت کــه در دل دشــمن بعثــی ایجــاد 
ترس می‌کرد. برد توپخانه‌ای ایران روســتای السبیلیات، 
و شــهرهایی مثــل بصــره، فــاو و دیگــر شــهرهای عــراق را 

دربرمی‌گرفــت: »نیروهــای عراقی با وجــود اتخاذ تدابیر و 
حمایت‌هــای لازم، هنوز هم هر ‌از ‌گاهی هدف گلوله‌ها و 
خمپاره‌های توپخانه‌ای ایرانیان قرار می‌گیرند«. )همان: 
62( »یک‌بــار توپخانــۀ ایــران مرکــز تصفیــۀ آب را زد. دو 
هفته آب لوله‌کشی قطع بود«. )همان: 65( و نیز: »اخبار 
نسبتاً موثقی هست که مرکز فرماندهی به‌خاطر حملات 
شــدید ایرانی‏ها بعد از آتش‌بس، خسارت‌های شدیدی 
دیــده. حــالا بگذریم از این کــه پل‏ها را هــم زده‌اند. خیر 

کجا بود وسط این جنگ؟
: »از جــواب یكبــاره ســرباز جا خورد: كــدام خانه؟  و نیــز
هر كس اخبار جنگ را دنبال كند می‏فهمد در این سه 
سال جنگ، فاو هزاران خمپاره و توپ و موشك خورده.

نفســی تــازه كــرد و گفــت: آن‌جــا دیگــر ســنگ روی 
كنم تصمیم دارند فاو را بگیرند.  سنگ نمانده. فكر 

زن فهمیــد منظــورش دشــمن اســت. معترضانــه 
گفت: بعد از ویرانی اشغالش میك‏نند؟!«. 

	4 توهین نکردن و دشمن نخواندن ایرانیان: در سرتاسر .
رمــان هیچ کلمه یا صفــت توهین‌آمیزی دربــارۀ ایرانیان 
، آن  درگیــر جنــگ دیــده نمی‌شــود. به‌جــز یک یــا دو بــار
هــم ضمــن نقــل حرف‌هــای ام‌ قاســم، از کلمــۀ دشــمن 
بــرای توصیــف ایرانیان اســتفاده نکــرده؛ حتــی در موارد 
گونــی به‌جــای نام‌بــردن از نیروهای ایرانــی از ضمیر  گونا
چسبان جمع استفاده می‌کند: »پاره‌آهن ترکش‌هایشان 
نباید در این‌جا بماند«. )همان: 76( و نیز: »تسلیمشان 
نمی‏شویم. جایی را که خمپاره خورده پیدا می‌کنیم و تا 

جایی که بتوانیم درستش می‏کنیم«. 
	5 نــوروز و توقــف تبــادل آتــش: نــوروز به‌عنــوان یکــی از .

در  گســترده‌ای  بازتــاب  ایرانیــان  باســتانی  آیین‌هــای 
فرهنــگ و ادبیات کهــن و نوین عرب‌ها داشــته و دارد. 
)برای نمونه نک: طه، ندا، 1393: 240 _ 247( در رمان 
الســبیلیات گفتــه شــده کــه این ســنت باســتانی ایرانی 
تأثیــر مثبتــی بــر جنگ ایران و عراق هم داشــته اســت: 
»ایــن روزهــا آتش‌بــس و اوضــاع آرامــی داریــم، ایرانی‌ها 
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عــادت دارنــد کــه به نــوروز خیلــی اهمیــت و ارج نهند. 
دو هفتــه مانــده بــه نــوروز دســت از جنگ می‌کشــند«. 

)اسماعیل فهد )2017(: 60 _ 61( 
: »بــه خاطر نــوروز همچنــان خبــری از گلوله‏های  و نیــز

سرگردان نبود«. 
احتمــالاً  و  نداشــته‌ایم  بی‌جنــگ  نــوروز  مــا  البتــه 
نویســنده در اینجــا بــه نوعــی از فیلــم کریســمس مبارک 

)2005( اقتبــاس کــرده اســت که در 
آلمانــی  و  فرانســوی  ســربازان  آن 
به‌جای جنگیدن جشن آغاز سال 
نــو را در زمســتان 1914 در جبهه با 
دشــمن به‌صــورت مشــترک برگــزار 

می‌کنند. 
	6 در . عــراق  رژیــم  دانســتن  مقصــر 

مهم‌تریــن  شــاید  جنــگ:  شــروع 
صحنــۀ ایــن رمــان در گفت‌وگویی 
اســت که بین اعضــای خانــوادۀ ام 
قاســم دربــارۀ دلایــل جنگ‌افروزی 
حزب بعث علیه ایران جریان دارد. 
در اینجــا به‌صراحــت، اقــدام عــراق 
در آغاز جنگ علیه ایران زیر سؤال 
می‌رود: »]ام ‌قاســم[ یاد حرف‌های 
پسرش صالح، شش ماه بعد از آغاز 
جنگ افتــاد: »نمی‌دانم حکمت و 
منطق جنگیدن مــا علیه ایرانی‌ها 
چــی بــود؟!« در ایــن لحظــه پســر 

بزرگش قاســم با نگاهی تند و سرزنش‌گر به برادر می‌گوید: 
»مبــادا این حرف را تکرار کنــی!« صالح خندید و گفت: 
»امــا مــن تو خونۀ خودمــون این حرف رو زدم«. قاســم 
پاســخ داد: »دیــوار موش داره، موش هــم گوش داره«. 

)همان: 154( 
	7 نــه . )و  عراقــی  ســربازان  از  بعضــی  خوانــدن  شــهید 

فرماندهان(: نویسنده در جایی از زبان یکی از پرسنل 

کتــاب جنــگ بــا  ارتــش عــراق می‌نویســد: »حســاب و 
فرماندهــان اســت و نظامی‏هــای مثــل مــا فقــط بایــد 
کننــد«. )همــان: 62( این اشــاره،  چشم‌بســته اطاعــت 
دلیلــی اســت بــر اینکــه بســیاری از مــردم و نظامیــان 
عراقــی قلبــاً مایل به جنگ با ایران نبودند و تنها از ســر 
اجبار و ترس با رژیم بعث صدام همراهی کردند. شــاید 
نویســنده به‌همین دلیل اســت که در چندجا از بعضی 
کشــتگان عراقــی به‌عنوان شــهید نام 
می‌بــرد. )بــرای نمونــه نــک: همــان: 

)73 ،64_63

حسین سرمک 
و رمان »ما بعد الجحیم«

حسین سرمک، روانپزشک، نویسنده، 
ناقد و اندیشمند عراقی و از چهره‌های 
و  فرهنــگ  در  تأثیرگــذار  و  برجســته 
ادبیات معاصر عراق اســت. او در سال 
1956 در شــهر دیوانیــه عــراق بــه دنیــا 
آمــد و در 27 دســامبر ســال 2020 بــر اثــر 
جســمانی  حــال  وخامــت  و  بیمــاری 
در بغــداد درگذشــت. او در ســال 1980 
لیســانس پزشــکی و جراحی عمومی را 
از دانشــکدۀ پزشــکی دانشــگاه بغــداد 
گرفت، و در ســال 1990 از دانشگاه عین 
کارشناسی ارشد  شمس قاهره، مدرک 
اعصــاب و روانپزشــکی را دریافــت کــرد. 
وی عضــو اتحادیــه ادبــا و نویســندگان عــراق و نیــز انجمــن 
عراقی بیماری‌های روانی بود، و در سال 2002 جایزۀ اتحادیۀ 
پزشــکان )عــراق( را بــرای تألیف کتاب المشــكلات النفســیة 
نویســندۀ  ایــن  کــرد.  دریافــت  وعائلاتهــم  الحــرب  لأســرى 
پــرکار دارای آثــار متعــددی در حــوزۀ تخصصــی خــود یعنــی 
روان‌پزشــکی، و نیــز در حــوزۀ مطالعــات نقــدی و ادبــی و 
مطالعــات فکری مرتبط با مســائل سیاســی بــود. از تألیفات 

نقطۀ مقابل این 
نویسندگان قلم‌به‌مزد، 

نویسندگانی هستند که 
در زمان حکومت صدام از 
عراق گریختند و در تبعید 

و به دور از وطن، علیه رژیم 
بعث قلم‌فرسایی کردند یا 

جذب جنبش‌های مسلحانه 
شدند و علیه دیکتاتور 

عراق به مبارزه پرداختند. 
این حقیقتی است که هنگام 

سخن گفتن در باب ادیبان 
و روشنفکران عراقی در 
بحبوحۀ جنگ تحمیلی 

و پس از آن باید 
در نظر داشت.
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برجستۀ ســرمک می‌توان به دانشنامه‌ای 31 جلدی دربارۀ 
جهــان  مختلــف  ملّت‌هــای  برابــر  در  آمریــکا  جنایت‌هــای 
اشــاره کــرد. وی همچنین ســایت »الناقد العربی« را از ســال 
2009 راه‌انــدازی کرد که نگاه عمیق و گســترده‌ای به مســائل 
ادبــی و فرهنگ معاصر عراق و جهــان عرب دارد. او با وجود 
مشــغله‌های فــراوان، تــا پایان عمــر به‌تنهایی بر این ســایت 
نظارت داشت. بسیاری از ادیبان، شاعران و ناقدان عراقی و 

عرب از طریق این سایت فرصت پیدا 
کردنــد تــا آثار خــود را معرفی و منتشــر 
کنند. این ســایت، مرجع مهمی برای 
در  ادبــی  نقــد  و  ادبیــات  از  گاهــی  آ
عــراق و جهــان عرب اســت. بی‌گمان، 
بــر  را  کــی  دردنا تأثیــر  وی  فقــدان 
محافــل فرهنگی عراق برجای خواهد 
گذاشــت. حســین ســرمک حســن در 
ســال 2015 نیز جایزۀ ابــداع )= نوآوری 
و خلاقیت( را از بنیاد »المثقف« عراق 

دریافت کرد. 
بعــــــضی از مـهـــم‌تریــــــن آثــــــار او 
: التحلیل النفســی لملحمة  عبارتند از
التحلیــل  1999؛  بغــداد،  جلجامــش، 
العراقیــة،  الشــعبیة  للأمثــال  النفســی 
بـــالشعـــــور  مــخیــــرون  2000؛  بغـــــداد، 
مسیرون باللاشعور )عن مهدی عیسى 
الصقر(، بغداد، 2002؛ التحلیل النفسی 
لأســطورة الإله القتیل )أســطورة نزول 

عشتار إلى العالم الأسفل(، بغداد، 2002؛ فؤاد التكرلی والجذر 
الأودیبــی للموقــف الوجودی، بغداد، 2002؛ میســلون هادی 
وأدب عصــر المحنــة، عمــان، 2004؛ التحلیــل النفســی لأدب 
كر الســیاب و غســان كنفانــی انموذجاً،  المراســات: بــدر شــا
بغــداد، 2006؛ اللعنة المباركــة: جدل المقدس والمدنس فی 
الأدب الروائــی عنــد وارد بدر الســالم، دمشــق، 2008؛ الركابی 
كــر )حول عبــد الخالق الركابــی(، بیروت،  عــرّاب اللاشــعور الما

المؤسســة العربیة للدراســات والنشــر، 2009؛ الثــورة النوابیة: 
دراســة أســلوبیة فی الشــعر العامی للمبدع »مظفــر النواب«، 
دمشق _ دار الینابیع، 2010؛ الفردوس المشؤوم: دراسات فی 
منجز حــكاّء المنافی: علــی عبد العال، دمشــق، دار الینابیع 
،2010؛ روایــة قرن الخراب العراقــی العظیم )عن ذكرى محمد 
نــادر(، دمشــق، دار الینابیــع، 2010؛ إشــكالیات الحداثــة فــی 
شــعر الرفض والرثاء: یحیى الســماوی أنموذجا، دمشــق، دار 
الیمامــة  بیــن حكیــم  الینابیــع، 2010؛ 
النفــس  فــی  رحلــة  المعــرة:  حكیــم  و 
والكون والحیاة، تحلیل رسائل الشیخ 
عبــد العزیــز التویجــری إلــى أبــی العلاء 
المعری، دمشــق: دار التكویــن، 2012؛ 
النــای یبكی أمّــه القصبة )عــن جوزف 
حــرب(، دمشــق، دار أمــل الجدیــدة، 
2012؛ ثلاثیة الأرواح الضائعة: دراســات 
فــی ثلاثیــة شــیكاغو للروائــی محمــود 
ســعید، دمشــق، دار ضفاف، الشارقة/ 
بغداد، 2013؛ جمالیات السرد الضاری: 
دراســات فــی الأدب الروائــی للروائیــة 
هیفاء بیطار، دمشــق: دار تموز، 2014؛ 
ع )ترجمــة(،  المُرشــد فــی مــرض الصــر
بغــداد، دار الشــؤون الثقافیــة، 1988؛ 
المشــكلات النفســیة لأســرى الحــرب 
وعـــــائلاتهم، القــــــاهرة، دار مـــدبولــی، 
1995؛ المُـــــرشد النــــفسی فــــی رعــــایة 
المعاقین، بغداد، مكتب زیاد للطباعة 
والنشــر، 1998؛ أمــراض الأشــخاص المهمیــن جــدا، بغــداد، 
دار الشــؤون الثقافیــة، 2004؛ موســوعة تاریــخ الطــب )ثلاثــة 
أجــزاء( _ ترجمــة، بغــداد، دار الشــؤون الثقافیــة، 2005_2006؛ 
فاجعة تعذیب الأســرى العراقیین فی أبی غریب )دراســة فی 
ســیكولوجیة الشــخصیة الأمریكیة(، بغداد، 2006؛ موســوعة 
النمو النفســی للإنســان من الرحم حتى ســن الثامنة عشرة، 
دمشــق، دار تموز، 2013؛ موســوعة الأخلاق الطبّیة والسلوك 

با شناخت تصویر ایرانیان
در آثار عراقی مربوط 

به دوران جنگ تحمیلی 
پی می‌بریم که چگونه نوع 
نگاه به دیگری )در اینجا، 

ایرانی( در طول زمان 
مخدوش می‌شود و چگونه 
از رهگذر تبلیغات نادرست 
و مغرضانه، و با استفاده از 
قدرت ادبیات و رسانه‌های 

ادبی و فرهنگی، چهرۀ ایران 
همسایه و صلح‌جو تبدیل 
به دشمنی توسعه‌طلب و 

ماجراجو می‌شود.
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المهنی للأطباء، دمشــق، دار تمــوز، 2013؛ العائلة والكوارث، 
دمشــق، دار تموز، 2013؛ الإزدواجیة المُســقطة )محاولة فی 
تحلیل شــخصیة الدكتور علی الوردی(، )مشاركة مع الأستاذ 
سلام الشماع(، دمشق، دار الینابیع، 2012؛ علی الوردی عدوّ 

السلاطین ووعّاظهم، الشارقۀ، بغداد، دار ضفاف، 2013.

رمان »ما بعد الجحیم« 
رمان ما بعد الجحیم نوشــتۀ حســین ســرمک حســن یکی 
جنــگ  بــه  مربــوط  عربــی  و  عراقــی  رمان‌هــای  بهتریــن  از 
هشت‌ســالۀ ایــران و عــراق اســت. از دلایل اصلــی موفقیت 
این رمان _ در کنار شــهرت و تســلط نویسنده در حوزۀ نقد 
و داستان‌نویســی _ حضــور مســتقیم او در جبهــۀ جنــگ با 
ایــران، تخصص در روانکاوی، روان‌پزشــکی و اندیشــه‌های 
فلســفی او در بــاب جنــگ و صلــح اســت. تلفیــق ادبیات با 
روان‌پزشــکی موجب شــد تا نویســنده با دقــت و ژرف‌بینی 
خاصــی بــه اعمــاق شــخصیت‌های روان‌پریش رمــان خود 
گــوار جنگ ایران و عــراق را بر روح و  ورود کنــد و تأثیــرات نا
روان آنــان بــکاود. از دیدگاه وی، جنگ همان دوزخ اســت 
و تأثیــرات و پیامدهایــی که از رهگذر جنگ بر انســان‌های 
جنــگ‌زده برجــا می‌مانــد همــان پســادوزخ اســت. مــا بعد 
الجحیــم اساســاً رمانــی ضــد جنــگ اســت کــه گرایش‌های 
، زندگــی و صلــح  انسان‌دوســتانه دارد و طرفــدار عدالــت 
است. در این رمان، برنده و بازنده معنا ندارد و هر دو گروهِ 
درگیــر جنــگ، قربانــی آن هســتند. از این‌رو، رمان ســرمک 
قادســیۀ صــدام  و داســتان‌های  رمان‌هــا  برخــاف  دقیقــاً 
اســت که به ســتایش ارزش‌های جنگ علیــه ایران، مرگ و 
وطن‌پرســتی مزورانه می‌پــردازد و از بیان رنج‌ها و دردهای 
انسان‌های جنگ‌زده دور است. این رمان در سال 2008 م 
در دمشق )اتحاد الکتاب العرب، 158 صفحه( منتشر شد. 
شــخصیت‌های اصلی این رمان محدود هستند و به آن‌ها 
آزادی گفت‌وگو و اندیشــیدن داده شده است؛ نویسنده نه 
تنهــا ســلطۀ خود را بــر آن‌ها تحمیــل نکرده بلکه از ســلطۀ 
راوی نیــز کاســته و او را واداشــته کــه به روشــنگری و تبیین 

بپــردازد و تنهــا نظاره‌گر رویدادها نباشــد. نویســنده در آغاز 
رمان اشــاره دارد که این داستان برگرفته از واقعیت است و 
در متن روایی _ با وجود کاربســت شیوه‌های نوین روایی _ 

کرده است. از روش واقع‌گرایانه و رمانتیستی استفاده 
رمــان مــا بعد الجحیــم از شــاهکارهای ادبیــات جنگ 
و ضــد جنــگ در عــراق و جهــان عرب محســوب می‌شــود. 
تعــدد راویــان چیزی را که نویســنده در نظر داشــته بازتاب 
می‌دهــد: تحلیــل دقیق روان انســان عراقــی و ارتباط آن با 
واقعیت های بیرونی. بنابراین راوی، شــخصیت‌ها را بدون 
قــرار داده اســت؛  ابَرقهرمانانــه مــورد بررســی  مبالغه‌هــای 
بــه آنــان انــدازۀ طبیعی‌شــان را بخشــیده و در روایت‌هــای 
و  ماهیــت  از  راســتین  تصویــری  »صدیقــه«  یــا  »شــامل« 
سرشــت انســان عراقــی و آنچــه در آن دوران بــر ســر ایــن 
خانوادۀ عراقی آمده نشــان داده است. صدیقه نمونۀ یک 
زن عراقی اســت که نویســنده، ابعاد روحی و روانی وی را به 
تصویــر می‌کشــد و صبــر و تحمــل و مبــارزۀ او را بــرای حفظ 
خانــواده از درون و بیــرون بــه نمایــش می‌گذارد. »شــامل« 
نمایندۀ طبقۀ روشنفکران است و »سلّّام«، نمایندۀ طبقۀ 
گــر ایــن تعبیــر روا باشــد(، همان  بــورژوا یــا اشــرافی عــراق )ا
طبقــه‌ای که بــا امتــداد اتفاقــات در عراق منقرض شــدند: 

»سلّّام، چرا از سیاست نفرت داری؟! 
چرا باید دوســتش داشــته باشــم؟! به‌خاطر ویرانی‌ای 
کــه ســال 1958  کــه گرفتــارش شــده‌ایم، یــا به‌خاطــر پــدرم 
پوســتش را با کشــیدنش بر روی زمین کندنــد و یا به‌خاطر 
دایی‌ام که در سال 1963 اعدامش کردند و مرگشان مادرم 

کرد؟! )سرمک: 40( را ویران 
راوی، طبیعــت و سرشــت فــرد و خانــوادۀ عراقــی را از 
کوچــک یعنــی شــامل و خانــواده‌اش  رهگــذر یــک نمونــۀ 
معرفی می‌کند. نویسنده به عمد، او را از طبقۀ روشنفکران 
قــرار داده و جامعــه‌ای هــم که با آن تعامــل دارد جامعه‌ای 
نیمــی  کــه  اســت  شــخصیتی  »شــامل«  اســت.  روشــنفکر 
گمگشــتۀ خــود را در »ســاّم« می‌یابــد بنابرایــن  از وجــود 
و  شــخصی  زندگــی  می‌شــود  ناپدیــد  ســاّم  کــه  هنگامــی 
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خانوادگی او تحت تأثیر قرار می‌گیرد، اما وقتی خبر می‌رسد 
که می‌تواند او را بیابد با خود آشتی می‌کند و از بحران‌های 
روحــی خویــش رها می‌شــود. ســاّم برای شــامل پرتــوی از 
زندگــی و تصویــر فرهنگی اســت که آرزو داشــت در کشــور و 
کم بــر جهان محقق  جامعــه‌اش علیــه توحش و بربریت حا
کــه در جهــان پیرامــون وی  شــود؛ بُعــد روحــی و روانــی‌ای 
ناپدید شده و او آرزوی تحققش را دارد. نویسنده حقیقت 
انســان عراقــی را در دوســتی خالصانــه، ایثارگرانــه و بــدون 
منفعت آشــکار می‌کند، موضوعی که در دیگر ملّت‌ها کمتر 
به‌چشم می‌خورد. نیمۀ دیگر شامل همان خانه، همسر و 
که  فرزندان او هســتند و نیز واقعیت‌های زندگی و وظایفی 
بر عهده دارد. بنابراین زمانی که او نیمۀ اول خویش را _ که 
بدو زیبایی، عشــق و خیال می‌بخشــید _ از دست می‌دهد 
توازنــش برهــم خــورده، زندگــی‌اش مختــل می‌گــردد. دیگر 
رؤیایــی برایــش وجود نــدارد. چیزی جــز ویرانــی و نابودی 
نیســت. از این‌رو بر خلاف سرشت خود حرکت می‌کند: »با 
رفتــن ســام، تکــه‌ای بــزرگ از وجــود او جدا شــد؛ او لنگ و 

کستر گشت«. )العبیدی، 2015(  زمین‌گیر و بیچاره و خا
ســرمک رمــان را بــه ســربازانی هدیــه کــرده کــه در نبرد 
« از عراق دفاع کردند، زمانی که نیروهای اشــغالگر  »ام قصر
ک عراق شــده بودند. از ایــن‌رو به دفاع  آمریکایــی وارد خــا
از وطــن باور تمام دارد امــا از برافروختن آتش جنگ نفرت 
دارد. ســرمک بــا قــدرت تمــام به عرصــۀ مســائل مربوط به 
اختــالات روحــی و روانــی جنــگ‌زدگان و قربانیــان جنــگ 
کــرده و تمــام تخصص پزشــکی و علمی خــود را پیش  ورود 
روی خواننده گذاشــته تا رمانی را بیافریند که به آثار منفی 
آنچه به‌اصطلاح »پسااختلال« نامیده و گریبانگیر سربازان 
میادین جنگ می‌شــود، بپردازد. »این رمان برای ستایش 
از جنــگ نیســت، فریــادی اســت طنین‌افکن و بلند بر ســر 
بانیــان جنگ! این فریاد را پزشــکی نویســنده ســر می‌دهد 
که دســت به دامن صلح و ســازش شــده تا مانعی بر سر راه 

ک برپا کند«. )همان(  جنگ‌های هولنا
او در ادامــۀ صفحــۀ اهــدا، به ســخنی از جیری میریک 

نویســندۀ جیکی اســتناد می‌کند: »آتش جنــگ برافروخته 
شــد، و این معنای خاصی نــدارد، چرا که ما جملگی در آن 
خواهیم ســوخت و همۀ ما به‌خوبــی می‌دانیم معنای واژۀ 
جنگ چیست. تمام آن کلمه‌ای سه حرفی است ولی اصلاً 
واژۀ مناسبی برای بیان مفهوم جنگ نیست، زیرا کلمه‌ای 
به‌شدت سست و بی‌مایه است. شایسته بود واژه‌ای باشد 
، کــه از زوایای آن دود بــاروت متصاعد  ویرانگــر و عــذاب‌آور
شــود. این واژه باید خشــک‌کنندۀ خــون در رگ‌ها می‌بود. 
گرچــه ایــن کلمــه _ جنــگ _ در قیــاس بــا ماهیــت آن هیــچ 

خواهد بود«. )سرمک: 5( 
ســــــــرمک در رمـــــان خویــش دیـــدگاه‌هـــــای فکـــــری و 
موضع‌گیری‌هــای فلســفی خود دربارۀ مســائل هســتی را با 
بُعــد انســانی وجهان‌شــمول آن بیــان می‌کنــد. ایــن اثــر در 
واقــع، بیانگــر واقعیت‌هــای تراژیــک عراق در طــی چندین 
گــوار آن  دهــه و فریــاد اعتراضــی علیــه جنگ‌هــا و تبعات نا
اســت؛ جنگ‌هایی خونین که میلیون‌هــا عراقی قربانی آن 
ک  شــدند. ایــن رمان بیانگــر موضع‌گیری شــجاعانه و بی‌با
کم بر عراق است.  حســین ســرمک در قبال رویدادهای حا
موضع‌گیری‌هایــی کــه یکــی از مهم‌تریــن عناصــر موفقیــت 
نویســنده و عینیت‌گرایــی و اخــاص وی نســبت بــه هنــر و 

که هرگز روی آن‌ها معامله نکرد. وجدان خویش است 
ابزارهــای فنــی بــه‌کار رفتــه در ایــن رمــانِ بی‌تکلــف و 
روان، آن را بــه رمانــی موفق تبدیل کرده اســت که جنگ را 
برنمی‌تابــد و عوارض ویرانگــر آن را بر روح و روان رزمندگان 
و مردم غیر نظامی برمی‌شــمارد. نویســنده، خود در جنگ 
ایــران و عــراق حضــور داشــته و ایــن تجربــۀ دشــوار و تلــخ 
گذرانــده اســت: »مــن مجنونــم و در »مجنــون«1  را از ســر 
می‌جنگــم و بــا زنــی مجنــون ســروکله می‌زنــم ، پدرِ پســری 
مجنونــم و در جهانــی مجنــون زندگــی می‌کنــم.... مجنون 

مجنون«. )همان: 57( 
نظــر  از  و  انسان‌دوســتانه  رمانــی  الجحیــم  بعــد  مــا 
ایدئولوژیکــی، بی‌طــرف اســت کــه در پناهگاه‌ها و ســنگرها 

1. منظور جزیرۀ مجنون است.
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نوشــته شــده اســت زیــرا نویســندۀ آن، خــود در جنــگ بــا 
ایــران به‌اجبــار حضــور داشــته اســت: »میــان پاهــای مــا 
گربــه  انــدازۀ  در  صحرایــی  موش‌هــای  پتوهایمــان  زیــر  و 
می‌خوابیدنــد و مارهــای افعــی از ســوراخ‌های ســقف‌های 
ک پوشــیده شــده بــود از فراز  حلبــی کــه بــا کیســه‌های خــا
تــرس  از  کــه  آویــزان می‌شــدند؛ همــان جاهایــی  ســرمان 
شکارشــدن یا پرهیز از باران شــدید و سرمای گزنده جلوی 
لباس‌هــای  بــا  معمــولاً  و  می‌کردیــم  ادرار  ورودی‌اش  در 
نظامــی خــود می‌خفتیــم و بــوی جوراب‌هــای نظامــی مــا 
هوای پناهگاه را مسموم کرده و ما را دچار تهوع و سرگیجه 

می‌کرد«. )همان: 36( 

بازنمایی ایرانیان در رمان »ما بعد الجحیم« 
در همــان فصــل اول رمــان )همچــون رمــان قبــل( متوجه 
کــه تنهــا بــرادرزن »شــامل« )قهرمــان داســتان(  می‌شــویم 
شــهید شــده اســت )حضور غیر مســتقیم دیگــری ایرانی(. 
خــودش بــا اینکــه بعــد از 47 روز مرگبــار بــه مرخصــی آمده 
حتی در بســتر زناشویی نمی‌تواند از فضای مرگبار جبهه و 
کابوس مرگ هم‌رزمانش خلاصی شود، از این‌رو، در آغوش 

گریه سرمی‌دهد.  همسرش 
	1 توصیــف قــدرت جنگــی دشــمن ایرانــی و پاتک‌های .

ک که نفس‌ها  طراحی شدۀ آنان: »ستونی از دود هولنا
را بند می‌آورد و چشمانمان را می‌سوزاند ما را دربرگرفت. 
از لابــه‌لای ســتون‌های خفه‌کننــدۀ دود، طلایــۀ ســپاه 
دشــمن را می‌دیدیــم که به‌ســرعت به ســوی مــا حرکت 
می‌کنند و ســرنیزه‌های تفنگ‌هایشــان از شــدت انتقام 
کنده شدیم. بعضی گریختند  گین می‌درخشــد. پرا زهرآ
و برخی عقب‌نشــینی کردند و دشمن با نیروهای بسیار 
زیــاد خــود در مواضــع مــا مســتقر شــد. ســپس پاتکــی 
زره‌پوش‌هــا و هواپیماهــا  آغــاز شــد: تانک‌هــا،  شــدید 
کــه ایــن تلــه از  گلوله‌بــاران توپخانــه‌ای. معلــوم شــد  و 
پیــش طراحی شــده و بی نقص اســت«. )ســرمک: 13(

: »پس از یک سلسله جنگ‌های ویرانگر که مدت  و نیز

شــش ســال با فراز و نشــیب ادامه یافــت و توپخانه‌ها و 
هواپیماهــای جنگــی با هــزاران بمب مرگبار _ که ســینۀ 
زمیــن را هــم می‌درید _ مقدمــات آن را فراهم کرده بود. 
مــا بــرای درهم شکســتن دشــمنی کــه تلاش داشــت تا 
ک مــا نفــوذ کنــد بــه‌راه افتادیــم.  مســافتی زیــاد در خــا
پــس از ایــن درگیری‌هــا زمیــن ممنوعۀ جدیــدی میان 
ما و دشــمن شــکل گرفــت؛ زمینی که به معنــای واقعی 
کلمــه ممنوعــه بــود. به محض آن‌کــه تحــرک کوچکی از 
افــراد دشــمن را رصــد می‌کردیم صدها گلولــۀ توپخانه و 
خمپاره‌انــداز بــر ســر ما فــرود می‌آمد. برای یــک آن هم 
تردیــد نــدارم کــه هــر وجبی از ایــن مســاحت کوچک از 
زمیــن لااقــل طعم یــک خمپاره را چشــیده و آثار عمیق 

آن را در خود دارد«. )سرمک: 43(
	2 کشــته‌های بی‌شمار طرفین جنگ در جزیرۀ مجنون .

صحنــه‌ای  در  ســرمک  آن‌هــا:  از  ســگ‌ها  ارتــزاق  و 
ک که به صحنه‌ای ســینمایی  بســیار تأثیرگــذار و دردنا
ک هورها که  شــبیه اســت می‌گویــد: »در زمســتان نمنــا
بــر اثر بیشــه‌های انبوه نی خفقــان‌آور می‌نمــود آفتابی 
این‌چنیــن گزنده ندیده بودیــم. آفتاب انتقام می‌گرفت 
و بــه بدن‌هــای عریان و بی‌عفت و حیــای صدها جنازۀ 
شــناور بر روی ســطح لجــن‌زار می‌خندیــد. جنازه‌هایی 
کلاه‌خودهــا آویــزان  کامــاً مســلح بودنــد.  کــه  بادکــرده 
بــر گردن‌هایشــان، و پوتین‌هــا در لابــه‌لای گنداب‌های 
متعفــن و کم‌عمــق فرورفتــه بــود. جنازه‌هایی ســردار و 
. جنازه‌هایــی افتــاده بــر روی چهره‌هایشــان که  بی‌ســر
نغمۀ پشــیمانی ســرمی‌دادند و جنازه‌هایی که بر پشت 
خــود افتاده، خدا را ســرزنش می‌کردند. جنازه‌هایی که 
بــه پایان تلــخ و غیرمنتظرۀ خــود می‌خندیدند و برخی 
دیگــر لب‌هایشــان را برچیدنــد در حالی‌که مشتشــان بر 
ســرنیزه خشــک شــده وآمادۀ دور بعدی مبارزه بودند. 
جنازه... جنازه... جنازه‌هایی از هر دو طرف نبرد. بعد از 
این نبرد که در جزیرۀ مجنون رخ داد در عراق حکایت 
صیادی ســر زبان‌ها گشــت که وقتی ماهی را صید کرده 
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بــود در شــکمش دو انگشــت انســان یافتــه بــود!! یکی 
انگشــتِ حلقــه به همراه انگشــتر طلایی‌اش. معشــوقۀ 
ایــن اقبــال بلند کــه بود؟ همســر یا نامزد؟ همســری به 
همــراه فرزند یا بدون فرزنــدان؟ فرزندانی که عموهایی 
دارنــد مثل عموهــای فرزندان من؟« )ســرمک: 13_14( 
و  پوســیده  جنازه‌هــای  منظــرۀ  از  »روحــش   : نیــز و 
کــم در جبهــه  بدن‌هــای ســوخته و مــرگ و ویرانــی حا
 . زنگار بسته بود. جنگ نبود، جنون بود و روز رستاخیز
گر ایــن راننده، مرد  چهــل و هفــت روز جنــون خونین. ا
بود و به جبهه می‌آمد و شــاهد ماجرا بود به خدا قســم 

کرد«. )سرمک: 12( شلوارش را خیس می 
: »من تفنگم را برداشتم و بی‌سروصدا در آب‌های  و نیز
کــد و بدبــوی نیزارهــا و باتلاق‌ها که ده‌هــا جنازه روی  را
آن شــناور بودنــد فرورفتــم. بــه هــر زحمتی بــود خود را 
کــم نی نجــات دادم.  از درهــم تنیدگــی ســاقه‌های مترا

گهان حرکت عجیبی را در نزدیکی خودم حس کردم.  نا
بــه آرامی ســاقه‌های نی را کنار زدم و تفنگم را به پشــت 
ســرباز نظامی دشــمن _ که صدای پاشــیدن ادرارش بر 
روی ســطح آب صدای حرکت مرا قدری کاهش می‌داد 
_ نشــانه رفتــم. بیــن لولۀ تفنگم و قامت ایســتادۀ پیش 
رویــم یک جهــان بزرگ و کامل گســترده بــود: روزگارانی 
سرشــار از خاطره‌هــا، نگرانی‌هــا و تــرس و احتیــاط.... 
کــم نی‌ها فقط بخــش کوچکی از  بــه دلیــل انبوهی و ترا
کاری  کــردم کشــتن او  پشــت او نمایــان بــود. احســاس 
بزدلانــه اســت که حتی ســگ‌ها هــم از انجــام آن پرهیز 
دارنــد. نمی‌دانــم چگونــه در آن لحظــه چهــرۀ پرخیــر و 
برکــت مادرم در نظرم آمد که می‌گفت: عجله نکن! این 
آدم هم مثل تو مادری دارد که چشم انتظار اوست. در 
همــان لحظه‌ای که دســتم را دراز کــردم تا خیال مادرم 
را بــا مهربانی از ســر راهم کنار بزنم ســربازی که پشــتش 



146

|  شماره هفتم  |  بهار و تابستان 1402  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

بــه مــن بود نیم‌نگاهی کــرد و گلوله‌ای شــلیک نمود که 
کــرد. در آن لجــن‌زار بر پشــتم افتادم.  بــه پایــم برخــورد 
و چــون ســرباز از میــان دســته‌های نــی راهــی گشــود و 
بــه من نزدیک شــد تــا تیر خلاص را شــلیک کنــد من با 
کــه او فرمانده گروهان ما  دردمنــدی لبخندی زدم چرا 

بود«. )سرمک: 38_39( 
جنــگ ایــران و عراق آن‌قدر کشــته برجــای نهاده که 

حتی عادات و رفتار حیوانات درنده 
را نیــز تغییر داده اســت: »جنــازه... 
کــه  جنــازه... جنــازه... ســگ‌هایی 
عادت داشتند از شهر سرازیر شوند 
و قبل از هر جنگ در خطوط پشت 
کی  جبهه تجمع کنند اینک با چالا
بیشــه‌های  بــه  نشــاط  و  شــور  و 
 )14 )ســرمک:  یافته‌انــد«.  راه  نــی 

	3 آســــیب‌های روانــــی جنـــــــگ بــا .
دیـــــگریِ ایــــرانی: در روانشناسی، 
تروما )trauma( به تأثیر منفی و بد 
یک حادثه بر فرد اطلاق می‌شود. 
که  »ترومــا زمانی حاصل می‌شــود 
سیســتم روانــی انســان در معرض 
شـــدیداً  عـامــــل  یــا  شــرایط  یـــک 
تأثیرگــذار قــرار می‌گیــرد به‌نحــوی 
کــه توان آدمــی را بر تعامل طبیعی 
بــا آن حادثـــه مخــــتل می‌ســــازد. 
قبــال  در  مســتقیم  کنش‌هــای  وا

ایــن اختــال روانــی، واقع‌گریــزی )dissociatio)، یــا انــکار 
)denial) و یــا تــاش بــرای تظاهــر بــه فراموشــی حادثه از 
طریق روی‌آوردن به مشروبات الکلی و دیگر وسایل گریز 
از واقعیــت اســت«. )غیــاث منهــل: النكبة النفســیة فی 
روایة »ما بعد الجحیم« لحسین سرمك حسن(. در رمان 
کنش‌ها را به روشنی می‌توان  ما بعد الجحیم تمام این وا
دید و در واقع، تأثیرات ناشایست جنگ با دیگری ایرانی 

بــر روح و روان قهرمان رمان )شــامل( و همســر و فرزند و 
هم‌رزمانــش پیداســت، مثلاً آنجــا که به دلیل افســردگی 
ناشــی از کشته‌شــدن دوســت شــاعر و بســیار محبوبش 
سَــاّم، و مردود شدن پسرش احمد در امتحانات، حتی 
حاضــر نیســت مرخصی‌های پایــان دورۀ خــود را در کنار 
خانــواده‌اش باشــد. او بی‌وقفه اشــک می‌ریــزد و عصبی 
گر  و بی‌خــواب اســت و مــرگ دوســتش را بــاور نمی‌کند؛ ا
هــم بــه مرخصــی می‌آیــد شــب‌ها را تا 
وقتــی  می‌گذرانــد؛  مســتی  در  صبــح 
را  قربانی‌شــده  گوســفند  رودۀ  و  دل 
در حیــاط خانــه‌اش می‌بینــد بــه یــاد 
کشته‌شــده‌اش  دل و رودۀ هم‌رزمــان 
بنابرایــن قصــاب  در جبهــه می‌افتــد 
بیچــاره را از خانــه‌اش بیــرون می‌کند. 
کابــوس آن ســگ ســیاهی  همچنیــن 
جنــگ  کشــتگان  رودۀ  و  دل  از  کــه 
را رهــا  می‌خــورد لحظــه‌ای »شــامل« 
نمی‌کنــد، با این‌که همــواره از یادآوری 
کــه  اینجاســت  در  اســت.  گریــزان  آن 
کمــان  عنــان از دســت می‌دهــد و حا
کشــورش را بــه ســگ تشــبیه می‌کنــد: 
»دوســت مرا سگ خورد. سگی سیاه، 
مــن  چشــم  پیــش  را  او  رودۀ  و  دل 
فروبلعید و من نتوانســتم کاری انجام 
دهــم. ســگ از انســان قوی‌تــر اســت. 
کنــون ســگ‌ها بر سرنوشــت ما حکم  ا
می‌رانند و ما نمی‌توانیم هیچ‌کاری کنیم«. )سرمک: 37( 
فضای مرگ و گلوله، دود، آتش و خون در این رمان، 
ایــدۀ »دوزخ بودن جنــگ« را به‌خوبی باورپذیر می‌کند. 
گرفته که  فضای کلی آن را هاله‌ای از وحشت و بدبینی فرا
حتی بر خلوت‌های عاشــقانۀ شخصیت‌ها یا دیدارهای 
دوســتانه و محبت‌آمیز آنان با یکدیگر نیز ســایه افکنده 
و خوابشــان را پریشــان کرده اســت: »میدان‌های جنگ 

السبیلیات می‌تواند به‌نوعی 
زندگی‌نامۀ خودنوشت 

نویسنده نیز باشد. از این‌رو 
که «ام‌ قاسم» شخصیت 
محوری و سازندۀ حوادث 
داستان، مثل نویسنده، 

اهل السبیلیات بوده است. 
به عبارت دیگر، شخصیت 
ام ‌قاسم نقابی بر چهره و 

صدای نویسنده است و فهد 
اسماعیل خود را پشت این 
چهرۀ چالش‌برانگیز پنهان 
کرده است. ام ‌قاسم نماد 

مام میهن و بیانگر درد و رنج 
انسان عراقی در زمان جنگ 

عراق علیه ایران است.
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عرصــۀ مــرگ، ویرانی، اعضای پاره‌پاره شــده و اجســاد در 
حــال تجزیــه اســت. مهم‌ترین چیــزی که این بیمــاری را 
متمایــز می‌کنــد آن اســت کــه تصاویــر و افــکار مربوط به 
سانحه و خاطرات آن بارها و بارها، علی‌رغم میل و ارادۀ 
، بــه ذهــن و فکــر او راه می‌یابــد و زندگــی را بــر وی  بیمــار
تیــره و تــار می‌کند. خوابش پریشــان و مختل می‌شــود و 
به بی‌خوابی مبتلا می‌گردد و عصبی و خشــن می‌شــود. 

فکــرش را بکــن آقــا شــامل، وقتــی 
قتلــی در یکی از محله‌ها و مناطق 
ســربازان  می‌افتــد  اتفــاق  آمریــکا 
پیشــین جنــگ بــا ویتنــام در رتبۀ 
دوم مظنونان هستند. چند سال 
از این جنگ گذشــته اما هنوز هم 
ســربازان این جنگ خیلی خشــن 
مبــارز  و  سربــــاز  وقتــی  هســــتند. 
می‌خوابــد کابوس‌هایی مربوط به 
آن پیشــامد تلخ ســراغش می‌آید. 
گاهــی هــم بیمــار از این‌کــه خــود 
مرده‌انــد  دیگــران  و  اســت  زنــده 
گناه  یــا کشــته شــده‌اند احســاس 
می‌کند، و یا احســاس گناه می‌کند 
و  همــکاران  نجــات  بــرای  چــون 
هم‌رزمانــش می‌توانســته رفتارهــا 
و کارهایــی انجــام دهــد امــا انجام 
احســاس  ســرباز  اســت.  نــداده 
بــا خانــواده و محیطــش  می‌کنــد 

بیگانــه اســت. حتی بــا خودش هــم بیگانه اســت. بیمار 
می‌کوشــد از طریق مصرف قرص‌های مخــدر و خواب‌آور 
ک کند. آیــا می‌دانی  و نوشــیدن الــکل حافظۀ خــود را پا
چــه تعداد از ســربازان آمریکایی جنگ ویتنــام به الکل و 
دارو اعتیاد پیدا کرده‌اند؟ بیش از نیم میلیون... جنگ، 
تفریح و گردشــگری یا یک ســفر توریســتی نیســت که آن 
کنده کنیم.  را از ســرودها و شــعارها و ترنم عشــق وطن آ

بلــه افتخار هســت؛ اما جنــگ در اصل، مــرگ و ویرانی و 
مادران داغدیده و بچه‌های یتیم است. به‌خاطر داشته 
بــاش کــه ایــن ویرانــی، پیروز و شکســت خورده هــر دو را 
شــامل می‌شــود. جنگ داخلی لبنان که می‌گویند همه 
در آن زیــان کردنــد بیش از ســیصد هــزار زخمی و معلول 

برجای نهاد«. )سرمک: 70( 
	4 قادســیۀ . در  ایرانــی:  دیگــری  علیــه  مقــدس!  جهــاد 

صــدام بارهــا ضمــن مقصــر دانســتن 
ایران برای شعله‌ور کردن آتش جنگ 
کــه  کرده‌انــد  ، وانمــود  کشــور بیــن دو 
هــدف ارتش عــراق از جنگ بــا ایران، 
دفــاع مقــدس از وطــن بــوده اســت. 
در رمــان مــا بعــد الجحیم نیــز از نگاه 
کم‌اطــاع و خانه‌دارِ شــامل _  همســر 
کــه تحت تأثیــر این القائات نادرســت 
است _ چنین می‌خوانیم: »ابواحمد، 
تــو در راه مــا جهــاد می‌کنــی. تــو از مــا 
خوابیــم  کــه  وقتــی  خانواده‌مــان  و 
کار در نزد خدا  حمایت می‌کنــی. این 
خیلــی بــزرگ اســت. بگــو: ای بســا که 
چیزی را خوش ندارید حال آن‌که خیر 
شــما در آن اســت. و ای بســا چیــزی 
بــرای  امــا  باشــید  داشــته  دوســت  را 
الهــی  باشــد....  ناپســند  و  بــد  شــما 
بمیــرم و نبینم که بــه جنگ نرفته‌ای 
و از تــرس دژبــان ارتــش و هم‌رزمانــت 
مخفــی شــده‌ای و تــو را ترســو بخوانند. تــو ابواحمدی، 
تاج ســر و خدای غیرت. تو شیر منی. پسرمان با افتخار 
تعریــف تــو را پیــش دوســتانش می‌کنــد.... فقــط از فــرار 
، که مرگ از آن آســان‌تر  نگــو، ابواحمــد، هر چیــز جز فرار
و مهربان‌تــر اســت. می‌خواهی عمــرت را این‌گونه پایان 

ببخشی؟! 
منظوری نداشــتم صدیقه. منظوری نداشــتم. من 

از دلایل اصلی موفقیت رمان 
ما بعد الجحیم _ در کنار 

شهرت و تسلط نویسنده در 
حوزۀ نقد و داستان‌نویسی _ 
حضور مستقیم او در جبهۀ 

جنگ با ایران، تخصص در 
روانکاوی، روان‌پزشکی و 

اندیشه‌های فلسفی او در 
باب جنگ و صلح است. تلفیق 
ادبیات با روان‌پزشکی موجب 

شد تا نویسنده با دقت و 
ژرف‌بینی خاصی به اعماق 
شخصیت‌های روان‌پریش 

رمان خود ورود کند و تأثیرات 
ناگوار جنگ ایران و عراق را بر 

روح و روان آنان بکاود.
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همه‌چیز را می‌شناســم: وطن، خانــواده، تعصب، خدا، 
مقدســات، اعتبــار و نیکنامی، اما من خســته شــده‌ام. 
صدیقه، من خســته شــده‌ام.. به‌خدا خسته شده‌ام... 

موضوع یکی دو سال هم نیست«. )سرمک: 80_81(
	5 ســگ بــه نظامیــان دیگری‌کُــش عراقــی شــرف دارد: .

از  را  خــود  معکــوس  تأثیرپذیــری  جایــی  در  نویســنده 
ســگان  و  می‌نمایانــد  دارویــن  بقــا«ی  ع  »تنــاز قانــون 
درنــده را از نظامیــان دیگری‌کُــش عراقی برتــر می‌داند: 
»چــه کســی گفته آدمــی‌زاد عاقل اســت؟ حیوان شــاید 
عقل داشــته باشــد. حیوان منطق و قواعــدی دارد. اما 
انســان، نه! حداقل حیوان هم‌نوع خود را نمی‌کشــد... 
امــا از ما می‌خواهند که از مرگ ســرباز دشــمن مطمئن 
گر او را نکشید، کشته می‌شوید. نظامی‌گری  شویم زیرا ا
یعنی هنر از پای درآوردن دشمن، پیش از آن‌که او تو را 
بکشــد. بقا از آن چابک‌تر است. داروین بیچاره معتقد 
بود که »بقا از آن شایسته‌تر است«. بقا از آن کسی است 
که ســریع‌تر می‌کشــد و حتی خبیث‌تر و خونریزتر است. 
ســگ همان‌طور که به‌لحاظ علمی گفته‌اند سگی را که 
کمتر از شش ماه دارد گاز نمی‌گیرد. کاری که ما در نبرد 
آخــر کردیــم حتی ســگ‌ها هــم نکرده‌انــد. )همــان: 12( 

زید عمران و رمان »57«
رمان 57 )176 صفحه( در ســال 2019 در دارالحلاج منتشــر 
شــد. زید عمران نویســندۀ اثر در سال 1991 عراق و به گفتۀ 
گفــت. اولیــن رمانــش  خویــش »مــادرش بصــره« را بــدرود 
قریــة الصبیــر را در بصره نوشــت. ســپس در دانمــارک رحل 
اقامــت افکنــد تا رمان‌هایی با صبغۀ غربت و دوری از وطن 
بنویســد که آخرین آن رمان 57 است. او رمان‌های دیگری 
نیز دارد مثل: دكة مكة، قریة الصبیر، ضریح النبی العاشق، 
العابرة، عمى ألوان، أهل التراب، و الأخرس. با وجود عشــق 
بی‌انتهایــش بــه بصــره، »غربــت بــه او چیزهــای بســیاری 
بخشید. غربت او را واداشت تا خودش را دوباره کشف کند 
و بــه بازنگری در باورها، اندیشــه‌ها و اخلاقش ســوق دهد. 

لــذا او بــا وجــود به‌کارگیــری زبان عربی، به شــیوه‌ای شــبیه 
اروپایی‌هــا می نویســد«. )زید عمران: الرواییــة العراقیة هی 

الرائدة عربیاً( 
کــه  نویســنده در رمــان 57 ، زخم‌هایــی را بــاز می‌کنــد 
از ســی ســال پیــش بر جای مانده اســت، زیــرا او دریچه‌ای 
را گشــوده کــه از جنــگ ایــران و عــراق در دهۀ هشــتاد قرن 
گذشــته شــروع و تــا امــروز ادامــه دارد. ایــن رمــان تصویری 
کام  گویا از تلاش‌های عاشــقانه‌ای اســت که با آغاز جنگ نا
می‌ماند، همچنین تصویری به‌دســت می‌دهد از سربازانی 
که با دســت و پای بریده از جبهه‌ها بازگشته‌اند و دل‌هایی 
که از دوری و جدایی، پاره‌پاره شــده‌اند. ســبک و زبان این 
رمــان نمادیــن اســت و زیــد عمــران بــه ایــن ســبک و زبان 
مشهور است. مشخصۀ رمان، گذارهای روایی بین گذشته 

و حال و توزیع هنرمندانۀ جریان زمان در آن است. 
امــا وجه تســمیۀ رمــان به 57 آن اســت که »محســن« 
گرســنه و  ســرباز عراقــی و از قهرمانــان داســتان، چنــد روز 
ک افتــاده‌اش گرفتار  تشــنه در گودالــی کنار هم‌رزمان به‌خا
شــده بــود. در لحظــه‌ای از شــب بــه خــواب مــی‌رود و در 
خواب می‌بیند که قلبش سیبل تیراندازی شده و 57 گلوله 
به آن اصابت کرده اســت. او در خواب با صدای بلند فریاد 
برمی‌آورد: »برای همین یک قلبی که داشــتم یک گلوله نیز 
کفایــت می‌کــرد«. )عمــران، 2019: 59( همچنیــن در جایــی 
دیگر آمده که این ســرباز 57 ســاعت در گودال مرگ بدون 
غذا و بی‌هیچ حرکتی گرفتار آمده بود و از ترس تک‌تیرانداز 

عراقی _ ایرانی بیرون نمی‌آمد. )همان: 65(

تصویر سربازان و شخصیت‌های ایرانی در رمان 57
	1 از . حمایــت  بــا  عــراق  سیاســی  اوضــاع  در  دخالــت 

یــک کاندیــدای خاص: آغــاز رمان ســال 2003 میلادی 
که با ورود جوانی عراقی، باهوش  )سقوط صدام( است 
و زیبــا از تهــران بــه بصــره به مقصــد بغداد همراه اســت 
تــا بســاط قــدرت و ســلطۀ خــود را در عــراق بگســتراند. 
او »ســید عمادالدیــن« نام دارد و مردی زن‌باره اســت. 
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ســرگرد مؤمنی مشــاور و محافظ اصلی او، وی را کودکی 
کــه نقش و تاریخ مصرف مشــخصی  نازپــرورده می‌داند 
دارد و قابل اعتماد و اتکا نیست. )عمران، 2019: 14و 15( 
ورود این فرد به بغداد و دخالت عربستان و آمریکا 
گســتردگی  کشــورهای همســایه در عــراق حکایــت از  و 
بحران در این کشــور و ســهم‌خواهی این کشورها دارد. 
او در ادامــه از صحنه داســتان کنار مــی‌رود اما فرماندۀ 
محافظانــش کــه تک‌تیراندازی ماهــر و جنایتکار به نام 

»سعید« است سفیر عراق در انگلستان می‌شود. 
	2 اســتهزای واژۀ دشمن و دعوت به منطق و استدلال: .

بــرای مثــال از زبــان محســن ســرباز عراقــی و قهرمــان 
گر جنــگ پایان یابد  اصلــی رمان چنیــن می‌خوانیم: »ا
کــرده نجــات بیابم حتماً خودکشــی خواهم  و خــدای نا
کــه بــدان مبتــا شــده‌ام  کــرد. چگونــه بــا ایــن مســخی 
می‌توانم ســر کنم؟! چگونه می‌توانم با این همه زشتی 
کــه مرتکب شــده‌ام زندگی کنم؟؟! ســربازان بســیاری از 
دشــمن را کشــتم. واژۀ دشــمن مرا به خنده می‌اندازد. 
کــه حتــی نامــش را نمی‌دانــی دشــمن  کســی  چگونــه 
کــه منطــق  توســت؟! ..... جنــگ همیــن اســت: هرجــا 
گــر منطــق و اندیشــه بمیــرد چــه چیــزی در  می‌میــرد. ا
مــا زنــده می‌مانــد؟! .... محبوبم، پس از مــرگ منطق و 
اســتدلال، اتفاقات بســیاری افتاد کــه نمی‌دانم چگونه 
برخــی  نمونــه  به‌عنــوان  کنــم؟!  توصیفشــان  برایــت 
)ســربازان عراقی( دســت‌ها و پاهای خــود را بریدند تا از 
جنگ )با ایرانیان( بپرهیزند. گویا راه رهایی از این شر را 
در انجام شر بزرگتری می‌دانستند«. )همان: 32 و 33(

	3 ســرایت نفــرت از دیگــریِ عراقــی بــه خــود: نویســنده، .
در صحنه‌ای نحوۀ محاصره و کشــته شــدن چند ســرباز 
در  اســت.  کشــیده  به‌تصویــر  ســال 1988  در  را  عراقــی 
اینجا ســعید تک‌تیرانداز عراقیِ اسیرشــده توســط ایران 
و آموزش‌دیده توســط ســرگرد مؤمنی از کسانی است که 
پدر نظامی‌اش را صدام اعدام کرده بود. این تک‌تیرانداز 
هم‌اینــک که در ســپاه ایرانیان اســت پــر از کینه و نفرت 

نســبت بــه نظامیــان عراقــی و عاشــق شــکار هموطنــان 
خود اســت: »دیدمشــان. هفــت نفر بودنــد. در یک روز، 
شــش نفرشــان را کشــتم. بــه بــالای تپــه‌ای رفته بــودم و 
مواضــع آنــان برایــم کاملاً نمایان بــود. همگــی در گودال 
کوچکی محاصره شــده بودند و نمی‌توانســتند بگریزند. 
توپخانــۀ مــا همــۀ کمک‌هــا و امدادهــا را از ایشــان قطــع 

و راه گریــز را ویــران کــرده بــود. توپخانــۀ آنان هــم به‌نوبۀ 
خود، باقیماندۀ زمین را ســوزانده و ویران کرده بود. این 
دومیــن روز متوالــی بود که من بیهوده می‌کوشــیدم تا با 
تفنــگ دوربین‌دار خود آن یک ســرباز را هم شــکار کنم. 
چهل و هشــت ســاعت تمام بود که وی همچون ســگی 
گــر، تک و تنهــا در آن کنجِ مرده و پنهان از چشــم تفنگ 
دوربیــن‌دارم نشســته بود. عاشــق این بارانی هســتم که 
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او را خیــس می‌کند. دوســت دارم کــه او تنها با گلولۀ من 
بمیرد... دوربین تفنگ را روی آن شش جنازه‌ای زوم کن 
که آن ملعون به شکل یک دیوار مرتب کرده و پشت آن‌ها 
پنهان شــده. دفترش را می‌بینم که در آن می‌نویســد. او 
با دست چپش می‌نویسد. دفترش را به‌راحتی می‌توانم 
هدف بگیرم اما می‌خواهم که احساس امنیت دروغینی 
بــه او دســت دهــد و از جایــش حرکت کنــد... کاش کمی 

جابه‌جا شود... فقط کمی... همۀ 
کرده‌ام و  سنگرهای دشــمن را رها 
تنها هم و غم من شده این سرباز. 
گــرو  فکــر می‌کنــم تمــام جنــگ در 

کشتن او است«. )همان: 63( 
	4 نقض حقوق اسیران و پناه‌جویان .

عراقی: در رمان 57 از زبان »سعید« 
همان تک‌تیرانــداز عراقی نام‌برده، 
بــا اســرای  بــه بدرفتــاری  ایرانیــان 
جنگــی و حتــی قتــل آنــان متهــم 
شده‌اند. نویسنده به احتمال زیاد 
در چنین صحنه‌هایی که در رمان 
کم نیستند تحت تأثیر کتاب‌هایی 
لحقــوق  ایــران  کات  انتهــا مثــل 
الحــرب  فــی  العراقییــن  الأســری 
و  الســامرائی  نــزار  اثــر  العراقیــة 
همفکران او اســت. در رمان آمده 
اســت: »با اولیــن حملــۀ ایرانی‌ها 
بــه یگانمــان من اســیر شــدم. آن 

زمــان زخمی بــودم اما وقتی دیدم که شــماها ســربازان 
کردم. زخمی را می‌کشید زخمی بودن خودم را پنهان 

بهمــن: بــاور کــن این بــه نفع آنــان اســت. چون ما 
تیــم پزشــکی‌ای بــرای انتقال اســیران زخمــی نداریم«. 

)همان: 66( 
ســعید در ادامــه می‌گوید: »ما را همچون گوســفند 
بــه مدرســه‌ای مخروبه بردنــد و بــرای بازجویی تحویل 

یــک روحانی دادنــد. او از نام و مذهبم پرســید. نامم را 
صادقانــه بدو گفتم اما مذهبم را انــکار کردم و به دروغ 
وانمــود کــردم که مذهــب شــیعی دارم زیرا باور داشــتم 
گــر بــر مذهــب آن روحانی باشــم او با مــن مهربانی  کــه ا
و مــدارا خواهــد کــرد. لیکن وی بر من برآشــفت و مرا به 
کنار دشــمنان متهم  خیانت به مذهبم و ایســتادن در 
کــرد. ســپس آخرین ســؤالش را از من پرســید: چــرا با ما 
نمی‌خواســتم  کــه  مــن  می‌جنگــی؟ 
تمــام بــازی را باختــه باشــم پاســخی 
کــه خوشــایند او بــود و آرامــش  دادم 
کردنــد.  مجبــورم  گفتــم:  بــدو  کــرد. 
چند روز بعد، ما را به پادگان اســیران 
حــدود  بردنــد.  تهــران  نزدیکــی  در 
کــه بــا بی‌توجهــی،  700 اســیر بودیــم 
گرســنگی و تحقیــر دســت و پنجه نرم 
می‌کردیــم. غــذا دادن بــه مــا وقــت و 
زمان مشــخصی نداشــت. یک روز در 
میــان، هــر زمان که دوســت داشــتند 
بــه ما غذا می‌دادند. ســه روز بی‌غذا، 
یک هفته تمام، غذایمان عبارت بود 
از یــک تکــه نــان خشــک و خورشــتی 
بیشــتر  بــود.  چــه  نمی‌دانســتیم  کــه 
کپــک‌زده  وقت‌هــا تکــه نانــی ســبز و 
کپک‌هــا را از آن  برایمــان می‌آوردنــد. 
تــا  می‌خوردیــم  را  آن  و  می‌زدودیــم 
اینکه متوجه شــدیم طعــم کپک هم 
بد نیست. ما نان را با کپک می‌خوردیم.... همۀ این‌ها 
کــه تحمل‌ناپذیــر می‌نمود  قابــل تحمــل بود امــا آنچــه 
بیمــاری بــود. ما را رها کرده بودنــد و هیچ توجهی به ما 
نداشــتند انــگار کــه اصــاً وجــود نداریم. فکــرش را بکن 
حتــی یــک ســرماخوردگی ســاده هــم می‌توانســت تــو را 
به‌آرامــی هرچــه تمام‌تر از پای درآورد. مثــل زمانی که با 
یک چاقوی کند سر مرغی را می‌بری. این را هم می‌شد 

رمان ما بعد الجحیم 
از شاهکارهای ادبیات جنگ و 

ضد جنگ در عراق و 
جهان عرب محسوب می‌شود. 

تعدد راویان چیزی را که 
نویسنده در نظر داشته 

بازتاب می‌دهد: تحلیل دقیق 
روان انسان عراقی 

و ارتباط آن با 
واقعیت های بیرونی.
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تحمل کرد اما چیزی که تحملش را نداشتم نویسندگان 
گزارش‌هــای حزبــی بودند که برای مــا نقش قیّم را بازی 
می‌کردند. انگار آن‌ها بودند که همه‌چیز را می‌دانستند 
و مــا هیچ‌چیــز نمی‌دانســتیم. دربارۀ عشــق بــه وطن و 
مــرگ در راه آن با ما ســخن می‌گفتنــد. از کدامین وطن 
می‌گفتند؟ این وطن به من چه داده بود تا بخواهم در 
)صدام( است.  راهش بمیرم؟ وطن از آنِ رئیس جمهور

کــه وطــن نــدارد. بــا آمــدن  ملّــت 
گرفتــن  ســرگرد مؤمنــی و تحویــل 
ادارۀ پادگان همه‌چیز عوض شد. 
و  تحقیــر  بیماری‌هــا،  و  گرســنگی 
توهین بیشــتر و شــکنجه فزون‌تر 
بازجویــان  وطن‌دوســتی  گشــت. 
قیّــمِ  منافقــان  آن  گزارش‌نویــس، 
گمــــــاشته علـــــیه مـــــا هــم بیشــتر 
، در درون  شــد. در پــی ایــن امــر
پــادگان شورشــی اتفــاق افتــاد که 
عراقــی  اســیر   123 آن  نتیجــۀ  در 
کشــته  گلولــۀ جنگــی ایرانیــان  بــا 
که  کاردهایی  شــدند. آنان را با پلا
حــاوی نــام و شــمارۀ ایشــان بــود 
کنــار دیــوار بیرونــی پــادگان دفــن 
بازجویــی دربــارۀ  کردیــم. ســپس 
عوامــل آن شــورش آغاز شــد. من 
باید از همه‌چیز خبردار می‌شــدم 
گسترده‌ای  کشــتار  تا دیگر چنین 

کــه به‌طــرز معجزه‌آســایی از آن نجات یافته بــودم تکرار 
نشود«. )همان: 68_66( 

کز نگهداری پناهنــدگان عراقی در ایران  دربــارۀ مرا
می‌گویــد: »وضعیــت در آنجا بســیار بد بود... احســاس 
اردوگاه‌هــای  از  آنجــا  شــده‌ام.  جهنــم  وارد  می‌کــردم 
، بدتر و کثیف‌تر بود. این‌که  بازداشــت اسرا شقاوت‌بارتر
گرســنه باشــی و بیمــار باشــی و تحقیــر شــوی  خــودت 

و در تنهایــی بمیــری هزاربــار آســان‌تر از ایــن اســت کــه 
گرســنه باشــد و پیــش چشــمان فرزنــدان  خانــواده‌ات 
خردســالت احســاس خفّت کنی. در آنجا کسانی بودند 
که برای ســیر کردن فرزندان خردسالشــان دخترانشان 
را می‌فروختنــد. نیــز کســانی بودنــد که به امیــد حقوق 
آنــان را بــه جنــگ می‌فرســتادند... بــوی  فرزندانشــان 
ســگ‌های  و  شــپش  و  مگــس  از  پــر  مــکان  آن  تعفــن 
کــه  کــرده بــود. شــنیدم  ولگــرد، را پــر 
در آنجــا کســانی بودنــد که ســگ‌ها را 
می‌خوردنــد. وقتــی آن بدن‌های لاغر 
و ناتــوان را می‌دیدی گمان می‌کردی 
کــه در مزرعــۀ نیشــکر قــدم می‌زنی... 
کــه دیکتاتور مــا آنان  عجیــب آن بــود 
را بــه بهانــۀ عرب‌نبودنشــان از عــراق 
آنــان را بــه  کــرده بــود و شــما  تبعیــد 
کرده  دلیل عرب‌بودنشــان بازداشــت 

بودید«. )همان: 78_ 79(
نـــــیز از زبـــــان محســن، بــار دیگــر 
پناه‌جویــان  بی‌شــمار  مشــــکلات  بــه 
در  کشــور  ایــن  کــرد  مــردم  و  عراقــی 
بازداشتگاه‌های ایران و نقض گستردۀ 
حقوق آنان )توهین، تحقیر، گرسنگی، 
اولیــه  امکانــات  فقــدان  بی‌توجهــی، 
زندگــی و فقــدان شــغل و درآمــد و...( 
اشــاره دارد. مثلاً می‌گوید: »در اردوگاه 
پناه‌جویــان به‌چشــم خــود دیــدم کــه 
چگونه پدری برای سیر کردن شکم فرزندان خردسالش 
دخترش را می‌فروشــد؛ گرســنگی مادران و گریۀ خفت‌بار 
پیرزنان را دیدم. صدای معدۀ خالی بچه‌های خردسال 
را شــنیدم و دیــدم که شــپش چگونه مــردم را می‌خورد. 
بــوی گنــد هوا را چشــیدم و ریه‌هایــم از این بــوی گند پر 
شــد. اما بیشترین چیزی که مرا شــگفت‌زده می‌کرد این 
بــود کــه پناه‌جویان و زندان‌بانان همگی پشــت ســر یک 

رمان ۵۷
تصویری گویا از تلاش‌های 
عاشقانه‌ای است که با آغاز 

جنگ ناکام می‌ماند، همچنین 
تصویری به‌دست می‌دهد از 
سربازانی که با دست و پای 

بریده از جبهه‌ها بازگشته‌اند و 
دل‌هایی که از دوری و جدایی، 
پاره‌پاره شده‌اند. سبک و زبان 
این رمان نمادین است و زید 
عمران به این سبک و زبان 

مشهور است. مشخصۀ رمان، 
گذارهای روایی بین گذشته 
و حال و توزیع هنرمندانۀ 

جریان زمان در آن است.
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امــام و بــرای یک خدا نماز می‌خواندنــد«. )همان: 167(
	5 بــه . زیــد عمــران  آرزومنــدِ شــهادت!:  بیــکارِ  بســیجیِ 

وی  آثــار  از  نــدارد.  بــاوری  چنــدان  دینــی  ارزش‌هــای 
مثــل رمــان 57 و دکــة مکة نیــز می‌توان به این مســئله 
پــی برد. دانمارک محل اقامت او نیز از دین‌ســتیزترین 
کشورهای اروپایی است. در جایی از زبان یک بسیجی 
گویــا اعترافات یک  ایرانــی عبارت‌هایــی آمده اســت که 
داعشــی اســت و نشــان‌دهندۀ نــوع نــگاه نویســنده بــه 
فرهنگ و باورهای شــیعی اســت: »از حدود پنج سال و 
انــدی پیش، داوطلبانه جذب نیروهای بســیج مردمی 
شــدم و همــراه چند گروه پیاده‌نظــام در یازده عملیات 
شــرکت کــرده‌ام. هدفم شــهادت بــود امــا از برنامۀ خدا 
بــرای خودم اطلاعی ندارم.... با آغاز جنگ از دانشــگاه 
کاری  غ‌التحصیــل شــدم. در طــول ســه ســال هیــچ  فار
پیــدا نکــردم. چون جنگ همه چیز و نه صرفاً مشــاغل 
کــرده بــود... در آن برهــه بــه هــدف از خلقــت  را ویــران 
خطــور  ذهنــم  بــه  زیــادی  ســؤال‌های  می‌اندیشــیدم. 
گر هزار سال هم زندگی کنیم  می‌کرد: مثلاً این‌که حتی ا
بعدش چیزی جز مرگ هســت؟ پس بهتر آن اســت که 
جایــی خوب برای زندگی پس از مرگ خود رزرو کنیم«. 

)همان: 73_74(
	6 طلــــــب بخشـــــش برای مســـــببان جنــــگ: نویسنده .

در  »محســـن«  داســـتان  قهرمـــان  زبـــان  از  همچنیـــن 
یـــک اظهار نظر مغرضانـــه و بـــه دور از حقایق تاریخی، 
و  فقیـــد  رهبـــر  کنـــار  در  را  عراقـــی  متجـــاوز  دیکتاتـــور 
عظیم‌الشـــأن انقـــاب اســـامی ایـــران می‌نشـــاند و آن 
دو را مقصـــران جنـــگ می‌خوانـــد. )همـــان: 160( ایـــن 
اتهام‌زنـــی بی‌پایـــه و امثـــال آن علیـــه رهبـــران فرزانـــۀ 
ایران اســـامی در جهان مســـموم معاصر حرف تازه‌ای 
از ســـوی نویســـنده‌ای  آن  امـــا طـــرح دوبـــارۀ  نیســـت 
کـــه چشـــم خـــود را بـــر حـــق و باطـــل می‌بنـــدد و بیـــن 
در  و  نمی‌گـــذارد  فرقـــی  مشـــروع  دفـــاع  و  تجاوزگـــری 
عیـــن حـــال، مدعـــی انسان‌دوســـتی و فراموش‌کـــردن 

خاطـــرات تلـــخ جنگ اســـت، ریشـــه در نـــگاه مغرضانۀ 
و  تبلیغاتـــی  هیاهوهـــای  از  تأثیرپذیـــری‌اش  و  وی 
جنـــگ  تاریـــخ  عامدانـــۀ  تحریـــف  و  غـــرب  رســـانه‌ای 
گاهـــی او از وقایـــع و تحلیـــل دقیـــق و  تحمیلـــی یـــا ناآ
درست مســـائل سیاســـی و منطقه‌ای دارد. تنها مرهم 
و راه حل پیشـــنهادی او طلب بخشـــش بـــرای عاملان 
گذشـــته  نـــگاه خویـــش( و فراموشـــی  )از  ایـــن جنـــگ 
گـــر درمانی هـــم بـــرای روح ویـــران و بیمار ما  اســـت: »ا
باشـــد تنها با بخشـــایش کســـانی اســـت که ایـــن روح را 
کردنـــد«. )همـــان: 161_162( زخمـــی، بیمـــار و ویـــران 

امــام  شــخصیت  و  اســام  بــا  نویســنده  دشــمنی 
راحل _ قدس ســره _ به همین‌جا ختم نمی‌شــود. چرا 
کــه وی از زبان محســن، از شــیخ ســالخوردۀ بــی نام و 
که از انقلاب دینی در ایران به  نشــانی ســخن می‌گوید 
رهبــری امام خمینی انتقــاد می‌کند و در عین حال به 
تحریــف قرآن نیز باور داشــت و اســام معاصر را ابزاری 
همــان:  )نــک:  می‌دانســت.  مخالفــان  ســرکوب  بــرای 

172و 173(
شــاید بــه دلیــل همیــن تحریف‌هــا، دشــمنی‌ها و 
غیــر  ترفنــدی  بــا  نویســنده  نخ‌نمــا،  کنی‌هــای  دروغ‌پرا
مســتقیم می‌کوشــد تا در صفحات پایانــی به‌نوعی، دل 
بخــش بزرگــی از زنــان ایرانــی را به‌دســت آورد و آنــان را 
بــا خــود همــراه و هم‌نــوا کنــد و در رمان خود بــه توازنی 
حداقلی دســت یابد. از این‌رو در صفحات پایانی رمان 
57 تصویر روشــن و مثبتی از زن ایرانی نشــان می‌دهد. 
آنجــا کــه محســن قهرمــان داســتان را نصیــب دختــری 
ایرانــی بــه نام مینــا از توابع قــم می‌کنــد و از مهرورزی و 
احترام خانوادۀ همسرش نسبت به او می‌گوید: »جنان: 

محسن، همسرت خیلی جوان به نظر می‌رسد.
پیــر  هرگــز  همین‌گونه‌انــد.  ایرانــی  زنــان  محســن: 

نمی‌شوند.
جنان: اتفاقاً به‌همین دلیل است که سعادتمندند«. 

)همان: 175( 
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سخن پایانی 
و  ادبــی  نقــد  در  نویــن  نســبتاً  روش  یــک  تصویرشناســی 
کــه موضــوع دیگــری فرافرهنگی و  ادبیــات تطبیقــی اســت 
 فرازبانــی را در تمامــی اشــکال ممکــن آن مورد پرســش قرار 

می‌دهد. 
از آغــاز جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران بیش از چهل 
ســال می‌گــذرد و غالبــاً در ایــن مــدت تــاش نویســندگان 
کــه جنــگ را از نــگاه خــود  و پژوهشــگران ایرانــی آن بــوده 
به‌تصویر بکشــند و طــرف دوم درگیر جنگ )عــراق( را کمتر 

ببینند. 
کوشــیده‌ایم تــا ایــن بــار جنــگ  مــا در ایــن پژوهــش 
از لابــه‌لای متــون  را  تحمیلــی و تصویــر رزمنــدگان ایرانــی 
روایی عراقی )ســه رمان( مورد کنکاش و بررســی قرار دهیم 
تا دلایــل هم‌نوایی‌ها یا ســیه‌نمایی‌ها، مخدوش‌ســازی‌ها 
و تحریف‌هــا را بهتــر دریابیــم. بی‌گمــان _ در آنچــه گذشــت 
_ ردپــای پیش‌داوری‌هــا، ایدئولــوژی نویســندگان، تعلقات 
کم بر کشــور جنگ‌زدۀ  مذهبی و سیاسی‌شــان، شــرایط حا
 _ تاریخــی  بافتــار  و  پســاجنگ  و  جنــگ  دوران  در  عــراق 
اجتماعــی و فرهنگــی آن کشــور و نیز کشــور پذیــرای برخی 
از ایــن نویســندگان )از جمله: کویت و دانمــارک( به‌وضوح 

نمایان است. 
نفـــــرت از جـــــنگ و انســـان‌دوســــتی و صــلح‌طلـــــبی 
نویســندگان نیــز در ایــن بازنمایی‌ها تأثیرگذار بوده اســت. 
کشــور و  افــزون بــر آن، تبلیغــات ضــد ایرانــی در خــارج از 
گاهــی از حقایــق تاریخــی یــا تظاهــر بــه آن )بــه ویــژه در  ناآ
کن دانمارک  رمان 57 که نویسنده‌اش بیش از سه دهه سا
اســت( نقشــی انکارناپذیــر در ارائۀ ایــن تصویرهــا ایفا کرده 

است.
آنچــه اهمیت و ضــرورت پرداختن به چنین مطالعاتی 
کــه متــون ادبــی نیرویــی  را دوچنــدان می‌کنــد آن اســت 
بســیار تأثیرگــذار و مانــدگار دارند و به‌ســادگی از دل و ذهن 
ک نمی‌شــوند. اهمیت پرداختــن به چنین  خواننــدگان پــا
موضوع‌هایــی بــا رویکــرد تصویرشناســی، به‌ویــژه در عصــر 

دهکــدۀ جهانــی و جنجال‌های گســتردۀ رســانه‌ای، بســیار 
بیشتر می‌گردد. 
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چکیده
داستان‌نویسی در افغانستان 
بــا  دارد.  ســاله  صــد  قدمتــی 
و  محدودیت‌هــا  بــه  توجــه 
فضــای بســتۀ جامعــه، زنــان 
داستان‌نویس دیرتر از مردان 
پــا بــه عرصــۀ داستان‌نویســی 
نـــــــهادنــــــــــد. نــــــــخستیــــــــن 
گه رحمانی  داستان‌نویس زن افغانستانی و فعال سیاسی ما
اســت و موفق‌ترین زن داســتان‌نویس افغانستان، سپوژمی 
زریاب نام دارد. از دیگر نویســندگان زن افغانســتان می‌توان 
آمنــه محمــدی، حمیــرا قــادری، تینــا  بــه مریــم محبــوب، 
محمدحســینی، ریحانه بیانــی، معصومه حســینی، فاطمه 

خالقی و سمیه سادات حسینی اشاره کرد.
مؤلفه‌هــای  تحلیــل  و  اســتخراج  بررســی  ایــن  هــدف 
ادبیــات پایــداری در آثــار زنــان داســتان‌نویس افغانســتان 
کنده است  است. زمان وقوع داســتان‌های نویسندگان پرا
و از دورۀ جنــگ بــا شــوروی تــا جنــگ داخلــی و اســتقرار 
حکومــت طالبان را شــامل می‌شــود. به‌طــوری که جنگ و 

ویرانــی و آوارگی بر آثار این داستان‌نویســان ســایه انداخته 
اســت و آنــان را بــه بازتــاب دادن ظلــم و بیــداد ســتمگران 
آثــار  در  جنــگ‌زده  زنــان  آوارگــی  و  تنهایــی  درماندگــی،  و 
عشــق،  هویــت،  جســت‌وجوی  اســت.  کــرده  وادار  خــود 
جنــگ و مهاجــرت از عمده‌تریــن مضامینی اســت که زنان 
مؤلفــۀ  پرداخته‌انــد.  آن  بــه  افغانســتان  داســتان‌نویس 
جنــگ شــامل مضامینــی چــون از دســت دادن فرزنــدان، 
اســتفادۀ جنسی از زنان، تحمل دردها و رنج‌ها، بی‌پناهی، 
ناامنــی و ترس و وحشــت، ســی و پنج درصــد از مؤلفه‌های 
ادبیــات پایداری در داســتان‌های کوتاه زنان افغانســتان را 
شــامل می‌شود. جستجوی هویت شــامل مضامینی چون 
اعتــراض بــه رعایت نکــردن حقوق انســانی زنــان، اجبار به 
خانه‌نشــینی، منع از تحصیل توســط خانــواده و حکومت، 
بــا  مبــارزه  و  خواســته‌ها  گرفتــن  نادیــده  اجبــاری،  ازدواج 
محدودیت‌هــا، ســی و چهــار درصــد از مؤلفه‌هــای ادبیات 
پایداری را در داســتان‌های مورد بررسی به خود اختصاص 
داده است. همچنین سی و یک درصد از مضامین ادبیات 
پایداری مربوط به مشــکلات مهاجرت، غربت، رهاشدگی و 

طردشدگی است.  

یادداشت

مؤلفه‌های پایداری 
در داستان زنان افغانستان

تینا محمدحسینی
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کلیدواژه‌ها
ادبیــات پایــداری، جســتجوی هویــت، جنــگ، مهاجــرت، 

زنان داستان‌نویس افغانستان

مقدمه
ش.   1298 ســال  از  تقریبــاً  افغانســتان  داســتانی  ادبیــات 
شکل گرفت و رواج پیدا کرد و تا به امروز ادامه دارد. اولین 
کبــر نوشــتۀ مولوی  داســتان‌واره‌ای کــه چــاپ شــد جهــاد ا
محمدحســین پنجاپــی اســت. در میــان نویســندگان زن 
فعــال  و  داســتان‌نویس  بانــوی  نخســتین  رحمانــی  گــه  ما
سیاســی اســت که وارد عرصۀ مطبوعات شــد. بــا این حال 
نداشــته  چندانــی  رشــد  افغانســتان  در  داستان‌نویســی 
اســت و در طی این یک ســده آثار قابل توجهی به نگارش 
درنیامده اســت. از دلایل این مســئله می‌توان به بی‌ثباتی 
اوضاع کشــور و نبود امکانات اشاره کرد. همچنین بسیاری 

از آثار به دلایل مختلف در دسترس محققان نیست.
کــه بتــوان آن‌هــا را داســتان  در طــی ایــن دوره آثــاری 
نامیــد بســیار معــدود اســت و نویســندگان جانبدارانــه بــه 
برون‌ریــزی افکار و عقاید و احساســات خــود پرداخته‌اند و 
بــا حضور گاه و بی‌گاه در میان داســتان بــه موعظه و اظهار 
نظر پرداخته‌اند. از این‌رو عناصر داستانی در این دسته از 
آثار کمرنگ اســت و نویسنده بدون رعایت اصول داستانی 

به شرح حوادث و وقایع داستان پرداخته است.
در این میان داستان‌نویسان زبردستی نیز بوده‌اند که 
با خلق آثار فاخر و ارزشمند حرکتی نو را در داستان‌نویسی 
کرده‌انــد. در میــان زنــان داســتان‌نویس  افغانســتان آغــاز 
افغانســتان ســپوژمی زریاب از این دســته اســت. ســپوژمی 
فنــون  از  به‌خوبــی  بــود  کــرده  تحصیــل  فرانســه  در  کــه 
گاهــی داشــت و آثار نویســندگان بــزرگ را  داستان‌نویســی آ
از نظــر گذرانــده بــود. می‌توان گفــت نگاه زنانــه‌ای که او در 
جهــان داســتان‌های خــود بــه‌کار بــرده در داستان‌نویســی 

افغانستان بی‌سابقه است.
، منحصر به  در طــول مدت هشــتاد ســال مرکزیت آثــار

کمیــت طالبان  کابــل بــود. بعــد از حا زنــان داســتان‌نویس 
زنــانِ خانه‌نشــین هــرات نیــز دســت به قلــم بردند تــا فریاد 
عدالت‌خواهی‌شان را به گوش جهانیان برسانند و حکایت 
کننــد. آغــاز ایــن فعالیت‌هــا از  درد و غــم خــود را مکتــوب 
رفته‌رفتــه  و  شــد  آغــاز  کوچــک  گروهــی  پنهانــی  جلســات 
گــروه بانوان می‌تــوان بــه نام‌هایی  گســترش یافــت. از ایــن 
کرد. چون خالده خرسند، لیلا رازقی و حمیرا قادری اشاره 

راه  بــه  داستان‌نویســان  طالبــان،  ســرنگونی  از  »بعــد 
گذشــتۀ خود ادامه دادند. در اواخر ســال ۱۳۸۰ ش. تعداد 
بسیاری از زنان به نوشتن داستان کوتاه رو کردند. بسیاری 
از ایــن داســتان‌ها در روزنامۀ اتفاق اســام، اورنگ هشــتم 
و دیگــر جرایــدی که بعد از طالبان تأســیس شــد، به چاپ 
کــه در ســال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵  رســید. در مجموعه‌هایــی 
ش. چــاپ شــد، نــام زنان بیشــتر از مــردان داســتان‌نویس 
 : از عبارتنــد  نام‌هــا  ایــن  از  تعــدادی  می‌خــورد.  به‌چشــم 
، نیلوفر محمــدی و بهاره  کــر کا وســیمه بادغیســی، فهیمه 

عسکری...« )قادری،۱۳۸۷: ۲۴۱_۲۴۲(
پژوهش‌هـــای  افغانســــــتان  ادبیـــات  تاریــــــخ  دربــــــارۀ 
انگشت‌شـــماری صـــورت گرفته و منابـــع در این زمینه بســـیار 
انـــدک اســـت. دربـــارۀ ادبیـــات زنـــان نیـــز بـــا همیـــن مســـئله 
روبـــه‌رو هســـتیم. در این میان آنچـــه اهمیت دارد این اســـت 
کـــه زنان، ایـــن راویـــان خامـــوش، در طـــول تاریخ چگونـــه و با 
 چه اندیشـــه‌ای بـــه محیـــط و رویدادهـــای اطراف خـــود نگاه 

کرده‌اند.
بــا توجه به مطالعات مقدماتی تعداد آثار نویســندگان 
گســترده‌ای را در  زن در ایــن حــوزه محــدود اســت و دورۀ 
بــر نمی‌گیــرد. جنگ، نفرت، عشــق، جســت‌وجوی هویت، 
تقابــل یــا هم‌نوایــی بــا ســنّت، بلایــای طبیعــی و مهاجــرت 
آن  بــه  آثارشــان  در  زنــان  کــه  اســت  مســائلی  جملــه  از 
پرداخته‌اند. در این میان جنگ )جنگ با شــوروی سابق، 
جنــگ داخلــی، طالبان( و مهاجــرت )مهاجرت بــه ایران و 
کســتان(، پدیده‌ای اســت که خواه ناخواه نمود بیشتری  پا

در ادبیات داستانی افغانستان دارد. 
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در این تحقیق و به اقتضای مقاله، از بین نویسندگان 
و  بررســی  و  نویســنده  یــک  معرفــی  بــه  افغانســتانی  زن 
گــه و  کوتــاه از مجموعــه داســتان ما تحلیــل داســتان‌های 
مؤلفه‌هــای  برجســته‌ترین  و  می‌پردازیــم  داســتان‌هایش 

پایداری در هریک از این داستان‌ها را بررسی می‌کنیم. 

مؤلفه‌های پایداری 
در ادبیات داستانی نویسنده‌های زن افغانستان

کــه وجــوه پایــداری در  توجــه بــه ایــن نکتــه ضروری اســت 
گونــی بیــان شــده اســت، و  گونا آثــار زنــان بــه صورت‌هــای 
ایــن مســئله بــه اوضــاع سیاســی و اجتماعی بســتگی دارد 
و برخــاف نمودهــای پایــداری در آثــار مــردان جنبه‌هــای 
بــه بررســی‌های  بــا توجــه  درونی‌تــری را شــامل می‌شــود. 
صــورت گرفته؛ جســت‌وجوی هویت، تقابل یــا همنوایی با 
ســنّت، مردســالاری، مبارزه بــا باورهای خرافــی، مهاجرت، 
جنگ و... از مضامینی است که در آثار زنان داستان‌نویس 

به‌چشم می‌خورد. 
	1 کـــه در طول . جســـت‌وجوی هویـــت: زن افغانســـتانی 

تحصیـــل،  چـــون  اولیـــه‌ای  حقـــوق  از  خـــود  زندگـــی 
، اشـــتغال و دنبال کـــردن اهداف منع  انتخـــاب همســـر
شـــده اســـت احســـاس بی‌هویتی می‌کند. او بـــه دنبال 
موجودیـــت خود اســـت و می‌کوشـــد حقـــوق خویش را 
مطالبـــه کنـــد و در برابر کســـانی که آزادی را از او ســـلب 
کرده‌اند بایســـتد. زنان داســـتان‌نویس نیـــز در آثار خود 
بـــه بیـــان ایـــن محدودیت‌هـــا پرداخته‌انـــد و نســـبت 
 بـــه نابرابـــری و تبعیـــض در جامعـــه زبـــان بـــه اعتـــراض 

گشوده‌اند. 
	2 از . فراوانــی  پیامدهــای  افغانســتان  در  جنــگ  جنــگ: 

دادن  دســت  از  روحــی،  بیماری‌هــای  مــرگ،  جملــه 
عزیزان داشــته اســت. این پیامدها در آثار نویســندگان 
زن افغانستان به‌خوبی تصویر شده است و نویسندگان 
بــه بازتاب مشــکلات و مصائــب زنان در شــرایط جنگی 

پرداخته‌اند.

	3 مهاجــرت: در طــول ســال‌های جنــگ داخلــی، شــمار .
کــه  از جنگــی  فــرار  بــرای  افغانســتان  مــردم  از  زیــادی 
گزیــر بودنــد بــه روی هم‌وطــن خــود اســلحه  در آن نا
بکشــند، بــه کشــورهای دیگــر پناهنده شــدند. عده‌ای 
نیــز خانــه و کاشــانۀ خــود را  از دســت دادنــد و بار ســفر 
صنعت‌گــران،  شــد  باعــث  همچنیــن  جنــگ  بســتند. 
کارمنــدان، کارگران و به‌خصوص کشــاورزان با از دســت 
دادن منبــع درآمــد خــود مجبــور بــه مهاجــرت شــوند. 
نبــود امنیــت و آرامش نیــز از دلایل عمــدۀ مهاجرت در 
افغانســتان به‌شــمار مــی‌رود. از ایــن‌رو نویســندگان زن 
 افغانســتان در آثــار خود بــه بازتاب مشــکلات مهاجرت 

پرداخته‌اند.

گه رحمانی معرفی نویسنده: ما
گــه رحمانــی از پــدری افغانســتانی و مــادری روس در  »ما
آورده  افغانســتان  بــه  مســکو متولــد شــد و در خردســالی 
شــد. ســپس به دلیل دیپلمات شدن پدرش به کشورهای 
مختلــف اروپایــی ســفر کرد و در خارج از کشــور رشــد کرد و 
تحصیلاتش را در مسکو آغاز کرد. پدرش در دوران نادرشاه 
گه و مادرش نیز  به افغانســتان بازگشت ولی زندانی شد. ما
در سال ۱۹۳۸ م. به افغانستان برگشتند و او برای یادگرفتن 
زبان فارســی بــه مکتب مســتورات رفت. مکتب مســتورات 
در حقیقــت یــک شــفاخانۀ زنانه بــود که برای دختــران نیز 
گــه در ســال ۱۹۴۴ م. بــه عنــوان معلــم  مکتبــی داشــت. ما
زبان فرانسوی و ریاضی در مکتب ملالی مقرر شد. در سال 
که برای دختران باز شــده بود،  ۱۹۴۹ م. وارد دانشــکده‌ای 
شــد و تحصیلــش را ادامــه داد؛ امــا پــس از مدتی بــه دلیل 
و اجتماعــی‌اش خانه‌نشــین شــد.  فعالیت‌هــای سیاســی 
بعدهــا مدتــی به عنــوان مترجم زبان روســی در شــهرداری 
کابــل کار کرد و بعد از آن در یکی از دفترهای ســازمان ملل 
متحــد به عنوان مترجم کار کرد و با مردی انگلیســی آشــنا 
کــه بتوانــد بــا او ازدواج  شــد و در ســال ۱۹۶۰ م. بــرای ایــن 
کند، کشــور را ترک کرد و دیگر هیچ‌گاه بازنگشــت و ســال‌ها 
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در لنــدن زندگــی کرد و در ســال ۱۹۹۸ م. زندگی‌نامۀ خود را 
نوشت.« )محمدی،۱۳۹۶: ۳۹_۴۰(

گــه رحمانــی بیــش از ایــن که بــه عنوان نویســنده  »ما
مطــرح باشــد، بــه عنــوان یــک فعــال اجتماعــی و سیاســی 
در  آریانــا  مجلــۀ  در  بیشــتر  او  نوشــته‌های  اســت.  مطــرح 
ســال‌های ۱۳۲۸ ش. بــه بعــد منتشــر شــده اســت. و تذکرۀ 
بانــوان شــاعر پارســی‌گوی را بــا نــام پرده‌نشــینان ســخن‌گو 
او داســتان‌واره‌هایی  از  کــرد.  در ســال ۱۳۳۱ ش. منتشــر 
کــه او را بــه عنــوان  در همــان ســال‌ها منتشــر شــده اســت 
 نخستین بانوی داستان‌نویس افغانستان مطرح می‌کند.« 

)همان: ۴۰(
کــه در اواخــر دهــۀ  گــه، نخســتین بانویــی اســت  »ما
بیســت خورشــیدی وارد عرصۀ مطبوعات و سیاســت شد. 
او با مقاله‌های اجتماعی _ سیاسی‌اش به عنوان نخستین 
زن فعال در عرصۀ سیاست و مطبوعات افغانستان مشهور 
است. نهضت زنان روشنفکر در همین سال‌ها آغاز شد که 
گــه رحمانــی از پیشــتازان این نهضت به‌شــمار می‌رفت.  ما
ایــن نهضــت جــدای از جنبــۀ سیاســی _ اجتماعــی‌اش که 
فعالیتــی در راســتای حضــور هرچــه بیشــتر زنــان در امــور 
سیاســی _ اجتماعــی و دفــاع از آزادی زنان بــود، بر ادبیات 
معاصــر افغانســتان نیز اثر گذاشــت و به پویایــی و بالندگی 

کرد.« )همان: ۷( آن کمک 
گه با انتشــار داســتان‌گونۀ دوســت بدبختم، در سال  »ما
۱۳۲۷ ش. نام خود را به عنوان نخســتین زن داســتان‌نویس 
افغانســتان مطــرح کــرد و پــس از آن نیــز داســتان‌های کوتاه 
دیگــری بــا محوریــت زندگی زنــان و تحصیل دختران نوشــت 
گه رحمانــی می‌توان  و منتشــر کــرد. از داســتان‌های کوتــاه ما
داســتان‌های عاشــقانۀ حســرت زند‌گی )آریانا. ش ۲. ۱۳۲۷(، 
و  حســن  ســرطان ۱۳۲۸(،  ســال ۷.  )ش ۶.  تاریــخ  معلمــۀ 
آرزوهــای بی‌نتیجــه )آریانــا. ش ۴. ســال ۸،  خــرد )۱۳۲۸( و 
داســتان‌واره‌هایش  در  رحمانــی  گــه  ما بــرد.  نــام  را   )۱۳۲۸
دیــدی تربیتــی دارد و دربــارۀ تعلیــم و تربیــت زنــان و دختران 
راویــان داســتان‌واره‌هایش معمــولاً در حاشــیۀ  می‌نویســد. 

زندگی دیگر شخصیت‌ها هستند؛ برای همین نوشته‌هایش 
انســجام ندارنــد و داســتان در داســتان می‌شــوند. او پــس 
ننوشــت.«  چیــزی  فارســی  بــه  دیگــر  افغانســتان  تــرک   از 

)محمدی، ۱۳۹۸: ۱۸_۱۹(
گه و داستان‌هایش که به همت محمدحسین  کتاب ما
محمدی تألیف شــده ‌اســت مجموعۀ هفت داستان کوتاه 
گــه رحمانــی در ســال‌های  کــه ما از داســتان‌هایی اســت 
دهۀ بیســت در مطبوعات به چاپ رســانده اســت. در این 
کوتــاه »چــاره چیســت؟« و »آرزوهای  تحقیــق دو داســتان 

کتاب مورد بررسی قرار می‌دهیم. بی‌نتیجه« را از این 

چاره چیست؟
»چاره چیســت؟« داســتان دختری زیبا و بااستعداد است 
کــه بــه ادامــۀ تحصیــل علاقــه دارد، امــا پــدر و مــادرش او را 
مجبــور بــه ازدواج می‌کننــد. دختــر اصــاً راضــی بــه ازدواج 
نیســت و حــس می‌کنــد کــه اختیــار زندگــی و حیاتــش از او 
گرفته شده است. او هرچه که التماس و گریه‌ و زاری می‌کند 
پــدر و مــادرش از تصمیم خــود منصرف نمی‌شــوند چرا که 
فکــر می‌کنند شــوهر خیلی خوب و پولدار و مناســبی برای 
او یافته‌انــد و ایــن بهتریــن سرنوشــتی اســت که یــک دختر 
می‌تواند داشته باشد. به هر حال این ازدواج سر می‌گیرد، 
امــا چــون دختــر راضــی بــه ازدواج نبــوده بنای ناســازگاری 
کم‌کــم شــوهر او را رهــا می‌کنــد و  بــا شــوهرش می‌گــذارد و 
خیلــی کــم به دیدنش می‌آید. اما به هــر حال دختر مجبور 
اســت کــه به سرنوشــت خــودش تن دهــد و بــا ناامیدی به 

زندگی‌اش ادامه دهد.

شاخصه‌ها و مؤلفه‌های ادبیات پایداری 
کوتاه »چاره چیست؟« در داستان 

گرچــه   اعتــراض و مطالبــۀ حقــوق انســانی: در جنــگ ا
که در میدان جنگ در برابر دشمن می‌ایستند و  مردانند 
ظاهراً زنان در آن نقش ندارند، اما در پشت جبهه تحمل 
گرانــی و حفــظ آرامــش در محیــط  کمبودهــا،  ســختی‌ها، 
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خانــواده بــه عهدۀ زنان اســت و این اســتقامت و پایداری 
در برابر مشــکلات اهمیت کمتری از نبرد در برابر دشــمن 
چــون  تبعاتــی  جنــگ  می‌دانیــم  کــه  همان‌طــور  نــدارد. 
عقب‌ماندگــی و محرومیت نیــز دارد؛ چرا که به دلیل نبود 
امنیــت و رفــاه و آســایش تحصیل و رشــد فرهنگی چندان 
برای مردم جامعه فراهم نیســت و همین مســئله تأثیرات 
ســوئی در شــخصیت و رفتــار مــردم یک کشــور دارد. عدم 
پیشــرفت در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشــی، 
علمــی و... در طــول ســال‌های متمــادی، ســبب تضعیف 
حقوق زنان در کشــور افغانســتان شده است، به‌طوری‌که 
زنــان و دختــران افغانســتان از کلیــۀ حقــوق انســانی خود 
بی‌بهــره مانده‌انــد و ســکان زندگی‌شــان در اختیار مردان 
بــوده ‌اســت، تــا جایی‌کــه آن‌هــا در صورتــی قــادر به درس 
کــه مــرد خانه ایــن اجازه را  کار بودنــد  خوانــدن، ازدواج و 

به آن‌ها می‌داد.
کــه در برابــر  در ایــن داســتان طاهــره دختــری اســت 
گرفتــه شــده اســت زبــان بــه  کــه بــرای آینــدۀ او  تصمیمــی 

اعتراض می‌گشاید و این تصمیم را حق خود می‌داند: 
»رنگ از رخش به‌کلی پریده بود؛ لبانش می‌لرزیدند، 
کــه ملتفــت باشــد  بــا دســتان مرتعــش، بــدون آن 
گوشۀ چادر خود را پاره‌پاره کرده بود. من به تعجب 
بــه حرف‌هــای وی گــوش داده منتظــر توضیحات 
بودم. به ســخن خود ادامــه داده گفت: »بلی، بلی 
من راســت می‌گویــم. چرا این‌قدر حیــران به طرفم 
می‌بینــی؟ مــن دیگر آن کســی نیســتم که ســال‌ها 
دیده بودی و می‌شناختی. در این‌جا تنها تنم باقی 
مانــده، روحــم را کشــتند و این قتــل را عین صواب 
دانســته، انتظار دارند که من نیز خوشــی کنم؛ بی 
خبــر از ایــن کــه یــک جســم مــرده، قدرت خوشــی 
و غــم را نــدارد. خــودت بگو که آیا ]به[ آن کســی که 
دیگــر در زندگــی خــود آرزو و امیــدی نــدارد، زنــده 
گفته می‌شــود؟ انسانی که در حیات خویش غایت 
و هدفــی نداشــته، اراده و اقتــدار را از دســت داده 

باشــد، انســان نیســت و از چهارپای پست‌تر است. 
من دیگر نه امید دارم، نه اراده، و نه غایت و هدفی 
به‌جز خوشنود ساختن شوهر خواهم داشت. بنابر 
این از جملۀ انســان‌ها خارج شده‌ام. زیرا آرزوهایم 
کرده‌انــد، بــر اراده‌ام خندیده‌انــد. امیــد  را پایمــال 
و ســعادت مــرا بی‌اهمیت دانســتند و مــرا به‌مانند 
بازیچــه‌ای ناچیز به آن خریداری کــه از همه زیادتر 

پول دارد، فروختند.« )محمدی، ۱۳۹۸: ۵۷(
طاهــره بــه یــاد آرزوهــا و آمــال از دســت‌رفته‌اش می‌افتــد 
او  می‌کنــد.  شــدن  گرفتــه  نادیــده  و  حقــارت  احســاس  و 
گذشــتۀ  از  او  بــا  و  خوانــده  خــود  نــزد  را  همکلاســی‌اش 

پرسعادت خود سخن می‌گوید:
»آیــا آن همــه گفت‌وگوهــا و صحبت‌هــای مــا را بــه 
آینــدۀ خــود  راجع‌بــه  کــه ســاعت‌ها  خاطــر داری 
ســخن رانده، آن را آنقدر درخشــان می‌پنداشــتیم 
کــه حتــی کوچک‌تریــن تکلیــف یــا غــم در آن جای 
نداشت؟ افسوس که چه زود از این خواب شیرین 
بیدارم ســاختند. ما دختران چرا آن‌قدر بدبخت و 
ناتوان هســتیم کــه حتی حــق آن را نداریم به میل 
خود همسر و شــریک حیات آیندۀ خود را انتخاب 
نموده، ســعادت آتیه را به دســت خود بنا نماییم؟ 
آیا ما از حیوانات و طیور هم پست‌تر و زبون‌تریم که 
نمی‌توانیم در این موقعی که ســعادت تمام زندگی 
ما مربوط به آن است، به خواهش و ارادۀ خود رفتار 
کنیم؟ نمی‌دانم، برای چه مرا به مکتب فرستادند و 
چرا در تعلیم و تربیت من این‌قدر کوشش نمودند. 
گر چیزی نمی فهمیدم و چشمم به حیات  شاید، ا
بهتــری باز نمی‌شــد، ایــن ظلم را طبیعی دانســته، 
، نزد پدرم  پروای آن را نمی‌داشــتم. شب همان روز
رفته، آن‌قدر گریســتم و نالیدم که دل ســنگ هم از 
این‌قدر عجز نرم می‌شــد؛ ولی افســوس که دل پدر 
از ســنگ هم ســخت‌تر بــود و قطرۀ باران بر ســنگ 
خارا اثر نکرد. آن به جواب زاری و اشک‌هایم گفت: 
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»دخترک گلم! ما دشمن تو نیستیم و البته به خیر 
تــو بهتــر می‌فهمیم. تــو هنوز طفلــی و هر چیــز را از 
عینک نادانی می‌بینی. اما ما قلباً خوشبختی تو را 
آرزو داشــته، درصدد فراهم آوردن تمام اســباب آن 
هســتیم. شــوهر آینده‌ات تو را خوشــبخت خواهد 
ســاخت. زیرا علاوه بر آن کــه جوان و خوش‌صورت 
اســت، پــول هــم دارد و می‌تواند هرگونه آســایش را 
بــرای تو مهیا ســازد. زیــاده از این چــه می‌خواهی؟ 
گفتــم: »من دولت نمی‌خواهم. حالا هم هر چیزی 
که ضرورت دارم، برایم حاضر است. من می‌خواهم 
تعلیــم خــود را ادامه داده، بعــد از تکمیل آن آیندۀ 
خــود را بــه میــل و خواهــش خــود تعییــن نمایم.« 
مــادرم بــه قهــر گفــت: »ما تــو را بــه امیــد آن تعلیم 
دادیــم کــه بلکــه به‌قدر مــا بهتــر فهمیــده، اوامر ما 
را اطاعــت نمایــی. لکــن حــالا می‌بینیــم کــه غلــط 
گر در خانــه مانده تنها کار  کرده‌ایــم و بهتــر می‌بود ا
خانــه می‌آموختــی. آن وقت خود را از ما هوشــیارتر 
و دانســته‌تر نمی‌پنداشــتی و این‌قــدر بلندپــروازی 
نمی‌کردی.« باز گریســتم. ولی این دفعه بر عاجزی 
و بیچار‌گــی خویش اشــک می‌ریختم. چه دانســتم 
کــه مقاومــت بیهــوده اســت و بــر دل ســخت‌تر از 
فــولاد آن‌ها اشــک خونین هــم تأثیر نخواهــد کرد. 
یــک هفته بعد شــیرینی‌خوری مرا کــرده، مرا قربان 
طمع و پول‌دوســتی خود ســاختند. همه کس مرا 
تبریک می‌گفتند و سعادتمند می‌پنداشتند؛ و دل 
هیچ‌کــس بــر زند‌گــی بربادرفتــۀ من نســوخت. این 
روزی کــه در تمــام دنیــا از بهتریــن روزهــای زند‌گی 
به‌شــمار مــی‌رود، چــه روز نحســی بــود. در این روز 
ک ســیاه نومیــدی  غنچــۀ تــازۀ آرزوهایــم را بــه خــا
یکسان نموده، بر آن آتش انداختند. گل ناشکفتۀ 
کهنــه و پوســیده  امیــدم را در بحــر رواج و رســوم 
کندنــد و در  انداختــه، نهــال ســعادت مــرا از بیــخ 
کت و بدبختی ســوختند. مرا به آن تســلی  آتش فلا

می‌دادند که نامزدت مقبول اســت؛ بی‌خبر از این 
که برای خوشــی دو نفر قشــنگی شرط نیست، چه 
بســا غلاف‌های خوش‌آیند باطن زشت و نامطبوع 
را می‌پوشانند. در زناشویی صورت ظاهری اهمیت 
نــدارد، آنچــه هســت و نیســت روح و قلــب اســت. 
گفتند ثروتمند است و می‌تواند هر خواهش مرا اجرا 
نماید. اما افســوس که خوشــبختی چیزی نیســت 
کــه آن را به پــول نقد بتوان خرید و ســعادت پرندۀ 
آزادی اســت کــه پــروای شــکوه و جــال را نداشــته 
جایگزیــن  ویرانه‌هــا  و  محقــر  کلبه‌هــای  در  کثــراً  ا
ک و  کنان آن دل پــا کــه ســا می‌شــود؛ به‌شــرط آن 
جبیــنِ گشــاده داشــته باشــند.« )همــان: ۵۸_۶۰( 

کوتاه(  آرزوهای بی‌نتیجه )داستان 
زهــره دختری بســیار باهوش اســت که پــدرش توجه زیادی 
بــه تعلیــم و تربیتش دارد. پــدر و برادرهایش بــه دلیل علاقۀ 
زیــادی که بــه او دارند در آمــوزش او هیچ کوتاهی نمی‌کنند. 
امــا پــس از مدتی دختــر دچار بیمــاری می‌شــود و از مکتب 
بازمی‌مانــد؛ بــا ایــن حــال در خانــه بــه مطالعــه و یادگیــری 
دروســش ادامــه می‌دهــد و در ایــن مــدت زبان انگلیســی را 
فرامی‌گیــرد. پــدر زهــره پــس از مدتی فــوت می‌کند و مــادر و 
اطرافیــان کــه در این مدت از توجه زیاد پدرش نســبت به او 
حسادت می‌کردند بنای آزار و اذیت و تحقیر او را می‌گذارند. 
این مسئله ادامۀ مطالعه و درس را برای زهره بسیار سخت 
می‌کنــد. ارث پــدرش بیــن وراث تقســیم می‌شــود و مبلــغ 
اندکــی بــرای او و مــادرش باقــی می‌مانــد، طوری کــه مجبور 
می‌شوند خانۀ پدری را ترک کنند و به خانۀ دایی‌اش بروند 
این مســئله بــر تندی مادر زهره می‌افزایــد و زهره طاقتش را 
از دســت می‌دهــد و بــرای اینکــه از دســت آزارهای مــادر در 
امــان باشــد از خانــه بیــرون می‌آیــد و مدتی به‌عنــوان معلم 
مکتب شروع به کار می‌کند. اما به دلیل اینکه شهادت‌نامه 
یا گواهی‌نامۀ پایان مکتب نداشــته مقدار کمی به او حقوق 
می‌دهند و همکارانش به دلیل اینکه معلومات او بیشــتر از 
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آن‌هاســت به او حسودی می‌کنند. مادرش تصمیم می‌گیرد 
که زهره را به ازدواج یکی از برادرزاده‌ها و یا خواهرزاده‌هایش 
درآورد، امــا زهــره قبــول نمی‌کند و مقاومت نشــان می‌دهد. 
زهره بعد از مدتی در خانۀ برادرش با پســری آشــنا می‌شــود 
که جوان تحصیل‌کرده و خوش‌مشــربی اســت و به نظر زهره 
تنها کسی است که لایق عشق اوست. وقتی مادرش متوجه 
این ارتباط می‌شــود، زهره را در خانه حبس می‌کند، اما این 
عشــق یک طرفه بوده و بعد از مدتی خبر می‌رسد که جوان 
ازدواج کرده است. فشار و ناراحتی ناشی از این اتفاق مدتی 
زهــره را درگیــر بیماری می‌کند. حدود یک‌ســال بعد مادرش 
مجــدداً بــه فکــر ازدواج دختــرش می‌افتــد اما زهــره به همۀ 
خواســتگارها جــواب رد می‌دهــد. اما بالاخره بــه این نتیجه 
می‌رســد که تنها راه نجات از فشــارهای مادر ازدواج اســت. 
بنابر این با مشورت برادر کوچکش جوانی را که تازه از ترکیه 
به افغانســتان مراجعــت کرده بود انتخــاب می‌کند. مادر که 
چنــدان از این انتخاب راضی نبود، بالأخره رضایت می‌دهد 
و ایــن ازدواج صورت می‌گیرد. زهره که فکر می‌کرد شــوهرش 
در ادامۀ تحصیل و نیل به اهدافش به او کمک خواهد کرد 
متوجه می‌شــود کــه او فردی پول‌پرســت و مادی اســت که 
معتقــد اســت زن تنها بــرای نگهداری خانــه و تربیت اطفال 
اســت. بنابــر ایــن ذوق ادبــی زهره را تمســخر می‌کنــد. زهره 
کم‌کــم در برابــر این رفتار تســلیم می‌شــود و تصمیم می‌گیرد 
که زندگی‌اش را وقف تربیت و ســعادت تنها دخترش بکند و 

آرزوهایش را به فراموشی بسپارد.

شاخصه‌ها و مؤلفه‌های ادبیات پایداری 
کوتاه »آرزوهای بی‌نتیجه« در داستان 

 اجبار به خانه‌نشینی: زنان افغانستان بعد از ازدواج به 
خانه‌داری و تربیت فرزند گماشــته می‌شــدند و مســئولیتی 
دانســته  مناســب  برایشــان  منــزل  در  خدمتــکاری  جــز 
نمی‌شد. مردان توانایی‌ها و استعدادهای زنان را به‌عنوان 
یــک انســان نادیــده می‌گرفتنــد و هر گونه تــاش آنان برای 

تحصیل و علم‌آموزی را سرکوب می‌کردند.

زهــره که زنی تحصیل‌کرده و تواناســت پس از ازدواج با 
ایــن واقعیــت روبه‌رو می‌شــود که شــوهر تحصیل‌کرده‌اش، 
او تحمیــل  بــه  را  افــکاری پوســیده و ضــد ارزش‌هــای زن 

می‌کند و به او به چشم یک خدمتکار نگاه می‌کند:
خــود  آینــدۀ  شــوهر  بــودن  تعلیم‌یافتــه  از  »زهــره 
خیلی خرســند بوده، حاضر بود از صمیم قلب او را 
دوست بدارد و برای آیندۀ خود نقشه‌های شیرینی 
می‌ســنجید، ولــی در مــاه اول عروســی دانســت که 
حقیقت از خیالات و آرزوهای او بســیار دور اســت. 
چــه شــوهرش یــک شــخص ســرد و مادی‌پرســت 
بوده، زن را همســر و رفیق خود نمی‌دانســت. بلکه 
گمــان می‌کــرد وظیفــۀ او تنهــا نــگاه‌داری خانــه و 
تربیت اطفال می‌باشد. از این جهت بر ذوق ادبی 
زهــره تبســم تمســخرآمیزی نمــوده، آن را تصنعــی 
او  بی‌اعتنایــی  و  بی‌سرشــتگی  از  می‌پنداشــت. 
نســبت به امور خانه شــکایت می‌کرد و می‌گفت که 
بــرای من یک زن آشــپز خوب و خیــاطِ قابل بودن 
گونــه تحصیــات عالــی ضرور‌تــر اســت. زیــرا  از هــر 
گــر زن خانــۀ خود را به‌درســتی اداره کــرده نتواند،  ا
شوهرش ناراحت می‌گردد و او البته بعد از چندین 
ســاعت کار دفتر محتاج استراحت و غذایی خوب 
می‌باشد که آن‌ها را غیر خانمش کسی برای او تهیه 
گر بخواهد صحبت  کرده نمی‌تواند. در صورتی که ا
ادیبانه کند یا در اطراف مسائل اجتماعی گفت‌وگو 
نمایــد، هــر رفیقــش به‌خوبــی از عهدۀ آن بــر آمده 

می‌تواند.« )محمدی، ۱۳۹۸: ۱۰۳(
زهــره پــس از شــنیدن ایــن صحبت‌هــا و دیــدن رفتارهــای 
شــوهرش ابتدا دچار ناامیدی بی‌حدی می‌شــود و ســپس 
تصمیــم به صبوری می‌گیــرد. او وقتی می‌بیند تلاش‌هایش 
بــرای آزادی و نیــل بــه اهدافــش بی‌نتیجــه ‌مانــده تســلیم 

می‌شود:
»وقتــی که زهره به این حقیقت تلخ پی‌برد، به‌کلی 
از زندگــی مأیــوس شــده، در فكــر مــرگ افتــاد. چــه 
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مســاعی تمام حیاتش به هدر رفت. از این که خدا 
او را دختــر خلــق نموده بود، تأســف می‌کــرد. زیرا با 
ایــن طبــع دانش‌جــوی خود باید به‌ســر می‌بــرد تا 
به‌آسانی به تعلیم اساسی پرداخته، در نتیجه از آن 
کار گرفته می‌توانست و حسب دلخواه خود حیات 
کنون جز صبر چاره‌ای نداشت.  به‌ســر می‌برد. اما ا
پــس دندان را بــر جگر نهاده کتاب‌هــا را دور افکند 
و بــه کار خانــه و خدمــت شــوهر پرداخــت. بدیهی 
اســت کــه زهــره از چنیــن حیــات در تکلیــف بوده، 
غ گرفتار در قفس تنگ خــود می‌تپید و  هم‌چــو مــر
کوشــش می‌کرد از آن آزاد گــردد، ولی در تمام جد و 
جهد او سودی نبخشید، پس ناچار برای اولین بار 
در مقابل زور سر تسلیم را فرود آورده از آن‌چه تا آن 
زمان یگانــه مقصود حیاتش بود، به‌کلی صرف نظر 
کامی زهره در زند‌گی یک امر بســیار طبیعی  کــرد. نا
اســت. چــه هر کســی کــه از ســویۀ محیــط خویش 
کامی می‌باشــد،  بلندتر رود، محکوم به تنهایی و نا
مگــر آن‌کــه چنــد فرد دیگــر ماننــد او دســت کمک 
به‌هم داده یکی شــوند و محیط را رام خود ساخته 
ســوی هدف معیــن پیشــرفت نمایند. امــا یک زن 
کــرده می‌توانــد، آن هــم در محیطــی  بیچــاره چــه 
که مســاعد زنان نباشــد؟ ســال اول بعد از عروســی 
کثــر آرزوهای  بر زهره بســیار ســخت گذشــت. زیرا ا
ســابق خود را با زند‌گانی حقیقی مقایســه نموده بر 
سرنوشــت خود می‌گریســت. اما در آخــر این مدت 
تولــد یــک دخترک ضعیف انقلابی در روح افســردۀ 
او ایجــاد نمود. تمام دردهــا و آمال خود را فراموش 
کــرده، در فکــر آینــدۀ طفــل خــود افتــاد و عــزم کرد 
حیــات خویش را وقف تربیت و ســعادت او ســازد و 
ســعی نماید تا دخترش مانند او دچار مشــکلات و 
کامی نگردد. این هدف جدید همه چیز را از دل  نا
زهره برده، بر زند‌گی او رونق تازه‌ای بخشــید و آن را 

تحمل‌پذیر ساخت.« )همان: ۱۰۳_۱۰۴(

***
در ایــن بخــش بــه مقایســۀ دو داســتان کوتاه بررسی‌شــده 
می‌پردازیــم و رویکــرد نویســنده بــه مســئلۀ نفــرت، عشــق، 
جســت‌وجوی هویــت و تقابــل یــا هم‌نوایــی بــا ســنّت را بــا 
توجــه بــه مضامین پایداری بــه‌کار رفته در اثر مورد بررســی 

قرار می‌دهیم.

جست‌وجوی هویت
زنــان افغانســتان در طــول تاریــخ همــواره ازحقــوق اولیــۀ 
خــود محروم بوده‌اند و احســاس بی‌هویتی بــا آن‌ها همراه 
بوده اســت. در این میان، داستان‌نویسان زن افغانستان، 
در آثــار خــود موضــوع هویــت و تــاش زن افغانســتان برای 
رسیدن به آن را بیشتر از مسائل دیگر در نوشته‌های خود 

مورد توجه قرار داده‌اند.

تحصیل
گــه رحمانــی توجــه بــه  در دو اثــر مــورد بررســی از بانــو ما
تحصیــل و آموزش زنان دیده می‌شــود. طاهره، شــخصیت 
اصلــی داســتانِ »چــاره چیســت؟« از ایــن که خانــواده‌اش 
برای آمال و آرزوی او ارزشــی قائل نیســتند و ســعادت او را 
در ازدواج با مردی متمول می‌دانند ابراز نارضایتی می‌کند 
امــا خانــواده‌اش بــه عشــق و علاقــۀ او به تحصیــل اهمیتی 

نمی‌دهند.
زهره شــخصیت اصلی داســتان »آرزوهــای بی‌نتیجه« 
نیــز دختــری باهــوش و بااســتعداد اســت کــه بعــد از مــرگ 
پــدر بــه اصــرار مــادر ازدواج می‌کنــد. شــوهر او هرچند مرد 
دارد  ســنتی  و  کهنــه  افــکاری  امــا  اســت  تحصیل‌کــرده‌ای 
و مخالــف ادامــۀ تحصیــل و پژوهــش زهــره اســت و زن را 
بــرای تأمیــن نیازهــا و خواســت شــوهر   تنهــا خدمتــکاری 

می‌داند.

عشق، ازدواج و تقابل با سنّت‌ها
گــه رحمانــی، طاهــره  در داســتان »چــاره چیســت؟« از ما
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وقتــی متوجه می‌شــود پدر و مــادرش بدون پرســیدن نظر 
او قصد شوهر دادنش را دارند دچار ضربۀ روحی می‌شود. 

نتیجه‌گیری 
با توجه به بررســی‌های صورت گرفته، دغدغۀ نویسندۀ زن 
افغانســتانی در طــول زمــان تغییرات چشــمگیری را نشــان 
می‌دهد. هرچند ســال‌های طولانی جنگ همچنان ادامه 
دارد امــا ماهیــت مبــارزه در حــال تغییــر اســت. زنــی که در 
ابتــدا درگیــر حقوق اولیۀ خــود مثل حق انتخاب همســر و 
حــق ادامۀ تحصیل اســت، در بحبوحۀ جنگ به فکر ســیر 
کردن شــکم ســربازان می‌افتد. در طول جنگ‌های داخلی 
و برادرکشــی در تلاش اســت خود و خانواده‌اش را از میدان 
بلا دور ســازد و اجازه ندهــد فرزندانش قربانی تعصبات کور 
شــوند. بعــد از جنگ تازه مصیبــت آغاز می‌شــود؛ پیکر بی 
ک می‌سپارد و بار سنگین  جان برادر و پدر و فرزند را به خا
زندگــی را بــا داغــی بــر ســینه بــه دوش می‌کشــد. زنانــی کــه 
مردانشان را راهی غربت کرده‌اند حالا رها شده و وامانده‌اند 
و روزگارشــان با خاطرات خوش گذشــته می‌گذرد. مصیبت 
روزافزون اســت اما جامعۀ جهانی نه تنها از فجایع ســخنی 
نمی‌گویــد بلکــه بــر آن ســرپوش می‌گــذارد. دختران در ســر 
جامعــه  در  می‌خواهنــد  و  می‌پروراننــد  دراز  و  دور  آرزوی 
حرفــی برای گفتن داشــته باشــند. امــا ویرانــۀ باقی‌مانده از 
جنگ جایی برای رشــد نیســت و زنان مجبور به مهاجرت 
می‌شــوند. زنان نویســنده این بار مشــکلات مهاجرت را به 
، تحمل غربت  تصویر می‌کشند. سختی‌های راه، درد تجاوز
و جامعــه‌ای کــه به چشــم بیگانه به آن‌ها می‌نگــرد. به‌طور 
کلی زنان نویســنده همواره در داستان‌های خود به ترسیم 
باورهای غلط و مخرب جامعه دربارۀ جنس زن و مقابله با 
محدودیت‌ها، ظلم و ستم و تبعیض پرداخته‌اند. پایداری 
در برابــر اســتعمار خارجی و اســتکبار داخلی، مبــارزه با بی 
کانــون  عدالتــی، دفــاع از حقــوق اجتماعــی، محافظــت از 
خانــواده، تحمل ســختی‌ها از مؤلفه‌هایی اســت که در آثار 

زنان داستان‌نویس افغانستان به‌چشم می‌خورد.

گه  کـــه ما در ایـــن دو داســـتان عمده‌تریـــن مضمونـــی 
رحمانـــی بـــه آن پرداخته‌ تحمـــل دردها و رنج‌هـــا و ازدواج 
اجباری اســـت. در جایـــگاه بعدی بی‌پناهی و رهاشـــدگی، 
مضامیـــن ادبیـــات پایـــداری را شـــامل شـــده‌‌اند. از دیگـــر 
بـــا محدودیت‌هـــا و منـــع  بـــه مبـــارزه  مؤلفه‌هـــا می‌تـــوان 
کـــرد. طردشـــدگی، اعتـــراض و مطالبـــۀ  از تحصیـــل اشـــاره 
حقـــوق انســـانی، اجبـــار به خانه‌نشـــینی، ترس و وحشـــت 
نیز هرکدام بخشـــی از مؤلفه‌ها را شـــامل می‌شوند. نادیده 
ایـــن  بســـامدترین  کـــم  از  نیـــز   گرفتـــه شـــدن خواســـته‌ها 

مؤلفه‌هاست. 
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جهانگیر خسروشـــاهی، داستان‌نویس و پژوهشگر 

ادبیـــات انقـــاب اســـامی در اول آذر 1340 ش. در 

روســـتای دهـــق از توابـــع اصفهان دیـــده به جهان 

گشـــود و پـــس از دوره‌ای تحصیل در مدرســـه به 

تحصیـــات حـــوزوی روی آورد. بـــا پیـــروزی انقلاب 

اســـامی فعالیت‌هـــای فرهنگـــی خود را آغـــاز کرد 

و از ســـال 1368 ش. بـــه همکاری با حـــوزۀ هنری 

پرداخـــت. حضـــور در مجلـــۀ ســـوره، عضویت در 

شـــورای بررســـی کارگاه قصه و رمان حـــوزۀ هنری، 

خلفه‌های وحشی1
جهانگیــر  نــام  بــار  نخســتین 
خسروشاهی را از شهید آوینی 
شــنیدم. آن روزهــا مجموعــه 
داستانی از او به نام خلفه‏های 
بــود  شــده  منتشــر  وحشــی 
تعریــف  آن  از  آوینــی  آقــای  و 
ایــن  حقیقــت  در  می‌کــرد. 
مجموعــه با توجه بــه معیار‌های ادبی رایــج آن زمان، چنگی 

بــه دل نمی‌زد. از ســوی، دیگر شــهید آوینی هــم در این‌گونه 
حوزه‌هــا شــخصیتی مشکل‌پســند و دقیــق بــود؛ شــخصیت 
فرهیختــه‌ای کــه نــه تنهــا در میــدان عمــل و آفرینــش هنری 
دستی داشت، بلکه در حوزۀ نظر هم دارای نگاهی نافذ بود. 
بی‌تردید او در خشــت خام چیزی را می‌دید که ما جوانان آن 
روزهــا در آینه هــم نمی‌دیدیم. از این‌رو برای دســت‌یافتن به 

1. از نخســتین آثــار دفتــر ادبیــات و هنــر مقاومت، انتشــارات حوزۀ ‏هنری اســت. 
.1370 ، خلفه‌های وحشی، جهانگیر خسروشاهی، تهران: سورۀ مهر

کاوش‌گر هستی
درنگی در آثار مرحوم جهانگیر خسروشاهی

دکترمحسن مومنی شریف 

یادداشت

عضویـــت در پژوهشـــگاه فرهنگ و هنر اســـامی، 

همـــکاری با گـــروه تلویزیونـــی جهاد ســـازندگی و 

روایـــت فتـــح از جملـــه فعالیت‌هـــای اوســـت. از 

خسروشـــاهی آثار زیادی در زمینۀ داســـتان کوتاه، 

رمـــان، زندگی‌نامـــۀ داســـتانی و مقالـــه بـــه چاپ 

رســـیده است. وی در 13 بهمن 1400 در سن شصت 

ســـالگی دعوت حـــق را لبیک گفت و بـــه دیار باقی 

شـــتافت. روحـــش شـــاد و راهش پـــر رهـــرو باد.



164

|  شماره هفتم  |  بهار و تابستان 1402  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

گزیر باید به دیدگاه‌های آن شهید والامقام به  راز آن پسند، نا
ادبیات داستانی انقلاب هر چند به‌صورت گذرا نظر افکنیم.

شــهید ســیدمرتضی آوینی دربارۀ هنر انقلاب اســامی 
به‌ویــژه فیلــم مســتند و ســینما بســیار ســخن گفته اســت؛ 
امــا به‌طور ویژه پیرامون ادبیات داســتانی انقلاب تنها یک 
یادداشــت دارد که در مجلۀ ادبیات داســتانی منتشر شده 
اســت. او بــا درنگ در ســخن میلان کوندرا که گفته اســت: 
»رمان ماهیتاً در جســتجوی کشــف معمای »من« است«. 
می‌نویســد: »معمای من گشــودنی نیســت. معمای »من« 

 _ » یعنی معمای هســتی... و این معمــا _ یا بهتر بگویم »راز
. راز  گشــودنی نیســت که نیســت؛ نه با رمان که با هیچ چیز
گر در دام انکشاف می‌افتاد که دیگر راز نبود. میلان کوندرا  ا
نیــز انتظــار نمی‏بــرد کــه رمــان ایــن راز را بگشــاید. این‌قــدر 
هســت که رمان می‌تواند از عهدۀ بیــان این »وضع« برآید، 

وضع انسان در جهان«1.
بنابرایــن، از نــگاه شــهید آوینــی روایتِ »وضــع موجود 

1. رستاخیز جان، سیدمرتضی آوینی، چ 3، تهران: نشر واحه، 1392، ص 21.

کارویــژۀ رمــان اســت؛ »امــا نــه بــا عقــل  انســان« موضــوع 
فلســفی، بلکه به عنوان یک راوی، وضع خویش را در عالم 
حیــات، روایــت می‌کنــد«2. کوندرا بــرای بیان یــا روایت این 
وضــع، از واژۀ دقیق »کاوش هســتی« بهــره می‌گیرد؛ زیرا به 
بــاور او در فرهنــگ و تمدن امــروز غرب، انســان در جهانی 
سرشــار از غفلــت و فراموشــی گرفتــار شــده اســت، تــا به هر 
دلیل در جســتجوی کشــف معمای »من« نباشــد. در این 
فرآیند او از »پروســۀ کاهشــی« یا »گــرداب حقیقی تقلیل«3 
کــه در میــان رســانه‌های همگانــی به‌صــورت  نــام می‌بــرد 

مکانیکــی در صــدد ساده‌ســازی مســائل برمی‌آینــد و اقوام 
کــرۀ زمیــن را بــه یکدیگــر شــبیه می‌ســازند و  و انســان‌های 
می‌کوشــند تفاوت‌های فرهنگی را به سود فرهنگ و تمدن 
غــرب از میــان بردارند. بنابراین، رمان وظیفــه دارد به نبرد 
با این غفلت و فراموشی برخیزد: »هر بار که خطری انسان 

2.  . همان، ص 24.
 ،1368 ، . تهران: نشــر گفتار 3. هنــر رمان، میلان کوندرا، ترجمۀ پرویز همایون‌پور

ص 25.
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را از خویشــتن خویــش و از هویت متعالــی‌اش دور می‌کند، 
هنــر رمــان »همــواره و وفادارنــه« بــه یــاری او می‌شــتابد. 
هنگامــی که »غــول تاریخ« در قرن بیســتم، آرامش انســان 
را از او می‌گیــرد، رمان‌نویســان اروپــای مرکــزی، یعنی کافکا1 
و هاشــک2، موزیل3 و بروخ4، با اندیشه و بینش ژرف خود، 
هســتی انســان را تحلیــل می‌کننــد، از خطــرات پیرامونــش 

پرده برمی‌دارند و حتی آیندۀ او را فرارویش می‌نهند...«5.
با این‌حساب، می‌توان خلفه‏های وحشی را خلاف‌آمدِ 
عادت آن روز و امروز داستان‏نویسی ما دانست، هر چند هر 
ســه داستان این مجموعه از پیرنگ قابل دفاعی برخوردار 
نیســت و سایۀ نگاه شــاعرانه بر آن‌ها سنگینی می‏کند و...؛ 
اما آنچه‌که این سه داستان را به‌هم پیوند می‏دهد جهانی 
اســت که از معارف انقلاب اســامی در زندگی انسان ایرانی 
شــکل گرفته اســت، و در این میان نویسنده توانسته است 
آنــات و لحظاتــی را از زندگــی قهرمانــان گمنــام ایــن جهــان 
شــکار کنــد و بــا یــادآوری آن‌ها دل خواننــده را بلرزانــد، و یا 

دست‏کم او را به تأمل برانگیزد.
از مقاومــت  کوتــاه  روایتــی  داســتانِ »شــعرای شــب« 
که  اسیری به نام حاج موحد در اردوگاه موصل 2 است. او 
نمی‏پذیرد به امام اهانت کند زیر شکنجۀ دژخیمان بعثی 
شــهید می‏شــود، و داســتان تــا اینجــا همچــون بســیاری از 
داستان‌هایی پیش می‌رود که نمونه‌های فراوانی دارد، اما 
آن لحظــه‏ای که داســتان خسروشــاهی را متفــاوت می‏کند 
کــه زندان‌بانــان می‌کوشــند در نیمه‌شــبی  هنگامــی اســت 
کننــد. در آن هنــگام،  ک  بارانــی ســند جنایــت خــود را خــا
نویسنده خواننده را به عالم غیب می‌برد و حاج موحد را در 
کنار فرزند شهیدش  ، در  گیاهان معطر مکانی پر از گل‌ها و 
که با تأسف شاهد جنایت بعثیان است  به تصویر می‌کشد 
و گویی هم‌نوا با قهرمان ســورۀ یاســین می‏گوید: »ای کاش 

کافکا: Franz Kafka )۱۸۸۳ -۱۹۲۴ م.(. 1. فرانتس 
2. یاروسلاو هاشک:Jaroslav Hašek  )۱۸۸۳ - ۱۹۲۳ م.(.

3. روبرت موزیل: Robert Mathias Edler von Musil )1880 - 1942 م.(.
4. هرمان بروخ: Hermann Broch )۱۸۸۶ - ۱۹۵۱ م.(.

5. هنر رمان، مقدمه، ص چهارده.

قــوم مــن می‏دانســتند که پــروردگارم چگونه مــرا آمرزید و از 
گردانید!«6. کرامتم  اهل 

داســتانِ »باران در راه اســت« کاوشــی است در جهان 
گلشــنی.  عبــدالله  نــام  بــه  شــهیدی  رفتارهــای  و  باورهــا 
داســتان در ذهن و خاطرۀ برادر همســر او روایت می‏شــود 
و سایه‌روشــن‏هایی از ســیرۀ انســانی او را توصیــف می‏کنــد 
کــه امــروزه از او بــه عنــوان »انســان انقــاب اســامی« نــام 
برده می‌شــود، و امــام خمینــی )ره( او را فتح‌الفتوح انقلاب 
شــهید  دوســتان  حلقــۀ  از  گلشــنی  شــهید  می‏دانســت. 
تهرانی‏مقدم اســت که در دانشگاه امیرکبیر در کنار تحقیق 
در زمینــۀ پایان‌نامــۀ تحصیلی خود، به دانشــجویان قدیم 
و جدید اصول فلســفه تدریس می‌کند. پایان‌نامۀ او دربارۀ 
کــه البتــه بــا شــهادتش ناتمام  طراحــی موتــور جــت اســت 
کــه برای  می‌ماند. شــهید گلشــنی دانشــمند جوانی اســت 
تأمیــن معــاش عطــر می‌فروشــد و بــه خــدای خــود بــاوری 

ابراهیم‌گونه دارد: »... هو یُطعمنی و یَسقین«7.

زخمدار8
رمان زخمدار در تابستان 1374 هنگامی پا به عالم هستی 
گذاشــت که دو سال از شهادت آوینی می‏گذشت و در نبرد 
سهمگین میان توسعۀ غربی و پایداری در مدار ارزش‌های 
انقلاب اسلامی، رزمندگان دیروز و امروز با آزمونی سخت و 
دشــوار روبرو‏ بودند. زخمدار کاوش جهانگیر خسروشــاهی 

در آن روزهاست.
داستان دربرگیرندۀ چهل نامه از اسماعیل به دوست 
شــهیدش حبیــب اســت. نویســنده از طریــق ایــن نامه‏هــا 
داســتان اســماعیل و روزگارش را روایت می‏کند. اســماعیل 
مــدرّس پیشــین ادبیــات دانشــگاه، تحــت‏ تأثیر نامــه‏ای از 
حبیــب بــه جبهــه مــی‏‏رود و پس از نبردی شــجاعانه اســیر 
کــه دوران اســارت را در  می‏شــود. او امــروز جانبــازی اســت 

6. یس )36(: 27.
7. شعرا )26(: 79.

کانــون فرهنگــی هنــری ایثارگــران،  8. زخمــدار، جهانگیــر خسروشــاهی، تهــران: 
.1374
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اردوگاه‏های بعثی گذرانده و بر اثر شــکنجه‏های وحشــیانۀ 
یــک  بــر  افــزون  بعثیــان و بی‏مســئولیتی پزشــکان عراقــی 
کنــون در  پــا، تکلــم خــود را هــم از دســت داده اســت، و ا
روزگار پــس از جنــگ و تغییــر ارزش‌هــا، در نامه‌هــای خــود 
کش در  دردهایــش را بــه حبیــب بازگــو می‌کنــد کــه تربــت پا
جوار امامزاده‏ای در حوالی تهران، مزار عاشــقان، عارفان و 

دل‏سوختگان است.
»تــازه از بیمارســتان مرخــص شــده‏ام و نوشــتن بــرای 
مــن نوشداروســت؛ مرهمی اســت شــفابخش، برای کســی 
کنــون دوران نقاهــت خــود را طــی می‏کند... نوشــتنی  کــه ا
چنیــن، فریادی اســت که وجــودم را از عدم فــرا می‏خواند. 
اثر معجزه‌گر نوشتن، مرا ترمیم خواهد کرد. دلم می‏خواهد 

برای تو بنویسم: عمل به فتوای دل، تردیدناپذیر است«.1
برخی از دوســتان اســماعیل در دوران جنگ، با روزگار 
 ، یافته‏انــد. عمــار آن اســتحاله  آمده‏انــد، و حتــی در  کنــار 
فرمانــدۀ او مدیرعامــل یک شــرکت شــده اســت و از دیدن 
آینــۀ  گهانــی اســماعیل خوشــحال نمی‏شــود. شــاید در  نا
او ســقوط خــود را می‏بینــد. از ایــن‌رو، بــرای فــرار از عــذاب 
وجــدان به اســماعیل توصیــه می‏کند: »یک کمی به ســر و 

وضعت برس!«2.
جواد محمدی، یکی دیگر از هم‌رزمان حبیب است که 
او را به‌طور تصادفی در بیمارســتان می‏بیند. جواد پزشــک 
شــده اســت و او را معاینــه می‏کنــد. »اصلاً بــه روی خودش 
نیاورد که مرا می‏شناســد. به‌ســرعت نســخه را نوشــت و به 
پرســتار ســفارش‌هایی کــرد. بــه مــن گفــت: خوب می‏شــی 
. و رفت. از اتــاق زدم بیــرون. چراغ‌های  ایشــالا. شــب بخیــر
ســالن روشــن بــود. آه، شــب شــده و مــن زمــان را فرامــوش 

ک است! برهوت وهم و غفلت«3. کرده‏ام. چه وحشتنا
کبــر پیله‏ور کشــتی‏گیر آشــنا از دیگر کســانی اســت که  ا
اســماعیل او را ســر راه خود می‏بیند. او که از زندگی نســبتاً 
خوبی برخوردار بود، تحت ‏تأثیر شهادت شیخ مسجدشان 

1. زخمدار، ص 7.
2. همان، ص 10.

3. همان، ص 22.

کنون که اسماعیل دوباره او را می‏بیند،  به جبهه می‏رود و ا
جانبازی اســت که روی ویلچر می‌نشــیند و اختیارش را به 

دست عموی کاسب‌کارش سپرده است:
کبر را دیدم اندازۀ یک گنجشک شده بود.  »دیروز که ا
از شــدت عصبانیت می‏لرزید. ناســزا می‏گفت. تا من را دید 
آرام شد. روبوسی کردیم. رفتیم طرف پارک... چشمانش پر 
از آتش بود. اثیری و گذران. نگاهم کرد. گفت: بی‏شیله‌پیله 
کلاه ســرم رفــت اســماعیل. خــر  و از طــرف خــودم می‏گــم. 
شــدم. نوشــتم: همیــن الآن آره! هــم خــر شــدی، هــم کلاه 
ســرت رفت. اما چرا؟ گفت: با عموی پیرمردم اومدم واســه 
موافقــت اصولی. جواب ســربالا مــی‏دن... حقمو می‏خوام. 

غیر اینه؟!«4.
راوی درمی‏یابــد: »در ایــن روزگار غریــب؛ جــز آنــان کــه 
دست‌های تهی‏شان آن‌قدر بلند است که تا غیب می‏رسد، 
احــدی از گزند دنیای مذموم بعــد از جنگ تهران در امان 

نخواهد بود«5.
که فریفتۀ  کنار کسانی  البته همه این‌گونه نیستند، در 
چــرب و شــیرین دنیــا شــده‏اند، کــم نیســتند آن‌هایــی کــه 
همچنــان بــر عهد پیشــین خــود وفادارنــد. از جملــۀ آن‌ها 
خواهر راوی و همســر او مرتضی است؛ همان‏هایی که از او 
در منزلشــان نگهداری می‏کنند و برای آســایش و رضایتش 
از هیچ کوششی دریغ نمی‏کنند. آنان بر خلاف اسماعیل از 
جامعــۀ خود نبریده‏اند، بلکــه در میان همین مردم زندگی 
می‏کننــد و با امید به آینده می‌کوشــند مدارج علمی را طی 

‏کنند. 
یکی دیگر از این افراد دختر جوانی اســت به نام »ف« 
که پیش از اعزام راوی به جبهه، مادرش از او خواســتگاری 
کــه ایــن  کــرده بــود، امــا حــوادث بعــدی مانــع از آن شــد 
کــه بر قرار  خواســتگاری به ســرانجام رســد. اینک آن دختر 
خــود همچنــان باقــی اســت بــه ازدواج بــا آزادۀ جانبــازی 
کــه افــزون بر یــک پــا، تکلمش را هم از دســت  تمایــل دارد 

4. همان، ص 33.

5. همان، ص 105.
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داده اســت، اما این اســماعیل است که زیربار نمی‏رود و به 
همه چیز با دیدۀ تردید می‏نگرد.

چله‌نشــینی بر ســر مزار حبیــب شــهید و گفت‌وگو با او 
و یادآوری خاطرات جنگ و دوران اســارت برای اســماعیل 
همچون ســیر و سلوکی است که انســان بریده از هم‌نوعان 
بــرای خویــش رقــم می‌زننــد: »بایــد به‌طــور صریــح  خــود 
تصمیــم خــودم را بگویــم... تصمیــم مــن عبــور موقرانــه از 

خویــش اســت. به یاریــم بشــتاب. به 
که  گرداب وحشتم. مانده‏ام بی‏زبانی 
فریــاد کنــم و بی‏پایــی که گام بــردارم. 
کــه بایــد همــراه بــود.  تنهــا می‏دانــم 
بــرای همیــن بــه دیــدار تــو می‏آیــم و 

می‏نویسم، برای تقرب«1.
اســماعیل در این ســیر انفسی و 
آفاقــی ســرانجام بــه این کشــف بزرگ 
می‏رســد کــه: »بایــد به زیبایــی تمام، 
همراهــی‏ام را بــا همــۀ هســتی، بــه تو 
اعــام کنم. به نظر من همراه بودن با 
هســتی، اصل مهمی است که حیات 
بــر پایــۀ آن بــه پیدایی آمده اســت. و 
نیز همین اصــل، عامل اول در حفظ 

و استمرار حیات واقعی است«2.
از  را  نامه‌هــا  ایــن  نــگارش  او 
اواخــر زمســتان آغاز کرده اســت، و در 
، هنــگام تحول  روزهــای آغازیــن بهــار
که  احــوال طبیعــت، بــه نامــۀ چلهــم 

آخرین نامۀ اوســت، می‌رسد. نامۀ چهلم ناتمام می‏ماند و 
کوتاه روبرو می‏شــود  خواننده در پایان کتاب با یادداشــتی 
کــه از زبــان مرتضی اســت. او خبــر می‏دهد که چله‌نشــینی 
اســماعیل در کنــار مــزار حبیــب نتیجــه داد و او تکلمش را 
به‌دست آورد و بعد از مدتی با خانم »ف«، عشق به انتظار 

1. همان، ص 96.
2. همان، ص 95.

مانده‏اش، ازدواج می‌کند و به توصیۀ خانم »ف« به شــیراز 
می‌روند و او قرار اســت معلم شــود: »نظر ف... اینه که من 

فقط به درد معلمی می‏خورم«3.
از رمــان زخمــدار آن‌چنان‌که انتظار می‏رفت اســتقبال 
نشد. بی‏شک یکی از دلایل آن سبکی است که نویسنده آن 
گاهانه برخلاف مسیر آب رودخانه شنا  را برگزیده است. او آ
کــرده اســت؛ افزون بــر اینکه داســتان‌های درون‌گــرا عموماً 
نســبت به داستان‌های ماجراجویانه 
کمتــری دارنــد. البتــه  و... مخاطبــان 
ایــن همــۀ علــت نیســت. هدایت‏الله 
کســی بود  بهبــودی شــاید نخســتین 
او ضمــن  نوشــت.  آن  بــر  نقــدی  کــه 
برشــمردن ظرایــف و هنرمندی‌هــای 

نویسنده معتقد است:
»اسماعیل را نمی‏توان شخصیت 
پــرورش‌یافــــتۀ ذهــــن خــسروشــــاهی 
دانست. خسروشاهی او را خلق نکرده 
اســت.  کــرده  درک  را  او  بلکــه  اســت، 
خسروشاهی »اسماعیل«های جامعه 
کــرده اســت. رمــان  را دیــده و لمــس 
زخمدار آیینــۀ گروهی از جنگ‌کردگان 
گــر  ا کــه  آیینــه‏ای  اســت،  مــا  جامعــۀ 
شــفاف هــم بدانیــم، تمام‌قد نیســت. 
رمان زخمدار رمان اسماعیل‏هاســت، 
همــۀ  اســماعیل  جنــگ.  رمــان  نــه 
واقعیــت جنگ نیســت. بخشــی از آن 
اســت. از این جهت آیینه‏ای است کوتاه برای دیدن گروهی 

از جنگ‌کردگان، نه همۀ آن‌ها«4.
تشخیص آقای بهبودی درست است؛ هدف نویسنده 
بــه تصویــر کشــیدن شــماری از رزمنــدگان و نه همــۀ آن‌ها 

3. همان، ص 294.
ادبیــات  مجلــۀ  بهبــودی،  هدایــت‌الله  اســماعیل«،  رمــان  یــا  جنــگ  »رمــان   .4

داستانی، سال پنجم، شمارۀ 42، بهار 1376، ص 136.

رمان زخمدار 
در تابستان 1374 هنگامی 
پا به عالم هستی گذاشت 

که دو سال از شهادت آوینی 
می‏گذشت و در نبرد سهمگین 

میان توسعۀ غربی و پایداری در 
مدار ارزش‌های انقلاب اسلامی، 

رزمندگان دیروز و امروز با 
آزمونی سخت و دشوار روبرو‏ 

بودند. زخمدار کاوش 
جهانگیر خسروشاهی 

در آن روزهاست.
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کــه  کســانی رفتــه اســت  بــوده اســت. از ایــن‌رو، بــه ســراغ 
کم بــر دوران  نظــام رســانه‏ای آن روز در ســایۀ سیاســت حا
ســازندگی، مایــل بــه دیده‌شــدن آنــان نبــود. از همیــن‌رو 
به‌درستی گفته است: »خسروشاهی او )اسماعیل( را خلق 

کرده است«. نکرده است، بلکه او را درک 

غروب آبی رود1 
جهانگیر خسروشاهی بعد از زخمدار، 
غــروب  نــام  بــا  را  دیگــری  داســتان 
بــه  آن  در  کــه  کــرد  منتشــر  رود  آبــی 
زندگی‌نامــۀ داســتانی شــهید مهــدی 
کتــاب از  کــری پرداختــه اســت. این  با
نظر طــرح و دیگر عناصر داســتانی، از 
دو کتاب پیشــین او اســتوارتر و از نظر 
بیان روان‌تر اســت، اما موضوع همان 
از  نوعــی  لحظــات  در  کاوش  اســت: 
انسان مسئول و تذکر عهدی که دارد؛ 
ایــن بــار در زندگی یکی از ســتاره‏های 
پرفــروغ انســان ایرانــی کــه در آســمان 
 _ دفــاع مقــدس فرصــت درخششــی 

هرچند کوتاه _ یافت.
و  ســرد  رزمنــدۀ  داســتان،  راوی 
گــرم کشــیده‏ای اســت به نــام »علی« 
کری اســت. در  که از مقربان مهدی با
، مهــدی فرماندۀ  ادامــۀ عملیات بدر
لشــکر عاشــورا، رهــا از همــۀ تعلقات، 

بــه خــط زده اســت و قــرارگاه فرماندهی جنگ نگــران جان 
اوست ولی او به درخواست‏های مکرر قرارگاه پشت بی‏سیم 
برای برگشــت به عقب پاســخ نمی‏دهد. ناچــار علی را روانۀ 
خط می‏کنند تا شــاید بتواند فرماندۀ لشکر را به برگشت به 

منطقۀ امن‏تر وادار ‏کند.
داســتان چهارده فصــل یا به تعبیر نویســنده »کوکب« 

.1391 ، 1. غروب آبی رود، جهانگیر خسروشاهی. تهران: سورۀ مهر

کــه در پرتــو هــر یــک از آن‌هــا خواننــده ضمــن‏ اینکــه  دارد 
کری  پابه‌پــای علــی نگــران و مضطــرب بــه دنبال مهــدی با
است، با گذشتۀ مهدی و سیری که پیموده و به این جایگاه 
کــه وادی‏هــای  رســیده، آشــنا می‏شــود؛ عــارفِ مجاهــدی 
ســلوک را یکــی پــس از دیگــری نــه در عزلت و کنــج محراب 
و خانقــاه، بلکــه در میــدان زندگــی پیموده اســت. روزگاری 
در میــدان مبــارزه بــا طاغوت، زمانی در میــدان خدمت به 
هم‌نــوع در لباس شــهرداری ارومیه و 
ســرانجام روزگاری درخشان در لباس 
کی بسیجی و رها از همۀ تعلق‏ها. خا

در میــان آتــش بی‏امــان دشــمن 
خواننــدۀ  و  علــی  دجلــه،  اطــراف  در 
داستان، به هر سنگری که می‏رسند، 
گذشــته و بــه جلوتــر  مهــدی از آنجــا 

رفته است. علی می‌گوید:
»به‌ســرعت راهــم را ادامــه دادم 
تــا بــه محــل درگیــری اصلــی عاشــورا 
رســیدم. فشــار زرهی عراق، لحظه به 
لحظــه بر گِرد روســتای محل اســتقرار 
می‏شــد...  بیشــتر  عاشــورا   ) )لشــکر
حســن اما بــر زمیــن غلتید. ســر او در 
دامــان آقامهــدی بــود. وقتــی بــالای 
ســرش رســیدم، ســر حســن را آرام بــر 
زمیــن گذاشــت. آرپی‏جی را برداشــت 
کــرد، تانــک منفجــر شــد...  و شــلیک 
بــه  گذاشــت و  بــر زمیــن  را  آرپی‌جــی 
کــن مؤمــن خــدا! ...دســت  گفــت: خامــوش  بی‏ســیم‏چی 
آقامهــدی کــه از آرپی‏جی رها شــد، در برگشــت به نارنجکی 
کــه در کمر داشــت، قفل شــد. نارنجــک را از کمــر جدا کرد. 
ضامنــش را کشــید و بــا تمــام تــوان به ســوی دســتۀ پیادۀ 
دشــمن پرت کرد. هنوز صدای انفجار نارنجک محو نشده 
بــود که صدای خشــک و خشــن شــنی تانــک، آقامهدی را 
دوباره متوجه آرپی‏جی کرد. آرپی‏جی را برداشــت و شلیک 

از ویژگی‏های داستان‌های 
جهانگیر خسروشاهی حضور 
هستی و طبیعت به‌مثابه یک 
موجود زنده است که گاهی با 

جلوه‏های عرفانی درهم آمیخته 
می‏شود.  از دیگر ویژگی‏های 

آثار خسروشاهی توجه به سیر 
و سلوک و خودسازی است. در 
بیشتر آثار او جدال همیشگی 

انسانِ سالک با نفس خود و 
محاکمه و حساب‌‌کشی از آن 

کاملًا نمایان است.
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کــرد. موشــک به تانک خــورد. صدای تکبیر از گوشــه و کنار 
بلند شد...«1.

همــه تحــت تأثیــر شــجاعت فرمانــده قــرار گرفته‏انــد و 
حلقۀ محاصره هر لحظه تنگ‏تر می‏شود، تا اینکه فرمانده 
ک  آخریــن موشــک خــود را هم شــلیک می‏کند: »گــرد و خا
ک را در  اطــراف را پوشــاند. آتش عقبــۀ آرپی‏جــی، ذرات خا
حیــن عقــب رانــدن پخــت. تانــک آتــش گرفــت. همه شــاد 
کرد. در محل تلاقی  ک ســجده  بودند. آقامهدی آرام بر خا
ک، رد خون بر جا ماند. حتماً تیر کلاش  پیشــانی‏اش با خا

یا سیمینوف...«2.
امــا ایــن پایــان ماجــرای مهــدی نیســت، بلکــه پــردۀ 
دیگــری از ایــن راز هنــوز باقــی اســت. پیکر بی‏جــان او را به 
کنــار رود می‏برنــد و در قایقی می‏گذارند که پیش از این قرار 
بــود او را بــه قــرارگاه بازگردانــد، ولــی تقدیر چنین اســت که 
از فانــی عشــق الهــی، چیــزی در عالم ماده نمانــد. قایق در 
میان رود خروشــان هدف قرار می‏گیرد و منفجر می‏شــود و 

داستان این‏گونه پایان می‏یابد:
»گویــی جنــگ بــرای لحظاتــی در ایــن منطقــه پایــان 
گرفت. دیگر ســاح‏های دشــمن روی منطقــه آتش نبارید. 
در  را  عاشــوراییان  مواضــع  دشــمن  هواپیماهــای  دیگــر 
ایــن منطقه بمبــاران نکرد. منطقــه آرام شــد. آرام... آرام... 

سکوت..!«3.

ک4 مغازله با خا
آخرین کتابی که از جهانگیر خسروشاهی اندکی پس از کوچ 
ک. گهانی‏اش منتشر شد، روایتی است به نام مغازله با خا نا
مجید از فرماندهان قدیمی جنگ در بخش اطلاعات 
و عملیــات، اینــک ســا‏ل‏ها پــس از جنگ، دوبــاره به جبهه 
بازگشــته اســت و شــب و روز خود را در گروه تفحص سپری 

می‏کند:

1. غروب آبی رود، ص 157.
2. همان، ص159.
3. همان، ص 160.

ک، جهانگیر خسروشاهی، تهران: سروش، 1400. 4. مغازله با خا

»دلــش بــرای صحراهای ســوخته و تفتــۀ جنوب تنگ 
ک‏هــای درخشــان که چــون المــاس از دل  شــده بــود و پلا
زمین بیرون می‏کشیدشــان و با رســاندن الماس به دســت 
ک  افــا بــه  ک  از خــا را  خانــواده‏ای، مــادر دل‌ســوخته‏ای 
می‏رســاند. آن‏ها جگرگوشه‏شــان را می‏یافتند و مجید انگار 
خــود را بــه حامــد، دهقــان و یــاران ســفرکرده‏اش نزدیک‏تر 

می‏دید...«5.
مســابقۀ  و  شــهر  قــال  و  قیــل  از  را  مجیــد  آنچــه  امــا 
ثروت‏انــدوزی بــه کــوه و بیابــان کشــاند، یافتن پیکــر حامد، 
دوست و همرزم خود و همسر خواهرش بود. او برای این کار 
طاقت‏فرســا دو انگیزه داشــت: انگیزۀ نخست خواهرش بود 
که در حادثۀ انفجار موشــک در نزدیک محله‏شان تکلمش 
را از دســت داده بود، و مجید امیدوار اســت با آمدن بقایای 
جســد حامــد شــهید، خواهر دوباره ســخن بگویــد، و انگیزۀ 
دوم دفترچۀ خاطرات حامد بود که به علتی که در داستان 
آمــده، او برخــاف دیگــر رزمندگان آن را پیــش از عملیات به 
واحد تعاون یگان نســپرده بود و در کوله‏پشــتی خود پنهان 
کــرده بــود. دفترچۀ خاطــرات حامد در واقع تنها داســتان و 
بلکه پیشران کتاب است؛ خاطرات او از عملیات شناسایی 
گر  منطقۀ صعب‏العبور و کوهستانی در جبهۀ غرب است که ا
تکلیف‏مداری انسان مؤمن و انقلابی نبود، هرگز به سرانجام 
نمی‏رسید. بنابراین، او در پایان خاطراتش انگیزۀ نوشتن آن 

را چنین بیان کرده است:
»شــاید این توضیــح به نظر برخی از کســانی که بعدها 
نوشــته‏ام را می‏بیننــد، چنــدان لازم و ضــروری نباشــد امــا 
کــه شــاید مــا را نشناســند، بخواننــد و  نوشــتم تــا دیگرانــی 
آن‌گاه به‌راحتــی بتواننــد دلیــل حضورمــان را در عملیات و 
کنند و حقیقت  مأموریت‏های ســخت و طاقت‏فرســا قبول 

وجودی این دفاع را دریابند...«6.
»خدایــا تو می‏دانی که من این متن را نوشــتم تا مردم 
عزیــز کشــورم بداننــد کــه چگونــه بهتریــن فرزنــدان مؤمــن 

ک، ص 33. 5. مغازله با خا
6. همان، ص 58.
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ک در عمق  شــجاع و رزمنده‏شــان در اثــر بــرف و یخ و کــولا
مواضع دشــمن و در دل تاریکی شــب و سرمای بیش از ده 
درجــۀ زیــر صفر یخ زدنــد و باشــکوه‏ترین و شــجاعانه‏ترین 

کردند«1. نوع شهادت را انتخاب 
در ایــن روایت نیز نویســنده دوباره گریــزی به از جبهه 
کرده‌انــد و  کــه عهــد خــود را فرامــوش  برگشــتگانی می‏زنــد 
فریفتــۀ چــرب و شــیرین زندگــی شــده‏اند. در این داســتان 

»فرزین« یکی از آن‌ها است که مجید را نصیحت می‏کند:
، جنگ تموم شده که؟ »دنبال چه می‏گردی پسر

دنبال حامد.
دلت خوشه‏ها!

خیلی خوشم. از خوشی به جست‏وجو افتاد‏م.
چــه گیــرت می‏آد از ایــن کارها، جز ســختی، جز آزار زن 

و بچه؟«2.
وقتــی مجیــد از عهــد دیریــن می‏گویــد، فرزیــن معتقد 
اســت: »می‏شــه آدم بــه هــر دو تا برســه«. مجیــد می‏گوید: 

»حکایت یه دست و دوتا هندونه نشه یه وقت!«3.
نویــــسنده در ایــــن داستــــان نشــــان مــی‏دهــــد ایــــن 
عاقبــت  هــم  دنیــا  ایــن  در  فراموش‌کننــدگان عهــد حتــی 
خوشــی ندارنــد. در بخش‌های پایانی داســتان درمی‌یابیم 
کــه دوســتان جدیــد فرزیــن ســر او کلاه گذاشــته‏اند و همۀ 
دار و نــدار او، از جملــه برجِ در حال ســاخت و خانۀ مجللّ 

شمال شهر او را از چنگش بیرون ‏کشیده‌اند!
بخشــی از کتاب به روایت گفت‏وگوهای مجید با یاران 
شــهیدش اختصاص دارد که معمولاً هنگام شــب و در کنار 

اجساد شهدای تفحص شده، بیان می‏شود:
»شــب رازآلود. کلمه‏های زنده در برابر مجید. آیا شــب 
، نسبتی بیشتر از روز داشت؟ ستاره‏ها همواره  با راز و اسرار
در چشــم مجیــد قاصــد نــور و نشــانۀ هســتی بودنــد. آیات 

مبرهنات...«4. 

1. همان، ص 144.
2. همان، ص 47.
3. همان، ص 48.

4. همان، ص 153_154.

»غریبانه‏هــای مجیــد پنهان‏تریــن مغازله‏های حیاتش 
بودند که غالباً با اشک همراه بود و یگانه بودن ذات آن بیشتر 
کســیری یگانه اســت، اما  بــه اســرار نزدیک‏تــر. گرچه عشــق ا
شگفت آنکه همین داستان یگانه در هر روایتی گویی تازه‏تر 
از قبل بیان می‏شود. آیا می‏توان جز عشق را باعث انجذاب 
گــردش ســیّاره‏ها و ســتارگان در مــدار معلــوم دانســت؟«5.
ســرانجام با پیدا شــدن بقایای پیکر حامد این روایت 
بــه پایــان می‏رســد، اما داســتان مجیــد پایان نــدارد؛ گویی 
جســتجوی پیکــر حامــد بهانه بــود، و او تا به خــود حامد و 

گرفت: دیگر حامدها نرسد آرام نخواهد 
»مجیــد گویــی بــر پهنــه‏ای از اقیانــوس جاری بــود، با 
سفینه و شراعی از توسّل. آیا جزر و مد، تنها در اقیانوس‏ها 
و بر پهنۀ آب ایجاد می‏شــد یا وجود آدمی نیز در مقابله با 

مقارنات حیات، دچار جزر و مد می‏گردید؟...«6.
چنان‏کــه پیداســت در این کتاب هم مانند ســه کتاب 
، موضوع کار نویســنده کاوش در زمان و زمانۀ انســان‏  دیگر
انقلاب اســامی اســت. بیان باورها و عظمت روحی او و نیز 
گر زمینۀ داســتان دو  تذکر به فراموشــکاران عهد و پیمان. ا
کتــاب در هنــگام جنــگ و دیگری در نخســتین ســال‌های 
پایــان جنــگ بــود، به نظر می‏رســد زمــان داســتان مغازله، 
ک،  دهه‏هــای بعــدی اســت. بنابرایــن مجیــدِ مغازله بــا خا
برخلاف اســماعیلِ زخمدار دیگر معترض جامعه نیســت و 
بــه چنــان پختگی رســیده که حتــی وقتی با فرزیــن رفیق و 
همســنگر دیــروزش مواجه می‏شــود، نــه تنها او را ســرزنش 
نمی‏کند _ که مثلاً چرا در باتلاق کاســبی و بســاز و بفروشــی 
فرورفتــه اســت _ بلکــه دلــش بــرای او می‏ســوزد و هشــدار 
می‏دهــد مواظب باشــد که شــرکایش ســرش کلاه نگذارند. 
ایــن در حالــی اســت که خود بــه کمترین مقــدار از مواهب 
کتفا کرده اســت. به قول اســماعیل رمــان زخمدار:  مــادی ا
»... اولیــاء و یاران خمینــی هرچه پیدا کردن در قطع تعلق 

بود، در آزادگی بود«7. 
5. همان، ص 140.

6. همان، ص 154.
7. زخمدار، ص 109.
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مرحمــت، بــرادر مجیــد یکــی دیگــر از شــخصیت‏های 
بــازار  در  جنــگ  از  پیــش  او  اســت.  داســتان  فرعــی 
فرش‌فروشــان کاســب بود و جمال یوســف‌گونه‌ای داشت، 
امــا بر اثر جراحت در جنگ و جانبــازی آن زیبایی ظاهری 
را از دست می‏دهد و به زیبایی‏های دیگر آراسته می‌شود. 
، جانباز رمان اســماعیل نــه تنها  کبــر پیلــه‏ور او بــر خــاف ا
از کســی طلبــکار نیســت بلکــه با شــور و نشــاط و افتخار به 

زندگــی عــادی خــود ادامــه می‏دهــد 
و دســت آخــر بــه باغــداری می‏پردازد 
نیســت،  اســتعاره  از  خالــی  گویــا  کــه 
زخمــدار  اســماعیلِ  کــه  همچنــان 

معلمی را برمی‌گزیند.
***

گی‏هــای داســتان‌های جهانگیر  از ویژ
خسروشاهی حضور هستی و طبیعت 
به‌مثابــه یــک موجــود زنــده اســت که 
درهــم  عرفانــی  جلوه‏هــای  بــا  گاهــی 

آمیخته می‏شود:
روییــده  کنــارم  کــه در  »بوتــه‏ای 
بــود، با مــن حــرف زد. ســنگریزه‏های 
اطرافــم چه زیبا بودند و بعضی‏شــان 
درخشــان و بعضی گــدازان. برخی نیز 

سرد...«1.
زیــر  و  کــردم  دراز  را  دســتم   ...«
برف، مشتم باز شد؛ اجازه دادم چند 
دانه برف کف دســت‏هایم روی بافت 

نسبتاً درشت دستکش بنشیند. به جای برف، اما گل‏های 
، دوازده پر و چهارده  سرخ دست‏هایم را پوشاند. هشت‏ پر
گهان هشدار  . در زیبایی بی‏وصفی محو شــده‏ بودم... نا پر

زمان به زمین؛ اذان. با اذان گویی سکوت آمد...«2.
گی‏هــای آثار خسروشــاهی توجه به ســیر و  از دیگــر ویژ

1. همان، ص 152.
ک، ص 13. 2. مغازله با خا

سلوک و خودسازی است. در بیشتر آثار او جدال همیشگی 
کمه و حساب‌‌کشی از آن  انسانِ سالک با نفس خود و محا
ک،  کامــاً نمایــان اســت. به‌ویژه در زخمــدار و مغازلــه با خا
بیشــتر حجم رمــان به تقابل راویان بــا درون خود می‌گذرد 
و کمتــر به حوادث بیرونی و... توجه می‌شــود. در زخمدار، 
اسماعیل هنگام تردید و یا غفلت در درون خود دایره‏های 
کستری می‏یابد و هنگام پیروزی در این جدال  ســیاه یا خا
به‌جای آن‏ها دایره‏های نورانی نقش 
می‏بنــدد، امــا در مغازلــه ایــن جــدال 

صریح و شفاف است:
گهــان حــال مجید دیگر شــد  »نا
کــه  ظلمانــی  دیــد  دیگــری  مجیــد  و 
از وجــودش جــدا شــد و بــه مــوازات 
کــرد،  او و شــانه بــه شــانه‏اش حرکــت 
ندانســت کــدام مجیــد واقعی اســت. 
بــه  داشــت  دوســت  نورانــی  مجیــد 
امــا  دهــد،  ادامــه  امامــزاده  ســمت 
نمی‏توانســت. مجیــد ظلمانــی گویی 
به ســمت دیگر می‏کشــید. انــگار این 
دو مجیــد بــا ریســمان نامرئــی به‌هــم 

بسته شده بودند...«3.
در همۀ نوشته‏های خسروشاهی 
آوینــی  شــهید  گفتــار  و  ســبک  تأثیــر 

مشهود است:
»...زمیــن در ســیر اســــتکـمــالی 
و  می‏چرخیــد  خــویــــش  آفــاقــــی  و 
غ از غفلتی که  تنهــا بنــدگان خدا به این ســیر واقفند، فــار
غریــزه را می‏شــوراند بــه تجــاوز از حــدود؛ آرام و خامــوش؛ 
کــه از آتــش دی به‌جــا مانــده اســت...  کســتری  ماننــد خا
نگــران طمــع و آرزوهــای دراز و هواجس بود. دور می‏شــد 
که تنیده شــده بــود تا چهرۀ شــهدا غباراندود  از تارهایــی 
شــود و به‌تدریــج از یاد برود. آیا می‌تــوان در روزگار ریختن 

3. همان، ص 127.

مغازله با خاک را با مقیاس و 
معیارهای مشهور رمان‏نویسی 

امروز نمی‏توان با قاطعیت 
«رمان» دانست، هرچند 

حاوی روایت داستانی است که 
خلاصه‏اش آمد؛ نیز نمی‏توان 

آن را «دلنوشته» نامید، 
چنان‏که بخشی از صفحات 

آن بثّ و شکوای نویسنده و 
شخصیت‏هایش از هجران و 

فراق به شیوۀ قطعات ادبی رایج 
این روزها است
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خــون قلب‌های نیکان و ابرار در حمایت از حقیقت، رفتار 
کرد؟«1. طمع‏آلــود و پر از حرص و آز را توجیه 

»... و آنــان را در نســبتی بــا حقیقت قــرار داد تا خود را 
کن ســاخت تا فقط  فرامــوش کنند و آنان را در زاویه‏ای ســا
بــه آنچــه باقــی اســت عشــق ورزنــد و بــه اوهــام تخدیــرزدۀ 
کــه در تلاشــند تــا آدمــی  شــب‌پرگان و غارنشــینان عــادات 
را بــه آنچــه رونده اســت، منســوب کننــد، وقعــی ننهند؛ به 

آنچه باقی اســت عشــق ورزنــد، نه به 
در  کــه  اســاطیرالاولین  و  افســانه‏ها 
حکــم مــاده‏ای بــر ســاحران صــورت 
گرفتــه  قــرار  جدیــد  تمــدن  ســامری 

است...«2.
»تــو ای پیــک صداقــت مــن! تــو 
ای رفیــق اعلــی را بــه ملاقــات رفتــه! 
بــرزخ  آبــادی  اهــل  بــر  را  نامه‏هایــم 
را  حریــم  صاحب‌منصبــان  و  بخــوان 
چــون  بی‌حیلــه‏ای  از  طرفــداری  بــه 

اسماعیل برآشوب!«3.
بــرای  گاهــی  نویســنده  هرچنــد 
بیــان منطــقِ این‌گونه نثــر تمهیداتی 
اندیشــیده اســت، ماننــد قالــب نامــه 
و معلمــی ادبیــات در زخمــدار، امــا در 
بــا  مغازلــه  آثــارش به‌ویــژه در  بعضــی 
گهان  ک بــدون هیــچ تمهیــدی نا خــا
پیــچ  پــر  جاده‏هــای  در  را  خواننــده 
و خــم و ســنگلاخی رهــا می‏کنــد! در 

حالی‏که وظیفۀ نثر در داســتان، روانی و ندیده شدن است؛ 
مانند موســیقی در فیلم‏های داســتانی. هر جا که نثر به هر 
دلیلی خود را به‌رخ بکشد، سکته‏ای در روند داستان ایجاد 
می‌کنــد و موجب برهم خوردن تمرکز خواننده خواهد شــد. 
بنابراین داســتان‌هایی با نثر شــاعرانه معمولاً داستان‏های 

1. همان، ص 49.
2. زخمدار، ص 86.

3. همان، ص 96.

کامی داستان ایرانی  موفقی نیســتند. شــاید یکی از دلایل نا
، آمیختگی میان داســتان و شعر است. زبان  در جهان امروز
شعر زبان اجمال است و از این رهگذر چنان قدرتی دارد که 
می‏تواند خوانندۀ آشــنا با زبان خــود را به عمق جهان‏هایی 
ببــرد کــه از داســتان هرگــز ســاخته نیســت، امــا داســتان نیز 
گونۀ ادبی اســت که مهم‏ترین عنصر وجودی‌اش قصه‏گویی 
و روایت‏پــردازی اســت. آن هــم با زبان تفصیل کــه بتوان آن 
بایــد  بنابرایــن،  کشــید.  بــه تصویــر  را 
را  همســایه  دو  ایــن  ثغــور  و  حــدود 
به‌رســمیت شــناخت و بــه آن احتــرام 
گذاشــت. به گمانــم این توصیــف زیبا 
دربارۀ بمباران شــیمیایی را با مختصر 
و  پــس  اندکــی  و  صــورت  در  تقطیــع 
گان، می‏تــوان  کــردن برخــی واژ پیــش 
بــه عنــوان قطعه شــعری منتشــر کرد:

کــرد، مــرد. برگی  »و گاوی تنفــس 
رویید، سوخت. دخترکی کُرد مادرش 
را صــدا زد، ریه‏هایش پر از تاول شــد. 
پذیــرش  بــرای  جایــی  بیمارســتان 

مصدوم نداشت«4.
اما در زبان داستانی، این صحنه 
گســترش می‏یابد  به چندیــن صفحه 
و شــخصیت‏ها هــر یــک هویتــی پیــدا 

می‏کنند.
ک را بــا مقیــاس و  مغازلــه بــا خــا
معیارهای مشــهور رمان‏نویســی امروز 
نمی‏تــوان بــا قاطعیــت »رمــان« دانســت، هرچنــد حــاوی 
روایت داســتانی است که خلاصه‏اش آمد؛ نیز نمی‏توان آن 
را »دلنوشــته« نامیــد، چنان‏که بخشــی از صفحــات آن بثّ 
و شــکوای نویســنده و شــخصیت‏هایش از هجــران و فــراق 
بــه شــیوۀ قطعــات ادبی رایــج ایــن روزها اســت؛ همچنین 
نمی‏توان آن را »کتاب خاطره« خواند در حالی‏که پیشــران 

4. همان، ص 220.

در این کتاب هم 
مانند سه کتاب دیگر، 

موضوع کار نویسنده کاوش 
در زمان و زمانۀ انسان‏ 
انقلاب اسلامی است. 

بیان باورها و عظمت روحی او 
و نیز تذکر به فراموشکاران 

عهد و پیمان. اگر زمینۀ 
داستان دو کتاب در هنگام 

جنگ و دیگری 
در نخستین سال‌های 

پایان جنگ بود، به نظر می‏رسد
زمان داستان مغازله، 
دهه‏های بعدی است.
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آن خاطره‏ای اســت با همان بیان مرسوم خاطرات امروزی 
رزمنــدگان. ایــن کتــاب هیچ‌یــک از ایــن ســه نیســت بلکــه 
آمیختــه‏ای اســت از همۀ این‌ها. به گمــان بنده این درهم 
گاهانه  آمیختگــی اتفاقــی و یا از ســر ناتوانی نیســت، بلکــه آ
صورت گرفته و گویی نویسنده به دنبال ابداعی بوده است 
برای روایت همۀ آن‏ چیزهایی که ممکن اســت قالب امروز 
رمان توان بیان آن را نداشته باشد؛ اما اینکه در این تلاش 
چقــدر کامیــاب بــوده، ای‏کاش امــروز در میان مــا می‏بود و 
خود از مسیری که پیموده و به اینجا رسیده است می‏گفت 

و زوایای پیدا و پنهان آن را شرح می‏داد.
میــان کونــدرا بر این باور اســت که روح رمــان، کاوش 
گر  هســتی اســت برای مبــارزه با فراموشــی و تغییــر هویت؛ ا
نتوانــد بــه رســالتش پای‏بنــد بمانــد، روح خود را از دســت 

می‌دهد و لاجرم پایان می‌پذیرد:
»روح زمــان مــا بــه اخبــار و رویدادهــای روز معطــوف 
کنــده و چنــدان زیادند که  اســت، اخبــاری کــه آن‌چنان پرا
گذشــته را از افــق می‏راننــد و زمــان را تنهــا بــه لحظــۀ حــال 
تقلیــل می‏دهنــد. رمــان، به‏ســان جزئی از این نظــام، دیگر 
اثــری ماندنــی نیســت )چیزی کــه باید دوام یابد و گذشــته 
را بــه آینده بپیوندد( بلکه رویدادی باب روز اســت و مانند 
خواهــد  رمــان  آیــا  بی‏فرجــام...  حرکتــی  رویدادهــا،  دیگــر 

که اروپا در فراموشی هستی فرورود؟«1. گذاشت 
شــهید آوینی با اشــاره به اینکه انقلاب اســامی طلیعۀ 
وادی  ایــن  دل  در  حیاتــی  آب  چشــمۀ  و   ، دیگــر فردایــی 
کــه ادبیات داســتانی و نمایشــی  ظلمــات، و اتفاقــی اســت 

اواخر این قرن )بیستم( در انتظارش بوده، می‏نویسد:
کــه ایــن تحــول تاریخی  »امــا در جــواب ایــن پرســش 
چگونــه در ادبیــات تجلــی خواهــد کــرد، چــه بایــد گفــت؟ 
کــه بــه تبــع انقــاب معنــوی اســام در  انســان بــا تحولــی 
جهــان ایجاد شــده اســت، وضــع تــازه‏ای در برابر هســتی 
کیفیــت حضــور انســان در  خواهــد یافــت. »مــن« یعنــی »
گر ایــن دیگرگونی  عالــم وجــود« دیگرگــون خواهــد شــد و ا

1. هنر زمان، ص 28.

کــه ادبیــات  در ادبیــات بازگویــی شــود، بایــد منتظــر بــود 
داستانی تسلیم تحولی عظیم حتی در فرم و قالب بشود. 
نبایــد رمــان معاصر را همچــون ظرفی بینگاریــم که دربارۀ 
مظــروف خویــش بی‏طــرف اســت و بــه همان ســهولت که 
آب در پیالــه جــای خویــش را به شــربت وا‏می‏گذارد، رمان 
نیــز محتــوای تفکــر معنــوی را بپذیــرد، ســخت به اشــتباه 
گر چنین بیندیشــیم... باید از میان انسان‏هایی  رفته‏ایم ا
کــه تحــول معنوی انقلاب اســامی را به جــان آزموده‏اند و 
جوهــر رمــان را نیز شــناخته‏اند کســانی مبعوث شــوند که 
کــه  ایــن وظیفــه را برعهــده گیرنــد و نبایــد انتظــار داشــت 
نتایــج مطلــوب به‌آســانی و بی‏زحمــت و ممارســتِ بســیار 
« رمــان  فراچنــگ آیــد. رســولان انقــاب بایــد بــه »جوهــر
دســت پیــدا کنند، نــه »فرم و قالــب« آن؛ و البتــه از آن‏جا 
، روزگار اصالت روش‏ها و ابزارهاســت، بدون  کــه این روزگار
تردید تا جوهر رمان مسخر ما نشود فرم و قالب آن نیز به 

چنگ ما نخواهد آمد«2.

سخن پایانی
آن‏چــه کــه شــهید آوینــی ده‏ها ســال پیــش آرزو کــرده بود، 
امــروز دغدغــۀ اصلــی شــمار قابــل توجهــی از نویســندگان 
ادبیــات  پژوهشــگران حــوزۀ  و  و منتقــدان  صاحب‏تجربــه 
و هنــر انقــاب اســت که تحــت عناوینــی همچــون »روایت 

ایرانی« و... دنبال می‏شود.
مجاهــدِ خســتگی‌ناپذیر جهانگیــر خسروشــاهی یکــی 
از ایــن رســولان انقــاب بــود کــه عمــری را مؤمنانــه در این 
میدان سپری کرد و امید است دیگر همسنگران او، به‌ویژه 
دســت‏آوردهای  تازه‏نفــس،  نویســندگان  و  پژوهشــگران 
ســالیان طولانــی عرق‏ریــزان روح او را قــدر بداننــد و مســیر 
ایرانــی  داســتان  کــه  را  روزی  ببینیــم  و  کننــد  دنبــال  را  او 
ایرانــی، به‌ویــژه  در شناســاندن ظرایــف و طرایــف انســان 
قهرمانــان پدیــده آمــده از انقــاب اســامی، بــدون لکنت و 

اعوجاج به قلۀ مقصود برسد، ان‏شاءالله! 
2. رستاخیز جان، ص 28.
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هجدهمیــن نشســت اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری از گروه 
ادبیات انقلاب اســامی با عنوان »جامعه‌شناســی ادبیات 
مذهبــی پــس از انقــاب اســامی« بــا ســخنرانی دکتــر رضــا 
بیــات در 23 خــرداد مــاه 1402 برگــزار شــد. در این نشســت 
از چگونگــی تأثیرگــذاری سیاســت‌های فرهنگی بــر ادبیات 
مذهبی پس از انقلاب، ســخن گفته شــد. می‌توان سخنان 

کرد. ایشان را در بخش‌های زیر ارائه 

 اثــر ادبــی زاییدۀ بســتر اجتماعی اســت و جامعه، بزرگان 
، بزرگان  ادبــی را به مردم معرفی می‌کند. به‌عبــارت دقیق‌تر
ادب پارســی همچون فردوسی در دوران حکمرانی سلسلۀ 
کــم بــر بســتر جامعه و  غزنویــان بــا بهره‌گیــری از فضــای حا
جریان‌هــای ادبــی، هنــری، سیاســی و فکــری زمانه شــکل 
گرفتــه و امــکان بــروز و ظهــور یافته‌اند. از ایــن‌رو چنانچه از 
گاهی یابیم می‌توانیــم از حضور بزرگان  جریان‌هــای زمانه آ
گاهی پیدا کنیم. به  عرصه‌هــای مختلــف علم، هنر و ادب آ
، چنانچــه از جریان‌های فکــری جامعه اطلاع  عبــارت دیگر

یابیــم، می‌توانیــم دقیق‌تــر وقــوع اتفاقــات را مــورد توجــه 
قــرار دهیــم. بــه عنــوان مثــال، بــا شــناخت جریــان احیای 
ایــران در قــرن چهــارم هجــری درمی‌یابیــم که پدیــد آمدن 
شــاهنامه‌های منثــور اســدی طوســی و دقیقــی طوســی و 
شــاهنامۀ منظــوم فردوســی حاصــل ایــن جریان اســت که 
در مقابــل ورود عنصــر تــرک غزنــوی بــه ســاحت سیاســی، 
ابــراز وجــود  بــه قصــد احیــا  ایــران،  اجتماعــی و فرهنگــی 
، بایــد به ایــن نکته توجه داشــت  می‌کننــد. از ســوی دیگــر
کــه معمــولاً جریان‌های فکــری و ادبی در فضــای متضاد با 
کمان و خواســته‌های آنان ظهور پیدا می‌کند  سیاســت حا
و مــردم بــا دیــن و مذهب و آییــنِ مورد توجــه حکومتگران 
زمانه به مخالفت برمی‌خیزند. بر همین اســاس، ســخنران 
کنــش مذهبی مــردم در مقابل حکومت  نشســت دربــارۀ وا

کرد. پس از انقلاب اسلامی سخنانی ارائه 

 مهم‌تریــن گفتمــان مــا بعــد از انقــاب، مذهــب اســت و 
همه چیزِ انســان ایرانی با مذهب پیوند خورده ‌اســت. در 

گزارش

گزارش نشست جامعه‌شناسی 
ادبیات مذهبی پس از انقلاب اسلامی

نشست گروه ادبیات انقلاب اسلامی

جعفرحائری یزدی



175

|  شماره هفتم  |  بهار و تابستان 1402  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

ماجــرای جنــگ تحمیلــی یا شــرکت در انتخابــات، دفاع از 
دیــن بــه میــان می‌آیــد و ادبیات دینی بخشــی از بــار این 
که می‌خواهد  مسئله را به دوش می‌کشد. از این‌رو، کسی 
گزیر در  کنــد، نا در ایــن زمــان، اثــری ادبی یــا هنری خلــق 
فضــای مذهبــی تنفــس می‌کنــد و می‌اندیشــد. در واقــع 
ادبیات در بســتر مذهب شــکل می‌گیرد و خلق می‌شــود. 
بیــان  ادبیــات،  جامعه‌شناســی  از  منظــور  ترتیــب  بدیــن 
گونه‌های  شــرایط اجتماعــی بــروز و ظهــور انــواع مختلــف 
ادبــی و مکاتــب ادبی و... اســت. پس می‌توان بــا مراجعه 
بــه رمان‌هــای نوشــته شــده یــا اشــعار ســروده شــده، بــر 
کــرد؛ زیرا  گاهــی پیدا  کــم بــر زمانــه آ فضــای اجتماعــی حا
ادبیات آیینۀ جامعه اســت. در تأیید این ســخن می‌توان 
کــرد: »نویســنده به  بــه نوشــتۀ یکی از نویســندگان اشــاره 
، جامعۀ  تنهایی خالق یک اثر نیســت بلکه فاعل اصلی اثر
کــه عقایــد، خواســته‌ها و امیــال افــراد آن  آن عصــر اســت 
در یــک اثــر تجلــی می‌یابــد. شــعر نیــز از ایــن خصوصیات 

نیست«. مستثنی 

 مهم‌ترین چهره‌های تأثیرگذار بر سیاست‌های فرهنگی، 
رهبــر انقــاب و رؤســای جمهــور ایــران هســتند. بــر همین 
را  بازخوردهــای سیاســت‌های فرهنگــی  ادبیــات  اســاس، 
بــه نمایــش می‌گذارد. بــرای فهم ایــن امر منابــع متعددی 
بررســی شــد. نشــریاتی همچــون کیهــان فرهنگی، ســوره، و 
، روزنامه‌ها و سالنامه‌های شرق و همشهری،  نشریات طنز
خطبه‌هــای نماز جمعــه، برنامۀ تلویزیونــی »درس‌هایی از 
گون  گونا قرآن« حجة‌الاســام قرائتی، مصاحبه با اشخاص 
و منابع دیداری، شــنیداری و مکتوب بســیاری مورد توجه 
قــرار گرفت. برای ســنجش درســتی درک و شــناخت از این 
بازخوردهــای سیاســت‌های فرهنگــی، ســینما و تلویزیــون 
و نیــز فیلم‌هــای دو فیلمســاز برجســتۀ ایــن دوران، یعنــی 
ابراهیــم حاتمی‌کیــا و محســن مخملبــاف، مــورد تحلیــل و 

گرفت. بررسی قرار 

 فضای مذهبی جامعۀ ایران از زمان رهبری امام خمینی 
، یعنی ریاســت جمهوری حجة‌الاســام  )ره( تا زمان حاضر
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رئیســی، از شــرایط و مناســبات متعدد سیاســی، فرهنگی 
و اجتماعــی تأثیــر پذیرفتــه اســت، و در ایــن میــان حضور 
روحانیون در مســئولیت‌ها و مناصب مختلف بســیار حائز 
اهمیــت اســت. از این‌رو، عملکرد و گفتــار علمای روحانی 
بــه شــمار می‌آینــد،  کــه تجلــی مســائل دینــی و مذهبــی 
کنش‌هایشــان  وا و  موضع‌گیری‌هــا  و  مــردم  توجــه  مــورد 
قــرار می‌گیــرد. گســترش مجالــس و هیأت‌هــای مذهبی با 
حضــور مداحــان و حتــی بــدون ســخنران روحانــی، نیز از 
کنشــی جامعه در فضــای مذهبی پس  دیگــر جلوه‌های وا
از انقلاب است. ظهور اینترنت و ماهواره نیز چندصدایی 
فرهنگــی را رقــم می‌زنــد که بیشــتر مورد توجه نســل رو به 
ازدیــاد جوان اســت که هــرم جمعیتی را دگرگــون کرده‌اند. 
باز شــدن امکان ســفر زیارتی به عراق و عتبات عالیات، بر 
افزایش حال و هوای مذهبی جامعه نیز ‌افزوده اســت. در 
همیــن زمینــه هیأت‌هــای عامه‌پســند که جوان‌ها بیشــتر 
گرفته  آن‌ها را برپا و اداره می‌کنند، بیش از گذشــته شــکل 
اســت. این هیأت‌ها با هیأت‌های دیرپا و سنتی و قدیمی 
متفاوت است و از ادبیات دینی جدید و خاص خود بهره 
می‌گیــرد. در نتیجه شــعرها و مداحی‌هــای برآمده ‌از آن‌ها 

بســیار عامه‌پســند و پیــرو ســبک زندگی جدیــد و جوانانه 
می‌شــود و در ایــن میان تقلید از ســبک‌های موســیقایی 
غربی و غیر متعارف دینی نیز رواج پیدا می‌کند. از ســوی 
، با وجــود فیلم‌های خشــن هالیــوودی و بازی‌های  دیگــر
کامپیوتری خشــن در میان نســل جوان و نوجوان، ســبب 
می‌شود تا در مداحی هیأت‌های نسل جوان، روضه‌های 
از واقعــۀ عاشــورا خوانــده شــود و اشــعار  بــاز و مکشــوف 
عاشــورایی آن‌ها از ظرافت‌هــا و زیبایی‌های ادبی خالی و 

گردد.  تهی 
مناســبت‌های عــزاداری مذهبــی نیز از رونق بیشــتری 
ســلبریتی  مداحــان  از  شــماری  و  اســت،  شــده  برخــوردار 
می‌شــوند و ورود بیــش از انــدازۀ عشــق در اشــعار مداحان 
و فیلم‌هــا و ســریال‌های تلویزیونــی در نتیجــۀ ایــن ســبک 
زندگــی رونق می‌گیــرد. ظهــور چهره‌هایی همچــون محمد 
اصفهانــی و علیرضــا عصــار و... در عرصۀ موســیقی پاپ که 
بنیان‌هــا و تربیــت مذهبــی دارنــد، نیــز از نشــانه‌های تغییر 
ذائقــه و دگرگونــی اجتماعــی جامعــۀ ایــران اســت. حاصــل 
ایــن مســائل خَلــق و شــکل‌گیری گونه‌هــای مختلــف ادبی 

متناسب با سبک زندگی جدید و جوانانه می‌باشد. 
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مقدمه
نوزدهمیــن نشســت تخصصی اندیشــکده ادبیات پایداری 
در روز سه‏شــنبه 20 تیــر 1402 بــا موضــوع »روایت‌شناســی: 
مبانی و روش‌ها«، و سخنرانی آقای دکتر ابوالفضل حری و 
دبیری دکتر لیلا باقری برگزار شد. آقای دکتر حری، مترجم، 
ادب‌پژوه و عضو هیئت علمی گروه زبان وادبیات انگلیسی 
ک اســت که تألیفات و ترجمه‌های بســیاری از  دانشــگاه ارا
ایشــان چاپ و منتشــر شده اســت. برخی از این تألیفات با 

کید بر »روایت و روایت‌شناسی« به شرح زیر است: تأ
• ترجمه و تألیف کتاب جستارهایی در باب نظریۀ روایت 	

کتاب، 1392؛ و روایت‏شناسی، تهران: خانۀ 
• کتــاب روایت‏شناســی؛ راهنمــای خواننــده بــه 	 ترجمــۀ 

نظریۀ روایت، تهران: علمی و فرهنگی، 1399؛
• ترجمۀ کتاب روایت داســتانی بوطیقای معاصر، تهران: 	

، 1387؛ نیلوفر
• ترجمۀ کتاب درآمدی نقادانه ـ زبان‏شناختی در روایت، 	

تهران: بنیاد سینمای فارابی، 1384.
• محورهــای 	 بــر  شــده  یــاد  ســخنرانی  در  حــری  دکتــر 

کردند: کید  موضوعی زیر تأ

• دستور زبان روایت و روایت‏شناسی؛	
• سیر تطور نظریۀ روایت در غرب؛	
• روایت‏شناسی در نظر و عمل؛شش	
• مؤلفه‏های سطح روایتگری؛	
• مؤلفه‏های سطح سیوژت.	

اهمیــت برگــزاری ایــن نشســت بــه گســترش تولیــدات آثــار 
مستندنویســی،  زندگینامه‏نویســی،  حوزه‏هــای  در  ادبــی 
خاطره‏نویسی و... با موضوع پایداری در ایران پس از جنگ 
بــا عــراق، مهم‏تــر از آن به شــکل‏گیری و رشــد پژوهش‏های 
روایت‏شــناختی دربــارۀ آثــار تولید شــده برمی‏گــردد که این 
گاهی به مبانی نظری روایت و روش‏شناســی روایت  خود، آ

را بیش از گذشته ضرورت می‏بخشد. 
افــزون بــر معرفــی محورهــای موضوعــی در ســخنرانی 
دکتر حری، می‏توان مباحث مطرح شــده از ســوی ایشــان 

را به شرح زیر تفکیک نمود:

گی‏ها و انواع آن  الف( تعریف روایت؛ ویژ
به باور دکتر حری،  هر آنچه داستانی را بازگو یا عرضه کند؛ 
، نمایش، یا آمیزه‏ای از داســتان، متن  اعــم از متــن، تصویــر

گزارش

گزارش نشست روایت‌شناسی: 
مبانی و روش‌ها

گروه مطالعات بینارشته‌ای ادبیات پایداری
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، »روایــت« نــام دارد. از این‏رو، رمان، نمایشــنامه،  و تصویــر
فیلم، کمیک استریپ و جز این‌ها، همه روایت‏اند.

جرالــد پرینــس، روایــت را »بازنمایــی، بازگویــی یــک یــا 
چنــد رخــداد واقعــی یا خیالــی می‏داند که یــک، دو یا چند 
( بــه یــک، دو یــا چند روایت‏شــنو  راوی )بیــش و کــم آشــکار

( انتقال می‏دهند...« تعریف می‌کند1.  )بیش و کم آشکار
بــا درنظر داشــتن مؤلفه‏هــای ادبیات داســتانی روایی 
که شامل قصه، راوی، مخاطب، روایتگری، سبک‏شناسی، 
شــخصیت، روایتمنــدی، مکانمنــدی زمانی اســت، تعریف 

کامل روایت به شرح زیر است:
و  محتمــل  جهانــی  بازگویــی  یــا  و  بازنمایــی  »روایــت، 
کــه فــردی راوی نــام در قالــب  یــا نامحتمــلِ ممکــن اســت 
رســانه‏ای زبانــی و یا بصری، تجربه‏هــای یک یا چند قهرمان 
/ ضدقهرمــان انســانی یــا شبه‌انســانی را در قالــب مجموعه‏ 
رخدادهــای خیالــی یــا واقعی در زمــان و مکانی مشــخص و 

1. فرهنگ تفصیلی اصطلاحات روایت‏شناسی، جرالد پرینس، ترجمۀ سید رحیم 
: دانشگاه شهید چمران، 1391. موسوی‌نیا، اهواز

عمدتاً در راستای خط سیر پی‏رنگ، در اختیار روایت‏شنوها 
/ خواننــدگان قــرار داده و به آن‏ها اجــازه می‏دهد به جهانی 
دگرگونه قدم بگذارند«. در واقع روایت به این سؤالات پاسخ 

می‏دهد: چه کسی، چه چیزی را چگونه نقل می‏کند؟
متــون از نظــر اینکــه قصــه‏ای بگویند یا نگوینــد، به دو 
دسته متون روایی و غیر روایی تقسیم می‏شوند. همچنین 
متون روایی از حیث رســانه و شــیوۀ بیان یا متون مکتوب 
کاتی‏انــد؛ یعنی بی‏آنکــه از چیزی تقلید کنند، بیان  غیرمحا
و نقــل می‏کننــد )مثــل رمــان، داســتان کوتاه، نمایشــنامه، 
کاتی‏انــد )مانند  فیلمنامــه و... ( یــا متــون غیرمکتــوب محا
مجســمه، نقاشــی و...( کــه بیانگری آن‏ها به‌واســطۀ متون 
غیرروایــی اســت. این متون به دو دســتۀ ادبــی یا توصیفی 
مباحثــه‏ای،  یــا  غیرادبــی  و  غنایــی(  کوتــاه  شــعر  )ماننــد 
و  علمــی  فلســفی،  متــون  )ماننــد  تشــریحی  و  توضیحــی 

تاریخی( دسته‏بندی می‏شوند. 
ژانرهــای  آنچــه  می‏دهــد  نشــان  تقســیم‏بندی  ایــن 
متفــاوت را از هــم بازمی‏شناســاند، نقــل داســتان نیســت، 
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بلکــه رســانه و ابزار نقل داســتان اســت کــه از ژانــری به ژانر 
دیگر متفاوت اســت. این رســانه در ادبیات، زبان مکتوب؛ 

در نمایش، صحنه و اجرا؛ و در سینما، دوربین است.

ب( اجزای روایت
دکتــر حــری هــر روایــت را ذیــل دو جــزء داســتان و متــن 
اثــر و  اولیــه، دســتمایۀ  یــا مــادۀ خــام  می‏دانــد. داســتان 
نویســنده است. این مواد خام، رشــته‏ای از حوادث‏اند که 
به‌لحاظ گاهشــمارانه پشت سر هم ردیف شده‏اند، و متن، 

نتیجه و محصول نهایی پرداخت مواد خام است. 
آنچــه به نویســنده کمــک می‏کند مواد خــام را به متن 
نهایی بدل کند، روایتگری نام دارد که همان هنر چگونگی 
بــرای پرداخــت  ابزارهــا و شــگردهای متعــدد  از  اســتفاده 
دســتمایۀ اولیه اثر اســت یــا آنچه داســتان را از طریق زبان 
مکتــوب، به روایت داســتانی و یا متــن نهایی بدل می‏کند. 
بــه ایــن ترتیــب، نویســنده مادۀ خام داســتان را که شــامل 
سیر گاهشمارانۀ حوادث و اشخاص است، در ذهن خود و 
به کمک شگردهای روایتگری به متن نهایی بدل می‏کند. 
از نظــر پرینــس و دیگــران، روایــت نیازمند راوی اســت 
گــر ذیــل اجــزای روایــت قــرار نمی‏گیــرد به ایــن دلیل  ولــی ا
است که برخی از اشکال روایی نظیر فیلم و نمایش الزاماً از 
راوی اســتفاده نمی‏کننــد و به جای آن، بــر هنر بازی بازیگر 
و دیگر اجزای روایت متکی‏اند. این ســخن نشــان می‏دهد 
از نظــر برخــی، راوی از جمله ابزارهایی اســت که در فرایند 

بازنمایی رخدادها مشارکت می‏کند.

ج( تاریخچه شکل‏گیری نظریه‏های روایت 
در مغرب‌زمین بر اساس چند عنصر روایت

دکتر حری، ابرامز را از جمله ناقدان مشهور سنت انگلیسی 
نقــد ادبــی معرفــی کردند کــه 400 تا 500 ســال نقــد ادبی در 

کرده است.  غرب را در نمودار سادۀ زیر‏ ترسیم 

شکل 1: نمودار ابرامز

هنرمند

جهان بازنموده

اثر ادبی/هنری

مخاطب

، نظریه‏ها را براســاس توجه به  حــری تصریــح کرد کــه ابرامــز
، بــه چهــار دســته طبقه‏بندی  هریــک از ایــن چهــار عنصــر

که در جدول شمارۀ 1 نشان داده شده است. کرده 

جدول ۱: دسته‏بندی ابرامز از نظریه‏های روایت با تمرکز بر چهار عنصر روایت

گرایش‏های نقد و نظریۀ ادبیگرایشنام مؤلفۀ مورد توجه در شکل‏گیری نظریه

کات و بازنمایی، تولید آثار رئالیستینظریه‏های جهان‌ محورجهان بازنموده کاتی: نظریه‏های معطوف به محا محا

بیانگرایانه: نقد زندگی‏نامۀ شناختی، اخلاقی و...، تولید آثار رمانتیستینظریه‏های مؤلف‌محورخالق

دریافت‏گرایانه: نقد و نظریه‏های دریافت، پدیدارشناسی و...نظریه‏های خواننده‌محورمخاطب

عینیت‏گرایانه: صورت‏گرایی، نقد نو، ساختارگرایی و...نظریه‏های متن‌محوراثر
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د( دوره‏بندی تاریخی مطالعات روایت
کید بیشتر بر روایت‏شناسی ساختارگرا با تأ

دکتر حری برای مطالعات روایت به ســه دورۀ تاریخی قائل 
است:

	1 پیشاســاختارگرا: بــه دورۀ افلاطون و ارســطو منتســب .
اســت. حــوزۀ مطالعــات اســام و مطالعــات شــرقی در 
گی‏های این دوره شــامل  اینجا مطرح نبوده اســت. ویژ
علّیــت،  وحــدت،  پی‏رنــگ،  ســاختارهای  خودگویــی، 

آفرینشگر داستان بوده است.
	2 ســاختارگرا: متعلــق به ســنت نقد انگلیســی ـ آمریکایی .

ساختارگرایی اروپایی است. 
	3 پساســاختارگرا: روایت‏شناســی کلاســیک در ترکیــب بــا .

ســایر نحله‏ها این دوره را شکل داده است. این حوزه‏ها 
شـــــامل: فمنـــــیسم، مکتب باخـــــتین، مردم‏شـــــناسی، 

کنش خواننده، روانکاوی، تاریخ‏گرایی  شالوده‌شکنی، وا
نو، نقد بلاغی، نظریه‏های مطالعۀ فیلم، گفتمان‏کاوی و 

زبان‏شناسی اجتماعی بوده است. 
ایشــان ســپس در ادامه، روایت‏شناسی ساختارگرا را به سه 

کردند: دسته طبقه‏بندی 
	1 دستور زبان روایت: به شکل‏گرایی روسی و ساختارگرایی .

اروپایی )تحلیل داستان( توجه شده است. 
	2 بوطیقای ادبیات داستانی: نقد نو انگلیسی ـ آمریکایی .

)داستان + متن( مطمح نظر بوده است. 
	3 تحلیــل بلاغــی: تحلیل گفتمــان روایی )متــن + بیان( .

رویکرد غالب بوده است. )جدول 2(

هـ( مؤلفه‏ها و سطوح روایت
اصلــی می‏دانــد:  را شــامل دو مؤلفــۀ  روایــت  دکتــر حــری 

جدول ۲: شمای کلی نظریه‏های روایت در غرب

گرایش‏های عمدهحوزۀ مطالعاتی روایتنام نظریه‏پرداز

مضامین، شخصیت، پی‏رنگبوطیقاارسطو

کارکرد متقابل البته همنام در قالب الف: ب: نا ـ الف: نا ـ برو/ ژرف‏ساختاستروس توجه به دو جفت 

کارکردرو/ ژرف‏ساختپراپ هفت حوزۀ کنش و سی و یک 

کارکرد غیرهمنام رو/ ژرف‏ساختگرماس توجه به معناشناسی )شش کنشگر در قالب جفت متقابل(؛ مربع معناشناختی )دو جفت 
متضاد و متناقض(؛ معرفی سه زنجیرۀ قراردادی، اجرایی و انفصالی

، فرایند تغییر و پیامد تغییرپی‏رنگبرمون کارکرد امکان تغییر توجه به پی‏رفت با سه 

توجه به سه نمود معنایی، نحوی و کلامی؛ عمدۀ توجه به نحو روایتنحو روایتتودورف

کارکردها و کنش‏ها؛ معرفی و تحلیل پنج رمزگان رویدادی، هرمنوتیکی، رمزگشایی خوانندهبارت کردن روایتگری به سطوح  اضافه 
نمادین، ارجاعی و...

کانونی‌شدگی، بازنمایی گفتمان(متن / روایتگریژنت زمان )نظم، تداوم، بسامد(؛ صدا )راوی، شخصیت(؛ وجه )

روساخت روایت )توالی دست کم دو رخداد متوالی(دستور زبان روایتپرینس

گفتمان درادبیات و سینماداستان و گفتمانچتمن زمان، مکان، شخصیت، راوی آشکار و نهان، بازنمایی 

گفتمان اجتماعی و ایدئولوژیکنقد زبان‏شناختیفاولر کاربرد دستاوردهای زبان‏شناسی در مطالعۀ روایت؛ تحلیل روایت به مثابه 

کنان گفتمان، نقش خوانندهداستان/ متن/ روایتگریریمون ـ  کانون‏شدگی، سطوح روایت، بازنمایی  داستان، شخصیت، زمان، وجوه 

الگوی زبانی مطالعۀ زاویه دید )زمانی ـ مکانی، عاطفی، ایدئولوژیک(سبک‏شناسی رواییسیمپسون
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داســتان و گفتمــان، و بــر آن اســت کــه نظریه‏هــای روایت، 
جملگــی، میــان دو چیز تمایــز قائل شــده‏اند؛ آنچه روایت 
گفتمان(.  می‏شــود )داســتان( و چگونــه روایــت می‏شــود )
کنش‏ها و حوادث( و موجودات  داستان شامل رخدادها )

)اشخاص، زمان و مکان( می‏شود. 
ایشــان در ادامــه به معرفــی الگوی ارتبــاط روایی از نظر 
چتمن )1978( پرداخت که این الگو در شکل 2 نشان داده شده 
است. دکتر حری سطوح متعدد روایتگری را چنین برشمرد: 

	1 راوی بیرونی یا فراداستی.
	2 راوی داخل داستان یا میان‏داستانی.
	3 راوی داخلی یا زیرداستانی. .

بــه نظر ایشــان، ســطح‏بندی روایت به منظــور جلوگیری از 
بروز اشــتباه و تداخل میان راویان متعدد در داستان بوده 
اســت. در ســطح اول، روایــت را »فابیــولا« و ســطح دوم و 
ســوم را »سیوژت« می‏نامند. فابیولا مادۀ اولیه برای روایت 
اســت و ســیوژیت عبارت اســت از ســازمان‏دهی، ساخت و 
چگونگــی حضــور ایــن مادۀ اولیــه در اثــر تولیدشــده، یا به 

گفتمان و پی‏رنگ روایتگری.  عبارتی 
گــذرا در خصــوص تأثیــر  دکتــر حــری در پایــان به‌طــور 
نهضــت عظیم ترجمه در تمدن اســامی بــر جبران تقریبی 
خســارت ناشــی از گسســت تاریخی در مطالعــات روایت )از 
دوران کلاســیک تا دست‌کم رنســانس( سخن به‌میان آورد 
که متأسفانه به دلیل ضیق وقت فرصت پرداختن عمیق‏تر 

به این بحث فراهم نشد. 
کــه آیــا در کنار  ســپس بــه طرح ایــن پرســش پرداخت 
و...  انگلیســی  ســنت  آلمانــی،  ســنت  آمریکایــی،  ســنت 

می‏توان از سنت ایرانی در خصوص نقد نظریه‏های روایت 
گر پاســخ منفی باشــد دلیل عدم پیدایی و رشــد  نام برد؟ ا

نظریه‏های بومی روایت در ایران چیست؟ 
پرســش‏هایی نیــز توســط حاضــران در پایــان نشســت 
کــه مهم‌ترین آن‏ها، طرح دو پرســش به شــرح  مطرح شــد 

زیر است:
• یکی از راه‏های عملیاتی کردن و کاربردی کردن نظریه‏های 	

روایت‏ در ایران، کاربست رویکرد بینارشته‏ای در مطالعات 
کیفــی اســت. بــه  روایت‏شناســی و نیــز در تحلیل‏هــای 
بــه  کیفــی  نظــر می‏رســد چنانچــه روش‏هــای تحقیــق 
ســمت روایی کردن ســیر داســتانی مســئله حرکت کند، 
و  روایت‏شناســی  میــان  محکم‏تــری  و  آشــکارتر  پیونــد 
موضــوع تحقیقــات و مســئله‏های مــدّ نظــر و نیــز میان 
روایت‏شناســی و رویکرد بینارشــته‏ای برقرار می‏شــود. آیا 

این تحلیل از منظر روایت‏شناسی پذیرفتنی است؟
• نظریه‏پــردازی 	 دغدغــۀ  همــواره  ایــران  در  کــه  آنجــا  از 

در  اســت  بدیهــی  دارد،  وجــود  متعــدد  حوزه‏هــای  در 
روش‏شناســی  و  روایت‏شناســی  و  روایــت  حوزه‏هــای 
روایــت نیز این امر یک دغدغۀ جدی باشــد. آیا به این 
؛ یعنی بومی‏ســازی نظریه‏های روایــی در ایران،  منظــور
تلاش‏هــای صاحب‏نظــران بــه این ســمت حرکــت کرده 

که به دو پرسش اساسی پاسخ دهند:  است 
	1 پرابلماتیک حوزۀ روایت در ایران چیست؟.

	2 روایت‏هــای موجود از هر چیــز )از جمله حوزۀ مدّ .
نظــر در ایــن بحــث کــه حــوزۀ پایداری اســت( چه 

دانشی تولید می‏کنند؟ 

شکل 2: الگوی ارتباط روایی پیشنهادی چتمن

خوانندۀ نویسندۀ واقعی
مستتر

خوانندۀ 
واقعی

)راوی(
فراداستانی

میان‌داستانی
زیرداستانی

همانندداستانی
متفاوت‌داستانی

شخصیت‏ها
رخداد

زمان و مکان
کانون‌شدگی

گفتار و اندیشه بازنمایی 

روایت‌شنومؤلف مستتر
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بیســتمین نشســت تخصصی اندیشــکدۀ ادبیــات پایداری 
پیروزمندانــۀ  بازگشــت  ســالروز  بزرگداشــت  مناســبت  بــه 
آزادگان به میهن اسلامی )26 مرداد ماه 1369(، برگزار شد. 
رویــدادی که یــادآور خاطــرات ایثار و مجاهــدت رزمندگان 
و مقاومــت آن‌هــا در دورۀ اســارت اســت. ایــن نشســت بــا 
همــکاری مؤسســۀ پیــام آزادگان، روز سه‌شــنبه 17 مــرداد 
1402، در ســالن مرحوم طاهره صفــارزادۀ حوزۀ هنری برگزار 

شــد. در ایــن نشســت، موضــوع »تحلیــل و تبییــن ادبیات 
اســارت« بــا ســخنرانی معصومــه رامهرمــزی، و »خاطــرات 
خودنوشــت و دیگرنوشــت اســارت« بــا ســخنرانی مرتضــی 

گرفت.  انصاری‌زاده، مورد تحلیل و بررسی قرار 
معصومه رامهرمزی نویسنده و پژوهشگر ادبیات دفاع 
کــه  مقــدس و از امدادگــران دوران جنــگ تحمیلــی اســت 
در ســال‌های پــس از جنگ، در رشــتۀ فلســفه بــه تحصیل 

گزارش نشست 
تحلیل و تبیین ادبیات اسارت

با تکیه بر خاطرات خودنوشت و دیگرنوشت
گروه ادبیات انقلاب اسلامی

گزارش
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و  بــه تدریــس، پژوهــش  از ســه دهــه  بیــش  او  پرداخــت. 
گونی شامل کتاب  نگارش مشــغول بوده و صاحب آثار گونا
و مقاله است. از آثار او می‌توان به کتاب‌های یکشنبۀ آخر، 

کرد. اسماعیل، من میترا نیستم و امدادگر کجایی؟ اشاره 
حــوزۀ  پژوهشــگر  و  نویســنده  انصــاری‌زاده،  مرتضــی 
تاریــخ شــفاهی، کارشناس‌ارشــد معــارف اســامی، فرهنگ 
و ارتباطات از دانشــگاه امام صادق )ع( و کارشــناس ارشــد 

هنــر  دانشــگاه  از  نمایشــی  ادبیــات 
تهران است. از سوابق اجرایی ایشان 
می‌تــوان بــه داوری کتاب ســال دفاع 
کتب تاریخ  مقدس، نظارت و ارزیابی 
شــفاهی در انتشارات راه‌یار و نشر مرز 
کــرد. کتاب‌های آســمان  و بوم اشــاره 
شیشــه‌ای نیســت، انقلاب نقش‌ها و 
مســجد رهبر )تاریخ شــفاهی مســجد 

کرامت( از آثار اوست.
از  گـــــزارش چکیــــــده‌ای  ایــن   در 
محتوای نشست، در چند محور اصلی 

بیان خواهد شد. 

ادبیات اسارت
اســارت یکــی از اثــرات اجتناب‌ناپذیــر 
جنگ است که به قلمرو هنر و ادبیات 
راه یافته و موجب دگرگونی آن‌ها شده 
است. اسارت جایگاه شناخته‌شده‌ای 
دارد  جهــان  ســینمای  و  ادبیــات  در 

و به‌عنــوان یکی از گونه‌های ســرآمد ادبیــات جنگ در همۀ 
کشــورهای دنیا شناخته شده و جایگاه درخشانی دارد؛ زیرا 
با مشــاهدۀ پیامدهای جنگ و اســارت حرکت‌های مردمی 
به منظور محکوم کردن آن افزایش می‌یابد. ادبیات اســارت 
می‌توانــد پــل ارتباطــی محکمــی میــان مــا و ادبیــات جهان 
باشــد. این نوع ادبیات دارای مفاهیم مشــترک و قابل فهم 
انســانی، فــرای مرزهــای جغرافیایــی اســت. اســارت، بخش 

موازی جنگ است که با وجود تأثیرپذیری از روند پیروزی‌ها 
و شکســت‌ها، ابعــاد و ظرفیت‌هــای خــاص خــود را دارد؛ هر 
چند که به نظر می‌رسد ادبیاتی است که به‌صورت مستقل 

هم قابل بررسی است. 
انســان  از  نــو و ناشــناخته  ادبیــات اســارت چهــره‌ای 
( و دشــمن نشــان می‌دهــد. فشــارهای روحــی،  )فــرد اســیر
محرومیت‌ها و محدودیت‌های اسارت، همواره منبع الهام 
هنــری و ادبی بوده اســت. گویی این 
دوره بــا وجــود تلخی‌هــا و ســختی‌ها، 
فراهــم  فرصتــی  خــود  یافتــن  بــرای 

می‌آورد.

حبسیّه یا ادبیات زندان
حبســیّه یا ادبیات زندان، به شیوه‌ای 
ســخت  وضعیــت  توصیــف  بــه  مؤثــر 
زندان، روحیات فرد زندانی و رنج‌های 
ایــن دوران از میــان دیوار‌هــای بلنــد 
زنـــــدان و روزگـــــاران ســخت حبـــــس 
می‌پـــــردازد. تاریـــــخ حـــبسیّه‌ســـــرایی 
در ادبیــات فارســی بــه قرن‌هــا پیــش 
بازمی‌گردد. شعرای بســیاری در طول 
تاریــخ ادبیــات ایــران، بـــــا حبســیّات 
خود ماندگار شــده‌اند. مســعود ســعد 
از  غزنــوی  دورۀ  شــاعران  از  ســلمان، 
نخستین شاعرانی است که زندان‌نامه 
سروده است؛ همچنین محمّد فرخی‌ 
یــزدی و مهدی اخوان ‌ثالث، از حبسیه‌ســرایان به‌نام تاریخ 

معاصر ایران هستند.
ادبیــات حبســیّه، شــیوۀ انســانی مقابلــه بــا رنج اســت 
نیــز  فرهنگــی  اثرگــذاری  شــخصیتی،  کارکــرد  بــر  افــزون  و 
خالص‌تریــن،  جــزو   ، منثــور و  منظــوم  حبســیّه‌های  دارد. 
از  کــه  هســتند  آثــاری  بی‌واســطه‌ترین  و  صمیمی‌تریــن 
احساســات عمیق انســانی و عاطفی سرچشــمه می‌گیرند. 

برخی محققان 
خاطرات آزادگان را نمونۀ 

حبسیّه در ادبیات معاصر 
می‌دانند. به نظر می‌رسد، با 

توجه به تعریف ادبیات حبسیّه، 
نوشته‌هایی که متأثر از فضای 
درون زندان و یا اردوگاه بوده 

است، می‌تواند در زمرۀ ادبیات 
حبسیّه )خاطرات اسارتگاه( 

قرار گیرد؛ از جمله می‌توان به 
دست‌نوشته‌ها و یادداشت‌های 

روزانه‌ای که اسرا روی کاغذ 
سیگار یا هر وسیلۀ دیگری 

نوشته‌ و با خود به ایران 
آورده‌اند، اشاره کرد.
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موضــوع همــۀ حبســیات، الزامــاً توصیــف فضــای زنــدان یا 
کــردن محیط  اســارت نیســت؛ بلکه فــرد بــرای تحمّل‌پذیر 
زنــدان و نیــز بــرای حفــظ یافته‌های ارزشــمند خــود، آن‌ها 
را می‌نویســد. نوشتن خاطرات اســارت، نوعی روش مبارزه 
نیــز محســوب می‌شــود. ایــدۀ کتاب مســتطاب آشــپزی در 
دورۀ حبس به ذهن نجف دریابندری رســید و نوشــتن آن 
را شــروع کــرد. او پــس از آزادی، طی هشــت ســال به همراه 

همسرش به تکمیل آن پرداخت.
آزادگان را نمونــۀ حبســیّه  برخــی محققــان خاطــرات 
در ادبیــات معاصــر می‌دانند. به نظر می‌رســد، بــا توجه به 
تعریــف ادبیــات حبســیّه، نوشــته‌هایی کــه متأثــر از فضای 
درون زنــدان و یــا اردوگاه بــوده اســت، می‌توانــد در زمــرۀ 
ادبیــات حبســیّه )خاطرات اســارتگاه( قــرار گیــرد؛ از جمله 
می‌تــوان به دست‌نوشــته‌ها و یادداشــت‌های روزانه‌ای که 
اسرا روی کاغذ سیگار یا هر وسیلۀ دیگری نوشته‌ و با خود 
به ایران آورده‌اند، اشاره کرد؛ اما خاطراتی که در سال‌های 
پــس از اســارت و خــارج از اردوگاه و در فضــای جدیــد بــه 
نگارش درآمده، شامل ادبیات حبسیّه نمی‌شود. بنابراین 
توجه به این نکته ضروری اســت که ادبیات حبســیّه کاملاً 
ماهیــت خودنوشــت دارد؛ یعنــی اصالــت آن در این اســت 
کــه خــود فرد در موقعیــت زندان و در مــورد وضعیتی که در 
زنــدان دارد نوشــته اســت یا فرد اســیر از ایــن ادبیات برای 

کرده است.  مبارزه با زندانبان استفاده 

شاخص‌های ادبیات اسارت
برخــی شــاخص‌ها در ادبیــات جهانــی اســارت، قابــل فهم 
و مــورد پذیــرش اســت امــا برخــی مؤلفه‌هــای خــاص، بــه 
نــوع مواجهــۀ فرهنــگ ایرانــی و اســامی بــا پدیدۀ اســارت 

بازمی‌گردد و متأثر از فرهنگ عاشورایی است. 
بــا ورود آزادگان بــه کشــور در 26 مــرداد 1369 ادبیــات 
کــرد. به‌جــز  کشــور متولّــد شــد و آرام‌آرام رشــد  اســارت در 
کــه  نامه‌هــای اســرا و خانواده‌هایشــان در زمــان جنــگ _ 
منعکــس  جامعــه  در  را  اســارت  از  محــدودی  شــناخت 

می‌کننــد _ ادبیات اســارت بــا وقفه‌ای چندســاله به فضای 
مطالعاتــی و ادبــی کشــور وارد شــد و حتی دست‌نوشــته‌ها 
و روزنوشــت‌های اســرا پــس از بازگشــت آن‌هــا بــه ایــران در 
اختیــار مخاطب قرار گرفت. شــاخص‌های ادبیات اســارت 

کرد:  را در هفت مورد می‌توان خلاصه 
	1 اســاس . بــر  کــه  ادبیاتــی  فــردی:  و  تجربــی  ادبیــات 

برداشــت و روایــت متفــاوت و متنوع هر اســیر از فضای 

ثابــت و محــدود اردوگاه شــکل می‌گیــرد. در ایــن میان 
هــر قــدر غنای تجربــی اســارت خالص‌تر باشــد و هدف 
صرفــاً توصیــف حادثه نباشــد، روایــت اســارت دیرتر به 
تکــرار و کلیشــه دچــار می‌شــود. شــاید به‌همیــن دلیــل 
اســت کــه مثلاً خاطرات خودنوشــتی که بــا فاصلۀ کمی 
از تجربه‌هــای دوران اســارت نوشــته می‌شــود، از نظــر 
اصالــت و نزدیکــی فرد به آن خاطره، بیشــتر مورد توجه 
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و اقبــال محققــان قــرار می‌گیــرد. در ایــن راســتا هــر قدر 
فردیــت فرد در نگارش خاطرات و تجربه بیشــتر باشــد، 
غنای اثر در این شــاخص بیشــتر خواهد بود. گویی در 
خاطــرات، افزون بر توصیف حــوادث و واقعیت، خود را 
در حادثــه و واقعیت به‌طور کامل می‌ببینیم و از تجربۀ 
خویــش ســخن می‌گوییــم. البتــه نکتۀ قابــل توجه این 
است که فرد، خودسانسوری نداشته باشد و به‌راحتی، 
ک بگــذارد. یکــی  مطالــب خــود را بــا دیگــران بــه اشــترا
از تفاوت‌هــای مشــهود در بعضــی از خاطــرات، همیــن 

مسأله است. 
	2 ساده و روان: اساساً زبان خاطره، زبانی گفتاری است. .

زبان در این گونۀ ادبی، روایی، ســاده و عامیانه اســت. 
در ادبیات اســارت معمولاً با انسان‌هایی عادی روبه‌رو 
هســتیم که دســت به قلم برده‌اند. نثر بسیاری از آن‌ها 
عریــان، بی‌پــروا و یــا از زبــان یــک ســرباز اســت. در ایــن 
، نویســنده اطمینــان می‌دهــد که چیــزی جز  گونــه آثــار
، با  حقیقــت ننوشــته اســت. همچنین خاطرۀ هر اســیر
خاطرۀ ده‌ها اســیر دیگر همراه می‌شــود. اشــاره به این 
نکته ضروری اســت که این شــاخصه فقط در خاطرات 
خودنوشــت صدق می‌کنــد و در خاطرات دیگرنوشــت، 
نویســنده مجاز اســت که هر طــور می‌خواهد بنویســد. 
البتــه در خاطــرات دیگرنوشــت هــم نویســنده بایــد از 
تکلــف، تصنــع و حرفه‌ای‌گری بپرهیزد و نثــر او باورپذیر 

باشد. 
	3 ادبیــات رنــج و اندوه عمیق: در این نــوعِ ادبی بیش از .

هر مفهومی، به رنج زندگی در اسارت پرداخته می‌شود. 
محرومیت از آب و غذا، آزادی، امنیت و کرامت انسانی، 
تحقیــر و شــکنجه، انفــرادی، درد و بیمــاری و ... اجــزا 
جدانشــدنی ادبیــات اســارت‌اند. دربــارۀ این شــاخص، 
نکتۀ قابل توجه این اســت که در خاطرات خودنوشت 
و دیگرنوشــت، ســیر خاطــرات نبایــد بــه گونه‌ای باشــد 
کــه نمایــش این رنــج و اندوه عمیــق، خواننــده را تحت 
فشــار روحــی و روانی قرار دهد و از خوانــدن بازدارد. هر 

چند از یک سو انتقال اندوه و رنج اسارت به مخاطب، 
نشــان‌دهندۀ قدرت آن روایت در تأثیرگذاری است، اما 
از ســوی دیگــر باید متوجه شــرایط مخاطــب امروز هم 

باشیم.
	4 سرشار از احساسات عمیق، متضاد و دوگانه‌: زندگی .

و مرگ، بیم و امید، ترس و امنیت، دوگانه‌هایی که نوع 
زندگی اردوگاهی را متفاوت می‌کنند. در مقابلِ اســیری 
کــه زندگی عزتمند را با همۀ ســختی‌ها انتخاب می‌کند، 
کسانی برای رها شدن از دشواری و تلخی‌ها به دشمن 
)یــا منافقین( پناه می‌برند. با قبول این نکته که فضای 
غالب اسرای ایرانی، حفظ آرمان‌های دینی و اعتقادی 
خــود در برابــر دشــمن اســت، امــا نمی‌تــوان از اســرایی 
بــه دشــمن پیوســتند،  و  نداشــته  تــوان مقاومــت  کــه 
کــرد. تحلیــل چرایــی شکســت آن‌هــا از خــود و  غفلــت 
دشــمن، عبرت آینده اســت و نباید پرداختن به چنین 
موضوعاتی را از یاد ببریم بلکه باید به عنوان یک سوژۀ 

مستقل به آن‌ها نیز بپردازیم.
	5 ، خشــن و تاریک جنگ: . آینــۀ تمام‌نمای چهرۀ منفور

گاهانــه اســارت را انتخاب نمی‌کند. اســارت  هیچ‌کــس آ
تبعــات  کــه  اســت  ناخواســته  و  تحمیلــی  پدیــده‌ای 
بســیاری دارد. از نظــر یک فــرد غیر ایرانــی، دلیل اقبال 
عمومــی در دنیــا نســبت بــه ادبیــات اســارت آن اســت 
کــه ســبب ایجــاد حرکت‌های مردمــی بــرای جلوگیری از 
جنگ در کشــورها می‌شود. انتشار کتاب‌های خاطرات 
اســارت در اروپــا و امریکا، بعد از جنــگ ویتنام، یا بعد از 
جنــگ جهانــی اول و دوم، مــردم را نســبت بــه جنگ و 
یکــی از چهره‌هــای زشــت و خشــن آن یعنی اســارت در 
کارکردهای اجتماعی و  کــرد. بنابراین  گاه‌تر  اردوگاه‌ها، آ
فرهنگــی کتاب‌هــای این حوزه باید بیشــتر مــورد توجه 

گیرد. قرار 
	6 ادبیــات تقابــل و تعامــل فرهنگــی بــا دشــمن: فضای .

اردوگاه، تنهــا جایــی اســت کــه رزمنــده و ســرباز در کنار 
بــه  و  می‌کننــد  زندگــی  او  چشــم  در  چشــم  و  دشــمن 
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شــناختی جدیــد و عمیــق از او می‌رســند. فرهنــگ دو 
کشــور در شــیوۀ برخــورد بــا اســرا محــک زده می‌شــود. 
ایــران »مهمــان« خوانــده  ایــن‌رو، اســیر جنگــی در  از 
می‌شــود و اســیر ایرانی در عراق »مجوس«. هم‌زیســتی 
و هم‌مکانی در کنار دشــمن، محل رویارویی اعتقادات 
و ســبک زندگــی اســت و خــواه ناخــواه فرهنــگ برتــر در 

درازمدت اثرگذار خواهد بود. 
	7 گرا است: ادبیات اسارت . ادبیات اسارت، ادبیات معنا

دریچــه‌ای  جنــگ،  زشــت  چهــرۀ  نمایانــدن  عیــن  در 
به‌سوی فهم جدید از زندگی است. یافتن و رسیدن به 
معنــی زندگی، انگیزۀ اســیر برای ادامــۀ حیات و تحمل 
کــه فشــارهای روانــی در  ســختی‌ها اســت. از آن‌جایــی 
اســارت بالاتــر از تــوان جســمی و روحــی انســان‌ اســت، 
یافتــن راهــی بــرای تــاب‌آوری، دغدغــۀ همیشــگی اهل 
فکــر و دارای روحیــۀ رهبــری، در اســارت بــوده اســت. 
گرایــی در اســارت، برگرفتــه از  بــرای اســیر ایرانــی، معنا
فرهنگ عاشورایی و تعالیم تربیتی و اخلاقی حاج آقای 
ابوترابی است؛ اما در سایر فرهنگ‌ها برای یافتن معنی 
جدیدی از زندگی در اسارت، تلاش‌های زیادی صورت 
گــرا حاصل  گرفته اســت. بــرای مثال روان‌شناســی معنا
تــاش دکتــر ویکتــور فرانــکل پس از ســال‌ها اســارت در 
اردوگاه آشــویتس نازی‌ها در جنگ جهانی دوم اســت. 
معنادرمانی در ســاده‌ترین تعریف فرانكل عبارت اســت 
رهگــذر معنــا«. وظیفــۀ  از  یــا شفابخشــی  : »درمــان  از
درمانگــر ایــن اســت كــه بــه بیمــار كمــك كند تــا معنای 
زندگی را دریابد که البته به این وظیفه بسنده نمی‌کند 
بلكــه می‌کوشــد روش‌هــای درمانی را نیز بــرای بیماران 
لوگوتراپــی،  کتــاب  بازنویســی  كنــد.  تدویــن  روان‌آزرده 
انگیزۀ فرانکل برای ادامۀ زندگی در اردوگاه بوده اســت. 
توانســت  اســارت  کشــف معنــا در  راه  از  فرانــکل  دکتــر 
معنادرمانــی کنــد. بــا توجه بــه آمار بالای خودکشــی در 
اردوگاه نازی به دلیل عدم تحمل شــرایط، دکتر فرانکل 
تــاش می‌کــرد با مشــاوره‌ و گفت‌وگــو، افراد را به ســمت 

یک معنی از زندگی سوق دهد که این معنا می‌توانست 
فرزنــد یــا همســر باشــد و یا هر آن‌چــه که به آن‌هــا برای 
تحمل شــرایط ســخت کمک کنــد. در مقابل این روش 
و فرهنــگ، و بــا وجــود تلاش‌های صــورت گرفته، به‌نظر 
کــه هنوز جــای کتــاب، مانیفســت یا اثــری که  می‌رســد 
بتواند مکتب حاج آقای ابوترابی در اسارت را به جهان 
نشان دهد، خالی است. برخی از شاخص‌های ادبیات 
اســارت در ایران متفاوت با ادبیات جهانی اســت که به 
جهان‌بینــی اعتقادی مربوط می‌شــود. عــاوه بر تأویل 
عاشــورایی اســارت و تــاش اســیر ایرانــی در هــم‌ذات 
پنــداری بــا اســرای کربــا، حجة‌الاســام ابوترابــی مبدع 
نگاهــی نــو بــه مقولــۀ اســارت اســت. ایشــان با تکیــه بر 
آموزه‌هــای دینــی و انقلابــی، مکتبــی را در میــان اســرا 
«، الگوی  ک بــاش و خدمتگــزار بنــا نهــاد که با شــعار »پا
گســترش داد. ســاح اســیر در ایــن شــیوۀ  کارآمــدی را 
ابوترابــی،  مکتــب  در  اوســت.  گفتــار  و  رفتــار  زندگــی، 
ادبیــات اســارت، ادبیــات مقاومــت اســت. مقاومت به 
معنای تحمل شــکنجه، ایستادگی و پایبندی به شعائر 
اسلامی و انجام تکالیف دینی و انسانی است. مقاومت 
به معنای کســب علم و یادگیری مســتمر برای رســیدن 
به الگوی زندگی مفید در اســارت و توانمندســازی اسرا 
اســت. مقاومــت بــه معنــای روبه‌رو شــدن با مشــکلات 
روحــی و روانــی بــا رویکــرد عبــادی، معنــوی و ارتبــاط 

بیشتر با خداست.
بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث خاطــرات در ادبیــات پایداری 
و توجــه بــه مســئلۀ خودنوشــت و دیگرنوشــت در نــگارش 
خاطــرات، در ایــن نشســت عــاوه بــر طــرح کلیاتــی دربارۀ 
ادبیــات اســارت، موضــوع خودنوشــت و دیگرنوشــت نیــز 
در خاطــرات اســارت از ســوی ســخنران دوم، آقای مرتضی 
گرفــت. پیــش از  انصــاری‌زاده، مــورد بحــث و بررســی قــرار 
طــرح بحث ســخنران دوم، چند نکتۀ مهم از ســوی خانم 

رامهرمزی در ارتباط با این مبحث مطرح شد:
	1 در خاطــرات خودنوشــت، چــون خــود فرد خاطــرات را .
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می‌نویسد و معمولاً به چالش کشیده نمی‌شود و بدون 
دخالــت مشــاور یــا راهنمــا، خاطــرات خــود را توصیــف 
کثــر موارد، به لایه‌هــای زیرین زندگی خود  می‌کنــد، در ا
دســت نمی‌یابــد. یکــی از اختلافــات جــدی خاطــرات 
خودنوشــت و دیگرنوشــت، در بحــث مصاحبــه اســت. 
در موارد بســیاری مصاحبه و گفت‌و‌گــو با چالش همراه 
، فرد را به  است و مصاحبه‌گر با پرسش و کنکاش بسیار

آســیب می‌رســاند، اما رســیدن به معنای جدید توسط 
نویســنده می‌توانــد اتفــاق بیفتــد. ایــن اتفــاق بســتگی 
بــه آن دارد کــه نویســنده مــنِ راوی شــود و نویســنده و 
، گام بــه گام جلو  راوی بــا همراهــی و همــکاری یکدیگــر
گر نویسنده دچار قضاوت، داوری و پیش‌فرض  بروند. ا
نشــود و بــا طــرح ســؤالات درســت بــه راوی کمــک کند 
کــه بــه خودشناســی مجدد دســت پیدا کنــد، خواننده 
کــه متعلق  را بــا معناهــای جدیدی روبــه‌رو خواهد کرد 
بــه خــود راوی اســت؛ همیــن نکتــه یعنــی رســیدن بــه 
معنــای جدیــد، بــرای دنیای معاصــر ما اهمیت بســیار 
مقــدس،  دفــاع  خاطــرات  مخاطبــان  امــروزه،  دارد. 
اعتبــار  معمــولاً  نمی‌کننــد.  بســنده  توصیــف  بــه  فقــط 
خاطــرات خودنوشــت به توصیــف واقعیت بــدون کم و 
زیــاد بــودن آن اســت، امــا این‌جا فــرد در مــرور و روایت 
ســیر خاطــرات خــود، بــه معناهــای جدیــدی می‌رســد 
گــر از آن خــود او باشــد )تحریــف واقعیــت نباشــد(،  کــه ا
یکــی از مهم‌تریــن نیازهــای مخاطب معاصــر را برطرف 
می‌کند. همین مســئله می‌تواند به‌ویــژه در موضوعات 
مشــترک )خاطرات اســارت( با فضا و مکان کاملاً بسته، 

کلیشه و رخوت نجات دهد.  ، کتاب‌های ما را از تکرار
	2 زمانی که خاطرات توسط کسی غیر از راوی ثبت می‌شود، .

نویسنده در نگارش اثر مختار است، البته نباید از حیطۀ 
وفاداری و صداقت خارج شود. در خاطرات خودنوشت، 
گاه راوی چنــان از زبان حرفه‌ای بهره می‌گیرد که زبان اثر 
را ســخت و فنی می‌کند و در مقابل، دیگرنوشــت ساده‌تر 
اســت البتــه ایــن نکتــه به‌صــورت عکــس نیــز می‌توانــد 
اتفــاق بیفتــد. بعضی مواقع مــا با خاطرات خودنوشــتی 
روبــه‌رو هســتیم که مملــو از غلــو و مبالغــه، بزرگ‌نمایی، 
کوچک‌نمایی یا قهرمان‌سازی است. شاید به این دلیل 
که در خاطرات خودنوشت قانون نانوشته‌ای وجود دارد 
کــه باید بر اســاس آن به ایــن نوع خاطــرات اعتماد کرد؛ 
در حالــی کــه در خاطرات خودنوشــت باید توجه و تمرکز 
بــر محتوا باشــد. در مــواردی که فــرد برای اعتبارســازی، 

لایه‌هــای زیرین زندگی‌اش می‌برد و از چرایی‌های رفتار 
 ، گر مصاحبه‌گر و عملکرد او پرســش می‌کند. در این‌جا ا
اتفــاق  باشــد،  راوی  خدمــت  در  نویســنده  یــا  محقــق 
خوبــی افتاده اســت؛ یعنی نویســنده، منِ راوی باشــد. 
او نبایــد از قبــل پیش‌فــرض داشــته باشــد و بخواهــد 
پیش‌فرض‌هــای ذهنــی خــود را بــا پرســش‌های مکرر و 
مختلف به اثبات رساند. این موضوع به اصالت خاطره 
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خاطرات خود را می‌نویســد، لزوم حضور مشاور و راهنما 
در کنار نویســنده بــرای جلوگیــری از ورود برخی مطالب 

ضروری است. 
***

در بخــش دوم نشســت، آقــای مرتضــی انصــاری‌زاده، ابتدا 
فراینــد خلــق متــن در خاطرات خودنوشــت و دیگرنوشــت 
و تفــاوت آن‌هــا را مــورد بررســی قــرار داد و ســپس نکاتی در 

که به  کــرد  بــاب ایــن موضوع مطــرح 
اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود.

نگاهی به تفاوت فرآیند خلق متن
در خاطرات خودنوشت

با دیگرنوشت
روایت‌هــا  خودنوشــت،  خاطــرات  در 
تبدیل به متن نهایی می‌شوند، اما در 
خاطرات دیگرنوشــت، متــن نهایی با 
دخل و تصرف نویســنده همراه اســت 
کــه در ایــن میــان موضــوع مهــم، نوع 
تلاش نویســنده در مصاحبــه و میزان 
دخل و تصرف‌ او در شکل‌گرفتن متن 
نهایی است. در خاطرات دیگرنوشت 

با سه مرحله مواجه هستیم: 
• محتویات ذهنی راوی	
• شکل‌گرفتن خاطرات راوی	
• شکل‌گرفتن متن نهایی. 	

گذشته  مرحلۀ شکل‌گیری متن نهایی )
از پروژه‌هایی که مصاحبه به شــکل مکتوب است( به‌ویژه در 
پروژه‌هایی که خود مصاحبه‌کننده و نویسنده به سراغ راوی 
می‌روند، در ســال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده اســت. 
به‌همیــن دلیــل کتاب‌های خاطــره در فضای کنونــی با دهۀ 
هفتاد بســیار متفاوت اســت. این‌کــه محتویات ذهــن راوی، 
چگونه به خاطرات تبدیل شوند، به تلاش و مصاحبه بستگی 
دارد. مــا همــواره معتقدیم در تاریخ شــفاهی مصاحبه‌کننده 

نقش یاری‌گر دارد، اما این یاری نباید تغییر دیدگاه نویســنده 
را در پی داشته باشد. 

بازنگری در مفهوم وفاداری نویسنده به خاطرات راوی
از آن‌جــا کــه نویســنده، ممکن اســت خاطــرات را بر اســاس 
دیدگاه خود شکل دهد یا بخش‌هایی را با اغراق به خاطرات 
بیفزاید و یا در طول گفت‌وگو موجب شــود که راوی، خاطره 
مفهــوم  بســازد،  را  آن  از  جزئیاتــی  یــا 
وفــاداری نویســنده به خاطــرات راوی 
اهمیت می‌یابد. وفاداری نویسنده در 

دو مرحله نشان داده می‌شود:
وفــاداری در شــکل‌گرفتن خاطرات  •

راوی؛
وفاداری در مرحلۀ نگارش.  •

از  نبایــد  بــه نظــر می‌رســد نویســنده 
شــفافیت بترســد. مثلاً افزودن صوت 
مصاحبه‌ها به شــکل ســی دی همراه 
بــا کتاب خاطــره راه را بــرای محققان 
بعدی باز می‌کنــد. همچنین تفکیک 
متــن  در  نویســنده  و  راوی  مطالــب 
)مثــاً بــا ذکــر در پانوشــت یــا بــا تغییر 
فونت( می‌تواند راهی جهت شفافیت 
باشــد. ذکــر  بــرای مخاطــب  مطالــب 
مطالــب نویســنده در پانوشــت کمک 
کتــاب را به‌طور  که نویســنده،  می‌کند 
کامــل متعلق به خود نداند و از دخل 

و تصرف اضافی و ورود به تمام مسائل بپرهیزد.

ابعادی از دخل و تصرف‌های نویسنده 
در فرآیند شکل‌گیری متن

تغییر و تلطیف ادعاهای راوی، ورود نظرات و صلاحدیدهای 
گفتمان‌هــای فرهنگــی  کــردن  شــخصی نویســنده، دخیــل 
جامعــۀ فعلــی، اهمیــت دادن بیــش از حــد بــه ذائقه‌هــای 

ادبیات اسارت 
در عین نمایاندن چهرۀ زشت 
جنگ، دریچه‌ای به‌سوی فهم 
جدید از زندگی است. یافتن و 

رسیدن به معنی زندگی، انگیزۀ 
اسیر برای ادامۀ حیات و تحمل 

سختی‌ها است. از آن‌جایی 
که فشارهای روانی در اسارت 
بالاتر از توان جسمی و روحی 
انسان‌ است، یافتن راهی برای 
تاب‌آوری، دغدغۀ همیشگی 

اهل فکر و دارای روحیۀ رهبری، 
در اسارت بوده است.
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شــکل‌گرفته در اثــر جوایــز و تبلیغــات، می‌توانــد از مــواردی 
باشــد که در دخل و تصرف‌های نویســندگان اثرگذار اســت. 
امــا از مزیت‌هــای خاطــرۀ دیگرنوشــت آن اســت کــه عمومــاً 
خواندنی‌تــر و جذاب‌تــر اســت، همچنین نــگارش قوی‌تری 
دارد و از اطلاعات تکراری و زائد دوری می‌کند و ســیر خطی 

ماجراها به شکل مرتب‌تری ارائه می‌شود.

جمع‌بندی
نکات مهم و محوری محتوای نشست را می‌توان در موارد 

کرد: زیر خلاصه 
• بــا توجــه بــه مزیت‌ها و آســیب‌های هر یک از دو شــیوۀ 	

بایــد  دیگرنوشــت(،  و  )خودنوشــت  خاطــرات  ثبــت 
اصــل و اعتبــار را بــه محتــوا برگرداند. در ثبــت خاطرات 
در  و  شــخصی  ملاحظــات  دلیــل  بــه  گاه  خودنوشــت 
گاه بــه دلیــل چارچــوب ذهنــی  خاطــرات دیگرنوشــت 
نویســنده، دخــل و تصرف‌هایــی در اصل روایــت اتفاق 
در  هــم  تصرف‌هــا  و  دخــل  ایــن  مصادیــق  می‌افتــد. 
خاطــرات خودنوشــت و نیــز دیگرنوشــت به‌وفــور دیده 
می‌شــود؛ بنابراین امروزه بایــد به محتوا اعتبار داد و نه 

به ساختار خودنوشت یا دیگرنوشت.
• در حــوزۀ ادبیــات اســارت رعایــت نکاتــی مانع از تکــرار و 	

کلیشــه‌ای شــدن مطالــب می‌شــود، از جملــه: توجــه به 
روایت طیف‌های مختلف با دیدگاه‌های مختلف است. 
در ایــن حــوزه ضروری اســت، روایــت خانواده‌های اســرا 
کــه تبعــات و پیامدهــای اســارت را تحمــل کرده‌انــد، نیز 
ثبت شــود. باید دایرۀ راویان و موضوعات گســترش پیدا 
کننــد. همچنین باید موضوع نامه‌های اســرا که دنیایی 
از معارف را در خود دارد، مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد. 

• ارزیابی سوژه‌ها در انتخاب و نگارش خاطرات، اهمیت 	
زیادی دارد. پیش از هر چیز توجه به این نکته ضروری 
اســت که آیا این پژوهش ظرفیت کتاب شــدن و قدرت 
اثرگذاری را دارد؟ همچنین در نوشتن خاطرات، اخلاق 
حرفــه‌ای، دانــش لازم و باور به موضــوع اهمیت زیادی 

دارد. در کتاب‌هــای خاطــره، نویســنده از همان ابتدا و 
در مقدمه باید مشــخص کند که هدف او در این کتاب 
چیســت و در مقدمــه و عنــوان کتــاب، صادقانــه میزان 

کند.  دخل و تصرف خود را بیان 
• ادبیــات اســارت بــا وجــود اهمیــت تاریخــی و جذابیت 	

موضوعــی، بــه دلیل پیونــد عمیق با درد و رنــج جانکاه 
انســان و زندگی مشــقت‌بار آن، مخاطــب خاص خود را 
می‌طلبــد. توصیــف اســارت بــه شــكل ناقــص و خلاصه 
كتــك خــوردن، شــكنجه شــدن، ســوء  در  آن  نمــودن 
تغذیــه اســرا و... حــق مطلــب را ادا نمیك‌نــد و نیــاز بــه 
نگاهــی عمیق‌تــر و فراتــر از رنج‌های محســوس و مادی 
اســارت  دورۀ  در  کــه  خاصــی  ســوژه‌های  یافتــن  دارد. 
کنشــگر بوده‌انــد و موجــب تحــول در اردوگاه شــده‌اند، 
می‌تواند سبب اقبال عمومی به این نوع ادبیات شود. 
موضوعاتــی مانند معلم اســیری کــه در اردوگاه، نهضت 
ســواد‌آموزی به راه انداخت و اســرای بسیاری را باسواد 

کرد، جذاب و قدرت مخاطب‌پذیری دارد.
• ادبیات اسارت، ادبیات طنز در موقعیت‌های تلخ است. 	

زبان طنز، یکی از ظرافت‌هایی است که در ادبیات اسارت 
به‌چشــم می‌خــورد. این زبان کمک می‌کنــد تا روایت‌ها، 
راحت‌تر و شیرین‌تر بیان شوند. طنز در شرایط ابتدایی 
گاهــی کافــی بــه اوضــاع اجتماعــی،  به‌وجــود نمی‌آیــد. آ
فرهنگــی، سیاســی و داشــتن روح آزادی‌خواهــی لازمــۀ 
بروز طنز و شــوخی اســت. با بررســی خشــونت در دوران 
اسارت، درمی‌یابیم که طنز در اسارت حاصل روح والایی 
بوده اســت. شوخی‌های دنیای اسارت معمولاً کوتاه‌اند 
اما زندان‌بان مســتبد را به ســطح انسان معمولی پایین 
مــی‌آورد. دامنــۀ بذله‌گویــی و طنــز‌آوری اســیران جنگــی 
ایران در عراق نشان‌دهندۀ روحیۀ نشاط آنان در روزهای 
کت فراتر  جنگ اســت. خنده‌هایی که از دایرۀ ادب و نزا
نمــی‌رود. بدون شــک منش و روش حاج آقــای ابوترابی 
در ارائــۀ فرهنــگ دینی و تربیت اخلاقی اســرا، برگ برندۀ 

اســرای ایرانــی در ایــن رویارویی فرهنگی بوده اســت. 



190

|  شماره هفتم  |  بهار و تابستان 1402  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

بیســت‌ویکمین نشســت اندیشــکدۀ ادبیــات پایــداری روز 
سه‌شــنبه 24 مــرداد 1402 بــا موضــوع »تصویــر رزمنــدگان 
ایرانی در رمان‌های عراقی« با سخنرانی دکتر هادی نظری 

منظم برگزار شد. 
دکتــر هــادی نظری منظــم، متولــد 1354، اســتاد گروه 
و  تهــران  مــدرس  تربیــت  عــرب دانشــگاه  ادبیــات  و  زبــان 
صاحب‌نظــر در حوزۀ ادبیات تطبیقی و مطالعات فرهنگی 
است. از پژوهش‌های ایشان در سال‌های گذشته می‌توان 
بــه ادبیــات عــراق و شناســایی رمان‌هــای عراقــی مرتبط با 
جنــگ بــا ایــران اشــاره کرد کــه تعــدادی از آن‌ها در دســت 

ترجمه است.
ادبیات به‌عنوان ظرفی برای انتقال فرهنگ یک کشور 
و ارتبــاط فرهنگــی بــا ســایر کشــورها می‌توانــد کارکردهــای 
مثبتی در روابط دو کشور ایران و عراق داشته باشد. تحلیل 
تصویــر ایرانیان در ادبیات ســایر کشــور‌ها به‌ویــژه در عراق 
دربــارۀ جنگ با ایران موجــب کاربردی کردن ادبیات دفاع 
مقدس در عرصۀ فرهنگی و سیاســی می‌شــود. شناســایی 
این تصاویر و بررســی علل شکل‌گیری آن‌ها می‌تواند سبب 

پیوند دو ملّت در حوزۀ ادبیات شود. به‌همین منظور گروه 
ادبیــات دفاع مقدس اندیشــکدۀ ادبیات پایــداری در این 
نشســت به بررســی تصویــر رزمنــدگان ایرانــی در رمان‌های 

عراقی پرداخته است. 
گزارشــی دربــارۀ  آن‌چــه در ایــن نشســت مطــرح شــد، 
تصویــر رزمنــدگان ایرانــی در ســه رمــان عراقــی بــا نام‌هــای 
السبیلیات، ما بعد الجحیم و 57 بود. مباحث مطرح شده 
را می‌توان ذیل ســه محور دســته‌بندی کرد: ادبیات کشور 
،‌ اهمیــت ادبیــات در روابــط بیــن  عــراق در دوران معاصــر
ملّت‌ها، و تصویر ارائه‌شده از رزمندگان ایرانی در سه رمان 
گــی‌ رمان‌هــا در دوره‌هــای مختلــف  منتخــب. مقایســۀ ویژ
فعالیت سیاســی صدام در عراق و عوامل مؤثر در هر دوره، 
اهمیــت بررســی متون ادبی دربــارۀ تصویر ایــران و ایرانی و 
کارکرد آن‌ها، و پرداختن به تصویر رزمندگان ایرانی در ســه 

رمان برگزیده، ذیل محورهای فوق بیان شدند. 
محتوای ارائه شــده در این نشســت در قالب مقاله‌ای 
بــا عنــوان »تصویــر رزمنــدگان ایرانــی در رمان‌هــای عراقــی 
مربــوط به جنگ تحمیلی« در همین شــمارۀ اندیشــه‌نامه 

منتشر شده است. 
در ادامــه این راه، اندیشــکدۀ ادبیات پایــداری در نظر 
دارد شناســایی ادبیــات عــراق دربــارۀ جنــگ با ایــران را در 
دستور کار خود قرار دهد و پذیرای پژوهش‌هایی باشد که 

در این حوزه تعریف می‌شوند. 
در صــورت تمایــل بــه همــکاری بــا اندیشــکده در این 
الکترونیکــی  پســت  از طریــق  مــا  بــا  ارتباطــی  راه  موضــوع 

andishkadeh.defa@yahoo.com است. 

گزارش نشست 
تصویر رزمندگان ایرانی در رمان‌های عراقی

نشست گروه ادبیات دفاع مقدس

گزارش
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 چگونگی شکل‌گیری و شروع به کار انتشارات 
« و برنامه‌ها، اهداف اولیه و چشــم‌انداز  »راه‌یــار

ح دهید؟  تأسیس انتشارات را شر
دفتــر مطالعــات جبهــۀ فرهنگــی انقلاب اســامی در ســال 
بــا  ســوره  ماهنامــۀ  چهــارم  دورۀ  تحریریــۀ  توســط   1386
محوریــت آقــای وحیــد جلیلــی تأســیس شــده اســت. این 
مجموعــۀ  اخیــراً  و  »راه«  دفتــر  عنــوان  بــا  پیشــتر  دفتــر 
مطالعــات  دفتــر  می‌شــود.  شــناخته   » هنــر »حســینیۀ 
جبهــۀ فرهنگــی دارای بخش‌هــا و واحد‌هــای تخصصــی از 
، خانۀ  جمله: تاریخ شــفاهی، جشــنوارۀ مردمی فیلــم عمار
«، پژوهــش و رصــد، باشــگاه  انتشــارات »راه‌یــار همبــازی، 
طنــز انقــاب، مدرســۀ راه، ماهنامــۀ راه، باشــگاه موســیقی 
ک ردا و... اســت. دفتــر مــا  راه‌نــوا، نوشــت‌افزار ایــام، پوشــا
غیــر از مجموعــۀ جبهــۀ فرهنگــی وابســته بــه بنیــاد خاتــم 
الاوصیاء)ص( است که پس از فتنۀ انتخاباتی سال 1388 و 
با محوریت حاج حســین یکتا، در اســتان‌های کشور شکل 
گرفته اســت و بیشــتر امور ســتادی، هماهنگی و هم‌افزایی 
فعــالان فرهنگــی و هنــری شهرســتان‌ها را انجــام می‌دهد. 

ایــن توضیحات به این دلیل اســت که شــاید برخی تفاوت 
این دو مجموعه را به‌وضوح ندانند.

واحــد تاریــخ شــفاهی دفتر مطالعــات جبهــۀ فرهنگی 
در ســال 1388 شــکل گرفــت و تولیــدات اولیــۀ ایــن واحد، 
از ســال 1390 تــا 1397، بــا همیــن اســم و شــکل و لوگــوی 
نهــاد  بــه  )وابســته  معــارف  نشــر  دفتــر  طریــق  از  »گنــج«، 
رهبــری در دانشــگاه‌ها( منتشــر می‌شــد. در ایــن مــدت، 
حــدود 35 عنــوان از تولیــدات دفتــر با همــکاری و حمایت 
دفتــر نشــر معــارف منتشــر شــد، ولــی بــه دلایلــی از جمله: 
و  سیاســت‌ها  تغییــر  مجموعــه،  تولیــدات  بــالای  حجــم 
کاغــذ،  گرانــی  اولویت‌هــای محتوایــی دفتــر نشــر معــارف، 
از  معــارف  نشــر  برآوردهــای  چــاپ،  هزینه‌هــای  افزایــش 
تاریــخ  کتاب‌هــای  بــودن  کم‌مخاطــب  بــودن و  کم‌فــروش 
شــفاهی جبهــۀ فرهنگــی انقــاب و... این همــکاری‌ کمتر و 
کمتر شد و مسئولان دفتر مطالعات را به این نتیجه رساند 
که انتشــارات مســتقلی را راه‌اندازی کنند. مجوز انتشــارات 
«، در 15 مهر 1397 صادر شــد و شــروع فعالیت‌های  »راه‌یار
آن بــا نمایشــگاه کتــاب تهــران )اردیبهشــت 1398( و چهار 

راه‌یار؛
ناشر فرهنگ، اندیشه و تجربه انقلاب اسلامی

گفت‌وگو با یاسر عسگری، مدیر انتشارات راه‌یار

قدسیه پایینی

معـــرفی
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عنــوان کتاب آرزوهای دست‌ســاز، دختر تبریــز، آقای کتاب 
و مربای گل‌محمدی بود.

« با هدف اولیۀ انتشــار آثــار مکتوب  انتشــارات »راه‌یــار
دفتــر مطالعات جبهۀ فرهنگی انقلاب شــروع بــه کار کرد تا 
به‌طــور ویــژه به نقش مــردم در حوزۀ تاریــخ، فرهنگ و هنر 

کنونی جامعه بپردازد. انقلاب و تحولات 

« به‌عنــوان ارگانی در   رابطــۀ انتشــارت »راه‌یار
جبهــۀ فرهنگی انقــاب اســامی چگونه تعریف 
می‌شود و در این تعیین نسبت، جبهۀ فرهنگی 

انقلاب به چه معناست؟
« یکی از واحدهای اصلی دفتر مطالعات  انتشــارات »راه‌یار
و  ایده‌هــا  مکتــوب  خروجــی  و  انقــاب  فرهنگــی  جبهــۀ 
محصــولات واحدهــای دفتــر مطالعــات اســت. بــرای فهــم 
« بــا دفتر  دقیق‌تــر بایــد گفــت کــه رابطــۀ انتشــارات »راه‌یــار
، به‌ویــژه در  مطالعــات، شــبیه رابطــۀ انتشــارات ســورۀ مهــر
یــک - دو دهۀ اولیۀ فعالیتش، با حوزۀ هنری اســت؛ یعنی 
واحدهای مختلف حوزۀ هنری )مانند: دفتر هنر و ادبیات 
 ، انقــاب، ادبیــات پایداری، مرکــز آفرینش‌های ادبی، شــعر
هنرهــای تجســمی و پژوهشــکدۀ فرهنــگ و هنــر اســامی 
کــز تولید محتوای انتشــارات ســورۀ مهر  و...( بــه عنــوان مرا
فعالیت می‌کردند و کتاب‌های ســورۀ مهر تولید یا محصول 
واحدهای تخصصی حوزۀ هنری بود. به‌مرور زمان، به‌ویژه 
، انتشــارات ســورۀ مهر به جــذب آثاری در  در دو دهــۀ اخیر

بیرون از مجموعۀ حوزۀ هنری پرداخت.
در حــال حاضــر بنا بــه سیاســتگذاری اولیۀ انتشــارات 
«، آثــار خــارج از مجموعــۀ دفتر مطالعــات پذیرفته  »راه‌یــار
انتشــارات  بــه  چــاپ  جهــت  کــه  کتاب‌هایــی  نمی‌شــوند. 
دفتــر  تخصصــی  واحدهــای  در  ابتــدا  می‌شــود  پیشــنهاد 
مطالعات بررســی و ارزیابی شــده و در صــورت تأیید، تحت 
عنــوان اثــر آن واحد، به انتشــارات ســپرده می‌شــود. بدین 
 » ترتیــب رویکردهــای دفتــر مطالعــات و انتشــارات »راه‌یــار
درهــم تنیــده شــده اســت و به‌طور خلاصــه، عبارت اســت 

: چاپ و انتشــار بخش مکتــوب فعالیت‌های متنوع دفتر  از
مطالعات جبهۀ فرهنگی انقلاب.

 دربارۀ شعار مجموعه با عنوان »ناشر فرهنگ، 
اندیشه و تجربۀ انقلاب اسلامی« توضیح دهید.

در ســال‌های مبارزه و بعد از پیروزی انقلاب اســامی، هزاران 
نفــر در مســاجد، مــدارس، هیأت‌هــا، دانشــگاه‌ها، گروه‌های 
سرود و تئاتر، هنرهای تجسمی، کمیتۀ امداد، جهاد سازندگی 
و... بــه فعالیت‌هــای فرهنگــی، هنــری و تربیتــی در راســتای 
اهداف انقلاب پرداختند و نیروهای انقلابی در چندین عرصه 
یا جبهه فعالیت می‌کردند، از جمله جبهۀ سیاســی، نظامی، 
فرهنگــی، ســازندگی، خدماتــی و... امــا در تاریــخ ثبت‌شــدۀ 
انقلاب، بیشتر با تاریخ جبهۀ سیاسی و نظامی آشنا شده و از 
مجموعه فعالیت‌هایی که در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، 
ســازندگی و... به‌دســت مــردم انجــام شــده، غافل شــده‌ایم.
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اســنادی  و  تاریخ‌نــگاری  کــز  مرا  ، اخیــر دهه‌هــای  در 
بــه مباحــث سیاســی و نظامــی انقــاب و خاطــرات فعالان 
سیاســی و فرماندهان دفاع مقــدس ورود کرده اما کمتر به 
نقــش مــردم در مبــارزات انقلابــی و فعالیت‌هــای فرهنگی، 
اجتماعــی و تربیتــی آن‌هــا و تجربــۀ نهادســازی امــام )ره( و 
گفتمان انقلاب پرداخته‌اند. بنابراین دفتر مطالعات تمرکز 
خــود را بــر نقــش مــردم و مســائل مغفول‌مانــدۀ انقــاب و 
دفاع مقدس گذاشــته اســت. ما به لطف و عنایت پروردگار 
احســاس  و  انقلابیــون  نقش‌آفرینــی  و  )ره(  امــام  تدابیــر  و 
مســئولیت همگانــی، در انقــاب اســامی نهادســازی‌ها و 
تجربیــات مختلفــی را شــاهد بوده‌ایــم، نهادهایــی ماننــد 
جهــاد ســازندگی، ســپاه پاســداران، بســیج مســتضعفین، 
کمیتــۀ انقــاب اســامی، حــوزۀ هنــری، کمیتۀ امــداد امام 
ســازمان  ســوادآموزی،  نهضــت  تربیتــی،  امــور  خمینــی، 
تبلیغات اســامی، جهاد دانشــگاهی، بنیاد مسکن انقلاب 

کــه متأســفانه تاریــخ و چگونگی شــکل‌گیری،  اســامی و... 
کثــر آن‌هــا ثبــت و ضبط نشــده  ، تحــولات و تطــورات ا ادوار
اســت. بازیابــی و ثبــت این اطلاعات، به شــکل‌گیری ایده و 
الگو در فعالان و دلسوزان انقلاب، مدیران و سیاستگذاران 
کمــک کــرده و بــه بدنــۀ آن‌هــا هویــت و انگیــزه می‌بخشــد. 
علاوه بر این، با بررسی گفتمان انقلاب اسلامی و ایده‌های 
امــام )ره( در دهه‌هــای پنجــاه و شــصت و تبییــن، ترویج و 
نهادینــه شــدن آن‌هــا در جامعه و بین مردم عادی، اقشــار 
و  دانشــگاهی  روســتایی،  و  شــهری  مختلــف،  اصنــاف  و 
بی‌ســواد، معلمان و دانش‌آموزان، هنرمندان و... می‌توان 
درس‌هــا و تجربیاتــی برای جامعۀ امــروز گرفت.واحد تاریخ 
شــفاهی دفتــر مطالعات بــا چهارده، پانزده ســال فعالیت و 
تحقیــق به‌عنوان مرکز اصلی تولیدات انتشــارات، رفته‌رفته 
بــه قوام رویکردی و موضوعی و ســبک خاص خود رســیده 
اســت. در فعالیت‌هــای اولیــۀ واحــد تاریــخ شــفاهی تمرکــز 
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هنرمنــدان  تجربیــات  و  خاطــرات  ثبــت  زمینــۀ  در  اصلــی 
انقلابــی، فعــالان فرهنگــی و مربیــان پرورشــی بود؛ بــه مرور 
کــه تجربیات  زمــان، دامنــۀ ایــن فعالیت‌ها گســترش یافت 
انقلاب اسلامی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و 
بین‌المللی را شامل شد. با نگاهی به چندین سال فعالیت 
واحد تاریخ شــفاهی دفتر مطالعات و بررســی موضوعات و 
محصــولات آن درمی‌یابیــم کــه مجموعــۀ این آثــار به‌نوعی 
تجربه‌نــگاری فعالیت‌هــای انقلابیون و تجربۀ زیســتۀ آن‌ها 
و متأثــر از فضــای انقــاب اســامی بــوده اســت؛ بنابرایــن 
شــعار »ناشــر فرهنــگ، اندیشــه و تجربــۀ انقلاب اســامی« 
را بــرای آن برگزیدیــم کــه می‌توانــد بیانگــر رویکــرد و اهداف 
مجموعــه و انتشــارات باشــد. در اوایــل فعالیت‌های واحد 
تاریــخ شــفاهی و محققــان دفاتــر اســتانی، هیــچ‌گاه گمــان 
نمی‌کردیــم که با مجموعه‌ای گســترده و متنوع از کار روبرو 
شــویم امــا امروز با جــرأت می‌توانیــم بگوییم که لازم اســت 
ده‌ها مجموعه و انتشــارات تنهــا در حوزۀ تجربیات انقلاب 
کــه امام خمینی)ره(  اســامی و انقلابیون و عظمت تحولی 
در جامعــه و مــردم ایجاد کردند، کار کننــد. هر کدام از این 
تجربیات، نیازمند یک گروه و مجموعۀ تخصصی و مستقل 
اســت. ما در مجموعۀ دفتــر مطالعات تنها توانســته‌ایم در 
، تنهــا مَعبر یا  ایــن زمینــه افق‌گشــایی کنیم. به تعبیــر دیگر
روزنــه‌ای باز ‌کرده‌ایم که نشــان می‌دهد چنین موضوعات، 
کــــــه باید دیــــــده و   تجــــــربیات و تجــــــربۀ زیســته‌ای اســت 

ثبت شوند. 

 اهداف و محور فعلی فعالیت‌های انتشــارات 
چیســت؟ مهم‌تریــن محورهــا و موضوعاتــی که 
بــه آن‌ها پرداخته‌ایــد، به‌ویژه در یکی دو ســال 

، کدام است؟ اخیر
راســتای  در   » »راه‌یــار انتشــارات  فعالیت‌هــای  و  اهــداف 
اهــداف دفتــر مطالعات در عرصۀ نشــر آثار مکتوب اســت. 
ایــن رابطــه‌ای دوطرفه و دوســویه اســت. انتشــارات خلأها 
و نیازهــای مخاطبــان را شناســایی و اطلاع‌رســانی می‌کند 

و ســعی می‌کنــد تولیداتــش متناســب بــا فضــای عمومــی و 
مخاطب‌پسندتر باشد. 

محورهــای اصلــی و موضوعاتــی که انتشــارات به آن‌ها 
کتاب‌هــای  می‌شــود:  تقســیم  محــور  پنــج  بــه  می‌پــردازد 
تاریــخ شــفاهی، تجربه‌نــگاری و روایــت مردمی )حــدوداً 80 
کــه عمدتــاً در  کتاب‌هــای خانــۀ همبــازی  تــا 85 درصــد(، 
کــودک و نوجــوان و اصــاح ســبک زندگــی  حــوزۀ تربیــت و 
اســت )حــدوداً 10 درصــد(؛ و ســایر کتاب‌هــا نیز کــه مربوط 
بــه جشــنوارۀ مردمــی عمــار و آثــار واحد‌هــای دیگــر دفتــر 
، بیشــتر  مطالعــات جبهــۀ فرهنگــی اســت. در حــال حاضــر
تمرکز انتشــارات بــر روی فعالیت‌های واحد تاریخ شــفاهی 
دفتــر اســت. موضوعــات در دســت تحقیــق واحــد تاریــخ 
شــفاهی گســترده اســت و شــامل موضوعاتی مانند: جهاد 
سازندگی، پشــتیبانی جنگ، زنان انقلاب، مدارس انقلاب، 
هنــر انقلاب، مربیــان پرورشــی، نهضت ســوادآموزی، دفاع 
مقدس، شــهدای مدافع حرم، مدافعان سلامت، مقاومت 
مســاجد  انقــاب،  مجــات  انقــاب،  آیین‌هــای  فرهنگــی، 
کــن انقــاب، پیشــرفت،  انقــاب، جنبــش دانشــجویی، اما
بین‌الملــل، جبهۀ مقاومت و... می‌باشــد. مجموعه‌ای هم 
کن« در دســت  به نام‌ »ایام انقلاب اســامی« و »اطلس اما
کــه خــود ابرپــروژۀ تاریخ‌نگاری اســت. در این  تولیــد داریم 
ابرپروژه کوشــیده‌ایم حوادث فرهنگی، اجتماعی، سیاســی 
و... پنجاه یا هشــتاد ســال یک منطقه یا شــهر آورده شــود. 
ایــن کتاب‌ها را می‌تــوان کتاب کار یا کتاب مهارت فعالان و 

کرد. مدیران آن منطقه و شهر قلمداد 
تمرکــز  کــه  گفــت  می‌تــوان  زمانــی  ســیر  اســاس  بــر 
فعالیت‌های دفتر مطالعات و آثار منتشــر شــدۀ انتشــارات 
بدین صورت بوده اســت: ســال‌های اولیۀ فعالیت و اولین 
کتاب‌هــای منتشــر شــده متمرکــز بر هنــر انقــاب و مربیان 
پرورشــی بوده، سال‌های میانی، موضوع پشتیبانی جنگ، 
شــهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم پُررنگ‌تر شــده و در 
سال‌های اخیر موضوع زنان انقلاب و پیشرفت مورد توجه 

گرفته است.  قرار 
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 خروجــی و داده‌هــای آمــاری انتشــارات )چه 
تعــداد اثــر و بــا چــه تقســیم‌بندی محتوایــی( و 
کارنامــۀ نشــر چیســت؟ تازه‌تریــن و مهم‌تریــن‌ 
آثار منتشــر شده را معرفی کنید. مقایسۀ کمی و 
کیفی آثار از ابتدای شــروع به فعالیت انتشارات 

گویای چیست؟ کنون  تا
کتاب‌هــای منتشــر شــده حــدود 200 عنــوان اســت  تعــداد 
کــه بیــش از 160 جلــد آن تاریــخ شــفاهی و حــدود 15 جلــد 
کتاب‌هــای خانۀ همبازی و بقیــه نیز کتاب‌های واحدهای 
دیگر اســت. در سال‌های اولیه، انتشــارات به‌طور متوسط 
کنــون  و ‌ا کتــاب چــاپ اول داشــت  تــا 30 عنــوان  بیــن 20 
به‌طور متوســط در ســال 55 تــا 60 عنوان کتــاب چاپ اول 
دارد. تقریبــاً حــدود دو یــا ســه برابــر همیــن تعــداد عنوان، 
یک‌ســوم  حــدود  یعنــی  داریــم؛  تجدیدچــاپ  کتاب‌هــای 
فعالیت‌های انتشــارات در هر ســال، کتب چاپ اول و بقیه 

تجدید چاپ است.
آثــار منتــــــشر شــده بــر اســاس مــــــوضوع  مهــــــم‌ترین 
کتــاب آقــا ســعید؛ حــوزۀ  عبارتنــد‌ از: حــوزۀ دفــاع مقــدس 
کــه مــورد تقدیــر و  کتــاب حــوض خــون،  پشــتیبانی جنــگ 
تقریــظ رهبــر معظــم انقلاب قــرار گرفت؛ در حوزۀ پیشــرفت، 
کتاب‌هــای  آثــار مــــــؤثر و جریــــــان‌ساز بودنــد مثــــــل  کثــر  ا
ســلول‌های بهــاری، جــولان جوانمــرد، زادۀ زابــل، داســتان 
رویان و آرزوهای دست‌ســاز؛ حوزۀ مســجدنگاری و مساجد 
انقــاب، کتاب مســجد رهبر: تاریخ شــفاهی مســجد کرامت 
مشــهد کتابــی جامع، مرجــع، مانــدگار و کاربردی اســت؛ در 
حــوزۀ زنــان انقــاب، کتاب مــادر ایــران اثری خــاص و ممتاز 
اســت؛ در حــوزۀ مربیــان پرورشــی کتاب‌هــای خانــم مربی و 
مربــای گل‌محمــدی و در حــوزۀ جهاد ســازندگی کتاب‌های 
رســم جهاد 1 و 2 )خاطرات و تجربیات مهندس حســینعلی 
عظیمــی و عبدالرحمن جزایری( از آثار پرمخاطب هســتند؛ 
در حوزۀ شهدای مدافع حرم، کتاب سرباز روز نهم که دربارۀ 
زندگــی و فعالیت‌هــای شــهید صدرزاده اســت و اخیــراً مورد 
توجــه و تقریــظ رهبــر انقــاب هم قــرار گرفتــه و از این جهت 

بــرای ایــن مجموعــه ارزشــمند و قوت‌قلــب بــوده اســت. در 
حــوزۀ بین‌الملل و جبهــۀ مقاومت اســامی، دو کتاب اینجا 
ســوریه اســت: صــدای زنــان راوی جنــگ و از دشــت لیلــی 
تــا جزیــرۀ مجنــون: خاطــرات رزمنــدگان افغانســتانی دفــاع 
مقدس، کتاب‌هایی خواندنی و راهبردی هســتند؛ در حوزۀ 
کتب تاریخ مقاومت مردمی دوران پهلوی، کتاب خانه تاب 
اثری تاریخی، هویت‌ســاز و مردم‌پســند اســت؛ در حوزۀ هنر 
انقــاب، کتــاب بانــگ آزادی: خاطــرات شــفاهی احمدعلــی 
راغــب اثــری جامــع و خواندنــی اســت. انتخاب یــک یا چند 
کتاب از بین کتاب‌های واحد تاریخ شــفاهی دشــوار است و 

هر کس با توجه به زمینۀ علاقه‌اش می‌تواند انتخاب کند.
مقایســۀ کمّی و آماری کتاب‌های منتشــر شــده نشان 
می‌دهــد این آثــار در دو حوزه پرمخاطب‌تر هســتند: حوزۀ 
تاریخ شفاهی پیشــرفت و حوزۀ تاریخ شفاهی زنان. بیشتر 
کتاب‌هــای حوزۀ پیشــرفت حداقل ده بــار و حوزۀ زنان هم 
حداقــل چهار بــار تجدید چاپ شــده‌اند. تجربه‌نــگاری در 
حــوزۀ تربیــت و جهاد ســازندگی هــم جزو آثــار پُرمخاطبند. 
به‌عبــارت دیگــر می‌توان گفت که مخاطبان انتشــارات ـ که 
عمدتــاً جــزو طیف‌هــای مذهبــی، انقلابی و جــوان جامعۀ 
کتابخــوان کشــور محســوب می‌شــوند ـ از کتاب‌هــای حوزۀ 
پیشرفت و روایتِ پیشــرفت گفتمان انقلاب اسلامی بیشتر 
اســتقبال کرده‌انــد، شــاید بــه این دلیل باشــد که آثــار این 
حوزه انگیزه‌بخش و امیدآفرین است و می‌تواند مانع یأس 
و ناامیــدی در میــان جوانــان به‌ویژه دانشــجویان شــود. از 
ســویی دیگر آثار حوزۀ زنان هــم به دلیل این‌که محدود به 
زنان جنگ و پشتیبانی جنگ نیست و دامنۀ گسترده‌تری 
دارد، مورد اســتقبال قرار گرفته اســت. این نشــان می‌دهد 
کــه زنان و دختران جوان ما به دنبال تنوع و تکثر الگوهای 
گر برای ســنین و اقشار مختلف  زنانه در جامعه هســتند و ا
زنــان، الگوهای امروزی معرفی کنیم و در نقش‌آفرینی زنان 
دهــۀ شــصت متوقــف نشــویم، جامعــۀ مخاطــب از آن‌هــا 
اســتقبال می‌کند. به‌نظر می‌رســد با انتشــار آثار حوزۀ زنانِ 

پیشرفت نیز استقبال خوبی از آن‌ها شود.
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اســتقبال از دو کتــاب رســم جهــاد 1 و 2 و تجربه‌نگاری 
تربیتــی مــادران نشــان می‌دهــد کــه مقولۀ تربیــت و اصلاح 
ســبک زندگــی و تجربیات تربیتــی برای مخاطبــان اهمیت 
فراوانــی دارد. همچنین آشــنایی با تجربیــات فعالیت‌های 
مردمــی، مشــارکتی و غیردولتــی مــورد نیاز فعــالان فرهنگی 
اســت؛ مــا در کارهای خود علاوه بر ثبــت خاطرات و تجربۀ 
زیســته، هــر چقــدر عینی‌تــر و ملموس‌تر به ثبــت تجربیات 

و  شکســت‌ها  ناموفــق،  و  موفــق 
پیروزی‌ها بپردازیم، رغبت مخاطبان 

به این آثار بیشتر می‌شود.
به‌طور طبیعی استقبال مخاطب 
از کتاب‌هایی با قلم روان‌تر و ادبیات 
بنابرایــن،  اســت،  بیشــتر  مناســب‌تر 
گرفتــه  نادیــده  نبایــد  موضــوع  ایــن 
شــود. برای مثال در میان آثار منتشر 
شــده کتاب‌هایــی با موضوعــات ناب 
و خاصــی وجــود داشــت که بــه دلیل 
که  قلم معمولــی نویســنده، آن‌چنان 
انتظار می‌رفت از آن اســتقبال نشــد. 
کــز  چنان‌چــه بیــن نویســندگان و مرا
تاریــــــخ‌نگاری تعــــــاملات دوســــویه و 
دائمــی برقرار باشــد، ســوژه‌های ناب 
بــا ادبیــات قوی‌تــر و قلمــی روان‌تــر و 
روایتــی جذاب‌تــر عرضه خواهد شــد 
پیــدا  را  گســترده‌تری  مخاطبــان  کــه 

کرد. خواهد 
از ســویی بایــد قــدردان توجهــات ویــژۀ مقــام معظّــم 
رهبری به حوزۀ کتاب و کتابخوانی بود؛ زیرا کتب تقریظی و 
مورد توجه ایشان، با استقبال مخاطبان و فعالان فرهنگی 
مواجه می‌شــود. نباید نقش ایشــان در ترویج کتابخوانی و 
حتــی توزیــع کتاب در کشــور را نادیــده گرفت. بــرای نمونه 
نقــش ایشــان در اســتقبال خواننــدگان از دو کتــاب حوض 
خــون و ســرباز روز نهــم و معرفــی شــخصیت دکتــر کاظمــی 

آشــتیانی به‌خوبــی مشــهود اســت. همچنیــن نقــش مهــم 
و انکارناپذیــر مقــام معظّم رهبری در پیشــرفت و گســترش 
ادبیات پایداری، دفاع مقدس و ادبیات انقلاب اســامی تا 
بــه امروز را نمی‌تــوان نادیده گرفت. از ایــن‌رو، برای فعالان 
که رهبر  کتاب، مایۀ مباهات اســت  فرهنگی و حوزۀ نشــر و 
کتابخــوان، فرهنگ‌دوســت و فرهنگ‌پــرور  انقــاب فــردی 
اســت که عــاوه بر توجه بــه کلیات و راهبردهــای تولیدات 
فرهنگــی، جزئیــات آن را نیز بادقت و 

سرعت، رصد و تحلیل می‌کنند.

 شناســایی محورهــا و موضوعــات 
جدیــد و مســئله‌یابی در انتشــارات 
راه‌یار چگونه است؟ زیرا موضوع‌یابی 
و کارشناســی مســائل از نقــاط قــوت 
که  یــک مجموعــۀ انتشــاراتی اســت 
نبض زمانه و شــرایط فرهنگی جامعه 
را می‌شناســد و به موضوعــات تازه و 

به‌روز می‌پردازد. 
گفــــــت رویکــرد اصلــی  شــــــاید بتــوان 
مجموعۀ واحد تاریخ شفاهی دفتر به 
عنوان مهم‌ترین منبع تولید محتوای 
کتاب‌های انتشارات »راه‌یار«، عمل به 
نامــۀ امــام خمینی )ره( به آقای ســید 
حمید روحانی و توجه به روایت مردم 
است. امام )ره( در آن نامۀ مشهور، که 
منشــور تاریخ‌نــگاری انقلاب اســامی 
گر شــما  به‌حســاب می‌آیــد، بــه آقــای روحانی می‌نویســند: ا
می‌توانستید تاریخ را به‌صورت مستند و به زبان تودۀ مردم 
رنجدیــده درآوریــد، کار خــوب و شایســته‌ای در تاریــخ ایران 
انجــام داده‌اید. ایشــان به‌صراحــت بیان می‌کننــد که »باید 
پایه‌هــای تاریــخ انقــاب اســامی مــا چون خــود انقــاب، بر 
دوش پابرهنــگان مغضــوب قدرت‌هــا و ابرقدرت‌ها باشــد«. 

)25 دی 1367(

در دهه‌های اخیر، مراکز 
تاریخ‌نگاری و اسنادی به مباحث 

سیاسی و نظامی انقلاب و 
خاطرات فعالان سیاسی و 

فرماندهان دفاع مقدس ورود 
کرده اما کمتر به نقش مردم در 
مبارزات انقلابی و فعالیت‌های 

فرهنگی، اجتماعی و تربیتی 
آن‌ها و تجربۀ نهادسازی 

امام )ره( و گفتمان انقلاب 
پرداخته‌اند. بنابراین دفتر 

مطالعات تمرکز خود را بر نقش 
مردم و مسائل مغفول‌ماندۀ 

انقلاب و دفاع مقدس 
گذاشته است.
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کــز تاریخ‌نــگاری مــا تا بــه امروز  توجــه تاریخ‌نــگاران و مرا
بیشــتر بــه نخبــگان سیاســی، فرماندهــان نظامــی رده بالا، 
مدیــران و افــراد صاحب‌نــام بوده اســت، و نســبت به عموم 
مــردم، علی‌رغــم حضــور پُررنگشــان بی‌تفــاوت و کم‌تفــاوت 
انقــاب  گی‌هــای  ویژ مهم‌تریــن  از  کــه  حالــی  در  بوده‌انــد؛ 
در  مــردم  مختلــف  ســنین  و  طبقــات  حضــور  اســامی، 
رخدادهــای قبــل و بعد از انقلاب بوده اســت؛ انســان‌هایی 

که با توانایی‌های متفاوت، نســبت به 
تحــولات جامعــه و نقش‌آفرینــی افــراد 
احساس مســئولیت کردند و به اندازۀ 
توان خود به تکلیف دینی و ملّی‌شان 
عمل کردند. آن‌هــا در معرفی انقلاب، 
عمل به دســتورات امام )ره( و برطرف 
کــردن موانــع و مشــکلاتِ پیــش روی 
کوشــیدند و مــروج فرهنــگ،  انقــاب 
اندیشه و روحیۀ انقلاب در جای‌جای 

کشور شدند.
در  رویکردهــا  آسیب‌شناســی  بــا 
فضــای تاریخ‌نــگاری و تاریخ شــفاهی 
کم‌کاری‌هــا و  کــه  ، درمی‌یابیــم  کشــور
روایت‌هــای  زمینــۀ  گاهــی غفلــت در 
تحــولات  در  مــردم  نقــش  و  مردمــی 
 ، فرهنگی، اجتماعی و سیاســی کشور
به‌ویژه انقلاب و دفاع مقدس صورت 
گرفتــه اســت؛ توجــه بــه ایــن نــگاه و 
زاویــۀ دید، باعث می‌شــود که صحنۀ 

عمل یا میدان بهتر دیده شــود و بتــوان دقیق‌تر و جامع‌تر 
برنامه‌ریــزی یــا سیاســتگذاری کــرد و ایــن رویکــرد، مکمّــل 
تاریخ شــفاهی نخبگان، مدیران و مبارزان ارشد است و هر 

کدام بدون دیگری ناقص و نادرست است. 
بــا ایــن توضیــح می‌تــوان گفــت در موضوعــات جدیــد 
و مســأله‌یابی‌ها، تمرکــز اصلــی مــا بیــان روایت‌هــای مردم، 
نقش‌آفرینــی آن‌هــا و ثبــت روایت‌هــا، خاطــرات و تجربیات 

مردمــی اســت. مثــاً در ایــام شــهادت حاج قاســم، بیشــتر 
ناشــران مهم کشور به نشــر آثاری دربارۀ زندگی حاج قاسم 
پرداختند، اما انتشــارات راه‌یار با توجه به رویکرد و رســالت 
خــود و بعــد از همفکــری و تأمــات زیــاد بــه ثبــت و ضبــط 
روایت‌هــای مردمــی مربــوط بــه حــاج قاســم پرداخــت کــه 
نمونه‌ای از آن کتاب خاطرات مردمی از تشییع حاج قاسم 
در 30 جلد می‌باشد. این مجموعه، گزیده‌ای از روایت‌های 
مردم و نقش‌آفرینی آن‌ها در این ایام 
و در ســایر اســتان‌های کشــور اســت. 
ایــن روایت‌هــا تنهــا محدود بــه ایران 
نیســت و حس و حال بعضی از مردم 
زندانیــان  و  آذربایجــان  جمهــوری 
بحرینــی در ایــن ایام را نیــز ثبت کرده 

است. 
در ماجرای شیوع کرونا، هم تمرکز 
اصلــی مجموعــه بــر ثبــت خاطــرات و 
گروه‌های جهادی  روایت‌های مردم و 
کاری‌ها و نقش‌آفرینی  از حــوادث، فدا
کنــون  هم‌ا بــود.  ایــام  ایــن  در  مــردم 
زمینــه  ایــن  در  کتــاب  عنــوان  شــش 
ســرعت  البتــه  اســت.  شــده  منتشــر 
اتفاقات و حوادث در جامعه بالاســت 
مطالعــات  دفتــر  مجموعــۀ  بنابرایــن 
بــا توانــی کــه دارد نمی‌توانــد در همــۀ 
موضوعــات مــورد نیــاز، ورود پیدا کند 
کنون کوشــیده اســت بــا توجه  ولــی تا
بــه محدودیت‌هــای مالــی خــود، افق‌هــا یــا ســرفصل‌های 
تحقیقاتی جدیدی را پیش روی مخاطبان، مدیران، فعالان 
و نخبگان علوم انسانی کشور قرار دهد. این محدودیت‌های 
عمومــی، تنــوع و گســتردگی موضوعــات و ســوژه‌ها، مدیران 
مجموعه، ریاست و ایده‌پرداز اصلی مجموعه، آقای جلیلی، 
را بــه ارائــۀ طرحــی بــا عنــوان »نهضت ملّــی و مردمــی تاریخ 
شفاهی« رساند. این طرح در جاهای مختلفی مطرح شده 

محورهای اصلی و موضوعاتی 
که انتشارات به آن‌ها می‌پردازد 
به پنج محور تقسیم می‌شود: 

کتاب‌های تاریخ شفاهی، 
تجربه‌نگاری و روایت مردمی 

)حدوداً 80 تا 85 درصد(، 
کتاب‌های خانۀ همبازی که 

عمدتاً در حوزۀ تربیت و کودک 
و نوجوان و اصلاح سبک زندگی 

است )حدوداً 10 درصد(؛ و 
سایر کتاب‌ها نیز که مربوط به 
جشنوارۀ مردمی عمار و آثار 

واحد‌های دیگر دفتر مطالعات 
جبهۀ فرهنگی است. 
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اســت. مجموعــۀ این دفتر بــرای تحقق مقدمــات اولیه این 
طرح، آماده است تا تاریخ شفاهی و تجربه‌نگاری را در همۀ 
کز و مؤسســات آموزش دهــد؛ به همین جهت  واحدهــا، مرا
کنــون بیــش از 100 دورۀ آمــوزش حضوری و مجــازی تاریخ  تا

شفاهی در کشور برگزار کرده است.
بازخوردهــای مخاطبــان و نخبــگان انقلابــی و اهالــی 
کتــاب و تاریــخ، مــا را در ایــن مســیر باانگیزه‌تــر و جامعــه را 
برای پذیرش این رویکرد، مهیاتر کرده اســت. همچین این 
مجموعه تلاش می‌کند در آثار در دست تولید به این نکات، 
پیشــنهادات و دغدغه‌هــای منتقــدان، بیشــتر توجه کند.

 در جــــــریان‌سازی و جریــــان‌شناســــــی چــه 
تلاش‌هایــی داشــته‌اید؟ نتایــج آن‌هــا چه بوده 

است؟ 
گفتمان‌ســازی ســطوح مختلفــی را  بحــث جریان‌ســازی و 
دربــر می‌گیرد که از فعالیت‌های رســانه‌ای و هنری تا تولید 
ادبیات و نظریه‌پردازی و حتی تأســیس رشــته، مرکز و نهاد 

را شامل می‌شود.
« و واحــد تاریخ شــفاهی  از آنجــا کــه انتشــارات »راه‌یــار
زیرمجموعــۀ دفتــر مطالعات به‌شــمار می‌رونــد و این دفتر 
، مدرســۀ  دارای بازوانــی هنــری مانند جشــنوارۀ فیلم عمار
مســتند و فیلم‌ســازی )مدرســۀ اندیشــه و رســانه »مــاه«( 
و باشــگاه طنــز و واحــد تلویزیونــی و... اســت، از امکاناتــی 
کــه ممکــن اســت ســایر ناشــران ایــن  برخــوردار می‌باشــد 
فرصت‌هــا و ظرفیت‌هــا را نداشــته باشــند. دفتــر مطالعات 
برای برخی ســوژه‌های خــاص یا کتاب‌های ویژه، ســفارش 
از دل  یــا  یــا فیلــم و ســریال می‌دهــد،  ســاخت مســتند و 
منتشــر  را  شــفاهی‌اش  تاریــخ  کتــاب  مســتند،  ســوژه‌های 
برگــزاری  و  کارهــای رســانه‌ای  از  ایــن دفتــر غیــر  می‌کنــد. 
میزگردهای تخصصی و مراســم متعارف حوزۀ کتاب و نشــر 
همچون دیگر ناشران، ده‌ها مراسم رونمایی و نقد کتاب و 
صدها گزارش و گفت‌وگوی رســانه‌ای نیز انجام داده است. 
مزیــت مجموعــه، امــکان تولیــدات هنــری ماننــد مســتند، 

ســریال و فیلم ســینمایی ناظر به پژوهش‌های انجام‌شدۀ 
واحد تاریخ شــفاهی و کتاب‌های منتشــر شده است. برای 
مثال بخشــی از سریال »بچه زرنگ«، ناظر به پژوهش‌های 
واحــد تاریــخ شــفاهی در حــوزۀ شــهدای مدافع حــرم بود. 
چندین ســریال و مســتند دربارۀ کتاب‌های دفتر در دست 
تولید است. برای برخی از کتاب‌ها، مستند نیز تولید شده 
اســت. مثــاً همزمان بــا تولید مســتندهایی ماننــد »بانو«، 
بــه   ،» کُهنــز و »عابــدان  آینــده«  »خیرالنســاء«، »داســتان 
ترتیــب کتاب‌هــای مــادر ایران، خیرالنســاء، نان ســال‌های 

جنگ، داستان رویان و سرباز روز نهم نیز منتشر شدند.
یکی از رویکردهای ویژه و متمایز ما برای جریان‌سازی، 
تولیــد ادبیــات علمــی و تلاش بــرای برقــراری ارتبــاط میان 
نخبگان علوم انســانی با واحد تاریخ شــفاهی و کتب تاریخ 
شــفاهی و مســتندهای جشــنوارۀ عمار اســت. ما گام‌های 
اولیه را در این زمینه برداشــته‌ایم. دفتر مطالعات کوشیده 
اســت که جلساتی با نخبگان جوان و انقلابی علوم انسانی 
برگزار کند تا این تولیدات و تجربۀ زیسته در فضای انقلاب 
اســامی، در عرصۀ علوم انســانی مورد تحلیل و بررسی قرار 
گیرند و شاید بتواند زمینه‌ساز یا الهام‌بخش نظریات بومی 
در علــوم انســانی، به‌ویــژه علوم اجتماعی، مردم‌شناســی و 
جامعه‌شناســی و... شــوند. خوشــبختانه بــرای تحقق این 
، در ســال‌های اخیــر جشــنوارۀ علــوم انســانی عمــار و  امــر
جشــنوارۀ معمــاری عمــار هــم ذیل دفتــر مطالعات شــکل 
گرفته‌اند و قرار اســت چنین نقشــی را بر عهده بگیرند. این 
مجموعه‌هــا رابطــۀ تنگاتنگی با یکدیگــر دارند و کتاب‌های 
از  یکــی  شــفاهی  تاریــخ  واحــد  پژوهش‌هــای  و  انتشــارات 
محورهای اصلی مورد توجه در این جشــنواره‌ها هســتند و 
افزون بر آن آثار دیگر ناشــران همســو هم محل توجه ویژۀ 

این جشنواره‌ها هستند.
با توجه به سابقۀ درخشان در رونق سه دهه‌ای تاریخ 
، تعاملات جدی‌تر با نخبگان  شــفاهی و تاریخ‌نگاری کشور
علوم انســانی و مستندسازان و فیلم‌سازان سبب می‌شود، 
ایــن جریان‌ســازی به‌صورت ممتــاز و ویژه‌ای انجام شــود. 
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انتشــار نشریات و فصلنامۀ تخصصی تاریخ شفاهی مردمی 
ایــران  شــفاهی  تاریــخ  تخصصــی  رشــته‌های  راه‌انــدازی  و 
معاصر یا انقلاب اســامی و حتی دانشکدۀ تخصصی تاریخ 
شفاهی هم از برنامه‌های آتی دفتر مطالعات و واحد تاریخ 
شــفاهی اســت کــه متأســفانه هنــوز جامــه عمل نپوشــیده 
اســت. فرآیند راه‌اندازی رشــته‌های جدید و دانشکده‌های 

گاه مأیوس‌کننده است. تخصصی طولانی، سخت و 

 تحلیــل شــما از وضعیت فعلی نشــر در حوزۀ 
ادبیات پایداری به‌ویژه پژوهش چیست؟

دربــارۀ وضعیت فعلی نشــر در حــوزۀ ادبیات پایــداری باید 
کــه مــا بــه نگاه‌هــا و رویکردهــای جدیــد، ابتــکارات  گفــت 
بیشــتر در جریــان  بایــد  بنابرایــن  نیازمندیــم؛  ابداعــات  و 
کشــورها در ایــن عرصــه باشــیم؛ بایــد از  تجربه‌هــای دیگــر 
تجربیــات و عملکــرد آن‌هــا مطلــع شــویم تــا بتوانیــم الگــو 
بــودن  پُررنــگ  متأســفانه  بگیریــم.  آن‌هــا  از  الهاماتــی  و 
رویکردهــای ایدئولوژیــک و سیاســت‌زدگی و گاه کم‌توجهی 
بــه ســنت، هویت ملّــی و دینــی در بیــن بعضــی از نخبگان 
کشــور و محدودیت‌هــای دانشــی و روشــی  علــوم انســانی 
که آثار ادبیات پایداری با بایکوت  علاقه‌مندان باعث شده 
و یا سکوت و بی‌تفاوتی بیشتر نخبگان علوم انسانی همراه 
شود. ممکن است کشور دیگری با چنین آثار و محصولاتی 
در ادبیــات، فرهنــگ و هویــت می‌توانســت ده‌هــا نظریــه و 
صدها ایده و سیاســت راهبردی ارائه دهد و یا صدها فیلم 
و ســریال بــرای مخاطبــان جهانی بســازد. به نظر می‌رســد 
بخشــی از ایــن مســائل، بــا برقــراری ارتباطــات دوســتانه و 
کــز دانشــگاهی،  همدلانــه‌ میــان فعــالان ایــن عرصــه و مرا
اســاتید و نخبــگان دردمنــد، قابــل حــل اســت و بایــد ایــن 

ارتباطات عمیق‌تر و مستمرتر باشد.

 بــه چــه موضوعاتــی کمتر پرداخته شــده و یا 
در چــه حوزه‌هایــی کار نشــده اســت؟ خلأها و 

کاستی‌ها کجاست؟

می‌تــوان گفــت کم‌کاری‌های ما بیشــتر ناشــی از عدم تنوع 
نگاه‌هــای  ایــن،  بــر  افــزون  اســت؛  رویکــردی  و  موضوعــی 
ســوژه‌محور یــا مفهوم‌محور هم کم اســت و این کاســتی‌ها 
بیشــتر بــه ضعــف تحقیقــات و ســطح علمــی محققــان و 

نویسندگان و محدودیت‌های مؤسسات بازمی‌گردد.
بــرای فهــم دقیق‌تر ایــن موضوع چند نمونــه می‌آورم. 
بــرای مثــال در زمینــۀ دفاع مقــدس صدهــا و هزارها کتاب 
نوشــته شــده اســت ولــی هنــوز تحقیــق خــوب و جامعــی 
دربــارۀ ســطح و منابــع مطالعاتــی رزمنــدگان و حــوزۀ علاقۀ 
آن‌هــا نداریــم؛ یا دربــارۀ تبلیغات جنگ و پشــتیبانی جبهه 
شــنیده‌ایم و یا به‌صورت گــذرا خوانده‌ایم ولی کتاب جامع 
و مبتکرانــه‌ای بــا روایتــی خواندنــی و مردم‌پســند در ایــن 
زمینه‌هــا نداریم؛ یا در زمینۀ تبلیغات و پشــتیبانی جنگ و 
مراحــل، ادوار و تحــولات آن خیلــی کــم کار شــده اســت. با 
اینکــه مجموعۀ ما حداقل ده عنوان در این زمینه منتشــر 
 ، کــرده ولــی بــاز هم نیازمند تحقیق بیشــتر اســت؛ هر شــهر
محلــه و مســجدی می‌توانــد کتابی مســتقل و مجــزا دربارۀ 
 ، پشــتیبانی جنــگ بــه خــود اختصــاص دهــد. مثــال دیگر
وضعیــت آمــوزش در دوران جنگ اســت؛ آمــوزش مدارس 
و دانشــگاه‌ها چگونه بوده اســت؟ بحث حقوق و دســتمزد 
و حــل مشــکلات معیشــتی رزمنــدگان و خانواده‌هایشــان 
چگونــه بوده اســت؟ آیا می‌تــوان از نتایج ایــن پژوهش‌ها، 
مــدل یــا الگویــی بــرای آمــوزش یــا حقــوق در دورۀ بحــران 
به‌دســت آورد.مــواردی کــه ذکــر شــد در بیشــتر تحقیقــات 
پژوهشگران این حوزه جایی ندارد. بنابراین، بخشی از این 
کاســتی‌ها به تحقیقات و خود محقق برمی‌گردد. از ســویی 
کاســتی‌ها مربــوط بــه محدویت‌هــای  دیگــر برخــی از ایــن 
مؤسسات است؛ از جمله: محدودیت نیروهای خوش‌فکر، 
و  ضعیــف  نظــارت  و  ارزیابــی  رویکــرد،  روش،  محدودیــت‌ 
محدودیــت مالی. امروزه به دلیل ســرعت تحولات جامعه، 
کلان‌نگــر و  تغییــرات مدیریتــی فــراوان، فقــدان نگاه‌هــای 
اســتراتژیک، دغدغه‌هــای مالــی نویســندگان و محققــان، 
کثــر  ا مانــدگار هســتیم. ســطح  و  فاخــر  آثــار  کمتــر شــاهد 
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کتاب‌هــای ایــن حــوزه، بــا ســابقه و تجربــۀ طولانــی، پایین 
اســت؛ بســیاری از کتاب‌هــا، فاقد نظــارت محتوایی‌اند و از 
نظــر تاریخــی و محتوایی چنــدان غنی نیســتند. چون هم 
نویســنده و هــم ناشــر در چــاپ و توزیــع آن در بــازار عجله 
دارنــد و ایــن مســئله بــه آثاری بــا ســوژه و موضوعــات ناب 
لطمــه وارد می‌کنــد و کتاب‌هــای معمولــی و ضعیفــی روانۀ 

بازار می‌شوند که سرمایۀ مالی را هم هدر می‌دهند. 
خــأ دیگــر ایــن اســت کــه بیشــتر 
کتاب‌هــای این حوزه، برای مخاطبان 
داخلی نوشته شده است و مخاطبان 

غیرایرانی نادیده گرفته شده‌اند. 
، فقــدان مرکز یا  خلأ جــدی دیگر
کتاب‌هــای  کــز مشــاوره و ارزیابــی  مرا
این حوزه هســتند. یعنی محلی برای 
ارائۀ خدمــات مشــاوره‌ای محتوایی، 
نویســندگی به نویســندگان یا ناشران 
نداریــم. از خواســته‌های محققــان و 
نویســندگان علاقه‌منــد و تــازه‌کار این 
حــوزه آن اســت که نویســندۀ باتجربه 
یــا مرکــز مــورد اعتمــادی  و مطمئــن 
و  کنــد  ارزیابــی  بخوانــد،  را  آن‌هــا  کار 
بیشــتر  بدهــد.  را  لازم  مشــورت‌های 
افــراد باتجربه در این حــوزه، به دلیل 
اوضاع اقتصادی کشور و دغدغه‌های 
معیشتی آن‌قدر پرمشغله هستند که 
دیگــر وقــت مناســب بــرای مشــاوره و 

انتقال تجربیاتشان را ندارند.
کزی برای نقد و بررســی  از ســویی دیگــر مــا نیازمند مرا
آثــار این حوزه هســتیم جایی که بی‌ملاحظــه و تعارف این 
آثار را بررســی و نقد کند. امروزه بیشــتر جلسات نقد کتاب، 
کم  نمایشــی و تعارفــی هســتند و تــا زمانــی که این رویــه حا
باشــد، نباید انتظار داشــت که ســطح کتب این حوزه ارتقا 
کتاب‌محــور تلویزیــون هــم  کنــد. حتــی برنامه‌هــای  پیــدا 

کز  دچــار چنین مشــکلی هســتند. البته بهتر اســت این مرا
غیرانتفاعی باشــند و به‌دنبال سود مالی نباشند تا بتوانند 
بهتر خدمات عمومی مشــاوره‌ای به نویســندگان و ناشران 

این حوزه بدهند.

 در نشر و توزیع آثار، مخاطب‌یابی، شناسایی 
موضوعات، با چه چالش‌ها و موانع و مشکلاتی 

روبه‌رو هستید؟ 
مشــکل توزیع آثار یکــی از جدی‌ترین 
مسائل حوزۀ نشر است؛ همۀ ناشران 
و نویســندگان انتظار دارند کتاب‌ها یا 
محصولاتشان سریع‌تر و راحت‌تر وارد 
بازار شده و به دست مخاطبان برسد. 
کــز پخــش  مســئلۀ دیگــر، فقــدان مرا
ایــن حــوزه اســت.  آثــار  بــرای  گیــر  فرا
بــر  کــز پخــش دلیلــی  زیــاد مرا تعــداد 
کتاب‌های مفید  توزیع گســتردۀ همۀ 
و خواندنــی ایــن حــوزه نیســت. چون 
لیست آثار همه آن‌ها تقریباً مشابه به 

هم است.
خوشــبختانه رســانه‌ها و فضــای 
مجازی تــا حدی ضعف اطلاع‌رســانی 
در ایــن زمینــه را رفــع کرده‌انــد ولــی با 
توجه به هجمۀ رســانه‌ای و همچنین 
فقــدان قــدرت تشــخیص کتاب‌هــای 
کار توزیــع   ، خــوب و ضعیــف در بــازار
گر مرکز یا  کتاب را ســخت و مخاطب را ســردرگم کرده است. ا
رسانه‌ای بدون ملاحظه، تعارف و گروه‌گرایی به نقد و بررسی 
آثــار بپــردازد، ایــن مشــکل تــا حــد زیــادی برطرف می‌شــود. 
ارتقــای نــگاه مدیــران و رویکــرد اســتراتژیک تصمیم‌گیــران، 
برنامه‌ریــزان و افــق بلنــد متولیان فرهنگی یکــی از مطالبات 
جــدی ماســت. مســئلۀ دیگــر ایــن اســت کــه برخــی مواقــع 
حمایت‌های قانونی از کتاب‌های دفاع مقدس، تبعیض‌آمیز 

یکی از رویکردهای ویژه و 
متمایز ما برای جریان‌سازی، 

تولید ادبیات علمی و تلاش برای 
برقراری ارتباط میان نخبگان 
علوم انسانی با واحد تاریخ 

شفاهی و کتب تاریخ شفاهی 
و مستندهای جشنوارۀ عمار 

است. ما گام‌های اولیه را در 
این زمینه برداشته‌ایم. دفتر 
مطالعات کوشیده است که 
جلساتی با نخبگان جوان و 
انقلابی علوم انسانی برگزار 
کند تا این تولیدات و تجربۀ 

زیسته در فضای انقلاب اسلامی، 
در عرصۀ علوم انسانی مورد 

تحلیل و بررسی قرار گیرند.
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و عمدتــاً بــر اســاس روابــط و شــناخت قبلی اســت و ســطح 
کیفی کتاب‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. ده‌ها مرکز و مجموعه 
هســتند کــه بــه روش‌‌هــای مختلــف بــه حمایــت از ایــن آثار 
می‌پردازند اما سامانۀ حمایتی جامع و یکپارچه وجود ندارد 
کــه میزان حمایــت هر کــدام از ادارات و ارگان‌ها را مشــخص 
کنــد و ایــن باعــث می‌شــود کــه یــک کتــاب یــا ناشــر از تمام 
ظرفیت‌های حمایتی موجود اســتفاده کرده و کتاب و ناشــر 

دیگــر از هیچ‌کــدام از ایــن حمایت‌هــا 
بهره‌ای نبرد.

کــز  بــه دلیــل فقــدان مرکــز یــا مرا
تحلیل و نقد، سطح کیفی آثار ادبیات 
گرچه نســبت به ســال‌های  پایــداری ا
گذشــته ارتقــا پیــدا کــرده امــا بــا توجه 
بــه ســطح دانــش و درک مخاطبــان 
آثــار  و  نداشــته  قبولــی  قابــل  رشــد 
معمولــی و حتــی ضعیــف ـ به‌ویــژه در 
شهرســتان‌ها ـ زیاد هستند. به عبارت 
کتــاب در  ، بــا این‌کــه آمــار نشــر  دیگــر
ایــن حوزه پیشــرفت کــرده اما کیفیت 
آثــار آن‌چنــان تغییــری نکــرده اســت؛ 
همیــن آمارهــای گمراه‌کننــده، بعضی 
از متولیــان و سیاســتگذاران را فریــب 
کــه بایــد  می‌دهــد. بــه نظــر می‌رســد 
تعارف و ملاحظه‌کاری را کنار گذاشــت 
و مانع نشر آثار ضعیف و معمولی و گاه 
تکراری شد. متأسفانه به نظر می‌رسد 

عــزم و اراده‌ای برای این کار در مســئولان وجود ندارد. تنوع 
و تکثر این نوع کتاب‌ها در حوزۀ دفاع مقدس و دین، اثرات 

منفی و مخربی برجای خواهد ‌گذاشت.
، فقــدان یــک مرکــز اطلاع‌رســانی جامــع  مســئلۀ دیگــر
کتــاب، محققــان و  اهالــی  بــه  آثــار جدیــد  دربــارۀ معرفــی 
علاقه‌منــدان این حوزه اســت معمولاً اطلاع‌رســانی در این 

زمینه به کندی صورت می‌گیرد. 

متأســفانه در دو دهــۀ اخیــر، یــک نــوع ذائقه‌ســازی در 
زمینۀ کتاب‌های ادبیات پایداری شده است. این ذائقه‌سازی 
گرچــه در مقاطــع و عرصه‌هایی، مفید و کارا بوده اســت ولی  ا
تبعــات و پیامدهــای منفــی آن بــه تازگی خــود را نشــان داده 
اســت. ایــن ذائقه‌ســازی تمرکز و توجــه زیاد به بُعــد عاطفه و 
احساســی آثار اســت. این ویژگی، مخاطبان را از مشــکلات و 
واقعیت‌هــای زندگــی، انقلاب و جنگ دور نگه داشــته اســت 
رشــد  دچــار  و  تک‌بُعــدی  را  آن‌هــا  و 
کاریکاتــوری کرده اســت. امــروزه چنین 
کــرده  ذائقــه‌ای بــر آثــار ســیطره پیــدا 
اســت، بنابرایــن کتاب‌هایی کــه بیانگر 
واقعیت‌هــا اســت یــا بــه بعــد عاطفه و 
مخاطبــان  نمی‌پردازنــد،  احساســی 
کیــد زیاد بر تولید رمان  کمتری دارد. تأ
چنین مشــکلاتی نیز ایجــاد می‌کند. از 
دغدغه‌هــای مــا عدم توجــه به تبعات 
و پیامدهــای هــر رویکــرد پیشــنهادی 
اســت  مخاطبــان  در  ذائقه‌ســازی  و 
بنابراین باید تلاش کنیم با نشر آثاری با 
رویکردهای مکمّل، از تک‌بعدی شدن 
مخاطبــان و جامعــۀ هــدف جلوگیری 
کنیــم. از تبعات نگاه افراطی به مســألۀ 
احســاس و عاطفه، غلبــۀ ادبیات زنانه 
در ایــن عرصــه اســت. تعــدد محققان 
و نویســندگان زن هــم بــه ایــن مســأله 
گرچه مخالف حضور  دامن زده اســت. ا
و بــروز رویکــرد زنانه در ادبیات پایداری نیســتم ولی غلبۀ این 
نگاه را نادرســت می‌دانم زیرا ســایر ابعاد یک موضوع مغفول 
کــه نــگاه مردانــه و مکانیکــی و خالــی از  می‌مانــد؛ همچنــان 
عاطفه و احساس را نادرست می‌دانیم. به نظر می‌رسد هر دو 
رویکرد، مخاطبان خود را تک‌بُعدی رشد می‌دهند. امروزه در 
ایــن حــوزه از نگاه‌ها و رویکردهای خشــک، بی‌روح و عاطفه، 
مکانیکــی و نظامــیِ آثار دهۀ هفتــاد به نگاه‌هــا و رویکردهای 

برنامه‌های جانبی انتشارات 
و واحد تاریخ شفاهی 

و در کل مجموعۀ دفتر 
مطالعات، تلاش برای 

شکل‌گیری نهضت ملّی تاریخ 
شفاهی و تجربه‌نگاری است. 

این مجموعه تلاش می‌کند که 
در ارتباطات با ادارات، ارگان‌ها و 
مؤسسات، آن‌ها را به ثبت تاریخ 

شفاهی و تجربیات مدیران و 
فعالانش تشویق کند تا هر 

مجموعه سوابق شکل‌گیری، 
ادوار فعالیت‌ها و تجربیات 

مدیران و کارشناسان خود را 
ثبت، ضبط و منتقل کند.
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احساســی و جزئی‌نگر افراطی، زنانه و غیرنظامی رسیده‌ایم. 
گفته نماند که از مزیت‌های نگاه زنانه در این حوزه، دقت،  نا
جزئی‌نگری و بیان عواطف و احساســات اســت ولــی غالباً از 
کلی‌نگری، کلان‌نگری و واقع‌گرایی غافل شده است بنابراین 
ایجــاد تعادل بیــن این دو رویکــرد ضروری به نظر می‌رســد.

نکته‌ای که باید دربارۀ مخاطب‌یابی و شناسایی موضوعات 
گفته شــود آن اســت که ما همواره به گزارش‌های تحلیلی یا 
آمارهای نهادهای متولی فرهنگ و نشر نیاز داریم. متأسفانه 
آمــاری از اســتقبال مخاطبــان از کتاب‌ها در ایام نمایشــگاه 
مجازی کتاب یا پژوهش‌های حوزۀ مخاطب‌شناسی توسط 
کز تاریخ شــفاهی و تاریخ‌نگاری ارائه نمی‌شود.  ناشــران، مرا
اطلاع‌رســانی دربــارۀ ایــن آمار و تحلیل و بررســی آن‌ قطعاً در 
بهبود کارها و ســرمایه‌گذاری بر موضوعات مؤثر خواهد بود. 
به نظر می‌رسد ناشران جریان رقیب و ترجمه، به این آمارها 
و تحلیل‌ها دسترسی دارند بنابراین با قوت و قدرت بیشتر، 

فعالیت‌هایشان را دنبال می‌کنند.

 مخاطب‌یابــی بــرای شــما اهمیــت بیشــتری 
کار علمی  ( یا  دارد )رویکــرد خواندنی کردن آثار
و دقیق؟ یکی از مســائل مهم در تاریخ شفاهی 
و یا مســتندنگاری، دقت در اســتناد و جلوگیری 
از تحریــف تاریخ اســت تــا کار معتبری به‌دســت 
مخاطبان برســد. اعتبارســنجی روایت و استناد 

در آثار شما چگونه است؟ 
بــا توجه به این‌که واحد تاریخ شــفاهی دفتر مطالعات یک 
رویکــرد جدید در حوزۀ تاریخ شــفاهی را دنبال می‌کند، کار 
علمــی، دقیــق و همه‌جانبــۀ وقایــع در اولویت قــرار دارد، و 
تلاش می‌کنیم که آثار تولیدشــده برای مخاطبان جذاب و 
خواندنی هم باشد. بررسی و مقایسۀ کتاب‌های سال‌های 
نخســتین تأسیس دفتر با آثار جدید نشان می‌دهد که آثار 
ایــن مجموعه علاوه بر ارتقای محتوا، ســطح قلم و ادبیات 
آن‌ها نیز رشــد داشته اســت. طبیعی است هر مجموعه‌ای 
 » کــه به هــر دو مؤلفۀ »دقت« و »روانی قلــم و ادبیات فاخر

توجه نشان دهد، با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد. 
امــا دربــارۀ صحّت روایت و اســتنادات، بایــد بگویم که 
هم محقق و هم نویسنده و هم کارشناسان سعی می‌کنند 
از حوادث پیرامون زندگی راوی یا مرتبط با ســوژه‌ها مطلع 
شــوند و آن را در کارهــا لحــاظ کننــد و مــواردی کــه نیــاز به 
توضیــح دارد در پاورقــی و یــا در مقدمه اشــاره کننــد و فضا 
را بــرای تحقیقــات جدیــد بــاز نگــه دارنــد. مــا معتقدیم که 
گــر تعدد و تنوع راوی در هر حوزه‌ای وجود داشــته باشــد  ا
و روایــت مــردم ـ کــه معمولاً منافع خاصی ندارند ـ برجســته 
شــود، بــه خــودی خود مانــع از تحریــف تاریخ می‌شــود. ما 
ســعی کرده‌ایــم بــا راویــان متعــدد و ســطح‌بندی خاطرات 
و روایت‌هــای مــردم، ابعــاد مختلــف ماجــرا را روشــن کنیــم 
تــا تحلیلگــران و مورخــان بتواننــد همــۀ ابعــاد حــوادث و 

رویدادها را ببینند و تحلیل معتبرتری ارائه دهند.

دامنــۀ  و  هســتند  کســانی  چــه  مخاطبــان   
تأثیرگــذاری آثــار چگونــه ارزیابــی می‌شــود؟ زیرا 
، نقد  چاپ کتاب، پایان آن نیست و بعد از نشر

و تحلیل آن باید انجام شود. 
فرهنگــی،  مدیــران  فعــالان،  عمدتــاً  مــا  آثــار  مخاطبــان 
دانشــجویان، طلاب و جوانان از همۀ طیف‌ها به‌ویژه طیف 
مذهبی و انقلابی هستند. در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم 
تا با روان‌سازی مطالب و خواندنی‌تر کردن آثار، عموم مردم 
جزء مخاطبان مجموعه قرار گیرند. خوشبختانه سوژه‌های 
عمومــی و اســتانی مــا بــا اســتقبال بیشــتری مواجــه شــده 
اســت. بیشتر آثار با ســوژه‌های محلی و اســتانی، در محیط 
جغرافیــای خــود به‌خوبــی دیــده شــده‌ اســت. از ایــن میان 
می‌توانیم به محصولات دفتر سبزوار یا حسینیۀ هنر سبزوار 
اشــاره کنم که آثارش مخاطب مردمــی و محلی فراوانی دارد 
و هــر کتابشــان حداقل ســه یا چهــار بار تجدید چاپ شــده 

است.
به‌طــور دقیــق بایــد بگوییم که هر حــوزه‌ای مخاطبان 
مشــخص و خاص خود را دارد. برخی حوزه‌ها ممکن است 
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مخاطب عمومی نداشــته باشــد و بیشتر برای یک طیف و 
مخاطب ویژه‌ای نوشــته شــده باشــد اما ســعی شده غالب 
کتاب‌هــای انتشــارات، بــرای مخاطبــان عمومــی جــذاب و 
مفید باشــد و برای اهالی فرهنگ و فکر هم قابل اســتفاده 

و اعتنا باشد.
کــه دامنۀ تأثیرگذاری آثار انتشــارات چگونه بوده،  این 
کــه در برخــی حوزه‌هــا توانســته‌ایم جریان‌ســاز  گفــت  بایــد 
، توفیــق خاصــی  باشــیم ولــی در برخــی از حوزه‌هــای دیگــر
نداشــته‌ایم. برای مثال حوزۀ تاریخ شفاهی پیشرفت، بابِ 
گــر  جدیــدی را در حــوزۀ تاریــخ شــفاهی بــاز کــرده اســت و ا
پیش‌تر در این زمینه آثاری منتشــر شــده بود می‌توانســت 
و  ناشــران  از  برخــی  حتــی  و  کــرده  تقویــت  را  عرصــه  ایــن 
نویســندگان را به این ســمت و سو سوق دهد. رویکرد ثبت 
خاطــرات مردمــی در ماجــرای کرونا و تشــییع حاج قاســم، 
کــه جریــان واقعه‌نــگاری و روزنــگاری حــوادث  ســبب شــد 
کشــور تقویت شــود. حادثه‌نگاری وقایع مختلف در کشــور 
شــروع و فاصلــۀ زمانــی نوشــتن بــا خــود حادثه کوتاه شــد. 
کارگاه‌هــای  تعــداد رونمایی‌هــا و دیــدار بــا نویســندگان یــا 
آموزشی برای برخی کتاب‌ها یا نویسندگان یا موضوعات، تا 
حدی بیانگر اثرگذاری آن‌ها بر مخاطبان است. برای مثال 
کتاب‌هایی مانند آرزوهای دست‌ساز و خانم مربی با اینکه 
در ســال‌های گذشــته به چاپ رســیده اما هر ســال شــاهد 
اســتقبال فراوان مخاطبان از این کتاب، نویســنده و راوی 

آن‌ها در شهرها و دانشگاه‌های مختلف هستیم. 

کز فعال،   ارتباط و تعامل با سایر نهادها یا مرا
پژوهشــگران و محققــان حوزۀ پایــداری چگونه 

است؟
کز فعــال و پژوهشــگران این  ارتبــاط و تعامــل نهادهــا با مرا
به‌طــور  اســت.  محــدود  و  پروژه‌محــور  و  هدفمنــد  حــوزه، 
کــز تاریخ‌نگاری بــا یکدیگر ارتباط کمــی دارند؛ این  کلــی مرا
ارتباطات مقطعی و بیشــتر در ســطح مدیران ارشــد اســت 
و کمتریــن ارتبــاط و شــناخت را بــا بدنــۀ فعــال دارنــد. هــر 

، ملاحظاتی  کز مجموعــه‌ای برای افزایش تعامل با دیگر مرا
دارد تــا از بعضــی آســیب‌ها، تبعــات و حاشیه‌ســازی‌ها در 
کز  امــان باشــد. بــه نظــر این نقــص و تبعــات برای همــۀ مرا
وجــود دارد ولی باید با تدابیری، این رویۀ نادرســت اصلاح 
گرچــه ارتباطــات اصلی  شــود. مــا بــر این باور هســتیم کــه ا
بــا مدیــران ارشــد اســت ولی ارتبــاط بــا محققان بــه عنوان 
کــه سیاســت‌ها و رویکردهــا را تصحیــح یــا تقویــت  افــرادی 
یــا تعمیــق می‌کننــد، ضــروری بــه نظــر می‌رســد، زیــرا ایــن 
کمــک  ارتباطــات هدفمنــد و برنامه‌ریــزی شــده می‌توانــد 

کز باشد. خوبی برای این مرا

 برنامه‌های جانبی انتشارات چیست؟
و  شــفاهی  تاریــخ  واحــد  و  انتشــارات  جانبــی  برنامه‌هــای 
در کل مجموعــۀ دفتــر مطالعــات، تــاش برای شــکل‌گیری 
ایــن  نهضــت ملّــی تاریــخ شــفاهی و تجربه‌نــگاری اســت. 
ادارات،  بــا  ارتباطــات  در  کــه  می‌کنــد  تــاش  مجموعــه 
ارگان‌هــا و مؤسســات، آن‌هــا را بــه ثبــت تاریــخ شــفاهی و 
تجربیــات مدیــران و فعالانش تشــویق کند تا هــر مجموعه 
ســوابق شــکل‌گیری، ادوار فعالیت‌هــا و تجربیــات مدیــران 
و کارشناســان خــود را ثبــت، ضبــط و منتقــل کنــد. بــه نظر 
گر ایــن نهضت تاریــخ شــفاهی و تجربه‌نگاری در  می‌رســد ا
کشــور به‌صورت جــدی، دقیــق، غیرفرمایشــی، برنامه‌ریزی 
شده و ناظر به نیازها انجام شود، هم در سیاست‌گذاری‌ها 
مؤثــر خواهد بــود، هم در ســطوح مدیریتــی بهبود حاصل 
مناســب‌تر  عمومــی  خدمــات  عرصــۀ  هــم  خواهــد ‌شــد، 
می‌شــود و هم انباشــت تجربیات، نظرات و نظریات بومی، 
در عرصه‌هــای مدیریــت و سیاســتگذاری و علــوم انســانی 
کاربردی‌تــر شــده و می‌تواننــد تــا حــدی ســبب تحــول و یــا 

بومی شدن بعضی از رشته‌های علوم انسانی شوند.

 در حوزه ترجمه و ادبیات مقاومت بین‌الملل 
کارهایی انجام داده‌اید؟ چه 

انتشــارات در حــوزۀ ترجمــه و ادبیــات مقاومــت بین‌الملل 
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دو رویکــرد را هم‌زمــان پیــش می بــرد. رویکرد اول داشــتن 
کــه رویکرد  ردۀ تخصصــی تاریخ شــفاهی بین‌المللی اســت 
آن ثبــت و ضبــط وقایــع و تجربیــات بین‌المللــی، خاطرات 
فعالان جهان اسلام، هم‌افزایی فرهنگی و هنری کشورهای 
اســامی و تقویت مناســبات فرهنگی و هویتی آن‌ها است. 
کتــاب در  کتــاب در حــوزۀ افغانســتان و یــک  کنــون پنــج  تا
زمینۀ جبهۀ مقاومت اســامی )اینجا ســوریه است( منتشر 

شــده اســت. دربارۀ برخی کشــورهای 
دیگــر و فعــالان بین‌المللــی هــم چند 
تدویــن  و  تحقیــق  دســت  در  کتــاب 
کــه بــا توجــه به  اســت. مــا معتقدیــم 
نویســندگان  کــه  تجربــه‌ای  و  دانــش 
کــز تاریــخ شــفاهی و تاریخ‌نــگاری  مرا
دارنــد باید به ثبــت و ضبط خاطرات 
شخصیت‌های جهان اسلام بپردازیم 
و دیدگاه‌مــان را بــرای مخاطبــان غیر 
کــز  ایرانــی بیــان کنیــم. متأســفانه مرا
تاریخ‌نــگاری مــا بــه این موضــوع دیر 
کردنــد بنابرایــن هنــوز آثار  ورود پیــدا 
فاخــری در ایــن عرصــه تولیــد نشــده 
گرچــه در ایــن زمینــه، حــوزۀ  اســت. ا
هنــری پیشــگام بــوده ولی بــه کندی 
کــه  پیــش رفتــه اســت. مــا معتقدیــم 
مـــحققـــــان ایرانی بایــــــد خـــاطــــرات 
شخصیت‌های جهان اسلام، احزاب، 
گروه‌هــا، رهبران، وزرا و مدیران ارشــد 

کشورهای اسلامی را ثبت و ضبط کنند و مخاطبان اسلامی 
یا جهانی را از ســیطرۀ روایت تک بُعدی جهان غرب خارج 
کننــد. ما باید راوی صداهای متفــاوت در بازار تک‌صدایی 
غربــی باشــیم. طبیعی اســت کتابی کــه نویســندگان ایرانی 
همســو با انقــاب از زندگــی و خاطرات نجم‌الدیــن اربکان، 
بشــار اســد، حامد کرزای و پرویز مشــرف منتشر می‌کنند با 

روایت دیگران تفاوت بنیادی داشته باشد.

رویکــرد دوم توجــه بــه ترجمــۀ آثار بــه زبان‌هــای دیگر 
اســت. هم‌اینــک حــدود 15 عنــوان از کتاب‌هــای دفتــر به 
زبــان عربــی و 5 کتــاب نیز بــه زبان انگلیســی ترجمه شــده 
گر محدویت مالی وجود نداشته باشد و وعده‌های  است. ا
مسئولان و متولیان فرهنگی در عمل محقق شود، کارهای 

بیشتری در این زمینه می‌توان انجام داد.

 در کل کشــور چند شــعبه دارید؟ 
منطقــه‌ای(  و  استــــــانی  )امکانــات 
تعــداد  چــــــه  مجــــــموعه  همــکاران 

هستند؟ )امکانات انسانی(
مجموعــۀ دفتــر مطالعــات در پانــزده 
شــهر، گروه یا دفتر تاریخ شفاهی دارد. 
تعــداد همکاران از یک یا دو نفر شــروع 
می‌شــود و در برخــی دفاتــر قدیمــی به 
ده یــا پانزده نفــر می‌رســد. به‌طور کلی 
بیــش از 200 نفر با واحد تاریخ شــفاهی 
به‌ اشکال مختلفی همکاری می‌کنند از 
جمله: محقق رســمی، محقق همکار، 
محقق پروژه‌ای، پیاده‌ســازی صوت‌ها 
و تنظــــــیم اولیــه متــن، کــــارشناســــــی 
تحقــــــیقات، ویــــراستــــــاری و مشــاورۀ 
پروژه‌هــا. دفاتــر تاریــخ شــفاهی مــا در 
شــهرهای تهران، مشهد، ســبزوار، قم، 
کاشان، همدان، اصفهان، یزد، اردکان، 
ک، تبریز و قائم  شیراز، اهواز، زنجان، ارا
شهر فعال است اما در سایر استان‌ها حضور ندارند؛ بنابراین 
نتوانســتیم ایــن رویکردهــا و دغدغه‌هایی کــه در زمینۀ ثبت 
و تقویــت روایــت و خاطــرات مردمــی داریم، در این اســتان‌ها 
محقــق کنیــم. امیدواریم بــا همین تــوان و دفاتــر، بتوانیم در 
انجــام رســالت تاریخــی و مأموریت‌هــای اشــاره شــده، فعــال 
باشــیم و افق‌هــای جدیــدی در عرصــۀ تاریخ شــفاهی کشــور 

بگشاییم. 

مخاطبان آثار ما 
عمدتاً فعالان، مدیران فرهنگی، 

دانشجویان، طلاب و جوانان 
از همۀ طیف‌ها به‌ویژه طیف 

مذهبی و انقلابی هستند. 
در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم 

تا با روان‌سازی مطالب و 
خواندنی‌تر کردن آثار، 

عموم مردم جزء مخاطبان 
مجموعه قرار گیرند.
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کتاب‌های راهنمای کِیمبریج1 
مجموعه‌ای معتبر و موثق به 
قلم پژوهشــگران دانشگاهی 
قالــب  در  هریــک  کــه  اســت 
مجموعه جُستارهایی به سه 
موضــوع کلــی »ادبیــات و آثــار 
کلاسیک ادبی«؛ »موسیقی«؛ 
و »فلســفه، دیــن و فرهنــگ« 
می‌پردازد. این جُستارها در کنار هم، مخاطب را به شناختی 
1. Cambridge Companions.

جامــع و مبســوط از موضوع موردنظر می‌رســاند. نخســتین 
کتاب‌هــای ایــن مجموعــه حدود چهل ســال پیــش با کتاب 
کنون  راهنمای شکسپیر و کتاب راهنمای چاسر آغاز شد و تا
بیش از 130 عنوان کتاب در زمینۀ ادبیات، بیش از 60 عنوان در 
زمینۀ فلسفه، و شمار زیادی اثر در زمینۀ موسیقی، هنر و دین 

از این مجموعه‌ها منتشر شده است. 
کتاب‌های راهنمای ادبیات و آثار کلاسیکِ کیمبریج2 
عمدتــاً بــه معرفــی، نقــد و تحلیل آثــار نویســندگان اثرگذار 
، دانته،  ، بایــرون، چاســر ، هومــر و مهمــی نظیــر شکســپیر
2. Cambridge Companions to Literature and Classics.

معرفی کتاب

کتاب‌های راهنمای کِیمبریج
دربارۀ ادبیات جنگ در یک نگاه

مسعود امیرخانی
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و...  داستایفســکی  همینگــوی،  کافــکا،  جویــس،  گوتــه، 
ادبیــات  در  تاریخــی  ادوار  شــناختِ  اســت؛  پرداختــه 
مثــل ادبیــات آرتــوری، رمانتیسیســم در بریتانیــا، ادبیات 
فانتــزی، اســاطیر یونــان، رمــان در دورۀ ویکتوریــا و...؛ و 
کنــکاش در صنایــع و ژانرهــای ادبــی همچــون  معرفــی و 
تمثیل، حماســه، مدرنیســم، روایت و... می‌پردازد. گرچه 
ایــن آثــار بــرای طیــف وســیعی از خواننــدگان قابــل فهــم 
و اســتفاده اســت، امــا مخاطبــان اصلــی دســت‌اندرکاران 
تدویــن این مجموعه‌ها دانشــجویان رشــته‌های مختلف 
گرچــه ایــن آثــار را نمی‌تــوان آثــاری  دانشــگاهی هســتند. 
بدیع و مبتکرانه نامید چرا که انتشارات راتلِج و انتشارات 
کتاب‌هــای راهنمــا یــا  کســفورد نیــز مجموعــه  دانشــگاه آ
دســتنامه‌هایی در موضوعات مشابه منتشر کرده‌اند، اما 
اینکــه قدیمی‌‌ترین مؤسســۀ انتشــارات دانشــگاهی دنیا، 
یعنی انتشــارات دانشــگاه کیمبریج، با قدمتــی نزدیک به 
500 ســال و انتشــار بیش از 50 هزار عنوان کتاب و بیش از 
420 نشــریۀ علمی، به تدوین و انتشــار چنین آثاری اقدام 
می‌کنــد، قطعــاً مطالعــۀ ایــن آثار و حتــی ترجمــۀ آن‌ها به 
زبان فارســی می‌تواند برای پژوهشــگران کشــور ســودمند 

باشد. 
نخســتین کتــاب راهنمــا دربارۀ ادبیات جنــگ از این 
مجموعــه، کتــاب راهنمــای ادبیــات جنــگ جهانــی اول1 
اســت که در ســال 2005 به کوششِ وینسِــت شِری2 استاد 
زبان انگلیســی در دانشگاه تولین و نویسندۀ کتاب جنگ 
بزرگ و زبانِ مدرنیســم3 )2003(، منتشــر شــده اســت. این 
کتاب از ســه بخش و دوازده فصل تشکیل شده است و با 
رویکردی نقادانه و موشکافانه به مرورِ ژانرهای ادبی مهم 
و زمینه‌هــای اجتماعــی جنــگ جهانی اول می‌پــردازد که 
در پــی آن محــدودۀ مطالعۀ آثار ادبــی متأثر از این جنگ 
را مشــخص می‌کنــد. جنــگ جهانــی اول )۱۹۱۴_۱۹۱۸( یــا 
»جنــگ بزرگ« به باور بســیاری از پژوهشــگران مطالعات 

1. The Cambridge Companion to the Literature of the First World War.
2. Vincent Sherry.
3. The Great War and the Language of Modernism.

اجتماعــی و جنــگ، نقطــۀ عطفــی در تاریــخ و فرهنــگ 
مــدرن به‌شــمار مــی‌رود. یــازده محقق برجســته و پــرآوازۀ 
جهانــی بــه همــراه تدوین‌گــر کتاب، تأثیــرِ این جنــگ را بر 
ادبیــات ملّــی کشــورها، به‌ویــژه بریتانیا، آلمان، فرانســه، و 
ایالات متحدۀ آمریکا بررســی کرده‌اند. ضمن آنکه به تأثیر 
ایــن جنــگ بر مدرنیســم، جنبش آوانــگارد اروپا، ســینما، 
پرداختــه  مطالــب  مطــاوی  در  نیــز  زنــان  نوشــته‌های  و 
کتاب، میراث ماندگار  می‌شود. جُســتارهای بخش پایانی 
ایــن جنــگ بر ادبیات و فرهنگ عمومیِ ســال‌های بعد را 

مورد بحث قرار داده است. 
کتاب، پس از فهرســت مطالب و معرفی نویســندگان، 
بــا بخــشِ »گاه‌شــماری«4 آغــاز می‌شــود. در ایــن بخــش 
کــه بــه ایــن جنــگ  از وقایــع و آثــار منتشــر شــدۀ مهمــی 
رایــت  بــرادران  پــرواز  منتهــی شــده‌اند، مثــل: نخســتین 
انتشــار   ،1913 در  آینشــتاین  نســبیت  نظریــۀ   ،1903 در 
کتــاب دوبلینی‌هــای5 جیمــز جویــس در 1914. یــا در پــی 
در  هیتلــر  صدراعظمــی  مثــل:  پیوســته‌اند،  به‌وقــوع  آن 
آلمــان در 1933، شــروع جنــگ داخلــی اســپانیا در 1936 
ســخن گفته شــده اســت. بعد از مقدمــۀ تدوین‌گر کتاب، 
بخــش نخســت تحــت عنــوان »جنــگ بــزرگ در فرهنــگ 
ادبــی بریتانیــا« قــرار دارد کــه در پنج فصل بــه موضوعات 
و  بریتانیــا  در  »رمــان  بریتانیــا«،  در  جنــگ  »خاطــرات 
جنگ«، »جنگ بزرگ، تاریخ و ادبیات غِنایی انگلیسی«، 
»نوشــته‌های زنــان بریتانیایی از جنگ بــزرگ«، و »جنگ 
در  می‌پــردازد.  انگلســتان«  در  ادبــی  مدرنیســم  و  بــزرگ 
بخــش دوم بــا نام »جنــگ جهانــی: دیدگاه‌هــای اروپایی 
و دورنمــای آمریکایــی«، چهــار فصــل بــا نام‌هــای »جنگ 
بــزرگ و آثــار آوانگارد در اروپا«، »نوشــته‌های فرانســوی‌ها 
از جنــگ بزرگ«، »جنــگ بزرگ و حافظۀ مــدرن آلمانی«، 
و »نوشــته‌های آمریکایی‌هــا از جنــگ بزرگ« آمده اســت. 
در بخــش پایانی تحت عنــوان »نبردهای پســاجنگ« نیز 

4. Chronology.
5. Dubliners.
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، یادها، و بناهای یادبود: تصور دوبارۀ جنگ  به »اســاطیر
بزرگ«، »تفسیر جنگ«، و »جنگ بزرگ در سینمای قرن 

بیستم« پرداخته می‌شود.
***

ایــن  از  جنــگ  ادبیــات  دربــارۀ  راهنمــا  کتــاب  دومیــن 
مجموعــه، کتــاب راهنمــای ادبیــات جنــگ جهانــی دوم1 
اســت که در ســال 2009 به اهتمام مارینا مکِی2، اســتادیار 
گردآوری  انگلیسی در دانشــگاه واشینگتنِ سنت لوئیس، 
کتــاب از ســه بخــش و پانــزده فصــل  و منتشــر شــد. ایــن 
تشــکیل شــده اســت و شــرحی جامع و درعین‌حال موجز 
 ، از ادبیــات جهانــی جنــگ ارائــه می‌دهد و در این مســیر
هــم بــه تحلیل آثــاری می‌پــردازد که تجربه‌هــای جنگ را، 
کــه رخ داده اســت، ثبــت یــا منعکــس کرده‌انــد  آن‌چنــان 
و هــم بــه آثاری که کوشــیده‌اند پــس از پایــان جنگ، این 
پدیدۀ شــگرف را فهم کنند. آثار خلق‌شــده در کشــورهای 
آلمــان،  آمریــکا،  بریتانیــا،  مثــل  جنــگ  در  درگیــر  اصلــی 
فرانســه، ایتالیــا، و اتحــاد جماهیــر شــوروی مــورد بررســی 
کاویده می‌شــود.  قــرار می‌گیــرد و مضامین مشــترک آن‌ها 
در ایــن شــرح، از دیدگاه‌هــای مختلف نویســندگان بزرگ 
دنیــا همچــون نورمن مِیلــر و ویرجینیا وولــف، پریمو لِوی 
و ارنســت همینگوی، ژان پل ســارتر و دابلیو. ایچ. اودِن، 
کــه آثــاری دربارۀ این جنــگ پدید آورده‌اند، غفلت نشــده 

است. 
پـــس از مقدمۀ تدوین‌گر کتاب، بخش نخســـت تحت 
عنـــوان »متن‌ها و زمینه‌های انگلیســـی _ آمریکایی« آمده 
کـــه در پنـــج فصـــل بـــه موضوعـــات »شـــعر جنـــگ  اســـت 
بریتانیـــا«،  در  جنـــگ  داســـتانی  »ادبیـــات  بریتانیـــا«،  در 
»شـــعر جنـــگ در ایـــالات متحدۀ آمریـــکا«، »رمـــان جنگ 
زبـــان انگلیســـی«  آمریـــكا«، و »ژورنالیســـم جنگـــی در  در 
»چشـــم‌اندازهای  نـــام  بـــا  دوم  بخـــش  در  می‌پـــردازد. 
جهانـــی«، شـــش فصـــل بـــا نام‌های »جنـــگ فرانســـوی«، 

1. The Cambridge Companion to the Literature of World War II.
2. Marina MacKay.

»جنـــگ آلمانی«، »جنـــگ روســـی«، »جنـــگ ایتالیایی«، 
»جنـــگ ژاپنـــی«، و »جنگ‌نویســـی در اســـترالیا، کانـــادا، و 
نیوزیلنـــد« آمـــده اســـت. در بخـــش پایانـــی تحـــت عنوان 
و  نویســـنده  »زنـــان  بـــه  نیـــز  بازنگری‌هـــا«  و  »رویکردهـــا 
جنگ«، »زندگی‌نامه‌نویســـی و هولوکاســـت«، »نظریه‌های 
 ترومـــا«، و »جنگ در ادبیات داســـتانی معاصـــر« پرداخته 

می‌شود.
ضمن اینکه »گاه‌شماری« ابتدای کتاب و »راهنمای 
بــرای  را  ارزشــمندی  اطلاعــات  منبــع   » بیشــتر مطالعــۀ 
دانشــجویان و پژوهشــگران ادبیــات مــدرن و مطالعــات 

جنگ فراهم می‌کند.
***

آخریــن کتــاب راهنمــا بــا موضــوع ادبیــات جنــگ، کتــاب 
 راهنمـــــای جنگ‌نـــــویسی3 اســــت کـــــه در ســـال 2009 بــه

3. War Writing.
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کلین1، استاد ادبیات انگلیسی  کِیت مَک‌لا سرویراستاری 
در دانشــگاه گلاسگو، منتشر شد. این اثر بر جنگ‌نویسی 
گ‌نویسانی  در بریتانیا و آمریکا، از بیوولف و شکسپیر تا وبلا
کــه دربــــارۀ »مبــــارزه بــا تــروریســــم« می‌نویــــسند متمرکــز 
« )شــامل: »جنــگ  اســت. ســیزده فصــلِ »دوره _ محــــور
در قــرون وســطی«، »جنگ‌نویســی در آغــاز دوران مــدرن 
آثــار  و  هجدهــم  »قــرن  بریتانیــا«،  داخلــی  جنگ‌هــای  و 
رمانتیــک دربــارۀ جنگ«، »جنگ‌نویســی در دورۀ انقلاب 
آمریــــکا«، »ویکتــــوریایی‌ها و جنــــگ«، »جنــــگ داخلــی 
آمریــکا«، »جنــگ جهانــی اول: آثــار بریتانیایــی«، »جنگ 
جهانــی اول: آثــار آمریکایــی«، »جنــگ داخلــی اســپانیا«، 
»جنــگ جهانــی دوم: آثــار بریتانیایــی«، »جنــگ جهانــی 
کــره  آثــار آمریکایــی«، »آثــار آمریکایــی از جنــگ در  دوم: 
و ویتنــام«، و »جنــگ ســرد و مبــارزه بــا تروریســم«( را پنج 
1. Kate McLoughlin.

« )شــامل: »ایدۀ جنــگ«، »جنگ  فصــلِ »مضمون‌محــور
و کلمــــــات«، »مــردم در جنــــــگ«، »منــــــاطق جنگی«، و 
 » »جنگ در ژورنالیســم چاپــی«( و دو فصلِ »عوامل مؤثر
)شــامل: »کتــاب مقــدس« و »ادبیات کلاســیک جنگ«( 
تکمیــل می‌کنــد. هــر فصــل کتــاب را یکــی از متخصصــان 
آن رشــته نوشــته اســت و منابعی برای مطالعۀ بیشــتر نیز 
کتــاب، رابطــۀ  گاه‌شــماری ابتــدای  کــرده اســت. در  ارائــه 
آثــار مهــم بــا رویدادهــا و وقایــع مهــم ذکــر می‌شــود. ایــن 
اندیشــه‌های  و  آرا  جدیدتریــن  همچنیــن  راهنمــا  کتــاب 
نظــری دربارۀ بازنمایــی جنگ را مورد پژوهــش و کندوکاو 
قــرار می‌دهــد تا این عرصۀ روبه‌رشــد را دســتیاب‌تر کند و 
کنــد.  جهت‌گیری‌هــای تــازه‌ای بــرای پژوهــش پیشــنهاد 
افزون‌بــر دانشــجویان ادبیات، علاقه‌منــدان به مطالعات 
 جنگ، تاریخ، و مطالعات فرهنگی می‌توانند از این کتاب

بهره ببرند. 
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کتاب‌هــای  بررســی و تحلیــل 
ممنوع: سرگذشــت رمان‌های 
ممنوع شده به دلایل سیاسی 
در امریــــکا و جهــــان، نوشــتۀ 
نیـــکولاس جِــــــی کـــارولایــــدز، 
ترجمـــــۀ محــــسن حنـــــیف و 
طاهــــــره رضــــــایی، تـــهــــــران: 
انتشــارات علمــی و فرهنگــی، 

1396ش.
و  برجســته  رمان‌هــای  کــه  کــرد  بــاور  می‌تــوان  به‌ســختی 
مشــهوری همچــون بینوایــان ویکتــور هوگــو، خوشــه‌‌های 
خشم جان اشتاین بک، سفرهای گالیور جاناتان سویفت، 
کلبــۀ عمــو تُــم هریــت بیچــر اســتو، قلعــۀ حیوانــات و 1984 
جورج اورول و آقای رئیس جمهور میگل آنخل آســتوریاس 
در شــمار رمان‌های شــمرده شــده‌اند که روزگاری خواندن 

یادداشت

اجــــازه نـــداریـــد
این رمان ها را بخوانید    

دکتر جعفر گلشن روغنی
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آن‌هــا ممنــوع بوده ‌اســت؛ رمان‌هایی که بخشــی از میراث 
فرهنگــی جهان به‌حســاب می‌آیند و کمتر کســی اســت که 
اهــل ادبیــات باشــد و یکــی از آن‌هــا را نخوانــده باشــد؛ هــر 
چنــد هنگامــی که بــه پیشــینۀ تمدنی غــرب و متفکران آن 
بازمی‌گردیم با افلاطون و رســالۀ جمهور او مواجه می‌شویم 
گریزناپذیــر آرمانشــهرش  کــه در آن ممیــزی یکــی از اصــول 
کــه  معرفــی می‌شــود. فراتــر از او نیــز برخــی بــر ایــن باورنــد 
ممیــزی و ممنوعیــت از همــان آغــاز نــگارش، همپــای آن 
گام برداشــت. پــس طبیعــی اســت تــا زمانی که نــگارش، به 
اشــکال مختلــف، به‌ویــژه بــا ابزارهــای دنیــای دیجیتــال و 
مدرن امــروزی وجود دارد، ممیزی، حذف و ممنوعیت نیز 
برقرار باشــد و با روند گســترش فناوری خــود را بازیابی کند 
و در چهره‌ای نو پدیدار شــود. بر این اســاس، با مراجعه به 
گون می‌توان  اسناد و مدارک به‌جا مانده از دوران‌های گونا
بــه چگونگی ممیزی‌هــا و ممنوعیت‌های چاپ و انتشــار و 
مطالعۀ برخی از کتاب‌ها در کشــورهای مختلف، به‌ویژه در 

حوزۀ ادبیات و داستان و رمان پی‌برد.
از جمله مهم‌ترین علل ممیزی، سانســور و ممنوعیت 
برخــی رمان‌هــا در جهــان، اِعمــال نظــر سیاســی از ســوی 
حکومت‌هــا و نهادهــا و صاحبــان قــدرت در کشورهاســت. 
از ایــن‌رو، بســیاری از آثــار بــه تیغ سانســور گرفتار می‌شــود 
و بــر پیشــانی آن‌ها مهــر ممنوعیت چاپ و انتشــار و توزیع 
نقــش می‌بندد. در این میــان، رمان‌‌ها یکــی از اثرگذارترین 
اســتبداد،  تباهــی،  فســاد،  از  مــردم  گاهــی  آ بــرای  ابزارهــا 
رفتــار غیــر انســانی و غیــر قانونــی و نامقبــول حکومت‌هــا و 
گان،  سیاســت‌ورزان است، و به‌خوبی می‌تواند در قالب واژ
عبارات، جملات و اصطلاحات و تعابیر ادبی، چهرۀ نادیده 
کمیت‌هــای  حا و  قــدرت  صاحبــان  از  بســیاری  پنهــان  و 
ناموجــه و دیکتاتورمــآب را ترســیم کند و فهمــی مؤثر و گاه 
عمیق و دقیق و ماندگار از شیوۀ اِعمال قدرتِ قدرتمندان 
کانون‌هــای  کــه از ســوی  ارائــه دهــد. پــس بدیهــی اســت 
قــدرت سیاســی و دولت‌هــای غیــر مردمــی و مســتبد و گاه 
حتــی دموکراتیــک نیز گرفتــار حکم ممنوعیــت همه‌جانبه 

شــود. از این‌رو، به نظر می‌رســد که ارائۀ تعریفی مناســب از 
عبارتِ »ممنوعیت به دلایل سیاســی« می‌تواند در چند و 
چــون برخورد کانون‌های قدرت با ادبیات روشــنگر باشــد. 
بــر اســاس تعریفــی کــه کارلایــدز ارائه کــرده اســت: »عبارتِ 
کی از حضور ســنگین  »ممنوعیــت بــه دلایــل سیاســی« حا
ســایۀ دولتی است که شــهروندانش را از دریافت اطلاعات، 
افکار و عقایدی که از نظر او انتقادی، شرم‌آور یا تهدیدآمیز 
اســت، منــع می‌کنــد« )مقدمــه، ص 1(. بر پایۀ ایــن تعریف، 
 ، عمــوم حکومت‌های دیکتاتوری همچــون حکومت هیتلر
اســتالین، ســوهارتو، پینوشــه و ده‌هــا حکومــت دیگــر در 
شــمار دولت‌هایی قــرار می‌گیرند که از ممنوعیت سیاســی 
گرفته‌انــد، و در ایــن  بــرای نشــر و خوانــش رمان‌هــا بهــره 
میــان برخــی نظام‌هــای دموکراتیــک نیز از ایــن ممنوعیت 
کشورشــان  امنیــت  خــود،  به‌زعــم  تــا،  می‌کننــد  اســتفاده 
، تمامــی دولت‌هــا و  کننــد. بــه تعبیــر دقیق‌تــر را تضمیــن 
از  تــا  می‌گیرنــد  بهــره  سیاســی  ممنوعیــت  از  حکومت‌هــا 
گاهی‌بخشــی‌ داستان‌نویســان  گری و آ تیررس انتقاد، افشــا
در امــان بماننــد. از ایــن‌رو، می‌توان ممنوعیت سیاســی را 
عملکــرد عمومی تمامی دولت‌ها و حکومت‌ها برشــمرد که 
گون جلوه‌گر می‌شود. البته کارلایدز بر  به اشکال و ابزار گونا
این نظر اســت که ممیزی سیاســی فقط از ســوی دولت‌ها 
اعمال نمی‌شــود، بلکه برای مثال در امریکا، ســازمان‌های 
یــا  آموزشــی مــدارس و  کلان جامعــه، هیئت‌هــای  خــرد و 
شــهروندان، به‌صــورت فــردی یــا گروهــی در زمینــۀ ممنوع 
کــردن کتاب‌هایــی کــه نمی‌پســندند فعالیــت می‌کنند و به 
کتاب‌هــای درســی و رمان‌هــای مورد اســتفاده در کلاس‌ها 
این‌گونــه  می‌کننــد.  اعتــراض  مــدارس  کتابخانه‌هــای  یــا 
محدودیت‌هــای محلّــی، بــر خــاف ممیزی محلّی، بیشــتر 
در مــورد تصاویــر و ارزش‌های سیاســی‌ای اعمال می‌شــود 
کــه بــه دانش آمــوزان آمــوزش داده می‌شــود. در دهه‌های 
گذشــته گســترش سوسیالیســم، کمونیســم و تبلیــغ اتحاد 
جماهیــر شــوروی و بــه دنبــال آن چگونگــی ترســیم تصویر 
ایــالات متحــده امریــکا نگــران کننــده بــود، و در ایــن میان 
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، از شوروی مثبت  مسألۀ اصلی این بود که مبادا آثار مذکور
و از امریکا چهره‌ای منفی نشــان دهند. حتی امروزه از نظر 
کاســتی‌ها و زشتی‌های جامعۀ امریکایی  منتقدان، بررسی 
برخــاف اصول میهن‌پرســتی اســت. این منتقــدان به نقد 
سیاســت‌های گذشــته و حــال دولت‌هــای خــود در برخــی 
کتابخانه‌هــا  در  موجــود  کتاب‌هــای  و  درســی  کتاب‌هــای 
کــه بحــث در مــورد  خــرده می‌گیرنــد. همچنیــن معتقدنــد 
کمیت  ضعف‌های شــخصیتی در رفتار شهروندان تحت حا
ایــن دولــت بــرای دانش‌آمــوزان مناســب نیســت، عــاوه بر 
این کتاب‌هایی که به موشکافی شرایط جنگ می‌پردازند، 

اغلب ممیزی می‌شوند. )مقدمه، ص 1 و 2( 
مشهورترین رمان ضد جنگ جهان نوشتۀ اِریش ماریا 
رِمــارک بــا عنــوان در جبهــۀ غــرب خبــری نیســت، مصائب 
بســیاری، از ممیــزی و ممنوعیــت انتشــار تــا جلوگیــری از 
مطالعه و ســوزانده شــدن را به خود دیده اســت. این رمان 
کــه داســتان آخریــن ماه‌هــای جنــگ جهانــی اول را روایت 
می‌کنــد، دو ماه پیش از انتشــار در قالب کتاب، در روزنامۀ 
بــا عنــوان »گــزارش ســربازی از جبهه‌هــای  ارگان نازی‌هــا 
خواننــدگان،  اســتقبال  پــی  در  و  یافــت  انتشــار  جنــگ« 
شــمارگان روزنامــه افزایــش یافــت. از آنجــا که رمارک شــش 
هفتــه در خــط مقــدم جبهــۀ جنــگ جهانــی اول حضــور 
کــه ایــن رمــان حاصــل  بــر ایــن باورنــد  داشــته، بســیاری 
مشــاهدات خــود اوســت. انتشــار رمــان در قالــب کتاب در 
ســال 1928 در آلمــان و زمانــی کــه نازی‌هــا از نفوذ سیاســی 
خوبــی برخــوردار بودنــد، با اســتقبال گســترده‌ای از ســوی 
مــردم روبــرو شــد و ششــصد هــزار نســخه از آن بــه فــروش 
رفــت. سوسیالیســت‌های ملّی‌گــرا )نازی‌هــا( از انتشــار این 
کتــاب رنجیده‌خاطــر شــدند و محتــوای آن را »اهانتــی بــه 
آرمان‌های کشــور پدری‌شــان قلمداد کردند« )ص267(. از 
ایــن‌رو، مقالات تندی علیه آن به نگارش درآمد، ســرانجام 
در ســال 1930 ایــن کتاب در آلمان ممنوع شــد. ســه ســال 
در  رمــارک  آثــار  تمــام  نازی‌هــا،  حکومــت  دوران  در  بعــد، 
کتاب‌ســوزان مشــهور نازی‌هــا ســوزانده شــد.  شــعله‌های 

 ، هنــگام راهپیمایــی بــزرگ در مقابــل دانشــگاه برلیــن نیــز
دانشــجویان 25 هــزار جلــد از آثــار نویســندگان یهــودی را 
ســوزاندند و نظیر همین رویداد در دانشــگاه‌های دیگر نیز 
به وقوع پیوســت. در مونیخ، پنج‌هزار کودک در ســوزاندن 
کتاب‌هــای مارکسیســتی و غیــر آلمانی شــرکت کردنــد. این 
فشــارها و اقدامــات  رمــارک را از ادامــۀ فعالیت بازنداشــت، 
و در ســال 1930 دنبالــۀ رمانــش را بــا عنــوان راه بازگشــت به 
گزیر در سال 1932  چاپ رساند، ولی در هراس از جانش نا
بــه امریکا مهاجرت کرد. ســربازان اتریشــی در ســال 1929 از 
خوانــدن رمــان در جبهــۀ غرب خبری نیســت منع شــدند 
کتابخانه‌هــای  کی نگهــداری آن را در  و حکومــت چکســلوا
ارتــش ممنــوع کــرد. البتــه در ســال 1929 ترجمۀ انگلیســی 
آن در امریــکا بــا چنــد ممیزی، بــه چاپ رســید؛ هرچند که 
»بــه دلیــل موهــن بــودن برخــی مطالــب آن در بوســتون 
گو ادارۀ گمرکات امریکا، نسخه‌های  ممنوع شــد و در شیکا
ترجمــۀ انگلیســی آن را که از مطالب ضد شــئونات اخلاقی 
کــرد« )ص269(. در ســال 1933  ک نشــده بــود، توقیــف  پــا
بــه دلیــل تبلیغات ضد جنــگ ترجمــۀ آن در ایتالیا ممنوع 
شــد. مخالفــت بــا این رمــان در دهه‌هــای بعــد در مدارس 
امریــکا بــه ایــن دلیل که بیش از حد خشــونت‌آمیز اســت و 
جنگ را به عنوان واقعه‌ای وحشیانه و غیرانسانی توصیف 
کــرد. در دایرة‌المعــارف ممیــزی، ایــن  می‌کنــد ادامــه پیــدا 
رمان از جمله کتاب‌هایی معرفی شــده اســت که بیشترین 
گفتــه نماند که  دفعــات ممیــزی را بــه خــود دیده اســت. نا
کــران  اقتبــاس ســینمایی از ایــن کتــاب و ســاخت فیلــم و ا
آن بــا مخالفت‌هــای بســیاری روبرو شــد، هر چند در ســال 
1930 ایــن فیلــم امریکایی برندۀ جایزۀ اســکار بهترین فیلم 
و بهترین کارگردانی شد؛ با این حال، این فیلم در اتریش و 

کران یافت. بلغارستان و یوگسلاوی پس از ممیزی‌ اجازۀ ا
کتاب‌هــای  کتــاب  در  گفته‌شــده  مطالــب  بــر  عــاوه 
بــه دلایــل  ممنــوع: سرگذشــت رمان‌هــای ممنــوع شــده 
 ، سیاســی در امریکا و جهان نوشتۀ نیکولاس جِی کارولایدز
اســتاد دانشــگاه ویسکانســن امریــکا مطالــب بســیاری نیــز 
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در این‌باره ارائه شــده اســت؛ از شــرح سرنوشت ممیزی‌ها 
و ممنوعیت‌هــا بر رمان‌های مشــهوری همچون ســفرهای 
گالیــور، خوشــه‌های خشــم، کلبــۀ عمــو تُــم، 1984 و قلعــۀ 
گــو  ژیوا دکتــر  بینوایــان،  رئیــس جمهــور،  آقــای  حیوانــات، 
تــا وضعیــت رمان‌هــای سولژینتســین نویســندۀ مشــهور و 
معترض روســی و رمان‌نویســان شــرقی از چین و اندونزی و 
ویتنــام. در واقــع، این کتاب نخســتین جلد از مجموعه‌ای 

چهــار جلــدی بــا عنــوان کتاب‌هــای 
مهمــی  بخــش  کــه  اســت  ممنوعــه 
کشــــورهای  ممـــــیزی  تـــاریخـــچۀ  از 
مختلــف، به‌ویــژه امریــکا، را در خــود 
اطلاعاتــی  بنابــر  داده ‌اســت.  جــای 
کتــاب در مقدمه  کــه مترجمــان ایــن 
بــه فارســی ارائــه کرده‌انــد، جلــد دوم 
بــه کتاب‌هــای ممنوعــۀ اجتماعی به 
قلــم دان بــی. ســووآ مربوط اســت که 
آن  مترجــم  دو  همیــن  خوشــبختانه 
را نیــز بــه فارســی برگردانــده و منتشــر 
کرده‌اند. کتاب‌هــای ممنوعۀ اخلاقی 
بــه قلــم دان بــی. ســووآ و کتاب‌هــای 
قلـــــم مارگـــــارت  بــه  ممنوعــــۀ دینــی 
بالــد جلدهــای ســوم و چهــارم ایــن 
کــه بــا  مجموعــه بــه شــمار می‌رونــد 
 facts on( »عنــوان »حقایــق پرونــده
آزنفونــی در  file( از ســوی انتشــارات 
ســال 2006 در امریکا منتشر شده‌اند. 

البتــه ایــن مجموعــه برای نخســتین بــار در ســال 1998 به 
چاپ رسید. متأســفانه همان‌گونه که مترجمان محترم در 
، ترجمۀ بخشــی از نســخۀ  مقدمــه نوشــته‌اند، کتاب حاضر
منتشــر شــده در ســال 2006 اســت و مترجمان تمام کتاب 
را بــه فارســی برنگردانده‌انــد و هیــچ دلیلــی هــم بــرای ایــن 
کارشــان ارائــه نکرده‌انــد، و ایــن بــدان معنــی اســت کــه بــه 
ســلیقۀ خود بخشــی از تشــریح ممیزی رمان‌هــا را حذف و 

یــا ممیــزی کرده‌انــد. بر اســاس همیــن گزینــش، ممیزی‌ها 
و ممنوعیت‌هــای مربــوط بــه حــدود 50 اثــر در ایــن کتــاب 
بیــان شــده ‌اســت. ایــن درحالی‌ اســت که به نوشــتۀ ناشــر 
در دیباچــۀ فارســی کتاب، ایــن مجموعۀ چهــار جلدی به 
»تشریح تاریخ ممیزی تقریباً 450 کتاب به دلایل سیاسی، 
اجتماعــی، مذهبــی و اخلاقــی در ایالات متحده و سرتاســر 
« پرداخته ‌اســت.  جهــان، از زمــان کتابت انجیل تا به امروز
نکتــۀ قابل توجه در این انتخاب این 
اســت کــه ناشــر در دیباچــه‌ای کــه بر 
ایــن کتــاب نوشــته، نــام چنــد کتــاب 
دربــارۀ  کــه  می‌کنــد  ذکــر  را  ممنوعــه 
ممنوعیتشــان  سرنوشــت  و  آن‌هــا 
ســخن گفته است، اما در متن کتابی 
کــه مترجمان منتشــر کرده‌اند خبری 
این‌کــه  جالــب  و  نیســت،  آن‌هــا  از 
کتاب، داستانی  هیچ‌یک از این چند 
نیســتند: کتاب‌هــای پس از دانســتن 
ایــن موضــوع، دیگــر چــه بخششــی؟ 
اثــر  کردســتان دو  بــا  مــن  مواجهــۀ  و 
از جاناتــان ســی رَنــدل امریکایــی کــه 
هــر دو در ترکیــه ممنوع شــده اســت، 
و کتــاب جالــب و مهم آیا واقعاً شــش 
میلیون نفر مردنــد؟ بالأخره حقیقت 
هولوکاســت  آمــار  تشــکیک  در  کــه 
جبهــۀ  عضــو  وررال  ریچــارد  توســط 
ملــی بریتانیــا و با نام مســتعار ریچارد 
هــاروود نوشــته شــده و توســط ارنســت تســوندل در ســال 
کانادا، تسوندل را برای  ۱۹۷۴ به چاپ رسیده است. دولت 
کمه کرد. در این کتاب، وررال شمار یهودیان  چاپ آن محا
کشته‌شــده در جنــگ جهانــی را اغراق‌شــده می‌دانــد، و از 
عبارت‌هایــی ماننــد »بیــش از شــش میلیــون یهــودی در 
اردوگاه‌های مرگ از بین رفته‌اند« انتقاد می‌کند. این کتاب 
چنــد دادگاه جنایت جنگی مانند دادگاه نورنبرگ و دادگاه 

عبارتِ 
«ممنوعیت به دلایل سیاسی»

حاکی از حضور سنگین 
سایۀ دولتی است که

شهروندانش را 
از دریافت اطلاعات، افکار 

و عقایدی که از نظر او انتقادی،
شرم‌آور یا تهدیدآمیز است،

منع می‌کند
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آدولــف آیشــمن را، بــه دلیــل بی‌توجهــی بــه قانــون و کافی 
نبودن مدارک و شــواهد و بی‌طــرف نبودن قاضی‌های آن، 
مورد انتقاد قرار می‌دهد. وررال همچنین سعی دارد نشان 
دهد که سرشــماری‌ها و آمارهــای جمعیت در اروپا، امکان 
مرگ شــش میلیون یهــودی را منتفی می‌ســازد. به عقیدۀ 
وررال، شــمار تمام یهودیان حاضر در مناطق تحت کنترل 
نازی‌هــا ســه میلیون نفر بیشــتر نبــوده ‌اســت و اغراق‌های 

موجــود در مورد هولوکاســت بــرای از 
بیــن بــردن عــذاب وجــدان نیروهای 
متفقیــن در بــه‌ کارگیری بمــب اتم در 
ژاپــن و بمبــاران هوایــی در درســدن 
کتــاب در آلمان و  آلمــان اســت. ایــن 

آفریقای جنوبی اجازۀ چاپ ندارد.
قــاره:  یــک  بــاز  زخــم  کتاب‌هــای 
نیجریــه  بحــران  از  شــخصی  روایتــی 
زنــدان  یادداشــت‌های  مُــرده:  مــرد  و 
از رمان‌نویــس،  وولــه ســوینکا هــر دو 
آوازۀ  پــر  شــاعر  و  نمایشــنامه‌نویس 
نیجریه‌ای و برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات 
در سال 1986، از دیگر کتاب‌های غیر 
داســتانی اســت که از آن‌ها یاد شده و 
گرفتــار ممنوعیــت  هــر دو در نیجریــه 
ســعید  ادوارد  ویــژۀ  کتــاب  شــده‌اند. 
ـ  فلســطینی  نظریه‌پــرداز  و  متفکّــر 
امریکایــی بــا عنــوان سیاســت ســلب 
خودمختــاری  بــرای  پیــکار  مالکیــت: 

فلســطینی‌ها 1969ـ1994 و کتــاب ســیاه عدالــت شــیلیایی 
نوشــتۀ آلخاندرو ماتوس، روزنامه‌نگار شــیلیایی که ســال‌ها 
اجازۀ انتشــار نداشــت، از دیگر آثاری هســتند که مترجمان، 

احوال آن‌ها را به فارسی ترجمه نکرده‌اند.
از نــکات مفیــد و ارزشــمند ایــن کتاب دیباچۀ ناشــر و 
مقدمــۀ مؤلف کتاب اســت کــه در هر یک از ایــن دو دربارۀ 
وضعیــت ممیــزی و ممنوعیت‌هــا و تعاریــف آن در امریــکا 

و ســایر نقــاط جهــان مطالبــی ارائــه شــده ‌اســت. ناشــر در 
دیباچــۀ انتقادی خــود می‌نویســد: »امریکایی‌ها به قانون 
آن  قانــون مدنــی  به‌خصــوص لایحــۀ  کشورشــان  اساســی 
افتخار می‌کنند. این لایحه به‌صورت 10 ماده‌قانونِ الحاقی 
به قانون اساســی این کشــور افزوده شــده ‌اســت و برخی از 
حقوق اساسی شهروندان مانند آزادی بیان، آزادی مذهب 
و آزادی تجمعــات را تضمیــن می‌کنــد. ماده‌قانــونِ الحاقی 
آزادی بیــان و مذهــب  اول در مــورد 
در همه‌جــا الهام‌بخش دگراندیشــان 
بــا  بــوده ‌اســت....  اصلاح‌طلبــان  و 
و  ویلیامــز  راجــر  زمــان  از  حــال  ایــن 
دیگــر آزاداندیشــان دوران مهاجــرت 
ممیــزی  امریــکا،  قــارۀ  بــه  نخســتین 
بخــش مهمــی از تاریــخ امریــکا بــوده 
‌اســت. بســیاری از آثار ارزشمند ادبی 
همچــون ماجراهــای هکلبــری فیــن، 
بــه رنگ ارغوان، خوشــه‌های خشــم، 
مــدار رأس  و  تُــم  کلبــۀ عمــو  جنــگل، 
گهگاه دســتخوش ممیزی  الســرطان 
شــده‌اند« )ص (. او در ادامــه بــا بیان 
تلاش »هیئت‌های آموزشی مدارس، 
حکومت‌هــای محلی و ســازمان‌های 
مذهبــی« امریــکا در ایجاد ممنوعیت 
رشــد  بــه  کتاب‌هــا،  برخــی  مطالعــۀ 
بــا  کــه  می‌کنــد  اشــاره  نیــز  فنــاوری 
بهره‌گیــری از آن، هیئت‌هــای ممیزی 
هــم  را  اینترنــت  و  تلویزیــون  فیلــم،  موســیقی،  می‌تواننــد 
کننــد. »اصحــاب ممیــزی در امریــکا از ترفندهایــی  رصــد 
کــردن آزادیِ بیــان، آزادیِ خوانــدن، آزادیِ  بــرای محــدود 
دیــدن و آزادیِ گــوش دادن اســتفاده می‌کننــد. ایشــان به 
بهانــۀ حفاظــت از فرزندان ملّت و مراقبــت از مردم در برابر 
بدعت‌ها و افکار مخرب، جامعه را به ســمت عقب‌افتادگی 

فرهنگی سوق می‌دهند«. 

از جمله مهم‌ترین علل ممیزی،
سانسور و ممنوعیت

برخی رمان‌ها در جهان، 
اِعمال نظر سیاسی 

از سوی حکومت‌ها و نهادها 
و صاحبان قدرت 

در کشورهاست. از این‌رو،
بسیاری از آثار به تیغ سانسور

گرفتار می‌شود و 
بر پیشانی آن‌ها مهر ممنوعیت

چاپ و انتشار و توزیع 
نقش می‌بندد.
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کتاب به دلایل  ناشــر در دیباچه‌اش، ممنوعیت نشــر 
سیاســی در امریکا را، بر خلاف دیگر کشــورها، بی‌ســروصدا 
»امــا  می‌افزایــد:  ادامــه  در  و  می‌دانــد  جنجالــی  غیــر  و 
امریکایی‌هــا از روش‌هــای دیگــری بــرای ممیــزی سیاســی 
کــه بــه همــان انــدازه آزاردهنــده اســت  اســتفاده می‌کننــد 
اثــر  آن‌هــا  کتاب‌هــا و ســطح مطالعــۀ  انتشــار  بــر میــزان  و 
کتابخانه‌ها به روی حکومت  می‌گذارد.... گشــودن درهای 
بعــد از تصویــب مصوبه‌ای به نام »میهن‌پرســت آمریکا« به 
نام مبارزه با تروریسم؛ اتهام خیانت به نظام و وطن‌فروشی 
بــه مخالفان سیاســت‌های حکومت؛ تهدید ســازمان‌های 
کــه رهبران  مذهبــی بــه لغــو کمک‌هــای دولتــی در صورتی 
آن‌هــا حرف‌هــای ضــد جنــگ بزننــد« )ص ( از روش‌هــای 
جدیــد آن‌هــا بــرای مقبــول ســاختن ممیزی‌هاســت. ایــن 
روش‌هــای ایجــاد ممنوعیت در نشــر و مطالعــۀ کتاب‌های 
کــه در دنیای  سیاســی، افــزون بــر روش‌های مدرنی اســت 
مطبوعــات و رســانه‌های صوتــی و تصویــری و مکتــوب در 
ایــن زمینــه بــه‌کار گرفتــه می‌شــود. در واقــع، در نخســتین 
گام بــرای آن‌کــه در امریــکا چیزی دیده، شــنیده یــا خوانده 
کامــاً حرفــه‌ای، از فهرســت عمــوم  نشــود ابتــدا به‌صــورت 
رســانه‌ها حذف و یــا در کمترین حــد از پرداختن و توجه و 
اطلاع‌رســانی قرار می‌گیرد؛ هم‌زمان به مسائل دیگر به‌ویژه 
شــیوۀ زندگی و احوال لحظه به لحظۀ سلبریتی‌ها همچون 
هنرپیشــگان، آوازخوانــان و اهالی موســیقی، ورزشــکاران و 
چهره‌هــای مشــهور اجتماعی و هنری، به اشــکال مختلف 
توجه می‌شــود و از هر وســیله‌ای در تبلیغ و گسترش آن‌ها 
بهــره می‌گیرنــد تــا اذهــان عموم جامعــه را به خــود جلب و 
جذب کنند. بدین ترتیب، در نخستین گام از هدف‌گذاریِ 
ممیــزی و ممنوعیت و دیده‌نشــدن، نوشــته‌های سیاســی 
ضد حکومت، به حاشیه می‌روند و از توجه بسیار حداقلی 
برخــوردار می‌شــوند. از این‌رو، مــورد توجهِ بخــش اندکی از 
جامعه قرار می‌گیرند و خود به خود از چرخۀ خوانده‌شدن 
و دیده‌شــدن و اهمیت‌یافتــن خــارج می‌شــوند. البتــه در 
ایــن زمینــه مــوارد اســتثنا نیــز یافــت می‌شــود که بــا وجود 

به‌کارگیــری تمامی روش‌های حــذف، ممیزی و ممنوعیت، 
مورد توجه جامعه قرار می‌گیرد و از اقبال عمومی برخوردار 
می‌شــود. در این میان، وجود چند گروه فعال ضد ممیزی 
و ممنوعیت، قابل تأمل است. همچون »ائتلاف ملّی علیه 
کتابخانه‌های امریــکا برای آزادی  ممیــزی«، »ادارۀ انجمن 
امریکایــی«،  ســنت‌های  مدافعــان  »جمعیــت  اندیشــه«، 
و  ادیبــان  »مرکــز  امریــکا«،  مدنــی  آزادی‌هــای  »اتحادیــۀ 
کــه بــا  ناشــران امریــکا pen«، »اتحادیــۀ نویســندگان ملّــی« 
به‌راه انداختن دعواهای حقوقی و همچنین ارتقای سطح 

گاهی عموم مردم، از نویسندگان مستقل دفاع می‌کنند. آ
کــرده  کــه ناشــر در دیباچــه‌‌اش یــادآوری  همان‌گونــه 
‌است، نکتۀ دیگری که باید بدان توجه داشت این است که 
بســیاری از کتاب‌ها در امریکا تحت تأثیر گروه‌های مختلف 
ممنــوع می‌شــوند و گاه حتــی پس از اعمال ممیــزی و فراتر 
از محدودیت‌هــای قانونــی نیــز از برنامــۀ درســی مــدارس 
حذف و از قفسۀ کتابخانه‌‌ها خارج می‌گردند و در کلیساها 
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ســخت به آن‌ها می‌تازند و مؤمنان را از خواندن آن‌ها نهی 
و حتی ناشران نیز این دسته از آثار را رد یا تنقیح می‌کنند، 
گاهــی  کشــیده می‌شــوند.  کمــه  و نویسندگانشــان بــه محا
، خود نویســنده به تغییــر متن ‌خویش  هم از شــدت فشــار
اقــدام می‌کنــد. افــزون بــر ایــن »نویســندگانی کــه آثارشــان 
ممیزی شده است، مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفته‌، 
خانــواده و اطرافیانشــان از آن‌ها روی‌گردان شــده، مجامع 
تــرور و  بــه  کــرده و دشمنانشــان  را تکفیــر  آن‌هــا  مذهبــی 
اعدام آن‌ها اقدام کرده یا زنده‌زنده در آتش ســوزانده‌اند«. 
کتاب‌های تاریخــی، رســاله‌های مذهبی،  کنــار  رمان‌هــا در 
، لغت‌نامه‌هــا و کتاب‌هــای کــودکان چنین  فلســفی، اشــعار

کرده‌اند. سرنوشت‌هایی را نیز پیدا 
همان‌گونه که از عنوان کتاب دانسته می‌شود، تمامی 
رمان‌هایی که در این کتاب بدان‌ها پرداخته شــده ‌اســت، 
در امریکا انتشار یافته‌اند و در این میان شماری از آن‌ها به 
قلم نویســندگان امریکایی اســت. در این فهرست مشروح، 

گالیــور منتشــر شــده در 1726 در  کتاب‌هــای ســفرهای  از 
انگلســتان، 1808 و 1809 )دو جلــد( در امریــکا، و کلبــۀ عمــو 
تُــم 1852 در امریکا، و بینوایان 1862 در فرانســه و بلژیک و 
امریکا به عنوان قدیم‌ترین کتاب‌هایی که دچار ممنوعیت 
و ممیزی شــده‌اند سخن رفته است. همچنین از دو کتاب 
هاجیــن  نوشــتۀ  انتظــار  نام‌هــای  بــه  چینــی  نویســندگان 
منتشــر شده به ســال 1999 در امریکا و ایستگاه اتوبوس اثر 
گائو ژنگجیان/ شــینگجیان منتشــر شــده به سال 1998 در 
امریــکا به‌عنوان جدیدترین رمان‌های منتشــر شــده‌ای که 
شــرح ممنوعیــت آن‌هــا گفته ‌شــده، ســخن به میــان آمده 

است.
کتــاب از وضعیــت 47 اثــر ســخن گفتــه ‌شــده  در ایــن 
‌اســت، که در میان آن‌ها ســه کتاب از نویســندگان شوروی 
ک(،  )الکســاندر سولژینتســین / دو کتاب و بوریس پاســترنا
پنــج کتــاب از نویســندگان اروپایــی غیــر از روســیه )ویکتــور 
هوگو، اریش ماریا رمارک، جاناتان ســویفت، جورج اوروِل / 
دو کتاب( و سه کتاب از میگل آنخل آستوریاس، نویسندۀ 
گواتمالایی( ‌اســت. افزون بر این،  برجســتۀ امریکای لاتین)
بــه دو کتــاب از نادین گوردیمر و آنــدره برینک، هر دو اهل 
افریقای جنوبی و رمان‌های شرقی و کمتر شناخته‌شده‌ای 
کشــور چیــن بــه نام‌هــای انتظــار اثــر هاجیــن، ایســتگاه  از 
اتوبــوس و فراری‌هــا دو اثــر از گائــو ژنگچیان )شــینگچیان( 
و ســه کتــاب از نویســندۀ اندونزیایــی، پرامودیــا آنانتاتور به 
نام‌های این زمین بشر و فرزند همۀ ملل و فراری و دو اثر از 
دوانــگ تو هوانگ رمان‌نویس ویتنامی به نام‌های بهشــت 
کــوران و رمانــی بــدون اســم بــه عنــوان آثــار غیــر امریکایــی 

پرداخته شده است.
رمان‌هــای نویســندگان امریکایی نیز کــه در این کتاب 
: امریکایی زشــت  بدان‌ها پرداخته شــده ‌اســت، عبارتند از
اثــر ویلیام جی لِــدِر و یوجین بوردیک، آنچــه با خود حمل 
می‌کردند نوشــتۀ تیم اوبرایان، اسم من آشِر لِو است نوشتۀ 
 ، خایــم پوتــوک، اندرســون ویل نوشــتۀ مــک کینلــی کانتور
، پرچم  بــرادرم ســام مُــرده نوشــتۀ جیمز و کریســتوفر کالیــر
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، پسر  شکننده اثر جین لنگتون؛ پسر خندان اثر اولیور لافارژ
سیاه نوشتۀ ریچارد رایت، تام پین اثر هاوارد فاست، جانی 
تفنگــش را برداشــت نوشــتۀ دالتــون ترومبــو، جبهه‌هــای 
 ، آتــش نوشــتۀ جیمز وب، جنــگل و نفت اثر آپتون ســینکلر
جولــی )دختــر( گرگهــا اثــر ژان کِرگهد جــورج، چــرا در ویتنام 
، خوشــه‌های خشــم نوشــتۀ  هستیم؟نوشــتۀ نورمــن میلــر
گنس اســمدلی، روزی  جان اشــتاین بــک، دختر زمین اثر ا

کــه برای توقیــف کتاب آمدند نوشــتۀ 
نــت هنتوف، ســاخ‌خانۀ شــمارۀ پنج 
یا جنگ صلیبی کودکان و گهوارۀ گربه 
هــر دو از کورت ونه گات، سیلوســتر و 
ســنگ جادو از ویلیام استگ، طعمه 
 ، کورمیــر )مــن پنیــر هســتم( از رابــرت 
و  بوردیــک  یوجیــن  از  آتــش  فرمــان 
اینجــا  نیســت  ممکــن   ، ویلــر هــاروی 
اتفاق بیفتد از سینکلر لوئیس، متولد 
چهارم ژوئیه نوشتۀ سینکلر لوئیس.

رمان‌هــای  میــان  از  کارولایــدز 
نویسندگان امریکایی که به ممیزی‌ها 
متنــوع  و  متعــدد  ممنوعیت‌هــای  و 
حجــم  بیشــترین  شــده‌اند،  گرفتــار 
بــه توصیــف  را  )صفحــات 215_242( 
خشــم  خوشــه‌های  رمــان  تشــریح  و 
برنــدۀ  بــک،  اشــتاین  جــان  شــاهکار 
ســال1962م  ادبیــات  نوبــل  جایــزۀ 
ســال  در  کــه  اســت  داده  اختصــاص 

1939م انتشــار یافــت. در ایــن رمــان، داســتان دوران رکود و 
بحــران بزرگ اقتصــادی امریکا در دهۀ1930 روایت می‌شــود. 
وقایع این رمان در مسیر دو ایالت اوکلاهاما و کالیفرنیا روی 
می‌دهــد که خانواده‌ای برای کســب شــغل و درآمد و زندگی 
بهتــر، یکــی از ایــن دو ایالــت را بــه قصد رســیدن بــه دیگری 
ســپری می‌کند. این رمان بلافاصله پس از انتشــار با ممیزی 
مواجه شد و در شمار رمان‌هایی قرار گرفت که بیش از سایر 

نوشــته‌ها به چالش کشــیده شــد. آن‌گونه که در سال 1966 
پنج بار، 1973 چهار بار، 1977 هشت بار، 1982 شش بار و در 
1988 دو بــار، به‌صورت جدی از ســوی متصدیان کتابخانه 
یــا معلمــان مــدارس و مدیرانشــان در ایالت‌هــای مختلــف 
مــورد اعتــراض و حملــه واقــع شــد؛ بــه گونــه‌ای کــه در ایــن 
زمان، بین ســال‌های 1965 تا 1982، از نظر مخالفت رســمی 
از سوی دبیرســتان‌های امریکا به جایگاه دوم رسید. افزون 
بــر این، در ایالت‌های اوهایــو، آریزونا، 
جورجیا، کارولینای شمالی، مینه‌سوتا 
نیــز به حــدّی با این اثر مخالفت شــد 
در  انتشــار،  اول  ســال  همــان  در  کــه 
نقــاط مختلــف امریکا بســیار جنجال 
کــرد، تا جایی که هیئت آموزشــی  به‌پا 
جمــع‌آوری  دســتور  کانــزاس،  ایالــت 
نســخه‌های آن از 20 کتابخانۀ عمومی 
را صادر کرد. وجود »بی‌عفتی، هرزگی، 
ارائۀ تصویری مذموم از زنان و تشریح 
زندگــی بــه شــکلی حیوانــی« در ایــن 
رمــان، دلایــل صــدور ایــن حکــم بود. 
نســخه   360/000 کــه  حالــی  در  آن‌گاه 
از آن چــاپ شــده بــود و در یک هفته 
11/340 نســخه از آن بــه فــروش رفتــه 
بــود )پرفروش‌ترین کتــاب تا به امروز(، 
ایالــت  از  ســن‌لویی  ایســت  شــهر  در 
ایلینــوی، پنــج نفــر از نــه عضــو هیئت 
کتابخانــه، رأی دادنــد که ســه نســخه 
کتــاب روی ســکوی ورودی حیــاط ســوزانده شــود.  از ایــن 
البتــه یک هفته بعد ایــن حکم، به دلیل جنجال سراســری 
کــه به‌پا کرده بود، لغو شــد. در ناحیۀ کِرن ایالت کالیفرنیا که 
مرکز منطقۀ کشــاورزی اســت و در رمان خوشــه‌های خشــم 
به تصویر کشــیده شده است، اعتراضات بیشتر بود. هیئت 
سرپرستان آموزشی آن‌جا مصوبه‌ای بر ممنوعیت این اثر در 
همان سالِ انتشار به تصویب رساند؛ زیرا »به دروغ این‌طور 

در نخستین گام برای آن‌که در 
امریکا چیزی دیده، شنیده یا 
خوانده نشود ابتدا به‌صورت 

کاملًا حرفه‌ای، از فهرست 
عموم رسانه‌ها حذف و یا در 

کمترین حد از پرداختن و توجه 
و اطلاع‌رسانی قرار می‌گیرد؛ 

هم‌زمان به مسائل دیگر به‌ویژه 
شیوۀ زندگی و احوال لحظه 

به لحظۀ سلبریتی‌ها همچون 
هنرپیشگان، آوازخوانان و 

اهالی موسیقی، ورزشکاران و 
چهره‌های مشهور اجتماعی و 

هنری، به اشکال مختلف توجه 
می‌شود و از هر وسیله‌ای در 
تبلیغ و گسترش آن‌ها بهره 

می‌گیرند تا اذهان عموم جامعه 
را به خود جلب و جذب کنند.
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القــا می‌کند که مردم ارجمند ما انســان‌های پســت، جاهل، 
بددهــن و لامذهب هســتند و بــه طرز شــرارت‌آمیز و پلیدی 
زندگی می‌کنند. به شهروندان ما توهین کرد‌ه ‌است... چرا به 
آموزش و پرورش، تفریح و سرگرمی، مهمان‌نوازی، آسایش و 
خدمات رفاهی که ناحیۀ کرن برای مهاجران مهیا می‌کنند، 
بــر ممنوعیــت  افــزون  اشــاره نمی‌کنــد« )ص 225 و 226(. 
ایــن کتــاب در کتابخانه‌هــا و مــدارس ناحیــه، ایــن مصوبــه 

بیســتم  قــرن  فیلمســازی  شــرکت  از 
کس خواســت تا اقتباس سینمایی  فا
کــه در حــال تولیــد بــود، متوقف  آن را 
کنــد. مدیــر انجمــن مزرعــه‌داران این 
ناحیــه نیــز به همــراه دو تــن دیگر، دو 
نســخه از ایــن کتــاب را طی مراســمی 
شــکوهمند ســوزاند و عکســی از ایــن 
کار را در مجلۀ لوک منتشــر کرد. بحث 
بــر ســر ممنوعیــت یــا لغــو ممنوعیــت 
ایــن اثــر تــا ســال‌ها بعــد برقــرار بــود. 
ســرانجام پس از افزون بر شصت سال 
در ســال 2002 سیاســت رســمی دربارۀ 
ایــن کتاب لغــو و حکــم ممنوعیت آن 
کاملاً برداشــته شــد، و حتی از اشتاین 
بــک بــرای پرداختــن به شــهامت‌ها و 
انســانیت‌های عامــۀ مــردم امریــکا در 
زمــان رکود بزرگ اقتصــادی تجلیل به 
عمــل آمــد. جالــب آن‌که ایــن رمان در 
خــارج از امریکا نیز با ممنوعیت‌هایی 

مواجه شد، به گونه‌ای که در سال‌های 1942ـ1943 در آلمان 
به دســتور ادارۀ کل تبلیغات سیاســی، در 1953 در ایرلند، و 

در سال 1973 در ترکیه انتشار این کتاب ممنوع شد.
زندگانــی  داســتان  آســیایی،  نویســندگان  میــان  در 
، نویســندۀ برجســتۀ اندونزیایی و برخورد  پرامودیا آنانتاتور
حکومت‌هــا و دولت‌هــای مختلــف در چندین دهــه با او و 
رمان‌هایــش، در ایــن کتــاب خواندنی ‌اســت. او در 1925 در 

اندونزی به دنیا آمد و از همان سال‌های نوجوانی و جوانی 
به مبارزه با اســتعمار هلندی‌ها بر کشورش پرداخت. او در 
یکــی از گروهک‌های انقلابی زیرزمینــی عضویت یافت و به 
چــاپ و توزیــع اعلامیه‌هــای انقلابــی اقــدام کــرد. از ایــن‌رو 
در بیســت و دو ســالگی، یعنــی در ســال 1947، بــه دلیــل 
فعالیت‌های ضد اســتعماری، از ســوی هلند‌ی‌ها دستگیر 
و زندانــی شــد، و تــا زمان برچیده شــدن ســلطۀ هلندی‌ها 
از اندونــزی و اعــام رســمی اســتقلال 
کشــور در ســال 1949 در زنــدان  ایــن 
به‌ســر بــرد. وی در ایــام زنــدان رمــان 
کار  فــراری را »شــب‌هنگام و وقتــی از 
اجباری خلاص می‌شــد، پنهانی و زیر 
 ، کارلایدز تخــت بتونــی‌اش نوشــت« )
همبندانــش  از  یکــی  و   )367 ص 
پنهانــی آن را از زنــدان خــارج کرد و با 
پیــروزی انقــاب اندونــزی، ســرانجام 
در ســال 1950 به انتشــار رسید. رمان 
فــراری ابتدا مورد تحســین قرار گرفت 
و حتی »جایزۀ ادبی بالای پوتاســکا« 
را دریافــت کرد، اما پــس از آن ممنوع 
شــد؛ زیــرا در آن »نشــانی از تعارضات 
طبقاتــی وجــود داشــت... پــس برای 
تشــخیص  بالقــوه«  خطــری  جامعــه 
چهــل   .)362 ص  )همــو،  شــد  داده 
در  آن  انگلیســی  ترجمــۀ  بعــد  ســال 
1990 در امریکا به چاپ رسید. در این 
رمان علیه اشغالگری ژاپنی‌ها که در پی جنگ جهانی دوم 
جزیرۀ جاوه را تصرف کرده بودند، ســخن گفته شده ‌است. 
نویســندۀ ایــن رمــان در ســال‌های پــس از آزادی از زنــدانِ 
هلندی‌ها به فعالیت سیاسی پرداخت و در این مسیر قلم 
زد. هرچند هیچ‌گاه در حزب کمونیســت اندونزی عضویت 
نیافــت، اما به ســازمانی فرهنگــی به نام لِکرا پیوســت که با 
کتابی  حــزب کمونیســت مراوداتــی داشــت. در ایــن زمــان 

مشهورترین رمان ضد جنگ 
جهان نوشتۀ اِریش ماریا رِمارک 
با عنوان در جبهۀ غرب خبری 

نیست، مصائب بسیاری، از 
ممیزی و ممنوعیت انتشار تا 

جلوگیری از مطالعه و سوزانده 
شدن را به خود دیده است. این 
رمان که داستان آخرین ماه‌های 

جنگ جهانی اول را روایت 
می‌کند، دو ماه پیش از انتشار 

در قالب کتاب، در روزنامۀ 
ارگان نازی‌ها با عنوان «گزارش 

سربازی از جبهه‌های جنگ» 
انتشار یافت و در پی استقبال 
خوانندگان، شمارگان روزنامه 

افزایش یافت.
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دلســوزانه از تاریــخ حضــور چینی‌هــا در اندونــزی بــه چاپ 
رساند که احمد سوکارنو، نخستین رئیس جمهور اندونزی 
کــرد. از همین‌رو، دوباره دســتگیر شــد  آن را ممنــوع اعــام 
و بــه مــدت ده مــاه بــه زندان افتاد. چند ســال بعــد در پی 
کودتایــی ناموفق در 30 ســپتامبر 1965 که کمونیســت‌ها را 
مســئول آن می‌دانســتند، پرامودیــا و هــزاران نفــر دیگــر که 
به داشــتن تمایلات کمونیســتی مشــکوک بودند، از ســوی 
ارتــش دســتگیر و زندانی شــدند، حتی به خانــه‌اش حمله 
و »دست‌نوشــته‌ها و کتابخانۀ شــخصی او به آتش کشــیده 
شــد و همــۀ آثارش ممنوع اعلام شــدند... بــدون هیچ‌گونه 
کمه‌ای به زندان افتاد و پس از آن در جزیرۀ دورافتاده  محا
ندامتــی بــه نــام »بــورو« بــه‌کار گماشــته شــد. گرچــه آن‌جا 
نمی‌توانســت چیزی بنویسد، داستان‌های چهارگانه‌اش را 
برای زندانیان دیگر به‌طور شــفاهی تعریف می‌کرد... تا هم 
اخلاق زندانیان بهتر شــود و هم از طریق شــخصیت نیایی 
)شــخصیت اصلی داســتان( معنای جدیدی از ارزش‌های 
شــخصی خــود را به آن‌هــا منتقل کنــد« )همــو، ص 75(. از 
ایــن‌رو، به ایــن رمان‌هــا، چهارگانۀ بورو نیــز می‌گویند. پس 
از آن ســوهارتو قــدرت را به‌دســت گرفت و بــه انتقام‌جویی 
سیاســی اقــدام کــرد و بیــن پانصــد هزار تــا یک میلیــون نفر 
را کشــت. پرامودیــا در ایــن میــان جــان ســالم بــه در بــرد و 
تــا 1979 را در زنــدان ســپری کــرد. در اواخــر ســال 1973 بــر 
اســاس دســتور رســمی از جانــب ســوهارتو که بــه زندانیان 
بــه  بدهنــد،  ســامان  را  خــود  مهارت‌هــای  مــی‌داد  اجــازه 
پرامودیا اجازۀ نوشــتن داده ‌شــد. او با زیرکی از نسخه‌های 
می‌کــرد،  معاملــه  زندانیــان  دیگــر  بــا  کــه  داســتان‌هایی 
کرد، چون بعد از مدتی نوشــته‌های  کاربنی تهیه  کپی‌های 
او در زنــدان توقیــف شــدند. وقتی پس از چهارده ســال در 
1979 از زنــدان آزاد شــد، نســخه‌های کپــی را کــه زندانیــان 
حفــظ کــرده بودند، به‌دســت آورد. بر این اســاس در 1980 
از مجموعــۀ چهارگانــۀ بــورو، ابتــدا رمــان ایــن زمین بشــر و 
دو مــاه بعــد رمــان دوم را با عنــوان فرزند همه ملل منتشــر 
کــرد. البتــه در 29 می 1981 دولت اندونــزی این دو کتاب را 

کــرد که اجازه ندارند  ممنوع، و به ســردبیران مجلات اعلام 
داستان‌های او را چاپ کنند و یا حتی نامی از او ببرند )ص 

 .)76
اشــارۀ  اســت:  شــده  گفتــه  ممنوعیــت  علــت  دربــارۀ 
ضمنــی بــه ایــن موضــوع کــه طبقــۀ برگزیــدۀ جــاوه، چیزی 
جز ابزار اســتعمار هلندی‌ها نیســت، برای صاحبان قدرت 
توهین‌آمیز تلقی می‌شــد. همچنیــن تصویری که از جامعۀ 
دو تکه بر اســاس طبقۀ اجتماعی و نژاد نشــان داده ‌شده، 
آزاردهنــده اســت. افزون بــر این، 
القــای ایــن تفکــر در داســتان که 
نیازهــای  بــه  جامعــه  برگزیــدگان 
مــردم معمولی بی‌اعتنا هســتند، 
نوعی بی‌حرمتی به‌شمار می‌رود. 
گذشته از اینکه آثار او دربرگیرندۀ 
اطلاعــات نادرســت اســت و ایــن 
اطلاعات نادرست می‌تواند موجب 
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شــکل‌گیری عقاید و افکار اشــتباه در مــورد دولت اندونزی 
بــه برخــورداری از محتــوای فتنه‌انگیــز و  آثــار  شــود. ایــن 
محســوس  کمونیســتیِ  نظریــات  و  ایدئولوژیــک  تبلیغــات 
متهــم می‌باشــند )ص 76(. ردپاهــا و خانــۀ شیشــه‌ای دو 
رمــان دیگــر او در ایــن مجموعــۀ چهارگانــه هســتند کــه در 
مــی 1986 و ژوئــن 1988 به‌ترتیــب ممنــوع اعــام شــدند. 
چهارگانــۀ او هنــوز هــم در اندونزی ممنوع اســت. حوادث 
چهارگانــۀ پرامودیا که از دهۀ 1890 تا 1920 را دربرمی‌گیرد به 
بخشــی از قرن‌هــا اشــغال جزیرۀ جــاوه از ســوی هلندی‌ها 
و اســتعمار مــردم آنجــا مربوط می‌شــود. او در ایــن رمان‌ها 
اوضــاع  می‌تــازد.  هــم  هلندی‌هــا  خدمتگــزار  بومیــان  بــه 
شــخصیت‌های داستان سرشــار از نمونه‌هایی از تبعیض و 
تنــش بین نژادهای مختلف اســت. در 1988 دانش‌آموزی 
بــه نــام بامبانــگ ســوبونو، به دلیل اقــدام به فــروش کتاب 
خانۀ شیشــه‌ای )رمــان چهارم از مجموعۀ بورو( بازداشــت 
شــد. »در بازرســی اتــاق او یــک نســخه از رمــان مــادر اثــر 
کســیم گورکــی کــه پرامودیــا بــه زبــان اندونزیایــی ترجمه  ما
کرده بود، نیز به همراه ســایر رمان‌های پرامودیا پیدا شــد. 
دوســت بامبانــگ، به نام ایســتی نوگروهو، که رمــان گورکی 
را از کتابخانــه بــه امانــت گرفتــه بود نیز بازداشــت شــد. هر 
دو آن‌هــا بــه اتهــام اقدام بــه خرابــکاری به‌ترتیــب به هفت 
و هشــت ســال زنــدان محکــوم شــدند. آن‌هــا را دو مــاه در 
بازداشــت نظامی نگه داشــتند و ایســتی مورد شکنجه هم 
قــرار گرفــت. دادســتان علاوه بــر اتهام خوانــدن کتاب‌های 
پرامودیــا، آن‌هــا را بــه دلیــل مباحثــه در مــورد موضوعــات 
کــرد، مثــل بحــث  نیــز محکــوم  لنینیســتی  ـ  مارکسیســتی 
دربــارۀ فاصلۀ زیــاد طبقاتی بیــن فقرا و ثروتمنــدان، قدرت 
فزایندۀ دولت، هویت نخبه‌گرا و غیر دموکراتیک آموزش در 

اندونزی« )ص 77(.
زمــان  تــا  امــا  شــد،  آزاد  زنــدان  از   1979 در  پرامودیــا 
ســقوط ســوهارتو در می 1998 در حبس خانگی یا شــهری 
کارتا پایتخت اندونزی( به‌ســر برد و ســرانجام در ســال  )جا
2006 درگذشــت. او در ســال 1988 جایــزۀ آزادی قلــم، و در 

ســال 1995 بــه دلیل کمک بــه فرهنگ آســیا، جایزۀ رامون 
کرد. پس  گسایسای و در 1996 جایزۀ یونسکو را دریافت  ما
از سرنگونی سوهارتو کتاب‌های او شامل سی رمان و کتاب 
در دسترس قرار گرفتند. اما ممنوعیت آن‌ها به‌طور رسمی 
باطــل نشــد. تخمیــن زده می‌شــود که حــدود پانصــد هزار 
جلــد کپی از رمان‌های چهارگانۀ او به‌طور مخفیانه دســت 
بــه دســت می‌شــده اســت. در ســال 2001 دو گــروه جنبــش 
اســامی جوانــان و اتحــاد ضد کمونیســتی تعــداد زیادی از 
کتاب‌ها را در آتش ســوزاندند که در این میان آثار پرامودیا 
وجود داشت. همچنین کتاب‌های بسیاری از جمله آثار او 

کتابفروشی‌ها توقیف شد. در 
کتــاب  اندونــزی  کل  دادســتان   1995 آوریــل   19 در 
دیگــری از پرامودیا به نام ترانۀ خاموش یک لال را درســت 
بعــد از دو مــاه از آن‌کــه به بــازار آمد، ممنوع اعــام کرد؛ زیرا 
ناآرامــی می‌شــد و می‌توانســت  ایجــاد اغتشــاش و  باعــث 
نظــم اجتماع را به‌هم بریزد )ص 77(. بر این اســاس حکم 
توقــف انتشــار آثــار او صادر شــد و »کســانی که نســخه‌ای از 
کتاب‌های او را داشتند، موظف شدند آن را به نزدیک‌ترین 
گر کســانی که ایــن کتاب را در  ادارۀ پیگــرد تحویــل دهند. ا
اختیار داشــتند به‌دست پلیس می‌افتادند، به اتهام اقدام 

به خرابکاری زندانی می‌شدند«. 
او در 1999م از ســوی دانشگاه میشیگان امریکا دکترای 
افتخاری دریافت کرد و در ســال2000 و در مراســم یازدهمین 
جایزۀ فرهنگ آسیا به نام فوکوئوکا، جایزۀ بزرگ را کسب کرد 
و در همان سال هم نامزد دریافت جایزۀ نوبل ادبیات شد. 
در ایران ســه رمان از چهارگانۀ او با عناوین زمین ابنای بشــر 
در ســال 1398، فرزنــد تمــام ملل در ســال 1397 و رد پاها در 
ســال1400ش و هر ســه با ترجمۀ تهمینه زاردشــت از ســوی 

گه منتشر شده‌اند. نشر آ
کــه بــا همــۀ تلاش‌های  در پایــان شایســتۀ ذکــر اســت 
کتــاب در ارائــۀ بهتــر محتــوا،  ارزشــمند مترجمــان و ناشــر 
پســندیده‌تر اســت که این کتاب بار دیگر ترجمه و ویرایش 

ادبی و فنی و محتوایی شود. 
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روایت و روایت‌گری در حوزۀ ادبیات پایداری طی سال‎های 
کــرده اســت. نویســندگان  اخیــر رشــد فزاینــده‌ای را تجربــه 
بســیاری بــه این حــوزۀ معرفتی وارد شــده و برخــی از آن‌ها 
نیز در ســیر نوشــتاری خود دســت به ابداعاتی زده‌اند، و بر 
غنای این ساحت نوشتاری افزوده‌اند و به موضوعات این 
، افزون بر قالب‌های  حوزه تنوع بخشیده‌اند. به بیان دیگر
ادبی شناخته‌شــده همچون داســتان، خاطره، زندگی‌نامه 
و زندگی‌نامــۀ ‌داســتانی، قالب‌هــای ادبــی تــازه‌ای از ســوی 
برخــی از نویســندگان بــه کار گرفتــه شــده اســت کــه شــاید 
در نــگاه نخســت، بــرای خواننــده ناآشــنا به‌نظر برســد، اما 
، خواننده با آن‌ها ارتباط بیشــتری  بــا مطالعۀ این‌گونه آثــار
پیدا می‌کند و رفته‌رفته با این قالب‌ها بیش از پیش آشنا و 
کتاب برادران ماه نوشتۀ   ، مأنوس می‌گردد. یکی از این آثار
حسن رضائی خیرآبادی است که در آن از حضور رزمندگان 
جبهه‌هــای  در  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  بســیجی 
کتاب  گفته شده است، و البته در جای‌جای  جنگ سخن 
از حضــور رزمنــدگان و فرماندهــان دیگــر مناطــق کشــور در 

جبهــه نیــز یــاد، و مطالبــی بیان شــده اســت. نویســنده در 
این اثر کوشــیده اســت در بخــش ســاختاری از قالب ادبی 
داســتان بهــره گیرد، امــا محتوای اصلی کتاب، مســتنداتی 
از دوران دفاع مقدس اســت که بیشتر از طریق مصاحبه و 

گردآوری شده است. منابع مستند مکتوب 

چکیده کتاب
کتاب برادران ماه که رویدادهای آن از زبان راوی )نویسنده( 
بیــان می‌شــود، ماجــرای یک گروه ســه نفره اســت کــه برای 
برگــزاری یــک دورۀ گزارش‌نویســی بــرای دهیــاران عازم شــهر 
لــردگان می‌شــوند. راوی که پیشــتر در موضــوع جنگ ایران 
و عراق به پژوهش پرداخته اســت، به ثبت فرهنگ عامیانۀ 
روستایی علاقه دارد و در این باره از همسفر خود که معاون 
پشــتیبانی استانداری اســت، راهنمایی می‌خواهد. همسفر 
از روســتای محــروم و دورافتــادۀ   ، کار ایــن  انجــام  بــرای  او 
»دهدلــی« شهرســتان اردل نــام می‌بــرد و راوی در ســفری 
دیگــر بــه آن روســتا رفتــه و در کنار همۀ مشــاهدات خود، با 

روایت‌ حماسه‌های
رزمندگان چهارمحال و بختیاری 

با چاشنی داستان
یادداشتی بر کتاب »برادران ماه« نوشتۀ حسن رضائی خیرآبادی

علی‌الله سلیمی

یادداشت
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مــردی به نــام »احمد لیوه« آشــنا می‌شــود که چشــم‌انتظار 
آمــدن خواهرزاده‌اش، »بمانی« اســت. او قصۀ غریبِ بمانی 
را بــرای راوی بازگــو می‌کند و راوی به او قول می‌دهد در پیدا 
کــردن بمانی به او یاری رســاند. راوی در بازگشــت از دهدلی 
و با نشــانۀ کوچکی که در دســت دارد و آن، نام یک روحانی 
شــهید اســتان اســت، بــه ســراغ یکــی از رزمنــدگان قدیمــی 
شــهرکرد و از فرماندهــان پیشکســوت دوران دفــاع مقــدس 
مــی‌رود؛ او »جمعلــی کیانــی« اســت کــه هــم روحانــی مــورد 
نظر، »شــیخ واحد« را می‌شناســد و هم از سرگذشــت بمانی 
خبــر دارد. جمعلــی از ایــن پــس راوی بخش‌هــای بعــدی 
می‌شــود، و تقریبــاً 90 درصــد از رویدادهــا و شــمار زیــادی از 
مســتندات دوران دفاع مقدس از زبان او روایت می‌شود که 
ایــن رویدادهــا به نوعی تاریخ جنگ نیز به‌شــمار می‌آید. در 
لابــه‌لای وقایع‌نــگاری دوران دفاع مقــدس از زبان جمعلی، 
بخش‌هایی از کتاب به زندگی بمانی اختصاص یافته است. 
بمانــی بــا عزیمــت از روســتای محــل زادگاهــش، دهدلی به 
شــهرکرد، بــه کمک شــیخ واحــد وارد بســیج می‌شــود، دورۀ 

آمــوزش نظامــی را می‌گذرانــد و عازم جبهه‌ها می‌شــود، و در 
چند عملیات نظامی همراه ســایر نیروهای بسیجی شرکت 
می‌‎کند. در خلال این ســال‎ها و بازگشــت به شهرکرد با دختر 
کن شهرکرد که خواهر یکی از دوستانش  یک خانوادۀ کُرد سا
در بسیج است، ازدواج می‌کند و صاحب دو فرزند می‎شود و 

در نهایت به شکل نمادین در جبهه عروج می‌کند. 

ساختار ترکیبی در فرم و محتوا
بــا توجــه به مضمون کتــاب براداران ماه و انواع شــیوه‌های 
نوشــتاری که نویســنده در آفرینش آن به‌کار برده، می‌توان 
گفــت کتــاب حاضــر کــه بیشــتر متکی بــه روایــت جمعلی از 
دوران دفــاع مقــدس اســت، روایت جنــگ، و یا بــه عبارتی 
، داســتان جنگ اســت. هر چند نویســنده کوشــیده  دیگــر
اســت در لابــه‌لای وقایع‌نــگاری دوران دفــاع مقــدس، بــه 
گوشــه  شــخصیت‌های داســتانی خود، همچون بمانی نیز 
چشمی داشته باشد، اما حجم وقایع و رویدادهای جنگ 
در طول روایت‌گری جمعلی چنان گســترده است که ادامۀ 
داســتان بمانی که _ از بخش‌های ابتدایی کتاب آغاز شده 
_ چندان به‌چشــم نمی‌آید. البته نویســنده شخصیت‌های 
تخیلــی تــازه‌ای هــم در ادامــۀ ماجراهــای داســتان بمانــی 
در بخش‌هــای میانــی کتاب آفریده اســت کــه قصۀ ابتدای 
کتــاب از ذهــن خواننده دور نشــود؛ مانند شــخصیت‌های 
داستانی محمدسلیم، ژیوان، عثمان و عایشه که به نوعی 
بــا ماجراهــای زندگی بمانــی پیوند خورده‌انــد اما اهمیت و 
کارکرد این شخصیت‌ها در برابر سلسله وقایع جنگ که هر 
چــه جلوتر مــی‎رود پیچیده‌تر و عمیق‌تر می‌شــود، چندان 
جلوه‌گــری نمی‌کند و شــاید نقــش خانوادۀ یــک رزمنده در 
میان هزاران رزمندۀ حاضر در جبهه‌ها را داشــته باشــد که 
در آن صورت هم از حالتِ »شــخصیت داستانی« به »تیپ 

داستانی« تنزل می‌کند.

غلبۀ مستندنگاری بر روایت داستانی
آفرینش شــخصیت‌های داســتانی بــرای روایــت رویدادهای 
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جنگ در همۀ فصل‌های کتاب به شــکل برابر رعایت نشده 
اســت و در بیشــتر فصل‌های کتاب مســتندنگاری بر روایت 
داســتانی غلبــه دارد. بــا ایــن حــال، ایــن مســئله در رویکرد 
دوم متــن کــه همانا روایت‌گــری دوران دفاع مقدس اســت، 
نــه تنهــا نقطــۀ ضعــف اثــر نیســت بلکــه بخشــی از قــوّت اثر 
به‌شمار می‌رود؛ زیرا در کنار پرداختن به رویدادها و حوادث 
میدان‌هــای نبــرد، گریزی هم به پشــت جبهه‌هــا می‌زند و از 

نقــش خانــواده در تقویت یــا تضعیف 
روحیۀ رزمندگان سخن می‌گوید. البته 
گــر بخواهیم این بخش از متن را لایۀ  ا
داســتانی و فرعــی اثــر بنامیــم و ســایر 
رویدادها و حوادث را مســتند و اصلی 
جلــوه دهیــم، ایــن دو در یــک راســتا 
قــرار نمی‌گیرنــد و چــه بســا باعث افت 
کیفیــت اثــر شــود؛ چــه آنکــه در کتاب 
حاضر، میزان بخش‌های داســتانی با 
بخش‌های مستند به هیچ‌ روی قابل 
مقایســه نیســت، و تقریبــاً 90 درصد از 
حجــم کتــاب بــه وقایــع و مســتندات 
دوران دفــاع مقــدس اختصاص یافته 
از  تنهــا در حــدود 10 درصــد  و  اســت 
حجم اثر شــکل داســتانی دارد؛ یعنی 
و  وقایــع  بــر  نویســنده  اصلــی  تمرکــز 
حــوادث مســتند دوران دفاع مقدس 
بــوده اســت و از رویکــرد داســتانی بــه 
کــرده  اســتفاده  اثــر  چاشــنی  عنــوان 

است. 

معضل نمادسازی با شخصیت افسانه‌ای
بهره‌گیــری از قالــب داســتانی بــرای روایــت مســتندات دوران 
گــر این کار  دفــاع مقدس نیازمند هوشــمندی کامل اســت، ا
هوشمندانه صورت نپذیرد می‌تواند خواننده را با چالش‌های 
گونــی در مورد اثر روبرو ســازد. در کتاب بــرادران ماه، یکی  گونا

از چالش‌هــا، تردیــد در پذیــرش واقعیت‎هــای دوران دفــاع 
مقدس است، که در نتیجه رویدادها و شخصیت‌های دوران 
دفــاع مقــدس غیــر واقعی جلــوه می‌کنــد، و به عنــوان مثال، 
بــه همــان میزان که شــخصیت بمانــی، ماهیــت دور از ذهن 
و حتــی افســانه‌ای دارد، ممکــن اســت ایــن ویژگــی در ســایر 
شــخصیت‎های ایــن کتاب هــم دیده شــود. نگاه افســانه‌ای 
به شــخصیت بمانی در این کتاب از آن‌جا شــکل می‌گیرد که 
راوی در معرفی او به برخی ویژگی‌های 
اشــاره  افســانه‎ای  حتــی  و  نامتعــارف 
می‌کنــد؛ مــادر بمانــی، ماهــور فرزندان 
متعدد خود را در همان دوران نوزادی 
از دســت می‌دهــد و برای زنــده ماندن 
آخریــن فرزنــد خــود دســت بــه دامــان 
»بی‌بی همه‌گل« تنها طبیب، حکیم و 

قابلۀ دهدلی می‌شود.
ســفارش بی‌بــی همه‌گل بــه مادر 
کــه از هر جانــدار و  بمانــی ایــن اســت 
کُــرک  کُــرک دارد مقــداری  کــه  گیاهــی 
هفــت  طــرف  هــر  از  و  آورد  به‌دســت 
فرسنگ جست‌وجو کند و از حیوانات 
کُرکــی به‌دســت آورد،  اهلــی و وحشــی 
کرُک‌هــا را بشــوید و رشــته کنــد و از آن 
پیراهنــی ببافد و بــه نوزاد بپوشــاند تا 
گزنــد مــرگ در امــان بمانــد. ماهــور  از 
ایــن دســتورالعمل را انجــام می‌دهــد 
و پیراهــن خــاص را بــر تــن نــوزاد خود 
کــه از آن بــه عنــوان  می‌پوشــاند. بمانــی ایــن پیراهــن را _ 
»پیراهن ارغوانی« یاد می‌شود _ در همۀ سال‌های نوجوانی، 
جوانــی و بزرگســالی بــه تــن دارد، و تصــوّر این‌کــه او در همــۀ 
مراحــل زندگی‌اش از محیط روســتایی نســبتاً بــدوی گرفته 
تــا زندگی در شــهری مدرن، و هنــگام ازدواج با ژیــوان و تولد 
فرزندانش، و نیز حضور در جبهه‌ها و... همواره این پیراهن 
عجیــب و غریــب و جادویــی را بر تــن دارد، و هیــچ‌گاه آن را از 

آفرینش شخصیت‌های داستانی 
برای روایت رویدادهای جنگ 
در همۀ فصل‌های کتاب به 

شکل برابر رعایت نشده است 
و در بیشتر فصل‌های کتاب 

مستندنگاری بر روایت داستانی 
غلبه دارد. با این حال، این 

مسئله در رویکرد دوم متن که 
همانا روایت‌گری دوران دفاع 
مقدس است، نه تنها نقطۀ 

ضعف اثر نیست بلکه بخشی 
از قوّت اثر به‌شمار می‌رود؛ زیرا 
در کنار پرداختن به رویدادها و 
حوادث میدان‌های نبرد، گریزی 

هم به پشت جبهه‌ها می‌زند 
و از نقش خانواده در تقویت 
یا تضعیف روحیۀ رزمندگان 

سخن می‌گوید.
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هــدف اصلی نویســنده از آفرینش این شــخصیت داســتانی 
در دلِ یــک اثــر مســتند تاریخــی، بــا موضوع دفــاع مقدس، 
 بــرآورده نشــده و چه‌بســا موضــوع اصلــی را هــم بــه انحــراف 

کشانده باشد.

گروه مخاطبان کتاب ابهام در 
یکــی از نقــاط ابهــام در کتــاب بــرادران مــاه، روشــن نبودن 

اســت، می‌خوانیــم: »عصرهنــگام رمــز »یــا زهــرا )س(« برای 
عملیــات در شــرق دجلــه از بی‌ســیم‌ها اعــام شــد. هــدف 
تیــپ 44 در مرحلــۀ اول تصــرف روســتای جویبــر و تخریب 
پــل جویبر بــود و در مرحلۀ دوم عبور از دجله و قطع جادۀ 
مواصلاتــی العمــاره _ بصــره. غواص‌هــای واحــد اطلاعــات و 
تخریب پیشاپیش گردان حضرت رسول )ص( منتظر دستور 
حرکت بودند. ساعتی از شب گذشت و دستور حرکت داده 

تــن بیرون نمی‌آورد، ســخت و باورنکردنی اســت؛ چــرا که در 
صحنه‌های پایانی داســتان، او از شهادت دوستانش دلگیر 
می‌شــود، و پیراهن جادویی را از تن بیرون می‌آورد، و با این 
کار دیگــر او وجــود خارجــی نــدارد و به‌نوعــی عــروج می‌کند. 
بنابــر این، شــخصیت بمانــی در کتاب برادران مــاه، ماهیت 
گر خواننده او را به عنوان نماد  افســانه‌ای و نمادین دارد و ا
بســیجیان و رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس در نظر بگیرد، 

گــروه مخاطبــان آن اســت، و طبعــاً هــر نوع قالب نوشــتاری 
بــرای  کتــاب  ایــن  گــر  ا دارد.  را  خــود  خــاص  مخاطبــان 
علاقه‌منــدان بــه داســتان نوشــته شــده، ذکــر آمــار دقیــق 
شــمار نیروهــای هــر واحد رزمی، بــه همراه اســامی نیروها و 
حتــی اطلاعــات کامــل از برخــی عملیات‌های بــزرگ دوران 
دفــاع مقــدس ضرورتی ندارد، و می‌تواند کســالت‌بار باشــد؛ 
بــه عنوان مثال، در بخشــی از کتاب کــه دربارۀ عملیات بدر 
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شد. نفرات سوار بر بلم‌ها به‌صورت ستونی حرکت به سمت 
دشــمن را آغــاز کردند و از طرف دیگــر واحد تخریب دو گروه 
گانــه بــرای انفجــار پــل معین کــرده بــود. یک گــروه 18  جدا
نفــره با مســئولیت مرتضــی اســماعیل‌زاده که باید از وســط 
منطقۀ عملیاتی خود را به پل می‌رســاند و یک گروه 10 نفره 
بــا مســئولیت محمد حســین‌پور که می‌بایســت از حاشــیۀ 
منطقــۀ عملیاتــی خــود را بــه پــل می‌رســاند«. )ص 666(

همچنیـــن در طول اثـــر از صدها 
نـــام  اســـم و ســـمت واقعـــی  بـــا  نفـــر 
هیچ‌گــــــونه  کـــه  می‌شــــــود  می‌بـــرده 
حـــد  در  و  نـــدارد  داســـتانی  کارکـــرد 
همــــــان اســـم باقـــی‌ می‌مانــــــد: »در 
کبـــری بـــه عنـــوان  صبحـــگاه، آقـــای ا
)س(  زهــــــرا  یـــا  گــــــردان  فـــرمانــــــده 
مــــــعرفی شــــــد و نورالدیـــن بحرینـــی 
)عـــج(  مهـــدی  یـــا  گـــردان  فرمانـــده 
گـــردان  فرمانــــــده  جمــــــالی  آقـــای  و 
رســـالت معرفـــی شـــد و آقـــای اصغـــر 
و  ســـلمان  گـــردان  فرمانـــده  توکلـــی 
حـــاج مظفـــر غفـــاری معاونـــش بود. 
در  دوســـتانش  و  سمیــــــع  عـــزت‌الله 
بودنـــد. ســـیدکمال  گـــردان ســـلمان 
فاضـــل فرمانـــده گروهـــان اول گردان 
سلــــــمان و وحیــــــد نادری بـــروجنی 
عــــــزت‌الله سمــــــیع  بـــود.  او  معـــاون 
گروهـــان و محمود   بی‌ســـیم‌چی اول 

محمدی کمکی او بود«. )ص 504(
ایــن بخش‌هــا هــر چنــد از نظــر مســتندنگاری ارزش 
زیــادی دارد، اما برای خواننده‌ای که خواهان مطالعۀ یک 

اثر داستانی است کشش چندانی نخواهد داشت. 

اهداف عالی و امتیازهای ارزشمند 
کنــار برخــی نقــاط ضعــف در بخش‌هــای  بــرادران مــاه، در 

ارزشــمند  و  امتیازهــای مثبــت  و  گی‌هــا  ویژ از  ســاختاری، 
بســیاری در بخش‌های محتوایی برخوردار است. از جمله 
، شــجاعت و مقاومت  این‌کــه هــدف نویســنده روایت ایثــار
رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس، بــا محوریــت بســیجیان 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت. او بــرای تحقق این 
دفــاع  دوران  فرماندهــان  و  رزمنــدگان  بــا  متعالــی  هــدف 
گفت‌وگوهــای زیــادی انجــام داده،  مقــدس مصاحبه‌هــا و 
منابع و کتاب‌های بسیاری را مطالعه 
کــرده و ســرانجام به یــک جمع‌بندی 
رســیده، و حاصل تحقیــق و پژوهش 
خــود را در قالــب کتاب حاضــر تألیف 
و منتشــر کرده اســت. نویسنده حتی 
، کوشــیده  بــرای افزایــش جذابیت اثر
اســت از قالــب ادبــی داســتان بــرای 
کتــاب بهــره بگیــرد  تنظیــم محتــوای 
برخــی  کنــار  در  رویکــرد،  ایــن  کــه 
محدودیت‌هــا، مزایــای متعــددی در 
کتــاب برادران  پــی دارد. در مجموع، 
ماه، روایت‎گر حماســه‌های بی‌شــمار 
رزمنــدگان  مثال‌زدنــی  مقاومــت  و 
مقــدس  دفــاع  دوران  در  بســیجی 
اســت که برای علاقه‌مندان به روایت 
و تاریخ، به‌ویژه تاریخ شفاهی منطقۀ 
چهارمحال و بختیاری که بســیاری از 
کتــاب از  قهرمانــان و شــخصیت‌های 
این خطه از کشــورمان برخاســته‌اند، 

جذابیت بیشتری دارد. 
***

بــرادران مــاه نوشــتۀ حســن رضائــی خیرآبــادی در  کتــاب 
بــا شــمارگان 1000 نســخه و قیمــت 395000  988 صفحــه 
هنــری  و  فرهنگــی  مؤسســۀ  انتشــارات  ســوی  از  تومــان 
 رســول آفتــاب )چــاپ اول: 1402( در تهــران چــاپ و منتشــر 

شده است. 

هدف نویسنده 
روایت ایثار، شجاعت و مقاومت 
رزمندگان دوران دفاع مقدس، 

با محوریت بسیجیان استان 
چهارمحال و بختیاری است. 

او برای تحقق این هدف متعالی
با رزمندگان و فرماندهان

دوران دفاع مقدس 
مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای
زیادی انجام داده، منابع و 

کتاب‌های بسیاری را مطالعه 
کرده و سرانجام به یک 

جمع‌بندی رسیده، 
و حاصل تحقیق 

و پژوهش خود را در قالب 
کتاب حاضر تألیف و منتشر 

کرده است.
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شناســایی و معرفــی کتاب‌های پژوهشــی، یکــی از راه‌های 
کوشــش‌های  و  پایــداری  ادبیــات  وضعیــت  از  گاهــی  آ
ادامــۀ  در  اســت.  ادبــی  مطالعــات  حــوزۀ  در  انجام‌گرفتــه 
شناســایی و معرفــی پژوهش‌هــای ادب‌شناســی پایــداری 
که در نشــریۀ شــمارۀ 6 منتشــر شد( در این  در ســال 1400 )
شــماره به کتاب‌های پژوهشــی منتشــر شــده در سال 1401 
پرداخته‌ایــم. آن‌چــه در ایــن نوشــتار آمــده، در ســه بخش 
تنظیــم شــده اســت: بخــش اول بــه شــیوۀ جســت‌وجو و 
دوم،  بخــش  دارد.  اختصــاص  کتاب‌هــا  آمــاری  اطلاعــات 
معرفی مختصری از هر کتاب است و بخش سوم، مسائل و 

کتاب‌ها است. نکاتی دربارۀ این 
بــرای شناســایی ایــن کتاب‌هــا بــه ترتیــب ســایت‌های 
خانۀ کتاب، کتابخانۀ ملّی، کتابخانۀ جنگ و جست‌وجوی 
آزاد در فضــای مجــازی با کلیدواژه‌های »ادبیــات پایداری«، 

»پژوهش ادبی«، »پایداری«، »شعر دفاع مقدس«، »جنگ 
ایــران و عــراق« و »ادبیــات جنــگ ایــران و عــراق« و محدود 
کردن تاریخ نشــر به ســال 1401 بررســی شــدند. از این طریق 
43 عنوان کتاب شناسایی و برای معرفی آن‌ها به کتابخانۀ 
کتابخانــۀ ملّــی،  کتابخانــۀ انقــاب حــوزۀ هنــری،  جنــگ و 
کتابخانۀ اندیشکده، مراجعه و یا از ناشر تهیه شد. 6 کتاب با 
عنوان‌های شهر پر آیینه: تحلیل تطبیقی آرمان‌شهراندیشی 
در شــعر قیصــر امین‌پــور و احمــد مطر، طبقــات اجتماعی در 
رمان‌هــای ادبیــات پایــداری معاصــر، لبخند بــه روایت زخم 
پایــداری(،  شــعر  جذوه‌هــای  در  امیــد  جلوه‌هــای  )تبییــن 
مشــق عشــق: بررســی غــزل  حماســه در ادبیــات انقــاب و 
دفــاع مقدس، هشــت مقاله و نشانه‌شناســی انگارۀ مقدس 
جنگ در کتابخانه‌ها یافت نشد و متأسفانه دسترسی برای 
خریــد آن‌هــا هم وجود نداشــت. افــزون بر ایــن کتاب‌ها، دو 

کتاب‌های پژوهشی 
منتشرۀ ادبیات پایداری

در سال 1401
زهرا قاسمی

معرفی کتاب
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کتــاب با عنوان‌های تاریخ در ادبیات و بررســی مکاتب ادبی 
جهان و تأثیر آن بر شــعر و نثر فارســی نیز شناســایی شــد که 
صفحات معدودی از آن‌ها به ادبیات انقلاب و دفاع مقدس 
اختصــاص داشــت از همین‌رو در گروه کتاب‌های پژوهشــی 
ادبیــات پایــداری قــرار نگرفتنــد، امــا در پایان ایــن دو کتاب 
نیــز معرفــی شــده‌اند. 16 عنــوان از کتاب‌ها توســط ناشــران 
دولتی )سورۀ مهر، صریر، مرزوبوم، جهاد دانشگاهی قزوین، 
مؤسســۀ مطالعــات تاریخ معاصر ایــران و بنیاد حفــظ آثار و 
نشر ارزش‌های دفاع مقدس( و 27 عنوان هم توسط ناشران 
خصوصی و یا با حمایت ســازمان‌های دولتی )چشم‌وچراغ، 
امیــد کویــر )با حمایت اداره کل حفظ آثار و نشــر ارزش‌های 
دفاع مقدس استان کرمان(، رج )با حمایت اداره کل حفظ 
آثار و نشــر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان(، کارآفرین 
آریا، ســخنوران، ســنجش و دانش، رایا گســتر، خط هشــت، 

، آریا دانش، حوزۀ مشق، کاشف علم،  سبز رایان گستر، سزاوار
غ آسمان آذرگان،  هوشمند تدبیر، ماهواره، زلال سبز، سیمر
عطــران، رویــش قلــم، یادداشــت نــو، کلمــات، خط هشــت، 
پژوهنــدگان نجــوای قلم و مشــکین قلم( منتشــر شــده‌اند. 
شــمارگان کتاب‌هایی که توسط ناشــران دولتی و خصوصی 
یا با حمایت سازمان‌های دولتی منتشر شده‌اند، بین 300 تا 
2000 نســخه، و کتاب‌هایی که در بخش غیر دولتی به چاپ 
رســیده، شمارگان‌شــان بین 30 تا 1000 نسخه است. از تعداد 
45 عنوان کتاب، 7 عنوان پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی ارشد 
و رســالۀ دکتــری بوده‌ اســت. برخــی دیگر از کتاب‌هــا هم به 
نظر می‌رســد برگرفته از محتوای پایان‌نامه و یا رســالۀ مؤلف 
باشــند اما در مقدمۀ آن‌ها ذکری از آن نشــده و یا پایان‌نامه 
و رساله‌ای با این نام پیدا نشد. فهرست کتاب‌ها از این قرار 

است:

جدول ۱: 

ف
دی

ر

تعداد ناشرمحل نشرپدیدآور / مترجمعنوان
قطعصفحات

1

شهر پر آیینه: تحلیل تطبیقی آرمان‌شهراندیشی در شعر 
قیصر امین‌پور و احمد مطر )با نگاهی اجمالی به مضمون 

آرمانشهراندیشی در شعر شاعران بزرگ فارسی از گذشته تا به 
( )پیدا نشد( امروز

_رویش قلمقمحسین حجی‌زاده

2
طبقات اجتماعی در رمان‌های ادبیات پایداری معاصر )پیدا 

_250یادداشت نویزدریحانه پویاننشد(

3
لبخند به روایت زخم )تبیین جلوه‌های امید در جذوه‌های 

، رجگیلانجمشید عباسی شنبه‌بازاریشعر پایداری( )پیدا نشد( _184صریر

4
مشق عشق: بررسی غزل _ حماسه در ادبیات انقلاب و دفاع 

_244رایا گسترتهرانفاطمه ابراهیمی توچائیمقدس )پیدا نشد(

_142سبز رایان گسترتهرانسارا احمدینشانه‌شناسی انگارۀ مقدس جنگ )پیدا نشد(5

6
هشت مقاله )در ادبیات، غزل مدرن و پست‌مدرن و نقد 

_293سزاواراهوازمحمود طیبکتاب( )پیدا نشد(

7
72 صحیفۀ سرخ )ارزش‌های ادبی در 72 وصیت‌نامۀ شهید 

وزیری414چشم‌وچراغیزدمجیداله انتظاری زارچیاستان یزد(

آموزشی تألیفی آملصدیقه فخار تازه یزدیارتباط شعر کودک با دوران دفاع مقدس8
وزیری126کارآفرین آریا
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ف
دی

ر
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قطعصفحات

رقعی58سخنورانتهرانحربیه فتاحی، بهرام پیریانسان‌محوری در اشعار خلیل حاوی و صلاح عبدالصبور9

وزیری112سنجش و دانشتهرانزهرا نیک‌بخت اردکانیانگاره‌های هویتی در ادبیات پایداری10

11
بررسی ساختاری و محتوایی غزل دفاع مقدس )با اشاره به 

وزیری350سزاواراهوازمحمود طیبجریان پست‌مدرنیسم(

12
بررسی سه نمایشنامه ادبیات پایداری: نمایشنامه‌های بوی 

ک و شکسته بخوان خوش جنگ، تپه افلا
سمیه کاظمی، 

وزیری162کاشف علماصفهانسیدجمال‌الدین مرتضوی

رقعی184ماهوارهتهرانمینا رشیدی آلمالوبررسی هویت در رمان بریداللیل13

رقعی476سورۀ مهرتهرانعباس محمدیبوسیدن آفتاب14

رقعی400صریرتهرانمحمدقاسم فروغی جهرمیبی‌قراری‌ها15

وزیری105زلال سبزتهرانپرستو صباحیپیوند حماسه و عرفان در شعر دفاع مقدس16

17
تحلیل محتوای پژوهش‌های دفاع مقدس )نظام مسائل 

رقعی205عطرانتهرانپوریا فرح‌گل، عباس قاسم‌زادهحوزۀ دفاع(

وزیری376کاشف علماصفهانرضا حیدریجلوه‌های مقاومت در اشعار یحیی سماوی و نصرالله مردانی18

وزیری285هوشمند تدبیرتهرانمرضیه افخمی ستودهحماسه در آینۀ ادبیات پایداری19

وزیری623صریرتهرانمسعود امیرخانیخاطره‌نویسی در زیست‌بوم دفاع مقدس20

رقعی199مرز و بومتهرانراضیه حقیقت، مریم بیاتخط به خط خاطره21

گزیده‌ای از مقالات حوزۀ ادبیات پایداری22 وزیری342مشکین قلمتهراناحمد فروزان‌فرده مقاله: 

23
روایت پایداری: مجموعه مقالات دومین همایش ملّی 

وزیری307رجرشتمحمود رنجبرادبیات پایداری )رشت _ دانشگاه گیلان( )ج 1(

24
روایت پایداری: مجموعه مقالات دومین همایش ملّی 

وزیری305رجرشتمحمود رنجبرادبیات پایداری )رشت _ دانشگاه گیلان( )ج 2(

25
روایت پایداری: مجموعه مقالات دومین همایش ملّی 

وزیری347رجرشتمحمود رنجبرادبیات پایداری )رشت _ دانشگاه گیلان( )ج 3(

رقعی624صریرتهرانمحمدقاسم فروغی جهرمیشرح و بیان26

گیر دفاع مقدس در نشریات معتبر داخلی27 رقعی276عطرانتهرانعباس قاسم‌زاده، پوریا فرح‌گلعلم‌سنجی فرا

جهاد دانشگاه قزوینمحبوبه ذوالقدرفرهنگ اعلام در شعر متعهد پس از انقلاب اسلامی ایران28
رقعی498قزوین

رقعی113کلماتکرمانشاهفاروق محمدویسیفریاد مقاومت و جنگ در اشعار قیصر امین‌پور و علی فؤده29

30
کرمان )مروری بر  کتاب‌شناسی ادبیات پایداری استان 

کریمیادبیات دفاع مقدس( کویرکرمانمحمدرضا  وزیری146امید 

تهرانمحمدحسن رجبی )دوانی(گزیدۀ ادبیات مقاومت علمای شیعه در پنج قرن اخیر )ج 1(31
مؤسسۀ 

مطالعات تاریخ 
معاصر ایران

وزیری682
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ف
دی

ر

تعداد ناشرمحل نشرپدیدآور / مترجمعنوان
قطعصفحات

تهرانمحمدحسن رجبی )دوانی(گزیدۀ ادبیات مقاومت علمای شیعه در پنج قرن اخیر )ج 2(32
مؤسسۀ 

مطالعات تاریخ 
معاصر ایران

وزیری668

تهرانمحمدحسن رجبی )دوانی(گزیدۀ ادبیات مقاومت علمای شیعه در پنج قرن اخیر )ج 3(33
مؤسسۀ 

مطالعات تاریخ 
معاصر ایران

وزیری632

تهرانمحمدحسن رجبی )دوانی(گزیدۀ ادبیات مقاومت علمای شیعه در پنج قرن اخیر )ج 4(34
مؤسسۀ 

مطالعات تاریخ 
معاصر ایران

وزیری682

تهرانمحمدحسن رجبی )دوانی(گزیدۀ ادبیات مقاومت علمای شیعه در پنج قرن اخیر )ج 5(35
مؤسسۀ 

مطالعات تاریخ 
معاصر ایران

وزیری542

36
کتاب دفاع مقدس:  گوی بیان )تأملی در تعالی‌بخشی 

کتاب  گفت‌وگو با سرداوران نوزدهمین دورۀ انتخاب بهترین 
کارشناسان عرصۀ ادبیات پایداری( دفاع مقدس و 

رقعی320صریرتهرانمحمدقاسم فروغی جهرمی

37
مهستان: جایگاه و جلوه‌های معنوی دفاع مقدس 

رقعی201خط هشتاردبیلسالار ملکی مرشتدر شعر معاصر

تهرانکریم شنینقد رتوریک ادبیات حماسی معاصر38
بنیاد حفظ آثار 

و نشر ارزش‌های 
دفاع مقدس

وزیری286

کتاب‌های شعرپژوهی دفاع مقدس39 شیرازمجید رشیدی‌پورنقد و ارزیابی 

بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش‌های 

دفاع مقدس 
استان فارس

رقعی282

40
نگاشت )مجموعه مقالات نخستین همایش استانی ادبیات 

رقعی552رجرشتمظاهر زمانی نعمت‌سراپایداری دانشگاه آزاد اسلامی، استان گیلان( )ج 1(

41
نگاشت )مجموعه مقالات نخستین همایش استانی ادبیات 

رقعی506رجرشتمظاهر زمانی نعمت‌سراپایداری دانشگاه آزاد اسلامی، استان گیلان( )ج 2(

گرگیجواقع‌بینی اجتماعی در اشعار قیصر امین‌پور42 وزیری80آریا دانشتهرانناظم ملکی، حلیمه 

43
یک. هفت. هشت )بررسی شاعران و نویسندگان حوزۀ 

رقعی430حوزۀ مشقملاردحمید آری براریادبیات پایداری(

عبداله حسن‌زاده میرعلی، بررسی مکتب‌های ادبی جهان و تأثیر آن بر شعر و نثر فارسی44
پژوهندگان تهرانلیلا شامانی

وزیری348نجوای قلم

کویین،تاریخ در ادبیات45 ادوارد 
تهرانترجمۀ آیدا حیاتی مهر

مؤسسۀ نشر 
غ آسمان  سیمر

آذرگان
وزیری494
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عنوان: 72 صحیفۀ سرخ )ارزش‌های ادبی در 72 وصیت‌نامۀ 
شهید استان یزد(

نویسنده: مجیداله انتظاری زارچی
: یزد؛ چشم و چراغ ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 100 نسخه
تعداد صفحات: 414 صفحه

قطع: وزیری
و  موضــوع  تعییــن  در  نویســنده 
بررسی وصیت‌نامه، بیشتر ذوقی و 
بر اســاس اطلاعات شخصی عمل 
کرده است. متن فاقد پیوستگی و 
و  تحقیــق  در  مشــخصی  شــیوۀ 
تدوین است. او ادبیات پایداری را 
برگرفته از ادبیات تعلیمی می‌داند 
و بــر این باور اســت که ادبیات پایداری ادبیاتی اســت که به 
ســعادت انســان از طریق بهبود منش اخلاقی می‌اندیشــد. 
پــی بــردن بــه اهــداف رزمنــدگان از جملــه عمل بــه تکالیف 
الهــی، ادای وظیفــۀ دینی و حفظ وحدت و عزت اســامی از 
طریق بررسی آرایه‌های ادبی در متن وصیت‌نامه‌ها از جمله 
مطالبــی اســت کــه در ایــن اثــر بــدان پرداخته شــده اســت. 
نویســنده 72 وصیت‌نامــه از شــهدای یــزد را بــرای بررســی 
انتخــاب کــرده ولــی از دلیــل ایــن انتخاب ســخنی بــه میان 
نیاورده اســت. کتاب دارای چهار فصل است: فصل اول، به 
وصیت‌نامه‌هــا  مضمــون  و  ادبــی  آرایه‌هــای  وصیت‌نامــه، 
پرداختــه اســت کــه بیشــتر مطالــب آن بــا ادبیــات ارتباطــی 
نــدارد. فصــل دوم به مــرور آرایه‌های ادبــی اختصاص یافته 
اســت. فصل ســوم، آرایه‌های ادبــی را در این وصیت‌نامه‌ها 
بررسی کرده و همراه با آن معرفی شهدا و متن وصیت‌نامه‌ها 
نیز آمده اســت. در فصل چهارم با بررســی آماری داده‌ها به 
این نتیجه رســیده اســت که وصیت‌نامه‌ها بدون تکلف و با 

بهره‌گیری از یک الگوی نوشتاری به نگارش درآمده‌اند. 

عنوان: ارتباط شعر کودک با دوران دفاع مقدس

نویسنده: صدیقه فخار تازه یزدی
کارآفرین آریا : آمل؛ آموزشی تألیفی  ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1000 نسخه
تعداد صفحات: 126 صفحه

قطع: وزیری
در این کتاب، نویســنده به بررســی 
وضعیت شعر دفاع مقدس کودک 
و نوجــوان پرداختــه اســت. کتــاب 
شامل دو بخشِ شعر کودک و شعر 
دفاع مقدس است. در بخش اول، 
دوره‌های مختلف کودکی و ادبیات 
متناسب با آن، ویژگی‌های ادبیات 
کودک و نوجوان، ارکان شــعر )موســیقی، صــور خیال، قالب، 
کــودک،  موســیقی معنــوی، نقــش زبــان در ســاختار شــعر 
عاطفــه و...( در شــعر کــودک و نوجــوان، انــواع ادبــی ویــژۀ 
کودک و نوجوان، تعریف شعر کودک و قالب‌های آن بررسی 
شــده‌اند. بخش دوم نیز به شــعر و شــاعران دفاع مقدس، 
اسطوره‌ســازی در شــعر دفاع مقدس، شعر دفاع مقدس از 
منظر زبان، ادبیات و تفکر و محتوای اشــعار و دسته‌بندی 
شــعر دفــاع مقدس بــه ســه دوره )جوانه‌های شــعر جنگ، 
تجرد و درونی شــدن شــعر جنگ، بعد از جنگ( اختصاص 
یافته اســت؛ و در نهایت به تأثیر دفاع مقدس در مضمون 
کــودک پرداختــه شــده اســت. مطالــب  و درون‌مایــۀ شــعر 
کتاب ســیر مشــخصی ندارد و این آشفتگی در صفحه‌آرایی 
و حروفچینــی نیز مشــهود اســت. برخی از نتایــج حاصل از 
در  ســاختاری  اشــکالات  وجــود  همچــون  پژوهــش  ایــن 
کمرنــگ زنــان  داســتان‌های دفــاع مقــدس ماننــد حضــور 
نویســنده، تمرکــز بیش از حــد آثار دفاع مقــدس در حیطۀ 
در  کــودک  شــخصیت  بــه  توجــه  عــدم  دولتــی،  ناشــران 
داســتان‌های دفاع مقدس، پرداخت بیشتر داستان‌ها به 
موضــوع شــهادت، و غفلــت از دیگــر موضوعــات جــذاب، 
کــه آشــفتگی مطالب و نداشــتن  نشــان‌دهندۀ ایــن اســت 
روش مشخص، از تمرکز نویسنده دربارۀ موضوع جلوگیری 
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کرده است و در نتیجه مطالب نامرتبط نیز به این کتاب راه 
یافته است. نویسنده در پایان تصریح و واقع‌گرایی در شعر 
دفــاع مقــدس کــودک، برخــاف اصــول آن و بی‌توجهــی به 
کــودک را از نتایج این  جنبه‌هــای مختلــف جنگ در شــعر 

پژوهش برشمرده است.

عنــوان: انســان‌محوری در اشــعار خلیــل حــاوی و صــاح 
عبدالصبور

نویسنده: حربیه فتاحی، بهرام پیری
: تهران؛ سخنوران ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 100 نسخه
تعداد صفحات: 58 صفحه

قطع: رقعی
صــاح  و  لبنانــی  حــاوی  خلیــل 
شــاعران  از  مصــری  عبدالصبــورِ 
عرب‌زبانی هســتند که اشعارشــان 
از وقایــع و مســائل جامعــه تأثیــر 
پذیرفته اســت. انســان‌های درگیر 
جنــگ از موضوعــات اصلــی شــعر 
آن‌هــا اســت. آن‌چه کــه در این اثر 
مورد بررســی و مقایســه قرار گرفته، دیدگاه انســان‌محور این 
دو شاعر است. محقق پس از بیان کلیات پژوهش و بررسی 
زندگی و زمانۀ دو شــاعر، به بررســی معنا و مفهوم اومانیســم 
می‌پــردازد و می‌گوید هر مکتب ادبی که بیشــترین گرایش را 
به این مکتب داشــته باشــد، به انســان نزدیک‌تر است. رنج 
بی‌پایان انسان معاصر، فقر انسان و امید به رهایی و نجات 
انســان معاصر از وجوه مشــترک شــعر هر دو شــاعر به‌شــمار 
می‌روند. این اثر فاقد مقدمه‌ای است که اطلاعات مناسبی 
کنــد. در بخــش  دربــارۀ روش و هــدف ایــن پژوهــش ارائــه 
کنده‌گویــی در مطالــب و آشــفتگی بــه  نتیجه‌گیــری هــم پرا
چشــم می‌خورد. نکتۀ حائز اهمیت در این کتاب این است 
همچــون  مؤلفه‌هایــی  از  انســان‌محور  شــعر  بــرای  کــه 
آزادی‌خواهی، حقیقت‌جویی، عدالت‌خواهی، عشق‌ورزی، 

کــه ایــن مؤلفه‌هــا بــا  امیــدواری و... نــام بــرده شــده اســت 
مؤلفه‌هــای ادبیات پایداری مشــترک اســت. بر این اســاس 

می‌توان ادبیات پایداری را ادبیاتی انسان‌محور دانست.

عنوان: انگاره‌های هویتی در ادبیات پایداری
نویسنده: زهرا نیک‌بخت اردکانی

: تهران؛ سنجش و دانش ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 30 نسخه

تعداد صفحات: 112 صفحه
قطع: وزیری

پــــژوهــــشگـــــــر ایـــن کـــــــتاب، بـــــــا 
شناســـایی مؤلفه‌ها یا انگاره‌های 
هویـــت به بررســـی آن‌ها در اشـــعار 
سه شـــاعر دفاع مقدس )علی‌رضا 
و  حـــــــسینی  سیدحســـن  قـــزوه، 
نصـــرالله مردانی( پرداخته اســـت، 
و مــــهم‌تریـــــــن ایـــن مـــــــؤلفه‌ها را 
استــــعمارستـــــــیزی،  دیـــــــن‌مداری،  اســـتبــــدادســـــــتیزی، 
اســـتقلال‌طلبی و آزادی‌خواهـــی برشـــمرده اســـت. تفـــاوت 
ایـــن اثر با دیگر آثاری از این دســـت، در پیشینه‌شناســـی‌ و 
بررســـی کتاب‌هایی اســـت که پیشـــتر در این زمینه منتشر 
شـــده اســـت. همچنین در مقدمـــۀ مختصر کتـــاب، دربارۀ 

پژوهش انجام شده توضیحاتی ارائه شده است.

عنوان: بررسی ساختاری و محتوایی غزل دفاع مقدس )با 
اشاره به جریان پست‌مدرنیسم(

نویسنده: محمود طیب
؛ سزاوار : اهواز ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1000 نسخه
تعداد صفحات: 350 صفحه

قطع: وزیری
ایــن پژوهــش به بررســی غــزل دفاع مقــدس از آغــاز جنگ 
بــه  کنــون اختصــاص دارد. نویســنده از ضــرورت توجــه  تا
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کتــاب و شــیوۀ پرداختن  موضوع 
بــه آن ســخن گفته اســت اما این 
را  مقدمــه  خالــی  جــای  مطالــب 
کتــاب پــر نمی‌کنــد، و در  در ایــن 
مطلــب دیگــری هــم که بــا ‌عنوان 
شــیوۀ  آمــده،  ســخن«  »ســرآغاز 
از پژوهــش  ، مســئله و هــدف  کار
بیان نشــده است. آن‌چه در کتاب آمده، بررسی ساختاری 
کنون(  و محتوایــی غــزل دفــاع مقدس )از شــروع جنــگ تا
اســت. افزون بر این، به شکل‌گیری جریان پست‌مدرنیسم 
و فــراز و فرودهــای آن در دهــۀ هشــتاد و نود در شــعر دفاع 
مقــدس هــم اشــاره‌ای شــده اســت. بــه نظر می‌رســد ســیر 
مطالــب بــرای این محتوا مناســب اســت و محقــق در ارائۀ 

موضوع با مصداق‌های فراوان موفق بوده است. 

عنـــــــوان: بـــــــررسی ســه نمـــــایش‌نامـــۀ ادبیــات پایــــداری 
ک و شکسته  )نمایش‌نامه‌های بوی خوش جنگ، تپه افلا

بخوان(
نویسنده: سمیه کاظمی، سیدجمال‌الدین مرتضوی

: اصفهان؛ کاشف علم ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 162 صفحه
قطع: وزیری

ایــن کتــاب به شــکل تخصصــی به 
نمایش‌نامۀ دفاع مقدس پرداخته 
اســت. رونــد مطالب کتاب ســیری 
بــا  را  خواننــده  و  دارد  منــــــطقی 
بــا  نمــــــایش‌نامه و به‌طــــــور ویــژه 
مقــدس  دفــاع  نمایش‌نامه‌هــای 
ســه  اثــر  ایــن  در  می‌کنــد.  آشــنا 
نمایش‌نامــه از نمایش‌نامه‌های برگزیدۀ جشــنواره‌های تئاتر 
فجــر و تئاتــر مقاومــت، مــورد بررســی قــرار گرفته‌انــد. حدود 
بــه  شــده،  گنجانــده  فصــل  چهــار  در  کــه  متــن  از  نیمــی 

نمایش‌نامــه به‌طــور عام پرداخته که مقدمۀ مناســبی برای 
اســت.  مقــدس  دفــاع  نمایش‌نامه‌هــای  بحــث  بــه  ورود 
نویسنده ابتدا خواننده را با نمایش‌نامه و تاریخچۀ آن آشنا 
کــرده و ســپس دربــارۀ ادبیــات نمایشــی در ایــران و ادبیــات 
پایداری و تئاتر مقاومت ســخن گفته است. فصل چهارم به 
اجــزای نمایش‌نامــۀ دفــاع مقــدس اختصاص یافته اســت. 
شــخصیت‌پردازی،  زاویــۀ ‌دیــد،  پیرنــگ،  ژانــر،  درون‌مایــه، 
صحنه‌پــردازی، دیالــوگ، ســطح زبانــی و ادبــی مؤلفه‌هایی 
گانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.  هستند که در سه فصل جدا
مقدمــۀ کتــاب دربــارۀ پژوهشــی که انجام شــده گویاســت و 
فهرســت منابع نیز در پایان گنجانده شده است. این کتاب 
بر اساس پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی ارشد سمیه کاظمی با 
عنــوان »نقــد و بررســی نمایش‌نامه‌هــای برجســته در حوزۀ 
دفاع مقدس« اســت و در سال 1395 در دانشگاه شهرکرد از 

آن دفاع شده است.

عنوان: بررسی هویت در رمان برید اللیل
نویسنده: مینا رشیدی آلمالو

: تهران: ماهواره ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 100 نسخه

تعداد صفحات: 184 صفحه
قطع: رقعی

کتاب حاصل پایان‌نامۀ کارشناسی 
و  زبــان  نویســنده در رشــتۀ  ارشــد 
ادبیات عرب دانشــگاه الزهرا است. 
رمان بریداللیل نوشتۀ هدی برکات، 
مهاجــران،  زندگــی  از  بخشــی  بــه 
بی‌خــــــانمان‌ها  و  تبــــــعیدشدگان 
کتــاب  پرداختــه اســت. نویســنده 
بررســی هویــت، با اســتفاده از نظریــۀ پسااســتعماری گایاتری 
ک مســائل هویتــی شــخصیت‌های ایــن داســتان را  اســپیوا
بررســی کــرده اســت. از دیــدگاه او، زن در جامعۀ شــرقی زیر 
ایــن  شــخصیت‌های  اســت.  مردســالاری  جامعــۀ  ســلطۀ 



232

|  شماره هفتم  |  بهار و تابستان 1402  |

دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

داســتان هویت معلومی ندارند و در پی هویت‌ســازی برای 
خود هســتند. این کتاب ساختاری شبیه پایان‌نامه دارد و 
مقدمــۀ آن فاقد روش پژوهــش و دلایل ضرورت چاپ این 
اثر اســت و بیشــتر به متن کتاب برید اللیل پرداخته است. 
مطالــب  حــذف  و  تلخیــص  بــا  کتــاب  ایــن  بــود  شایســته 

کاربردی‌تر منتشر می‌شد.  بی‌اهمیت به شکلی 

عنوان: بوسیدن آفتاب
نویسنده: عباس محمدی

: تهران؛ صریر ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 500 نسخه

تعداد صفحات: 400 صفحه
قطع: وزیری

این اثر دارای شـــش فصل اســـت. 
نویســـنده ابتدا از ادبیات پایداری 
ســـخن گفته و با بررســـی مؤلفه‌ها 
و ســـه دورۀ مهـــم آن بـــه ادبیـــات 
انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقدس 
رسیده اســـت. در مشخصه‌هایی 
پایـــداری  ادبیـــات  بـــرای  او  کـــه 
برشـــمرده، ادبیـــات پایـــداری را زیرشـــاخۀ ادبیـــات جنگ و 
ریشـــۀ ادبیـــات پایـــداری را در تاریـــخ ادبیـــات می‌دانـــد. ارائۀ 
تعاریـــف متعـــدد از ادبیات پایـــداری و نیز رویکـــردی که خود 
نویسنده نســـبت به ادبیات پایداری دارد، از ویژگی‌های این 
کتاب اســـت. فصل‌های دو و ســـه، مقدمۀ بررســـی اشـــعار، و 
فصل‌های چهار تا شـــش هم به بررســـی رباعی‌ها اختصاص 
دارد. در بررســـی اشعار دفاع مقدس شاخص‌ترین قالب‌های 
بررســـی  در  شـــده‌اند.  دانســـته  رباعـــی  و  غـــزل  شـــعری، 
بن‌مایه‌هـــای ادبیـــات پایـــداری در رباعیـــات دفـــاع مقدس، 
تأثیـــر همزمانی پیروزی انقلاب اســـامی و شـــروع جنگ هم 
مورد نظر قرار گرفته اســـت. نمونه‌های بررســـی شـــده در این 
کتاب، دو اثر همصدا با حلق اســـماعیل ســـرودۀ سیدحسن 
حســـینی و در کوچـــۀ آفتـــاب ســـرودۀ قیصر امین‌پور اســـت. 

آن‌چه که باعث انتخاب این دو شـــاعر شـــده، پیشـــرو بودن، 
گان و چیدمان آن‌هاســـت. این  فخامت زبانـــی، انتخـــاب واژ
کارشناســـی ارشـــد  کتـــاب تکمیل‌شـــدۀ پایان‌نامـــۀ مقطـــع 
کاوی بن‌مایه‌هـــای ادبیات  عباس محمـــدی بـــا عنـــوان »وا
پایـــداری در رباعیـــات دفـــاع مقـــدس بـــا مطالعـــۀ مـــوردی 
رباعیـــات سیدحســـن حســـینی و قیصر امین‌پور« اســـت که 

سال 1398 در دانشگاه شاهد از آن دفاع شده است. 

عنوان: بی‌قراری‌ها
نویسنده: محمدقاسم فروغی جهرمی

: تهران؛ صریر ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 2000 نسخه

تعداد صفحات: 400 صفحه
قطع: رقعی

کتــاب دل‌نوشــته‌های داوران  این 
دورۀ  بیســتمین  داوری  گــروه   19
دفــاع  کتــاب  بهتریــن  انتخــاب 
مقــدس اســت. این کتــاب و کتاب 
بــه  مربــوط  دو  هــر  بیــان،  گــوی 
دوره‌های انتخاب کتاب سال دفاع 
مقــدس و از زبــان داوران هســتند. 
اما در بی‌قراری‌ها، کمتر به مسائل کتاب‌ها چه از نظر محتوا و 
چه مســائل فنی پرداخته شــده اســت. این کتاب بیشــتر در 
حوزۀ کتاب‌های ادبی قرار می‌گیرد اما به دلیل مطالب کوتاهی 
که در حوزۀ مســائل کتاب‌های دفاع مقدس دارد، در این‌جا 
آمــده اســت. توقــع می‌رفت که نویســنده با تجربۀ ســال‌های 
گذشته، بیشتر بر مسائل نشر حوزۀ دفاع مقدس و محتوای 
کنــد و از ظرفیــت ایــن دوره‌هــا بــرای تألیــف  کتاب‌هــا تمرکــز 
کتاب‌هایی که گره‌گشای این مسائل باشند، استفاده نماید.

عنوان: شرح و بیان
نویسنده: محمدقاسم فروغی جهرمی

: تهران؛ صریر ؛ ناشر محل نشر
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دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

شمارگان: 1100 نسخه
تعداد صفحات: 624 صفحه

قطع: رقعی
گفت‌وگوها با ســه گروه انجام شده 
است: صاحب‌نظران ادبیات دفاع 
مقــدس؛ مسئــــــولان ســازمان‌ها، 
کــز مرتبــط بــا دفــاع  نهادهــا و مرا
مقــــــــدس؛ و پــــــــژوهــــــشگــــــران و 
نویسندگان این حوزه. گفت‌وگوها 
و  کلــی  مســائل  حــوزۀ  در  بیشــتر 
پرتکــرار نشــر آثــار مرتبط با دفاع مقــدس از ادبیــات تا تاریخ 
است. خاطره، تاریخچۀ فعالیت‌ها و... هم در این گفت‌وگوها 
وجود دارد. مطالب به همان شــکل گفت‌وگو و خام منتشــر 
شــده و بیشــتر نظــر شــخصی افــراد دربــارۀ راه طــی شــده و 
برنامه‌هــای آینده اســت. مطالب این کتــاب، در کتاب‌های 
مشــابه هم بیان شــده‌اند و جز چند مورد، مطلب جدیدی 
در این کتاب به‌چشم نمی‌خورد، و در عین حال استفاده از 
نمادهای ادبی نیز آن را از مقصود و هدف اصلی نگارش دور 
کــرده اســت. این اثر برای آسیب‌شناســی و تشــخیص برخی 
مســئله‌ها در حــوزۀ دفــاع مقــدس، می‌تواند راه‌گشــا باشــد. 
برخــی پیشــنهادهای ارائه شــده، از جمله ارائــۀ راهکار برای 
کاربردی کردن رشتۀ ادبیات پایداری، بهره‌گیری از دانش در 
برنامه‌ریزی و تدوین کتاب‌ها، مخاطب‌شناسی و... می‌تواند 

مورد تأمل کارگزاران این حوزه قرار گیرد و به اجرا درآید. 

عنوان: گوی بیان  )تأملی در تعالی‌بخشی کتاب دفاع مقدس: 
بهتریــن  انتخــاب  دورۀ  نوزدهمیــن  ســرداوران  بــا  گفت‌وگــو 
کتــاب دفاع مقــدس و کارشناســان عرصــۀ ادبیات پایــداری(

نویسنده: محمدقاسم فروغی جهرمی
: تهران؛ صریر ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1100 نسخه
تعداد صفحات: 320 صفحه

قطع: رقعی

نوزدهمیــن دورۀ انتخــاب بهترین 
کتــاب دفاع مقــدس در ســال 1400 
برگزار شد. این کتاب برای ثبت نظر 
ارتقــای  زمینــۀ  در  تأمــل  و  داوران 
کتاب‌هــای دفاع مقدس  وضعیت 
تألیــف شــده اســت. محمدقاســم 
فــــــروغی جهــــــرمی، دبیــر علــــــمی 
نوزدهمین دوره، در این کتاب با بیشتر داوران گروه‌های این 
دوره مصاحبــه کرده اســت، و موضوع بحث بیشــتر ناظر بر 
تدویــن  و  تألیــف  شــیوه‌های  و  انــواع  اســت:  عنــوان  دو 
کتاب‌های دفاع مقدس، و راهکارهای ارتقای ســطح کیفی 
منتشــر  خــام  به‌صــورت  گفت‌وگوهــا  ایــن  کتاب‌هــا.  ایــن 
شــده‌اند و بیانیــۀ پایانــی هیئــت داوران با توجــه به همین 
نقد و نظرها نوشته شده و در پایان کتاب قرار گرفته است. 
بــه نظــر می‌رســد تفکیــک مباحــث در حــوزۀ انــواع ادبــی، 
گــردآوری و وجــوه اختــاف و شــباهت آن‌هــا،  شــیوه‌های 
ضعف محتوای کتاب‌ها در حوزه‌های مختلف و راه‌کارهای 
کیفیــت آن‌هــا در حــوزۀ دفــاع مقــدس و انتخــاب  ارتقــای 
قالبــی مناســب برای ایــن کتاب ضروری اســت، زیرا در این 
صــورت، ایــن گفت‌وگوهــا می‌تواننــد پایه و اســاس کارهای 
محکم‌تــری در این حوزه قــرار گیرند و محل بحث و نظر در 
محافــل علمی واقع شــوند. محتوای کنونی در شــش گروه 
دســته‌بندی و همراه با مقدمه و بیانیۀ پایانی منتشر شده 
اســت. به نظر می‌رسد صفحه‌آرایی کتاب تناسبی با محتوا 

ندارد.

عنوان: پیوند حماسه و عرفان در شعر دفاع مقدس
نویسنده: پرستو صباحی

: تهران؛ زلال سبز ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 105 صفحه
قطع: وزیری

نویســندۀ این اثر برای بررســی پیوند میان حماسه و عرفان 
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در شــعر دفاع مقدس، به مطالعۀ 
اشــعار علــی موســوی گرمــارودی، 
حمید ســبزواری، نصرالله مردانی، 
قیصر امین‌پور، سهیل محمودی 
و سیدحســن حســینی بر اســاس 
نُــه مؤلفــه پرداخته اســت: جنگ، 
شــهید و شــهادت، امــام خمینی، 
نهضــت عاشــورا و قیــام امــام حســین )ع(، انتظــار و ظهــور 
حضــرت مهــدی )عــج(، عرفان و ســیر و ســلوک، مدح اهل 
بیــت )ع(، شــجاعت و شــهامت شــاعران انقــاب، تجلیل از 
رزمنــدگان ســپاهی و بســیجی. بــرای هــر یــک از مؤلفه‌هــا 
نمونه‌های معدود ذکر شده است و مشخص نیست که در 
بررسی کدام مجموعه یا چه تعداد شعر شاعرانِ نام‌برده به 
این نتیجه رســیده اســت که جنبه‌های عرفانی شــعر دفاع 
مقــدس بر جنبه‌های حماســی غلبه دارد. بر اســاس دیگر 
مؤلفه‌هــا هم نتایج به‌دســت آمــده ظاهراً با اتکا به بررســی 
نمونه‌هــای انــدک حاصــل شــده‌اند. شــیوۀ نــگارش متــن 

نزدیک به پایان‌نامه و رسالۀ دانشگاهی است. 

عنوان: تحلیل محتوای پژوهش‌های دفاع مقدس )نظام 
مسائل حوزۀ دفاع(

نویسنده: پوریا فرح‌گل، عباس قاسم‌زاده
: تهران؛ عطران ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1000 نسخه
تعداد صفحات: 205 صفحه

قطع: رقعی
این اثر در ســه فصل و نتیجه‌گیری 
دسته‌بندی شده است. آن‌گونه که 
نویســنده در پایان کتــاب می‌گوید، 
هــدف از نــگارش ایــن اثــر تحلیــل 
محتوای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های 
دانشــگاهی بوده اســت کــه به نظر 
می‌رسد در این کار چندان توفیقی 

نداشته است. سیر و انتخاب مطالب کتاب آشفته، و مقدمه 
و تصاویــر برگرفته نیــز ارتباطی با محتوای اثر نــدارد. هدف از 
گویــا نیســت. جســت‌وجو بــا ســه  کار هــم  نــگارش و شــیوۀ 
کلیــدواژۀ »دفــاع مقــدس«، »جنگ ایران و عــراق« و »جنگ 
تحمیلی« در فضایی نامعلوم در بازۀ زمانی سال‌های 1362 تا 
1398 انجام شده است. تحلیل‌ها بیشتر گزارش‌های آماری‌ 
گانــه در یافته‌هــای هــر کلیــدواژه انجام  اســت و به‌طــور جدا
شــده‌اند. مؤلفه‌هــای ایــن تحلیل‌هــا عبارت‌انــد از: تعــداد، 

موضوع، دانشگاه، رشته‌های تحصیلی و روش تحقیق.

گیر دفاع مقدس در نشریات معتبر  عنوان: علم‌ســنجی فرا
داخلی

نویسنده: عباس قاسم‌زاده، پوریا فرح‌گل
: تهران؛ عطران ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1000 نسخه
تعداد صفحات: 276 صفحه

قطع: رقعی
مؤلــف هدف خــود را شناســایی و 
در  مؤثــر  عوامــل  اولویت‌بنــدی 
تاب‌آوری امنیت داخلی در دوران 
دفــاع مقدس با بهره‌گیری از روش 
تحلیــل تاریــخ دانســته اســت، اما 
تحقیقی که صورت گرفته، ارتباطی 
بــه ایــن موضــوع نــدارد؛ افــزون بر 
این در محتوای آن با عنوان اثر تناسبی به‌چشم نمی‌خورد. 
کتــاب بــه مقاله‌هــای حــوزۀ دفــاع مقــدس  حجــم بیشــتر 
اختصــاص دارد و تحلیــل دقیقــی در مــورد آن‌هــا صــورت 
نگرفتــه، در عیــن حال در مورد روش تحلیل و معیارهای آن 
توضیحی ارائه نشــده است، و نکتۀ جدیدی از این پژوهش 

به‌دست نمی‌آید. 

عنــوان: جلوه‌هــای مقاومــت در اشــعار یحیــی ســماوی و 
نصرالله مردانی
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دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

نویسنده: رضا حیدری
: اصفهان؛ کاشف علم ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1000 نسخه
تعداد صفحات: 376 صفحه

قطع: وزیری
کتــاب بــه مقایســۀ ادبیــات  ایــن 
پایــداری عــراق و ایران بــا مطالعۀ 
موردی دو شــاعر پرداخته اســت. 
شعرهای پایداری نصرالله مردانی 
بیشــتر بــه دورۀ دفــاع مقــدس و 
شعرهای یحیی ســماوی به دورۀ 
اشغال عراق توسط آمریکا از سال 
2003 بــه بعــد ارتبــاط دارد. بررســی و مقایســۀ شــعر این دو 
گیری اســت که به‌ویژه در  ، از جملــه پژوهش‌های فرا شــاعر
پایان‌نامه‌هــای دانشــگاهی بســیار دیــده می‌شــود، و ایــن 
کتاب هم پژوهشــی اســت که نویسنده به عنوان پایان‌نامۀ 
کارشناســی ارشــد خــود در ســال 1392 در دانشــگاه تربیت 
کلۀ خوبی  معلم تهران انجام داده اســت. متن کتاب از شــا
کار را  برخوردار است. نویسنده در مقدمۀ کوتاه خود روش 
نقد آمریکایــی در ادبیات تطبیقی معرفی، و مخاطب خود 
را با پژوهش انجام شده آشنا می‌کند. وی حدود یک سوم 
از کتــاب )از فصــل اول تــا پایــان فصــل ســوم( را بــه بررســی 
اســطوره  و  نمــاد  و  مقاومــت  ادبیــات  تطبیقــی،  ادبیــات 
اختصــاص داده اســت. در فصــل چهــارم ادبیــات انقــاب 
اســامی و شــعر جنــگ و در فصــل پنجم به شــکل مختصر 
اوضــاع ادبــی ایــران و عــراق در ســدۀ اخیــر را بررســی کرده 
کتــاب مبارزه‌طلبــی، محرومیت،  اســت. نویســنده در ایــن 
، زندان، پایداری و عدم سازش،  آوارگی و تبعید، قتل و ترور
هویــت قومــی، عشــق به میهن و امیــد به آینــده را از جمله 
مضامین شــعری یحیی ســماوی برمی‌شــمرد، همچنان‌که 
در اشــعار نصــرالله مردانــی هــم مؤلفه‌های پایــداری فراوان 
دیــده می‌شــود و هر دو شــاعر در جامعۀ خــود تأثیر مثبتی 

داشته‌اند. 

عنوان: حماسه در آینۀ ادبیات پایداری
نویسنده: مرضیه افخمی ستوده

: تهران؛ هوشمند تدبیر ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 100 نسخه

تعداد صفحات: 285 صفحه
قطع: وزیری

حماسه به‌عنوان یکی از انواع ادبی 
پیونــد  پایــداری  ادبیــات  بــا  کــه 
محکمی دارد، مورد توجه محققان 
و نویســندگان زیــادی اســت. ایــن 
کتاب، یکی از معدود منابعی است 
حمــــــاسه‌ها  جمــــــع‌‌آوری  بــه  کــه 
پرداختــه و بــه ویژگی‌های ســبکی 
آن‌ها توجه داشــته است. نویســنده این کتاب را به پیشنهاد 
یکی از استادان رشتۀ ادبیات پایداری برای رفع کمبود منبع 

برای این رشته نوشته است. 
شــده  تهیــه  محتــوای  بــرای  تقریبــاً  کتــاب،  مقدمــۀ 
بــرای  نویســنده  جســت‌وجوی  و  تحقیــق  از  و  گویاســت 
جمــع‌آوری ایــن کار حکایت دارد. دســتاورد محقق در پنج 
فصل دســته‌بندی شــده اســت: فصل اول به انواع ادبی و 
شــعر حماســی و ارتبــاط ادبیات پایــداری بــا آن اختصاص 
دارد، و نحوۀ اجرای حماســه‌ها نیز مورد توجه بوده است. 
در فصــل دوم، پیدایــش حماســه‌های تاریخــی _ مذهبــی، 
گی‌هــای ســبکی  معرفــی حماســه‌های مذهبــی و بیــان ویژ
آن‌ها قرار دارد. حماســه‌های تاریخی و بررســی ســبکی این 
دســته از آثــار در فصل چهــارم و ارتباط ادبیــات پایداری با 
حماسه در فصل پنجم آمده‌ است. فهرستی از منابع مورد 

استفاده پایان‌بخش این اثر است.

عنوان: خاطره‌نویسی در زیست‌بوم دفاع مقدس
نویسنده: مسعود امیرخانی

: تهران؛ مرز و بوم ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 1100 نسخه
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دوفـصـلنـامــه
اطــلاع‌رســـانی
و اطلاع‌شناسی
انـدیــشـکــــده
ادبیـات پایداری

تعداد صفحات: 623 صفحه
قطع: وزیری

خاطره‌نویسی و خاطره‌نگاری یکی 
و  وقــــــایع  ادبــی  نمــــــودهای  از 
کــه در حــوزۀ دفاع  رویدادهاســت 
کنون  مقــدس از ابتدای جنــگ تا
ادامه داشــته است. سازمان ادبی 
و هنــری بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر 
ارزش‌های دفاع مقدس، طی بازۀ 
زمانی اسفند 1392 تا فروردین 1397، در حوزۀ خاطره‌نگاری 
کارگاه بــا ســخنرانی  و خاطره‌نویســی دفــاع مقــدس، یــازده 
صاحب‌نظــران ایــن حــوزه برگــزار كــرده اســت كــه متــن این 
كارگاه‌هــا در نشــریۀ پلاك هشــت منتشــر شــده اســت. كتاب 
خاطره‌نویســی در زیســت‌بوم دفاع مقدس شــامل محتوای 
همــان كارگاه‌هــا و نُه مقالۀ جدید اســت. كارگاه‌ها بر اســاس 
موضــوع در هفــت گــروه دســته‌بندی شــده‌اند كــه در ادامۀ 
مباحــث هر یك از كارگاه‌ها، یك یا دو مقالۀ مرتبط قرار گرفته 
کارگاه‌هــای برگزارشــده، شــخصیت‌هایی  اســت. ســخنرانان 
هســتند کــه در حــوزۀ خاطره‌نــگاری و خاطره‌نویســی دفــاع 
مقــدس فعالیــت داشــته و آن‌چــه گفته‌اند حاصــل تجربه و 
نگــرش آن‌هاســت. بر این اســاس، می‌توان مباحــث را ذیل 
چند موضوع طرح کرد: خاطره و انواع آن، مصاحبه، تدوین، 
و  خاطره‌گویــی  مناســب  زبــان  و  اســتناد  ســوژه،  پژوهــش، 
خاطره‌نگاری. از این میان مســئلۀ »اســتناد« و ســندیت در 
خاطرات دفاع مقدس بیشترین محتوا را به خود اختصاص 
داده اســت. مقاله‌هــای یــاد شــده بیشــتر حاصــل تجربــه و 
شــناخت نویسندگان آن‌ها اســت. در حوزۀ تعاریف، روش و 
منابــع، علی‌رغم کاربــردی بودن محتوای مقــالات در زمینۀ 
خاطره، به این ســه موضوع توجهی نداشــته اســت. این در 
حالی اســت که یکی از دغدغه‌های نشــر این کتاب، نزدیک 
کردن مسیر خاطرات به روند علمی است. با توجه به نزدیک 
بودن موضوع در گفتارها و مقاله‌ها، مطالب تکراری هم زیاد 

به چشم می‌خورد.

عنوان: خط به خط خاطره
نویسنده: راضیه حقیقت، مریم بیات

: تهران؛ مرز و بوم ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 500 نسخه

تعداد صفحات: 199 صفحه
قطع: رقعی

کتــاب بــر اســاس نیــاز ناشــر  ایــن 
یــــکســــان‌ســــــازی متــــــــن  بــــرای 
کتــــاب‌هــــــای مــــستندنگــــــاری و 
خاطرات از نظر ویرایشــی نوشــته 
شــده اســت. در مقدمــه بــه ایــن 
موارد اشــاره و ضرورت آن توضیح 
داده شده اســت. آشفتگی متون 
کتابی را ضروری  کتاب‌های خاطره و مستند، تألیف چنین 
می‌نمایــد، اما منابعی که در پایان این کتاب آمده، از کافی 
نبــودن منابع مورد اســتفاده در این زمینــه حکایت دارد و 
که با توجه به مشخص بودن  این پرسش را مطرح می‌کند 
اصــول ویرایــش در انواع متــون، چطور ایــن نتیجه حاصل 
و  خاطره‌نویســی  ویرایــش  بــرای  بایــد  کــه  اســت  شــده 
گانــه‌ای تهیــه شــود.  زبــان  مســتندنگاری شــیوه‌نامۀ جدا
گی‌هــای آن، ویرایش صوری و ویرایش  معیــار گفتاری و ویژ
زبانــی از مباحثی هســتند کــه این کتاب به آن‌هــا پرداخته 
اســت. گفتنی اســت از آن‌جا که خاطره‌نویسی یکی از انواع 
ادبــی در حــوزۀ ادبیات دفاع مقدس اســت، ایــن کتاب در 
قــرار  پایــداری  ادبیــات  پژوهشــی  کتاب‌هــای   فهرســت 

گرفت.

گزیده‌ای از مقالات حوزۀ پایداری( عنوان: ده مقاله )
نویسنده: احمد فروزان‌فر

: تهران؛ مشکین‌قلم ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 500 نسخه

تعداد صفحات: 342 صفحه
قطع: وزیری
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نویســنده، ده مقالــه از مقاله‌هــای 
خــود و دیگــران را در این مجموعه 
گرد آورده است. او در مقدمۀ کتاب 
بیشــتر از ادبیــات پایــداری ســخن 
می‌گویــد، ولــی از ضرورت گــردآوری 
ایــن مجموعــه، ارتبــاط مقاله‌هــا با 
آن‌هــا  انتخــاب  علــت  و  یکدیگــر 
بیــن  مقاله‌هــا  نشــر  تاریــخ  نمــی‌آورد.  میــان  بــه  ســخنی 
سال‌های 1394 تا 1397 است که دو مقاله در نشریۀ علمی 
و ســایر آن‌هــا در همایش‌هــا و کنفرانس‌هــا ارائه شــده‌اند. 
هشــت مقاله مربــوط به حوزۀ داســتان و رمــان، یک مقاله 
مربــوط بــه فیلمنامــه و یــک مقاله در حوزۀ شــعر حماســی 

است. 

عنــوان: روایت پایداری )مجموعه مقالات دومین همایش 
ملی ادبیات پایداری دانشگاه گیلان( )3 ج(

نویسنده: محمود رنجبر
: رشت: رج ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1000 نسخه
تعداد صفحات: ج 1، 307؛ ج 2، 305؛ ج 3، 347

قطع: احتمالاً وزیری
کنــون دو دوره  دانشــگاه گیــان تا
همایــش ادبیــات پایــداری برگــزار 
کرده اســت، و مقاله‌هــای برگزیدۀ 
همایــش دوم در ســال 1400 را در 
کــرده اســت.  ســه مجلــد منتشــر 
، دبیــــــر  دکتــــــر محمــــــود رنجبــــــر
نــکات  بــه  مقدمــه  در  همایــش، 
مهمــی دربــارۀ برگــزاری ایــن همایش‌هــا اشــاره می‌کنــد که 
به‌نظر می‌رســد برای همۀ دست‌اندرکاران ادبیات پایداری 
جــای تأمــل دارد. از جملــۀ ایــن مطالب، توجــه به هدف و 
کارکــرد همایش‌هــا و فاصلــۀ همایش‌هــای برگــزار شــده در 
حوزۀ ادبیات پایداری با آن و نبود ســخنی نو در مقاله‌ها و 

تکرار مطالب پیشــین است. از مقاله‌های ارسال‌شده برای 
این همایش، 46 مقاله منتشــر شــده اســت )15 مقاله ج 1؛ 
15 مقالــه ج 2؛ 16 مقالــه ج 3(. در ایــن مجموعــه مقــالات 
شعر با 17 مقاله، در صدر انواع ادبی برای بررسی قرار دارد. 
بــا توجــه بــه این‌کــه در عنــوان مقاله‌هــا هــم گاهی اشــتباه 
بــرای  ارســالی  مقاله‌هــای  می‌رســد  به‌نظــر  دارد،  وجــود 
همایش‌هــا بــدون اصلاحات ضروری منتشــر شــده اســت. 
کــه در حــوزۀ تاریــخ شــفاهی  یکــی از مقاله‌هــای جلــد اول 
اســت در مجموعه مقالات »نگاشــت« کــه حاصل همایش 
آزاد اســت نیــز منتشــر و یــک مقالــه در همیــن  دانشــگاه 
مجموعه با دو عنوان و اندکی تغییر نســبت به هم، منتشــر 
شده است. دقت در متن مقاله‌ها و توجه به تکرار مطالب 
از نکاتی است که در کارشناسی‌ها باید در نظر گرفته شود. 
مقاله‌هــای ارســالی بــرای ایــن همایــش، بــه ادبیــات دفاع 
مقــدس اختصاص دارنــد. طبق گفته مدیر ادارۀ کل حفظ 
آثــار و نشــر ارزش‌هــای دفــاع مقــدس اســتان گیــان، ایــن 
مجموعه توســط ناشــر دیگری در سال 1402 مجدداً منتشر 

خواهد شد.

انقــاب  از  پــس  اعــام در شــعر متعهــد  عنــوان: فرهنــگ 
اسلامی

نویسنده: محبوبه ذوالقدر
: قزوین؛ جهاد دانشگاهی ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 300 نسخه
تعداد صفحات: 113 صفحه

قطع: رقعی
این کتاب فرهنگ اعلام 49 کتاب 
از 10 شــاعر دوران بعــد از انقــاب 
اســامی را دربــردارد. این شــاعران 
عبارت‌اند از: قیصر امین‌پور، سید 
حمیدرضا برقعی، سعید بیابانکی، 
علــی حیــــــدری‌زاده، حمیــــــدرضا 
شــــــکارسری، قــــــادر طهماســبی، 
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کــــــائی، مصطفــی محدثــی  کا علی‌رضــا قــزوه، عبدالجبــــــار 
خراســانی و فاضل نظری. کتاب فاقــد مقدمه و توضیحاتی 
کــه نشــان دهــد معیــار انتخــاب شــاعران، ضــرورت  اســت 
گردآوری و هدف از آن چه بوده است. برای هر یک از اعلام، 

شاهدمثال‌هایی آورده شده است. 

عنــوان: فریاد مقاومت و جنگ در اشــعار قیصر امین‌پور و 
علی فوده

نویسنده: فاروق محمدویسی
کرمانشاه؛ کلمات  : ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 500 نسخه
تعداد صفحات: 113 صفحه

قطع: رقعی
کتاب برگرفته از پایان‌نامۀ مؤلف با 
اشــعار  تطبیقــی  »بررســی  عنــوان 
از  فــوده  علــی  و  امین‌پــور  قیصــر 
که  منظر ادبیات مقاومت« اســت 
در سال 1401 در مقطع کارشناسی 
ارشد دانشــگاه پیام نور سنندج از 
از  اســت. بخشــی  کــرده  آن دفــاع 
محتوای کتاب به معرفی دو شاعر یاد شده اختصاص دارد. 
نویســنده ضمــن معرفــی ادبیــات پایــداری فلســطین، بــه 
ادبیات تطبیقی پرداخته و شعر دو شاعر مذکور را به روش 
تحلیل محتوایی با رویکرد مضمونی مقایسه کرده و به این 
نتیجه رســیده اســت که ادبیات نمی‌تواند از تأثیر سیاسی 
برکنــار بمانــد و ادبیــات پایــداری از نــوع ادبیــات متعهــد و 

همان ادبیات بیداری است. 

کرمــان  اســتان  پایــداری  ادبیــات  کتاب‌شناســی  عنــوان: 
)مروری بر ادبیات دفاع مقدس(

کریمی نویسنده: محمدرضا 
کویر کرمان؛ امید   : ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 146 صفحه
قطع: وزیری

در مقدمه‌ای که نویســنده بر این 
کتــاب نوشــــــته، هــــــدف خــود را 
بــــــررسی تطــور ادبیــــــات دفــــــاع 
کرمــان معرفی  مقدس در اســتان 
کرده اســت. در ایــن کتاب از روند 
در  پایــداری  ادبیــات  شــکل‌گیری 
فعالیــت  میــزان  کرمــان،  اســتان 
 اســتان در ایــن موضــوع، رویکــرد ادیبــان و پژوهشــگران و 
 آثــار منتشــر شــده در این حوزه، ســخن گفته شــده اســت. 
ادبــی  انــواع  و  پایــداری  ادبیــات  تعاریــف  بــه  اول  فصــل 
 پــــــدیدآمــــــــده در ادبیــات دفــــــــاع مقــدس پــــــرداختــــــــه
 اســت. ایــن مطالــب به‌صــورت گزینشــی و بــر اســاس نــگاه
نیســتند.  نوشــته شــده‌اند و جامــع  و  انتخــاب   نویســنده 
طبــق گفتــۀ نویســنده،‌ آثار بر اســاس مؤلفه‌هــای موضوع، 
، انتشــارات، ادبیات کودک و نوجوان، مؤلفان  زمان انتشــار
و نویســندگان، سازمان‌ها، نهادها، کنگره‌ها و بزرگداشت‌ها 
دستــــــــه‌بندی و بررســی شــــــــده‌اند. در بررســی موضوعی، 
هنــری،  پژوهشــی،  تاریخ‌پژوهانــه،  رویکــرد  بــه  کتاب‌هــا 
داســتان، فیلمنامــه، شــعر و مجموعه‌هــا تقســیم شــده و 
آثــاری ذیــل هر عنــوان معرفــی شــده‌اند. زیرمجموعه‌های 
کــه بــرای هــر یــک از ایــن عنوان‌ها  متعــدد و بی‌قاعــده‌ای 
تعریــف شــده، متــن را آشــفته و اســتفاده از ایــن نتایــج را 
دشوار کرده است. به‌طور مثال، برای کتاب‌هایی با رویکرد 
تاریخ‌پژوهانــه، نــوزده دســته در نظر گرفته شــده، از جمله 
شــهدای اســتان کرمان در دوران دفاع مقدس، شــهدای 
، شهدای خبرنگار و.... محتوای  روحانی، شــهدای عشایر
به‌دســت آمــده، در عرصۀ شناســایی وضعیــت کتاب‌های 
ادبیــات پایــداری در اســتان کرمــان قابل توجه اســت، اما 
می‌رســد  به‌نظــر  اطلاعــات  ایــن  کــردن  کاربــردی  بــرای 
کتــاب لازم اســت بــر اســاس اصــول علمــی از نــو  ســاختار 
کــه در مقدمــۀ فصــل دوم به آن  مرتــب شــود. همان‌طــور 
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 پایان‌نامه بوده، ولی نمونه و یا 
ً
اشاره شده، این اثر ظاهرا

 مشــابه ایــن موضــوع و محتــوا در فهرســت پایان‌نامه‌هــا 
یافت نشد.

عنــوان: گزیدۀ ادبیات مقاومت علمای شــیعه در پنج قرن 
اخیر )5 ج(

نویسنده: محمدحسن رجبی )دوانی(
: تهران؛ مؤسســۀ مطالعات تاریخ معاصر  ؛ ناشر محل نشــر

ایران
شمارگان: 1000 نسخه

تعــداد صفحــات: ج 1، 682؛ ج 2، 668؛ ج 3، 632؛ ج 4، 
682؛ ج 5، 542

قطع: وزیری
در ایــن کتــاب گزیــده‌ای از مواضــع 
علــــــمای  و  مــــراجــــــع   ســــــیاسی 
 برجســتۀ شــیعه، از جملــه علمای
کســتانی،  ایرانــی، عــرب، هندی، پا
افغانســتانی و آفریقایی در پنج قرن 
اخیــر نســبت بــه رویدادهــای مهم 
سیاسی و جریان‌های فکری‌ای که 
جهــان اســام را بــه خطر انداختــه، در 5 مجلــد گــرد‌آوری، و از 
آن‌جــا کــه در قالب نامه، پیام و رســالۀ سیاســی و ســخنرانی 
بوده‌اند، ذیل عنوان ادبیات مقاومت منتشــر شــده اســت. 
بسیاری از متون گردآمده در این مجموعه به دلیل استفاده 
از آرایه‌ها و صنایع ادبی رایج در زمان خود بخشــی از متون 
ادبی محســوب می‌شــوند، اما رویکرد مدون این اثر تاریخی 
اســت و مطالب بر اســاس ســیر تاریخی منظم شــده اســت.

دفــاع  معنــوی  جلوه‌هــای  و  )جایــگاه  مهســتان  عنــوان: 
) مقدس در شعر معاصر

نویسنده: سالار ملکی مرشت
: اردبیل؛ خط هشت ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 201 صفحه
قطع: رقعی

این کتاب پژوهشی است که طبق 
اهداف و بیان مســئله‌ای که دارد، 
بــرای تبییــن واژۀ دفــاع مقــدس و 
اهمیــت و جایــگاه آن در جامعه و 
در  مقــدس  دفــاع  شــعر  ســهم 
ادبیــات در شــش فصل بــه انجام 
رســیده است. در این اثر نویسنده 
بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه در ســروده‌های دفــاع مقــدس، 
بیشــترین بســامد را واژه شــهید و شــهادت از آن خــود کرده 
کنده‌انــد و  اســت. نمونه‌هــای مطالعاتــی ایــن پژوهــش پرا
مشــخص نیســت نویســنده کــدام مجموعه‌هــای شــعری و 
ســروده‌های دفاع مقدس را به‌طور کامل بررسی کرده که به 
این نتیجه رسیده است. در هر بخش، نویسنده توضیحات 
فراوان و مکرری را بیان کرده، و این مسئله محتوای پژوهش 
را تحت الشعاع قرار داده است. محتوای ارائه شده در برخی 
پایگاه‌هــای  در  منــدرج  اطلاعــات  پایــۀ  بــر  قســمت‌ها 
اطلاع‌رسانی مانند »تبیان« و یا فعال در حوزۀ دفاع مقدس 

مانند »فکه« است.

عنوان: نقد رتوریک ادبیات حماسی معاصر
کریم شنی نویسنده: 

: تهران؛ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های  ؛ ناشر محل نشر
دفاع مقدس

شمارگان: 1000 نسخه
تعداد صفحات: 286 صفحه

قطع: وزیری
در این پژوهش از روش خوشه‌ای کــــه یـکی از پـرکـاربـردتـریـن 
و ســــاده‌تـــــرین روش‌هـــــا در نقـــــد رتوریک اســت، اســتفاده 
شده اســــت. بر اســـاس ایــــن روش، پژوهشگر به دنبال این 
است که محصول هنری مورد نظر با مخاطب هم‌خوانی دارد 
یــا خیر و بــرای این مخاطب چه محصول ادبی‌ای مناســب 
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، انواع نقد رتوریک  است. در این اثر
ایــن  بنیان‌گــذار  ارســطو،  دورۀ  از 
کنون بررســی شده است.  روش، تا
پرســش اصلــی ایــن پژوهــش این 
اســت کــه کــدام یــک از رمان‌های 
دفــاع مقــدس برای ترجمه و نشــر 
در انگلســتان مناســب اســت و به 
همیــن منظــور، جامعۀ انگلیــس و رمان‌هــای دفاع مقدس 
بررســی شــده‌اند. آن‌چه در این کتاب بر اساس نقد رتوریک 
بررسی شده، آثار مرتبط با دفاع مقدس است، اما عنوان اثر 
ذهنیتــی فراتــر از دفاع مقــدس ایجاد می‌کنــد. این پژوهش 
رســالۀ دکتری نگارنده در دانشــکدۀ ادبیات و علوم انســانی 

دانشگاه تهران بوده است. 

کتاب‌های شعرپژوهی دفاع مقدس عنوان: نقد و ارزیابی 
نویسنده: مجید رشیدی‌پور

: تهران؛ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های  ؛ ناشر محل نشر
دفاع مقدس

شمارگان: 80 نسخه
تعداد صفحات: 282 صفحه

قطع: رقعی
ایــن اثر بــا نگاه نقد پژوهش شــعر 
دفــاع مقــدس به نــگارش درآمده 
عنــوان  بــا  اول  فصــل  در  اســت. 
کلیات که جای مقدمه را به‌خوبی 
کــرده، از ضرورت این پژوهش،  پر 
کیفی آثار  جای خالــی نقد و افــت 
اســــــت.  شـــــده  گـــفتــــه  ســـــــخن 
پیشینه‌شناســی نسبتاً دقیق و بررســی محتوایی آثاری که 
کار نزدیک‌اند، نشان‌دهندۀ قوت پژوهش  تا حدی به این 
و ارزش علمی آن اســت. بــرای این پژوهش، در مرحلۀ اول 
کتاب‌شناســی آثار شــعرپژوهی و نقدهای ایــن حوزه فراهم 
( و نویســنده با نقد آن‌ها بر اســاس ســازواره و  شــده )17 اثر

فرامتن به بررسی جریان شعری دفاع مقدس و آسیب‌های 
آن پرداختــه اســت. بــر اســاس پژوهــش انجــام شــده، دو 
رویکرد عمده در پژوهش‌های شــعر انقلاب اسلامی و دفاع 
مقدس وجود دارد: رویکرد توصیفی که بســامد کتاب‌ها در 
ایــن حــوزه زیــاد اســت؛ و رویکــرد پرداخــت عمقی به شــعر 
انقــاب اســامی و دفاع مقدس. برای ارتقای ســطح کیفی 
در اشــعار و پژوهش در این حوزه، نقدِ نقد ضرورت دارد، و 
در ایــن صورت اســت که می‌تــوان به نظریه‌هــای جدید در 
ایــن حــوزه دســت یافــت. در حــوزۀ پژوهشــی شــعر دفــاع 
مقــدس، کمتــر کتابــی می‌تــوان دیــد کــه بــه این شــکل به 
کتــاب حاصــل  ایــن  آثــار پرداختــه باشــد.  نقــد  و  تحلیــل 
پژوهش نویســنده برای پایان‌نامۀ مقطع کارشناســی ارشد 
در دانشــگاه شــیراز اســت و از ایــن منظــر می‌توانــد الگــوی 

مناسبی برای نگارش پایان‌نامه‌ها در این حوزه باشد. 

عنــوان: نگاشــت )مجموعــه مقــالات نخســتین همایــش 
اســتان  اســامی  آزاد  دانشــگاه  پایــداری  ادبیــات  اســتانی 

گیلان( )2 ج(
نویسنده: مظاهر زمانی نعمت‌سرا

: رشت؛ رج ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: ج 1، 552؛ ج 2، 506
قطع: رقعی

ایــن مجموعــۀ دو جلــدی شــامل 
بیست و شش مقاله است که برای 
نخستین همایش استانی ادبیات 
اســامی  آزاد  دانشــگاه  پایــداری 
 1400 خــرداد  در  گیــان  اســتان 
ارسال شده‌اند. در پیشگفتار این 
برگــزاری  دربــارۀ  اطلاعاتــی  اثــر 
همایــش، تعــداد مقاله‌هــای ارســال شــده، نــوع داوری و در 
نهایت نحوۀ انتخاب مقاله‌های چاپ‌شده، نیامده است. بر 
اســاس تجربــۀ همایش‌هــای دیگــر بــه نظــر می‌رســد تمــام 
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مقاله‌های ارســال شده برای همایش منتشر شده‌اند؛ تنوع 
موضوعــی، عــدم رعایــت قالب مناســب مقالــه از دلایل این 
تشــخیص به‌شــمار می‌روند. از 13 مقالۀ جلد اول، 4 عنوان 
در حــوزۀ مفهومــی ادبیــات پایــداری، 4 مقالــه در بررســی 
مؤلفه‌های ادبیات پایداری در آثار، 4 مقاله در بررسی موارد 
خاصی مانند بازتاب چهرۀ امام در اشعار شاعران پایداری و 
1 مقالــه دربارۀ خاطرات شــفاهی اســت. در جلــد دوم هم 5 
، 1 مقالــۀ بینارشــته‌ای، 1  مقالــه در بررســی مؤلفه‌هــا در آثــار
گی‌های زبانی، 3 مقاله در بررسی مفهوم ادبیات  مقاله در ویژ
پایــداری و 3 مقالــه در حــوزۀ اقتصــاد، سیاســت و مســائل 
نظامــی اســت. بــا ایــن تفکیــک مشــخص اســت که بررســی 
مؤلفه‌های پایداری در آثار، شاید به‌عنوان ساده‌ترین کار در 
ادبیات پایداری، بیش‌ترین تعداد مقاله را به خود اختصاص 
داده اســت. در بیش‌تر مقاله‌ها، به جز مقالۀ »تازگی بررســی 
یک مؤلفه یا صنایع ادبی در اثر خاص«، به‌ندرت دســتاورد 
برگــزاری  در  آثــار  ایــن  بررســی  می‌خــورد.  به‌چشــم  تــازه‌ای 

همایش‌های آتی در هر سازمان و نهادی ضرورت دارد.

عنوان: واقع‌بینی اجتماعی در اشعار قیصر امین‌پور
گرگیج نویسنده: ناظم ملکی، حلیمه 

: تهران؛ آریا دانش ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 100 نسخه

تعداد صفحات: 80 صفحه
قطع: وزیری

نویســنده در این کتاب، به دنبال 
تصویــر فقــر و دردمندی در شــعر 
قیصــر امین‌پور اســت و مصادیق 
آن را بــه روش توصیفــی و تحلیلی 
داده  قــرار  بررســی  و  نقــد  مــورد 
به‌جــــای  مقـــــدمه  در  و  اســــت، 
توضیحــات مرتبط بــا پژوهش، به 
ایــن  نتایــج  اســت.  پرداختــه  شــاعر  از  تمجیــد  و  تعریــف 
پژوهش، تقریباً از بدیهیاتی اســت که در بررســی شــعر این 

شــاعر به‌دست می‌آید: تبیین ارتباط واژۀ درد با رنج، اندوه 
و اضطــراب؛ توجــه بــه ابعــاد اســطوره‌ای بــر اســاس بحــث 
کیــد بــر  وجودشناســی بــا ســاختن ترکیــب زیبــا از آب و تأ
کیــد بــر تعــارض تصــورات برســاخته بــا  مســئلۀ معرفــت، تأ
جهــان خــارج و دیــدن رنــج و درد انســان‌ها و اســتفاده از 
مصادیــق پربســامد چون درد. این محتــوا و دغدغه‌ای که 
نشــانی از آن نیســت، بیانگر آن است که پژوهش بر اساس 

یک مسئلۀ جدی انجام نشده است. 

عنوان: یک. هفت. هشــت )بررسی شــاعران و نویسندگان 
حوزۀ ادبیات پایداری(

نویسنده: حمید آری براری
: ملارد؛ حوزه مشق ؛ ناشر محل نشر

شمارگان: 500 نسخه
تعداد صفحات: 430 صفحه

قطع: رقعی
محتــوای فراهم‌آمــده کشــکولی در 
حــوزۀ ادبیات پایداری اســت. متن 
در چهار بخش دســته‌بندی شده 
اســت: بخــش اول حــاوی مطالبی 
کنــده در حوزۀ ادبیــات پایداری  پرا
اســت. از تعریــف، آسیب‌شناســی، 
تاریخچۀ ادبیات پایداری تا وحدت 
مبارزان جنگ و ادبیات پایداری در دوره‌های مختلف در آن 
به‌چشم می‌خورد. در بخش‌های بعدی، نمونه‌هایی از شعر و 
داســتان‌های مربوط به ادبیات پایداری گنجانده شده است 
که تحلیلی برای آن‌ها وجود ندارد و مشخص نیست انتخاب 
این آثار که از دوره‌ها، کشورها و فضاهای متفاوت است، بر چه 
اساســی بوده است. دفاع مقدس، بیداری اسلامی، مقاومت 
مقاومــت  ادبیــات  و  فــارس  خلیــج  حاشــیۀ  کشــورهای  در 
موضوعاتی هستند که شعرها و داستان‌هایی دربارۀ آن‌ها در 
کنار هم قرار گرفته‌اند. به دلیل فقدان هدف و مسئله در این 
پژوهــش، بخش‌هــای مختلــف بی‌ارتبــاط بــه هــم به‌چشــم 
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می‌خورد و روش مشــخصی هم برای تحقیق و نگارش کتاب 
وجــود نــدارد. از منابعــی که بیشــتر به اشــعار و داســتان‌های 
منتخب مربوط بوده، در پایان کتاب نام برده شده است، اما 

ارجاع درون‌متنی ندارد. 

عنوان: تاریخ در ادبیات
نویسنده: ادوارد کویین
مترجم: آیدا حیاتی مهر 

: تهران؛ عطران ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 205 صفحه
قطع: رقعی

در ایــن کتاب، جنگ‌ها، توطئه‌ها، 
انقلاب‌ها و شــورش‌ها در بیســت و 
ســه بخــش دســته‌بندی و معرفی 
شــده‌اند. در کنار معرفــی هر یک از 
ادبـــیـــات  بــــه  بخـــــشی  ایـــــن‌ها، 
برخاســته از این وقایــع اختصاص 
یافتــه اســت. حــدود دو صفحــه از 
این کتاب به انقلاب اسلامی اختصاص یافته که از آن با عنوان 
انقــاب ایران یاد شــده اســت. محتــوای این کتــاب در گروه 
ادبیات پایداری جای نمی‌گیرد، اما نکته‌ای موجب شــد که 
از ایــن کتــاب هــم نام برده شــود؛ آثاری که برآمــده از انقلاب 
اســامی و به‌عنوان ادبیات آن معرفی شــده‌اند، کتاب‌هایی 
هستند که توسط غیرایرانی‌ها نوشته شده‌اند: کتاب گردباد 
نوشــتۀ جیمز کلاول و عروس ایرانی نوشــتۀ جیمز بوکان دو 
کتابی هستند که به‌عنوان نمایندۀ ادبیات برآمده از انقلاب 
معرفی شده‌اند و اثری از نویسندگان ایرانی که معرف انقلاب 

با صفت اسلامی باشد، وجود ندارد. 

عنــوان: بررســی مکتب‌های ادبی جهان و تأثیر آن بر شــعر 
و نثر فارسی

نویسنده: عبداله حسن‌زاده میرعلی، لیلا شامانی

: تهران؛ پژوهندگان نجوای قلم ؛ ناشر محل نشر
شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحات: 348 صفحه
قطع: وزیری

در این پژوهشی که صورت گرفته، 
تــا  بــاروک  از  ادبــی  مکتب‌هــای 
مصادیــق  و  معرفــی  پســت‌مدرن 
آن‌هــا در ایــران و ادبیــات فارســی 
بیان شده است. آن‌چه که موجب 
فهرســت  در  کتــاب  ایــن  بررســی 
کتـــــاب‌های پــــژوهشــــی ادبیــــات 
پایــداری شــد، بررســی مکتــب پست‌مدرنیســم در ایــران بــر 
اســاس شــعر دفاع مقدس اســت. در این اثر آشنایی‌زدایی، 
گریــزی، گســیختگی صرفــی و نحــوی از  هنجارگریــزی، معنا
گی‌های شعر پست‌مدرن برشمرده شده،‌ و نمونه‌هایی  ویژ
از ایــن مؤلفه‌هــا در شــعر دفاع مقدس ارائه گردیده اســت. 
رواج زبــان محــاوره و صــورت گفتــاری کلمــات، اســتفاده از 
فرهنــگ بومی و محلی، کم‌رنگ شــدن تشــبیه و اســتعاره، 
گان خاص محتوا و تصویرســازی تحت تأثیر  اســتفاده از واژ
گی‌های این مکتب اســت که در بخشــی از  معنا از دیگر ویژ
اشــعار دفــاع مقدس به‌چشــم می‌خــورد. آن‌چه کــه از این 
گی‌ها در شــعر دفاع مقدس حاصل شده، روزآمد بودن  ویژ
این شعرهاســت که موجب جلب مخاطب می‌شــود. روش 
و جزئیــات انجــام ایــن پژوهــش نامشــخص اســت. دربــارۀ 
چگونگــی انجــام ایــن پژوهــش بــه اختصــار در پیشــگفتار 

مطالبی بیان شده است. 

سخن پایانی
در ایــن نوشــتار 35 عنــوان کتاب مرتبط بــا حوزۀ پژوهش 
کتاب‌هایی  ادبیات پایداری بررســی شد. 2 عنوان پایانی، 
هســتند که پیشــتر در آغاز این نوشتار از آن‌ها یاد کردیم. 
کتاب‌هــا  کیفیــت  می‌رســد  به‌نظــر  کلــی،  نــگاه  یــک  در 
)محتوایــی و فنی( نســبت به ســال گذشــته کاهــش یافته 
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گــون قابــل بررســی  گونا اســت، و ایــن نکتــه از جنبه‌هــای 
تحقیــق  از  برآمــده  بایــد  قاعدتــاً  پژوهشــی  کتــاب  اســت. 
نویســنده باشــد، امــا محتــوای کتاب‌هــا از تحقیــق جدی 
و عمیــق نویســنده حکایت نــدارد. چند مســئله تقریباً در 

کتاب‌ها به‌چشم می‌خورد: همۀ 
• مقدمه و پیشگفتار مناسبی در کتاب‌ها دیده نمی‌شود، 	

و شمار اندکی از آن‌ها دارای مقدمه‌ای مناسب هستند. 
شــاید یکــی از علت‌هــای این مســئله، عدم تمرکــز کافی 
پژوهشــگران بــر موضــوع پژوهــش خــود باشــد. مقدمه، 
کلــی نوشــته شــده و یــا بــه مباحــث  بیشــتر به‌صــورت 
محتوایــی کــه در جایی غیر از مقدمه باید طرح شــوند، 
پرداختــه اســت. هــدف، روش و مســائل پژوهــش نیــز از 
مــواردی به‌شــمار می‌رونــد کــه ســخن گفتــن از آن‌ها در 

مقدمه ضرورت دارد.
• بررســـی پیشـــینۀ پژوهش از جمله مسائلی است که در 	

بیشـــتر آثار بدان پرداخته نشـــده اســـت و شمار اندکی 
که شایســـته اســـت  کـــه بـــدان پرداخته‌اند آن‌گونه  هم 
ســـخن  آن‌هـــا  شـــناخت  و  همســـان  پژوهش‌هـــای  از 
کـــه بخشـــی از  نگفته‌انـــد. حتـــی در بررســـی‌هایی هـــم 
موضـــوع مشـــترک اســـت این‌گونه عمل نشـــده اســـت. 
به‌نظـــر می‌رســـد ضـــرورت دارد متولیـــان چـــاپ و نشـــر 
کتـــاب ارائه دهند و برای نشـــرِ  کتـــاب تعریفی جامـــع از 
 یافته‌هـــای جدیـــد به شـــکل کتـــاب مطالبـــه‌ای جدی 

داشته باشند. 
• تبدیــل پایان‌نامــه به کتاب مشــخص نیســت که بر چه 	

کار  اساسی صورت گرفته است و ضرورت دارد برای این 
معیاری مشــخص شود. در حال حاضر به نظر می‌رسد 
صرفاً برای ثبت در ســوابق فردی این کار انجام شــده و 
ســطح کیفی محتــوا اهمیتی ندارد. در بیشــتر موارد در 
تبدیــل پایان‌نامــه بــه کتاب تغییــری در محتــوا صورت 
نگرفته و به همان شــکل پایان‌نامه منتشر شده است. 
در پایان‌نامه‌هــای مرتبــط با ادبیات پایــداری، به دلیل 
اســتفاده از منابــع مشــابه، بســیاری از تعاریــف و مبانی 

نظــری تکــراری هســتند و مطلــب جدیــدی در بیشــتر 
آن‌ها به‌چشم نمی‌خورد.

• کــه قبــاً 	 ضــرورت نشــر مجموعــه مقاله‌هــای مســتقل 
منتشر شده‌اند، نامشخص است.

• عــدم توجــه بــه مســائل فنــی کتــاب از جملــه انتخــاب 	
قطع و صفحه‌آرایی نامناســب یکی دیگر از مسائل این 
حوزه است. وجود غلط‌های املایی فراوان و متن‌های 
آشــفته از بی‌توجهی نویسندگان و ناشــران به متنی که 
تولیــد کرده‌انــد، حکایــت دارد و ایــن از نکاتی اســت که 

باید به دنبال راهی برای اصلاح آن بود.
• عنــوان کتــاب کلی‌تــر از محتوای ارائه شــده اســت و در 	

برخــی هم عنوان‌ها بیشــتر بــه گونه‌های ادبــی نزدیک 
است تا پژوهشی.

• توجــه ویژه به یک گونــۀ ادبی و غفلت از دیگر گونه‌ها و 	
اهمیــت پرداختــن به آن‌ها در ادبیات پایــداری از دیگر 
مســائل ایــن حــوزه اســت. به‌لحــاظ موضوعــی حــدود 
یک‌ســوم )13 عنــوان( کتاب‌ها به شــعر اختصاص دارد 
کــه در خــود این کتاب‌ها هم موضوعاتــی نزدیک به‌هم 

دیده می‌شوند.
• با توجه به شــمارگان متفاوت کتاب‌ها در میان ناشران 	

خصوصــی و دولتی، تأمل در مخاطب کتاب‌ها ضرورت 
دارد. به‌نظر می‌رســد در بیشتر موارد محتوای کتاب‌ها 
بــرای مخاطــب ایــن حــوزه، ســخن تــازه‌ای ندارنــد و از 
آن‌هــا اســتقبال نمی‌شــود و به‌همیــن دلیــل انگیــزه‌ای 

برای انتشار در شمارگان بالا به‌چشم نمی‌خورد. 
کــه  مجموعــه‌ای  به‌عنــوان  پایــداری  ادبیــات  اندیشــکدۀ 
وظیفۀ تصمیم‌سازی و جهت‌دهی به ادبیات پایداری را بر 
عهده دارد، می‌تواند با تمرکز بر حوزۀ نشر کتاب‌ها، مسائل 
را بررســی و راهکاری برای ارتقای ســطح کیفی و اثربخشــی 
این آثار ایجاد کند. صاحب‌نظران می‌توانند نظرات خود را 
به نشــانی Andishkadeh.defa@yahoo.com ارســال کنند 
و در صــورت علاقمنــدی بــه همکاری با اندیشــکده در این 

حوزه، موضوع پیشنهادی خود را اعلام فرمایند. 
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در شــماره پیشــین، خبر برگزاری جشنواره انتخاب بهترین 
کــرده بودیم و چــون اختتامیه  کتــاب دفــاع مقدس را درج 
این جشــنواره بعد از انتشــار نشریه بود نتوانسته بودیم آن 
کوتاه  را پوشش خبری بدهیم لذا در این شماره به صورت 

برگزیدگان جشنواره مزبور را اعلام می‌کنیم.

ی بهترین کتاب دفاع مقدس
ّ

برگزیدگان جایزۀ مل

اختتامیۀ بیستمین جایزۀ ملّی بهترین کتاب دفاع مقدس 
در 22 اســفند 1402 با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
و برخــی از چهره‌هــای فرهنگــی در بــاغ موزۀ دفــاع مقدس 
گون  برگزار شــد، و از برگزیدگان این دوره در بخش‌های گونا
تقدیر به عمل آمد. برگزیدگان بخش‌های مختلف به شرح 

ذیل می‌باشند:

خاطره
 حوض خون، تألیف فاطمه ســادات میرعالی، انتشارات 

؛ راه یار
 روزی کــه در اتــاق عمل گریســتم، تألیف ایــرج محجوب، 

؛ انتشارات سورۀ مهر
 پســر‌های ننه عبدالله، تألیف ســعید علامیان، انتشارات 

. سورۀ مهر

خاطره و داستان
مـــن جانبـــاز نیســـتم، تألیـــف ســـید میثـــم موســـویان،   

انتشارات معارف.

گروه مستند
 شــهیدان ایرانــی پیــرو ادیــان توحیــدی، تألیــف ســعید 
کانون‌ها فرهنگی مساجد  ع، انتشارات ستاد هماهنگی  زار

، کشور
گلعلی بابایی، انتشــارات بیســت و   صبح روز نهم، تألیف 

هفت بعثت.

زندگی‌نامۀ داستانی
 گمشــدۀ مجنون، تألیف مریم عباسی جعفری،انتشارات 

بیست و هفت بعثت.

گروه کودک و نوجوان
انتشــارات  تألیــف داوود دالــه،  کارخانــۀ اسلحه‌ســازی،   

شهرستان ادب،
؛  باران‌ترین بودی، تألیف طیبه سامانی، انتشارات صریر

؛  نقاشی خدا، تألیف علیرضا قزوه، انتشارات سورۀ مهر
 نبــرد ایرانیــان، تألیــف مهــدی الماســی، بهــروز رضایی و 

حبیب یوسف‌زاده، انتشارات طلایی.

اخبــار و رویــدادهــا
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کتاب‌های مرجع
کامــران  حســن  تألیــف  ایــران،  شــهیدان  جغرافیایــی   

دستجردی، انتشارات دانشگاه تهران.

توطئۀ داخلی
 تلخــی رهایــی، تألیف جواد کامور بخشــایش، انتشــارات 

. سورۀ مهر

مدافعان حرم
 حکایــت زخم‌هــا، تألیــف الهــه آخرتــی، انتشــارات روایت 

فتح؛
 خاتــون و قومانــدان، تألیــف مریــم قربانــزاده، انتشــارات 

ستاره‌ها.

بازدید رهبر انقلاب اسلامی
کتاب تهران از سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی 

 ۲۰ )از  کتــاب  بین‌المللــی  نمایشــگاه  دورۀ  ســی‌وچهارمین 
تــا ۳۰ اردیبهشــت ۱۴۰۲( بــا شــعار »آینــده خواندنی اســت« 
به‌صــورت حضوری در مصلای امــام خمینی )ره( و مجازی 

)ketab.ir(  برگزار شد.
رهبــر انقــاب در بازدید از نمایشــگاه که بــا حضور وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســامی بود، در جریان تازه‌های نشــر قرار 
گرفتنــد. همچنین ایشــان با صاحبان غرفه‌ها و ناشــران به 

گفت‌وگو پرداختند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان بازدید از نمایشــگاه 
خبرگــزاری  خبرنــگار  بــا  مصاحبــه  در  کتــاب  بین‌المللــی 
صداوســیما، ضمــن ابــراز خرســندی فــراوان از ایــن بازدید، 
نمایشگاه کتاب را یک همایش عظیم مردمی با جنبۀ غالب 
فرهنگ توصیف کردند و فرمودند: »بحمد الله در نمایشگاه 
کتاب نشــانه‌های مژده‌بخش و همت‌ها و انگیزه‌های خوب 

جوانانه مشاهده می‌شود«.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از این مصاحبه، موضوع 

کید قــرار دادند و گفتند:  کتــاب کــودک و نوجــوان را مورد تأ
»باید تا آنجا که امکان‌پذیر است در زمینۀ تولید کتاب‌های 
کــودکان و نوجوانــان متناســب با فرهنــگ خودمان، تلاش 

کتاب‌های بیگانه بی‌نیاز شویم«. شود تا از 

کرمان افتتاحیۀ جشنوارۀ جهانی شعر مقاومت 

آییــن افتتاحیۀ »جشــنوارۀ جهانی شــعر مقاومت کرمان«، 
۱۲ تیــر 1402 در جــوار مــزار شــهید حاج‌ قاســم ســلیمانی با 
حضور شــهردار کرمان و اصحاب رســانه و شاعران منتخب 
برگــزار شــد. ایــن جشــنواره تــا ۱۴ تیــر مــاه در کرمــان ادامه 

داشت.
در این جشــنواره اشــعاری از شــاعران ۱۲ کشور و بیش 
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از دوهــزار اثــر بــه زبان‌هــای عربــی، انگلیســی و فارســی بــه 
دبیرخانۀ جشــنواره ارســال شــده بود. در پایــان داوری، ۲۰ 
شــاعر بــه مرحلــۀ پایانــی »جشــنوارۀ جهانی شــعر مقاومت 

کرمان« معرفی شدند.
غلامرضا کافی، طیبه نیکو، صابر ساده، پری‌ناز سعیدی، 
فاطمه موســوی، ســهیلا بیابانــی، احســان کاوه، خدابخش 
صفادل، عبدالرضا حســینی، مســعود محمدی سعیداوی، 
عماد الکثیری، رضا خورشــیدی‌فرد، محمدمهدی احمدی 
)افغانســتان(، حســین عباســی، علــی نجم عبــدالله )عراق(، 
محمــد باقــر جابــر )لبنــان(، محمــود بــاوی بحــری، میــاد 
تیرگردون، نرگس میرفیضی و محمد خادم، شاعرانی هستند 
که نام آن‌ها به‌عنوان راه‌یافتگان به مرحلۀ پایانی جشــنواره 
در بخش‌هــای شــعر فارســی، عربی و انگلیســی اعلام شــده 

است.

بیست‌ویکمین دورۀ جایزۀ »قلم زرین« 
برگزیدگان خود را شناخت

»قلــم  جایــزۀ  دورۀ  بیســت‌ویکمین  اختتامیــۀ  مراســم  در 
زریــن«، نفــرات برگزیــده و شایســتۀ تقدیــر ایــن رویــداد در 

بخش‌های تخصصی پنج‌گانه معرفی شدند.
 ، بــر اســاس نظــر اعضــای هیــأت داوران )راضیــه تجــار
بخــش  در  طاهرخانــی(  ابوالفضــل  و  پارســی‌نژاد  کامــران 

داســتان بزرگســال، محبوبــه حاجیان‌نژاد با نــگارش کتاب 
بومــاران از انتشــارات ســورۀ مهر بــه عنوان شایســتۀ تقدیر 

شناخته شد.
یوســف قوجــق، محمدرضــا اصلانــی و احمــد عربلــو از 
اعضــای هیــأت داوران بخــش داســتان کــودک و نوجــوان، 
هــادی حکیمیــان بــا نــگارش کتاب مــن مهــدی آذر یزدی 
هســتم از انتشــارات صــاد را بــه عنــوان نفر شایســتۀ تقدیر 

کردند. معرفی 
اعضــای هیــأت داوران بخــش شــعر بزرگســال شــامل 
کرامی‌فر و رضــا عبداللهی، دفتر  رضــا اســماعیلی، محمــود ا
شــعر گیســوان کابلی اثر محمدحســین انصاری‌نژاد از نشــر 
صریــر و دیــدار نخســتین با ســرایش زهرا محدثی‌خراســانی 
از انتشــارات شاعران پارسی‌زبان را به ‌عنوان نفرات برگزیدۀ 

کردند. این بخش معرفی 
ســیداحمد میــرزاده، محمــد عزیزی »نســیم« و حامد 
محقــق به عنوان اعضای هیأت داوران بخش شــعر کودک 
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و نوجــوان؛ طاهــره شــهابی بــا دفتــر شــعر من ســنگ بودم 
از انتشــارات ســوره مهر و ســیدحبیب نظاری با دفتر شــعر 
هنگام باران بود که توســط انتشــارات کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان بــه چاپ رســیده بــود را به عنــوان آثار 

کردند. شایستۀ تقدیر در این بخش معرفی 
کامــور بخشــایش و  کری، جــواد  همچنیــن احمــد شــا
مهــدی کاموس به عنوان اعضای هیأت داوران بخش نقد 
و پژوهــش ادبــی؛ اثر پژوهشــی گونه‌شناســی نثر فارســی در 
عصــر قاجــار به قلم محمدرضــا حاجی آقابابایی که توســط 
انتشــارات مهراندیــش منتشــر شــده بــود را بــه‌ عنــوان اثــر 
شایستۀ تقدیر در بیست‌ویکمین دورۀ جشنوارۀ قلم زرین 

کردند. معرفی 

بازدید هیأت دیپلماتیک جمهوری صربستان
ی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 

ّ
از موزۀ مل

گــوران الکســیچ، قائم‌مقــام  یکشــنبه ۱۵ مــرداد مــاه ۱۴۰۲، 
گان تودوروویچ،  وزارت امور خارجۀ صربستان به همراه درا
ســفیر ایــن کشــور در ایــران از موزۀ ملّــی انقلاب اســامی و 

کردند. دفاع مقدس‌ بازدید 
از  دور  دومیـــن  برگـــزاری  بـــرای  کـــه  الکســـیچ  گـــوران 
رایزنی‌هـــای سیاســـی میـــان ایران و صربســـتان بـــه تهران 
ســـفر کرده اســـت با حضـــور در مـــوزۀ ملّی انقلاب اســـامی 
و دفـــاع مقـــدس از تالار‌هـــای هفتگانـــۀ موزه بازدیـــد کرد و 
در جریـــان وقایعـــی که منجر بـــه پیروزی انقلاب اســـامی، 
قـــرار شـــد  آن  از  پـــس  پیشـــرفت‌های  و  تحمیلـــی   جنـــگ 

گرفت.
گوران الکسیچ، قائم‌مقام وزارت امور خارجۀ صربستان، 
در گفت‌وگــو با ســردار محمدقاســم ناظــر، مدیرعامــل موزۀ 
ملّی انقلاب اســامی و دفاع مقدس ضمن تشــکر از میزبانی 
و هماهنگــی ایــن بازدیــد، افزودنــد کــه ایــن مــوزه به‌خوبــی 
تلاش‌های جمهوری اســامی ایران در راه کســب استقلال و 

آزادی را به نمایش گذاشته است.

رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب 
بر کتاب‌های »اسم تو مصطفاست« و »سرباز روز نهم«

رئیس‌جمهــور در مراســم اولیــن آئیــن ملــی تکریــم فعــالان 
مســاجد و پانزدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت 
بــا موضــوع  کتــاب  بــر دو  انقــاب  رهبــر معظــم  تقریــظ  از 
شــهید مصطفــی صــدرزاده در جمکــران رونمایــی کــرد. در 
ایــن مراســم علاوه بر مســئولین کشــوری و لشــکری حدود 
ســه هــزار نفر از خادمان و دســت‌اندرکاران مســاجد نمونۀ 

سراسر کشور هم حضور داشتند.

در این مراســم از تقریظ رهبر انقلاب بر دو کتاب اســم 
تو مصطفاســت به قلم راضیه تجّار که زندگی‌نامۀ شهید به 
روایــت همســرش را بیــان می‌کنــد و ســرباز روز نهــم، روایتی 
از زندگــی و زمانــۀ بســیجی مدافــع حــرم شــهید صــدرزاده 
گروهــی دیگــر از نویســندگان،  گــردآوری نویــد نــوروزی و  بــا 

رونمایی شد. 
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اســتاد عباسعلی براتی‌پور، شاعر بلندآوازۀ انقلاب و دفاع 
مقدس در هشتاد سالگی دار فانی را وداع گفت.

بــه عبــاس براتــی پــور شــهرت  عباســعلی براتی‌پورکــه 
یافت در ســال ۱۳۲۲ ش. در تهران متولد شــد. تحصیلات 
ابتدایی و متوســطه را در زادگاه خود به انجام رســانید و در 
رشــتۀ ریاضــی دیپلم گرفــت. او در ۱۳۴۱ ش. به اســتخدام 
اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  پــس  نیــروی هوایــی درآمــد. 
به‌صورت جدّی به سرودن شعر همت گماشت و با شرکت 
در مجالــس و محافــل ادبــی فعالیّت خود را گســترش داد. 
کلاســیک فعالیــت می‌کــرد و  براتی‌پــور در شــعر بــه ســبک 
گــون شــعر می‌ســرود. عبــاس براتی‌پــور  گونا در قالب‌هــای 
جمعــه ۱ اردیبهشــت ۱۴۰۲ بــه‌ دلیل ایســت قلبــی در تهران 
درگذشــت. مراســم تشــییع وی یکشــنبه ۳ اردیبهشــت در 

محل حوزۀ هنری تهران برگزار شد. 

یاد درگذشتگان




